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2 : پی اعلت بر ند ومعلول دا از میان بردادند و بیش 
س‌ ۱ ۱ خلاصی بخشند وراه جاره اندیشند . 


۱ شایکان نياکان خود بدور داشته عدم وسیله نشر آثار برگزیدگان ادب و سبخن سرایان 
۲ طراژ اول زبان ماست که بابه و اساس فرهنكك و 


انبهائی از ادپ و ذوق و افکار بلاد است و با در دست 
انبپاتی متأسفانه نظم و نثر و ادب و فرهناك ما دو با تعطاط 
گذاشته و از این بر خطراتی بزرك و هستی بر باد ده در کمین‌ما نعته واگر بدین 
منوا پیش دود ازفرهنك کپن ‏ وگجینه سین ما نامی چون سیمر غو کیمیادر افسانه‌های 
1 برجای خواهد ماند . ی ی 
بنظر نگادنده آنچه که موجب این اتعطاط است ونسل معاصر دا اژ کنجینه‌های 


ادب ما گرا با رگذاشته اند" نسل‌حاظز - 
جز با آثار معدودی از گو بندگان و نویسندگان و متفکریم بان خودآنجم ناقص تا 
نیست و همین عدم شناسائی اس که جوانان امروز بدئبال نش ونظم نکه جوز مسخره 
بر آن نامی نمیتوان نهاد براه افتاده اند و و اقعا ۳ روزی بیاید که فرهنك و ادب و 
ز بان وشمر و تب زر کر ما تونه‌های نظم وش نو پرداژان باشده اباید فاتعه هد 
چیز دا خواند و از استقلال و آزادگی وعزت و افتغار جشم بوشید . 
اينك نکاتی چند را مختصر » برای توجه راهنمایان قوم یاد آود میشود باشد که ؛ 
از آنکه آب از سر بگذرد غریق دا 
یکی از عال یکه ز بان فادسی سیر قبقرائی و نزو لی طی‌مبکند ودد نظر نسل‌جوان 
ست وحقیر جلوهکرده اشاعه و ترویج یش ازحد لزوم ژبانهای بیگانه‌است وعلت‌دیگر 
ور دست نبودن قواعد صحیح ومدون ز بان فادسی اس تکه خدای را شکر این علت بهمت 
وانشمند گر | نقدر چناب آقای عبدالرحیم همایونفرخ با تألیف دستور جامع زبان فلاحی 
شته شد ,ز بان فارسی دارای بز رد گتر بن قو اعد مدو نگ ردید . 


اما ور باده علت نخستین باید سنی‌چند بی‌بر و1[ شکادا گفته شود 





اقتصادی و علمی وهمچنین تفاهم بیشتر پین ملل ایجاب میکند که زبان بکدیگ وا ۱۱2 
وچون آموختن ز بانهای‌مال بزرك که از نظر نقوس و نفودسیاسی و اقتصادی و علمی برسایرین 
برتری: دار ند قهری اسب س ی 1 دانستن زبانهای انگلیسی و 
فرانسوی و آلمانی برای افر اد مللی که از نظر علمی و اقتصادی و نفوس جزو ملل کوچك 
هستند ضروری است . لیکن این احتیاج و نیاز که صر فا از نظر اقتصادی و سیاسی‌وعلوم 
جدید است نیاید منحرف شود و باصطلاح حاشیه جای متن را مر و نقضش کم 
دا ۱ ۱۳ این احتیاج و نیاز هست ز بان ان و آموختن و ترویج آن تا آن حد 
نباید پیش رود که فرهنك و ادب کهنسال ماکه قر نها سابقه داد وسایرملل به عظت و 
ار معتر فند و خود خوشه چین این خرمن بوده و هستند در ار ندانم بکاری و خود 
کامکی و خودنمائی تمی چند پی‌مایه دستخوسی,زوال بو رل ( ور دد و کار ای و 
رای دا ۱ ناچار شوند گذرانیدن آزمایش املا و انقای 
فارسی راضروری بدا نند . 

را با ثار ادبی ایران و متون پر ادزش آن» اشنائی دارند به نیکی میدانند که 
نیا کان, ما چه رنجها برده و چه گنها برای فرز ندان خود فراهم آودده‌اند » عمرهای 


بی اطلاعی از ا ار و متون اد بی دبان فار سی بر ای فارسیزبانان شطر زرا 


با خود را صرف تدوین و تصنیف و تحقیق ساخته و از لّن صرف عمر ست 
بدیعی پرداختها ند . 
۱ این گنح‌ها * سرمایبه لا بزال زبان و فرهنك فالدت و در حقیقت بشتوانه و ضامن 
استقلال سیاسی وملی ماست» ند رختا نه عدم آشنائی مردم با این انار وروش غاط درطر ز 
ندریس سیب بروز وشدت این خطر‌شده است و سل حاضر وه و ارث‌چه‌سرمابه‌و 
دخابر ی است ۰ 

چند تنی که جزئی آشنائی با ذبانهای بیکانه پدر کردم ند به تر جمه چند اثر خادجی 
پرزداخته و ادب و دانش دا منحصر درا و۱۱ ۱۳ اهل ادب و فرهنك باید بدانند که 
مثلا قان و خارجی صاحب چند اثر و فلرن بو ی ان ]رش را درچه تاد یخی 
بوجود آورده‌است ! 

ارو داش اف ای نان را ره سخنان است و دانشمند نماهای ما باين 
معلو مات تقاحر مت و درهر محفل ای وفرهنگی سخن دد پیرامون گویند گان تک نه 






وسخن ازخود ما تا 
ما» بحای اینکه بیائیم اه دود کار قرو تکار خودمان را بشناسیم و نشیم 


تا مستشرگقین ار آتان ر تصحیح و تحقیق کرده و نذر دهند . بر ای تظاهر و خودنمائی 








نبا [ثارنویسندکان‌ وگو یند گان‌غرب رفته‌ایم و اصل را گذاشته به بدل پرداخته ایم ۰ 
ور ناو وکر لد کان و تو بسن دگان غرب هیچ سخن و موضوع نازه‌ای نیست هیه. | نپا از 
افکار بلند متفکر ین شرق متاأثر شده‌و مابه گر فته‌اند . 

3 این توضیح خوانندگان خود انصاف متداهنك که آنهمه تبجیل و و و گداشتی که 
از کونندگان و وگن غرب و بیگانه میشود ودرباره‌یآ ثا رآ نان مجله‌هاو روز نامه‌ها 
و دادبو داد سخن میدهند نکصدم آنهم نست به ان ادب و فرهنك فارسی نمیشود 
رده ارزو فیگنذابر نامه تر توب جشن هزاره و تولد » برای ان 
ایرانین ؛ نظیر بر نامه‌های هز اده بوعلی وخواجه نصير و مولوک گسترش یابد و هرسال 
در باره‌ی مار ار زان | هنت مان فوانه مج لس و 
کل جوان معاصردر یا ید که افتعارات آو چیست و بز رگان‌قومش کیا نند . 

گذشته از اين باید آثار بزرگان ادپ و فرهنك فادسی رز گوشه کتابخانه‌های 
خصوصی 9و زار گرد وغبار فر اموشی بد رآ ید ونر ان برای‌استفاده‌دد د ست‌رس 
همگان قرارگیرد تا نسل معاصر با مطالعه آثار متفکر ین خود ازموار ی گذشته برخوددار 
شده فرور ملی او تقویت یابد و اینهه" پبرامونگو یندگان و بر رگان بیگانه پرزوانه‌داد 
تر ده , تا . خود بدانند فرزند نوایفی تن د که جپان کپن ون امثال آنان بخودنادد 
د یده وگوش حتحوان این‌چنین سخنان نغز و افکار پرمغز کمتر شنبده . بدا نند ار 
پدرانی هستند که دنیا بوجود نان معتخل استا.و بر بت آ رطاخ جیان هر رنهان ود 
پالیده وسر بلند بوده وهست : 

با نشر آثار گو یندگان بزرك‌سلف» خفاش‌صفتا نگمر اه که از غبت خورشید میدان 
چولان يافته| ند بکنام و دخمه خود پناه بر ند . 

آری» مپر فروزنده چو پنپان شود ساره بازیگر میدان شود 

نگارنده با توجه باین نظر و مقصود همت به تصحیح و تشر و امعراتی وود کال 
طر از اول سخن فادسی در قرون 7 و شم گر ذت و نخستین بار دیوان" حکیم مختادی 
کف رز که یی از استادان مسلم نظم فارسی است منتشر ساخت (اگرچه چاپ ان دد 
ار سهلانگاری متصدی چاپ دلخو اه نبود ) و | ينك مفتضر است که با تحمل دو سال و 
اند ماه دنج ای ت تیو از نونظم فارسی زا برای نخستین بار دد دسترت 
استفاده طالبان ادب قرار میدهد . امید است این عم ام دز ۱ احنای مرمنک و |دب 
فارسی مورد توجه ارباپ ی در از کرد 

بچاست از زحمات هسر فدا کارم بانو د کتر بهجحت همابو نفر خ که دد تنظیم 
فپرست اعلام و امود چایی کتاب بذل مساعی و همکاری کرده امه جک ۱9 


وهی رد۰۳ ۳۷ - رکن‌الدین - همایون فرح 





سر ح حال 


آشنائی من با اثبر دم فلا و یله زار نی برد فبی اد این ناریح با نا 7۱ 
ی داشتم و در تذ کره لباب‌الالبان ود محصری از احوال اور و۰ ۳ 
ی( دا دید یود اما اباری که در ۱ از او منقولاست مرا جلب و فر بفته 
ساخت درصدد بر آمدم دیوان او دا به‌ینم و با آثادش بیشتر آشنا شوم ریا ما 
چند جرعه‌تی که اد ترجیم و رل او ۱ یس ار ۳ 

ات 

کوشش د بی جوتی برای بدحت آوردن ی دا ی ۱۳ 
ید و در طی این مدت دریافتم که از دیو ان ابر نسخ معدودی موجود است و دیوان 
او از جمله دیوانهاتی است که کم سیمر غ و کیمیا یافتهاند ۰ 
۶ دیوان ار ادمانی ود باصطلاح ( ایرین ) کون دد سابی دسم براین بوده ات فا 
دیوان این دو شاعر را ال ور بت ۱ تهیه و استتساخ و تجلید میکرده‌اند . 

با بدست آوردن ی وان از بطالیه ۱9۰ پر داختم و ددیافتم اتیریکی 
از کویند ان ۱ متیر و مضمون ساز و بدیع گو و عالیقدر زیان فارسیاست 
که ها وش بر ای معاصرین مجهول القدر مانده است» دریفم آمد که يك چنین 
کته هتر و در از دستری اویاب ادب وطالبین هتر بر کنار دا ۱ 
از استفاده هنرجویان و دانش پژوهان مپجور باشده تصمیم بتصحیح و نشر آن کر و 
بکاد پرداختم »برای اه اش و و ار ۱ شود لازم بود نسخ دیگری 
ازدیو ان او دردستر تل نگار نده‌قر ار گیردتابتو اند بامقا بله نسخ دیوانی منقح و مصحح فر اهم 
آورد با تاو و ی نیز خریداری کردید و ضمن مقابله این دو نسخه 
دريافتم که دیو ان ابر نا کر ۳ تین ف نی نکر ۱ و نسخ دیوان او کامل و جامع 
نیست و هرك با دیگری از نظر تنظیم دیوان و تعداد قصای و غز لیات اختلاف فاحشی 
دارد و در اینصو دت لازم میذمود که با فراهم آوردن نسخ بیشتری درمقا بله و تصحیح اقدام 


رااواندی ۰ اف راحتا اصدور فی‌اخبار سلحوق . 











لا مه میس 

چو نکوششم برای بدست آوددن نسبخه 5 گر بش از یکسال و نیم جستجو بجائی 
رک بر آن ب رآمد م که از نسخ موجود د رکتا بخانه‌های با یتعت استفاده کنم ولذا بهمین 
تر ایب اقدام هد خوشیناته هنگامیکه کارمقا بله و "صحیح دیوان با نسخ کتا بخا نهمجلس 
وملی‌ملك بایان یافته بود دوست ارجمندم جنابآقای پرتو بیضانی که خود ار گزیند کان 
و و سیعن سنج و عالیقدر معاصر ند از اقدام نگارنده مستحضر و باسه صدر قابل 
ره ار یر 3 ۲41 < نسه‌ای ازدیوان اثیررا که منضم بدیو آنمجیر 
پلقانی است و از نظرصحت رابود بشگاز نده رمک و مرا 
ازآنبمه مخت و گذشت و بل و بخشش سپاسگذار فرمودند . 

در اینجا لازم میدا ند زکته‌ای را یادآود شود . هنگامیکه کار مقابله با دو نسخه 
شخصی و وه 9 ۷۳۹0/8 نسیعتین کتابغعانه ملی ملك با نجا 
مراجعه شد سس از اينکه دوست ارجمند و نویسنده محقق دانشمند ] قای احمد سهیلی 
خوانساری از نظر نگار نده مطلم شدند معلوم شد ایشانهم قصد به تصحیح و نشردیوان 
|ثیر دارند . این جانب انصراف خود را اعلام داشت لیکن ابشان اظپارداشتند « اینکار 
جامه‌ای ت که برقامت تو دوخته‌اند > هرچه نگار نده اصرارورزید برانگار ایشان افزوده 
شد . ازاین حسن نظر ومحبت ابثان صمیمانه تشکرمیکنم . 

روش زار نده در تصحیح این دبوان : برای تصحیح دیوان ات نکارنده 
بیر وی روش لاخمان رااکرده است " واین روش که مدها بنام او معروف و منقدین و 
را رد براین پایه است که : 

نخست باید نسخ متمددی از اثری را که مصحح مبخواهد آنر| تصحیح کند جمم 
آوری کرده و سیس قدیم‌نر ین نسخه را متن قرارداده و سایر نسخ را با آن نسخه متن 
مقابله کند و تمام اختلافات را ختی در جزلی رین موارد ثت کند و مواردی دا هم 
7 ار مالك نسعه [نر| خط زده وحك کرده باشد و یه و لفت دنگری‌دانتجاق آن 
نوشته با نام ی ی کرد در کننا ور در مقا بله تنج باید نپایت دفت . و 
امانی را لازم بداند بطوریکه مطمئن باشد نسیخه‌ایکه تهیه شده است نسخه بدل کلیه 
نسخی است که مقابله گردیده . پس از اینکه کار مقابله انجام یافت دد این مرحله محقق 
با تطبیق و مقایسه موارد اشتباه و غلط ‏ اصح ار اک امن ره تاه ی در این 

ال لاخمان دانش‌ند و منقد مشهورفرن نوزدهم که نخست تناس که 7 
تصحیح متون قدیمی ابتکاد وس کار وه ور آرداده تووتدر شال 8 ۲۶ ۱۳۸۶*عهدجه بد 
را تصحیح و منتشرساخت و درسال ۰ نیز باهمان روش طبعی از آثار لو کررسیوس‌را 
منتشر کرد . 
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مرحله اگر به لغتی و کامه‌گی یا جمله‌تی برخورد کند که از لحاظ قواعد دستوری و با از 
نظر فصاحت و تداول در عصر گو ینده و نویسنده صحیح نباشد پاید با دقت ریاضی جمع 
وجوه احتمالی را که در تصعیح آن لغت و آن عبارت ممکن است بخاطر آورد یادداشت 
کند سبس,با کنات فرهنك‌ها لغات متر ادف ومشابه آنر| یافته و در صورتیکه از نظر»عنی 
صحیح در آ مد بجای لت مشکوك و مجپول و غلط بیذیرد . 

در رسم‌الخط فارسی که حروف با جابجا شدن نقطه تغییر معنی میدهند و یاشباههت 
برخی اژ حروف بیکدیگرخاصه اینکه خط کاتب خوش نهاشد و کاتب غفلت ورزیده باشد 
اشتباه بیشتری ر میدهد و بهمین مناسبت مصحح و منقد پاید تشابه حروف دا در نظر 
داشته و برای یافتن يك لغت صحیح که در اصل مصنف و مولف بکار برده و ای دد اثر 
تسامح وکفات و اد تغییر شکل و صورت داده است با در نظر داشتن سیاق عبارت کلبه 
لفات مشابه را یافته و با توجه بمعانی لغات مشابه لغت گمشده را بیا بد و درمتن بگذارد ۱ 
دراین مرحله مصحح و منقد باید بمطالب اثری که در دست تصحیح دارد کاملا وارد بوده 
و احاطه داشته باشد زیرا اگر از اصطلاحات خاصی که دد آن اثن بمناسبت فنی که‌در آن 
بحث شده است عاری و بی‌اطلاع باشد »حال است بتواند موفق بحل مشکل و یاعتن‌صحیح 
از سقیم گردد وچه بسا امکان دارد که صحیح را در اثرعدم اطلاع غلط گر فته و در نتیحه 
غلطی براغلاط کتاب مورد تصحیح بیافزاید و لی | گرمصحح به‌فن کتابی که درباره‌ی آن 
بحت میکند وارد باشد گذشته از اينکه دچار چنین لغزش‌هائی تقب‌طرده با دوشی که 
یاد شد می توا ند بزودی لفت صحیح مورد اختلاف و مشکوك را بافته و در تصحیح آن 
توفیق یابد . 

دییر | که مصحح و منقد باید یه تمصیات تا و تسین قاس ار ۳۳ 
و مسلك صاحب اثر کاملا توجه داشته و بداند که برخی از نساخ در اثر تعصب و داشتن 
مسلاث خاص ممکن است در مطالب و اسامی و لغات و جملات و حتی عناوینمطالب دخز 
و تصرف‌هائی بذوق و سلیقه و عقیده خود کرده باشند که مصحح باید از این تعصیات و 
اظپهار سلیقه‌ها سخت بیرهیزد و آن دا بیاد داشته پی‌جوی اصل باشد چنانکه دددیوانپای 
سنامی» حکيم مختاری. عطار . و لدنامه و دیگر گویندگان بنا بمقتضیات وقت ویااز نظر 
عقیده و مسلث مدح خلفای راشدین وا نت تیب اپایکر عمر» عثمان » علی (ع) گفته | ند 
و تبان یا مدایح مر بوط بدیگران را حذف و یا نام آنها دا تفییررداده| ند * مصحح باید 
با توچه باین قبیل‌اظهارحقیده‌ها و نظرها اصل دا درنظر کرفته دم را ۳ 

۱- دانشمند محترم آقای د کترعبدالحسین زرین کوب بحث جامم ومفید ومحققانه 
و مبتکرانه‌گی دت عنوان « روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی> در شماره شثم 
و هفتم سال دهم مجله وزین یغما طرح کردها ند که بسیار مورداستفاده اهل تحقیقاست . 








سای سای | مسیو یلا هه 


دایرسطاال نگارنده با توجه بروش کارل لاخما ن که بنظر او بپتر ین‌روش بر آی‌تصحیح 
متون ادبی فارسی ای گر بخواهد دققاً این روش را بیان دارد برحجم و صحایف 
مقدمه میافزاید و برا ی کسانیکه نیازی بدان ندار ند ملال آود میشود کار خوددا بر آن اساس 
فرارداد و ان بتعتمر بزای آن آوادده شد که تشر انانتیکاق بد| ند زگار نده بر چه اصول و 
بایه‌تی این اثر را تصحیح کرده است. نه از ووووس واصت از دوق اور و طلیعه 
شخصی . درتصحیح دیوان‌اثیر وعایت جانب امائك دا پیش ازهرچیز منظور نظر قر ارداد 
تا بجائیکه‌ممکن است ازن حفظاما ات 4 سلیقه عده یی خوش [ بند نباشد بدین توضیح: 

| گر در موردی نتو انسته است سب النثی را "که دمتن" ستخ یا نسخه بوده است 
پیاید با اينکه برای ار نده که و دادن رود اه اسراب ی دارد امکان داشت مفهو/م 
7 در لباس دیگر بیاورد و بتتازد از آن برهیز جست و عیت 
متن را آوردو در زیر صحیفه با شحاعت و شهامت یاد آود شد که بر ای مصحح نصحیح 
تیزم با ببت یا لت ممکن نشد لذا عین اصل ثبت شده است وا گر غیر ازاین‌اقدامی 
میکر و[ نا غیانتا مسلم؛مید| نست ۰ 

وا ند کان گرامی باید باین نکات نوجه داشته باشند و بدانند که مصحح برای 
یافتن صحیح يك لفتگاء بیش اذ دی رو و رف وفت وله بش از ده" فرهنات مر اجعه 
ود و بیش ازصه لغت مشابه را بادداشت و نظائر آنرا یافته تا توانسته است‌برمشکل 
و مجپول توفیق یابد . 

نگار نده ۳ نپایت خضوع وحقارت ‏ وسعت اطلاع و احاطه و سلط عللامه فقید 
شادروان محمد قز وی را که یکی از مفاشر نتام عصر معاصر بوده است ستوده و 
روش آن ثقید سعید را دز تصحیح متون با(عجاب و شکفتنی نگریسته و امانت دادی در 
حفظ موادیث ذشته در اساس و اسلوب واصل متون را که در دوش تصحیح خود بکار 
بسته اکتا نش رده و مور امک و رزتن تحوه کار آن فقید بی برده و محأسن 
]نرا دریافته ات . تپی‌مایگان بی‌مفزی که رراثر نداشتن سرمایه ادبی نمیتوانندارزش 
و عظمت کار آن فقید | درتا نندو امانت‌داری آن فقید را مستمسك خرده گیری واظهار 
فضل خود قرارداده| ند خفاشانن هستند که ات را نمي‌توانند دید و از خبث طینت 
باید همیشه در تاریکی وظلمت جهل سر نف [ رگ ؛ 

شب ان وصل آفتاب نخواهد رونق بازاد آفتاب نکاهد 
و1 
خصوصیات نسخی که در مقابله مورد استفاده قرار گر فته است : 


۱- نستخه کتا جا نه محلس شودایملی : این نسخه بشماره ۷۳ ور شماره قفسه 


و 


۰۱ شت است . کاغذ این نسخه ترمه سمرقندی وخط آن تعلیق است . سر لوح 
ذیبائی دادد که از طر ز کار آن میتوان استنباط کرد که متعلق باواسط قرن دهم است‌جلد 
آن تیماج سوخته و قطع آن خشتی ۹8۵ و دویست و دوازده برك است که رت 
در صفحات آن از ۱۵ تا ده بیت کتابت شده است . حواشی صفحات خط کشی زدین و 
آبی میباشد در آخرین صحیفه دیوان؛ یکی از خوانندگان کتاب با خط نستعلیق خوش 
شکسته نوشته است « اتمام است قتا بعون‌النه الملث| لوهاپ دررو ز چپار شنبه بیست‌و نهم 
شور شمبانالممظم السکرم سنه هز ار و هشتاد من‌الهجرةالنبوه ص ,> 

این‌دیو ان بنجپزار و هشتصد بیت شعر دارد ومانند سایر دواوین اثیرا لدین‌قصائد 
و غزلیاتش ی ۱ است پیدابین وپنهان‌دان . شروع 
میشود . و پایان آن بيك قطعه خاتمه می‌یابد . 

از دما لخط کتاب پیداست که از دوی نسخه کپن‌سالی استنساخ شده و کاتب گاه 
مد با ۰ و احیانا که . کی 
توشته شده‌است ‏ تاه این نسخه بسیار مغلو طاست و کاتب لغات‌و کلماتی را که نتوانسته 
است بجو(ند نتوشت و با وه و هد ۳ قیقر عیاض رکه ۰ 
غز لیات و قصائدی دارد که در سایر نسخ نیست و با سحرس در تن ییات ور 
رف جر صحت کی است و میتوان گفت ازروی نسخه س (دو اوین‌سته) استنساخ 
۰ ده است . علامت اختصاری این نسخه در مقابله وج اسمت . 

۲- نسخه شماره يك کتا بخانه ملی ملك : این نسخه بشماده 2۷۳۳ کتابخانه ملی 
ملك ثبت است که منحصراً دیوان اثیر الدین اخسیکتی است شامل ۱۵۲ برك که ۳.۶ 
دحیفه مشود بقطع و ۳771۳ قابل توجه است . کاغذ آن ترمه 
سمرقدی آ بی‌ر نك است دوپایان کتاب نوشته‌شده‌است «تمت . تمام شد بتادیخ پیست‌وششم 
ماه فروردین الپی ( کذا) دود شنیه, موافق دوز دوشیبه ( کذا) بیست و ششم شعبان| لمعظم 
سنه هز ار و بنج هجری > این سخه بنحپز ار و صد و اندی ,یت شعردارد و ماد سایر 
نسخ دیوان اثبر قصائد و عرالات ‏ ترجیعات درهم است و لی بتر تیب نسخه مجلس و س‌ 
نست و تاحلی در تر تیب قصائد نظیر نسخه . ص است . از نسخه مجلس بمر اتب مغلوط‌تر 
و مغشوش تر است بطوریکه خواندن اشعار این نسخه در برخی‌مو ارد غیر مقدوراست. بر ای 
این نسخه علامت اختصاری ۰ رنه ار ۱ 

۳ نسخه دوم کتابخانه ملی ملكث - این سح ضیمن مجنو عه , دیو ای بست وا 
هفت تن از شعر است که بشماد ۰۱۰۷ تس لت و ۱۳ دداین مجوعه دیوانشان 


هست بتر تیب عبار تند و ار + عید 9 اسیعپچنلی.اسد سس ور نوی 
ادیب صابر . خاقانی + ایرالین جس ی ار اتیرالدین اومانی ۰ جمالالدین 





عبدا لر ذاق . کمال الدین اسمعیل. شمس طبسی ۰ شیخ فر ید لدین . سلمان ساوجی. کابتی 
عنمان معتاری . نحیب‌الدین . بدر شروانی ..عمادافقیه . شیخ حسن‌دهلوی . آصفی.امیدی 
ای ای شرف * باصر ی دنک 


در این مجموعه وبوران اس دود متن ای دیوان‌عماد کرما نی درحاشیه است این‌دیوان 


وت از دیوان اثیر است وتقریباً میتوان گنفت منتخبی است نظیر خلاصالاشمار ۰ دد 
حدود دوهز ار و با نصد بیت شعر از اثیر دارد. یکی از اختصاصات این نسخه آن‌است که 
اثبر الدین ی را اثیرا لد ان آقد.ا نی نوشته است این نسخه درصحت همردیف استخه 
محلس است . ترای اس زریعه علامت اختصاری مب اختبار سده است :۰ 

ِِ ره شیاره یك متعلق نکادندهب این نسخه منضم به‌دیوان اثیرالدین‌اومانی 
است این نسخه غز لیات ندارد از نظر صحت قابل توجه‌استذ یر | نو یسنده آن‌صادق‌سر خوش 
ازشعرای ان روده و نیت به‌دو سنخه کنا با نه ملی مك و مجلس از نظرصحت بر تری 
دارد تاریخ تحریر آن دییم‌الثانی سال بای یت پکتتم نوشته 
است « در بوم چپارشنبه سلخ شپهر ربیم‌التانی ه ۸۰ دبوان اثرالدین ات و 
اثرالدین اومانی بدستط اقلا لشعر | سای تر حون در ارض فیض قر ین . مشهد 
مقدس صورت تحر بر یافت اما چون دب ال ات مغلوط بود ابیات خالی از غاعلی 
نیست بااینکه نهایت جات حای حیزی هست ۶ 

خط این سخه ال خوش است و روپمرفته حپار هزار و دویست بیت دارد 
قطع آن ۵ جلد تیماج سر لوح ندارد برای این نسخه بیناسبت‌نام کاتب آن علامت 
| ختماری . ص . انتخاپ شده است . 

ح ها شا رو ۱۲۳ متعلق نگار نده : این نسخه باخط نسخ تنحر بر بافته تار یخ کتابت 
ندارد از کاغذ و رسم الخط پیداست 1 متعلی له ال ار( سس 
ی تاره الاشعار استیساح ده ات زد ای این زره علامت اختصاری ند پذیرفته 
شاه ات 

وهای رو بضائی: این نسحه منم است بدیوان مجیرالدین بیلقانی 
جلد آن سوخته اعلا بقطع ۷۲ خط آن خوش نیست لیکن نو یسنده آن مردی‌د | نشمند 
و فاضل بوده بنام فاضل ابن فاضل که خود 


یکی از افاضل کاشان بوده این نسخه تادیخ 
کتابت دارد و آن ۰۷ هحری است و در پایان آن‌کاتب نوشته است .۰ « تمت الانتخاب 
بعون له | لملك | لتو اب علی ید احقر عبادا لله | بعد |لماطل‌فاضل بن فاضل عفی‌عنها فی یوم 
الجمعه فی شپررم‌ضان المبارك سنه ۱۰۳۸ > ارزش این تریعه در صحت آن است و اغلاط 
آن نسبت کر در براانت کنتس ارت . قصاد و غزلیات وقطعات ورباعیات‌دادارد 


و رویپمرفته سه هزار و سیصد واندی ست شعردارد علامت این نسخه بنام مالك محترم ان 





ی 


۷- خلاصه الاشمار وژزیدة افکار تقی‌الدین محمدین شرف الدین علی‌حسینی معروف 
وحن تذ کره 

بکاوننه یداد این در سب ملد ات و از شعرای متقدم ومعاصر تقی‌الدین 
ترجمه حال و منتعب اشعار چند تن "را دادد ذیرا اين تذ کره بسیار نایاب و مجلدات آن 
درحدودسی جلد است و در هيحيكت اکتا ساب ها مجموع کامل آن نبست چند جلد از این 
تذ کر ه بتخط نقی‌الدین در کتا بخا نه‌مجلس شورای وچندجلد آن در کتا بخا نه ملی‌و چندجلد هم 
هم در کتا بخانه‌های خصوصی و شخصی است : تکاونیه دو جلد از آن را دارد که يك 
جلد اثیر الدین اخسیکتی و اثیر اومانی و جلد ذیگر مجیر بیلقانی و سیفاسفر تك است. 

این نخه در صحت مانند نسخه مج است و نزديك به دوهز ار و سیصد بیت‌داردعلامت 
اختصاری آن تسس 

۸- مونس‌الاحر اد فی دقایق‌الاشعار تألیف محمددین بدارجا جرمی از دانعمندان او 
شعر ای او اخر فرن هفتم قفا مر بدرا لدین جاجرمی شاعر معروف دوره مغول و از 
مخصوصان شمسا لدین *حمد جوینی بوده است وشرح حال او در تذ کره‌هامسطوراست! 
بدر جاجرمی در اين تذ کره خود منتخبی از آتار دویست تن از شمرای متقدم تا زمان 
تا ند کر م خوگ (۲ ۸۶ هجری ) کر و وود ودراین انتخاب بماسبات فصو لواوان 
سی کانه تک گراه خود اشیاری از قصیده و غزل ورباعی و مقطعات فر اهم آورده‌دو بهمر فته 
انن تفیستی از نطرحفظ آثار متقدمین از خود باد کی کد اهر از ای هه کر ۱۳۳ 
دست است که خط مولف است و مالك آن آقای کور کیان میباشد که در نیو بوركاقامت 
دارد شادروان علامه قز و ینی هنگام آقامی دراروپا از دوی‌آن چند نستعه کر و وا ری و 
«قدمه‌ای بر آن نوشته| ند که يك نسخه آن دد کتابخانه مجلس شورایملی مضبوط است و 
نسه .دیگرای از آن خطی لیکن. ناقص د رکنا بخانه ملی ملك موجودمیباش که بر ای‌مقابله 
و استفاده اژاشعار اثیر»‌ورد استفاده قراد گر فت و علامت اختصاری مو نی و گاهی‌مو ارد 
قبه اختیار شد هم اترشی۲۰۰ 

دو او ین‌سته » از دیوان اثیر اختنیکتی سخه نفیسی شادروان علامه‌قز و ینی‌ضمن 
مجموعه‌ئی سه نسخه عکسبرداری کی از اين نسخ در کتا بخانه ملی است . براهنماگی 
استادارجمندعلامهد | نشمند جناب آقای مجتبی میذوی از آن مطلم و این نسخه بر ای‌مدت 
بسپاد کو تاهی دراختیار نگار نده قرارگرفت ومتأسفانه چنأنکه| نتظارداشت نتو | نست بعلت 

۱- ند کره دو لتشاه طبع بر اون ص ۲۲۱-۱۲۹ 

۲- بر ای اطلاع بیشتر اژچگونگی این نسخه به بیست مقاله‌علامه قز و ینی‌صفحه ۱۸۶ 
مر‌اجعه نمایزد , 


و 


سایر نسخ نبود از آن استنساخ ورو نویسکند که مور وان اس رتخا زاز ین نسخه استفا ده 
شده است درزیر باد آوری گر دیده وعلامت س برای آن | نتخاب شده"است این نسخه در 
صحت مانند سخه مج است . 

ينك شرح این نسخه : 

این مجموعه شامل * دیوان‌است و۱۳ ام مر ۲ |ثبر| لدین اخسیکتی 
۳ ادیب‌صایر . - نظامالدین محمود قمراصفهانی! ای ی ونیا ۳ هر اطششل اصلا 
این نستعه‌د رکتا بغانه«ایندیاافیس> ۳ 
بقطم اصل‌عکسیر داری شده و قطم آن سیار بزرك است۱ وف ات فته ۲۲۳۶ صفچه است . 
این نسخه‌در کی رود یواست هب۶ اولجایتو ارغون‌بنآباقان 
بط کاتبی بنام عبدا لمومن| لعلو ی کاشی رتحط نسخ‌متما یل ثلت استنساخ‌شده ودارای بنجاه 
وسه محلس از مناتورهای دوران مغول است . این نسخه متأسفانه بطو در که شادروان 
علامه قزو نی هم کل هد ند مغلوط اشت اصل این نسحه در تعار ات" گواهر ساطان 
ینت شاه اسمعیل صفوی بوده و مپراو در اغلب صفحات و تصاویر دیده میشود ۰ آیسن 
نسخه بطوریکه در بایان دیوان | رکاتب نتوشته"است آدارای ۵۷۸۵ ابیت اف کر 
علامه قزو ینی مت ذکر این قسمت نشده و تاتر 3 صی طا و تعداد ابیات موجود در بات 
صفحه » اشعار آن دا درحدود ۱۰۰ بیت تخمین ژده اند . در استدای دبوان شرج ال 
معتصری از اثیر دارد که در موقع تام ولديم : 

۰ هفت اقلیم : نذ کره هفت اقلیم تالف احمد آمیت رازی نیز ازجمله تذ کره- 
هائی است که نسبتا آثار بیشتری از شعرا در تذ کر ه‌خود آورده وازقصائد و قطعاتموجود 
در آن‌درمقا بله مورداستفاده قرارگرفت ازاین‌تذ کره ار وتا بتخا نه مجلس‌شوراک- 
ملی موود آن ای و نسیحه دیگر قدمت داشته و دردودان 
حیات موف تحر بر بأفته علاو ه بر آ نجه بادشد برای مقاأبله و تصحیح از اشعاراتر موجود 


در مجمع| لفصحا تاریخ ادبیات ایران - استفاده گردیده است ۲۰ 


۱- نظام الدین محمود قمر اصفهانی از وی ۸۷-۷۱ است 
در نیمه قرن هفتم میز بسته وازمداحان سلغریان فارس‌بوده است تخل ص او قمر است‌و مجمم 
| لفصحا اش ها قمری بت کرده ات 

دربایان دبوان ات ار زسخه نوشته شده است . نجمز ارو هفتصد وهشتاد و 
پنج بیت ودویست وپنج ورق است : 

ور سل ازدیوان‌انیر نسخه" در سر تم موز د ره شماره :00۳2 ور < ددا نک 

۰ ی س‌ 1/9 جو ددار 
مالعا به و سیله عکسرداری بر ای مه ذر اهم نبود ۰ 





با استفاده از نسعی که یاد شد؛متن نسعه ص را که در صحت نسیت بسایر نسخ 
مز بت داشت متن قرادداد و سایر اختلافات و اضافات نسخ ذیگر دابا ان سنجید و بآن 
افز ود و تصحیح را بروش کارول‌لاخمان انجام داد . 

با توجه باینکه برطبق علائم نسخه بدلها که ذیر صفحات نویه شدای ۱ 
کلیه دبوان ۵۷۵ مودد تصحیح انجام اه و در ۵۷۵ مورد اک مورد آنهم 
پفرش مورد پسند خاطر کسی قر اد نتگیند دد برابن دقم پنجپوار و هفتصد و یتجاه‌وشش 
ناچیز و قابل توجه نیتبت در تالیتکه ده موردهم نمیتوان بافی که برخلاف دس ۰ 2 
به نحوه تفکر و سیاق سبك تصحیح اصولی نشده باشد . 

بارقم ی که نموده شده است مسلم است که دیوان اثیر قبل از اين تصحیح حد اقل 
ینجهزار غلط داشته ودیوانی که شامل پنجپز ارغاط باشد بدیپی‌است که نه از آن چیزی 
مفجوم م‌کردد زو تفای ال ۰ 

جز پنجهزار و بنجاه وشش مورد تصحیح کارهای دیگری که بر ای دیواناثیر انتجام 

دیده بای سر ی ینت : 

چون در نسخه‌های موجود از دیوان اثبر غز لیات وقطعات وقصائد وریاعیات و 
ترجیعات درهم بود واز ۳ دا تصورر بت ار تربت داد . 

۴ چون اشعار اثیر مردف نبود درهر قسمت | نر امردف‌ساخت که براصول دیوانپای 
موچود تنظیم شده باشد . 

۶ برای قصائد با نوجه پنام ممدوحین و تحقیق درباره هريك از ممدوحین [نر| 
بنام ممدوحی که طی آن قصیده مدح شده است عنوان نوشت ودرجای خود بطور که و اهد 
آمد در مورد هر يك از قصاید توضیح لاازم داده شده است . 

۵ برای لفات و اصطلاحاتیکه دردیوان اثبر آمده است لفت‌نامه جدا گانه تنظیم 
دز خوانند گان گر امی نیاز مر اجعه بفرهنگها نداشته باشند . 

۷ فپرست اعلام تیه ک ۱2 بر ای مر اجعین و نیازمندان بآن تسهیلی فر اهم 
امده باشد . 

۷- شخصیت هر يك ازممدوحین و کسا نیکه اثیر از آنها نامی برده بتر تیب باتحقیق 
تاریخی آورده شده است . 

۸- شرح حال شاعر با توجه با نچه درتذ کر ه‌ها و تار یخ‌ها نوده نقد شد و آنچه 
از کفته خودشاعر ا اس ۱ با تطبیق وقایم تاریغی تنظیم گردیده است . 

. تعلیقاتی بر ای بعضی اصطلاحات و لغات وافراد تهبه شده است‎ ٩ 

فر ۳ وماخذی که در این مقدمه وشرح بمندرچات آنها استناد ویا از آنبا 


نقل مطلب شده است :۰ 


ی 


اٍِ راحت الصدور راو ندی 

۳ لباب الالباب ۰ 

۵ سخن و سحنودان : 

۷ نت ذکره آ تشکده . 

. ذکره دو لتشاه‎ ٩ 

۱- واقعات بابری ۰ 

۳- المعسم فی‌معاثیر الاشمار المجم ۰ 
۵- دیوان انوری ۰ 

۷- طبقات ناصری جلد دوم ۰ 


4 و 2 


الاشمار . 
وت مجمع | لفصحا ی 
> تاریخ‌ادبیات رانا لیف آقای‌د کترصفا . 
۳ 1 ۵ 
۲ خلاصه تا ۲ 
۳ ت ذکره ریاضالعادفیت ۰ 
> تفحات ال نس جام ی" 
۸- نزهته |لقلوب حمداله مستوفی ۰ 


٩‏ _ مقالهآقای دکترعبدالحسیت زرین کوب مج ین 
۰- دیوان‌مجیرالدین بیلقانی نسخه خطی. 0ص دیوان ظهیر فاریابی ۰ 


۲- دبوان سیفاسفر نك : 


۲۳ تحفة العر اقت به تصحیح آ قای مارا 316 


۲۶- دیوان عنصری ۰ 
92ص حکیم مختاری غز نوی به نصحیح 


- آين اثیر . 


رکن‌الدین همایو نفرخ ۰ 


۷" ءختصر تار بخ سلاحقه طبع مصر . 


۸- سلجوقنامه ظهیری (ت لیف‌ظپیر | لدین نیشا بوری ) 
۲- ذیل‌سلجوقنامه تا لیف‌محمدین ابراهیم ۳۰ شمرالعجم شبلی نعمانی ۰ 


۱( دبوان ک و ۰ 


۳۲- مطلم| لسعدین عبدالرزاق سمرقندی نیده خطی نگارنده . 


۳۳- تاد یخ جپان را زسخه کتا بخا نه ملك. ۳۶ گنج تاریخ يا گنجینه سرورک ۰ 


و محله دانشکده ادبیات شمر از 


اپ اد مسامرة الاخباد ومعارةالاخیاد تصحیح آقای د کتر عذمان توران . 
۳- تاریخ ابن بی بیج پ [ نقره نسیخه عکسی. ۲ دبوان قطب‌الدین ۳۹ : 


۳ جام جم اوحدی . 
تم ا‌طلا حات لس ۶۱ [واسته 


وان تسیدحسن خر نوی اشرف ۰ 
ه‌۶۰ تر جمانالبلاغه ْ 

۷ مختصر وحیدی نسخه خطی . 
امک تاریخ سلاحقه عماد کاب . 

۱- تاریخ حکما ازاین قفطتی". 


۰ رال فطات : 
۲ دیسه نظامی : 
ء- دیوان سنائی. 
- حلائق|اسحر . 
۸ تار ی خگز بده حمدالله مستوفی ۰ 


۰- عبون‌الانباء فی‌طبقات الاطبا , 








اشانزده 
۲- فصلی از جامم‌التو ادیخ به تصحیح آقای دبیر سیاقی . 
۳- طبقات الشافعیه کیری . 
2۶ الفرق بیت‌الفرق - تصحیح آقای د کتر مشکور . 
9۵ معجم البلدان . ۱ 
جدجدجد 
اثیرالدان آ خسیکتی کیست و در باره‌ی او چه آفته اند ؟ 


تب 


آنچه در باره اثیر دیگران نوشته اند ۰ ۱ - راحت الصدور 

در داحت الصدور و آية السرور تالیف محمد بن علی بن سلیمان راو ندی که کتاپ 
خود را در تار یخ 2۹۹ هجری نوشنه و ازمعاصر ین اثیر است و اثبر را هم ملاقات کرده 
است درصفحه ۳۰۱ کتاب خود که ازسلطان ارسلان ین طغرل یاد میکند درپایان‌میکوید 

( رحرک سدع الاو لی ازسنه احدی و سیغین و خمسمائه خطبه ستی فاطمه خواهر 
امیر سیدفغر ا لدین ءلاع| لد ء له با سلاطان بخواندند و اول جمادی الاخره سلطان باسرای 
او تحویل کرد و بعد از 3 درمنصف این ماه برحمت خدای رسید و آن عظمت وس(طنت 
باخر کشید ار ارام و عظمت و بادشاهی و سلطنت و آئین بار ورسوم شکار و 
زینت بزم از مطر بان وشعرا و تجمل دزم ازتر کان وامرا و کسوت های فاخر که سلطان 
اسدت فلا بو دا وی ۱ تبود. و شعر ای حضرت چون مجیر بیلقانی و اثیر 
آ خسیکتی ود ند که بر شعر ای متقدم به سخن افزودند و مامدح او و اتايك محمد و قتزل 
ارسلان که ایشان گفته اند بعضی بیاو ریم » سیس چند قصیده از مجير بیلقا نی میآوردو پس 
از پایان قصائد مجیر مد : شرم باد تخس ی را که در مقابل این سجن گفت : 

از برای خدای خواجه مجیر کاروانپای شعرمن چه زنی ۱ 

آن حقیقت سخت نا منصفی کر د و ۳۹ چه شعر او ومجیر در مدح بسیار است از 
ملالت می انديشیم . اختصار او لیتر است و شعر آثیر به تعصب مجیر بیش از یت قصیده 
نمی آرم 9 

پس اذراحت الصدور تذ کره لیات ا لباب محمد عوفی که قدیمترین تذ کرهفارسی 
است که در دمست ات ودر اوائل فرن هفتم تا لیف یافته ددضمن د شعر ای ال سلحوقن 
عراق و نواحی آن ددف ۰۱ میتو سه . ۲ 

۱ - در صفحات آینده پیر امن دوابط مجیر و 7 شده است و علت تعصب 
راو ندی را فاش ساخته‌ایم ۱ 

۲ - فصیده‌ایکه درراحت] لصدور رده ۰ ترجیع بنداست که درصفحه 2۵0 دیوان 
حاضر چاپ شده است . ۱ 

ات الا لباب چاپ نهر آن با تعلیقات استاد سعید نفیسی ص ۶۰۷ 








ا لاله ان اشستکتی ۶ ایک بر فروش نظم و نثر خاك نار فضل او چون آفتاب 
تابان بود و فلك که صندوق قلایه کو کب است از عقود نظم دلفر یب او چون زگارخانه 
چین پرابکاد دلیز پر وخاتو نان چین ضمیز زوا گرچه مرد افکنند اما همه دختر اند و شعر 
او آ نچه هست مصنوع است و مطبوع » و »عانی او را ملك است و وقتی کی از فضلا 
ازداعی معنی این چند بیت که در تصیده‌ی «عروف گفته است سوّال کرد 

چوطرد وعکس روف تهپجی‌اقبال ِ بحفظ دامن اقبال جمله تن چنگی 

عدو اگر نبود »گو نباشد» آن بدرك بر یشم است بر این ارفنون‌سر آهنگی 

بقای‌جان و خواهم که‌ام تفر نیش قفا جوادد چندی 

بنده و ور تاط امد که طردو تن حروف اقبال « لابقا > باشد یعنی لابقاء 
الاقبال و حفظ آن حمل ‏ ی » حماعت فضّللا ره سند ید ند و اما ست ی روشن‌است 
٩‏ ات شیان برشم و هی از اک جبال را نبدند و آنچه دروقت ضرب نأخن 
بدان ید آن را ام الاو تار کم و این در غابت رقت و لطافت گفته است > وسپس‌در 
صفحه ۶۰٩‏ آنجا که ازمحیر بیلقانی صحبت میدارد میگو ند ۰ وقتی مجیر ازخدمت 
سلطان قرل ارسلان‌تغلف نمود تأ اثی اخدیکتی و جبال اشپری دا طلب کردند وایشان 


رابه عز نظر خود منظور گردانید مجیراین قطعه به حضرت فر‌ستاد . 


شاها » دان ار که ار صنم او چان خشی ووجود دهی بنده بروری‌است 
در چنبر قضاش ‏ اسیر ند و ممتحن ك هیئتی که درحم این چرخ چنبریاست 
در ارزوی بزم تو کاز آسمان بداست این خسته درشکنجه و ری زیت 
ک جان او نه متطف استان تو ست از رحمت و هدایت حنان وش بری‌است 
و کرد شاه جپان ازاثبر لا وز ی 1 سشه او مدج رت 
دنه تا نان که سخحن ختم شد بدن زارد عراق صنعت طبعم سخنوری ات 
حضرم به نطق وخاطرمن حشمه حبات بحری بحود روضه و مسرص ات 
هر زگ ری رز لفظ من اس تاک زر رشك حدیث فرخی و شعر عنصری‌است 
4 ۸ 1 و 9 
در عپد تو معزی تانی منم آر ارانت تر دراه نی دمدمه‌ی کوس سذحری‌است 
3 ۳ 9 2ص ‌ 
مقبل منم له بر در دکان رب کح ار هستم سخن فروس ومراشاه مشتری‌است 
ی سن مکن که نیا ید جو من بدست وزبای مفکنم که حد ینم به سر سری‌است 


در المعجم فی معاثیر الاشعارا لعجم تاابف شمس قیس رازی در دو موردبه 
گفته انس استناد حسته و مینو سد. 
وهه‌چنبین اظپار و او و نو ودو از زبادات شعر است جچه در جح ) لعت کر 


و اوات ملفوظ نیست و شاعر آنرا روی ساخته ۵ وا یکی اکو ند 


دل ی که بسته اين پیر ذال جادو نیست همیشه خسته زخم جهان‌بد خونیست 





اک دوعالمش از لطف بر کناد نهی عجب نباشد | کر مستحق هردو یست 


ودرجای گنه ِ این بت را ازاتیز شاهدآو رده است . 
طینت اب است و خاكت ذات شر بف تو ليكت 

دو لدشاه سمر قندی مینوید : ۱ ذ کر سلطان الفضلاا ثیر | لدین اخسیکتی ور حمة ال 
علیه . داتعنند و فاضل بوده و در سخنوری مر تبه اعلی دارد و از اقر ان امیر خاقانی 
است و اصلش از تز کستان است از ناحیت اخسیکت من اعمال فرغانه » اما از آن‌دیار 
بعراق عجم افتاده بود و بآذربایجان ساکن شده و حاکم خلسال آن وا بشود خوانده ء 
در آخرعتسر در آن دیار بسر برده و اتابك ایلد کز طالب صحبت اثیر بوده و ملاقات‌دت 
داده اما صحبت و ملازمت میسر نشده ترك و تجربد تمام داشته و این قصبده در جواب 
خاقانی گفته . 

ای خقل ناز نين چوتوئی مقتدای نفس تا کی سرای طفرل و تاکی درطفان؟ 

د تون اثیر از" سختووان سین اس ور ود از او قصیده‌تی تمام اير اد 
و آن این | ت۲۳ 

ادباب فضل ازّر دا مسلم میدارن‌دو به‌ضی دا مدعا آنس تکه سخن او بر سخن 
خاقانی و انوری فضل دارد و بعش آن دعوی را مسلم تیتقااو ند اتصافت ۱5 هر 
يك دا زاين سه فاضل شیوه ایست "که دیگری وا قیست اقر معی زا وا ۱ ۱ 
و انوری سلیقه سخن دا خو بر رعایت میکند و خاقانی از طمطر ای لفظ بر همه تر جیح 
دارد ۶ . هر خوش ری را حر کات و ۶ غواصان بحار معاأنی بوده‌اند وهر بك 
بقدر کو شش از بحر دو دانهی بیزون آودده‌اند لابق کوش اهل هوش ‏ اف ۶ 2 
نه بگذاشتند و بگذشتند . خدای عزوجل هر سه را بیامر زاد ۱. 

خالاصه4 بنا کتی در شرح ی که دریاده خافائی توخته میتو ید . 

.... و فاضل زمان خو د اثیر ا لد بن اخسیعتی رحمه اله علیه معاصر خاقانی 
بوده از دبار فر غانه در رت بارژوی مشاعر هی خاقانی آ هنك ملك شروان کرد درراه 
بخحدمت سلطان ااسلاطبن ارسلان سن مر ل سو ست و ارسلان طفرل او را تر بیت کلی کرد 


و اثبر همو اره معارضش خاقانی بوده و سخن خود را بر سخن خاقانی مقدم مداشته واین 


۱ - نقل اژ تذ کره دو اتشاه نسخه خطی مورخ ۰۷ متعلق کار نده 
۱1 مطلم‌این قصرده حنبن است. . ای‌عقل خنجر توو ناورد گاه جانب بر ون جپان 
سمند کمال از بل جپان به ص ۲۵۰ مراجعه فر‌مایند 


8 به سس ع 2 مر اجعه نمایند بت از قصیده ۳۸ ست آورده است . 








تطمه را عاقانی نردائیر فرستاد بدین سطور در قائله 
خرد خر بطه کش خامه بنان‌من‌است سخن جنیبه ی برخاطر و بیان من‌است 
بکردگار که دور زمان ندید آورد که دوردود من‌است ار 
1 3 و ۲ ور اه حعه 
ایا سور و موی بدا 
شود)ومیان | نبروخاقانی معارضات بسیاراست» هردد نش 

تذ کره هفت اقلیم - تالیف احمد امین رازی که تذ کره خودرا دد سال و۳9 
تالف کر ده توشته ات ۱5 

ی ( آخسیکت ) _ در شمال رود سیحون واقم شده در تمام فرغانه بعد اد 
| ندجان از آن وسیعترجائی نیست وتا اندجان نه فرسنك است و قلعه‌اش در کمال استحکام 
و استواری است . 

به پیرامن او یکی راه نیست برفتن بر او چاره‌ی ماه نیست 
طبع شکه از او شد نفس صبح معطر باغیاس تکاژ و باد صبا غالیه چین‌است 
رو لتشاه در تذ کر خود آورده که چون"اثبرالدین قد ترفی برافراشت و آواژه‌ی 
خاقانی استماع نمود آهذاك عراق نمود درهمدان سلطان ارسلان بن طفرل راملازمت نمود 
قوی نفطه اوال صحش با بان رنه رز تدمای مسلس تحامن! کتروایناو آمیان *او 
وخاقانی مناظرات بسیارواقم‌شده چنانچه (کذا) درحق یکدیگر شطحیات گفتندو فخر یات 
ایراد نمودند ... > 

تذ کره عر فات لعاشقین تألیف تقی‌الدین و که اتود را دراستال 
۲ تأّلیف کرده است مطالبی افزون بر آنچه در لباب‌الالباب وهفت اقلیم ودو لتشاه 
امده ندارد . 

تذ کره آ تشکده تألیف لطفعل ی آذر مینویسد » 

اخسکت از ولابات فرغانه است ..... ازشمرایآنجا انجه بنظر دسید| نتخاباشعار 
ایشان نوشته شد اثرالدین شاعری اد و بخذوری است صاحب و 5 " 
اوایل عمر از وطن حر کت کرده در بلخ وهرات می‌بوده و در [نجا تحصیل کمالات کرد 
آخرالامر با ذر بایجان شتافته شرف هم‌صحبتی ومداحی خاندان انا بکیه ایل دک زگذرانیده 
و بتقر یب مناظرات و مپاجات آن دوشاعر میان دو برادر بکدورت انجامید بالجمله|ثیر- 
الدین بعد ازعاشتی‌ها که درتبر یز کرده‌است دست ارادت بشیخ نجمالدین کبری داده‌و در 
خلخال فوت شده است درسنه 5۷۰ 

۱ - دولتشاه دچار اشتباهی شده و قطعه بمطلع . چون بدیدم به دیده تحقیق که 
جپان منزل عناست کنون ص ۳۹ دا بنام مسود سد سلمان [وزده است درعنالیکه این 
قطعه از قطعات اثر است و در دیوان او ثبت است . 

وس تسه خطی کتابخانه تطلیی بر 








تد کره خلاصته الا شعار ور بدة الافکار نقی الدین 
حسین کاشانی معر وف به میر تذ کره 

خلاصهة الاشمار وزبدة الافکار تذ کره ایست بسیار حجیم تالیف تقی‌الدین محمدین 
قف لین و علی جستی در ما وه تالیف آن اذ ۹۸۵ تا ٩٩۳‏ هجری بطول 
انجامیده و بمدها بمیر تذ کره معروف شده است نعی‌الهاین کاشانی درند کر م خود: . لاف 
اک نوسان,ديکره هاگرد ان ۱ کی وی وه اتتا ور 
منتخبات‌او ازاشعار هرشاعری نزديك ان رز 
پسندیده انتجام اداده است یی اتکی تسایر و غزلیات و یا قطعات شاعر دا بتمام تقل 
مییکند دیگر آنکه مقدار قابل توجهی از ابیات .هر شاعزی دو ند کوه نود. محفوظ و 
مصون‌داشته است که امرو ز بسیار گر انیا و پرادح اسبت!زیی۱ | ناد بسیاری از ءگویند کان 
متقدم را که او در تذ کره بزرك خود آورده امروز در دستر بش نیست و بو سیله ند کربه 
اومیتوانیم لااقل به يك سوم آثار آنان دست یابیم ۰ تقی الدین کاشانی برای هر‌شاعری 
شرح بجالی با .استفاده:از تذ کره ها و اطلاعاتی از متن دیوان شاعر و یا استنباطپای 
شخصی و يا اطلاعاتی که در افو(ه سیتبه شمن‌اشایم, بوده است. آورو» وببنلیپی ااقت 
با خاصه نسیت به متندمین ساخنگی و بنیادی ندارد . تذ کره میر تذ کر ه مچون 
بسیار قطوراست [نرا به تناسب هر‌جلد در باره يك با دوتن ازشس| اعس اس ۱ ۳ 
کر مجموع کامل آن درهيچيك از کتب خانه‌ها نیست چندجلدی از آن در کتا شانه 
مجلس وچند جلددر کتا بخانه ملی ملك و مجلداتی رت خانه‌های خص و صی موجود است 
تچار تیه دف حلد ار 1 درسال ۱۰۳۷ هجری کتابت یافته و يك جلد آن اثر- 
الدین اخسیسکتی و جیرالدین بیلقانی است این شرج حالی رل که فاد ۳ 
ره عینا بر ای مز ید اطلاع خوانند گان گر امی نقل ميکنم سپس در بحث‌جد! گانه 
نست به‌مطال ند و و او اظهار نظر ورای خواهیم کرد .۱ 

فرافصل ار اخسیکتی :مردی فاص و دنه ۱ 
خود بفضل و استعداد ظاهر و باطن نظیر و عدیل نداشته و در شاعری مرتبه اعلاداره 

ار خلاصه الاشمارو ز بدة الافکار خلاصه‌ای وسیله شیخ علینقی کرءای 
تپیه شده که نسخه متحصر بفرد آن در کتا بخا نه استادمحترم جناب آقای سعید نفیسی مضیو ط 


است . به تعلیقات استاه نفیسی در لباب الا لباب مر اجعه فررمایند ۰ 





یو یی بر ومیل ام داشته و در طربق حقایق و زهدیات برهانی صحیح و قدرتی 
یکمال نموده چنانك ارپاب دانش و ائنه‌این فن او را در شاعسری مسلم میدارند بلکه 
اورا اژاکثر استادان سعن بوفورقدرت ومپارت درپیش مبرانند و بعضی ازممیز آن‌اشمار 
سغنان اودا برسخنان خاقانی ترجیح فرموده‌اند اما سلطان الغ بيك کورگان اناراله 
مها موش رکش | نه بسندیده و تفضل اشعار خاقانی کرده و جمعی دیگر از مستعدان 
و ارباب فضل را مدعا ل است »که اشعار اثس براشعار انوری ترجیح دارد و اکن | 
سخن بمکابره است و اصلی ندارد و انصاف و حق امتیاز آن است که انوری در شاعری 
منفرد است و همچو او کسی تا غایت بیدا نشده‌و خاقانی را طرژ خاصی است و و 
همچو او رعایت الفاظ و طبطراق نکرده و در آن شیوه سر آمد جمیع شمراست واثیر 
سخن را دانشمندانه و دقیق بیان نموده و مد از خاقا کش همجو او آن طرز را تتبع 
فر موده اما سل اگیر الدین ان کستان است: از ولایت اعسیکت من اعمال فرغانهگو بند 
درابتدای حال از [ نجا بغر اسان افتاد و بکسب علوم اشتغال نمود ومدتی متطاول در بلخ 
وهرات به تحصیل اوقات گذرا نید ودررو ز کار آ لبارسلان بن‌طغرل بعراق‌عجمو [ذربایجان 
افتاد ودر آ نجا سا کن‌شد ومداح خا ندان|تا بک ی گشت و نزد اتابك ایلدکز و اتابک قزل 
ارسلان تقرب مش ازوصف بافت واحتشامی زیاده از حد بیدا کرد چنانك محسود اقر ان و 
اعوان گشتومیان‌او و محیر بیلقا نی که مداج | تايك بود مناظره و مباحثه‌شد و این یک را 
هجو کردند قزل ارسلان بزعم بر اددخود محمد |تايك مچیردا بمنادمت بر گز بدلاجرم‌دایم 
الاو قات میان‌این دو برادر بواسطه دو شاعر کلفت بود و اثیر درمدح قزل ار سلان‌قصابد 
رکش کفیت چنا نکه افاضل‌رو ز کار بسند ید ند | نشاءالده بعضی از آن صاید دراین خلاصه! 
مثبت خواهد شد . اما اثیر در اثثای این حال در تبر یز بجوانی ابریشم فروش عاشق 
کشت و در راه محبت بایش بل فرو رفته در دست شدایدو مکاید مودت رگهافتاار کدی 
چنانکه هميشه نبات و افعال و اقوالش صرف تحصیل وصال میشد و همواره در مصارف 
رضای معدوق و عزم برامتثال اوامر مطلوب بصدق تمام قیام و اقدام مینمود و برمضمون 
این مقال متر نم مینود هر آ نکس را که دلداری چنان سر و سپهی باشد - انه پندارم.که 
جا نش را زبیداد.! گهی اش رهین منتش هستند در رد صد ببالیشق رک دی 
خواهی ت ان دهی باشد ۱ القصه چون ای عشق در فضای سینه اثبر هلت ات 
شعله کشید در اندك مدتی کارش ازرو بت بملاقات رسید و بواسطه ملاقات مطلوب و لذت 


وصال محبوب عشقش روی در ترقی نهاد وخانه صبرو ثباتش ان 2 انپدام پذیرفت 


۱ - منظور خلاصه الاشعار و زبدة الافکاراست 


۲ ک له صفحه ۳۵۲۱ دبوان مر اجعه شود ُ 








و در میان عاشقان بینوا باین مضمون آوازه در افکند 
ای دل تو بدین مفلسی ورسوائی انصاف‌بده که‌عشق‌دا کی شائی ۱ 


عشق آتش تیز است ترا آبی‌نه خاکت بر سر که باد می پیمائی 

آو رده| ند که هم در آن اوان روژی مطلوب هم باغوای جماعتی اراده سفر عران 
5 پر تو شعور ائیرالدین برین حالت افتاد نزد مطلوب شتافت و بسخنان‌مشفقانه 
آن دلبر شوخ طبیعت رااز آن اراده منع مود و گفت . اوه در سفر فواید بسیاراست 
لیکن در این محل ازوطن مالوف و مسکن معپود جلا نمودن تفرقه بسیار بتو خواهد 
رسید ومعلوم نیست که از فواید تجارت بواسطه همراهی این جماعت بپر»ءمند توانی‌شد. 
بیچاره پنداشت که این سخن مبتنی بررغرض است لاجرم بسخنان اثیرالتفات ننمودحکا یات 
و نصایح او را بسمم اعتماد اصفا ننموده بلکه نقیض اودا عين صواب و محض سداد 
پنداشت مصر ع : پیرو دیوشود مرد چو کرد بخت» علی الجمله اثیر نیز بکمال قوت 
مصابرت و تحمل بر آلام مفارقت ارضاء عنان یارخود کرد و در آن باب مبالغه و الحاح 
نشمود تا آنکه مطلوب عزیمت سفردرست کرد و با آن کرده متوجه عران شد اما چون 
قدم درراه نپاد هرچند مر کب ميراند و مر احل ومنازل قطع قرو تفرقه خاطر انقسام 
ضمیرش بیشتن میشنل وابمد,مسافت ازوطن ما لوف فریر وی بای ماه ۱۱ 
و هم چنین توقعاتی که اذ. آن جماعت‌داشت عشر آن بفعل نمی آمد لاجرم طایر نفس‌قدسی 
صفاتش برشاخساروجود بمضمون این دباعی میسر ید . 

هر که کارسی«بخدمت بارای دل از ما برسان.سلام سیار ای دل۲ 

1 خبر اذخرابی حالم گوی زنهپار ای دل» هزارز نپار ای دل 

اما اثیرالدین دا چون چنین صورتی‌روی‌نهودو قرب مطلوب به بعد مبتدل گشت 
کواه ضبر وشاتش رکه بهیچ وقت از زلز له‌ی حوادث و وةایم زمان‌متفیر نگشته بودمتز لزل 
7 اساس تخکنن و وقارش که دست نوایب بدامن او ثر سیده بود از عواصف‌اشتیاق 
و بیقر اری از جای‌بر فت وانواع آلام و زجر و رشك دقبای ب‌دطنیت علاوه آن زحمت 
کشت تحت د 33 همواده بمشاهده طلمت"مرادروعن بود ازشتت مرو 3 
دیجور هجران! کتحال یافت وجودشریفش که دایم برچپار بالش وصال و کامرانی‌متکی 
بود در مراقد قلق واضطر اب بیقر ار ماند وزبان رقیقش بعضمون این مقال متر نم گشت 

ای دوشنی دیده مپر افروزم تا از نظرم شدی سیه شد روزم 

از فرقت تو تا دم مردن‌چون شمع می گیرم و می کدازم ومیسوزم ۳ 

۱- دباعی از شیخ نجم الدین کبری است . 

۲ - ریاعی «نسوب به شاه صفیاست . 

۳- دیاعی از میرحبیب ال شریفی است . 














القصه اثر مدت مدید و عهد بعید اسیردردفران و رنجور مرض اشتیاق می‌بود و 


یا وال اا نموم توا مود و درعش ی (وفات شرج عوامش 
حالات خود را بزبان قلم بمطلوب انهی میفرمود رباعی. 
درشرح غم توفکر می‌ندهد داد و زکاغذ و کلك می بر آید فریاد 
هم خدمت توخدای روزیم کناد تا شرح کنم که شرح می‌نتوان داد 
اما بعد از مدتی که در مفارقت مطلوب مصابرت نمود و برصعو بت آلام مپاجرت 
تحمل فرمود شبپای محنت انتممای هجران رام و صبح وصال از افق آمال بر امد 
بوصلیت قوت مصابرت بدولت قرب رسید و بجذبه خورشید محبت شبنم شخص معشوق را 
به بجر وجود خویش کشید محبوب مسافر بوطن اصلی و مستقر |ولی راجم‌وسایر گردید 
۳ موالات غنچه‌امید عاشق متبسم گشته ازهبوب دیاح کثیر الار تیاح‌مو اصلت 
معشوق بنضارت و تفت ی رسید رباعی. 
آمدی خار غمت دردل افکار هنوز دیده تا روی توخو نبارهنوز 
تن زبیماری‌هجران توازجان نومید شر بت وصل امید دل بیماد هنوز 
علی ای حال معشوق نیز چون محبت را دریافت اصل آن محبت راتقویت داده‌در 
تلافی ایام‌فر ا کوشیده وجراحات و آلام زمان هحران رایمرهم مواصلت ند 
و درد و اسقام اوقات فراق را ارفا اه وصال بدرمان رسانید لاجرم عاشق دراسن 
کالت ستمون این معا متر نم فردید 
رباعی 
دردهر مر | جز تودل افروزمیاد بر لعل لبت زژمانه فیروز مباد 
امشب که مر اتودر کنار آمده‌گی تا صبح قیامت ندمد رو ژمباد 
اما اثیر دا بعد ازاندك زمان در وصال حالتی عجیب و صودتی غریب سای گشت 
و آن چنان بود که هر گاه معشوق بدیدن عاشق میآمد آن بیچاره از حضود بیرون دفته 
از خود بیخود می‌شد و چون معشوق میرفت عاشق پوش میا مد و ورگ ۳ و خروش 
میامد باز چون منظور بدن وی قیام مینمود هم‌چنان ناظر بیشعور شده و بی‌او درحضور 
می آمد چنانکه شاه 5۶و : 
بریاد تو جام زهر چون نوش کشند از کوی تو عاشقان بیپوش کذند 
بنمای بزاهدان جمال و دخ‌خویش تا غاشیه مپر تو بر دوش کشند 
بلی ای‌عز بز مراقبت و محوبت حالتیست در 3 درجه محققان کامل و مقر بان 
و اصل‌است و از این جپت است که یکی ات وه گفته له : کر بو شروش و 
اضطراب وقلق در عشق ازرعو نات نفس است خواه درخلوت خو اه درصحت چه‌درخاوت 


برای دل است و در صحبت از برای اظهار احتراق و سوز و اشتیاق و این هر دو از 





رعو نات نفس سرون نیست و آ نچه شیخاحمد غزالی در کتاب سوانح گفته تا عاشو 
باز نیفتد.نگر ید و اضطر اب ننماید و عاشق پیشمود باید. از غیبت در عضو 


بخود 
نوی ۳ 


دباعی 


دفتم بطبیب و گفتم ای بینائی افتاده عشق را چه میفرمائی 
ترك صفت و محو وجودم فر مود یعنی که زهر چه‌هست بیرون آئی۱ 


چون عشق بکمال رسد عاشق در ریت معشوق بیخود شود چنانکه در خواب بود 
زیرا که شراب مشاهده مرد افکن است و هیچکس را طاقت مقاو مت رو بت او نیست و 
کریمه : جعله تکا وحر موسی صیناً در محبت حقیقی منهج این معنی است این حالت 
نسبت باشخاص مختلف است در بعضی از عاشقان بسبب نقصان اژوجد و اضطر اب حاصل 
آید و دربعضی اژو اسطه کمال وجد و اضطراب در نظر نیاید چنانکه سنكك زیرین آسیا 
چون در کمال گردش است در نظرساکن نماید - هر گاه هستی عاشق در مبادی اشران 
نورجمال معشوق بسوزد حر کت یاسکون را در آن مجال نما ند بلکه دراین حال ازو جود 
عاشق تنشان نتوان داد بو 4 جر کت و موی ددروی دماند که هستی عاشق در عاشق 
عاریتی است و در انتظار مشاهده ماند بدین سبب بخود درمانده و هرزمانی میگوید . 
ی 


امروز در آن کوش که بینا باشی حیران جمال آن دل آدا باشی 
شر مت باداچو کود کان‌درشب عید تا چند در انتظار فردا باشی 


و اذاین جپت است که کاملان میدان محبت دایم الاوقات مترصد آنند که قنس‌قالب 
درهم شکنند و ازاين در گاه کثرت وملالت جای تقرب جسته بمبداء اصلی و مر جع‌حقیقی 
رجوع نمایند زیرا که بعداز مفارقت کلی لذت او اجلی و اصفی باشد اگرچه دد این نها 
بنور بصیرت و تجلی محبت از دقایق اسما و صفات مشاهده وحدت ذات نمایند فاماخالی 
ازشوایب نویه که مقتضای نغاً تعلق است نتواند بود وشهود تام‌بیدغدغه مز احمت‌دقیبان 
جز در مطب مسیحای تفرید وخلوت خانه تجرید میسر نگردد . 

چنانکه خازن گنجینه داز اعنی خو اجه حافظ شیراز فرماید : 

غزل 


حجاب چپره جان میشود غبار تنم خوش | نرمان که‌از این‌چهره پر ده بر فکنم 
چنین ففس نه سز ای‌چو من خوشا لحا نی است دوم بکلشن دضوان که مر غ آن چمنم 
مزب طوف کنم در فضای عالم قعدس در سر ۳ تخته بند تنم 
بیاو هستی حافظط ز پیش او بردار که با وجود تو .کس نشود زمن که تنم 


۱- دباعی از مو لانا جلال الدین محمد بلخی رومی است 


هر و مر ی 





"9 ۲ 


۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 








واین‌وع عشقی که شمه ی ازدر بیان احوال اشرالدین ذ کر کرده‌شد نموداری ازرسوم 
وعادات‌سالکان محقق و کاملان موفق که فی | لحقیقه محبو بان حضرت‌صمد یت و مقبولان 
جناب احدیت|ند که خواطف عزت رشحات ارواح طاهره ایشان را خلعت وفا بخشیده در 


میازل راه وفای دوشت زهر:قاتل چشیده:و دد حر ءم لقای مخون شرانت اقا نوشیده . 


رباعی 
ای حال بر ه عسق شدن اسان نیست درعشق طریق منزل و بایان نیست 
از عشق ملاف ار سر و سامان طلبی کاشفته عشق راسروسامان نلسبت! 


جمالاحوال این بوسف صفتان از ودای‌احوال نااهلان مستور ات تال کنال 
این سیح‌سیر تن از | یادی‌جاهلان مذر ورروداو لبائی تحت‌قبا لا مر فپمغیری» کوددلاناعمای 
غفات و بوالفضولان عرصه جمال رااز ذوق اراد مخبت بو ثی نیست و بی بصیرتان و ادی 
عطات و اسمقان کوی بطالت رل ازرد یك: نود معرفت روی نی و منپج عشق عشاق که 
اعلای مناهج محبان است و ژروءی مقامات و اصلان که فا بت‌درجات کمالات است‌برعمیان 


عامه و خود بیثان ضاقه واگ غفلات و فضولی جپالت لو و ارت ۰ 


رباعی 
کح ۳ : ۰ ۰ ِ ۰ و ]۰ 113 
گر شاهد من با میو پیمانه در اید ما هم زدر و نور زکاشانه در [ یت 
درخلوت خاصش ره‌هر بیسرو با نیست این عرصه‌شاهی است که فر زا هدر آ ید" 
آن نقد نه نقدیاست که دردست‌من افتد وان گنج نه گنج ی که بو بر انه‌در ید 
بردوز.عماد | زهمه عالم نظرخویش مکشای در خانه که 9 ۵ ۳ ۳ 


اماچون |ثبرالدین مدای وید درا حبرت وضحرت‌ودداین سور و گداز بگذر| نید 
خر لاف دلش ازروی طرادت بخود [ مد ودست در دامن علم ردماز کمال کاست داست 
که درایام فراق آتش شوق بو د که شعله اواز دریجه خیال درساحت دل وی‌افتاده بود و 
را اب و (و را دنجود راشت . | کنون که هجران معشوق بوصال مبدل 
گشته آن‌شمله بوامطه رت مطلوب |زراه دل درحان هه و برافر وخته رشن 
جانسوز در محل ریت بیپوشی حاصل 1 
رباعی 
مائیم و دلی ودرگ آن مایه ناز جسمی سوزان اد ار 
بکقطره خون و اینهمه درد دراو مشتی‌خاشاك واسیمه موژو کداز۳ 
| لقصه اثئیرالدین بعد ازآان صحوو هشباری عز یمت اطفای ان تایره جزم نموده‌س 
رشته اختبار خود ان تساک فته از ان عشی لطر بق فقر و سلوك میل نمودو دست دددامن 
ه رباعی از شیخ ابو سعید است .۰ 
۲ - اذ شیخ عماد فقبه کرمانی است . 


دار اددفی هروی است . 





شیخ الطر یقه نجم | لدین کبری زده مدت دیگر بصنوف ریاضات مثخول شد و دد آخرعیر 
از دبا ان بخلخال رفته در آن نواحی سا کن گردید و تاک آ ندیار ما یحتاج وی 
مقر ر فر موده در رعارت وی مبالغه از حد گذر | نید و او نیز ازغایت اخلاص وصفای نیت 
ترك ملاز مت سلاطین کرده دوی بطاعت و عبادت آورد و در آن اوقات چندین قصاء_د 
در نصایح و زهدیات پاستدعای حا کم نا درجواب امیرخاقانی بگفت و در آن‌منظومات 
الا شاعری و جودت طبع خود دا ظاهر ساخت . 

اما وفاتش در خلخال سود فی شپور سنه ثمان و ستمابه ۰ دیوان شعرش چندان 
شهر تی ندارد و تا غایت دیوان تمامی ازاو بنظر داقم این حروف اعنی تقی‌الدین محمد 
الحسینی نر سید و لهذا این قصاید باین ر تیب در این اوران مر قوم کلك مشکن شامه 
کید و قصیده ادل دیوان وی که‌در "وحید حضرت است افکاد دقیق و معانی بر تحقیق 
در نجا مندرج ساخته از آنجهت شر‌حی دد نپایت تنقیح بگ از معتمدان وی . ار 
جناب خود نوشته و الحق معی ات اقا ی رآ فهمید و هذا راقم ان 
حروف آن قصیده را با شرح دد این سخه چای داد ۱ 

تک اور مر اس المارفین گرد آورده رضا قلیخان هدایت "مینو بسد : 

اثیر اخسیکتی : فاضلی ۲ گاه و سهنوری صا- ‏ جاه . اخسیکت از ولایت فرغانه 
ماوراءالنهر است مدتها «ر بلخ و هرات یل و هر ی 
مدای اقایت ایلت کر مه و ۱7 بر ار ۳ 
و در حلقه اهل سلوك ۶ سیر قدم نهاد عارف معارف لاهو تم و سالك مسالك ملکوتسی 
5 در سنه ۷6۷ در خلخال اه 





مجمع الفصحا تا لیف دضا قنیخان هدایت ." نوشته است . 

اثیر الدین زاخسیکتی . جامم حالات و کمالدن بوده سخن دانی‌است والاتبار و 
سخنگوبی عا لی‌قدار در زمان او بعضی از انبای زمان اشعاراورا بر حکیم خاقا نی تر جیج 
ال دی مولت از و ۳ اعمال فرغانه تر کستان است و ممدوحش اتابك 
ایلد کز و قزل ارسلان بان طرل و لو ۱ و اخلاص و خدمت جناب 
شیخ نجم‌الدین‌الکیری بمقامات عالیه رسیده باتروا وانقطاع درلهال سیر ۱۳ 
تا رحلت یافت و کان ذلت تا دیده نشد با حکیم خاقانی شیروانی 
۱ ۱ بر شرج قصیده در بحث و فصل جدا گانه ددصفحات بعد آمده است با نجامر اجعه 
را رت نگار نده را در مورد مطالب اي تدکره 9 دیگرارن ور ی در 
و بخش‌های مختلف ملاحظه و مطا(.ه خواهند فر مود . 

۲- چاپ دوم ناشر نا سانه مهدیه تهران سال ۱۳۱ 

۳ ب مجمع | لقصحا جلد اول چاپ امیر کبیر صفحه ۲۰۵ 








چند قصیده را آورده اسّت .. * 


این بود آ نچه را که تذکره نویسان و مورخی نگذشته درباره اثبر نوشته‌| ند ينك 
[نچه را که معاصرین و محققت درباره اثیر" نوشته اند میآودیم و سپس به بحث درباره 
مطال یکه گذشتگان و معاصرین نوشته|ند میپرردازیم . 

سجن و سخنوران : تالیف استاد وانشیند و محقق ارجمند جناپ ۰آقای پسدیم 
الزمان فروژان‌فر ۰ 

تا ذکره محققا نه‌ای که در ژ بان فادسی تاکنون درباره شعرای فادسی زبان 
برشته تحرير آمده وت و هون رنج مطالمه دواوین گو یند گان دا بر خودهمواد 
بیاخته واطلاعات خود را بجای ال از تلد گر ههامستهیما از مار خود گوبندگان استقر اء 
وت سر دم ری بغنوران میباشد . ارزش این ند کره بن ال 
تحقیق محفی وبوشیده نیست تاریخ ادیبات شادروان پرفور ادوارد برو نگرچه نخستین 
|ثری است که درتاردیخ ادیبات فادسی‌باروش تحقیقی تنظیم گرد یده‌معذا لك چون و سنده 
ود اهل زبان: نبوده ونتو|تشته اسی احاطه وتسلط ی کامل بر نکات دقیق ژبان و ادب و 
استمارات واشارات آن داشته وبر تادیخ میلکت ما مسلط باشد دچار اشتباهات بشماری 
شده لیکن سخن و سیعنوران باروش محتقانه نویسنده وانشتهآن بکايك ده نت کته 
در باره آنان سنخن میراند آثارشان را که الب بچاپ نرسیده است مطالعه و تحفیق 
رك| زگو بندگان نیز مطا لعا تی‌دقیق| نجام‌دادهاست‌ددسختن 


و سخنوران‌مطالب بیشتر و تازه‌تری در باره (ثیر اخسیکتیآورده شده و زند گی‌اودا بر ای 


ده ودر بارهمءدوحنو ءعبر هر 


خوانندگان روشنتر میسازد . اينك [ نجه را که در سخن و سخنوران ۱۳ 
نقل می کنیم : 

اثر اخسیکتی : 

نام با لقب وی اثیرالدین ارت ون آشماز خود و هماصر نش شنز پم تب 3 
با حذف مضاف البه تا هو بر هم نامی جز اتسر داشته پیج روی دراشمار و 
کتب تذ کره باد نشده" و این میرساند که وی‌هم بزمان خود بنام اثیراشتهار یافته است. 
ای نست امت باخسیکت از محال فرغانه که در آنجا متولد گردیده و گاهی 
هم تنها نست خود را شناسانده و نیز خویش را با عنوان تر کیبی یعنی ای 
یاد می کند . 

اثیر الدین شاطری ورژزبده طبیع و اشعار وی متن است مابه طبیعی و استعدادی 
اصلی او باحتمال اغلب مانند شمراء نامورفرن ششم بوده وازهیچ يكك بابه فرو تر نداشته 

چنانکه مخترعات لفظی و معنوی او در حد خود سیاراست و گواهی میدهد و لی‌تما یل او 

ات ی و 


۱- نام خود و بدر ولقب و کنیه‌اش را در صفحات آپنده آورده‌ایم . 


















به تقلید دیگران که طبم ایا بنک رد4 ق تققیرفکرو اور اور ۱ 
دیرا از درجه نخستین در نتیچه فروتر [ورده و آن‌فکر توانای گرمر و که چون آفتاب 
جهانتاب مسکن بودسرایای عالم ادب دابئور خوذفرا گیرددر مدار تقلید محدود گردیده 
و تنها بپر تو دیگران نور پاشی میکن 

اودد این رویه‌مانند کسی است که به تقلید طبیعت شاخه گلی از کاغذ بو بیارا ید 
با پدنگر ی از فلز بسازد چنانکه #ردم از که-و وه دقت صنع وچیردستی اورا تصدیق کنندو 
د پاستادیش مسلم دادند لیکن از آن شاه گل بوی نشنی‌ند و مناوت فتیفند ای الب 
همان استاد چا بك دست است که بااکنال مپادت سبك سنائی و انوری داتقلید میکند و لی 
آنروح و ملاحت که درسخن سنائی و انوری است در اشعاراو موجود نیست واو گر 


ست و هشت 


بانوری نمیر سد میتو ان اورا , ازمقلدان خوب انوری‌شمرد . 

چند قصیده هم بطر یقه خافانیآشروده وارعپده بر آمده و اوخود دااز خاقانی بر تر 
میداند و این گفته ازاتضافت دفارا تشر 

اشعار اثرالدین گذشته از تاثیر معاصرین از فنون ی بات هي ات۱3۳۳ 
گو با اودا برعایت قوانن این فن میل وافر بوده چنانکه 7باز ادن کش اشیار ۳ 
پیداست و بسیادی هم ازابیات وی بجپت بلاغت بو ارائی است چنانکه بر اسله 
همین تکلف قسمتی از آنها پیچیده و سست و کنایات و تثبیهات آن خلاف غرض و دل 
نایذیر است . 

همچنان اطلاعات او از دیاضی و فلسفه کنه میتوان کفت قسمت | کثر استحو ان 
بندی ادبیات فرن ششم دا تشکیل میدهد درفکروی تأثیر بلیغ داشته ولازم لاینفك اوست 
دهششه‌باوی هت آماسته تا بدان که دب تصویی 9وصی ای ی و مظاهر عشق هم 
دست ازدقت‌های فلسفی نکشیده و بر خلاف دویه ومنطق شعرا که بایدیو اسطه حسن تصو بر 
شنو ند گان‌ز| تم خویش واردکیه مت ۱ نو پستدم پمر هو ۱ 
بجهت دقت فکر و صنعتهپای ادیی خواننده دا بحیرت عجیب میافکند و از اصل موضوع 
چندین مرحله دور.منی سازد رو یهمرفته ا گر چه [ثر سجن حودارا تال فس ۳ ۲ 
می پندارد وانضاف آن است که طبع وفکر او تواناست و بیشتر اشمار وی‌متن ومحکم 
است.و بر فیبات نازه بسیاردارد و لی بحکم انصاف و عدالت دلست و 1 فراعت ی ۱ نسبت 
بقنون بلاغت د ی بادتت ویرا زر کل و مر تبه بلندتری که ممکن بود بدان دست 
پابد بازداشته و چندانکه اشعادش قوی وجز بل, است ددنق و آب و لطافت ذوق ندارد 

اخلاق اد انیر لین ام مارنتد را زکرمت سرایان هم عصر خود که داستان ثر وت 
و حشمت‌شعراء عهد غز نوی با سامانی داشنیده وباور کرده بودند و خویش را همدوش‌با 
در تر از ی مسنداشتند و از شهر یادان 9 نواخت و نعمت نمی‌دید ند و روز کار 










دوست بانت کمن میکرد که دوستی و صیییت هسان 
و بدین جهت بازمانه و مردم نظر خوشی تاو موسته بر 
فشل و اختلال دوستی تاسف میشورد ۰ ۱ 
ش زاو تفن یف قناعت و آزادگی دبده میشود لکن تاریخ ار واشمار 
خلاف این ادعا میرساند که اوازراه مدح سرائی وستایش آکولی امور معیشت‌خود 
3 میکرده و از مىدوحان صلت و انعام میغواسته و اکثر توجه او بقناعت و وش 
9 و قافنی بوده که از ممدوح سر خورده وبی لطفی حس میکرده است در این موفع 
قرو مت شود ارا آمی‌شناسد و ب" پسی همت و صرف فکر در مدیح خلسق 
کار وونباورداو چا زگوشه عزلت را با شاهی هغت کشور براير میدا ند و گاهی هم 
و گو ها نشینی خود را نداشتن ممدوح ومستمم دانا میشمارد . 
او بشهادت اشعارش يك قسمت زندگانی خود دا در طلب شپرت و تبیه وسائل 
معشیت ازراه ستای شگری مر فکرده وعمری نیز در طلب | کسیر تباه گردانید» ( خود 
وی میگو یدمز| بصتنعت | کنذیر در نبه شد دل و گرچه آفتمفز است‌صنءت| کسیر ) و آخرالامر 
اخاط بودن فکر خوذ پی برده و برفوت روزهای خرم عمردر طلب | کسیر تاسف بیشمار 


خورده ولی ظاهر از مدح سرائی بشیتان نشده است . 
نزاع و عصبیت حنفبه و شافعیها گر 






تعصب مذهبی هم در دماغ او جایگیر بوده ( 
چه قدیمی بود ولی در قرن ششم بیانداژه شدید شد و بسیار می‌شد که فر یقت مدارس 
بکدیگر را خراب میکردند و کتابخانه‌ها راز مي توا ختند و یزاین خنفی *ملاهب بوده 
و درقصیده‌ای که مطلعش این است . 

عرض‌دادازچابکی‌خورشید شمعی‌پیرهن درجلال آسمان برمپد اطفال‌چمن 
تعصب مذهبی بخرج داده و بر ضد مبتدعان و درتحر يك حنفیان ابیاتی آورده‌است. 
و در نزاع های حنفیان و شافعیان که در ذمان وی | کثر شپرهای ایران دا تن 
ود انیانی آسروده ی با ار امک بیسکوونی پکتردر یکی زازیفاتع,دراشته اه 
ملامت کرده فا رکن و تعصب [ نطایفه دا دامن زده است . 
بعضی از تذ کر ه نویسان نوشته| ند که اومر بد نجم‌الدین‌احمدبن عمر خيوقی معروف 





به تجم‌الدین کبری مقتوال سنه ۱۸ بوده و 2 
مریدعمار یاسر و اسماعیل قصری 
سپر وددی بوده| زد و او درسنه ۵*۳ 





ظاهراً این سخن اصلی ندارد چه نجم الدین 
2 این هردو از مریدان ابوالنجیب عبدالقاهر 
وفات بافته و اثیرالدین هم بگفته موالف ارو 


دد سنه 5۷۰ و بروایت مجمم الفصحا سنه ۵7۳ در گذشته وسلم است که نجم | لدین بسال 
۸ در واقعه خوارزم هجو مغول بقتل رسیده ودر آنموقم هفتاد سال داشته وبنابر 
این ات ی ال یم مه 
قدم میزده و صلاحین قطبی نداشته است . 


سلاطین‌معاصر : ۱ 


ذ بر نائی اندك سال بوده و در عالم‌سلوك 


شعراء معاصر : مجیرالدین بیلقانی که بایکدیگر هم چشم بوده و بتعریض و تصریح 


یکدیگر راهجا گفته | زر . خاقانی 


عراق و آذربایچان کرد و اثیر در 


همه طعنه‌های سخ<ت موی زده و 
بخیال خود 1 : 


که بروایت دو لتشاه اثیرالدین بقصد معارضه وی عز مت 
قصاند خود مقلد اوست و بر طرژوی میرود وبا این 


ال قطعه‌های او را جواب گفته و دعاوی خاقانی را 


و فان او موالفت مجمع | لفصحا وقات اروا بسال ۳ میدا ند وغلط است زیر ااثبر 


الدین تا سال ۵5 حیان داشته 


جتارتجد از اشعلار او مسفاداست و مو لف تشخ کدهوفات 


اوراسال ۰ و نویسنده شاهد صادق سنه ۵۷۷ شمرده و بر بطلان ایندو| کنوند لیلی 


در دست نیست . 


تادیخ ادبیات ایران تالف آقای دکتر صفا استاد محترم دانفگاء ۲۰ 
اد ای ار اخسیکتی شاعر مشپور و نام آور اواخر قرن ششم و از 


مشاهیر عالم شعر و ادب فارسی است . 


نسیت او باخسیکت از قراء فرغانه بوده است و 


او خود دا در شعر اثر و گاه اثیراخسیکتی خوانده و معاصران یا مردمان قر یب باوهم 
دی‌دابیکی اذاين دووجه نام مه بی چاه اوقاهباضاهدی تیه (هیر در ۰ ۱۳2 
تذ کره نویسان متأخر نام ویر ا اثیر الدین نوشته اند . 

بود و درهما نجا بشاعری پر آمد لیکن نراثر ژوال‌دولت 
انقلابات در خراسان نا گزیر از آن سامان دوی بعرا 


نشات بل ره هد رت 
سنجری و هجوم غزان و بروز 


آودد وف همدان خدمت د کن الدین ار 


۱ - دداین‌جا استاد دا نعمند به تر 


سلان بن طغرل رسید و هنگامی زکتاد او بیادری 


تیب شر ح‌حال مختصری از پادشاهان معاصر اثبر ما نند 


د کن‌الدین ادسلان‌طفرل - شمس‌الدین ایلد کر ۰ فعرالدین‌عربشاه - اقا يك جپان بپلو ان 
نصرت | لد ین م<مد بنایلد کز - مضفرالدیناتایت فرال ارسلان رای وود ۱۳ 
مفصل آوزده هدة ات از راز ار ۳ 


قسمت ممدوحین درصفحان | بنده 


۲-جلد دوم صفحه ۱۷۰۷ 





ار 


شرح حال بت 


ابلدگز بر تخت سلاجقه‌ی عراق تست اثیرالذبن اورادر اقصیده : بنراخت دایت حق ۰ 
برتافت وی باطل- آ لبارسلان ثانی ماه ارساان طنرل میح لت [2)80۵ این پس 
اثیر دد عراق و میان شاعر ان سامان مشپود شد و علاوه بمرسلطلان ملحوقی . 
اتایکان آذربایجان یعنی زا پات ایلدگز و فرزند اومحمد جپان پپلوان و قرل‌ادسلان دا 
ن مد حگفت و ارمای نان باتا يك ابل دگز و قزل ارسلان بیشتر |ختصاص داشت وحتی 
قرل ارسلان چندی اودا بررفیقش مجير بیلقانی ترجیح داده بود و مجبر خوددراین باره 
قطعه ثی دارد دو لتشاه گو ید ۱ حا کم خلیال و ماسو له او دا بر خود خوانده و[ خی 
عمر در آن دیا سر برد واتابك ایلدگز طالب صحبت اثر بود ملاقات کرد اما صحبت و 
ملاژ مت میسر نشد قسمت خی ر کلام دو لتشاه ددست بنظر نمی آ ید زیر | اثیر چند بار اتابك 
|یلدگز را مد حگفته و صحبت وملاژمت |تايك نیز برای اومیسر بوده است آذر وهدایت 
گفته | ند که وی دراو اخر عمر دست‌ارادت بثیخ نجم | لدین کبری‌داد و پیقامات عالی سید 
لیکن ارادت اثیر نسبت بشیخ نجما لدین کبری‌و خدمت نروآو مستبمدنظر مباید زیر دوده 
کمال شمخ نجم| لدین (م ۰ ۱۸) مدتی. بعداذفوت ار آخسیکتی آغاز شده بود . باتمام 

ان رکه متام ات که دی [واعرحیات بحال .۱قطاع و گوشه گیری اذامود 
دیوانی بسر برد : 

اثیر باعده‌ثی از شاعران‌بز رك عپد خود مانند مجیر بیلقانی و اشهری نیشابودگه 
خاقانی رابطه واشته است و از آنجا که خویشتن را هم 


بابه خافانی می‌شمرد ود ای 
وی و تعر بش اک یکسا و حتی تذ کره نویسان نوشته اند که اس قصدمعار ضه 
با خاقانی از خراسان آ هنك ۵ وان کر د ودر راه بخدمت ارسلان بن طفرل بیوست نسیت 
به مجبر نیز اثیر از هحو و معارضه خود دادی نداشت واورا راهزن کاروانپای شعر خود 
می‌خوا ندوراو ندی ازاین باب براثیر تاخته واوراسعت نکوهشکرده‌و نامنصف‌شمرده است. 

وفات اورا [ذر سال ۵۷۹ و هدایت 81۳ تم و در شاهدصادی ۷ ۵ [مده 
است . قول هدایت بنظر باطل میا بدز بر ||تا يك ممروف محمد جپان پپلوان (8۸۱-۵۸ 
مستلزم زیستن |ئیز بعد ازسال ۸ ۵است و بنابراین مول یکی [زدوشال 5۷۱۷ و٩8۸‏ 
ارحج بنظر میر سد . 

ناقدان سخی اثیر اخسیکتی را دررد ف اول شاعران قصیده بر داز قرار 
داذه) ند . مپارتی که او در آوردن ردیف‌های دشوار و التزامات مشکل و پیچیدن در 
معانی صعب و بیر ون آمدن از مضایق مختاف شور بکار بر ده ستودنی است . 
کی چه ننوانست خود دا بایه خاقانی برساند و در معارضه‌تی که با آن استاد 
داشت قدم از دایره‌ی ادب و انصاف برون نهاده لین در سیاری از موارد 
توانسته است ار حیث ابجاد مضامین عالی و ابداع سر کیدات خاص 
و استفاده از افکار علمی و اطلاعات وسیم وهی سل مکوی بررت 


شود . آثیر مانند معاصر ان خود در اشعار خویش مغلوب اطلاعان و 
معلو مات خویش است و این امر ازقصاید او کاملا مشهود میباشد با همه این احوال اییات 
لطیف دد دیوان او وخاصه درغز لپای مطبوع دل نشینش کم نیست عیب بزرك‌او در آن 
بو که عسوبته معانی دز اما رسخوه روا و این امر باعث مکتوم ماندن‌سمانی 
ابیات است ۰ عوفی در باره‌او 2 ۱ ي 

۳ باتوجیپی که عوفی از این سه بت کر ده و آنهپارادرغایت لطافی ودقت بنداشته 
حق آن است که به بی نکی از مقر ومعتری باشیم ومعنی عو فی‌هم مانند خود کلام‌شاعر 
در بیت اول دسا نیست.و از این گو نه ابیات در دیوان او تما بیش بیافته‌میشود » 

دراینعا منتخبی از چند غز ل ترجیع و قصبده آورده| ند که کامل ۳ در متن دیوان 


اورده شده است . 





اینك که نظر ات تذ کره نو نسان و معاصر بن بایان بافت هی بر داز يم به 
استقر ات و استنتاج‌ها تیکه خو د از ۲ ثار و احوال اثیر اعمل آ ور ده‌ایمو در ضمن 
آمودن شرح حال او هر جا که در بار ه نظر ات دیگران مطاابی داسته باشیم 
۵ ور میشو بم و پاسخ ميد هيم و ۲ نچهر | که اف مدا نيیم (۱) ستنیاه بگغده‌های 
شاعر رد مبی نریم ِ 

نام و لقب و کنیه و نام پدر 

راحت الصدور و لاب اوالبای " ففط به ذکر اثر | کتفاکرده اند هفت اقایم ۶ 
و خلاصه بنا کتیه اثیرالدین آخسیکتی نوشته‌اند . خود اثیر هم . از خودبنام اثیر الدین 
باد می کید : 

سر مان ۱ چو آنشیاست که آب‌حیات اژ او ژاید 

سخن د سخنوران و تاریخ ادبیات هم از ناو لقب وپدرش ذ کری بمیان نمیآور ند 

دو بایان دیوان اثیر نسخه ایندیا افیس که درسال هفتصدو سیزده تحر یر یافته و 
معلوم است که ازروی نسعه دیگری استنساخ شده ومیتو ان گمان برد که ازدوی نسخه‌هم 
عصر اثبر نوشته شده باشد نام و لقب و کنه و بدرش رانقل ميکند. 

نام او محمدو لقبش ائیرالدیی و کنه‌ای ابو الفضل و پدرش طاهر نام 


۱ - به صفحه ۱۷ این مقدمه رجو ع فر مایند 
ثِ به صفحه ۱۳ این مقدمه‌رجوع فرمایند 


۶ - هه صرحه ۱۸ این مقدمه رجوع فررمابند ۵6- به صفحه ۱۸ مر اجعه فرمایند 















۳ ود م۱500 
بکو: 7 ۹ ی که ب ۱ 
میباشد اورا امیر الامام میخواند و ممکن است لقب‌امیر الشعرائی هم داشته است. 


| ولد -دد هيچيك ازتذکرها از سال توالد اونشانی دردست نیست و بان اشاره 
۳ نشده . تحفیقاتی که دراین باره بااستنتاج و استقراه در آثارش بدست میا ید چلیت ات - 
تیرآلدین باید درسال‌های ۵6۰ و 6۵۱ که فتنه غز درخراسان و کفبواه بثا به 
مشپور ۲ از خراسان گر بخته و بعراق آمده باشد وچون فتنه غزدر سال ۰ بودو دو 
سال سنجردد ان اس بود رش از آزادگ‌هم چده ماخ نبائید ودر گذشت (25۲) 
پس باید خروج اثیرالدین اذ تراضان مران هاندتال ۳/۵ 9 اينکه تذکره‌ها 
نوشته اند برای ملاقات با خاقانی ازخراشان ترانآمداو در همدان سلطان ارسلان بن 
طفرل را ملاقات و درسلك شعرای خاص او در آمد اشتباه است زیرا اثیرقبل از سلطنت 
ارسلان بعراق [مده و دءودان بسلطشعا سلطان میدر سلظان سلامان را دربافته و اوو 
امرایش را ازجبله امیر فغرالدین ذنگی و بپاء‌الدین محمد وزیر معروف به قیصر وسیف 
الدین حسن جا ندار نظام| لملت خواجه جلال الدین ابوالفضل بن قوام الدین وگو نس | 
مدایحی گفته است و دردستگاه سلطان محمد با اتايك ایلدکز آشناتی پیدا کرده و هم 
در دربار سلطان محید با فخرالدین عر بشاه آشنا شده بطوریکه خود طی قطمه‌ثی این 
بل وا بازگوت‌کند و در لك شمرای خاص فنخر الدین علاء الدو له 5اه 









این 








۱ -دربایان دیوان اثبر نسخه ایندیا مینویسد . نجم| لدین‌الامیر الامام الاجلا|لعا لم 
اثبرالدین شمس الاسلام فر بدا لعصر افصح العجم سلطان الشعر | والحکما ابوالفضل‌محمد 
بن ابی طاهر ذی الفضائل یی قدس‌ارن روحه العز یز بعون‌اس تعالی . 

و به‌مطا لب بل در ه ووالتتاه اه ت تقی | لدب نکاشانی ِ سیعن‌و سخنورآن- 
تاریخ ادبیات ایران در صفا که دز صفحات قبل گذشت مر اجعه فرمایند . 

۳ - صفحه ۶۳۸ به قطعه : سر منم دربان ندارم مر اجعه فررمایند 





است ۱ . در قصیده‌ای که ری ار ۱ 


کف ۳ کبنم‌چیست از انك ۰ ۰ . گلشی‌مدح‌توراتوش سخنی‌چون سملم 
و در رال ۳( همین امیر را مدح میکند میگوید . 
زان گکح‌دست تیزم ان کول رس سی سال شصت بار ز کاتش بداده‌ام 
بثا براین اگر ورود اثیر ۵ عرای ۱هدام و با گنه خودش او داهنگام 
ودود بعراق جوانی سی سال4 توا آودیم 0 تو لد اثبر با ید بن سنوات ۵۲۲-۵۲۰ 
باشد . پس با این تر تیب اثیرالدین آخسیکتی در حدود سالهای ۵۲۰ در آخسیکت از 
قصبات فر غا ۳ تو لد بافتهاست . 

۲ خسیکت کحاست ؟ :معجم البلدان مینو یسد : آخسیکث بر قصیبه ناحبه 
فرغانه است . 

و اعات بابری مینویسد : در شبال دودسیجون وافم شده ۶ دز تما فر غاد 
از | ندیجان از آن و سیع‌تر جائی نیست و تا اندجان نه فرسنك است و قلعه‌اش در کمال 
رای ام مر تیموری معروف‌وازخر بزه بخارا بهتر است 

سور ی سمر قندی در قصیده‌ای که در مدح سعدا لدین مستوفی گفته و اش 0 
صدعت تضمین تر تیب داده دد بیتی موو ند ۲ 


۳ زو ذهی مپر سخنی سجن - در - که ناورد سیر اختر دو 
ات ۰ مردی و مردمی و0 بر»اخسی کت که ماه ومو لد 


و از رن در ما زد 55 مو لد سعدالدین مستوفی [ خشتکنی نوده. و و زرد 
فرن چپارم دنجم و ششم شهرت داشته و از ان مردمان بر چسته ای بر خاستها ند 

در سحه دبوان سود نی اس کر هر را بت التخطی که نو شتیم نو شته است نی 3 
اخسی را علیجده و کت را جدا گانه د کت رز هر رک نوشته است و پیداست که آنرا 


مخفف هم مسکفته و ات2 احمد امن دازی در هفت اقلنم گفته 
ی ی : 1 





ات ان «ص مر نه بس کو گورم من شاعر خاص فخر دینم 

ه - فرغانه‌با فتح اول یکی ازشهرهای ماوراء النهر است شر قش کاشغر وغر بش 
ی هستان بدخشان وشمالیش داطر ار گو بند 

۳ بان نده نصو ز مسفن تلفظ ور از کل است وه بمعنی ده ۵ اد کراسی 
که نظیر ثرا ور اکد | می بینیم و کد ممکن است هبار "کت ف.قند تاشد وه در نامپای 
بسیاری‌از شهرهای ماوواء التی مور ۳ . سمرقند و اوز کند وهنوز 
هم در آذربایجان به ده وزیل موی بط . نظیر دج نام ناحیه ی هم می بینیم و ار 
با وت اس۳ 

نحقین و توضیح سش اداین دداین باره از خت ما خارح اسست, 





تلفظ صحیح و واقعی ان کیت امروز برای ما روشن و معلوم نیست ژیرا دسم 
الخط فاردسی نمیتو | ند لپجه‌ها و آهنك ها را مطابق واقع ثبت کند . نچه معلوم است 
آخس یکث آخرش نه تای منقوطه بوده و نه‌ثای مثلثه زبرا درفادسی ث نداریم و درتلفظ 
بپلوی و زبان ددی حرفی تلفظ می‌شده است که آهنك تلفظ آن نزديك به تلفظ 11" 
انکلیسی بوده است و کیومرث‌هم این چذین تلفظ میشده‌است و بهمت منایت انا.برخی 
با ث وعده‌ای‌یا ت نوشته | ند۲ واما تلفظ قمت‌اول‌این نام که اخسی با شددرست معلوم نیست 
که همزه با| لف‌است یاالف مفتوح‌است . برهان قاط آ نر| با الف مفتوح‌ضبط کرده‌و بنام 
های . اخسی خشات ,هیکت :| خسیکث آورده : در بوهانٌ بش از [ خنتیکت. لغت اخشیج 
را آورده‌و چنانکه میدا نیم آخشیج که جمم آن آخشیجان است با همزه‌با| لف است و أثیر 
میکو یدشعله تیغ‌شر یعت‌ساز ملحدسو زو آتشاندررخت‌چرخ [ خشیجان‌میز ند . بااین تر تیب 
میتوان ید که اخسیکت هم مانند اخشیج بپردو صورت یعنی [خشیج و آخسیکت 
تلفظ مشده است فرهنك سروری هم آخسیکت ضرط کرده و در نخه ایندیاافیس هم 
آخسیکت نوشته شده چون علفظ با [_خوش آهنك‌تر است ما هم بپر دوصورت نوشته ایم 

دور ان جوانی : ابو لفضل‌محمدین | بی‌طاهر اثیرالدین آ خسیکتی دوزان کود.کی 
۳ دز انخسکت و ستس در فرغانه کارا ناه آو بس از فراگرفتن مقدمات علوم عصری 
برای تکمیل تحصیلات و معلومات خود بنا به معمول زمان به بلخ رفته است . بلخ در آن 
تاریخ اذ بط علیی مر کز بتی تاشته ۲ ورسیش بطوریکه دیگران هم یاد آور شده‌اند و 
خود اثرهم اشاراتی داد ابمرو وهرات رفته معلوم نست چند تا ار خی و 33| در بلخ 
و هرا تگذرانیده بنظر میا ید چون بلخ در آنزمان مجمع شعرا و فضلا بوده است * آثیر 
سشترتس و این خودرا برای استفاده‌ازمحضر دانشمندان بلخ در [ نشهر گذرا نیده باشد 

اثیر باحدت ذهن و طبع سر شارای فرتحت ممتاز که داشته است در جوانی جامع 
علوم و فضائل عصر خود گر دیده وعلوم ریاضی - طب - شیمی وتا درت) بت تجوم بت 
هبات ۰ ادبیات عرب - معقول و منقول - فلسفه کیت کلام را آموخته است . 
بطور بکه گذشت جمپور ذ کره نویسان بدانش و فضل اومعتر فند و او را جامع کمالات 


معنوی میدانند اثیر با| ندوختن معلومات متداول عصر خود و نبحر و استادی در شعر برای 


- به مطالب‌هفت اقلیم در 4 مر اجعه شود . 
۲ در راحت الصدور و المعجم و سخه | بندیاافیس |خستکثك نوشته له ازست ۱ 
مختاری غز نوی بقلم زگار ند مر اجعه فرم‌ایند . 





کسب شهرت و معروفیت و بدست آوردن »قامی فراخور مقام علمی و ادبی خود عازم 
خراسان میشود‌متاسفانه هنکامی بر اسان میرسد که پادشاه مقتدر و عادل وعالم‌دوست 
شاوط مد ساجوقی نپا فتیه غلدلفت اپکوییان بوده وشپرهای مرزسان ۱ 
نا امنی و,آ شوب میسوخته است غز ان شپر نیشابور و دیگر بلاد معمور خراسان‌دا دداثر 
نپب و شالت فا قعل فوفتان بو له زا تبدیل ساخته بودند . اثیر اوضاع خر اسان را 


منقلب دبده و آنجا را برای شتگو مت مناسب ند | تسده رو سراقن رد است + اد اشعار 


اثیر جسته ره اشاراتی باین نا امنی‌های خراسان و فرارش از آنسامان شده‌است 
میتکی زداه! بند م کوو. پای است ازوحشت خراسان . وهمچنین .۱ 
درعر اق آن‌جره باز نطق‌را بگشای بال کز گرن3 اوعفت فاد رامتان درس 

و بطوریکه گذشت هنگام ورود به عراق در حدود سی سال داشته است . 

اثیر غارت شده . چنین بنظر میاید که اثیر هنگام فرار و گریز از وحشت آباد 
خراسان دچار غزان و با دزدان و قاطعان طریق له است و هستی‌اش را تا بتاراج 
برده باشند زیرا در دیوان او هیچ یار ود متعلق به قبل |زمسافرت او به عراق‌باشد 
دیده نمیشود مدایح اوهمه درباره سلاطین و بزر کان سلاجقه عراق و اتأبکان آذربایجان 
است ولی از دو لتیان سنجر و يا از ملوك خانیه در آثار اواثری دیده نميشود و یا اگر 
بوده‌تا کنون بدست مانر سیده است ۲ 

اثیر دداثری که عینا دراینجا میا وریم و »علوم است که هنگام ورود بعران سروده 
است صر بحا هی ۸ که دزد بر اوژده و مانند طفل مادر زاد شده است و هر چه‌داشته 
اذاو برده‌اند کوئی خواسته است بممدوح » خود دا معرفی و بشناساند تابدانندکیست و 


معلومانش‌ چست. 


آنم که دین بر اسب تمنا نپادهام ۳ لاجرم چو باد سوار و پیاده ام 
افتاده‌ام چومشك بر آعش بجر | نك درد بر هزار نافه خاطر گشاده‌ام 
لر ژ نده ام ژ جنیش هر باد و برحتم ذیرا چو ح_ مجلس شاهان ستاده‌ام 
دژدم برهنه کردیدان سان که گوتیا این لحظه از مشیمه مادر بزادهاء 
ای [ نکه‌دست گیری‌افتاده‌رسم نوست وفت‌است دستیر کت او فتاده|م۲ 


اراان بل ت۳۳ آسیکتی هم تخاص کر ده و اثیر اخسییکتی هم 


۱- سب ۱۲۰ دیوان ۲ - هم چنانکه دزدان آثار ابن یمیت وشمس قیس راهنگام 
مسافرت به غنیمت برده اند . 


۳- به صس ۱۲۰ دیوان مراجعه شود . 








تعلص دارد ۲ 
اطلاعات و معلومات ار : « قیاس شوی ال توق یاضف گیزهانی است> 
ات از گوبدگان دا نشمند و عالم و ادیب اسّت"ق در مان گوبندگان و ش‌رای 
چیر دست کسانیکه مانند او احاطه کامل به علوم داشته باشند انگشت شمار ند . اثیر 
0 8 من 


شطر نج را مبدانسته و بر ادبیات عرب و قوانبث ادب تسلط داشته ات در اسان ا تین 
مظاهر اطلاع او دداین علوم بچشم میخورد و به همن مناسیت بجای آنکه لفاظی کند 
مضامبت تازه میسازد و گاه بانداژهکی رقت و لطافت و باريك بینی نشان می‌دهد کسه 
خواننده‌را دچار حیرت مارد در صید معاأنی بقدری ادج م گیرد و دور برواذ ات 
گاه در ابن دراه سيك 6 به هندی شهرت دارد ) نزديك میشود ومیتوانگفت 
سرایندگان سبك اصفهانی به سبك و ار اثیر توجه داشته اند . 

اثر در اثر همس احاطه و تسلط برعلوم و لت وایحاد وابداع تعبیرهای تازه‌و بدیع 
وخلق‌مضامین‌نو کاه فهم برخی |زفساندش را برای کسانيکة بپره‌ثی ازعلوم وفتون ادب 
ندار ند مشکل ساخته ودردو مورد دوتن از دانشمندان و آشنایان سلوم و فتون آدب یکی 
بو موی و دیکری يك تن از شاگردانش هر يك قسیتی از قصیده‌ای دا شرح و این 
عبل را سرمایه وی خود را وزشته اند ,در این روش بکوننده هه ع دود خافانی 
شروانی نزديك میشود و برخی چنیت پنداشته| ند که مقلد خاقانی است ۲ لیکن بطودیکه 
خواهد آمد چنین نیست بلکه وضع و زمان و عصر شاعر این اعستصاص | اسعال رده 
است تا شاعر بتواند احاطه‌خود را برعلوم عصر بر قبا ودا نشمندان معاصر خود نشان بدهد 
طای هه دد این تاو ات زا با فصاند خافانی برار بکذادیمو از راه 
انساف وعدالت قضاوت کنم در خواهیم بافت که در اک و بپهم بافتن اصطلاحات 
علوم ومذاهب و تیرهای دورازذهن خاقا نی مالس تاک مفاهیم وتعا پیرو اصطلاحات 
واستعمال لغات خاص وعلمی و مذهبی معانی آن نا مفپوم مانده و نا کنون کسی درك‌معانی 
آنهارا نکرده و چیزی بای خوانندکان [ثار او معلوم و مفهو) نشده و باید گفت 
معانی اغلب ابیات خاقانی لاینحل رای خا یت اشعان خاقانی ایجاب کرده است 
8 بر[ نار او *شروحی بنویدند و عحبا این تست که شارحین اشمار او هيچيك 
شروح ۳ کامل و جامع و واقم ند|نسته چه انار جامع و کامل و کافی میدا| نستند 
لازم نمی آمد که شرحی بر شرج دییر لو سند و این شروی را متعدد ساز ند 

سم آنبر 

۲ - این دوشرح در صفحات [ ینده خواهد [مد ۳ - دراین باره‌ضمن بحث خاقانی 
و اثبر مطلب را دوشن ساخته‌ايم : 





هن هس و ۱۲ 


اما اثیر . آنچه را با استفاده ازاستفادات علمی خود بیان داشته قابل درك وفهم 
و دل نشین است و تشن هیک اور زرا مچه ززوکه میکرا ری کاملا درك و هضم و 
تحلیل ,کر ده و بیان خر و مسلط است و از ۳ [ انچه را که خود درك 
کرده است با دیبای زیبای شوایيم لو ندم_قانشو|ننده! تجو یل وهداوه 

نگارنده بر خلاف نظر دیگران بر این"عقيده: است که دقت و موشکافی و تبلط 
اثیر بر علوم وفنون تنهاسیتب نگردیده که اواز بزر گان ادب و شتل با( نهانه ال خر ها 
امتیاز تال از دینک کوالفه کان وس ایند کان لقاظ اس "و در اثرهمین احاطه بر علوم 
او رابالقاب نجم الدین ۰ امير الامام ۰ شمش آلاسلام . فرید عصر . افصح العجم سلطان_ 
ی و و 

رتیت برعلوم درز نگان مجلس درس داشته است چنانکه خودمکوید: 

و لیکن ناز بی‌هنگام شا کر دار ز نکانی بیادم‌میدهد هر لحظه عز لت گاه‌ز نگا نا 
اثیر چنانکه‌خود می گو ید در نثر دستی داشته متأسفانه تون ار مر ۱۳۳ 


نیامده است مد : 


چو بلبلم قفس فضل‌را که همتانیست مر | بزخیه منظوم و نغمه منتور 
ثنای من زا فاضل شنو که لایق تر *جیب موسی عمران ثنای دامن‌طور 
و هم چنن : 
در ملكت نظم و ۳ نشانهپاست بیشمار بر دیده زمانه ز بای ویر و 
اينك برای اینکه تونه‌ای از اطلاعات ان دد لو محلف کته بساشیم 
چند بیت مثال ميآوريم در هیئت : 
منقار چرخ و ناخن شاهین فرخت بشت دو 0 باد۱ 
مناط شبپت عدل است در کلام قدیم حدیث او که همی اد از عدم بوجود 
ذهی وان دوران اه طارم را ز شش‌جهات و زچار اسطو ان تو ی مقصود 
سلد له تی چو تو بدرد هیو لی انسان ی رن ۳ 





تمام این قصیده که درصفحه ۶ ۱۱ دبوان جاضر امد مار ۵ مشحون اس از اصطلاحات 
.««(حساآ۳۳۳ 

اس ده نسرطایر عبار تند از نسرطایر و نسرواقم که دو نقش آسمانی هستند بصو رن 

دو پر نده عقاب مانتد . یکی نشسته ودیگری درحال پرواز آنکه نشسته است ستار کان 

درخشانش بت مدلت است از سه ستاره و ناه سر طایر یعنی بر نده است سه تستار ده 


درخشان دارد بصورت عمود که [ نر ا مار کی ) التی که در بافند گی بکار مرو د ( 











ی دارم رباص هلمالادیان ومثال ازشطر نج وهیأت . 


4 ک 

باید حریف واقعه آودده دج برخ 1 هر پیگر ازممائله گو نی‌دو پیگر است 
در عروض : ۱ 

سح سرت تقل ه حسب اد بی‌مدیح رسمی است درصناعت |شعارمستحاز 
در نرد : 

گفتی‌فر حت ندهم‌صد تقش کر 1 وردی و آخر بسبکدستی‌چیزی زمیان بردی 
صنایع لفظی : 

مجروح هوائی ز هوان دست بیفشان زیراك‌هوان نیست‌هر [ نجا که‌هوانیست 


وسدها نله دیکن ولیتراین) نمو نه قصیده معروف بمطلع ۰ جهان دا هم جهانبا نی 
است بدا بن و بنهپان‌دان ه یکی ازشا گردان و نمم مک ان یار ات سر کرده 
است ودریابان این شرح‌حال [مده ات 

اثر و تعصب مذهبی : 

در سین و سخنوران چنین آمده است : تعصب مذهبی‌هم در دماغ او جایگیر بوده و 
در نزاعهای حنفیان و شافعیان که در زمان وی ار شهر‌های ايران دا ۳ گر فته نود 
ابیاتی سروده و حنفیان دا بر آرامش و نم داشته | ند ملامت 
و وس تن گ تعصب ۲ نطائفه دا دامن زده است . نزاع و عصبیت حنفیه و شافعیه 
اگرچه قدیمی بود و لی ددفرن ششم بی| ندازه شدید شد و بسیار میشد که فر بقین مداردس 
مکدیگر را غراب میکردند و کتابخانه‌ها را میسوختند واثیرالدین حنفی مذهب بوده ودر 
قصیده‌ای که مطلعش این است : 
عرض‌داد از چا بکی‌خودشیدشمعی بیدن در جلال آسمان برمپد اطفال چمن 

( برای اصل قصیده به‌صفعحه ۵ دیوان حاضرمراجعه شود ) 

هی بترم داده و برض مبتدعان در تحر يك خنفیان ابیاتی آورده است 
( صفحه ۲ من وسخنودان ) 

درهبح.ك از ند کره‌ها اراین بات و دراین مورد مطلبی عنوان نشده و این نظر 
استنباط و استقراء استاد محترم ودانشمند رسای فا آآزلاعه فروزان فر میباشد و چون 
با ار ار رتارف آن بنطرمر سد تکار نده زا نظر بر اآن اه رنه | که 
جناب آقای فروزذان فر از دیوان اس دردست داشته و نسخه‌ثی بوده است متعلق بشادروان 
ملك| لشعر اء بپا رکه اينك در تصاحب و مرت نکارنده است"و این نسخه که هز ارو پا نصد 
ببت بیشتر ندارد و منتخبی است از دیوان اثیر علیپذا ایشان بکلیه آثار اثیر دستر سی 
تا و در سحه حنین ایتنباط, فرموده(ند بطوریکه توضیح داده مشود ,اثیر دجار 


تعصب مذهبی نبوده و از قبد و بند این مطات اراد می ز بسته ودرحقبقت رو این‌مکتب 

















زنده درا رده اثرحنفی‌مدهب نیودهوشانمی مذهب او 
دد دیوان او مدع خجندیان بترتیب صدرالدین عبدالللیف خجتدی و جسال اند 
و خواجه امام ظهیر الدین بلغعی ۱ دیده میشود و بطوریکه میدا نیم آنان اژروشا 
شافعیه اصفهان بوده ند و درعین‌حال در آ ار او مدح خاندان ۳ 
چند بیت ميآودیم ۰ و 





ضمناً او را مداح خاندان علویان معروف همدان - ميدانیم . 3 4 
( علاء| لدو له عر بشاه و اولاد او ) 

با توجه باینکه اثير باصفهان نرفته تا الرامی داشته باشند کهآهاندان شبیدیان ر| 
مدح وو یه میتوانیم دديابيم این مدایح از روی‌عقیده وخلوعن نیت بوده استم 

و اما اینکه اثیر تعصب مسلکی ومذهبی نداشته تا آن حد که فریفتن دا علیه یکدیگر 
بشورا ند کافی است توجه داشته باشیم که اثیرضمناً دو تن از بزر گان حنیفه را مدح گفته 
یکی خو اجه امام ر کن‌الدین حسن .۲ 

دان‌گری خواجه حسن‌جانی از زعمای حنفیه " و درقصیده‌ای که در مدح خواچه امام 
د کناادین حسن است صحیفه ۲۹۲ میگوید : 
نکته‌هاسر باز گفتاخسیکتی باخصم زا نك هندو ان تاس بشتاسند درمز برهمن 

منظور آن که چون حنفیه شاذمیه دا دسین خود میباتق او او بای 
حقایقی را ۱ امم که ی در میان گذاشته و میگوید اگر تحر يك 
و اغتشاشی هست از ناحبه خودماست ( شافعیه ) و بی‌جهت اذاین و آن نباید شکابت‌داشت 
و غیاث کارخودمان دا ازخودمان باید بگیر يم ( که ازماست که برماست) 
اژحنیفی مذهبان ازماست برما | نچه هست دین قآن ای شتا ات ۱۳۳ از خو یشتن 

و تصور میرود اشتباه ازهمین بست تاشی باشد که تصرو رم ۱3 او از حنیفی 
مذهیان خودش‌میباشد و اماافکاراثیر راوقتی آشناشو یم اورا بالاتر از این قیلو قال‌ها می بینیم 

دیگر آنکه علات بد بینی‌محمد ین علی بن‌سلیمان راو تدی موّ لف راحت | لصدو رو تعصب 
او را ا-۳ جستجو کنیم ۳ خواهیم دید که راو ندی حنفی مذهب بوده‌است و درمقدمه کتاب 
خود مدح امام ابوحنیفه کوفی کرده ۲ و گفته او بدین‌معنی صر احت‌دار وعلنا تعصب شدید 








اس به صفحات ع۸ و ۸۷ و ۹۵و ۱۳۳ ۵۵ ۲۷۱۸۵۱ دیون اثر مرا هر 
یت ۲۷۱-۲۷۲۰۲ 9 به مه ۱ ی ۳ 
۲ صفحه ۶- ۱۷-۱9 راحت الصدور . 














اورا هه وارد . ف این تعصب ا بحدی است که در مورد [ثیر 
نمتو| ند کنیان کند و میگوید تسب حواجه مسر 9 نشان دیگر آنکه چون دشید و 


طواط حنفی بوده است اثبر اودا مدز گفته از بر خلاف نسمعت بود بفس هر نویآ با تبابت 


خضوع واحترام یاد میکند . 

و ۱ که تیگ مسر يك ایکزد* است بلکه فریقین 
را سازش و آدامش ورفع اختلاف و برادری دعوت و میخو | نده است به قصیده‌مردف فر > 
صفحه ۲۳۶ دیوان حاضر مر اجعه فرمایند در این قصیده که در مدع خواجه اماظهیر الدین 


بلخی (ست میگو ید : 


رن دو پیشوای گذشته رمج بسعی تو شد عنان فریقین 
ورد شده بوحنیقه را که مضی باد اختر عرَس ز‌ اسان فر بقین 
کرده دعا شافعی که باد 0 غنحه #بر ل بوستان ذر هین 


بپرحال بطوریکه در صفحات | بنده خواهد آمد اثیرمردی است‌عارف ومر دعادف 
و آزاده هیچگاه باین جنجالها که بیشتر از فکر قشریان و ظاهر بینان زا و 
توجه نداشته و بآن‌با :ظر حفارت و پستی می‌نگردو ساحت اوازاینگونه اتپامات مبری‌است. 
ااگر بامدایحی که از خاندان عصمت وائمه اطهار وعلویان کرده است او دا شیعه ندانیم 
ناچار باید شافعی‌متمایل بشیعه‌اش بخوانیم .۲ 


۱- درمدح علی‌علیه | لسلام : 


مرغان ات و دانه ز سبیح مر نضی در سایبان شهیس عصمت شده نپان 
ت زخم ذوالفقار در آغوش گر ده ات اندر نان او عمل خامه توان 
ی ر دامن حیدر مدار دست چانی است دست‌و بای‌تودر بای‌اوفشان 
دیوان مدح اوست حمایت سرای من کتان ماوت باشات نها 
خذم است بر تدای «علی مقطم سحن کاز بعد ارغنون سل بشه را فان 


درضمن قصیده ص ۰ 5 میگویدا : 
ای دووفیوه شاج بوک کازوی مراد عنصر شبیروشبر است 
ودر قصیده ص ۲۷ میگوید : 
پیش نسیم ارغوان قرطه خو نین کف خون تسا را باغ کرده جو زهر اطلب 


و در مورد ۳ 


کحارمزی درا ندازد قتیلی‌چون حسین [رد کجازهری بر افشا ندشهیدی‌چونحسن آرد 


وده‌ها نمو نه دنگز لابوان مر اجعه شود . 








[0 





اثیر شاعر خراسانی 
بطوریکه درمسافرت‌های |ثیر خواهد آمد اثیر مدتهادرعران و آذربایجان سکو:ی 

داشته و سرانجام هم در خلخال در گذشته است . و در فصلی که هس ۱ 
باره‌هم مطلبی: دادیم و چون در برخی ازذ کره‌ها اددا تر کستانی 
وبرخی اورا جزو شعرای عران عجم بحساب آورده اند وضمنادر نسغه منتخب دیوان او 
در کتا بغانه ملی ملك که‌این نسخه را درمقابله پعلامت‌مب نشان داده‌ايم . درصدر دیوانش 
مجتبیه ویر امیس تورالبی .ه سود میروه در زان ای در ۱۳ 
وتر کستانی مد اب ای این ناو تست را وی ۱۱ 


قصیده تی و ند ِ 





بات الق زود بود در سخذم معنی نک تر كت بز خم چمأقدو ست شو دجاو دان ص ء ۶ ۲ 

و برخلاف اوخود را شاعر خر اسانی مید| ند امس و ند 

جپان زصیت مسلم کنی | گر خواهی به تیم مدحت این شاعر خراسانی 

او سحخور خراسانی اشته‌ارداشته چنا نکه 7 5 

سخنو ر خراسانتی چون ار کّ «پر نو زنگان و9 

] ثار اثیر : فعلا قدیم ترین دیون اثر که نکارنده اطلاع دارد سخه ایندیاافیس 
اترکه سه ره ۳ آن ۳ وجود وارد و این سخه در بین سئوات ۷۱۳ و 
22 جر در یافته و ماما نه این سحخه همم سار مغلو ط است بر ای نمو نه قصیده‌ای که 
ای ات نودانی وصال 1 را با نسخه منتخب خلاصته ا لاشعار مقابله کرده اند و در 
حصفحات | بنده |[ مده است باید مورد توجه قرار داد و ان سنجید که این نسخه تاچه بایه ۱ 
دغلو طاست بپرحال نزن نسرخحه هم بطوریکه کاتب دریایان دیوان ابیات آن‌را شماره کر ده 





بنجهز ار و هشتاد و بنج بیت‌دارد وسایر نسخ هم بطوریکه خواهد آمد هيچيك بیش اذ این 
]داد ندارد نسخه دیوان‌مجلس بنجپز اروهفتصد نسخه شماره يك کتا بخا نه ملی‌ملاك پنجهز ار 
دوست» نسخه شماره يكت این جانب چپار هز |روهفتصد نسخه شماره دو این جانب سه 
هزارو بانصد نسخه آقای ۳ بیضائی سه هزارو یانصد نسخه خلاصةٌ الااشعار دوهز ارو 
پانصد بیت دارد باتوجه به تعداد ابیات دیوان های یاد شده و شماره اییات دیوانی که 
توا مد و اينك در دست خواننده گر امی است که شامل ۲ 1۵۳ بیت است این نتبجه 
حاصل میشود که دیوان حاضر از نسخه ایندیا افیس که ۵ ست دارد ۷ بت اضافی 
دارد و هم چنین از صایر نسخ موجود تا هزار و سیصد بیت اضافه دارد . باید دید این 


ص 
| مده اسی ۲« 


ابیات اضانی جعوه بدست 
دیوان حاضر از مقابله هشت دیوان و منتخب و دو جنك جمع آوری شده و آثاری 

که در زا نت بوده کر داد ری ۱ است . 

مقابله مشاهده شد که دد هر يك از نسخ قصیده يا غزل و باقطعه و رباعتی 


دون 





است که در نسخه تیبکن ستاو یا درقصائد ابیاتی اضافه هست که در نسخ دک لیست 
از این رو نگارنده را عقیده بر این شد که هيچيك از دیوانپای موجود دیوان کامل اثیر 
نلست ومیتوان گفت.اثیر درحدود هشت تانه هزار ست‌شهعر داشته است که امروز کلا۲ 1۵۳ 
بت آن مت دردست نست ۰ 

با مرود به دیوانهای موجود معلوم‌میشو دکه همه از روی يك نسخه اصل‌استنساخ 
گرد یده زیرا تر نیب قصاعد در نسخه دیوان مجلس و سخه دیوان ملك و نسته اینحانب 
تفر یبا همان تر تیبی است که دد تسه ایندیا افیس است و معلوم میگردد که این نسخ 
رز روی نسخه دیوان ایندیا افیس استنسباخگردیده وبا ازروی نسخه‌ت ی که نسخه ایندیا- 
ایس از دوّی آن رو نوبس شده است و این ظن بیشتر تقو بت میشودهنگامی که بنوشته 
خلاصه الاشعار توچه کنیم ً تقیالدین کاشانی در سال ٩۸۵‏ می‌نو یسد : تا غابت دیوان 
تمامی او بنظر راقم این حروف‌اعنی تقی‌الدین محمد | لحسینی نرسید و لپذا این قصائد 
باین ترتیب | 0 در تاه شاد اوردف) در این اوران مر‌فوم. .9۰:۰ 
و قصده اول دیوان وگ ۰۰۰۰ 

از این نوشته استلباط میگردد دیوانبکه تقی الدین حسینی دد دست داشته منتنبی 
از دیوان اثیر بوده و او از روی منتخب . منتخباتی فراهم هبتر که 
ترتیب منتخبی که او منتخبات خود را از آن‌گرفته با قصیده .جهان دا هم جهان بانی 
است پیدا بین و پنهان دان ۰ شروع می‌شده » و همین ترتیب در نسخ . ایندیا انیس و 
مجلس و ملی ملك و نکارنده مراعات شده است ۰ 

دیگر آنکه دد شرحی که در صدر دیوان تسه آیند‌با انس آمنده ات.دد, بایان 
آن شرح شارح میئو یسد « دیوانی درد قر یب هشت هزاد بت ۲ از آان حمله | ثری 
نو شنه نسد ٩‏ 3 

از این مختصر مستفاد است که درسال ۷۱۳ کانب منتخب خود رااز دوی. نسخه‌دیوان 
کامل آو فر اهم آورده و باید گفت در ۷۱۳ دبوان کامل او وجود داشته است. 

بطوریکه قبلا یاد ور شد قعطمی است که آثاد اثبر بیش اذ این است خاصه این 
که اثیر توجه وعلاقه فراوانی سرودن غزل و رباعی داشته درحالیکه اينك فقط دویست 
غرل از او در دست است با توجه بانچه آوردیم خود معترفیم که دیوان فر اهم ی 


دیوان کامل اثیر نیست و اگسر دیوان کامل او بدست آید برای فارسی زبانان و ادب 





نت ۵ ٍِِ 0 هز ار هم خوانده میشود و آقای د ار نورا نی وصال که‌شرح 
فصیده آثیر را درممجله دا نشکده ادبیات‌شیر از منتشر ساخته اند آ نر| بیست هز ارخو | نده| ند 
و لی و همان هشت هز ار است زیر | استنساخ کننده می نو بسد وان له ور ی شتا 


۷ پیت میتواند | کثر از هشت هزار باشد ته | کت ار ست هن انسات.. 


چپل وچپار شرح حال 


دوستان ارمغان بینظیری خواهد بود و بیش از بیش ارذش و عظمت مقام سخنسر امیاثبر 
برهمگان مشهود خواهد شد چه بسا ثار جالب دیگری از اثیر در مجوعه دیوانش باشد 
که از نظر هنری و ادبی و تاز یخی بر [ثار موجود او بر تری داشته باشد 

فعلا . تا زمانیکه دیوان کامل او پدست نیامده دیوان فعلی که نشر یافته و شامل 
۷ بیت است و باتوجه باینکه دیوان کامل او را هم هشت هز ار .بیت نوشته‌اند باید 
گفت دیوان حاضر بیش اذ هز ارو پانصد بیت از اصل کم ندارد و در حقیقت جامع ترین 
دیوان موجود او ست . 

اثیر در نثر نیز آثاری داشته و خود بکرات بان اشاره میکند لیکن متأسفانه از 
ار تا این تاریخ اثری دردست نیست 

مسافرت های اثر : ار شاعری سیاج بوده است و این سیاحت و کر ۳9 
او معول حوادث زمان و وضم محیعطی اس که آیر دو آن زند کی مکروه دا 
سیاسی و بروز وفایمی دد ایران و فمت‌هایت او در چا مس ره سب مسر در 
که‌اثیر هرچند گاه رت ری دحل اقامت افکند و بهمین مناسبت استکه خودرا 
سیاخ میخواند ومی‌گوید : بخغاك پایت این گردنده سیاح لت انبان را 

بطوریکه قبلا گفتیم اثیر ایام طفو لیت خود دادر آخسیکت گذرانیده و در عنفوان 
بوانی بفرغانه دفته و چون جویای مقام علمی و دنیوی بوده است و محیط فرغانه 
نمیتوانسته آرژوهای اورا بر آورد رخت سفر بسته وبه بلخ رفته است . در بل خکه‌مجمع 
عامی و ادبی بود» ف‌طالیان علم و دپ در نهر رای و ۲ 
مطلوت خود را اه و به تحصیل پرداخته بوده است .و چون پس از کب علم طالب 
متحط بر ر کتری وه ۱۳:۳ پهر ات رفته و معلوم نیست چند سال در هرات گذرانیده 
بوده است در آثار او از این دودان 4 اثری نمی بینیم آ نچه مسلم است اقامت 
اثبرالدین دد هرات و سپس مرو و بلخ قبل از سالپای ۰ هجری بوده است ۲ اثیر 
درهرات‌اقامت داشته که فتنه‌غز در گیر می‌شود و چون در آثارش ازسلطان‌سنجر وصدور 
او اترک تست مت ۹ ۱۱۹ مدت درازی در هرات نمانده و شاید پس از اقامت 
مدت کوتاهی در هرات افتل 2۱۳/۱۳۱ بتواند خود دا بدربار معررفی کند و قایع تا کواد 
جنك‌غز ان پیش آمده وسلطان سنجر گرفتار آنان شده و لشگریان غر یا غزمو ۲بشپرهای 
خراسان روی آودده و عتل و غارت پرداخته اند . اثیر اقامت در خراسان رامناسب 


تلا تسه و ۳ اوضاع در هم و مغشوش آنجا در یم و هر اس افتاده و گر بت است ۳۹۱ 


ات" بویت منت کر مرف بخاك مرو چنین خرم و بباد هری ص۰۸ ۳ 
۲ 3 مسامرة الااخبار 








میگ لیم گر بخته وت زر اور مو ره این زین امد اشاز» داد و 
میگوید ‏ بنده گریز بای است از وحشت خراسان » واز این اشازه: استلباط میگردد 
که بصورت فرار بعراق آمده است و چه بسا دد این فرار دچار ناراحتی هائی شده و 
سرمایه و هستی خود را از دست داده باشد زیرا در ابیات دیگری اشاره باين موضوع 
کزاده است ۱ - 

و چنانکه گدست در ایس ساثرت است که گویا آناز متعلن به قبل از مسافرت 
عرای را دزدان و راهز نان از او ربودها ند . |ثرمدت کوتاهی هم در نبشابور بوده واز 
نیشابوریان خوش ندیده و در چند مورد آنان را بدگفته است۲ اثير پس از فراد از 
خر اسان به همدان آمده است .و بدربار سلطان محمدسلجوقی راه بافته و اورامدایتحی گفته 
و درهمین زمان‌است که دردرباد سلطان محبد سلجوقی پا قخر آلذین علاه الدوله عر بشاه 
آشنا شده و سیس به نزد آورفته و او را مدایحیگفته است . 

سس و قصاعدش اورا شاه و .سلطان و بادشاه کپستان مر اند واعسکنانقت در 
این زمان برای دیدار اين ممدوح به گهستان هم رفته باشد ۳ و منگام ی که برای تقرب 
به دستگاه علاءالدو له عر بشاه به نزد اورفته است این قطعه را سروده که حکایت اذ اين 





ماجرا دارد 
دعا گوی دولت ابر آنکه وقتی بخدمت رسیاده‌است در جیش سلطان 
رت یر نو اشعار او دا سندیده و کرده تحسیت فراوان 
سش داده تعر یف و تشر یف با تو علاء دول بادشاه "لمشتان 


ودرهمین اوان است که با اتابك شمس الدین ایلدکز آشنا شده و به]ذر بایجان 
رفته و بسران اورا یکی|تابك محمدجهان پپلوان ودیگری‌سلطان قزل ارسلان‌را مدایحی 
گفته و دردست‌گاه قرل ارسلان تقر بی حاصل اثر وه است :۰ 

اثردرهمدان بکرات سکونت جسته و میتوان گفت درزمان سلطان محمدوسلطان 
ارسلان و سلطان طغر ل بن ارسلان ۱ در همدان بوده و اد بآذر با یجان میرفته است . 
از اشبار و آثاری که در | نپاست چنین برمآ ود که درهمدان باو خوش لیلد شته ات 


۱- ص ۳۸۱ دیوان 
ود 
ی به تنگدلی‌چون‌سکره گوشه نشین ز ظلم خسه همکاسکان نیشابور 
۲ات یه ضیط حمدالله‌مستوفی در نرهته القلوب کهستان شامل ۱7 شپر بوده به تر تیب 
زر تون - تنجه - کناید - دشت -بیاض - بیرجند - سادخین ب زیر کوه - طیس 
ی این بقلم دزه - مومن آباد + ذاول - فیروز کوه(ثبت برطبق 


نسعه خطی است ) 


 -‏ بدادسه‌ساله کهاثیر ازهمدان‌برد تقدیر الپی بدو باقی سبب و 








چپل و شش شرح حال 


در سال ۵۵و که ادسلان بن طغرل تاج گذاری کرد اثیر در همدان بوده وطی قصیده‌ای 

خاس‌ب دار 0 گفته است ۱ ۱ 
اثیر در آذربایجان به شپرهای سراب - خلخال- مر ند -ز گان - تبر یز 

مسافرت وددد برخی از ۲ نان مایا و ۳ داشته است . در مراغه ب«خدمت علاءالدین 

اتابت مراغه رسیده و اورا مدح ففته‌ای از قصاند ای ی برماید که را ۳ 

مت ات ۱ داشته و جزو قلمرو سلطان قزل ارسلان قبل از اتابکی و 

سلطنتش بوده است و اثیر بکرات برتکان ازمده هدر ا تا سوت 

در مدح خواجه امام ر الدین مک ۳ 


زان پس که هو ای‌خاك در گاهت ستاند مرا ز صرب سلطا 
نام تو نگاشت نظم من بر دل داخ ,نو ناد خر کی ی ان 
اینجا به تو پای بسته‌ام ورنه من کیستم و اقامت زنگان 
مفقود چپار ساله عمرم را خر وه نمی ره ۱۱ 


تشات زار است" که از ز نکان چپارسالدیولووه و اش مست دمیری لو 
که درهمدان ویا تبر یز بسر‌میبرده‌است ا ثبردرز نکان محضر درس داشته است درقصیده‌ای 
که در مدح سلطان قزل ارسلان است میگو ید : 
و لیکن ناژ بی‌هنگام‌شا گردان ز نگانی ببادم‌میدهد هر احظه عز ات گاهز نگانر | 
اتیر باد دیکر از زنکان دود ودر شفری که ه عرم خلال از عراب ۰ ۱۳۳ 
میرفته شش ماه در زنگان مانده در قصیده‌ای که در مدح اثیرالدین توران شاه وزیر 


شعر شناس وعالم دوست دارد شور ید 


عزم خلغال مرا چون سویزنگان‌افکند در تمنای قدوم تو ماندءشن را 
و در مدح خواجه ر کن‌الدین قاضی | لقضات مود : 


و معلوم است اقامت او در زنکان تا سلطنت طغرل بن ارسلان طول کشیده 
چه هنگام فتح زیکان پدست ای را و بوده و طی قصیده‌ای این فتح را 
باو شادباش میگوید : 

ارمغان فتح زان پیش نش ی ۱۳۱ 

ورچه شعری را بجای ارمغان نتوان گرفت " 

اثیر از مردم عراق دل خوش تبوده و آنان دا به بیوفائی متهم ساخته است . 


نیافتم زوفا بوی در بسیط عراق هزار بار بچستم نفیر تا قطمیر 








يك قصیده اشاده ای به اسان ۷ دارد ومیگو ند : 
ز ارسلان چو بودره باختسان نزديك ز روی فضل بموکزایم از ره گفتار 

بطوریکه خواهد آمد ممکن است اثیر پس از پایان کار سلطان طغرل‌بنادسلان 
به خلیدال رفته و عزلتگز یده باشد . اثیر برطبق آثار ی که در دست است‌قبل از اینکه 
به خلیخال رفته و عز لتگز یند چند بار به خلنعال مسافرت کرده بود و ازقراریکه خوداو 
در ضبن [تازشن و ند در آنجا مردمی دانشمند و اهل علم سکونت داشته اندکه‌اثتر 
مجذوب آنان شده و بهمییت علت به خلتعال رفته ورحل اقامت افکنده‌است 

وا هشال ور [تتضمسرم, کهوراو نوعروسان علومند شایت دلخوا» 

و یکیارهم که فزل ارسلان قصد تضرف آنجا ژا«داشته اس ضمن قصیده‌ای او را 
از تصرف خاخال با بیانی شیوا منصرف میسازد : 


چنان باك در دانه‌ئی را چه حاچت به خلخالی از ز بور فش 
جنان دان که رون شد ان بو یی بر ز اقطار بوم و بر رت 


در گد شت اثر : همچنا که درباره تو لد |ثر سندی در دست نیست در باره‌تاریخ 
در گدشت ادهم متاسفانه مانند همه شعر | و بزرگان علم و(س‌فرون کذشتة تار بخ مسحل 
و مسلمی در دست ندادیم و گفته تذ کره نویسان در این‌باره مختلف است . 

لبابا لباب تاریخ و و کم کق ۰ هد ه‌ 0۵۷۹ ثبت کرده وشاهد صادق 6۷۳۷۲ 
میگوید خلاصة الاشعار تقی|لدین کاشانی ۹۰۰۸ آورده ! 

استاد بدیعالزمان فروزان فر درسخن وستخنوران چنین نظر داده‌اند : اثبرالدین 
قا ال 9۱٩‏ نات داشته چتانکه او سار یواست ومولف | + وفات‌اورا 
بسال ۷۰ِ۲ و نو سنده شاهد صادق سنه ۵۷۷ شمرده و بر بطلان ایندو اون دلیلی 
در دست دسست . 

اقای ۹ صفا در تاریخ ادبیات جلد دوم صفه ۷۰۹ مینو سند : ول هدایت 
بنظر باطل میا ید زیر مدح اتابك معروف محمد جپان پپلوان ( ۵۸۱-۰7۸ ) مستلزم 
ان بت از سال ۵9۸ ات و بنام‌براین قبول یکی از ادف سال 0۷۷ و, ,۵۷۹ 
ارحج نظر مر سد 1 

ابناك نظر ما ان لیکشت از آیبکه اتانك مضدرجهان پپلوان دادح 
گفته - انا بت قرل ارسلان را نیز مدایحی گفته‌است بدیپی است اثیر قبل از اینکه قرل 


۱ سخه خطی‌متءلق بنگار نده مورخ ۱ 


ات مسکن است نسخه | بکه استاد در دست داشته | لد ۰ ست داشته است 








ارسلان بمقام| تا بکی بر سد مداح او بوده ودر دست‌گاه او میز را و( دلائلی در دست 
است که نشان میدهد اثیر زمان اتابکی او را دریافته و قزل ارسلان را بنام اتابك مدح 
کفته اضتا. قرل ادسلان پس از محمد جپان لو ال 3 ۳ 
اثر اورا درقصیده زیر بنام اتايك مد ح گفته است . 


ای یافته هر آنچ بدو داده وهم رای وز دولت اتابك از یاری خدای 
دیسهیی ای بر ی تور نت بر خسروانه قد قزل ارسلان قبای 
بز وده‌تی زر تك حو ادث جو اه ملك‌عر ان وعر صه ايران به تیغ‌ورای 


و در قصاعدی که او را جپان خدیو میخوازد تما مر بو ط به‌دودا نی است که او له 
ارسلان بمقام سلطنت رسیده است . 

قزل ادسلان پس از اینکه سلطان طغرل بن ارسلان را دستگیر کرد ودر زندانی 
نزديك‌رودارس مقیدساخت‌وخود دعر ای و آذر با یجان سلطنت کرد . (رمضان‌ست و مان 
و حسایه راد ۱ 

پس درقصامدی که اثبر اورا ینام سلطان عرا و آذربایجان مدح گفته متعلق‌است 

بدوران سلطنت او یعنی بعد ازسنه ۰۸ . در اینصورت شکی نیست که اثیر تاسال 0۸2 

زنده بوده است . 

ساطان قزل‌ارسلان دادد شوال سال ۵۸۶ ۲ بکوشك کپن نزديك همدان در ستر 
خواش که یافتند * و در این تاریخ سلطان طغرل بن ارسلان از ذندان آذدبایجان 
آزاد و بکمك هوادارانش به همدان آمد و محددا سلطنت نشست . ( -مادی الا ره 
سال ۵۸۸ ) 

اثیر چنه قصیده درمدح سلطان طغرل بن ارسلان دارد که هیچکو نه شکی دراینکه 
اثیرطفرل دامدح گفته است باقی نمی‌ماند . ممکن‌است برخی اظپاردار ند این قصائدمتعلق 
به دوران اوان سلطنت طغرل باشد یعنی متعلق به سنوات پیش اذ ( ۵۸۷ ) لیکن دلیلی 
در دست دادیم که لاس پس زونه شدن قزل ارسلان دوران سلطنت مجدد طفغرل ین 
ارسلان رادرك کر ده‌و قصائدی‌سروه است اينك دلیل ما : 

در چپارم محرم سنه ۵6۰ (تسعین و خسائه) * قتلغ اینا نج که ازع و ارزمتاه کمللا 
رف توق سا رما خوار ورامیت آمد و طغرل اورا شکست فاحشی داد سپاهیان قتلغ 
وخو ار زمشاه منهزم شد ند سلطان طغرل بن ارسلان آنها را ی و در نزن مساو 

۱- دذیل سلحوقنامه ظهیبری تا لیف ابو حامد محمد ین ابر اهیم ص ۸۹ 

اس اک بل ابی‌حامدو راحت لصدور ص۲۰۲ ۳ - دیل سلحو قنامه‌ص۸۹- رات - 
الصدور ص۳۹۳ ع - درباره قتل قزل ارسلان نظر نگارنده را شرح حال قزل ارسلان 
مطالعه فر مایند . 

و ب ص ٩۱‏ ساجوقنامه ظپیری ص ۳ راحت الصدور 








خصم پدر را بقدر ه همسر یزدان‌نباد 






فک 


گفت که من‌غازيم آنکه‌بر افانت تول۳ وضع مسلمان کشی برغزی,ختلان نهاد 
تا ۰ ۰ اشاژه‌است به‌جنك خوارزمشاه باملوك خانیه 
» #0 ۶ بعد میگو ید : 
خوشترازا و آن‌دگ رگیس تگدای‌عران کاو لقب خود بزور میر خراسان‌نهاد 
منظور قتلغ اینانج است که میگو ید 
چون خر سالوسیان ایدردشواردید شد بخراسان وسردرخور آسان نهاد 


حیله گر گین‌چه سود گرك کپن‌سالر| چون‌سر آیات‌شاه دوی‌بگر گان نهاد 
اشاره بفرار قتلغ اینانج ات که متواری شد و تگر گان رفت و عد ی 
تیغ‌توررا گوشمال خوار بر آ ید بدست باو 3 قدم در حدسمنای نماث 
| وسمناندرحر وف همجوسه من نان‌شمرد #گراشته بودازشره رو به سه‌من نان‌نهاد 
با توجه به دو بیتی که آن خوارزمی اشاره بوقایع یاد شده سروده است خود 
خوانندگان بفراست موضوع خواد بر آید به‌دست را که ذو وجهین‌است و اشاره بوقایع 
خواز ورامت و شکست سمنان دارد ددمی‌یا بند . گویا توضیح ری ار اتود دبک 
ضمتا اثیر امراو صدور طغرل دا هم مدح گفته است که ضمن شرح حال اثیر شرح 
حال هر يكآهده است . 
اثرعماد الدین مردانشاه فُرز ند علاء الدو له عر بشاه ر| که س ازخبه شدن بدرش 
بدست طغرل در هفتم ذی| لحجه ۵۸۶ به ریاست همدان رسیده مدح گفته و تمام اين‌فراگن 





و دلائل نان میدهد 4 اثبر سس از ۵۷۹٩‏ زنده بودوصی 9 بنظر ما تا بایان کار طغرل 


۱ -راحت |لصدور ص ۳۳۹۸ ۲ - راحت الصدور و ذیل ساجوقنامه 








(9۹۰) حیات داشته است و چون علاء| لدین ا تابث محمد (دترات ارسلان) را هم مدایحی 
گفته ژ اس مدایج باید در سال ۵٩۲‏ سروده شده باشد که اتا بك علاءالدین محمد پس‌از 
گشته شدن سلطان قرل ارسلان بدون مناز ع بر قسمت مپمی از آذربایجان دست یافت‌و 
بنام اتابك "کف ارسلان ,حکومت برداخت و همت اوان است که شپرت و معروفیت در 
درباره او مورد توجه شمرا و ومد کارن قرار گرفی از جمله نظامی هفت پیگر خود 
بپرام نامه را ننام او سرود و باو تقدیم داشت (۵۹۳) 

نظامی خود دداین باه متوو به : 


از یس تالفمیدی ودی ه ۳۱ گفتم این نامه دا چو نامردان 
دوز بر چارده ز ماه صیام چپار ساعت ز روز رفته تمام 
عقله ۳ مملکی علاء الدین حافظ و ناصر زمان و زمین 
شاه رت ارسلان *کطو ر گس به ژ الب ارسلان بتاج و سر اسر 
دلیل بز 23 ار نیز در همین اوان به مراغه دفته و اتابك علاء الدین را مدح 


گفته اسیت :۱۰ ده چون دحاو قزل‌ارسلان بااتايك‌علاء| لدین خصومت‌داشت این‌مدایج 
درژمان حیات قزل ارسلان مستبعداست گفته شده باشد ودیگر اینکه اثیر نظامی‌را مدح 
7 باید پذیر فت که ات در هراعه تاخرف زیارت نظامی وا در بتافته 5 بآثار نظامی 
تسده ماو را مدح کرده است دا انکه س. از ستر‌ودن هفت تن و مطالعه آن جع 
نظامی بر خاسته است پس بااین‌توضیح قطعی است که اثیر تا سال ۵٩۳‏ زنده بوده است 
و باید گقت دفتن اثیر به خلخال برای عزلت و انزوا پس از این تاریخ است و به گفته 
تقی‌الدین انا ۳ هیچ بعید تست 45 کا سال ۸ حیات داشته است . اثیر ثثا به شپو ر 
درحلعال رکذ شته و وک کنجکاویو تحقیق دقیق درخلخال بعمل [یدچون |زمشایخ بوده 
امکان دارد که مر‌قد اوراتوان یافت . 

بت براین اثیر در<دود هشتادسال عمر کرده ومعاصرین اوچون‌خاقا نیو دیگر ان‌هم 
همین حدود عمر کرده ودرهمن سالها در گذشه | ند 
سیر ه و ملکات ا ثر 

در باره اخلاق اتیر مطاابی گفته شده است هه لازم میداند نگارنده بر در ۳ 
باده بحنی بیان اورد و انچه دد انار از سر: وی و ما ۱5 
ماب و نامداری در مظان تهمت و افترا قرار تا هت باشد ۲ 

نخستین ی که درباره خلق و خوی او نیش قلم بکار برده راو ندی در راحت 
الصتور ات ۲ 

راوندی پس از چند قصیده که از مجیر بیلقانی نقل متکند موی ۲۱ 
اخشیکتی رکه درمقایل ار ۳۹ 


۱ راحت ااصدور راو ندی صفحه ۳۰۱ 





وه مجووووووووو مه و و 


0 ۳۳ د 








« از برای خدای خواجه مجید کاروانپای شعر من چه زنی > 

آن حقیقت سخت نا منصفی کرد ااگرچه شمراو ومجیر درمدح بسیار است |ژملالت 
میاندیشم ا حتصاریم او لت است و شعر اثبر به نعصب مجیر بیش از يك قصیده ی رم 
2 چه در فهر ست شرط رفت که در ال درک هر سلطانی شعر خودبیاورم دراین‌مقام 
حماقت بودی آوددن نیاوردم این يك‌قصیده اثخسیکتی درمدح‌سلطان ارسلان بیاورم>. 

و۳۹۹ تین نویسان حت اه ان تلقین قرار گر فته و او را بای ند اصول 
|اخلاقی ندا نسته | ند! | ينك بهتر است علرااسن تبون و تعصب رواندی را روشنتر بکوئیمو 
برده‌ازروی حقایق بر گیریم و بدانیم چراداو ندی ز( ۹ در محر راادژد کاروانبای 
شعر خود خو|نده براو ناخته و برای او بخاطر مجیر در باره اد تعصب سان داده‌است. 

بطور که گفتيم یکی از علل این ععت زا مایت در اختلاف روش مذهبي دانست ۲ 
ان شافعی وراو ندی حنفی است و با توجه باختلافات شد رد شاقعیه و حنفبه در قرن‌ششم 
باید پذیرفت که راو دی که مردی متعصب مذهبی بوده است تحت تادس جربانپای زمان 
خواه و ناخواه نمیتوانسته است نسبت باثیر شافعی خوش بین باشد . 

خدامیدا ند شاند در راز علاء| (دو له عر بشاه هم اثبر و راو ندی برخورد منأسبی 
نداشته و میانشان اختلافی بوده که راو ندی موقع را برای انتقام مناسب دیده و او دا به 
نیش قلم آزرده است ۲ 

رک اینکه بو فد اثبر به راو ندی هم خوش اد نو ده است زیر بطور بکه 
میدا نیم راو تیدا راحت ااصدور خود را از سلحوقنامه ظپیبری تیشابودی 5 هت 
کرده است 0ج اسمعیل ۳1۳-7 ) ات [ درصفحه م و ء مقدمه ساحوقنامه ظهیری 
میئو سد : راحت |اصدور عبارت از سه قسمت است مقدمه - تادیخ سلاجقه - خانمه .این 
کتا بکه مشحون‌است به حشو وژوائد فوق‌العاده وخارج ازموضوع بطور یکه‌مقدمه کتاب 
۳۷ ورق‌است درمتن تاریخ نیز هر جا تسیا تصرف در ده تا سر رنه ی 
بافن تاریخ نداشته است و درمتن تاریخ بدون ادئی منأسیتی با سایق و لاحق کلاع! کثر 
عنف سیاری از قصاید محیرو اثبر و سیدحسن غز نوی و امثال فارسی و عر بی و احادیث 
گنجانیده که غالبا رشته تاریخ را بکلی ازهم میکسلد و خواننده کتاب از ادخال اینهه 

ات تاریخ اد بیات طک ما وسخن وسخنوران به صفحات ۲۷ و ۲۸ همن مقدمه 
مر اجعه فرمایند : 

ره صفحات ۳۸-۳۷-۳٩‏ همین مقدمه مر |جعه شود ۳- به مقدمه راحت| (صدور 
مر اجعه شود - راو ندی خود مک چند تال ردر مر ل علاع| لدو له بوده و سرانش 
را خط و تذدهب میآمو خته است . 


۶ -.خو اجه امام ظهر الدین 1 در حوالی سنه ۵۸۲ وفات کرده‌است 








0 و سسصصحصصدوس 0 
باجاه و دو شرح حال 
حدوو زو اند کسل میخود .بهر صتولّت راو دی که خطاط و نقاش بوده آشنائی باادبیات 
نداشته عبارات مقدمه و خائمه یز غالبا سرقت از دیگز ان است که پم ربط ندارد و 
خود مو لوی چاف کنبده( مد اقبال ) با کر نات برده و در حواشی اشاره کرده 
راو ندی از بیسو ادی و تنگی قافیه! کثر اشمار مجیر وغیره دا مبدل به نشر کرده و بسیاری 
از عبارات ذخیره خوارزمشاه‌ی و رساله شر اب و شطر نج و غیره را سرقت و جابجا در 
"کمات درج کرده بدیپی است مقصود وی که خطی خوش‌ودستی در تذهیب داشته از تالیف 
این کتاب رسای کر جد دا لاسلام که هذی ز اد بیات‌فارسی در آن‌مملکت ر بشه ندو|نده 
نوک ی دار آن‌موقع درقو نیه از فضلا ودانذمندان ایا کی یافت نمی‌شد آن بود که صله 
از کیعسرو سلجوقی بگیرد > 
بااین وصف رنه کارن خود ملادخله میفر ما بند چر ا راو ندی ازاینکه اثبر به‌مجیر 
تاخته و اورا سارق اشعار و معانی ابتکاری و افکار خو دانسته رنج برده و بر او کران 
امد ۵ اس چون خود دزد بوده وچنن بنداشته فه روی سخن یا اوست و گر نه چر امجیر 
که درمظان این تپمت قر ار گر فته بصدور پاسخ ودفاع و دفم انپام نیرداخته است . 
تانله کت اثیر چه نا منصفی کرده ارکن رکنته است خواچه مجیر چراافکادو معانی‌و 
ددیف صای اشمعار مرا میدزدی و ینام خودرنش میدهی ؟ هر مبتکری که به پیند دیکر آن 
ابتکاد او دا سرقت کرده‌اند نمیتواند رام به نشمند از مرقت فکر وابداع خود بدست 
شیادان خود فروش دنج می‌برد و بفریاد و فقان بر میخیز دوهمین اظهاراثیر است که‌می‌رساند 
داضا محر از,افک ود ومعلد از ی م ان است ,وادیجیاینکه اوکر ی لا ود 
مجیر بجواب گوتی برمی [ یددرحالیکه مجیر آزاين اتهامدم‌بر نیاورده و درسر اسر دیوانش 
جز دوسه‌مورد که بانهپایت خضوع ازانس باد ند مطلب وک نمی‌بينيم . حال ا گر 
وم درمقام دقاع ارحق‌خود پز آیم‌پاید اور باه ی ۱ 
براو که یط و ازحق خوددفا ع کرد 
سخن وسخدوران او دابد بین‌میخواند ۲ ومینو سد ۰ و حون مانندشعر ای عهدغز نوی 
یا سامانی از شهر باران | نهمه فراخت و نعمت نمید‌ید ند و رود کار را دشمن فضل و شتنننده 
بازار هنر مبعو | ند ند ۳ ندبین ود و نسیم و فادر گلشن ایام نمی یافت... 
رد این همه رانترحه شور بختی ودشمنی خاص رک باخود می‌بنداشت.... در 
اضعا اوه تعر تف قاعت کزان و دیده میشود لیکن تار یخ ز ند گائی و اشعار او بر خلاف 
این ادع-ا میر‌ساند اف تحهادت اشعارش يت قسمت ۳ خود را در طلب شهرت 





۱ له سوه چاپ ۲ ۱۳۲ دلدل» خاور مرا تا 
كت به بحت ات و محر . درصفحات رد مر اجعه فررمانند 
و برای اطلا ع کامل از نظر سخن و سخنوران در باره اثیر به صفحات ۷۲ این 
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تباق گنه بوده .... > 
آنجه درباره بدبینی اثبر گفته شده است بك امر کلی است و منحصر باو یست .او 


را نمی میتوان باصطلاح ( پیسی میسم ) خواند وبا مانند شوپنهاور دانست اثیررا نباید 
شمبل بدبینیآشمرد . همه شعر | و گوینددگان ایران ننابه وضم و بش [هآن.گاه از گردش 
رو زگار نالیده و گاه غلفل شادی وسرمستی بآسمان رسانیده|ند . آنچه مسلم است شعر 
هت او اما تات ددو نی هار وش اسات اه شاعری:وار [فرااومسکسی میگ ر فده 
شاعر نمیتواند خودش رااز محیطی که در آن هست و غوطه میخورد دور بدارد 11 س 
رنج ودرداست نمی تو | ند ازشادی و مروردم بزند . خافظ سعدی - فردوسی . نظامی 
رن عنصری . مختاری . خبام و ی از کار نالیده و آنرا دشمن 
هنر وفضل دانسته اند . دنا را دون‌برور واناه دوست شناخته‌اند . حافظ مگو ید ۰ 
جپان بمردم نادان دهد زمام مراد تواهل دانش و فضلی کنات 

وصدها امثله دیگر که اگربآن تمثل جوئیم |زمطلب دودمی‌شویم . پس این‌خصات 
وسیرهخاض‌اثیر ثیست - و نمیتوان اینگونه مطالب‌را که در [ثاراو گاه بنابموقعیت ومقامی 
ااتواست جر و اعلای اه تانب »ورد 

ویا اینکه او شپرت طلب بوده است . شپرت طلبی خاص خواص است» شپرت‌طلبی 
فضیلت است و هرطالب فضلی بخاطر شپرت و مروفیت تن‌به رنج فرا گرفتن دانش وعلم 
می‌دهد و بهتر ین روز کار عمرخودرا به‌خاطر این‌عشق وشون به تحصیل وتعلیم می‌گذراند. 
اگر شپرت طلبی از محور اخلان و اصول منحرف شود وشهرت طلب برای یل بشهرت 
دست باعمال و افعال خلاف روبه و اخلاق زند و باصطلاح روز خاطر دستمالی قیصر به 
انش سوزد اين گونه شپرت طلبی مذموم است؛ اگر بشر شپوت شهرت طلبی نداشت 
تن به اینهمه رنج و مشقت نمیداد و مدنیت تا این‌بایه مدارج کمال و ترقی نمی‌پیمود 

بس شپرت طلبی برای شاعری دانشمند وعالی نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح 
است درباره اينکه او ازقناعت سغن میراند و اظپار شده است که اشمارش خلاف این 
ادعا را مبرساند بایدگفت قناعت و آزادگی و دیگر فضایل اخلاقی دا که اثیر در آثارش 
از آن‌باز گو میکند ومدایح ویا نقاضاهای صله‌ایکه از بزد گان کرده‌است همهمجمو ع آثار 
اوست لیکن باید توچه داشت که تاریخ برودن قصائداو دردست نیست ۹ج 4۱ قرائن 
تاریخ مدایح اور معلوم دادیم که‌مثلا قصائدی که درمدح سلطان ارسلان سر وده‌متعلق به 
سنوات اژه۵ه تا - است ومدایحاتا يك قز ل ار سلان‌درسنوات از ه ۵۵ تا9۹۰ سروده‌شده 
است لیکن در قصائدیکه درباره اخلان و يا احوال خود سروده تاریخ ندارد و نمیتوان 
۱ ای صاند در سروده و سپس به مدح پرداخته است از کحا همچنانکه 








معروف است در اواخر عمر عز ات نگ یده باشد و درباره قناعت و آذادگی و دنانت 
مردم دنیا پرست سعن نرانده و دیخران را نند و اندرز نداده باشد اه ۱ 
ر بت وسمت از و خودرا در طلب شپرت و تپیه و سائل معیشت ازراه ستابشگری 
صرف کرده ) باید گفت کدام يك ازشمر | چدن نبوده‌اند که این فست را -اس ای زر 


باید سمرد ٩‏ ۰ سنائی غز نوی که خود از بر چمدادان آز اد گی و مراد برد کش ی عر فای 
اراان مه مو لوی و درا نو ده است ۹ دیوانش مشحون از مدایح نیست . سعدی 
سار ال سس فر خی - عسحجدی» مسعودت نظامی - خاقانی بت و دک ار مگرهر يك این عیل | 
نکر ده | نده و سستر عمر را درطلب شپهرت و نهیه وسائل مععیشت ازراه مات ی صرف 
تر دواند؟ 

| با ددقرن ششم و هفتم و هشتم و ... آ وگ شاعری بمدح نمی پر داخت و از این‌راه 
امرار معست کرد چه محط ؟ در باره تعصب مذهبی او که در بحت حد کا 2 بمو قع‌خود 
صحبت داشته ایم و این اتپام دا بر او وارد نميدانيم زیرا دیوان او خلاف این مطلب 
داتت ات می‌دهد . 

خود خواه‌و مغرور نبوده ص دراشمارس حماسه سرراگی کر ده تا حدی این‌حماسه 
مرائی رامی بینیم که متعارف دی شرت وهیچگاه خود سندی و غرور او بما یه خاقا نی 
نمی رسد که خود را بگانه سخندان حراازس تاه و شاعری و سحن سر آی را بدود ختم شد ه 
شمرده است . 

نچه از آثاد اثیر درك می کنیم او شاعری است آزاده و تن‌به دنات و بستی 
نممد [د ه و ازمدح مر دم ست و دنی ر نج‌می برد ه وازمداحی عارمیداشته اما جزاین چاره‌ای 


نداشته است» تابایان ور دست از مدحیه سرائی کشیده و دوشه انز وا و عز لت اختیار کر ده 


است . و بل 7 
کشت مرا پای بازی زمن شوخ سوخت مرا دستکاری فلك خام 
زاغ‌سپیداست باذفضل . بدان من عز ات سیمر غ جسته‌ام ز پی نام 
خدمت‌جهال کم کنم که فز ون است پبایه نطقم ز قد کوته افهام 
خدمت شاهان وقت را سعادت دردن . سیلی بباید و لب دشنام 


و در قصیده بمطلم: باز براوج سخن تازم و موجی بز نم . در این قصیده ازعقیده 
خود در باره شعر وشاعری سخن 2 ورد و فاش‌میکندومیگو ید: که | نجه حق وحقیقت است 
میگو یمو بر ای همین ز با نم ز نجیرهائی بر ای بدنم نهیه میکند مانند کرم ابر یشم 

راست چون کرم کم کاز بی‌ز ندان بدن هر زمان سلسله تازه بزاید دهدم 
سس میگو بد ۰ 

رفعت نطق مرا از در دونان اند تاستعن‌جز که به پیر امن خود بر نه تنم 
اثیر از شعرای معدودی است که با صر احت لجه به مم‌دوحین خود بند و اندرز 





میدهد و این خصلت رافقط پس ازاو درشیخ 


مراجعه فرمایند او در اثر این صراحت لهجه و اندرز دادن به ککت ور نها 


ای و جوشن نمی آمده است دچار رد نج و نار احتی می‌شده است جناتکه درجندین 


قصیده اثیر نشان | نهادا توان 


بافت که سخن ازر نش خاطر ممدوح میکند و عذرمیخواهد 


و یکباد به قرل ارسلان میگوید که از آن قصیده من ر نجیده‌ای : 


یعنی که آن قصیده‌غر آبه حسب حال 


مردود طبع پاك شه نك محضر است 


و درهمین قصیده ص "۶ و ۷ و ۶۸ به ممدوح خود قز ل ارسلان | ندرزمیدهد .از 


این رو ست که از دست زبان خود مینالد و میگوید 


گفت آفت سر است وخموشی خلاص آن 


دراختب‌آرذین دو.یکی» نن مخبر است 


اما صر احت اجه را سا به روش خود برخاموشیاختیار کردهوز با نشراملك | لموت‌خود 


میدا ند و متیر نا : 
انز با نکاندر ین دهان من‌است 
در دها م همیشه هست نپان 
من بذو خرمم که در همه حال 
کال وت هر نیم بیتاست 


سیب محنت و زیان تس است 
و آشکارا کن نپان من است 
اصل سرمایه دکان من است 
ملك ارلموت من زبان من است 


ازاین علاقه است درقصیده معروف : 
دوش عرالت ملسیر ات 
مک( 
رخ‌بر سر شك کن‌چوفلك و قت‌شام از آ نك 
در قرض مپر و گرده مه ان و بدا نك 
در عپد ما که ما در راحت عقیم ماند 
و درقصیده دیگرمیگوید : 
جوین ببرهز نان چون‌خورم که همت من 
و یا : 
مسکنم قاف قناعت‌شد وچون‌عنقازا نك 
و هه‌جنن : 
من نه آن مکه شوم بپردو نان پاره قلب 
اثر ومکتب عرفان : 


2 نو ره پنج کن که شه‌هفت کشور است 


بر سجن روز اشك شفق نیز احمر است 


بی این همه صداع دو نانی میسر است 


شادی ز خلق روی نبفته چو دختر است 
ورای قرصه ماه است وراه حور شب 
مات مر مرو داش دامکه [مدشکنم 


حلقه در وش مان جودف توالی 


گذشته از اینکه جتواواتك کره نو سان‌اوراسرو مک عرفذان دانسته و نوشته‌|ند که 


در سنین کپولت کوشه انزوا اععیار "کرد و دست ارادت به شیخ نجم | لدین یراع داد 





بنجاه و شش 





اساسا سر اسردیوان اد مشحون است ازعشق بءرفان و وصول بکمال وراه یافتن بعقیقت 
آنچه از آثار اثير مستفاداست اثیر شاعری عارف است . و از سنين جوانی ذون عرفانی 
داشته و بدیپی هر چه دانش و بینشش فزونی یافته اين ذوق و علاقه هم رو بفزونی 
گذاشته است . 

در قصائدی که درجوانی (سنین‌سی‌تاچپل) سروده این حقیقت کاملا مشهود است . 
غز لپای"اثیر (۲ نجه دردست است ) | کثر اً عرفانی است . و همين عشق به‌عرفان است که 
اثیر دا مردی عاشق بيشه ساخته و سر انچام باشعله‌ورساختن انش عشق خامی‌های‌او سو خته 
و از کوره پاك ومنزه بدر آمده و با کیسیای عشق مس وجودش:به زو حالص تبدیل بافته 
است داستان عشق او در تذ کره تقی‌|لدین کاشانی آمده و آتشکده هم اشارتی بآن دارد 
بری اوعد کراق تسام کته ها ما تقی‌الدین دا حمل برافسانه سرائی کر ده‌اند ولی آنچه 
محقق است اثیر صاشق شده ودلدد گروی زیپادوی باه اشتا اون و ۱ ۱۱ 
پیداست . لکن تقی‌الدین کاشانی که نگار نده نمیدا ند ازروی چه مآخذی تذ کره و مطالب 
خود را تهیه وجمم آوری میکرده آنرا در لباس افسانه ریخته و تا حدی بران پیرایه ها 
بسته است . تقی‌الدین و به تقلید او آذرمیگو بند که در تبریز عاشق پسری ابریشم فروش 
شد . لیکن واقع اینست اثیر درژنگان (زنجان) دل بهگرو عقو بتری ار مه در 
دستگاه توافت بودفاست داده . او خود درغزلی با صراحت باین مطلب اشاره دارد 
ومیگوید : 
در عشق تو بخدمت سلطان در آمدم ای مه سعادت تو که سلطان من‌توتی 
ی اثیر بز نگان چه‌میکنی زین نکته غافل‌است که ز نگان‌منتوتی 

عده‌ای ممکن است تصو تما که عشق سسبری زیباروی ازمردی که خودراعارف 
و در مسالكت ربانی معتقد و اصو لی میدانسته است شایسته نباشد لکن باید توجه داشت که 
عشق عر فا جز عشق شهوت پرستان است . وچون عشقآ نان تنها جنبه جمال بر ستی داشته 
بهمیت مناسبت و برای | نکه ازهر گو نه شائبه شهوت‌پرستی بدور باشد پسری خوش چپره 
زایکه دوتصال در له رسیده باشد بر ای تجر يكاحساسات عاشقانه و شو دا نگیز خود 
انتخاب میکرد ند ومستقد بودند که مرد دز یبای تامل ثر لزرن اسی 9 حون هل 9 
عشق میورزید ند وجمال زیبا را بپتر ین آایته صاف مظهر تجلبات خداو ند می‌دا نستند این 
بود که به پسری پری چپره دل داده وتردعیی اقا ۱ ۱ ۱۱ 
به عشق حقیقی میدانستند . وا کثرعر‌فای با وسیله يك‌چنین محر کی‌پا دردایره مکتب عفن 
کداشته وه تا با تشر ۱۱۳ تا پس ازسوزانیده شدن غل‌وغش‌های دنیوی [ نگاه 
که بکیادمه اف و ۱۳ پذیر ای راه سلوك شو ند ودرجمال کل محو ومستغرن 


رو و از خود با ر شو ند تا بتو | نند چز او 4 بینند و چز باو نما ند ید همشه بایان این 









وه ۰ با ی : 
چه وسدی ) هيچيك هبش 





و 
پای ار لت و یر اي موعبت را از عشق داده دبس 
جاهد است برادا بوادق عرفان کشانید و اودا به دنبای بالاتر و 
ای وریتکتبی ازخرفان کام براشته که منائی پیرو آن بوده و بمد خود یکی از 

۱ ان ان له انیت از ربا ها عطار ومولانا جلال الدین دومی وهزادان 
ار امدار ذیگر یو[ شدند: 3 
۴ ۳۹2-39 و مطلی شاد نی دارد : ودرغزل عرفانی بمطلع: 

۳۲ ساطت راك تعلن ددائی‌ساختن۱۵ ۲۸ 



















4 
با 


9 


چبت‌شرط عاشقان باینوانی ساختن 
1 ۰ می‌گو ید : 

۱ دردحاض لکن که میکن نیست بی | کسیردرد از مس آخسیکتی سیم سنائی‌ساختن 

و در اینکه او از معتقدان قش‌سپر نکن شیخ نجم | لدی نکبری بوده است هیچ بعید 

بنظر نمیرسد ستخن وسخنودان مسق است له جضی از که وبا دنو شته نب که ای 

فان اعیزشیوقی مرف ابهانجمالدین 

ده وظاهرااین ستعن اصلی نذاردچه نجمالدین مرید عمار یا سر واسماعیل قصری‌بوده 

| ند و اودر رنه ۵۳ وفات 


کیری مقتول سنه ۱۸ هجری 


و این هر دو از مریدان ابوالنجیب عبدالقاهر سپروددی بود 
یافته و اثیر هم بگفته تولف | نشکده در هه ۵۱۷۶ و «تر و اایت مجمم سا 9۳۳ 
ورگناشتا و مسلم است که نجم الدین هم بسال ۱۸ در واقعه خوارژم و هجوم مفل بقتل 
رسیده و در آ نموقع هفتاد سال داشته و بنابراین ددموقع وفاتاثیر یانابالغ بوده یاهنوز 
برنائی اندك سال بوده ودرعا لم سلوك قدم نمیزده و صلاحیت قطبی نداشته است .> 


تاریخ ادییات ایران تلف آقاید کتر صفا مینو یسد : [ذر و هداب تگفته‌اند که وکا 


دراو اخرعمر دست ارادت بشیح نجم | لدین کبری داد و ببقامات عالی‌زشیدلیکن ارادتاثیر 
نسبت بشیخ نجم‌الدین کبری و خدمت نزد او سید نظ میا دزیر دوه وال شخ 
نجم| لدین(م۱۸۰) مدای یف از فوت اتات تیا عاز شده بود باتمام این |احوال مسام 
ار اواتر جات بحال انبظاع و گوشه گیری از امور دنیوی بسر برد 





یور و۱ 


آنچه مسلم است تاریخ ادبیات تالیپ آفای,دمکتي فا درمعلب خود نظر ۱۳ 
ستعئو ران‌داشته ودردو نکته دچاراشتباهی عجیب شده است‌یکی اینکه۱۸+رامیلادی بنداشته 
و گر نه کلمه.م . در مقابل ۸ چه معنی دارد ار ار میلادی بدا نیم خیای مضحك‌است 
ذیرا آن زمان متعلق به اوائل.اسلام میشود .,بدیپی اامیت که اين اشتباه است و ممکن 
است اشتباه چاپ باشد دیگر اینکه۰۱۸ را دوره کمال شیخ نجمالدین کبری دا نسته | ند 
در حالیکه ۸ هجری تاریخ شهادت شیخ نجمالدین کبری است ۱ 

درمو ردشکی که سخن وسخنوران کرده| ند با ید توضیح داد که چون ما در تعرعت 

اش دا تذ کر نویسان اشتباه کرده| ند این شك بدید آمده است وچون بظود که گذشت 
اثیر ددمیان سالپای ۵*0 - ۰ در و است ارادت او به شیخ نجم‌الدین کبری نه 
تنب مستیعد بنظر نمیرسد بلکه و اقعیت داشته . و چون به ضبط نفحات شیخ نجم‌الدین ۲ 
کی چند بار به‌همدان مسافرت کرده است وددیکی اذاین مسافر نپا و سکو نت‌درهمدان 
اثیر شیخ نجم‌الدین را که مردی دانمندو اهل کرامت بوده دیده و دست ارادت بدو سیرده 
است و با توجه نانک شیخ هنگام شپادت درواقعه خوارزم هفتاد سال داشته است ۳ 
در سالپای ۵۸0 - ۵۹۵ که ات درسلالت مر بدان شیخ در آمده باشد شیخ در سنین ۲۳۷ 
تا۶۷سالگی بوده‌ادت . ودداین سنین‌هم شیخ درمر احل کمال سیر ٩‏ دی 2 ذیرا بطودی 
۹ شر ح حال شمخ در نفحان و سایر تذ کر دها حاکی است او در سنبن جوانی به‌سیر و 
سلوت و تادت پرداخته و بدزفول و مصر رفته‌است و چون شیخ نجم‌الدین کبری نیز در 
همان مکتبی قدم بر منداشت که سنائی آن را گشوده بود ذیرا شیخ علی لالا پسر عمحکيم 
کی نیز مر ردان خیخ است و این‌بخود بهترین انظان از اس هم ‌آهتک ی ۳ 
۳ اشاراتی که در غز لپای عرفانی و قصائد مسلیی اتبر‌هست او از پیروان‌وحدت 


مسا 


وحجود ادت ۰ 


توحید چو آفتاب عر یان شدن است وزشیره طیعان نه‌هر اسان‌شدهاست 


و آ :ار وعلائمی ازمسلك ملامیه در آ ثاراودیده میشود ۲ به غز لپای ص۳۸۰ بمطلع 


۲ نفحات الا نس‌جامی 9 مورخ۰٩۸‏ متعلق تایه میئویسد : و کانت‌شهادته 
عدپ سره فی شهر سبه نان ی و ۳ 

۲ شرح حال شیخ نجم الدین کبری در صفحات اتید ه آامده خواننده گان با نجا 
مر اجعه فر مایند و شپادت او این ماده تاریخ در گنج مروری است 

یافت از حق چو جنت الا نجم دین مر عارد ری 

گفت سرور بسال ترحیلش نجم‌دین پیر ز اهد(۱۸) کبری 

۳ در باره عر فان و ۰ 8۰ ایررمطالب بسیاری قایل بحت است متأسفانه بسث در 
این بعش ا گرچنانکه لازم است بشود معدمه وشرح‌جال خی اش ار ۱۳۱ 
نظر است لذ| این بحث دا بطود تفصیل بچای وفرصت دیگری مو کول‌می کنیم . 











دوش با دوست می سورد و رل بخملم وتو مامت نی یکدمآیجاممیز نیم 
رات جر میتی رتدب ات9 دیف 
س۳۷۷ از نورتمی بردل‌دره یش کشیدم صع ۳۷ همه عارض تو بینم چو نظر بر آب دادم 
ص۲۷۲ دوش بادوست محاکات بجان مسکردم و غز لیات دی 

دداین شك نیست که انیب درسالهای آخر عمردست ازد نیا کشیده و بءز ات و انزوا 


گرائیده ودر بحربی بایان عدق لاهو نی مستغرق بوده است خود دراین‌باره میگو ید 0 


مدتی تا دداین جهان بودیم هریز مه گفتنم و باد بیمودیم 
مردمان در عمارت افزایند ما همه در خسارت افزودیم 
ای بسا کاز برای‌سودوزیان شب نخفتیم و روز ناسودیم 
ملک + گر چه «ماءاذء بدبختی خود نکردیم آن‌چه‌فر مودیم 
ود شا و دحم کن برما گرچه بر خو یش‌مانبخشودیم ۱ 
وهمچنین درقطعه ز بر 
چون .بدیدم ‏ بددیده , تحقیق که‌جپان» نز ل‌عناست کنون! 
۷ 
طبع ببیار من ز‌ نشتر ان خر نزدان درست خا هن 
وز عقاقر خانه توبه نوشداروی صدق خواست کنون 
وز زبان جپان خدیو خدای مادح 0 
لبجه‌ی خوش نواتر از زخمه بلبل باغ وت نون 
مدتی تست تا ۰ کردم نوبت خدمت دعاست کنون 
سيك اثبر : 
«با [ نکه‌عاجز است‌جهان از نظیرمن بوده مبارزانما نی‌اسیرمن > 


بامطا لعه وملاخظه آثار هم‌عصر آثیر وبااکو بنگا کات بزرك قنل ازاو این‌حقیقت برما 
مسلام ور[شتکا رو که ۰ اثبر اژرتازی از گوشگا ننکه معر و فىت و شپهپرت دار ند درادای 
مطلب و تلفرق کک ارت ۱۳ | بحاد معا نی بکرو فسات و بلاغت و تسلط بر ز بان‌چبر ه‌دست تر 
است . مقاسه کلام اثیر با عسجدی وعنصری وانودی وظییر وخاقانی وسیفاسفر نك‌این 
حقبقت را برما بطور بادزی فاش‌میکند . 

با ملاحظه قصابد محر ببلقا نی و خاقا ی دو هم عصر ازتس ( که هر دو استادانسام 
نظم | ند ) که شهرت ومعرو فیت دار ند ۳ رکاملی از سبات اثبر بدست مد هد ُ 

عرش درکن و تال ات مپجور عر بی وفادسی و کار بردن | صطلاحات فلسفی 
رگد نوم الپنات |زخصا سگو بند گان این دوده است واثیرهم البته اژاین‌خصلت 


۱- صفحه 4۳۹ 











سخن را ساده و با ذبان رایج روز بان کت 
(چنانکه خواهد آمد) و از استعارات و تشبیپات ومعانی دور اذذهن احتراز بجوید 


بخصوص این شیوه درغز لیات آثین بخو بی مشهود است . سب اثیر که قبل از اودیده نمیشود 
سیکی است که مختصرأ بیان خواهیم کرد وخواهیم دید که اساس سبك جدیدی در نظم 
فارسی شده و بزر کتر ین گو یند گان فارسی زبان که توانسته‌اند عظمت و بزر گی و بلندی 
ژبان فارسی را بمنتهی درجه نرفی وتکامل برسانند اذاین سبك وشیوه متأثر شده|ند 

اثیر را باید نخستین کسی دانست که ازسبك خراسانی طمطظران و جلال وشکوه و 
و طنین دا گرفته و با لطافت و دوانی وساد گی و ملاحت سبك عراقی پیو ند داده و از 
پیو ند این دوسباث . سبكك جدیدی بوجود آورده که د لنشین‌ومطبوع طبایمقر ار گر فنه است 

البته اثیر ازسباك وروش‌انوری بر کنار نیست ودرسرودن قصائد به‌مختاری غز نوی 
توجه خاص‌دارد واگراین توجه زیاه نبود آثیر درسبك خودموفقیت بیشتری‌بدست میآورد 
و میتوانست خود دا ازرفید و بندسناک مغلق گو تی برهاند . 

این روت همان روشی است که بزد کتر ین گو ینده زبان فارسی خواجه‌حافظپیروی 
"کر ده و توانسته است دررء ش وسيك خود موفقیت کامل بدست آورده ومکتب خاصی در 
غز لسرائی :و جود اورد . 

اثیر در خلق مضامین بکروعالی استاد است و راه تقلید نمیرود و خود بر ای خود 
دوس مر ۳ 

استادفر و زانفر در سخن سخنوران و او بجپهت دقت فکر و صنعت‌های لک 
خواننده‌ر| بحیرت عجیب میافکند وا گر چه‌اثبر سخن خوددا تالی وحی آسمانی می‌پندارد 
ی ی ار که طبیع و او ۳ بیشتر اشمارش متين و محکم است و 
ار تاژه بسیاد داد ولی بحکم انصاف و عدالت دلبستگی و فر یفتگیش نستت 
بفنون بلاغت و معانی باريك ویرا از کمال و مرتبه بلندتری که ممکن بود بدان دست 
یابد باز داشته . 

آقای د کتر صفا در تاریخ ادبیات درباره ابتکار و تازه گو ی و سبك اومینو یسند: 

ناقدان سخن اتیر اخسیتکتی, را در ردیف اول شاعران ی برداز قر اد دادها ند 
مپارتی که او در آوردن ردیف های دشوار و التزامات مشکل و پیچیدن در معانی صعب 
ی ار ات شعریکاد بوده ستوادانی است ده ری زر 
توانسته است ازحیت ایجاد مضامیت عالی و ابداع‌تر کیبات خاص و استفاده از افکارعلمی 


واطلاعات وسیع خودددخلق معانی بستجن کگوی بز رت شروان نزديك شود - ابیات لطیف 


در دیوان اوخاصه در غزلبای مطبوع و دلنشینش کم نیست ) 
نظرات تذ کره نوبسان متقدم نیزدر باره استادی ومپارت و ابتکاد (ثبر درصفحات 
گذشته بطود مشرو حگذشت » عظمت مقام ادبی و مپادت و استادی و ی او درخلق 
۱ ممانی ومطبوع بودن مضامین واشعارش همه رامتفن لول ساخته و با ید گفت . قولی‌است 
که جملگی بر آنند . وان اف کون : 
عقل بادوق سخن‌های‌من | نصاف بداد و مور نع اس 


وبا 
مالك ااملك سحن بکراد ما بادشپی که سلاطن جپان دا سر او قسم‌است 
قضه ی بدو ات رت قاسم رزق که مستوفی‌خیر | لقسماست 
ومعتقد اس ت که قالب‌کلمات برای ادای مضامت و افکاد بلد اوتنك و نارساست 
بخدای که رخت «عزّت او ۹ 
از در ی جات ,۱و در خم کاف کن نمی گنجد 
کا نچه| ندرضمیر شوق‌من است در دهان سخن نم یگنجد 





3 مت بد : 


چندانکه محال وهم . انسان باشد بر بنُده سخن گداری ان باشد 


۳ به نظم ستودند چون ز رقت حال خاش ات ستنهای م۳( ز شتکوی من 
هنوز سطوت | لا من تتاات سن ددیغ آن که ند بدند روی دعوی من 
و معتقد است : 
ه رکه لفظی بپم آردنشود همسرمن سا ودیلم کر ده لاه شاوع 
منم که مهره نظم به بغت‌شاه‌نشاند فحول را همه بر بوریاری مغمودی 
من مکه بر ترو خشك‌جهان فتادامرو ذ ز مطلع سغنم آفتاب مشهوری 


خواجه حافط طنطنه و طمطنان|و دائی ال ات وتات زو تر کتبات 
خاصی را در نحوه بیان را کر است و لطافت و ملاحت و بقول خواجه 
آنبت [ بنده طلعت آن باش که ِ دارد ) جذا ست ( رااز سك عراقی | خذ کرده است. 
خواجه با هثررمندی هرچه تمأمتر به آهنك لغات و کلمات ول دیاز رکه میخواهد در يكك ست 
بیاورد تو جه داردو آن‌ها را نتخاب‌میکند . اما| نتخابی ماهرانه . بنحویکه هیچ‌خواننده‌ای 
متوجه تسود که سر | ینده اشعار به انتغاب لغاتو کامات هم آ هنك توجه داشنه و باصطلاح 
آنهارا دست‌چين کر دهاست. 

خواجه لغات و کلمات را دست چبن مبکند بدون اینکه در این| تحت سار تصنع 
ظاهر باشد سای خو اجه موسیقی دان چبره دستی بوده 0 با ات ها ات 


وحساسرت خاصی‌داشته است . هم آهنگی آهنك‌هارا می‌سنجیده و پس ازاین که لفات و کلمات 


دا باهم . هم آهنك می‌دیده . انتخاب می کرده و آن گاه درلباس این کلمات کر و 
ژیبا ترین تخیلات شاعرانه عرفانی قفلسی لیمیا تشه و رده ۳ 
این اعجاز است . صنعت نیست . چه ا گر صنعت بود دیکر آن هم از ساعتی یعابر 
نمی‌ما ند ند . هنر همين است»رمزی که اشمار خواجه را آسمانی جلوه میدهد وخودمیفررماید 
حسد چه‌میبری ای سست نظم بر حافظ قبول خاطر و اطف سخن خداداد است 
لطف سفن چیست ؛ توجه بآهنك . شعر چنانکه گفته اند و میگویند موسیقی است 
پایه و اساس‌موسیقی چیست ؛ آهنكت‌ها . هرموسیقی دانی که بتوا ند آهنك‌ها رابهتر 
و موزون "ر ددیف هم-بیاورد و پاهم تلفیق کند انزی که بوبو یاهرد در وس 
تر است . مگر نه‌این اس تکه [هنك‌های موسیقیرا اینپا تشکیل میدهد . ر .می. فا . سو 
هد ۰ سی . دو . اساس همین چند آهزكث است که با تلفیق‌این آهنك‌ها هزاران هزار آهنك 
نو و جدید بدیدمیا ید و بهمین تر تیب هم حروف الفبا که هر يك نماینده آهنك و صدائی 
است و آنگاه که باهم تلفیق شد کلمات وجملاتی بیشمار بوجود میآورد.. 
آهنك‌ها . نغمه‌هامی است .و شعرهم نغمه‌تی است . این نغمه هر چهوزون‌تر باشد 
دلنشین تر و دلچسب تر است . 
دانشین شد سخذم تاتوقبو لش کردی آدی آدی سخن عشق «نشانی دارد 
مثلا خو|جه در این بیت میفرماید : 
بادعای شب خیزان. ای‌شکردهان مستبز در پناه يك اسم است خاتم‌سلیمانی 
در مصر ع افلت رس و شک خیزان م دهان -مستز جر عیاض ۱۳ 
دها - مست ‏ (تیز) با دست و درامصرع دوم تاه بح ان با ج ,خی . درمصر ع 
اف خر و ۱90 سلیمان > از نظی حروف ی 
در يت بیت که سست آهنك دارد ( تقطیع ۲[ ۸ مورد هم آهنگی حروف دارد 
آیبا متکن است از بیست مورد که ۱۸ مورد یکسان و يك نواخت و هم نواست‌يك 
نغمه دوج‌برودی بوجود نباید ؟ 
خواننده (بدون توجه بمعنی) همین کلمات هم آهنك این‌بیت که بکوشش بر سدبر ایش 
خوش آیند و دلچسب است بان جذب میشود . زرا "کوش نغمات خوش آهنك را دوست 
دارد همچنانکه از نغمه و نوای بلبل محفوظ میشویم و يا ژمزمه مطبوع جوی آبی را 
خوش دادیم و یا گاه از بهم خوردن برك درختان از سیم شبانگاهی لذت میبریم 
نغمات روح پرور است که ما دا بعالم دوّیا و الپام و خارج از متاده می بزد .این 
هنر موسیقی است که دوح‌انسانی دا پرواز می‌دهد و خواجه حافظ با هنرمندی دزاشمار 
خود این هنر دا بکار برده و گاه دریاره‌ای ازغز لیات آ نرا راستی حد اعحاز رسانیده 
است که تصور ميکنيم محال است دیگر بتوان هم آهنك و نظیر آن ساخت و پرداخت 


گفتیم ( خواننده دون توجه به معنی ) ازاین مطلب قصد و نظر داشتیم زیرا تق 
ازرموز موفقیت وشهرت خواجه همین هب تال تخوازوگ 
را فا و بوااشان ار عولاات حو یخو | نید محظوظ میشو ند و لذت می بر ند رد 
از آنها سرسید از چه لذت :برده اند ؟ از دادن پاسخ عاجز خو/|هند بود در هر عانه ,و 
هر خانواده ایرانی اذقر نها پیش دیوا خواجه و جودداشته اس ان معاشقه میکر ده‌| ند 
9 تفال زده اند و امروز هم تفال با دیوان خواجه معمول و متباول است لین 
شیفتگانغز یات خواجه نه از آن رو بوده‌استنه بمعانی ومفهوم بلند [ثارخواجه پی برده| ند 
تر ی زرعا یر مسکن 3 ال اس ی متوان ا تج سا ات دس از 
صد نقر در ایران تباشننیوکه بمعنی و مفپوم واقعی بیانات و افکار خواجه یی واشته 
باشند داستن مفاهیم و درك معأنی بلند ۲ ار خو اجه خاصه ۳۳ و غز لبات عرفانی او 
مستلزيم يك دوره مطالعات عمبق متون عرفانی و تصوف و تاریخ دفیق قرن هفتم و قرن 
هشتم و نیمه قرن نهم است و پس از آن تحقیق در وقایعی که در انار خواجه مس‌ن یرد 
موثر بوده است و این امکا نات برای همه مک تقد نت او محال است ازهر چند هز اد مك 
نفر بقپمد که منظور خواجه از سرودن حزل 0 

دل من در هوای روی فرع بود آشفته‌هم چون‌موی فرع 

شک ذشته از ینکه غرل یادشده بتدویکهدردواو ین‌چاپ شده فعلی( به تصحیح 
شادروان محمد قزو یی وچابپای وی ( موچوداست نیست و دوگ کات 1 نحر بف شده 
گروهی از روی عدم اطلاع‌غزل‌را ازخواجه یا ند وعد .ای دیک‌هتخ ر شاهدی‌تصور 
کرده و چه رکه شنیده‌ام به خو اچه تپمت‌هائی سته | ند وهزاران هزاران اراجیف دس 
باری از مطلب دورمیشو یم . ناچار اژ ادامه این بحث خودداری و به بحث خود بر مر ديم 
هو رن بود که هثر خو اجه درسرودن غزل قبل از | نکه مها نی بلند ومفاهیم عمبق وقابل 
توجه عرفا 9 ۳ و بند و اندراز را در نظر بگیریم مهم تلفیق کلمات و هم آهنگی 
حروف و انتخاب لغات خوش ۲ هنف اشت" .وی مهم | نتخاب جامه‌تی خوش ناو وش 
رنك وخوش دوخت است برای اندام ژز یبای معا فک ومفاهیمی که‌میخو |هند بکار بر ند ! 

[ نچه گفتیم یکی از امتیازات خاص شعر خواجه است. ومااین امتیاز دا قبل‌ازخو اجه 
در |شمار اثبر بخصوص درغز لباتش می یندم . |ثبر درردیف آوردن کلمات و حروف هم- 
اهنك و تلفیق فشس اک آهنت کلمات وحروف باهم» تردستی دارد ومن ادعا میکنم که 
خواجه در این دوش پیرو مکتب اثیر است و کاملا به آثار ابر توجه داشته است . ان 
کار ار ابر درغز لبات خو اجه با همین دو بست غز لی که ار اس در دست است نخو بی 
شود مییاشد وچنا نکه گفتیم چون ان اس به‌دو بر ابر آ نچه دردست است بالغ بوده و 


میتو ان گفت شاید نزديك به هشتصد غز ل داکته ات و سا رمان خو اجه از کامل اتسر 





۳ است بدیپی است که در زمان خواجه دیوان کامل او بوده ومورد استفاده اهل فن‌و 
ادب قر ار میگر فته .دبع ( اف وخوااچه) تابر تاو یی را ور گر خواجه خواهیم 
دید . دیگر آنکه نموه بیان مطالبٍ عرفانی بسبکی خاص دوف لیات »که عوا یه در آن 
سبك هنمتاز "است و آننا یکی از امشیازات عاص غز لیات خواجه میدا نیم وقبل‌آزاین تصور 
میرفت که خواجه دراین سباث اژخواجه اوحدالدین اوحدی مراغه‌ای ۱ و عراقی الپام 
گر فته است درحالیکه عراقی هم ازخواجه قعب‌الدین بختیاد کاکی ۳ اوشی و ابر ستات 
پیروی کرده است . البته غز لیات‌عر فانی قبل‌از اثبر سروده شده‌و سنائی یکی از گویند کان 
بزدك عرفانی است لیکن نحوه بیان سنائی در تجلیات و تخیلات و اشارات و کنایات 
عرفانی با ایرد خواجه فرق میکده یرنه( وامتت اگوی و ااش اون ۲۱ 
کلام دا درغز لیاتش به‌عد کمال دساییده رو دردبعی ۲ ازهعوال کش تاک دز وی و 
دوان صحبت میدارد که هیچ تکلف دد آنها نمی‌يابيم و گوئی قید و بند عروضی بر کلمات 
و حروف آن نیست و اگر بخواهیم همان مفاهیم و مطالب دا در نثر فصیح فارسی بگوئیم 
کافی است کلمات و لغات را اند کی جابجا کنيم و يك نشر فصیح و دوان‌بدون کوچکترین 
اضافه نی بدست آو ریم و این همان خاصیتی است که در غز لیات خواچه و سیس در آثار 
سعدی پس از اثیرمی‌بينيم دد اترهمین اختصیاص | کثرمصادیع اش ظراب | لمتل هه اس 
مانند : چنان افتد که هر گز بر نخیزد - ویا -رورته این طشت,سه‌سال ؛است که از بامافتاد 

ود دبردسی درسیت ائین و پیت دك هداب راما ۱ ۰ ۱۳ 
درچند صحیفه بپایان آورد خاصه | نکه این بحث هنوز بصورت‌مدون و کلاسيك در زبان 
فارسی تدوین و تنظیم نگردیده و بحث درباره سبك هر‌شاعری مستلزم بحث درپاده‌سبك 
های مختلت نظم فارسی است و برخلاف نچه مو 3 سيكت نظم فارسی جز خراسانی 
) ی ( عرافی و اصفهپانی (هندی) شامل چند سبك مشخص و معروف دیگر است 
0 اینجا نیست . تاچاد ,یرای خودداری از طول کلام به همین مختصی| کتفا 
کرده و ميگویيم : 

اثر مبتکر سیك است و در این باره تا حدی استاد دانشمند حجناب ]قای 

2۱ متوفای هفتصد وسی و نه . 

۲- خواب قطب‌الدین بختیار کا کی اوشی ازعرّفای(بنام آفرن شم که خر هه هت از 
حضرت خواجه معین|لدین سنجری پوشیده برای اطلاع از احوال او بکتاب میر الاقطان 
مراجعه شود تولد و در گذشت او دا سروری در کنج تاریخ بنظم کشیده - تو لدش : 
و دقم زد قطب عاشق ( ۵۸۲) در گذشت چپارم دبیع‌الاول ۱۳ ( زقطب‌الدین 
مقدس قطب الا قطاب ) 








او هناگ و موزون "واقث 


نستیم لازم است گفته شود که اثیر شاعر لفاظ تست 


ی لفاظ تاره بلکه در لباس | لفاظ دلبر با معانی بلند را 










_شان درشعر لفاظی است . او بمعانی توجه دارد وهیچگاه معنی زا فدای لقظ نکر هو 
گرچه وان کان خود متوجه آن خواهند شد ی از نظر اینکه منقدین نگویند ازراه 


تکادنده این محاش را برای اثیر میشمارد گفته خود اثیررا شاهد میآورد ک-» 


توجه داشته باشند اثیرخود ناین نکات متوجه ومعتقد بوده است میگوید : 


لاف بی‌معنی در شعر فراوان زده| ند من چو معتی شودم آسژد ارلاف دنم 
رت نطق باوشتم همه‌را نك کماست مکش ا5ه دراین‌قومتمام‌است؛ منم 


آنچه مسلم است . اثیر مرف هنری است» کمتر شاعری‌جون او ستن ازهثر میگوید 
و هنروهنر مندرا می‌ستاید وخود ادج وارزش هنردا دیافته ات مود 


هر که‌را دردل‌ازخرد خبر است وت فات اف هر است 

ب‌ - ًُ ِ ۰ ‌ 
هنریاش و هر چه‌خواهی باش نه بزرگی به مادر و پدر است 
ان مت را به ین دنل کاز لباس یدایم. معتدر است 
ای خرد ز رزوی قیاس بر آن کس که صاحب بصر است 
گرچه‌از جنس »هر داست بشخص بحقیقت ‏ سس تکار وخر است 


برای اک قدرن اثبر را درسخن نمو نه دردست داده باشیم کافی است بخو گم آئیز 
قصنده بم‌طلم: 
و ۳ 
ابا جو ذات خرد جوهرت عد.یم مثال نه نيك رف تکه گفتم و جود نیست محال ص ۷ ۲۰ 
را از قصیده معروف عضایری رازی بمطلم ۰ 
ا گر کمال بجاه اندر است وجاه بمال مرا به بیل که به پینی کمال دا بکمال 













۱ ح ۳1 اتف 
از غضایری استقبال کر ده است . استقبال و ۱" مقایسه ۱ : 
شود استادی ومپارت وقدرت کلام اثیر بپترروشن ومبرهن میگردد .. 0 3 
اثبر و خواحه حافظ: در بخشن میات بائینادوبايه خواجه و سبات آثیر اشادای ۲ 
رفته است که لازم آمد مختصری در باره‌ی این مطلب گفتگو کنیم تا ارزش قاماش برای 3 
خوانند گان بهتر و بیشتر روشن شود ك 
بطوریکه دد بخش, گذشته ,گفتيم خو اجه ,با ثاراثیر توجه داشته‌است واختصاصاتی 
از سبك اثیر که گفتیم همان اختصاص‌ها دمز شیرینی بیان انیر, است که خواجه نیر اذ آن : 
بر خو رداراست بیان کردیم ۰ مجموعاین اختصاصیا را در بیان به جمله«ز بان خاص» تعبیر 
میکنیمومی گو تیم خو اجه ذبا نی خاص‌دد بیاندارد وانیر نیز زبانی‌خاص درغزل دارد کها گر 
این ذبان خاص را بر ای مثال تشبیه به لپجه کنیم بهتر مطلب دا روشن می کند - لپچه 
شیر ازی - لهجه اصفهانی - لپجه کاشانی .۰ گو ند گان این لپجه‌ها همه بز بان دری سخن 
میور وت 3 لپجه و آهنك ادای کلمات و لغات در هريك از لهجه‌هسا فرن میکند و 
اختصاصهای دیگری هم دار ند و آن‌استعمال برخی لغعات و اوسات و اصطلاحات مخصوص 
است . انیرو خواجه گوتی هر دو به لپجه شیر ازی سخن‌میگویند . و گذشته از اینکه‌صوت و 
و هناگ بیان آ نها بسی است لفات و اصطلاحات خاص آن ها هم عکشان ناستی تطووی 
کی ده عرفانی خواچه ف اتیر دا دد برابر همکنا وی از تظروی کت رکاد رس 
دی و استعمال لغات خاص و تلفیق آن‌ها و انتخاب اوزان عر و ضی و مفاعیل مخصوص 
ضر بی و بلاغت و فصاحت- تعبیر و اسنماره " تشبیه ومضامین یکی |ست ونربای بنیاری 
از افر اد تعیز و تشخیص سخنان این دواز یکدیگر مشکل است 
متلاا ثیر مد و ند 
من بتو مایل و تو خود هر نفسی ملو لتر وه که خجل نمیشود میل‌من ازملال‌تو 
حافظ مقر ماید : 
منکه ملول کعجمیبا رت در تکام قال ومغال اعالخی می* کشت از بوک ترا 
اف ۰ رخ کشیده|م در فلم ال را 


حافظ : شاه نشین چشم من کی که حسالت نوا 
اثیر : چرخ با اهل هتر دوست نگرددهر گز 
حافظ 
ذلك بمردم نادان دهد زمام مر اد تو ال وان و فضلی همین گناهت بس 


برد کات هانکه خواجه از اثبر و تاد است و سر اسر دیوان او و خواچه 









با شبر اندرون شد وباجان بدرشود 
با شیر فرو شده است با جان برود 
۱ کر کل و گر خاد ز بستان اوست 
۱ من| گر خارم| گر گلچمن آداتی هست ۰ که بدان دست که می‌پروددمیددءم 
اد درباغ امل عشق تو پاداش اجل شد ور هر چه‌دد [ نجا که بگارد 
حافظ من| گر نیکم زر بدتو بروخود راباش هر ان درود عاقب تکار که گشت 
2 ۱ 
کنون که ددچمن آم دگل ازعدم بوجود بشفشه در قدم . او نهپاد سر سخود 
توجه کامل بقصیده : 
به‌مپد کرد طبیمت مشییه‌های ودود پس از سعادت میلاد سعددینمسعود 
اتیرداشته است همچنین درغزل به‌مطلع : 
نیم شبان دلبرك نیم مست ص 2۱۰ . تام مضامین و نحوه تفکر 
برابر است با غزل : 
زلف آشفته وخ و کرده وخندان لب‌است نیم شب بر سر بالین من آمد بنشست 
و صدها نمونه دیگر : یکی از اختصاصاتی از ایس در فته ات وابوا 
هم بند |شیند این ۲ ای ار | رهای خواجه است مدح ممدوج است درغز ل 
بصورت محبوب بطوریکه خوا ننده و شنونده در بادی امر تصور مینما ید طرف خطاب 
معشوق است . بدیپی است این نحوه مد تا مرو از وعمبه من بصودتی 
که مقبول باشد ومذموم جلوه نکند هنرمندی و تسلط وچرهدستی در کلام و تعبیر.و یان 


39 جهت پس |زخواجه فقط جامی است که بتقلید و یروی ازخواجه پرداخته 





است . امر و ز این حقیقت برای ما روشن میشود که این ا تکار را اثر رو است و او 
میتکر و مبدع این سبك است برای نمونه به‌غز لپای ص ۳۸۶ ۳۸۵ ۳۵۸ ۳۰ 
مر اجعه فرمایند ۱. 
۱ اثیر و آو بند کان معاصر ش: 
هر که لفظی بهم آرد نش و دهمسر من کل کسا دیلم گردد بکلاه شالی 
ار و خافانی - بطو دنه ین راک اکن قو] تذ کره نو یسان متقدم 


اناد اثیررا برخاقانی میحج شحرده ان فش ال کاشانی میگو ید : و بعضی از 
ممیز ان اشماد اودا برسغنان خاقانی تجیح فده اند )ناروپ ور 
فضل دا مدعا | نست که اشعاراثیر براشعاد انوری ترجیح‌دارد . ۰ . و خاقانی راطر زخاصی 
است و هیچکس همچو او رعابت الفاظ و ط‌طراق سکره و در آن شیو ه سر آمد چصم 
شعر است واثیر سخن دا دا نشمندانه ودقیق‌بیان نموده و بعدازخاقانی کسی همچواو آن‌طر ز 
وا 

دو (عشاه میگو رد : ار باب فضل اثیر دا مسلم میدارند و بعضی را مدعا [ نس تکه 
سخن او بر سخن خاقانی وانوری فضل دارد و بعضی آن دعوی را مسلم تمیدارند .انصاف 
۲ نست که‌هر يك از این‌سه فاضل‌راشیوه‌ایست که دیگری‌را نیست . |ثبر سخن رادا نشمندانه 
موه و انوری‌سلیقه سخن راخوب‌تررعایت میکند و خاقا نی ازطمطر اق لفظ بر همه ترجیح 
دارد . هر خوش‌پشری راحر کات د گر است 

در خالاصه بنا کتبی آمده : اثیر همواره معارش خاقانی بوده و سخن خودرایر 


سجن حخایا نی مقدم مشمر ده و 9 قطعه راخاغا نی نزد آتیر فر ستاد بداین سطور: 


خرد جر بطه کش جامه سان من‌است سخن جبینه یی بر‌خاطر و بیان من‌است 
کرو دا 13 دور زمان بدید آورد کی و زمانزمان‌من است 


و نامی از بختیار کا کی آوردیم و گفتيم که خو اجه درسرودن عروالات عر فا ۳ 
نظر بر او داشته اينك چند نمو نه میآوريم : 


بختبار و : 


و میگويم وخواهم نرود از یادم که بسودای غم عشق تو مادرزادم 
( د ام بسته او ست و دنه چون زلف پر یشان بدهی بر بادم 
خواجه میکوید : 
۳ میگويم و از گفته خود د(شادم بنده عشقم و ازهردو جپهان آزادم 
دلف,یر با نی ۳ ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم 


و ده‌ها نمو ثه دیگر که چون صفحان احاژه نهد ازددج آن معذورم 2 





واشی الدین ای تلا دیع وان ,فراشتاه:(۸٩‏ تا سمل زمر | عفه" فومایند ) 
مان آثر و اقانی معارضات بسیاو است ۰ هر دوفاضل دانشمند . خوشگوی بوده| ند . 

هفت اقلیم مینو بسد : میان اووخاقانی مناظر ات بسیارو اقع شده چنانکه درحق 
کی گر شطعیات گفتند وفعر یات ایراد نمودند . 

سکن و سخنورآن متذ گر است :ات لت همان‌استاد است ده با کمال مپارت 
بت اتی ی ۴۳۰ بطر یقه خاقاتی سروده و از 
عپده بر آمده و او خواد و" ازخاماتی برترمید| ند وان گفته |زانصاف دوراست 

تار بخ ادبیات ۵ کتر کف توبن زو تجازکه تخود و اهتنا بهاخا ها ینمشد 
ار وی 3 کن اد و حتی بل کر نوشان نو شته | ند 5 اس 
بقصد معارضه با خاقانی از خراسان [هنك خو وان کرد و درزاه بخدمت ارسلان بن طغرل 
بیوست . وی ۳۹۹ چه نتوانست خود را بسابه هی ۳9] ند و در معارضه ی که با آنّ 
استاد داشت قدم ازدا یره ادب و انصاف بیرون‌نهاد راز ار 
است از حسمت | بحاد مضامن و ابداع ۳ خاص و استفاده از افکار علمی و اطلاعات 
وسیم خود درخلق معانی بسخن گوی وروت روا شود 

این بود نظر ات دوکر ۶ وان دار ناه ار وخاقاتی . با نوجه باین نظرات باید 
ی افا یه رت ان او ای هار۱ اه ای لوب 
زیرا اثیر بعلت انقلاب خراسان و بروز وظهور فتنه غز بعراق آمد نه شصد معارضه با 
خاقانی و دلبل بر بطلان کر ای ن که نوشته‌اند در راه بخدمت ساطان ارسلان دسید در 
ره جنانکه قدشت و درصفحات ۲ ده هم خو | هد رن اثیر س از ورود رات > 
دوران سلطنت سلطان محمد است اورا ۹ و ,خدمت اورسیده ات سلطا 
ارسلان بن طغرل . و افسانه‌ای را هم که در مقدمه دبوان او ( نسخه ایندیاافیس) آو رده ند 
که درتبر یز خاقانی |وراد ید وا یی واورباعی معرروف خود راخوانده کی 
و ازجعلیات عوام استژ یر | مستبعداست خاقانی ازخیابان بگذرد ویدون شنائی‌وشناسا/ 


قرا 


ی 
7 متوجه شخص ناشناسی بشو د و بگوید وی 1 
این افسانه‌ها از ان روساخته شاه ات قر | قاز اثبر سخنان طذز آمیز بتعاقانی 
دارد و هم‌جنان از محا کماتی که ناقدان سحن در گدشته درباره مزر بت و تر تراک سجن او 
برخاقانی |ورده‌اند سر چشمه گرفته است 
ملاقات اثبر وخاقانی بعید نیست و چنا نکه در صفحات قبل |ورده سا ان دانرد 
که اثیر با خاقانی در همدان ملاقات کرده باشد وبا ددتبریز این ملاقات دست داده باشد 
ژیرا خاقانی اواخر عمر به تبر یز آمده و در [ نجا روز گار گذرانیده و در گذشته است 
و مرك‌خاقا نی و انبر ریما همزمان است . 





هفتاد شر جح حال 


اما معارضات آ نها [ نچه مسلم است خاقا نی شاعری مغرور و خودسند بوده و سخن 
دا بخود ختم شده می‌پنداشته و گویند گان هم#عصی حود 9 حقیلای تاچیر هی شور ده و ۳ 
آنها طعنه میزده نا چائیکه تمام ۳ هم عصر ش دا علیه خود برد انکعته است . 
چمال الدين عبدا لرژاق اصفهانی بفریاد آمده و قصائدی در هجوش ساخته 

مجیر الدیی بیلقانی که بنا پگفته ند کره نویسان شاگرد او بوده واو دا مدایحی 
گفته در اثر همین خوی زشت استاد ( که تعجب است چرادیکران متذ کر این خود سندی 
زاید | لوصف خاقانی نشده اند ) شا زکرزد بمقام مپاجات بر آمده استاد راهجو کرده است 
این خوی .دا لش شاگر وه از استاد ,| مو خته چه خاقانی قبلا به آزار و هجو استاد خود 
ابوالعلاء گنجوی پرداخته بود . 

دشید و طواط که از دوستان خاقانین"بوده و خافانی دا مدایحی سرودی ۱ ۲ 
کامکی وخود بسندی وغرور بی‌حد و حصر خاقانی بمقام معارضه بر امه راهجویاتی 
۱ ۱ 

۳ تعرض |ثیر درباره خاقانی منحصر یاف بود جاداشت گفته شود ۱ ۲۱ 
تعرض پیشقدم بوده لیکن با نوچه به هجویات دیگر گویند کان معاصر خافانی دد,می‌یابیم 
که باصطلاح کرم از جود ددخت سب و این,خاقانی است کهدبجررن رز ۰ ۳ 
واداشته است . انگاه که خاولی پحطان بات در ند 

خرد خریطه کش خامه نان است سخن جنیبه‌ئی بر خاطر و بیان من‌است 
درد رگا ره دورزمان پدید آورد که دود دورمن‌است و زمانزمان‌من است 

و اثیر هم درمقام پاسخ بانشاد تصیده دیر پیردازد و بانهایت نزا کت و ادب پاسخ 

۱۳۱ قدم از دایره ادب و انصاف بیرون گذاشته است :) 


انر مور ند 2 


تس کشا سخن خامه توان من است خزانه دار دوان خاطر روان من است 
کشید زین من این دیزه هلال وکاب از ۲ نك شهیر دوح القدس عنان‌من‌است 
ار و۶ آستی یحو تچ ور وت که در ولاایت معنی گدای کان من است 
من ارسلانیه ملگ قناعتم زین دوی جپان قیصر وخان صد يك‌چهان من است 
غرور سیم نیالایدم چو ماهی شیم که چشمه سار ازللغسل گاه چان می‌است 
کار ۱۳۹ دست و باذوی شردان که تبیچرح یتازداری ۰ ۳ 
نه من. قرین وجودم ؛ سفه نود اک «هنو زدرعدماست [ نکه‌هم قر آن‌من است 
زمانزمان دم ۱ محال باشد گفتن « زمانزمان‌می‌است » 
۳1 زبان هنر می سراید این معنی بحکم عقل سجل میکنم که آن من است 






« قحط وفاست در بنه‌ ی آخرالزمان » 

لح وفاست در بنه آخر 1 ازمان هان‌ای حکیم پرده‌عز لت بسازهان! 

و با توچه با ینکه خاقا نی میگو ید : 

شاعر سار منم | ندر جپان کِ و (« نبعءر یش 
چه خوش‌داشت نظم‌دوان عنصری۲ 


گفتی که خاقانیا 


۳۳ 
: شاعرمفاق»نم خوان‌هعا نی‌مر است ریزه خورخوان مرن عنصری:وزود کی" 
وود باد در بیگوید*: 1 
۱ زین خام قلتبان پدری دادم کاز آتش آفرید جهاندارش 
منبر گرفته مادر مشکینم |زدست آن‌مناره خو تخو ارش 


داشته 


و ده‌ها امثله دیگر خواهیم دید که اثبر در پاسخ گوئی نهایت ادب دا مرعی 
است در مقام مپاجات هم بر نیامده و نسیت وی که مدعی است رواد کید ریزه خواد 
خوان سخن او هم نممتو | ند باشد وجپان سخن ناو مسلم ات خواسته است نشان هت" 
که این ادعا درغربت صادق است نه درشپر باران و نزد شپریاران سعن . اما خاقا نی 
و اس بر اثر ابراد کر فته اند که ۳ نقدر دررقت فکر وصنعت‌های ادلی خواننده را بحبرت 

او سیب میافکند که از اصل موضوع چندین مرحله دور میسازد ویا: « عیب بزرك او دد ان 
۲ص ۸۱ همان دیوان . 
۳ ص ۸2۷ همان دیوان . 
۶ ص ۸۱٩‏ همان دیوان .۰ 





است که به صعو بت معانی در اشعار خود علاقه میورزد و این امر باعت مکتوم‌ما ندن‌معا نی 
بعضی ابیات او ی ند است > . 

ای اراد ولفی اس ره لیف مچس نام وف شاعر هی 
وارد است . ز با تا[ تسا که اطلاع دادیم فقط يك قصیده اثیررا آنهم نه تمام قصیده , را 
كِ از شا کر ۳ د سهبیت دا هم عوفی در لیاب‌الالباب درحالیکه معانی 
هردو سمت روشن است و برای اهل اطلاع حاجت بتوضیح و شرح نبوده‌است‌مگر اینکه 
۱۹ خو استه‌| ند اظهارفضل ومعلومات کرده باشند لیکن درباره اشمارخاقانی‌و 
نظامی شروح متعدد نوشته شده فک ۱۳ بود وحل معضل ومشکل مین .کر دا شظر 
نگار نده يك عض)وکفی مهو #ولازم نود شرح درو بر شتریج" تواشته شود بشر و 
رت و تصائد خاقانی نوشته شده وشرح کنند کان خواسته‌اند . با هز ار سریشم و 
چسب معانی دود ازذهن ترای ابیات اشعاروی که چبزی لازنا مفهوم نیست بتر اشند تا 
آنجا که نگار نده اطلاع دارد بدین فراد است :۱ شراحمد‌تشری,ووسی عا یکت ۱۲ 
پر فسور راون هر‌مان اه ۳ زالمان دوسی 9 شرح عبدالوهاب سَ محمدا لحسنی 
الحسینی متخلص به‌غناتئی + شرح. محمدین داود شادی آبادی ۷- شرج علوی لاهیجی 
را رف و محمد -٩‏ هفت قلزم ۰ ۱- مفتاح الکنوز دضا قلی‌خان هدایت ۱۱- شرح 
شیخ عبدالسلام بسرای تحفة العراقن ۰ اش رجا هت ۰ ۱۳ کر 
زج مینو رسکی ۲ 

ملغلق کومی ومبهم کویی یکی از امتیاز ات‌خاص‌خاقانی است‌ودیگران ناماین‌ماغلق 
اک و مبهمسرائی و پیچید کی را ط‌طر اق گذاشته اند و آوددن نامپای عر اما توس و 
اصطلاحات دور از ذهن مذاهب وادیان دا هنری شمرده‌اند این نامفم‌وم گوتی خاقانی 
۵ ای است اه هروه ۱ شروح. بسیاری از قصائدش لاینحل‌ما نده است آقای 
کت فر یب در مقدمه و تحقبقات خود بر تحفه‌العر اقبن صفحه (لا) میذویسد ۱ ولسبی باید 
زا سا رت اقرادو اعبزاف کرد که ای تاد ۱ بکه ددع سکن گو ی 
و دشواد نویسی‌میز یسته مانندسایر شعرا| وسخن‌سرایان معاصر خود تمام‌معلو ماتو اطلاعات 
خود را در اشعار خو بش کار برده و پمین‌جرت فهم ودر كت سشتر از اشمارش با بت دشو ار 
وشاید بعض از آنها لااینحل باشد و از این روست که شرح‌ها و تفسیرها بر اشعاراین استاد 
عظیما لشان تکاشته|ند ۱6۰ 

با توجه با نچه کت اس دربرابر يك‌چنین شاعری مغلق گو» درسلاست 
هم ی قصیده. هان ای‌دل عبر ت بت و فسای 15 دزمرك فرز ندذش‌سرووه 
از بهترین قصائد ز بان فارسی است وجای انکار نیست لیکن نظر بر مجمو ع سخن‌او ست نه 
کلجت تصاید ‏ 





شرح حال هفتاد و سه 


و روانی و لطافت و بلاغت و مضامن دلنشین و شورانگیزگوی سبقت برده‌وهمچنانکه 
از ی 19 دوران تقی| لدین کاشانی نقادان و مستعدان وسخن‌شناسان عقبده‌د اشته | ند 
وااین عقیده امروژ با اتسار [ثاز امس نه شوت مسر‌سد از خاقاتی دوس آمفدم 3 چیره 
و است و امتامی واالاتن و بالات" | زآستن‌سرای شروان دادد ۰ بهتر ین گواه براین 
مدعا غز لیات و قصائد و رباعیات و ترجیعات اوست » هر سخن شناس گوهری ممتواند 
بادردست‌داشتن دیوان آتءر و خاقا نی» بذدوق سلییم» درك این‌حقیقت واینو اقعیت رابکند ۱ 

کته | ند انس تتبع سيكت خاقانی کرده و توانسته است در برخی موارد خود را 
سخن سرای شر‌وان ترديك کند؛ این نظر کاملاخلاف واقم ودوراز انصاف است . |ثبر 
اساسا تتبم خاقانی نکرده و بطوریکه گذشت و و9 تک سك است از کر [ستقبال "دق 
قصیده را از خاقانی دلیل بروی اثیر از سبك و روش خاقانی بحساب آودیم در قضاوت 
حوو را* | ناف نز فته‌ایم ااثیر‌در دی فعتیده تعمداً از خاقانی استقبال و خواسته است‌نشان 
بدهد در 9 کی ده کر وان دارد بخو اهد قدم بردارد به اژ او میتواند داد 
سخن بدهد » ند از در همه حال خن خود دا س خاا نی مرحج می‌شمر ده ۳۳ 
این گفته حقیقت دارد و اثیر چنین ادعائی میکرده پس مستبعداست که با این ادعا درصدد 
تقلید و پیروی اذ او بر آید چه تقلید از کسی تلویحاً تبعیت و کردن نهادن بر استادی و 
بر‌ترگ اوست واثبر با آ نومه اطلاعات و معلومات تا این حد درك می کرده که اک بمقام 
از تقلید بر آید در ادعای خود باخته است واثیر قبل ازورد بعراق مسلم است که پرورش 
اکتا ی ابوند ۵« ازاستادان آن‌سيك چون انوری» مختاری غز نوی سنائی 
سید حسن غز نوی - عمعق . الهپام مگ فته و س ازانکه در بلخ و مرو و هرات بمرحله 
کمال رسیده بعراق آمده و با سيك عراقی از نزديك |شنا شده و همت هنگام است که 
داعبه استادی داشته و بامثال محبر و خاقا ارذشی نمیگذ اشته ود و اعتاد و بعش آنان 
تابر دو اتر دانش وهذر اثیر است و با عجیب و هستعید ننظر هیر سد که با يك چنین 
وصف ووضعی بتقلید ازخاقا نی بر داخته باشد درحالیکه دیوان اوهم نظر مارا تابر مگ 
کوت 2 و تقلیدی در دیوانش نمی ینیم . 

غرر قصائد خاقانی وااستاد ان و ناقدان سجن فصادی دا نسته | ند که‌درمدحسلطان 
قزلارسلان بن ایلد کز سروده است . برای اینکه معیاری از سنجش‌سخنان اثیر وخاقانی 
زرد و باشیم بجاست قصاهدی که این دو استاد در مدح قزل‌ادسلان سروده‌انسد 
با یکدیگر بسنجیم تا ملاحت و بلاغت ف تسلاست و خلت سخن اثبر را نسبت شا قا نی‌در یا بیم 

ح فی خود براستادی اثبر و بر تری وچیره دستی او در سخن مقر است و پتر ین 
شاهد رای مدعا آنکهی هیچگاه در صدد پاسخ بقصا کد و طعنه‌های اثبر برنیامده و ۳۹ 


اس سخن وسخنوران ص۳۶ 

















سخنی به طنز و طمنه بر اثیر گفته در لفافه وپرده است و ازهجای | 
فرو ستته است . ۱ 
۳ - اثیرو انوری - چون برخی از ناقدان سخن ؛ ستخن اثیر دا پرانودی‌ترچیح. 
داده‌اند ناچار در این باره مختصر بیانی می کنيم و خوانندگان را توجه میدهیم: اشعار ‏ 
انوری چه قصیده و چه غزل یکدست سبك خراسانی است» امتباز سخن اثير آن تکه از 
طر ز گذشته در گذشته: و خن نو آورده‌است در غز لیات اثر تاز گی و در نتیحه ملاحعت ‏ 


۰۰۰ 


و دلر بائی و دل نشینی و نزديك بودن بذوق عامه بیشتر بچشم می‌خورد و غزلیات‌|نوری 
| کثر همان صلابت قصیده را دارد و لطافت غزل در آنها دیده نمیشود 

اتید در چند قصیده و غزن که ميآودیم از انوری استقبال کرده و برای اینکه 
سنجش بعملآید اين قصائد را باید باهم برابر نهاد و در نحوه بیان وتر کیب کلام و 
بلاغت آن غور کردوسپس بمقام قضاوت بر آمد 


انوری میگوید : زهی دست تو برسر آفرینش وجود تو سر دفتر آفرینش 
اثیر این قصیده را استقبال کرده بمطلم : 
ژهی عنصر جوهر آفر نش ور ۵9 در پیکر آفز م۳ 
انوری دارد : 
ای مسلما نان فعان‌ازدورچرخ جنبری در نغان تیرو قصد ماه ومکر مذتری 
انهم لتق ال زور وه بمطلم : 
ای برفات چت زوشی ابر نیت لجتر ‏ آفتاب مپترانی دسا ۱9 


و در غز لیات دو غزل در دیوان اثئر هست که از انوری استقبال کرده و ما اینجا 


دق غنل تالم اودیم چ بر ل از ما و 


کارمزغت بجان رسده‌است هرد ۳ ۳ رسیده است 

نتو ان گله تو کردگر چه از دل بسر زبان رسیده است 

این‌اا یز فره کر ده ات و کارد باستخو ان رسرده است 

در عشق تو بر امید سودی صد پار مرا زیان رسیده است 

هر حااکه رسم برایر من اندوه تو در میان رسیده است 
اذر ان غز ل را بعطلع : 

کار ستمت بجان رسیده است این کارد باستخوان رسیده‌است 


ص ۵ ۳۲ استقبال کرده است وغزل : 
جانا همه آ یت نکوئی دار شان تو | مد ه است کر ۳ 
2 اراد رل نس استمال در است : 


اک موی و ۳ حسن تو زوال خوب روئی 





راوشد عالم کهن را آهردم زتو فتنه‌گی ببوئی 


معروفم دل به نيك باری چونانکه دلت به نيك خوئی 
بردی دل و در کمن جانی یارب تو از آن همه چه جوئی 
گوتی شب وصل:باز گویم الق توکنی فر آن چه گوکی 
درکوی غمت بجان رسیدم کت جو کطا و در یه کوتی 
گفتا به دو روز غیبت آخر ۱ می‌ارزد آن سخن و 
هم من بحوار زلف آنم عوی ‏ نو در جوناك آادتی 


]نجه در باره رات و انوری «حقیق شد استقمال و توجپی که بانوری داشته همین مقدار 
است که آوردیم و بدیهی است خوانندگان با مقایسه غزلها و قصائد انودی و اثیر بهتر 
میتو اند در باره‌این سس ور چیره دست قضاوت فرمانند 1 نجه اند هو بو و بدا 
| ینست که لطف و جذابیت و بلاغعت و فصاحت وه‌شامن غزلبپای ان برانوری‌رجحان‌دارد / 
۳-مختاری غز نوی و ابر : آثیر برخلاف نظردیگران که دراین‌شرح حال آمده 
است نه بخاقانی و نه بهعزی نظر نداشته وسبك آنان دا پیروی نمیکر ده‌است . اثیررمانند 
سیاری از گو بندگان رن پنجم و ششم جون سنائی‌غز نوی مشود سرد مان ۳ 
سیر او صایر ترمذی ط فلتنی 3 رو قاری بی در قصیده نظر بر وا تاه 
سخن حکیم مختاری غز نوی واشته و تتبع از او کرده . در ایحا چند نمو نه میآودیم 
و این شواهد پتر ین مدعاست بر ار اثبر بحای اینکه توجه ۳ ثار کرد داشته باشد 
باستاد متوجه شده وحق همین ات در ۱ خافانی وسنانی و و درشرح‌حال 
حکیم معتاری غز نوی آمده است پیروسبك مختاری غز نوی بوده‌اند و اشمار اودا تتبع 
1 . وچون درهنگام جوانی اثبر»مختاری ارو ند کا ی بوده است که [ #ارش‌مورد 
تنوچه استادان فن بوده و نظامی عروضی سمرقندی او را ب از جمله هر می‌شمارد 
که هر شاعری باید با ثار او توجه داشته باشد بنا بمقتضای زه‌ان اثبر هم درد جوانی و 
هنگام تحصیل این مراحل دا پیموده و خواه و ناخو اه دراثر مطالعه و تتبع آنار معتاری 
تحت تاد قرار گرفته است ‏ 
اثبر در قصیده بمطلع : 
دریبد آن مشو که چرا ببر شد جهان ان بخت خو اجه نیست که‌دایم بودجوان 
بقصید ه مختاری به طلع 


در | بدان سنفشه سمن شید کر دینار کت 1۹1 مینای پوستان ‏ 


۱- بمقدمه وشرح حال حکیم مختاری غز نوی به سم 0 مر احعه ۳ بند 


1 صفحه ۲۹۰ دبوان حکیم مختاری : 








وه و وی و بو ۱۲ 


نظرداشته است در همین قصیده که آنرا استقبال کرده اثبر خود میگو ید : 


يكك بیت‌دردعای تو تضمین همی کنم در کام ناز تا به ابد همچنان بمان 
سود دل موالی و محسوداهل فضل دود دل معادی و خورشید دودمان 


ويكك بیت ازقصیده مختاری را تضمین کرده است و درهمین قصیده : نظر برتصیده 
دیگری از مختادی داشته و بیت : 
خاطر بدان مد که چرا زرد شددرخت واندوه آن مخو رکه چراپیر شد. جپان 
را از مصر ع : 
(«در بند ان مشو.که چرا بر شد جپان > مختاری گر فته است۱ 
و اثير درقصیده : 
چورفت شاه کوا کب پار گاه حمل هزار نقش بر آورد کار گا» عمل 
نظر بر قصیده مختاری داشته است بمطلم : 
چوشاه شرق مشرف شود ببرج حمل حسد برد پدل از بار گاه صدز اجل ۲ 
و در همین قصیبده مصر ع: 


« ضمان عبر نو حفظ خدای عز وجل.» دار مجتاری تا ۳۳۲ 


و فصیده : 

اد جاءچه, دشمنانشس صدد ۱ ۳ 
را از قصیده مختاری بمطلع ِ 
دو لت عالی بکام صدر اجل باد مملکت ازدای او بلند محل باد۳ 
استقءال که مور 
تا باستثذای الاله رود ازلاا له هر زمان کاو افتتاح لفظ اشهدمي‌کند 
ات 

ت اسات نقی و نفی اثبات قضا و بو الانثه گو یدلدارن ؟ 


در یه و از ای قبیل موارد سار دارد . و در قصیده : 
یاهرد بنامیزد دهی خورشید 26 بت 

۱۰۰ ِ ۴ هت ۹5 ۰ ۰ ۰ ۰۰ #.- 

بط بر فصیده ِ مسلمان -دن ائین کرد ۳ نامسلمانش داشته است ۰ 

۳ اثر و قطرن : اثبر بعلت تو جه ممدوح به قطر ان در قصیده‌ای بیتی از او 
تضمین گر ده و در سر آسردیوانش همین بلت مورد دیده شد انر مکی ۲ ۰ 

نو بیتی است قطران دا به‌حسب این‌سخنلایق 

هت حود ری باس شپنشاه سخندان را 


۱ وان مار ۲ - مب ۰۲ دیوان مختاری . ۳ دوا ۲۳۳۰۲ 
اه تا ۱۳۱۳ دیوان مختاری ۰ 








تاو کل تمیقطران یز زمر کس (دوستدادی 
5 کت ۳ تر بعشی ز‌ هر کبق جبز قطران را 
۸ : اثیرازاشرف بااحتر امو تبجیل نام میبرد و او 
ِ ۹ 
۳ تر ۳ یاد میکند ودرقصیده‌ای از او استقبال و بیتی تضمین کر ده ومیدوید : 


ز‌ خوان اشرت بك بیت ز له بر گرم ز‌ برده های فلت بگذرد فغان کم 
«بوی فضل و کم خایترن زهارگر دم که روی فضل سیه نا دوخا نمان کرم» 


<- اثر ومنوچهری : اثیر دريك غزل توجهی به منوچپری کرده ومیکوید : 

خیز بد ومی آرید که هنگام بپاراست رخسار عروسان‌چمن همچو نگاداست 

و بیداست که درجواب : 

خبز ند. وحز آزید که هنگام‌خزاناست باد خنك ازجانب خوارزم و زان‌است 

گفته است . 

و نظامی گنجوی : تا ی 03 مدح کرده است نظامی گنجوی 
شاعر میاصریش میباشد و ۶ و ار بظامس شاه کو بای اضت آزاینکه اثر سجن 
شناس ات ومنصف ودرمقام ین کو رنه میتکرو سخندان ایران بهقام تبجیل بر 
اک ازست ودرقصیده غرائی حق این‌شاعر عالممقام وستاره درخشان اسان ادب ابر ان 
را ادا کرده است ۰ | ثیرمسکن است در درباراتابك علاءالدین محمد خداو ند مراغه معروف 
4 33 ارسلان که نظامی بپر امنامه خود را بنام او سر وده است ,روت زبارت نظامی 
مفتخر شبده ۳ شد . 

اثبر نظامی را در قصیده ص ۱۸۹ بمطلع : ای جره‌ی صید جای دانش . مدج 
رده است.». 

ورسیع سنالی واثیر 3 صفحات گذشته گفته شد که ابردرعرفان و تصوف درهمان 
راهی گام‌میزده‌اس ت که حکیم سنائی پیموده‌است یعنی‌درعرفان وتصوات بش وههانمیکدب 
تا ار ۶ شاه بیس عرهانی اسّت یه آناز عرفانی سنائی توجه 
داشته و اش توحه فط از نحو ه ی عرفانی است نه شیو ه و سرت غز اسرائی و ,رطوری 
که [ ثاراین دوشاءرحا کی است از نظر سبك ائیر بپیچوجه تتبع سبك سناگی نکرده است 
برای آنکه از این نحوه تتبع نمو نه دردست داده باشیم در مورد دوغزل اثر وسنائی این 
سنحش را عمل می اودیم " 

ابردرعر ل بمطلع: " 
چیست شرط عاشقان با بینوائی ساختن لت را ات نت5۳ 

از نظر مقاهیم عرفانی توجه بهقصیده سنائی بمطلع : 

شرط مردان نت "درد عشی جانان داشتن 


۰ که ۱ 
دا ک ساختن 


س دل اندرنند وصل و بند هحر ان داشتن ۲ 


ات ات ۸۶ ۵دیو ان‌حکيم سنائی به تصحیح استادمدرس رضوی 





هفتاد و هشت 





داشته است ودرهمین قصیده به بر خی ابیات آن نظر داشته وجواب گفته‌است مانند 
این دو بیت از همان قصیده : 
بی طمع زی چون سناتی تا مسلم باشدت 
خویشنن دا زین گران جانان تن آسان داشتن 
باد کم کن جان خود دا تا توانی هم چنان 
خاك پای خاکپاشان خراسان داشتن 
که فد عزل بخود جلان کته اس 
طبم دا در یوز گی میکن کازو روشن شود 
چشم دل را توتیای روشنائی ساختن 
۱ وجود خاك پای خاك پاشان شرط نیست 
دیده را با وحشت بی تونیانی ساختن 
و یا در مورد غزل سنائی بمطلع : 
اي شتکننه و نی میا ناد تحان_بازای ۰ 
عالمی دّل ,سوخته از خامی ففتار ۶۱ 1 
اثبر ددغزل بمطلع . 
باذ"دل و تازه شد دزد کمن با یار زو 
بو لمجب‌شکلی است‌این درد کپن‌دل دار نو۲ 
در آن نظر واه اس 
اه و اشهری : جمال الدین اشهری نیشابوری بطوریکه از سخن اثیر 
استنباط میگرددشاعری توانا بوده واو هم از جمله شعراتی. است که پس از حمله غزاان 
از خراسان به‌عران آمده و از شعرای دار سلطان قزل ارسلان بوده است اثر در دو 
مورد او را در اشمارش یاد کرده است 
۰ - اثیر ورشیدی : ابو محمد رشیدی از شمرای نامداد قرن پنجم هجری و 
از مداحان و شعرای دربار (ملك خانیه ( ال افراسیاب) بود و چون اثیر ماوراءالنپری 
است بر آثار او نظر داشته و اورا یاد کرده است 
۱ ابر وعمعق : شهاب الدین عمعق بخاری نیز ازشمرای بزرك اواخر قرن 
پنجمو اوهم ازمداحان ایلك خانیه بوده واثیر نیز اودا ببزر گی یاد کرده است. 
۱- ص ۷۲۵ دیوان حکیم سنائی . 
۲ - ص ۳۸۷ دیوان . 











دورد 


۳ تس 


تخلف نود سلطان فرمود تا اثیراخدیکتی 
خود منظور گردانید ومجیر 
شاها بدان خدای که آنار صنم او 
در چنیر قضاش اسیر ند و ممتحن 
در آرزوی بزم توکاز آسمان به‌است 
گرجان او نه معتکف آستان‌توست 
ارکففننه :گرد شاه جبان اراس باد 
واآند خدایگان که خن ختم‌شد بمن 
خضرم به نطق و خاطر من‌چشمه‌حیات 
هر نکته‌تی زلفظ من اندر تنای تو 
در عپد تو معری ثانی منم از آ نك 
مقبل کسم که بر در دکان روز گاد 
برم نگز ین‌مکن که نیا یدچو من بدست 
گفتم : زدورما ندن من‌دان که‌شاه را 
عرسی و خر منم تو بر ی ی که از<4روی 
یعنی اگر چه عیسی وقتم گه سخن 


۱- به ثبت داحت الصدور راو ندی 


۲- اثیر میگو ید : 


گر من خریده کرم این براددم 


۳ بیکر ده| ند بلق هرك[ ۳ ره 

انداجریان زوشن نیست آنچه مسلم است یداب قرل اسلا [ورااز خود رانده . 
و عوفی درلباب الالباب چنین میگوید : 
وه ایشان رابه عز 
مجبراین قطمه بحضرت فرستاد : 


جان بخشی وو ود دهی ننده پرواری است 
هرهستی‌تی که درخم‌این‌چرخ چنبری‌است 
این‌خسته در شکنجه‌ی‌ص دگو نه بر تری‌است 
بت جان و تنش بری‌است 
وز اشپری که پیشه او مد حگستری‌است 


تا در عراق صنءت طیعم سغنوری‌است 


از رحمت و هد | « 


بحری بجود وروضه رای در صالست 
رشك حدیت.فرخی وشعر عنصری است 
بر در/گه و دمدمه کوش, سسجرّی:.است ‏ 
هستم سختن فروش ومراشاه مشتری است 
وزیای مفکن م که حدیم نه‌سر سری است 
که دل‌سوی اثیر وگپی‌سوی اشهریاست 
اک[ که عکس دای تو خورشیدو مشتریاست 


تا آمدن بخدمت بزم تو از خری است 


اوه مکز یده نظر آن‌بر ادر است‌ص ۱ 6 


قزل رس 
ی 








خالی مباد عرصه عالم ز عدل تو تا پيشه زمانه جافی ستم گری |ست 

آنچه از اشمارد مجیر و مطالب تذ کره‌ها برمياًید مجیر باتپام جاسوسی و دخالت 
در امور سیاسی طرد شده بوده است و خود اوهم در اشمارش باین مطلب اشاره داردو 
مره کار من مفءو ل و فاعلات و مفاعیل است و مرا باکارهای دو لتی سرو کاری نیست 
مر ا متهم ساخته | ند » با که افتا درا اتپجامی از در بار دور کر ده‌اند محبر ازراه حسد 
در ار نتوانسته حسادت خود را مکتوم دارد و بطوریکه در قطمعه بالا گدشت آنرابنظم 
آورده و برای ممدوح فرستاده است و میزان سخئوری و بلاغت و عزت نفس او هم از 
همین قطعه بیداست که میقر ماید « دور ماند نم فتاه نو از خری است > بپرحال‌این 
مختصر حکا بتی است از مفصل و نشان می‌دهد که میان اف ومجبر کدورت بوده است 

اما نظر اثیر درباره‌مجیر ۰ اثیر اورادزد معانی و مطالب و مضامین و سبك کلام 
خود میدا ند رچه راو ندی در راحت الصدور هی گو ید : شرم باد اتر را 3 جنین گعته 
است لیکن تجعیی عمیی و دفیی دای بارض نشان ده و ۱ 
اتساسامحیر چتین خصلت وخوئی داشته و خاقانی استاد او هم.مجیررا بهمبن صفت ناپسند 
متهم میکند ومیگو ید : 

دیو دجیم آنکه بود دزدبيانم کردم طفیان*ز بازت ها مین هار 

ددجیم همان محبر است" اينك به بیئیم اثیر چه انداژه در این مدعا محق است: 

اثیر غز لی‌دارد بمطلم ِ 

رم مشث رت رز لفت‌گین ز نك برختن چه ذنی 

و مجیرهم همین غزل را استقبال و همان مضامبن را گر فته و دف ست‌اار عر لا راهم 

مختصر تغیری داده و آورده‌است اينك برای نمو نه‌دو بیت ازمجیر و دو بیت ازاثیر ميا وديم 


مجیر آورده است : 


‌ 5 ۰ کیک ۰ ثِ ۰ ۰ هِ" 
ی ر تک برحتن جک ۱« ی کید از مشك بر سمن ح 2( ی 
صرل گ بیان در بده سشد ددعت ۳ ك بر جیب «بر‌ هن حه ژ نی 


اثیر گفته است : 


کره مك بر سمن حچه ( ای ازوداک برختن رد 
صد گر یبان دریده است‌از تو چاك برطرف بیر هن چهز نی 


اشحاست که ات سک وتا را شکسته و مودبا ه در همان وژن و قافیه خطاب هبه‌مجبر 
کته ات 


از بر ای خدای خواجه مجیر کاروانپای شعر من چه‌ز نی 


ری سخن و سخنو دان ص ۲۳۲۱ 





۱ 4 سس 


هشتادو يا 


و برای اینکه نمونه‌تی اذاین کاروان زنی بدست داده باشیم چنه گنه ۳ 
ار قصیده‌ای دارد بمطلع: , 
7 نرا که‌چپا رگوشه عز لت‌میسراست گو نو به پنجخ کن که شه‌هفت کشوّراست 
مجبر به تقلید پرداخته و بااخذ مضامت اثیر سروده است ۱ ِ 
سرو یکه بر مپش ژشب‌تیر چثبر است لو بوشز بر »9 گلش زیر عنبر استص ین 
همچنین اثیر قصیده تی دارد که پنج بار تجدید مطلع کرده است بمطلم : 
طفل نه تی‌چنه از این دایه نامهر بان گاه قماط بپار گه کفن 2 ان 


مجیر این قصیده را با نه بار تجدی- مطلم سرود؟ وتامن: از اش در فت؟ 


است بمطلع : 

طارم چارم نپفت پرتو شمع جبان خیمه زرف ی گشت نوبتی آسمان 

و باز اثیر غز لی دارد بمطلع : 

بپار امسال خوشتر می‌نماید جمن چون نقش آذر می‌نماید 

مجیر آن راباخذ مضامین استقبال و برای ایتکه مقاینه‌ای شود این غزل #جیررا 
میآودیم 9 وان باید با غزل اثیر مقابله و مقاسه فرمایند : 


دم ی مرش ك نما یبد جمن از خلد خوشتر می‌نماید 
هوا وز صبح لولو می‌فشاند جپان از باد زیود می اما بد 
بتوقیم شریف صفت اله جپای ۱ #لل معنس هی‌نمااید 
شقایق داغ بردل بر نپاده است_ ید که گل‌چین‌دست بر سر هینما ِِ 
زمی شگر زه یآ تش زهی‌عود کال بر وزه هم ۳9 
ز بپز بوسه دادن بر لب کل که‌سوسن از دهان زرمینما ید 
نگ شو خی و شوخی بان د ص که عطاراست‌و شتگر مبنما بل 


آار اثیر بامجیر هیچ‌قا بل‌مقایسه وستچش نیست . اثبر شاعری‌است مبتکرو خلاق 
محبر شاعری ات سفلد موز لد اوما جاین است که تون ای زارف و و هی ۳2۲۳ 
و خائانی را شاعری ژاهد یافته در اشمارش از عرفان و تصوف لفظی دم دوه اش اف 
ره دا جناب اقای فرو زا نفر با دن کته و جه ذر موده و ار را با نظری صابت 
در بافته انا اب 

احبد امین راژی در هفت اقلیم میگو ید و دار ۳ هحاهاتیکه بر ای مردم اصفهان 


سروده بود بدست‌او باش اصفهان کشته شد . شاهد صادی او در امتو فی‌سال 0۸۳ ومجمع| (فصحا 


۱ ت حون مقد مه وشرج حال احازه هد که در اس باره ببشتر بخث کليم بحث 


دراین مطلب مختصر داز مشود 3 


۲ - سجن وسعنوران ص ۲۵۲۱ 9۹2 








سال ۵۷۷ و تقی | لدین کاشی ۷۶ هیداند اگوی دد تبر بز کشت و نظر تقی الدین 
بدلائلی اصح بنظر هیر سد . 

ر شید و طو اط و اثیر : رشید و اثیر هم عصر بوده‌اند و چون دد دیوان اثیر 
قطعه یی در مسق دشیه د میتود میتو ان گت مپاجات و هجویات آن‌ها بیش اذ این 
«و دواست و از میان رفته است و شاید ود ی را هم ملاقات کر ده باشند اثبر در این دو 
۳ رشید راهجو گفته است ۰ 






آن مخنث رشیدك وطواط جهل دا هجو و علم را بقر اط 
1 بدو زخ حدیث ... کنند خویذتن دا درافکند ز صراط ‏ 


سدید اعور و ار : از شاعر ان معاصر اثیر سدید است و درتذ کره‌ها نامی از او 
تنها موردی که نام او را دیدهام در قصیده مطو لی است. زره کافی ظفر همدا نی 


تست 


سروده و نام او را آورده ود صورت قچو دارد . ۱ اثبر دد يك دو بیتی اورا هجولگرده و 


گفته ۳ 
تیب نو 3 مجر و عود چر است بینی تو برددی تو چون کود چرلت 
اپلیس او ای مدك زشت پس داست بگوچشم چپت کورچر است 
سدید اورا جواب کفته است : 
۳ تو م۹9 وهمه خلق شنبد وت توچه حاجت است‌چون هسمت ید بد 
چشم دکرم گور بدی شایستی تا ددی تو قلتیان نبایستی دید 


فرخی و ال التبا تار فرخی توجه دآشته و مصرعی از اورا تضمین کرلهاست 

99 تاه ی خی‌کو ند 
چنان‌سکن کهدد آن‌قطههفر نی کوید «همی‌دوی ومن‌از دفتن تو ناخشنود» 

شعر ای معاصر اثیر:اثیر باخاقانی - ظهیر فادیابی - رشیدو طواط - جمالالدین 
عبدا لرزاق -.مچیی یلها نظامی کنسری اشهری نیشابوری - فلکی شروانی - 
شمس خاله - ضیاء ح ۳ - دفیم لنبانی شیف لوف نت - مس ادن شسسالله - 
عماد الدین غز نو ی اس شرف الدین شفر و ه نشب سید حسن غز نوی و سباری از شهء‌ر ای قرن 
ششم ءعاصر دو ده اس 5 

وت ارم ثِ 1 5 ۳ لا 

لتبی چه اثار ۳ دار نها میک است 3 حجز تذ کر ه‌ها 9 نو ادیخی 4 از |۳۳ 
قار ۱ دت و دود2 ۰ 

۱ داحت الصدور راو ندی . 

ات تار یخ هر ات 5 لیف سیف ین محمد بن عقوب هر وی که 9۵ او اخر فر ۳ هفتم 
تسه سده ارت 


۳ موی ۳۱۳۱۱ ای ی کر ۳ 


۱- تملیغات لیاب الق از ۳ 


و ی مد و و ۱ ۰ هن 





- الممچم فی معاتیر الاشعار المچم 
بان را تالف ۶ حسیت بلگرامی . 
مد و حین اثیر : الف بادشاهان 
۱ سلطان عبات الدین ابوشجاع تین م۰3 
کر ۱۳ دراز موی بود » لطیف اندام» 
چابك سوار در کوی بان این ابیت #کو | را _ وزرای او جلالالدین ابوالفضل 
وز برشمس‌الدین ابو لنجیب.مدت عمرش‌سی‌و و سال مات بادشاهی‌هفت‌سال» علم‌دو ست 
دقیق نظن معاتی شتاس دشواد بسند ت طت رود 
وهفت سال ات کرد (۵۵0) ۲ به بیم‌ازی درهمدان | 
بطوری که در شرح حال اثیر گذشت ۰ آثیر ساطان محمد را در قصیده بمطلم : 
فارغ هد از محا کدورت صفای ملث صافی شد از غباد حوادث هوای ملك 
مدح گفته و تست : 
کازمپر عشق بازی نصرتزتیغ وملك ۲ خط و غمز هگشت رخ‌دلگشای ملك 
اشاره‌است بخحط خوش ودانش وعلم و۳ 
بردعوت یکه‌ملك نظیر تو کس‌ندید رت داش کا وه و3 دواش مه 
اشاره به زیباتی روی اوست که ظهیر نیشا بوری میگو ید : ره تشخ 
سفید» فراخ چشم پلنك هت . شر وی [هومیان ** 


دا نام ممدوع مب‌گو ید ۰ 


اينك شهنشی که بثمشیر نیل فام از چثر نیلگون بگذارد لوای ملث 
خسروغیاث‌دینی‌ودی نآ نکه‌صورتش تشگاشت :فش بندقضاجز بر ای بر ای‌ملت 


8 | زسلاطین معاصر اثبر ان غباث الدین هت نممتو ند باشد حز غباث الدین 
ابوشجاع‌محمد:ن محمودین محمد بن مل‌کشاه 

و قصیده هم از مطا ۳ دارد متعلق است به فتح وغلبه سلاطان محمد بن مه 
براینانج و نکن اتابك ایلدگز براو که دداثر این واقعه اتایك ایلد کز پسرش پپلو ان 
محمل را با ساطان مد بن مللکشاه سر عراق فرستاد و این و اذعه در ۵۳ 6 
اتفاق افتاد۲ 

و چنا که گفتيم اس در همین اوان به عراقن آمده است و حضور ساطان محمد 


رسیده و اور امد حگفته و دراثر آشنائی باعلاء| لدین عر شاه درمحلس سلطان به وه 


۱ - راحت الصدور ص ۲۵۹ . سلجوقنامه ظپیری ص ۰۱۷۰ #۲ اهر ۵ الا سار 
ص ۲ ۰.۲۵ ۲ - سلجوقنامه ظبیری ۷۰ 





هشتادو چپار 


او دفته‌و تا ساطلتی عان ارسلان نزد او بوده است 

۲ ساطان ار سلان بن طغرل ان محمیل : 

در ره‌ضان سال 90 به سلطنت زرسید 

پادشاهی:بود یک سیر 9 جاخ ,دغزرت ,کرم دمروت براتلان او ال ۱ 
مادر او دد حباله نکاح اتايك ایلد کز بود واتايك ایلد کز از مادر سلطان‌ارسلان‌صاحب 
تو فرد تدرکد بنام اتايكث تصیر وق الدین جپان بپلوان محمد واتا بكمظغر | لدین‌قز ل ارسلان, 
سلطان ارسلان بن طفرل در اثرحمایت اتابك ایلد کز و پسرانش - باشکوهی تمام‌سلطنت 
کردو يك بار بفتحابغاز و پاردیگر 4 فتح قلاع ملاحده قزوین بخصوص قامه‌جهانگشای 
و قلم و قمع ملاحده زوین توفیق بافت و قاعه بنام او ارسلان گشای شد . چند بار بااینانج 
خشکند و سرانجام اینانج پس از خسارات وزحماتی که درملك عرا با کمك خوررزمشاه 
7 ارسلان و اردشر ین با يك بادشاه ماز ندران فر اهم آورد در دروازه دولاپ در 
خیمه خود‌بدست کسانش در سال ۱۳ 

و باد دیگر نز به‌جنك ملك ایاز دفت او ۱۳ 
ادومی (۱ردمیه) ماند و لیکن اتابك ایلد کز و اتابك محمد جهان پپلوان وقزل ارسلان 
موئق .تج بخاز شدند . دی سال ۷۱ مارد ۱۳ یکماه بعد نا پدریش |تايك 
ایلد کز بمادرش پیوست و تصرت‌الدین چهان پپلوان که حاجب‌او بود اتابك شد دراو ایل 
جمادی الاول باستی فاطمه خواهر امیر کبیر سیدفخر الدین علاءا لدو له ازدواج کرد و در 
نیمه رجب همان سال (۵۷۱) وفات یافت مدت عمر او چپل وسه سال و پادشاهیش بانزده 
تال هت مهو ورد و ۱۱ دا بسیار مدح کرده است . به تخت 
نشستن اودا طی قصیده‌ص ۳۸6 شاد باش گزته است درره‌خان‌سال(۵۰۵) دک ۳ 
موردبی‌مهری‌قر ار گر فته دعدنی نرد فرلادرسلان‌میز سعتهاست ب درفصیده‌صفهع ۱۳ میگوبد 

- هراب دوسال شد اه و رس ۱۰۰ دودم اذاين جناب خجسته باضطر ار 

۳ - اتابك شه‌سیالدبن ابلد کز 

سلطان سور اودار ات ی ۳ داد ویس السنجر درزمان سلطت ر ۳ 
مغیث | لدین ابوالقاسم م<مردین محمد استیلای تام یافت ودچون‌بانوی سلطان طفغر لو ا(ده 
سلطان ارسلان وا درحباله نام داشت در دولت سلطان ارسلان نفوذی تمام بافت و در 
دو لت سلطان‌ارسلان درو اقم سلطنتی بااو بود وچون دو سرش انا بت محمدچهان بپلو ان 
و سلطان قزل ارسلان برادران مادری سلطان ارسلان بودند آن‌ها دا نیز در دولت 
سبطان درادن وا ۱۳۱۱ 

[ذمر اتايك شم‌س ایله کز را مدایح متسد فد است قصیده ص ۳۲ که درچاپ عنوان 


خو اجه شمس | لین است وا لته این عنو ان‌اشتباه و شمس الدین| تا بكتایلد کز صحیح است واین 










قصیده نخستین قصیده ایست که |ثیر بر ای اا يك انلد کزسروده است ودراین قصیده‌میدو ب" 
امروذ من رهی بجناب تو آمدم زیرا که بر سپهر بودخوشتر آفتات 
و باید گفت قصیده در حدود سال ۶۳ سروده شده است درزمان سلطنت سلطان 
محمدین ملکشاه سلچوقی . ِ 
اثیر بعاندان اتابك علاقه داشته و دد واقع قاعر مقصوص خاندآن اتابکی اضت 
ضمنا مادر سلطان ارسلان و همسراتايك راضمن قصاعد ازجمله قصیده ص۲۷۳ مدح درده 
است . اتايك ابلد کز درسال ۷۷ ور گدشت ۰ 
ء -اتابك نصرت الدبن محمد حهان پهلوان : 
اتايك نصرت‌الدین محتسان تبلوان که درحیات بدرسمت حاجبی سلطان‌ارسلان 
برد لورل‌داعت سس از مرت یدز بآذربایجان آمد و بمقام اتابکی رسید ۲ (5۷۱) 
اثیرچون شاعر تاص برآدرجپان پپلوان» سلطان قزل ادسلان بود ومیان دو بر |دراغلب 
نزاع‌و کشمکش و هم چشمی وجود داشت وازطزفی چون مجیر آبیلقانی شاعر خاصاتا باك 
بپلوان بود بهمین مناسبت اثیر جز دريك قصیده اورا مدع نکرده واین قصیده بمطلم : 
زهی جناب تو والامکان نعمت والا زروی همت عالی فلك نشیب و توبالا 
می گویه ۶ 
گر ازسپهر بپرسی که کیست پشت‌سلاطین زبان بمدح‌سراید بحرف واضح‌ووالا 
سر ملوك جپان پهلوان تهمتن ثانی تفاخر همه اسلاف فعر دین ز کر با 
در صفحه ۸ عنوان بجای ( اتابك محید جپان پپلوان ) مدح فعردین ز کر یاست 
شتباه است محمد جپان پپلوان درشیراری-درسال ( 06/۸۱ در گذاشی۲ 
ه - سلطان مظفر الدبن قزل ار سالان : 
پس از د رگذشت انا بك جهپان پپلوان دد ال قرال زارسادن باقله اانابدنی 
رسید و چون در حیات محمد جپان پهلوان وملك ارسلان» طغرل‌بن ارسلان بن طفرل به 
سلطنت‌رسیده بود . پس ازد رگذشت اتايك محمدجهان پپلو ان‌امرای سلطانافرل نهانی 
کس به آذدبایجان در طلب اتايك قزل ارسلان‌فرستادند که به همدان آید . واتايك‌قزل 
ارسلان نیز طمع سلطنت داشت و پی بهانه ی کشت وپس از ,آمدن به همدان دد نزدیکی 
سمنان مصافی با طفرل داد و شکست یافت و پس ازعذرخواهی از طغرل باز ازددمتخا لفت 


بر مد وسنجر ین سلیمان را به ساطنت نشاند وطغرل تن در نمیداد و بوسته درمیان‌سیاه‌او 


۱ - طبقات ناصری جلد دوم در گذشت ایلد کز دا ۵7۸ نوشته ولی سلجوقنامه 
ظهیری 20۱ ثبت کر ده است 


۲ طبقات ناصری در گذشت اورا ۵۸۲ بت کر ده است . 


۳ سروس با( ۰ب _ ۲ 
شرح حال 


هشتادوخش ِِ 


ی و مد 


و طغرل جنك در گير بود تا سرانجام چون از راه‌جنك نتوانست بر اودست یابد باحیله او 
دا در همدان دستگیر کرد (رمضان ۵۸۷ ) و طفرل را با پسرش ملکشاه به قلعه کپران 
آذر بایجان ی لباز روت ۳ فرستاد و اتايك قزل ارسلان در اين سال جمله عران 
و آذربایجان بتصرف آورد ورسیا به سلطنت نشست - سلجون‌نامه‌ظهیری مینو یسد «رسوم 
زا سلجوق منحفش و منقطم شد وچون اسیاپ سلطنت تمام بساخت و از حل وعقد امور 
بیرداخت در شوال سیع و ثمانین و خممائه بکوشك کهن بدد همدان اتابك قزل‌ر| کفته 
یافتند پنجاه زخم کارد بر اندام اوزده > راحت الصدور مینو یسد که: اینانج خاتون زن‌قزل 
ادسلان در کشتن او دست داشته است ۲ و بهمیت سبب طنرل که اینانج خاتون دا پس از 
قزل ادسلان گر فت اودا نسبت به اینانج خانون بدبین کردند سلطان‌ظنرل دستور داد او 
را بزه کمان کشتند 

اماتحقیقات خلاف این نظرراثابت میکند حمدالنه مستوفی درتاریخ گز یده‌مینو یسد 
در آین‌قتل اسماعیلیان مهم شده بودند و بهمین مناسیت بغدادیان قتل عام ملاحده کرد ند 

مسامرة الاخبار " مینویسد : اتايك قزل ارسلان بعراق آمدو بر تخت نشست و پنج 
نوبت سلطنت زد آخرالامر شبی بردست چند فدائی ملحد کشته شده 

درتائید نظر مسامرة الاخبار و تاریخ گز یده داید دفت ۲۳ 

بنا پقصیده‌ای که وسیله دانشمند ومستشرق زوس پردسورول دیم ا وا در 1 
که زان ۳ نشر داده منتشر شده است . سه تن اسمعیلیان بفرمان قائم خود قزل 
ارسلان را کشته اند و شاعری حسن نام که اذفرقه اسمعیلیه بوده قاتلین را مدح گفته است. 
در این قصید ه مت کوو ان ِ 


نون تو کو ۳۳ بمن دارتا کنم پیشت دوایی 4 ای جو لول ۳۱۵ 
چوایلد کز بنگو نساری‌و شقاوت‌خویش گزید برره فرمان طریق اسکتبار 
مليك ملك ابد بروژیر داعی‌خو بش بر اند حکم که دریاب کار آن مکار 
ز مر کز (نجمن) هرسه دا بامر امام سل کر دیاین کرو کار ع و 


۱ راحت الصدور - ۳ ۲ - اینانم خانون و (مرای عرای که مر 3۱۳۳ 
بودند مخرب قامت او شدند اتفاقی کرد ند و دمار از خانپا بر کر در همه بدست خود 
خانپای خود ببردند اول انديشه کرد ند که چون ما برسلطان طنرل بیرون آمدیم و باوی 
غدر کردیم چگو نه کسی‌بررما اعتماد کند پیش از آ نکه‌سلطان‌جهان قزل ,رسلان ازما انتقام 
"کشد ماایدا شیم ۲ ۲ ۲۱ و او را مسنت«خقته در خیمه بکشتند ( ان 
سنه 6۸۷ ) . 

۲ - مساهرة اخبار چاپ [ نقره به تصحیح د کترعشمان توران که درسال ۷۲۳هجری 


نو شته شده است صفحه ۷۲ 








شد ند هر سه وسکن کن نیافت نیام ز خلق و سینه رازن ناسزای‌بد کرداد ۱ 


یکی غلام که با او بمانده بود چشید زجام تیغ شراب ی که مرك‌داشت‌خمار 
نیافت هیچ یکی زان مجاهدان ثمن در آن میانه بموئی ذتیغ خصم ار 


3ص مستفاد است که در قتل قزل ارسلان غلام خاصه او کشته شده است 

زب اف از اه قرل ارسلان به اتابکی و بعد بسلطنت برسد او رح 2:5» 
و درزمان اناککی وشلطنت یز اور درم3(یجی ستوده‌است واو دا بنام اتابك قزل ادسلان 
مد ح‌گفته اارستت : 

ور ولگ ااشا اک از با ریت( بر خسرو | ندقدقز لارسلان قبای‌صس۳۰۸ 

و بیداست که تا پایان کار قزل|رسلان حیات داشته (۵۸۱) ومدح خاندان اتابکی 
م‌گفته است ۲۰ 

بطوریکه گفتيم غالبا میان دو بررادر قرل ارسلان و اتايك محمد جهان پهلوان بر 
ار ای اه اس مرو مر ی ا(تاباف افرل*(رسادن "قر زر 
گرفته و درقضیده ص ۱۹۹ عذو می‌خو اهد و درقصیده صفحه ۱۸۰ ازصاحب غرض‌صحبت 
ميکند و ازاینکه رفع سوء تفاهم شاه شده است شادی میکند و از فحوای کلام پیداست 
9 تا ۲5 و وت فاهه ابو وه وی شاج رآهجور دیگری نمیتواند باشد؟ 

ان طغرل ان ار سالان 

تقو که ان ساسلت قرل ارسلا نگفته شدطیرل پل ازایتکه [تايك م‌دجهان 
پپلوان در گذشت و قزل ارسلان اتايك شد چون اتايك قزل ارسلان هوای سلطنت در 
سر داشت با طفرل ناساز گاری آغاز نهاد و بس از چندی کشیکش سر انجام اورا دستگیر 
و در آذر بایجان درقلعه‌تی مقید ساخت بر رکشت شدن قزل‌ارسلان شوال(۵۸۱) طغرل 
از بند نجات یافت و باردیگر به کيك خاندان علاعالدو له به سلطنت سید ولی قتلغ‌اینانج 
برادرژاده قزلارسلان که به خوارژمشاه بناهنده‌شده بود با۱۲هزار سپاهی مز احم‌او بودو 
يك بار در نزدیکی قزوین در جمادی الاخر ۵۸۸ * شکست یافت و بار دیگر با فر اهم 

1 5 و له ما شباره 
اول سال یازدهم مراجمه فرمایند . 


۲ - ای‌بافته هر آ نچ بدو داده وهم ورای از دولت اتايك از یاری خدای 
-ت 

ول تیه نم بش رازن تور [کنون عقاب شیر شکارم که براذ 

هر خر بطی باب سیه سر فرو برد ۲ نجا که از گریز بر آید سپیدباز 


4 - به ثبت ساجوقنامه ظهیری 








آوددن کمك از خوارزم‌شاه به ری آمد وطغرل او راشکست فاحشی داد وسران خوارزم 
را کشت قتلغ اینانج متواری شده به سمنان رفت طغرل اوراتعقیب و درسمنان‌هم شکست 
دیگری داد قتلغ اینا نج بک کر کار بناهنده شد چپارم مجرم سال ۰ -- امر ای سلطان 
طغر ل که راه غدر وخیانت می‌بیمودند بخو ار زمشاه نامه میئو شتند و او در بآمدن عراق 
" تحر یس میکردند تا سر انجام خوارزمشاه تکش دد آخر دبیم الاول ۵۹۰ با لشکری 
ار استمدادی نداشت با اندك مایه سپاه مصاف داد و به تنپائی به 
قلب سپاه‌خو ارزمشاه زد و سرانجام زخمی‌و کشته شد و سرش را بریده به بغداد فرستاد ند 
اثیر را دردح این سلطان چند قصیده است دص از قصاید او قصیده صفحه(۱)۸۰ 
ار ای فیک کرت قتلغ اینانج در دی و خوار ورامین و شکست سمنان درمحرم ۵٩۰‏ 
و با این آثار مسلم است که اثیر تاسال 9*۰ حیات داشته است و در تای طذر ل فد 
ود تا رت 
1-۷ دلت 2۶ع) لد.ان محمد حخد او ند مر اغه 


سم 


اقستقور انا بات ,مراغه و [ذدیایجان پندم اعد پلی پن ابر اه و هیودا 39 
ی بلی‌حا کم آذریایجان کشته سل آفسنقور برای و تدییر مراغه و تبر یز بگرفت 
و همواره میان او واتايك ایلد کز و اتابك جپان بپلوان منازعه و محاربه قائم بود 
ی احمد پلی بدست علی بوعبید و محمد دهستانی باطنی در دی قعده ۵۱۸ گشته 
هم آذر با یجان و حدود مراغه بایشان مفوض و مقرر بود۴ و اتابك 
علاء| لدین محمد از فر ز ندان این خاندان و ممدوح اثر و نظامی است فزال ارسلان نیز 
ی ۱ اثیر در قصائدش باین جر بان اشاراتی دارد از جمله خطاب 


را [ متیر ۰ 


هز اد شهر کشادی ره تیغ کشور گیر مر اغه 1 و خمل در فیکان اتیار 
جناب‌شاه‌قز ل آرسلان که دم و سحود گاه جناب ومرراغه جای‌سجود 


علاء| لدین محمد بادشاه مر اغه معروف به رپ ارسلان است و این همان پادشاهی 
است که نظامی هی تا هدع ۳ خود (بهر امنامه) دا بنام اوسروده است و باو 
تقدیم داشته (8۹۲) نظامی 4 
(ز سانش و نود را کفتم این باه را توا م۳ 
روز بر چارده ز ماه صیام چپار ساعت ز روز رفته تمام 
۹ عنو ان قصیده بجای طغرل بن ارسلان - اشتباه شده و ارسلان بن طفغرل 
چاپ شده است . 
۲ - به ثبت ساحوقنامه ظپری احمدیلی و به ثیت جامم| لتوار یخ‌احمدیلی 
۳ - فصلی‌از جامم التوادیخ به گوشش آقای دبیر سیاقی صفحه + 








رت مج تعاس مه 





شرج حا 


ال ۱ 
عمد ه مملکت علاء| لدین حافظ و ناصر زمان و زمین 
او کت درک به الب ارسلان تاج و سر سس 


و میتوان گفت که قرل ارسلان د 
نرد يك گذیجه رفته‌و تقاضای ملاقات نظام ی گسجه ای را کرده اسّت وشیش اودا دد 5 
مراغه با تبجیل‌تمام پذیرفته وملاقات کرده است. 

ضناً باید توجه داشت که چون میان |تابکان آذر بایجان و (تايكك علاءالدین محمد 


کار 3 و هن عشاقتت که نا 


خصومت بوده است اثیرتازمان حبات سلطان قرل‌ارسلان به‌ملاقات علاعا لدین محمد نر فته 
و بدیپی سر مرك او این ملاقات دش داده 9تون نظامین علاعا لدین محمددادد 
2۹۳ مد حگفته و کتاب خودرا بثام او سروده وعلاءا لدین محمد نمز پس ازمرك ۳ رك قز ل 
ارسلان دارای جلال وحشمتی شده ومنارع نبرومندی و9 در آذربایجان زد اشته وطغرل 
هم درسال ۰ کشته شده است اثبر با ذر بایجان [مده و به مراغه نزد | تا يك علاءا لدین 
محمد رفته است . ومدایح اومر بوط به‌سال ۳ به بعد | ست ومسلم است که تا این استاد 
5 ال سال‌حیات داشته استت ۰ 

تب امن او صدور 

-)تابك فخراادبن ز نگی . 

راحتا لصدور |اورا ازامر ای سلطان محمل مید | ند 5 سلحو قنامه ظپیری‌مننو سد 
ان ان » از قلمه گر بخته بود در آذبایجان امرا اطر اف دا ور 
و | تا يت ارسلانبه - البقوش کر نه خر ) راحت العصدور اون خر [ و تحرالتی بو و 
هر ال ین الب ارغو گرد آوردو با کمك آنها به همدان برای تصرف لت ارمحب ام 
سیاهیانمحمد گر یختنداو به سلطنت دید و ۲۷روزسلطنت کردو نا گپانی بطرف‌ماز نددان 
گر بخت وملك دا بی‌مناز ع بر ای‌بر اددش ای کرادت 
قصیده معروف مدح کرده و همن قصیده شا تب ۹ اس درزمان سلطان محمد به 
عراق آ|مده بوده‌است ۰ 

- سید 2۶ لد و له فخر الدین عر بشاه بادشاه کهستان . 

علاع| لدو له عر بشاه از خاندان سیارمعروف علو بان همدان است جد او سیدامیر- 
هاشم از ود و رو تمندان همدان بود . درزمان ساطیت لطان تام 
| لملك‌ و ژ بر اور/ ازسلطان محمدبه با نصدهز اد د بنارخر ید . سید خبر شد خودرا ازهمدان 
ره اصفپان درد سلطان دسا نیدو بجای با نصد هزاردیناد قبول کرد که هنصد هرآ دینار 
بدهد و نظام | لملات را خرد سلطان بذیرقت سید امیر هاشم ان بول بدوداد ویر رادار 
بند آورده ات ساحت .نان ازفر ژ ندان حضرت‌امام حسن(ع) بود ندودوددفرن پنجم و 


چپارم نیز درهمدان حشمتی داشتند صاحب‌بن عباد معروف دختر‌خود رابه انوا لحسن‌علی‌ین 





ار تام را با ۲ متعب۳ ک 


سین جسی همدای داد فسیامر ها از ۳۱ نسیت به‌صاحب بن‌عباد میردانید و 
بگفته سر ۱ صدهز ار دینار هم رت داده بود . سلطان موه هشتصد هزار 
دینار از او گر فته بودپس ازمر کش صدهز اردینار هم از بازما ند گا تشوگ ۳ 

علاء| لدو له رئیس همدان جد فخرالدین عر بشاه که بدست یکی از کسان ابو القاسم 
تر ۱ وذیر سلطان محمودین محمددرسنه ۵۲۰ بقتل‌رسید. 

پس از او فخر الدو له بن ابی‌هاشم است که بایرداخت بیست‌هز اردینار درسنه ۲۳ ۵ به 
طع رل بر محمد زر بات همدان رامجددا بدست آوری 

بس از او تاج الدین داوس » بن علاء الدو له است که از بزد گان دوران ساطنت 
طغر ل‌بن محمد بود . 

از مشهودتر ین افر اد این‌خاندان فخر الدین علاء| لدوله عر بشاه است که وراوامرط 
قرن ششم نفوذ و حشمت و العاده بافت وسلطان‌ارسلان بن طغرل خواهر اورا بز ی 
و پادشاهی فپستان اورا مسلم شد و اثبر نیز او رابدین نام و عنوان مدح گرد وسر انحجام 
درسال 6 طغر ل بن ارسلان اورایزه کمان در ۳۴ همدان خبه کرد و جشدش را در 
همدان بخاك سیردند وراو ندی مر ثیه ای درشهادت اوسروده‌است . 

علاء| لدو [ه عر شاه مر دی سخی 5 و علم دوست بوده‌است . راو ندی درمقدمه 
کتان خود از او به نيك نامی نادم ی کند و میکو یبد تچنه ال در منزل او بشرانش وخ 
ففر ان متام وت وخودهم از محضر دانشمندان علم میا ندو خته است . اثیر خود را شاعر 
خاص او می دا ند اتکی رد : من شاعرخاص فخر دینم 

ااتسس رادرمدح او ۰قصائد متعددی است و يك تر جیع رد نیز آدرمدح او سروده‌است- 
چنین معلوم است که اثر ددهمدان و*کبتت ال حند شال »دی داست‌هاد او بوده و پسر انش را 
نیز مدح گفته است 

۱ . امیر سید عمادا لد ان مر ذانشاه‎ -- ۶٩ 

یار ۱۱۳۵ سید فخرالد ین خلاء لو له عربتاه ات ات ف ۳ 
در کدشت او دارد و این قصیده دال پر ان است که مر دا اه ۱۳ 
است . ازفحوای کلام اثیرو راوندی جنن مستفاد اس ت که عمادالدین از دو برادرش امیر 
مجدالدین همایون - و آمیر سید عزالدین خسروشاه کوچکتر بوده‌است راو ندی میگو بد: 
و برادرش عمادا لدین مر دانشاه که فر ان وخط وما بحتاج عبادت و طاعت و فر ۳ ۳ 
سنن و لوازم تعلیم امرر باست از دعا گوی گر فتند وپنج شش سال دعا گوی درخانه ایشان 
بود و به نهمتشان میآسود و با بزرگان همدان مجالست و موانست داشت و ان ۱۱۰ 


ات ابن الا ثبر‌حو ادث ۹ ۲ مخاصر تاریخ سلاجقه عماد کاتبص ۶ 











شادی و لذ تگذاشت بافادت و استفادت انواع علوم مشغول بود و بفواید تحصیل میا سود .6 
راو ندی را ۱ است و از کشته‌شد نش 
اظیار تاسف و تالم میکند در بایان آن قصیده میگو ند : 
کرمه نما ند این سه‌ستاره بجای باد . . او را نشستگاه پشت خدای باد 

و دربایان آن صسنه (۳۵۵) شار محر م فیدو یسب « مراد ازسه ستاره سه پسر 
علاء| لدو له است یعنی وی ۱ و - سید فغرالدین خسروشاه وسیدعمادا لدین 
مردان‌شاه 4 

راو ندی س از بیتی که گذدشت بلافاصله بمقام دعا بر آمده هی‌گو ید ِ 

یارب تو مجد دین دا پایه بلند کن بر عبر عز ذبن پر کت پای بند کن 
۷۹ شد بدر بخلد ومقام یگز بدخوب این نوردیده را نو ای ار مت تن 

شارح محترم اقای اقبال در زیر صحیفه در برابر عزالدین نوشته است پسر وت ۳ 
تاه و علامت استفها مگذاشته|ند اینك دزم میداند اشتباهی که در راحت الصدود م۲ 
داده‌است تصحیح نما ید تن توضیح : 

بطور یکه گذشت عمادالدین مردانشاه قبل | زکشته شدن بدرش د رگذشته‌است و 
کا دی ش 3 بدرشی حبات نداشته که ۷ او را نام سرد در این صورت ساره 
در شعر راو ندی اشتباه ات و ده تاره صحیح است و قطعی ات4۱ دص( دو ستاره 
بوده و خودراو ندی هم در مر ثبه نام ازدو پسر اومی برد 9 محدا لدین همابون کی 
عزالدین خسروشاه و درصفحه 2 راحت الصدور هم اشتیاه دیگری رخ داده و دیتران 
هم که نقل‌قول ازراحتا لصدور کر ده| ندمتوجه این‌اشتباه زشده | زد ون که نام امیر سید 
فخر الدین تور واه اشتاه است و ای راب تن خسروشاه باشد زیر| فتظرالدین نام 
علاء| لدو له عریشاه بدر آنهاست اثیر هم درصحفه ۱۹۹ او دا بنام عزالدین خسروشاه 
مد ح کرده است .۰ 

۱۱ - عزالدین خسروشاه 5 

سیر دک علاءا لد ین عر بشاه است ابر او را در چند قصیده مد ح گفته است ودر 
مر کش رثامی ساخته‌است . 

۱ - خواحه ظه‌یرالدبن بلخی (شیخ الاسالام) : از اکابر همدان و از اجله 
وتان وی بود که درزمان سلطان |رسلان با اتانک دوکر ار 
کرد و سبب فتح سیاه سلطان شد و درزمان سلطنت سلطان طغرل بن‌ارسلان این پادشاه 
در مهم مملکت خود با اورای میزده است ۱ 


۱ - راحت الصدور ص ۲۹۹ ی ۱-۱ ۳ 














نود و دو شرح ح<ال 


۳ - بهاء) لدبن محمد و ز بر معروف به‌قیصر : او ژر ای‌سلطان‌محمدسلجوقی 
است برای شرج حال او به سلجوقنامه ظپری ص ۲+ و راحت‌الصدور ص ۲۳۷ 
مر‌اجعه نمایند . 

۳ - شرفالدین موفق رد بازو : از امرای ساطانمحمد سلجوقی و سلطان 
طغرل‌ بن ارسلان است وی روز چپارشنبه چپارم جمادی‌الاخره سنه احدی و ستین خمسمائه 
در ت ۱ ری در و حسد او را به همدان بردند و در مدرسه‌ای که بنا نپاده بود 


بخاك سپردند ساطان ارسلان سه روز در عزای او دسم تعزیت بر با داشت . 
۳ - سیف‌اندیی‌حسی جانداد :از پپلوآناته رای ۱ ۱ ۱ 
۵- ابوالبر کات هبة الدین علی طبیب : از اجله علما و اطبای سلطان محید 
سلجوقی . برای ترجمه حال او به عون الاناء فی طبقات الاطتا,لایی ای اه تلد ارل 
ص ۲۷۸ - ۲۸۰ و نیز بتادیخ حکما از اين قفطی طبع لیپيزيك ص ۳۳ و۳۶ مر اجعه 
فررمأیند . در جمادی‌الاخره سنه 1 ۶ از شداد به همدان امد ودر معالحه سلطان مسعود بن 
محمدمكکشاه‌شر کت جست . اثر پس از و روداو ا(حج او دا طی قصیده‌گی‌مدح کر ده‌است . 
٩‏ - خواحه ر کن‌الدین حافظ همدانی : از امه کیاد همدان و مورد اعزاز 
وا کر امسلاطین وعامه مردم ومنصب اقضی القضاتی هم داشته‌است . هشگامیکه شم ارژمشاه 
بعراق مستولی شد نفوذو احترام او باعث شد که مردم همدان از قتل و غارت مصون‌مانند 
در قصائد ص ۷۱۰ - ۰-۷۶ ۱۳۶ - ۱۳۵ که بنام خو اجه امام ر کن‌الدین حافظ همدانی 
عذوان نوشته‌ایم بعید نیست که برخی از این قصائد در مدح خواجه امام قاضی د کن‌الدین 
خوئی از فق‌ای شافعی و رجال او سطقرن شم باشد بهمین علت ترجمه حال‌او راهم ميآودیم ۱ 
۷ خواحه امام قاضی ر کن الدین‌خو ی : قاضی د کن‌الدین خوئی ازفقهای 
معروف شافعبه است که ضمنا مودخ نیز بوده و کتابی بنام ارباب الملك ‏ فللت ۶ ۱ 
وه ۱ مورداستفاده حمدالله مستوفی دد نزهته‌القلوپ قراد گرفته بوده است و از 
کات | رابابتلسلگ ور بادهز لز له ,تب یز مطلبی نقل مسکند و درتادیخ گزیده نیز از کتاب 
او نام برده است ۲ آنجا که ازوفات مادر سلطان ارسلان بن. طغرل زوچه شم س آلری 
| بلد کز ومر ك خودشمس‌الدین ایلد کز که ) که هر دو در فاصله‌ی بسک ام در گذشته | ند ( 
3 مینو بسد : در سنه مان و شتین وخمسمانه والده شلطان ارشلان در کدی 
و اتابك‌ایلد کز بعد از او بماهی نماند قاضی د کن‌الدین خوئی دد این معنی گفت ۳ 


- نز هته | لقلوب نسخه مخطوط متعلق بنگار نده مورخ در تاد یخ گز بده 
چاپ برادن ص ۰۳۰۸ ۳ - تاریخ گزیده ص ۶۷۲ 





و کر وش هک نداده است شان در با نصد سال [ نچه دراین‌ماهیرفت 

خاقانی نیز او دا ی تفه وتات بت اقا نی در سفن حج 
غود سال ۵1٩‏ او را ملاقات کرده باشد . ! ۱ 

مستدعد نیست" که ممدوح اس در ری تصاتصس۳ ۷ ۵۵۷۰ ۱۳۵-۱۳ - این 
تاضیر کن‌الدین باشد . 

ر کن‌الد ان رازی هم معاصر اثير است لیکن اثیر به ری نرفته بوده تا او را 
ملاقات و مدح گفته باشد . 

۷-_خو احه ر کن‌الدان حسن : 

از ائمه علمای شریعت قرن ششم در همدان بوده ات ولات او را دد دی فصبید* 
مدج گفته است و کات میرود از علمای شافعیه بوده است واثیر (ز اعمالیکه وسیله حنیفی 
مذهیان برشافعیه وارد میآمده است نزد او شکابت و آن اعمال را عکس العمل اعمال 
شافعبه مبدا ند . 

- خواجه کمالا لدب ز نجانی معروف به تعجیلی - 

ان طثر رت ار سادن بوده سل دنه 

۰ - شرفالدین الب‌ارغون بن امیر دار ( بار )- 

از امرای اسان طبر ل بر ارسادن است که بکبار شایند کی طفرل به ۲ ذذبایجان 
نرد اتايك‌قزل ارسلان رفت واژ طرف طغرل براتا یکی قزلادسلان‌پیمان بست . وهنگامیکه 
طذرل پس از کشته شدن قزل‌ارسلان از قلعه گریعت و از آذربایجان بعراق آمد 
شرف‌الدین الب‌ارغون هم از قم با سباهی به دستبوس او آمد و بدو بپیوست و لینکن بر 
اثر کنه‌اتی که طفرل با او داشت او و موید آی‌ابه را زندانی ساخت و اموالشان را 
تاراج داد . و او از زندان کر یغت و تاه دست تانق ل معول کت 

۱- سیف الدنن سنقر هه‌دا نی موز وف به خمار لین - 

هذگامیکه البغوش را مرك‌دریافت چون‌ارسلان پن طفرل را اواز طفولیت نگاه 
میداشت سیف‌الدین‌سنقر خمارتکین» ارسلان بن طفرل‌دا نزد اتابك ابلد کز برد که مادد 
ارسلان درحیاله نکاح او بود اتايك ایلد کز از این کار او بی‌نهایت شادمان شد و او در 
اثر این‌خدمت سالپاوالی همدان بود . 

۲ سعد لد لن مسعو ۵ ور بر * 

خواجه سمدا لدین مسعود از وزرای سلطان قرل ارسلان سلچوفی.. که اثیر میلاد 
ایا بت و شادباش گفته ی ۱ ۱ 

- شهاتالد بن احمد بن ابومتصور بن محمد بن منصور کاشانی - 


هی بمطلع ۱ 


بح ای «خحت وخه وخه ای دلدار هم وفا دارا و هم حفا بردار 











از صدور سلطان طغرل و از اجله علما و دانشمندان برای ترجمه سال او به‌صفه 
۸ و * داحتا لصدور مراجعه شود . اثیر او دا در يك قصیده مدح فه ی 

۴ - صفی الدین اصفهانی: 

خواجه امام صفی‌الدین اصفپانی مدرس‌مدارسی که ساطان ایلد کز وهسرش مادر 
سلطان ارسلان درهمدان‌ساخته بود ند و همواست) که راو ندی بنام استادخود ازاو تاده‌کند. 

۵- حمال‌الدین بکلر : 

كِ- از امراست و ترجمه حال او در کتب تاریخ سلاجقه بدست نیامد . 

- خو اجه اثیرالدین تورانشاه وز بر : 

در تاریخ سلاجقه اژاین وزیر نامی‌نیست لیکن از قصائد اثیر نکاتی‌استنتاح میشود 
این‌است که او وزیر اتابك قزل ارسلان بوده و در اختلافا یی که میان دو بر ادر ) وحتی 
متواان گنت سه بر ادر ) سلطان ارسلان - سلطان قزل ارسلان - اتابيك محمد جپان 
پهلوان - رخ میداد او در پیش اباب ایلد کر حل و فص مر ۱ 
هر دو در ذات تابك چو بپم پیوستند ماجر |شان قام خو اجه‌همیدا شت نگاه‌ص ۶ ۲۹ 

و محل اقامت اودر زنگان بوده و اثیردر زنکان بخدهت او رسیده است. 

اثیر در قصیده‌ای میگوید : 
عزم حلعال مرا حون سر ع رنتان اعد درتمنای قدوم تو بماندم شش ماه 

ویر که خواجه اثیرالدین تورانشاه مردی شاعر دوست وعالم و دانشمند بوده 
و ۱ 
در رکاب مدحت تو دتبتی یابد سخن کاز و ز ارت گر متر دا ندعنان‌شاعری‌ص ۳۱۲ 

و تیدا 5ه تدبیر او سیب:نفود اايك ایلد کزدد عراهی ادر ار ۱۳۳۱۳۵۵۵ 
ابر نصرت بار تورا نشه که‌ازرایش فکند سایه برایرانو تودان دایت اسکندری 

و در قطعه‌ای که اثیر سروده است پیداست که‌خو اجه اثیرالدین تورانشاه قطعه‌ای 
سروده و بر ایا ثیر فررستاده و از اثیر بنام‌یاد گار تقاضای‌قطعه ای‌منظوم کرده‌است.ص ۲۶ ۶ 
ییاد کاد ز من شر حوانت . ۳ نوشتم ار چهراز ان ستت هس ۲۳ 

اثیر اخسیکتی- اثیرالدین تورانشاه‌را مدایح‌بسیار گفته و ازفحوای کلام او آشکار 
وپیداست که از روی علاقه و محبت او را مدح میگفته و اثیرالدین تورانشاه هم او دا 
عز یز مبداشته است . 

۷- خو اجه حمال‌الدین عشمان : 

معلوم نشد که مقصود جمال‌الدین آی‌ابه مملوك اتابك پپلوان است یا جمال‌الدین 
خادم جاندار است ؟ 







7 و 7 


0 ۱ ۳ | 3 رد ای وضن مدع او 
یز یت دیب بوده است ۰ 
۳ ۳۳ - نجم‌الدین لاجین‌والی همدان : ۱ ح 
۱ والی واز امرای بزرك دولت سلجوقی است در زمان سلطان طفرل بن اسلان * 
۳۳۹۵۳ - قاضی صددالدین قاضی مراغه ودیر سلطان طفرل : 
او معروف به صدر اجل بود واز وزرای سلطان طغرل بن ارسلان است * و اثیر 
او را در قصیده ص ٩۲‏ مدح گفده است . 
۴ - حللالالدین ابو افضل بن قوام‌الدین در آزینی : 
از وزدای سلطان غیاث‌الدین ابو شجاع محمد بن محمود بن محمد است ابر او 
را نظامالملك میخواند < و او را لقب نظام‌ااملك بوده اسث . مدح این وذیر نیز بل 
از دلایلی است که اثبر در زمان سلطنت سلطان محید بمراق آمده است نه در زمان 
سلطان ارسلان . 
۵ - افضل‌الد ین طبیب 
يکي از اطبای مشپور و معاصر اثیر است و آثیر او دا هجو گفته . 
۵ - نجم قروینی : 
یکی از متظاهرین بعلم ودانش ومعاصر اثبر بوده وأثیر او د, هجو گفته است . 
۷ _ ۷( _ خاندان خحجند بان : 
خحندیان دراصفپان روّسای‌شافهعبه بود ند که‌اصل آنان در خحند یکی از شهرهای 
معروف ماودالنپر بوده است خواجه نظام الملك در مرو به مجلس وعظ امام ابو بکر 
محه‌دین ثابت خجندی میر فت از معرفت و دانش او در ادای سخن خوشش آمد| و را 
پاصفهان. آورد و تدریس مدرسه نظامیه اصفپان را باو تفو یش. کرد امام آپو‌بگر در 





۱ راحتآلصدوز صفحه ۰۳۸۹ ۲- صفحه ۲۰ 6 ۳ درجوشن حمایت ۳ 
گریز» 6- راحتا لصدورصع۳ ۵-راحتالصدورص۲۳۱ - -دیوان‌صفحه۱۵۹۱۳۹ 








۵ شرح حال 


به‌ملاقات او میرفت . بطوریکه دد صحایف تاریخ آمده است دد قرن پنجم و ششم ببن 
شافعه و حنفیه نزاع و کاس دش ۳ می‌شد و به خرابی مدارس ومحلات ۳۹ و 
گاه به قتل افراد فر یقین منجر می گشت.خجنددیان در اثر عظمت وحشمتی که بدست آورده 
بودند از طرف پادشاهان سلجوقی گذشته از ریاست مذهبی گاه ریاست اصفپان هم 
با تپاتفوایش مر ول . چون تادیخ این خاندان مدون نگردیده و شرح حال افراد این 
خاندان در کت متفر است و گر اذر اد این‌خاندان ممدوح تا بوده اند در 
اینجا افراد بر گز یده و نامداراین خاندان دابتر تيب‌ميآوریم که گذشته از اينکه ممدوحبن 
اثیر دابشناسیم برای کسانیکه‌نیاز به شناسائی این خاندان داشته باشند مفید فایده باشد. 

۸ ابوالمظفر بن محمد ثابت خجندی که در*) درشپرری هنگام و عظبدست 
مرردی علوی, .وه شد ۱ 

2 عبدا (لعطیف ین مضمد ثات خ<حندی که در اصفرهان ریاستی مرا مر سانید 
و در ۵۲۳ یدست اسماعلیان کته شد ,۲۱۱ 

۳ - ابو سعید احمدین ابی‌بکر محمدین ثابت خجندی که پسر امام ابو بکر بود 
و در مدرسه نظامه دانش هو خبت و در شعبان ۵۳۱ ندست اسماعیلیان کشته«شد .۲ 

6 - صددالدین محمد بن عبدا لطیف بن محمد ثابت خجندی که‌درسنه ۲ ۰۶ اصفپان 
را به محعد و ملکشاه پسر ان‌محمود بن محمدین ملکشاه سلچوقی تسلیم کرد و بدین‌سیب 
سلطان مسعود بن محمد بر او خشم گرفت و او ناچار شد با براددش جمال‌الدین از 
اصفهان به موصل نزد جمال‌الدین جواد وذزیر موصل پناه برد * 

9 - حمال ممود نن عبد الطیف بن محمد ين ثابت خجندی و با برادرش 
صدر | لدین محمد بخدمت وزیر موصل درفت پس از مدتی سلطان‌مسعود از اناد د لجو تی 
کرد و خلعت او تشر یف فرشتاه ونان با دی با ۱ 
در تادیخ سلاچقه آورده که در سال ۵2۳ اورا در بغداد دیده است و باتفاق به اصفپان 
آمده‌اند این جمال‌الدین ممدوح اثیر است و اثیر در قصیده بعطلع : ای شمم زردروی 
که با اشك دیده‌تی و 


عالی جمال دین که همی گو یدش خرد چندانکه دیده را برسائم رسیده‌گی 
مسعو د نام و طالع و مسعود طلعتی حون سرعرل از ان خلاصه چرخ خمیده ی 


5 در بادی امر تنصور میرود که راید درمدح‌جمال‌الدین مسعود نامی باشد لکن 
بدین نام و نشان از خاندان خجندیان کس هو نمیشناسیم جز اینکه شخصی از ان 


۱ - تاریخ گزیده ۲ -ج ع - ص ۵۰ طبقات الشافعیه الکبری ۳ - ابن اثیر 








ی 
ی و مدرس مدرسه نظامیه 
رت لت .اه 
با در میان همدان و کرج واقم 
ی ات 
و اد زد ور مرل او دراصفپان فتنه‌ای بر با شد و این صد را لدین نوه‌ی ابو بکر 







ده 
تقد 


مد بن تابت و 
7 او ات عیداتطیف بن مسمد بن کید لیف بن محمدبن تابت خجندی که 
از بزرگان‌رسای‌شافعیه اصفهان واز اجله و ار سل تارف اشمدی 
نفز دارد ظهیر فاریابی او را هی ت۲9 ودر لباب‌الا لباب‌عوفی از اشعار او ثبت مسا( 
۸ - صدرا لدین‌محمود بن‌عبدا للطیف بن‌محمد بن ثابت خجندی که سالپا درمدرسه 
نظامیه غداد نظارت داشته و بعد باصفهان رفته و ریاست اصفهان باو وا گذار شده است 
و در سنه ۵۹۲ در ار کدورت و خصومتی که سنقر طویل شحنه اصغفهان باو واشت اوا"را 
گشت - اثیر او دا مدایحی گفته است . 
- سورالدین محمد بن, عبد| للطیفب پنن: محمد بن ,محمد بن عبدا لطیف شیینیی که 
من از مرك بدر ریاست شافیعه اصفپان باو ره زود هدنتسرف از طرف 
خلیفه باو احترام فوق الماده شد و نظارت اوقاف نظامیه بغداد دا باو سیردند پس اد 
عندی بپمراهی موید بن القطان وذ یر بخوزستان آمد و از | نجا به اضفبان و اد شد و 
چون میان او و امير سنقر اختلاف بود سر انجام در چمادی الاخره سنه ۵۸۸ گشته‌شد * 
۶ جنالالدین ری یا لاس یس زرریجیی تارب خجندی 
۱ - صدرالدین ابوالقاسم عبدا لاطیف بن‌محمد بن عیدا للطیف بن محمد بن ثابت 


بن حسین‌خجندی ریس شافعیه اصفهان که در رجب ۳۵ تولد بافته و تعیادی الاقلی 





تست سس ۳ 


۱ - طبقات الشافعیة الکیری ۷ - کر ة دو لتشاه سمر قندی‌ ص۱۱۲ - ۳ لباب چاپ 
براون ص ۲۱۸ ۱۹9 ۷ 2 _طبقات | لشافعیه کبری‌جلدچهارم س ۸۰ 









۱ 
شرح قصیدهاثیر « م خو 
شرح يك قصیده از اثئر : اثر 












قصحده هیر هشن رازب طللع ی ۱ 
است پیدا بین و ینهان دان » بمنظور توضیح: خود دا بشنای تا خدا دا بشناسی؛ ۱ 
توحید سروده و بطوریکه از شرح خلاصةالاشماد تقی‌الدین کشانق بس میا ید بعلی 
از شاگردانش ۲نر| ۳ است . این شرح دد دیوان اثیر دیده میشود و میتوان 
کفت منکن است جامتغ دیوان از که شاید آژ مر بدان و با دا ۱ 
شرح کرده باشد چون این شرح خالی از فایده نیست لازم آمد. که منضم به دیوان اثبر 
چاپ‌شود . دانشمند محترماقای دکس توت فص( و نت ار تحقیق‌درمتون اد بی‌فارسی که 
وت کذشعه از مدارج علمی وادبی ازخاندان فضل و هنرایرانند وخاندان وصال. یکی از 
مفاخر ملی ماست دو ااستند ماه ان شرح را با مقابله و تصحیح درمجله دا نشکده 
ادبیات شیر از سال‌او ل‌منتشر ساخته‌اند . چون در تصحح این شرج ایشانهم رحماتی متقبل 
شید ه بودند بجا داندت. در نهر این شرح به تصحیح ایشانپم نظر داشته باشیم و البته 
موازدی در نسخه مورد استفاده آاهای د کر نودانی وصال هت که با تسخه تاره 
اختلاف دارد و این اختلاف در د بر صتجا نفتا موی هه ری 


اک 


تم اختصاری نسخه آقای د کتر تورای فصال و نو ماگ 
ابنك نت 2۳ 
«و فصیده او ل‌دیوان وی که در توحید حضرت استاوکار دقیق و معانی بر تحفیق 
در آ نجا مندرح ساخته از آن جهت شرحی در نات ای نم بر معتمدان وی یا نجناب 
حود بر ان توشیه" و ای بای ۲ ۱ بی شرح نمیتوان فهید و لپذا دا قم این 
حروف * آن قصیده را یا شرج در نسخه جای داد و اله جیار ات قصیده : 

جهان دا هم جهانباتی است پیدا بین و ینهان دان 

0 نیلی پدید آورد چار ار کان 
حق است ۵ وک انسانرا وکا رخا سم وا هر چه دردز ده هز ار عالم ۳ و 


سپان اسیت چم جدرت هی سند ودرعالم حثعت بدا ند و ازحمله صفات او رش ال 


۱ - طمقات الشافع» جپارم ص ۲-۱ 

ِ- تو . محفی ما تاه کات ان قصیده در توحید حضرت باری تعالی گفته است ص نو . 
و بو اسطه تفه این انات شر حی در نپایت فیح کم ناظم یا ی اذ معتقدان. و 
شارکدزن ان جات در ار نو شته هو اه له جامم این نسخه حین مال این تصیده را با 


خرح دد این اوداق مثیت کر انیت دور دا سس ۲۳۲ 


دانش بوده است 9 








4 








۳ 
کت ن‌واجب الوجود خواست 
ی را کی اما کیه اک وت توق اف معا جوایجامواب > 
چاو اسبالآن تکام سبانیر وادبهجباد قسمت کرده‌اند و عبارت ایشان این 
اس تکه : الاسباب اد بعته الاقسام این وم دی ۳ 
 7‏ ق رم تختی سازد و ماده اوچوب بود فاعل اودرودگر وصورت اوصورت 
تخنی که‌پدید ید وغائی شش که به تخت نشتد*یا مثال دیگرهمچوزر گر * که‌انگشتری 
سازد وماده اواز ربا شیم"بود وفاعل ز رگر:ضو رت | تکشتری وعا بت 7 
در انگعت کند"۱ و امثال وی‌بنیار است 
یکیژان گوهر قابل دویم ذان‌قوت‌فاعل سیوم ژان‌حاجب‌سایل چپارم صورت الوان 
این همان 2 درصورت تعت و انگشتری گفته شده ات م و ند تس 
زان گوهر قابل چوب رت لت دوم رز فوت فاعل دروو کر ات ٩‏ 
نت سازدسیمژان حاجب سایل صورت نت است‌چپارم صورت 
ده ودو بيك را دایم رفاقت‌داده در يك‌ره از ایشان چارنب‌کو کار و باقی ر ندبی‌سامان 
ده و دو دوازده‌ماه‌عرب است‌از محرم‌تاذی |لححهة رفاقت داده 2 ۳ 
















الوا نآن که بر تعت نشیند. 


در بی یکدیگر میرو ند چتانکه صفر در پی محرم ور بیع‌الاو ل در پی‌صفر تا آخر ایشان » 
ار تسر از با [ اهاز[ که اوه اشهر میگویند که‌محرم ورجب ورمضان ودی - 
۱ 


ی ی کرت نو ,1 بادافی و ال رن تب : 
کهازن ات نود ۷ بو تروق چباد اباب شبت۸ - نو : به نشیند 
- نو : بر تخت بنشیند یا همچوز رگری ۱۰- نو. (و اثال وی‌بسیار است ) دا ندارد 


مس ات 2۱۲ نو. ذوالحجه : 










یی 754 نیوشنده ماه رجب است ۳ 
است. از حاجیان اخراام میکیر ند ۱ و ابر کنام 


جوشنده رمضان است که الرمش ريك ۳ کرم تافته داکوت بای سایق الاقران 
است که سر شال است و پیش همه ماهپا در می آ بد و چون يك ماه در آید 







هون قاری ابادان 32 دق حا و ی 


( که شم 9 مبزال نحس است" و چارش منزل احسان ‏ ّ 

۳ صص 

ربج و شمس وقطاره و فیر ات وچپارش مت لا ان ۱۳ ۱ 
۱ 

۳ 


ده و دو خانه دوازده 
اصت خانه‌های۷ رحل و مهم 
مشتریو زهره که‌هردو سعدمطلق| ندیعنی با لذات‌وهم بالاتر سعد ند و باقیاین‌حال ندار ند. 
یکی:دا.,کاوفی‌به ی مدقم ۱ 
- سیم دا چرخ تیر افکن‌چپارم مشرع الحیتان 
گاو فربه‌تن ور است,» | لت‌سختن میزان است که هردو انه زهره‌است سوم چرخ 
ز افکن قوساست‌مشر ع۱ لحیتان حجوت است. که ایشان هر دو خانه مشتری است وحیتان 


سیاهی سیصد و شصت و شش اندر خطه دایم 
دو , تعدیل دو ,تفیر اند,اندر ۱۰ ,لشکر ابشان ‏ 
اعدادمذ کوره رو زهاتربته که با( است ۲ ه | فتاب ۵ مت کر دفلت ۱۳۱ 
و بحر کت خاصه خودو دو تغیر ودو تعدیل| ند که لش کر که ایشان آن است که رو زها بچپار بخش 
کرده! ندوچهارفصل نام نهاده| ند که بهر فصلی آفتا ۱ بياك نقطه انقلاب میر سد و (شکر که:۱ 
اشان را بحای نی 
یرت که سین 


می:, ند مثلا چون آفتاب به حمل رسید زمتان یا بپار امد 
کی وچون بسرطان رسید از بپار بتابستان رسیدچون بمیزان رسید 
یز در آمد و چون بجدی‌رسید زمستان در آمد و تعدیل از بر ای آن گفت که‌چون بنقطه حمل 
و نقطه میزان رسید در همه مساکن و مواطن شب و روز باهم برابر باشند که این دو 
نقطه آن است که دایر» معدلالنهار و فلكالیروج همدیگرداتقاطع میکنند و آنجا مناس 


9 1 حاجیان او را ارام ون ۲ نو .برهنه میشو ند و خدای‌عز و جل 
ناه ایشان عفو. مب‌کند ومی بوشان ۲۳ ۰ ۱ 13 الر مض دی گرم تافته ۶ رای 5 
یکسال بر تاریخ عرب در افزاید ۵ نو کیت است - نو . نجل است ۷ - نو .اعد 
خانه‌های ۸ - نو . دوم ( 1 ات دوز . سیمژآن . - نو. دو تج م۳ تشر ۱۳۱۳۵ 


۱- نو . سیاهی میصدوشمت وفش‌روژهای بکسال است ۱۱ نو ۱ 7 
لعتکه ابشاره " 





میشو ند واین! دو نقطه و اعتدال دسعی است وکین اعتدال خز بفی اش آکه زدعتهشدنا 
و تغیر ور دیگره بخ مقلب منت ۲ یکی انقدت کیتی و یکی انقلاب شتوی و این دو 
تفیر از برای آن گفته است که چون آفتاب بدین نقطه رسد بپاد تابستان شود و پائیز 
زمستان * و باین‌جایگاه مد ال متا شد۱ه روووست در غایت درازی و ,کوتاهی: اشد: 
یکی تلقین بلبل دا دویم وا کل را سیم‌خونز یز ش‌مل را چپارم‌خفتن کیهان 
این صفت همان چپار فسل "اس ت که گفته شبلیکیعلقین"بلبل: را فصل با ددجم 
[رایش گل دا فصل تابستان » سوم خون دیزش مل دا فصل‌بامیز چپارم خفتن کیهان 
فصل زمستان که جپان پژمرده و شفته‌است همچو مرده گان" 
5 مان تونا را(ادلد لک کر د8 فاد زا تا اشاست له رمر ۱ بچار اخلاط آبادان 
ووم سا رانا اتکی بسددااست واککی سکن وق عللم ی 7۱۳۳9 
طعام و شراب ناکزیر و جایگاه طعام معده و رنه مشود و ذوا ها که 
ورد ره مرن و طعام را همچون کشت آب میگرداند و طبیبان این‌دا 
کیلوس گویند پس رگهای ماساد بقا که از چگر رسته است و بمعده پیوسته آنرا هعی 
اک و هر ۳ اطیف اامکت در میزساند و چگر [نراهضم‌دیگر میدهد تا چپار اخلاط 
از ی او را قست میکند و بتمامی" اعضامیرساند و جگر دا قسامالبدن 
خوانند از ابن سیب 
یکی تری گز بر نده‌دویم سردی پذ یر نده سیم خشکی است بر نده»چپارم گر می‌افرو زان 
وان تحبار اثلاط است که گفته شده است‌تری نا گز پر نده بلغم است. سردی 
ناپذین نده سوداست خشکی گیر نده صفر است » چپارم "گو هی افروزان خون است ‏ واین 
مزاج مفرد است اعنی رم و ۳ و سردی و تری چون مرب شود ار مرا 
درد بد ید |[ تلم شرود وا تخشات. و کرم و حعكک ووترد 


ثر و گرمنرز و این مزاج مر کب 
۱ ی از او ست . 


ریاست داده چار آزاده دا بر عالم و آدم 
که هريك راست برد بعی بوجه مصلحت فرمان 
این چپاد از آن عضو شریف است که آنرا اعضای ر؛سه خوانند و اعضای 
محتاح الیه نیز گویند که مواضم ادواح است یکی دماغ است که موضم‌روح نفسانی 
است دوم دل است که موضم دوح حیوانی است سیم جگر است که _موضع دوح 


طبیعی ات چپارم خصبتین است که اصل رال و توالد 0 و بعضی از 


ای رقف تعطم ۲ب ی تلاو رت نود دوا تفیوجدد دیگرسوج منقلب 
۷ زره وتان نود ریا بچنله|اعضیا ۷۷ سونو .ببرکه 


مج روج حیوانی است ۸ - نو. تولد است . 













۷ ۱ 
عومجم وم وود و وم موم 


حکمااین دا از اعضای دتیسه نمرده اندا اما سبب۲ نک 
رئیسه خواند . 7 - یتنج 
کل *غز تر شسته دوم خوش گاو هنن دا شمه هرمن ی 
سیم‌خون پاره ی بسته چهادم پوستک 
این همان است که شر ح‌داده شد مغز تر شسته دماغ است خوش 
است خون‌پاره‌ئی بسته جگراست پوستکی بریان خصیتین است. دا 
بدین چپار او نه هر يك را معین کرده تا دارند را 
نبرد افر وز شاهی دا بخوان خو یشتن مهمان 4 
این مهمان" همان شرح است که گفته شد داين چپار موضم است که این چهارروح 
دروی قرار گر فته‌اند . 
یکی دستور گوینده دوم سلطان جوینده سیوم معماد روینده چپارم نسل را دهقان 
دشتوو که دم[ دوح است که در دماغ است که آدمی‌بدین دوح ازدیگرحیوانان " 
مستان اس واه این رو ج‌هیچ‌حیو انات‌دیگر را تس وحکما گفته|نده که این روح هر رگ 
نمیرد و آن‌دوی1 دیی روکد حیوانیو طبیعی‌اند بمیر ند از آن‌سیب (ست به‌حیو انات دب 
رت نیست وحشر و نشر نعواهد بود از آن سبب که‌اشرف ارو احاست دسدوز و اد 
گفته است و سلطان‌جو بنده دل سرت وه بادشاه تن است ومعمار رو بنده 0 قادسل 
را دهقان خصیتبن‌است که قانون‌تولد ازاودت 
دصیبزن و کرش و سردی ساط افت‌کنده در قالب 
بر او بنشسته چار انباز زو هر يك بدیگر سان 
دس چیزی بر جای‌سپوختن است بزور و نیر الدس پنهان کردن است‌یعنی ۲ چونخدای 
تعالی دوح داباتن آدمی‌فرستاد وسردیو گرمی دروی پدید آورد وچپار انباز پاری‌ده 
را یدید آورد تاخدمت‌روح کنند 3 
یکی نفاخه‌ای‌پر دم » دوم آئینه‌ی پر نم سیم‌باد افکن خرم چپارم‌حقه‌ی مرجان 
نفاخه‌ی پردم" بینی‌است که بادسردبدل میر‌ساند و باد رهظ وانقباض‌از 
دل بیرون‌میاً ید و ازراه‌حلق از بینی" بیرون‌میاً ید که ا گر آن‌خنکی آن‌نبود درحال‌دل سوزد 
دوم آئینه پر نم چشم است که آدمی بد یدن‌چشم خویشتن را نگاه‌میتو | ند داشتن ۱۰ ازمپلکه 
و سباع وددودام سیم باد افکن خرم داه‌زیر است که رهگذر ثفل است ۰ چپارمحقه‌مرجان 


دهن اسنت. که اک آدمی چیزی نجو ددروح درتن‌قر ار نگیرد و | گرخورد ازداه زیر گذر 


۱ نو . نشمرند؟- نوء بسیت ۳ نو؛ این‌هان 2 و ۱ ۳۰ 


۸ - نو. نفاخه پرده بینی ۰ -٩‏ نو . ازراه حلق به بینی ۱۰-نو. داشت ‏ 








ِ آدمی را جان۱ به‌هلاك باشد 


ممیز رای دستوری نهاده صدر بر بالا چپادار کان فاضل‌دا نما نده» پیش‌در دیوان 


ممیز رای دستورعقل اس وه اشرف موجودات است وصدر بالا دماغ ات۵ محل 
عقل است وچپار ار کان فاضل چپار قوات اس وکه دردماغ است یکی‌قوه متفکره که‌فکر 
و اندیشه از اوست دوم قوت‌متوهمه ات که وهم‌از او ست سوم قوت حافظه است که چیزها 
که آموخته‌است بقوت حافظه نکه‌تواندداشت چپادم فوّت متخبله که‌چیزهائی که درخیال 


| ید ورن قوث ات۲ و آن‌چش که ۳درعواب بیند | کثر آن مخیله بود ۰ 
ی مت وفین متقن‌دو بم‌مستوفی‌صاین سیم دار نده‌ی خازن چپارم تاظر دیان 

مکارت چپار قوت ها ۹ گفته شد مشرفی متقن قوت رد است مستوفی‌صاین 
قوت متوهمه است دارنده خازن قوت حافظه نان را قوت متخیله 

برای هضم‌اول دربدن کاریگر آو رده مر تب‌چارجنس | ندوردو رسته سی‌ودود ندان" 

این صفت دار 5,۳ هردو رسته‌سی ودو ست وهر غذا که آدمی خورد هضم او ل 
رد ند | نست تادقدان نر | خورد نمیکن و نمی‌خاید معده هضم نتو | ند کرد که دانه‌ی 
نتجود ناخاییده فرو برد معده دراو هیچ و وهم‌چنان ازراه زیر برون ]رن ول 
۳۹ آن اه هک رنه گندم خائیده بردمل نپند بیزاند زیر که از دندان 
هضم یافته است اما [ کر کنده کوفته بر آن نپندهیچ ائر نکند و این‌نیزانیدن ازقوت هضم 
دندان است‌و این‌دندان را بجپارمر تبه نپاده است" بیشین و میانین و بسن و پس ترین 
جنأنکه شرح خواهد نء‌ودن ۰ 

یکی‌ساز گز یدندادوم گاز بر یدن‌دا سیوم برتر گزیدن داچپارم آسیای نان 

د ندان بیشین برای چیزی بر بدن‌است میا زین برأی گز بدن سین بر آی‌چیزی‌شکستن 
وخرد کردن و پس ترین برای آسیای نان خائیدن 
بر ای‌هضم زا ی کر ده‌در يك طبخکه‌مسکن بامرش چار استاد سبك دست صناعت دان 

این صفقت تست که هضم‌دوم در معده‌است وچپار استادسكت دست صناعت‌دان 
چپار قوت‌است که درمعده است‌جاذبه و ما که وهاضمه و دافعه و۲ جاذ به آن‌قوت است 
که جون دندان غذارا بخاید قوت جاذبه محری معده دی دش و بارهاباشد که چیزی نیم 
تفر وود ی اختبار از آن‌قوت باشد که گفته شد ماسکه آن قوت باشد که‌طعام را 
در معده تهاه دارد چندانکه قوت ماضمه روا در کت و سزاند و همجو ی اد و 
دافعه آن قوت است که چون طعام از معده بجگر رسیده باشد ثفلی که باوی‌بما ند ازراه 
رس بامعاء مستقیم دفم کند تا آدمی‌سبك شود . 
او اجان هلاك‌ناشد ۲-- نو . بود۳ت نو. که‌تعواب ع- نو. منکرهه ب نو. 


اعوان ۲ نو.شتا دست ۷ - نو . دافعه ‏ جاذ به ان است 








سس را مه ۳ 
صد وچپار شرحج‌حال 





یکی هیزم کش دوزخ دوم کاریگر مطبیخ سیوم دادن بر زج چهازم قزر توا 
این چپار قوت است که‌خادمه‌معده است میان قواها همه عضو میب شد.هیزم کش‌دو زخ 
جاذبه » کاریگر مطبخ هاضفه ۴دارنده روز ماه پا را ۳ 
و لیکن هضمثالتراچپار اصتاف دوری خوو ول و ۱ 
این صنعت چگر است که هضم سیم دروی است و بو قتی که طعام در معده کیلوس 
ميشود و کیلوس بز بان یو نانی چیز ی است‌همچو کشکاب ر گهای خرداو بساري که در 
جکرست انوا ماسارها ۱ معده هرتجه لطافتی دادد ماس را ۱ 
است بمعده چگرمیرسا ند و جگر هضم‌دیگر میدهدو کیلوس و کیموس میشود و بعد از آن 
بهمه عضومیرساند ازاین‌جهت" است که چگر دا قسام البدن گویند وان شرح گفته شد 
یکی تجنبه کان تر. دوم هگا 2 
سیم سکان صفر | خور چپارم دردی آشامان 
ان چپار اصناف رو زی‌خور انساناند جنبد کان‌تر د گهای شرائبن است که ازول 
ره اس و به انقبای و انبساط دل پوسهدد حراوت اعد از ۱ 
و «ر؟ اعصاب و عضلات اند که ازدماغ رسته| ند سیوم‌ سکان صفر | خور زهره 
است چپارم دردی آشامان سیرژ است . 
چپار آالت ذر اهم سته بنای مپندس را کاز و معمو رمیگر دددرودیو ارهر جسمان* 
رت وجود نی دم ار ای م۳ است که آنرا اعضای مشابپه الحجز| 
خوانند پوست و گوشت ود گها و پیپا و استخوانها » این‌را اعضای مشابپةالاجز| گو بند 
"کوشت سر همان اش که د ۳ پای » و استخوان سرهمان باشد که استخوان هرعضوی 
و بر‌این قباس 
ی مصاص‌ر اوق کش‌دوم اتقال رامفرش سیمد ارد مفاصل خوش‌چهپارم قوت‌حیوان 
مصاص دای یش و۵ دربن هرموی‌مسامی دارد و معنی ءص میکدن است 
و بوست مادت زو نی را می‌مصکد . بعضی را بعرق و بعضی رابچر ك و شوج : بیر رن‌میکند 
از این سیب مصاص‌راوق سم گفته است . دوم اثقال رامفرش . 0 است که کر 
استخو ان‌در آمده است سیوم دارد مفاصل خوش عصب‌هاست وعرون‌ها » چپارم‌قوت‌حیوان 
استخو ان‌هاست که حمله حیوان بر او بر باست واین ان‌چپار جنس اش که ,کفته ااست 
سیاس ار داد بخشی را که ما دا زهسای امد 
بآخر موقف اسرار و اول منزل اعلان 
یعنی‌منت‌مرخدای" رانبارك و تمالی که ما دا ره‌نمود ودانا کرد و بآخر موقف‌اسرار 


اند نو خورد 1 نو . سیب ۳ تتَ نو ۳ در تت‌ نو 9 خشسعد کار 1 9 نو ۰ درک ۳ 


وجمان ۷ نو . ترا شتکررو تاش وت ۱ 











۳ ۹ اه 9 ۷ ۳ ۶۱ ۳ د ال او 3 من نینج 

کر ای ی او رود د ملك هر ۵ مه ی سلمان 
لپت ۹" « ی راردا 

و 


جلت قدرته و علبت کلیته» بسلیان با هبه‌ملك»ووولت اسان با مه عبر و مسکنت 
تیردچ 7[ حطا ند که . لسالملك الیوم منه واحد | لقهاد 3 
ز مشرق تا مغرب میدواند دست ابداعش 
هز اران گوی ی کت کان 
۳ ۱ : این صفت افلاك و آفتاب و ستار گان| ند که خواکان فلا «مدات 
شبا نه‌روزی * که بیست و چپار ساعت است ایشان را از مشرق بمغرب 9 
به تقدیر از طبیعت چپار شقه چادری بافد . 
کازو دز صفه ۱۳ صورت شودشپزاده عر بان 
طبیعت ارکان و عناصر ای دون ات له دست قدبر حبار شفقه جادزی می بافد 
و آن وجود آدمی ات که از چپار طبع مر 5 ب |است و شاهزاده‌ی عریان روح است ثه 


چون باتن آشناتی یافت صو رت خوب معین شود ۱ 
5 فران الاقامی 3 نی عنان در بار دم سته 
بگرد قبه‌ی ازدق همی یابند از او جولان 
صو رت شب‌و روز است که‌عنان پاردمبر هم سته م «رو ندو 399 قبه ازدق مک رن 


این 
یت ازجانب مثرق قلب وجناح بر میکشد وجون 


اعنی آ فتاب بمغرب عر وت میکند 
شمم چپانتاب وجام جپان بای بر دون از جانب‌مشرق رابات متصوژ بر می‌افر ازد و لوای 


سیاه شب منپزم میشود . 
۳ 
۱ - و . کوژاست ۲ - نو .اعنی دست ۳ - نو . 
از آ نجا فر ز ند مد نو یاب + الوا سلمانبا همه ۷ 
5 درمدت‌شبانروزی ۱۰ + نو. درصدره . 


نو وخدایتعالی 
مرلو هزاران گوی 


رد رن نو و و کان| ند ٩‏ نو 








جمری گوهری۲ 3 دحانی فپته میدارت 
ی ور 
سیته صدف میرود ونطر دحت بر بت تیه در بحار مزاج که بساط و رقعه کرم است 
در مین حاصل میشود می‌توان گفت بخار ی که از ذمين متصاعد * میشود وغیم میشود که 


هو زا می وشات را تا ۱۳ و چون ماده هوائی از او جدا مینود | نحه" 
بما ند بادان شود و قطره‌تی که در حلق صدف وراد کیرد دو کر ده در ۱۳ 
دا ۰ اد دای است نزد حکا بت ۱ 
ذمین ات به سعت . 
ژ ند بر هفت جدول مسطری يك خط خوش قامت 
۳ بردی نبد آن هخیاه از ن دندان 
این صفت امزجه است چنانکه حکيم بقراط فرمود : الامزحه تسعه واسد متدل و 
1 عن‌الاعتدال الساد » و لایس و له و ی ۱۳۱ 
الیا بس‌الحار الرطب‌البارد ۰ الرطب » - اعنی آمزجه نه است یکی معتدلاست که گرد 
ور دی 9 ۱۶ ی دروی باعتدال است‌و هشت اند از اعتدال تیر‌وو‌انند ۶ چپار ند 
یس ریس و و ۱ و ان ات ری و ۳9 و 
خشکی سردی و تری‌سردی وخشکی مزاج ۱ هشت جدول این هشت مزاح نامعتدل است 
9 خط خوش قامت آن مزاح معتدل است این هت که بر خط راستی‌از او دار ند۱۱ 
۲ یش بخش است و نایش‌ده جنان خورش ند خی [۶ 
که درد 5۱ بایه‌ی هر جان نهد عرقی بدیگر سان 
«عنی آفتاب فصل رحمت او عز شانه و عم نواله تیش میدهد درون بنی آدم کی 
آن‌را جر ارت ۱ هم‌تایش مردهد آن نور"" ظاهری و باطتی است یعنی 
نور دیده و دل » و در کهیایه هرجان یعنی*۱ آن سه مکان که متجل سه روج است 2۱ 
مک شده ۱۷دماغ و ده کر است.و, شز ائین و د کهای ۸حبیده ازرول ری ار 


ف این هر بت اه دی ار 


۱ - نو . رقعه رحمت ۲ ت و - رح روا سازد وز دخانی هنه میدان ۳ -نو. 
بوفتی 6 - نو. بیرج ه نو . تصناعد میکنهة ات نو. زحمری اد و ۱ 
پنزدیث ٩‏ - بیرون آید ( ایند ) :۱ - و .مراد ۲۲ و ۳ 
۳ نو .شور ۱۶ نو. اعتی ۱8 نو .ای ۱ و ۱۲۳۱ 
مت کوراشت ۱ و ۱۱۱۳۹ 








لازم است درباره شرج قصیده اثیر دو نکته را یاد اور شود: 


۱- تقی‌الدین کی مود رکه این شر حرا یکی‌اذ معتقدان و با معتمدان 
أ رت ( ۳ خود تحناب بر تصیده نو شته است. نچه مسلم است شرحاز اتبر نت ۰ ر 
نحوه بیان آن نشان‌میدهد که شرح کننده غير ازصاحب (تراست بنابراین باید گفت این شرح 
ازاثتر الدین تیست ان کت این شرح درفرن ششم وفر یبا لعصر آثیر شرح‌شده 
است . وشارح از دانشمندان و افاضل عصر خود بوده است . 

۲ جنات آقاید کتر نورانی‌وصال استاد محترم دا نشکده‌اد نبات شیر از درمقدمه 
این شرح ( نعر بافه در‌مجله ادینات شیر از شماده "يك سال اوال)"م‌قوم,آف‌مودهاند 
اکن یبد بثره «لاصه| لاشعار ابشان بظن قر یب به یقین بخط خود تفیا لدی نکاشانی است 
لیکن با اختلاف‌هائیکه با نسخه این‌جا نب داشته و اغلاط متعددی که در آن نسخه بوده 
و در دابال صحا یف نموده‌شده | ست نگاد نده تصو د هکم تسخه جناب ابشان معط تقی‌الدین 
کاشانی نباشد رورس || مسر ول است تقی‌الدین حود دچار انهمه اشتاه شد ه باشد ار اک 
نسخه ایکه آروروی زیراو یه شدمواست بان اعلاطوت لا ندزید ۰ 

حند بادداشت : 

یادداشتهائی در باره ضربت المثل ها و برخی اصطلاحات و لغات و حث دستوری 
فر اهم آمده بود کر مبخو استيم | نچه فر اهم آمده در شرححال و ه‌قدمه بیاودیم 
از حو صله وکا ار مرشد د 4 برون بو د لذا ازان منعت<دی تدارا ایحا میا ودیم و با حتصار 

ض ب‌المثل : 

4 

بطوریکه گذشت زشعان سر در ان روانی و معانی تک بصو رت ضرب‌المثل در 

۱ «<به لور و به کز آفتاب هی بیمود» درباره کی که کار عبشه و بهوده ری اک 

۲ عم تاد از من نسی غمگین تر است ۳ -بلبل دبی ول ی 

این ال عدر بش از اه تعشاب شود 

وه لش ودره > 

صد‌خنده ز ندخر که که علت قو لنج دا نا به بر لفج شتر # سر آرد 

4 بوهرگان همان ننماید آنجه بجام جپان نمای توان دید 

۸- کون برهو | گر فته که‌مه‌را کندپلید چون باز دید برد نخ خو بش در بده بود 


راز کوش چه‌داند ز ننمه داود 








۰ - ای سخت سخن چو بند کیسه وی سست سا چو نند شلوار 

۱ راز کوش بر چاریائی افتاده آدواز کوش امیر و چپار بای‌سر بر 

ی اش اتود 

ودنه این این طشت سه سال است که از بام افتاد 
۳- عثق ما مظلمه کس بقيیامت نبرد 
۶ نه چنان افتداو که بررخیز د : 
کمال الز مان 

در صفحه ۱۹۶ دیوان بت : 

توکوایی ال ال ۱ می نوازد دد ایوان خسرو نوای چکاوك 

اکال ار مان سور در لغت نامه هم آورده ایم لقب ستارهزهرهاست که‌مظهر 
تواز کی است لیکن دریتاور ک 1 از اينکه اشاره‌پستاره زهره داردمنظور کمالالزمان 
توازنده معووف سلطان تتنجوا.است اتوری‌در مرف کال ال مان مس ۱ 


هر کر کمان‌مبر که کمالالزمان برد کاو دوج محض بود بجسم فنا پذیر 
میدن که سا کنان فلك سیر گشته اند ازمطر بی ذهر» براين چرخ گنده بیر 
خو اهشگر ان به بیش کمال| از مان‌شد ند کاو بود درزمانه در این علم بی نظیر 
دا زهره را زفلك دور کرده ایم ای.اشاک چا زهره یا چای اوه 5 
حوعا: 


در صفحه ۷۲ بیت : میطر ازد چرخ غزغای دور نك از صیح و شاع» 

عوغا همان عم کاو است که بر ای تا ۹۳ ۰ و قرابحکم یعنی غوغا و 
میاه پر فسور عبدالحی حبیبی در تعلیقات برجلد دوم طبقات ناصری صفحه ۷۸۹ میئو سد: 

« غوغا. کاو کوهی است چه این لغت در. اول. غر کاه نودء است و خرور از ۳ 
و سنسکر بت بمعنی کوه است چون غرجستان . غرچه » غرزی . غور :» 

ان این نظر یه اشتباه است ذیرا این نام گاوی است‌در تبت که به‌تبتی و انگلیسی 
آنراپاك گو یند و این کاو دم زییایی»دادد که تا رم کم و۱ 
تاد کی ی یافته که چون تارهای ابریشم است و این نام فارسی است وغر همان که 
ار رده اهریشم است وغژغاو که کژ گاواست بمعتی گاو ابریشم است بمناست داش ده 
ابر یمین مانند و دم این گاوداهم بر سر پر چم هامیگذاشتند و اين معنی هم از بیت اثر 
مستفاد است که مهو ۳ 

میطر ازد چرخ » غژغای دور نك از صبح و شام 
نیزه قپرت مگر پرچم ندارد بر قلأت 
و در این بت مضاف الیه دا ,جای مضاف استعمال کرده است . 





خیالان : نام ولایتی است از ماوراء النهر نزديك بدخشان ومابین آنو چفانیان سی 
فر سناك است و اسبان خوب از آنجا خیزد و درنسبت بدان ختل ی گو یند و عرب این‌ولابت 
را ختل گوید بضم خاو بفتح‌تاء مشدده و بعضی توهم کر ده | ند که ختلان وختل دو. موضیع 
است و هردو نام ينك موضم بیش نیست 
نظامی با : 


و | ات تتلی تست" " که‌چون کوه بنشستاو جون برن"عجست 
ازرقی هروی گوید : 
برون فکنده نیز ه خطی زروی دست واند کته فره.ختلی بر ردان 


(از تعلیقات شادروان علامه محمد قز و ینی بر چپاد مقاله نظامی عروضی چاپ 
لیدن صفحه ۱۳۷) 

ار درمصر ع : نام تیان ای برغز ختلان نهاد » منظورش ده ارو ات :۹5 
که با ملوت خایه گرد اوراین شهر دار بکر فت؟ 

حسی نقل وحسب سخی : المعجم مشود : نقل صقاطتی است درشهو:(ض۰ ۶ ۲۳ 
اب المعجم به تصحیح استاد مدرس رضوی) حسن بقل رف حسپباثیر #صتمتی ازتصناعت 

عر وضی اوه ائربان اشاره مد 3 هو ین 

شاها چوحسی نقل به حسب اذ پی مدیح- طر ژزی است درصناعت اشعار مستجاز 
من بنده هم به حسب خودآیم » بمدح شاه ۱۸ 

و در قصیده‌دیگر میگوید : ۱ 
نکو بیتی است قطران دا به حسب این سخن لایق 
همانا خود ز بر باشد شپ:شاه سخن دا را 
وی وتان را ذهر کس دوست بر دار 
و لیکن دير تر بعشی ز هر کس چیز قطران را > 

آنچه از مفپوم کلام تفاس و همارند ۰ ح بقل تجبان ات ۹9 شاعر مطلب 
شاعر دیگری دا بوجپی نیکو دراشمار خود نقل نمایدوحسب آن است که پس ازنقل قول 
بمقام ادای مطلب خود که باقول نقل شده مطاقت دارد بر آید۱ 

میل : مسافتی است که نرديك به يك کیلومتر" اشت وائیز هم ترا استعمال کرده 
و مبتوان یت ان نام فادسی است 2و ند : «ختم یاسین هحمی رود دومیل» 

0 | کثر فادسی ز بانان چنیت می پندار ند که بال از لفت بالن فرانسه گر فته شده 
و آن نوعی حیوان دریائی پستاندار است عظیم الجثه که بیشتر در نزدیکی های قطب 
۱ میکند . آنر| صید میکنند و از دوغن وجگر و پوست آن در صنایم وطب 
استفاده هکل اثیر نام این‌حیوان را درچند مورد آورده ازجمله : 

ان ابلاغ - ا عم «دشمس‌قیسب:(حداکن[ لسجرت 


محتصر وحیدی بر دزی 3( این باره مطلبی د درد ه مد ه «است و 








فارسی رد 






بطم خن و تشن خال - 


) صطاحبات : در دیوان اثبر الدین 2 تازه‌ائی می‌بینم که دزد 
شرا ی در 9 . و اکثر آنهاهم دد جائی او موی بر اک تمو نه 
مثال میآوريم : ۱ ا تا ۱ ۱ 

زاغ سید بطوربه ماع وا در ۱ ۱ ۱ ت است و ازخانواده . 
کلاغ می باشد . و زاغ دا هم مجازا به معنی سیاه استعمال کنند بنا براين ز اغ سپید 
مر غی است که جز در عالم تصور و خیال نیست و این اصطلاح دا (ثیر مانند. سیمرغ ‏ 
وعنفا او رده‌ا و اصطلاح کار هکسنت : 

جشم ر سیودن : بمعنی چشم زر 1۳3 چشم ذخم رسانیدن باشد . 


ز نر کس باغ دا چشمی دسیده است که لاله , مشت ومجسر متا 
قدیم باز : دير باز . 
وی از قدیم باز چه انبای فضل را حصن حمایت آمده و قلءه امان 3 
لکد ردن : بایمال کردن و نا ۱ ۳ 
در رزم بر فلك زنی از پر دلی لکد نجا که سر کشان فلك در کشیده‌پای 
بن دندان : 


حدمتش رز ن دندان و جپهان 
هر که دولت را مرصم کرد تاج سروری 4 
بدندان بودن : مطابق میل و سلیقه ودن . 


لب و دندان تو را سجده برم چون بروین ۱ 1 


کاز جهان ای مه تابان تو بدندان منی ۳ 
8 در شلو ار افتادن : عاجز و ناراحعت شدن . 
امید رافوجل‌اف‌نده سك در 2۱2 و قادوا اج( کنده« کنات در لو[ ۱ 
آمد شد : بجای آمدن و شدن : ِ 
زد یده 1 خلافت بساط عز شما کام دور در آمد شد خزان و بپار ۱ 
نو : داخلو میان 1 
سیر ابه‌تی نورد زتیغت فلك هنوز چه‌درهزار تو . متو ار یست‌چون پیاز " 


مترس خحصار : متر سك 
سر بار حقتر و ره تر بگویم میزان داورست . 








مخو اه شیر ز فرز ند خواره مادر طیم 
تجوفلر کت عدادت دار دسترز شیر 


ساخته باش : آماده باش « زمانه را سر تعذیب توست ساخته باش > 
در خط رفتن : در خشم شدن . 
سز ابسز ا : 
ما وجهان-زا بسزاهم از آنکه ما ح بیمار غفلتیم و زمانه مزود است 
و همچنین در قطعه ۳۱ میگوید : ح 
هر کجا نرخری بدید زدور کون‌سویاو هم ی کند عمدا 
که به تعر یش دشمنان گویند که چه نیکو فتد سزا بسزا 
کافی ظفر همدانی از شمرای قرن ششم بیت دوم را که ضربالدثل شده است عیفاً 
تضمین کر ده است . 
ثالشی : مصدر شینی بجای نالیدن 
بیمار اوست دل نه بدین است نالشم زان ناله میکند 8 ات ارت رک 
دافم : بجای میتوانم - دانستن بجای توانستن - داند بجای تواند. 
که عقل راه نداند همی بجانب مشرق («قطره که‌دا ند شمرد ذره که گیرد حساب» 


کف مر جاک سرفه کردن . 


ور بسر قم در آن میان نا گاه چون انار کفیده بر ت رز د 
از ان کعا : از آانکه برای .از | نجا که": 
بانك خروس حربه دیو است از رد کحا نفسر او شمهادت الله کر ار 


لازم را بجای متعدی کار می‌برد : 
برفتی و بسزا فرض و نفل حج بگذارد را ار دون تا 


نی بت 
آ نچه از از سا امقالتد فا 2 
ومتتبعین و اهل فن را به این خصوص ت دیوا آنیر" 3 
کسانیکه در یکی از زشته‌های باد شده تتبم و تحقیق می 


و جه خواهد نود . 






۷ 
نپران» زر کنده» آغاز به تصحیح فروددین ۱۳۳۲ وپاء بان 





۰ ۱ 
۱ ی / ۳ 
22 ب 
‌ رل مه 
و وان 
صایم لیات اطعا عبات محعا 
کج وتاب سم عال 


۵ 


0 





چوچا ۹ لطفت عالمجان 4 


زابز طیم لولوه بعش و باد لطلف , ۳ 


زد تشانده دویاه ‏ عین ۳۲ 
تو کوه گوهری در ذات و من هرگز ندانستٌ 
که کان گوهری باشد؟ معاقد کوهر 1۳/5 
هک سث !+۱ چو نود آاب..آدد. ,کلال ديد اخهش" 
ه ۰ 0 یش (و یط رشان را 
ز نامت مبایه ها ۳ ۲۳ دد عالم نکو نامی 
که فرزند خلف رود 0 3 كِ را 5 ح ۳ 
‌‌ 3 ۱ بخ ,بصوت ‏ آ ذمی"بخوّانم»««لیکن ایتقدر دانم 
که با هر لقمه‌زن تتوان » برایر کرد ۱۳ 
به پیش پاربد طبعی که داه ارغنون سانّد ۱ 
زیادت ردنقی نبود نوای ناگ انبانا را 
۰ #سیح زند گی پخنشی دناموسی‌است تامحشر 
7 مات ایا این گردنده محتاج لت انبان د" 
۱ ند . لطف عالم جان دا ۲-ند . معاید ۳-ب -اخمش و ۰ ۳۱۳ 
۵ ند - پا هر لقمه تتوان‌کرد ۰۰ در ال لا ۱ 
7 : این بیت فقط در پ ضبط است و تصحیح کامل مصرع اول ممکن نشد 





که از بلبل.خجالت‌هاست‌بامن باغ‌و: بستان دا 
به حسن تحفه. خاطر که آوردم بآن.حضرت 
زحسنش چشم روشن شد دوان پاك حسان دا 
در امثال عجم گویند و خسرد هم نکو داند 
که روز ولد ری مهار ند هومان و 
حدیت نان نیادم تا بافرتافی مجقذات 
از ام تال لاه یت طفیستی» نان بدا 
ولیکن. ناز بی هنگام شاگردان ذنکانی 
بیادمع میدهد هر لحظه عزلت ار ۳ 
نکوبیتی است قطران را به‌حسب این‌سخنلایق 
همانا خود ,بو باشد شهنشاه . سخندان دا 
خداو ندا تو قطر ان دا زهر کس‌دوست‌ترداری 
دی دیرتر بخشی ر هراق جمز قطر ان دا 
الا تا کار ها سازد عنایت. های دبانی 


عنایت باد دد کاد تو بزدان جهان بان را 


هل شوو وه (ثیی(لدین تور آنشاه 


, منان در «بست افتّال ای را ف و تم توران تسم را 
:۴ 2 ۲ ۱ 

جپهان صددی که شش تانب ۰ فلت خم داد بالاگ س‌ی را 

با بامش که جاویدان بما ناد هی ار بافت ایام یی | 


وان ِ 3 ۱ 
بفرمانش که دای باد دائم فهر در باخ<ت دوران مزی را 


۶+ در مج‌این بیت ضمن مفردات ثبت است و در سخه م . ومب و ص ندارد و ده . 
نیت در ند و تمام دز تپ ثبت است . 












۷ در ۱ بنهاد و 


از شمشیرش چنانشد شیر گردون: 


زعشن صیت او سنك فسرده 
ورادت جو که بر نطع جلالت 
و 
کمالش )تفن ادزم دی 
ز مفروری که خصم جاه او بود" 
فلت را در ۳۰۱ او چست 
دبان نیغ داند ‏ « و تسیر 
درخش رای اد چون چشمه طاق 
کفش» کاداست مجلس نهد 
کید در هیضه 1 اسراف صد بار 
بباراز کرم اد 9 7 
اکر خواقه که 

خداو ندا . در این ابوان که گوتی 


دورخ سم افکند ص كِِ 
ول مت تمتا۶ن و۵6 ۳ 


5 ۷ عبار ده دهی را 
دماغش قابل با ابلپی را 


فلك‌جوی استك تعودکمتوازهی و 
سقط بانت خروس کته دا 


نهد حضیه نو دوی چهی را" 
رت ول کم ۳ َ: 
کارا نی ۱1۱۲۹ عشتهی - را" 
بهناوکر ده است ایک عقدتت نز رنب 
که در ستگان در ۳ ِ 


بوشت سر ی هی 9 


م ی ٍ ۱ 
نهر قال هر حور وا من دهد » بالا ۳9 ِ 
تک 0 7 ی ۱ 1 ک ۳9 را 
بمی بر لک رد وی ساعر بو شاب دم ۱ بان می را 
ی ۱ 
قدح ر اشهاته عذت فر ستد که ِ 1 از ی را 
۳ ۳۰ 2 
ر‌ رادل منزل ِ_ تا در ما ن ‌ 1 
مهو و بفی‌همر هید[ 3 


۲ صن . مج مب فربهی ۳- س.م.مب مج سپی نهاد سر ع۶عص. 
ز‌ نقص ادمنی ۵ ص.داشتا ۱ ص. حشوی ۰ مج .م۰ جویست ۷ب این تتیدد 2 3ج 


س . خود ٩ص‏ مج ۳ 
.مب مضه ۲ رت فری ۱ ۱-سمج.پ.فرهی 2 ۱ص. ء .مب . معنی ۱9-ص.م. 7 


هست و و,بفضیح ممکن نشتت 2-۸ آص 


1 .مج . مب‌سالی ۷ص . مج بدست باد ۱۸-سپب و ٩‏ ص. مج . 
بدان ۲۰ _ص. ۶ مب چون مي‌دفيقي ۲۱- مج. فربهي ۰ 4 این بت فقط درمج ثبت است 











مبحن ها دنر ارم هت رگن 


همینا فرهی ,۰ دا .عام, باشن 


معبن باد نامت 


ز سر سمزی چنان بادی که از وی 


مدع 


ای ده و شاب گذاره فلاه .را 
از باغ," ملك دست نشان برده تیغ دا 
بیرق فزوده موکب صبح سپید را 
از رای نور بخش بحرق حجاب شب 
و ار صنم به مهرو ثنای ۰ 
9 دست روی شناسه ,سعوال دا 

۱ 
ور عصه . جبین و چرح از نیام صمح 
در عهد باس خنجر فیردده فام تو 
9 باد احتساب تو جستی بر آبگیرد 7 
از نوست فتنه همدم خوابی که سوی اد 
مطرح‌شعاع چون تو چهانتاب ری است 
کر ده‌بسعی مکرمت از خوان عدل او ۶ 
ال فرش بنده‌چگوید که‌هیچ‌نیست 
رده" وفا ونقاق * ۱ 
برگی ته ما حضر نه سلب دا نه اسب‌دا 


من داضیم به سستی حال خود اد خرد 


و افزوده بر سیهر و ستاره سیاه دا 
زی اوج چرخج بای گشان کرده گاهر| 
رونق نپاده دایت شام, سیاه دا 
دد قدد آفتاب رسانیده ماه را 
همچون, .ضمبرن- غنچه _زبان, کیّا ,را 
عفُو نو و ۱ 
زنکار خورده عرص دهد تیغ آه را 
از جذب کپربای فراغ ات ۶ 
بط . جاودان ز دست بدادی شناه را 
جز نفخح صور زره بدهل ۶ ناه | 
چندانکه دیده زره بگشاید نکاه را ٩۶‏ 
فر اه را 


باداش خواره معده بادا فر 


در پرده حقیقت او اشتباه را 
حالی طلاق داده شکوه براه را 
سازی نه مختصر نه سفر را نه دراه را 


راضی کته دواعی ناموس شاف ۱۳۰ 


اب مح . فر بپی ۲ب مج .اور یی ۳ منم مت دوه ع تن .هج(م. و از 8 اس 
۴ وا ۱ ی 5 از روی ۷ب ببکار ۸ تِ ببای و۳ ص.م.|و ست 0 
مجوسارد ۸.۱ مج در.: ۶.0۱۲ واعب ۱۳ ص . م. مب . ند. نو هستی بر افکند 


۶ ص .م. مب . عون او ۱۵- ص.. 


م ,از حال عچه : فقط . در پ ثبت است . 











بر هام اد ملوا میت ِ 
در تیه غم در آ رزوی اه "یوسفی " 
با من سیل‌کلو گیر خوش تن ۳ 
آن تاگوار طک هه ی ۳ 
افعال او بس است بر این داد اد گواه ۲ 

اد چو" که تیغ شاه ی 3 ۱ 
آ خسیکتی‌چه‌نالی از آن بدکنش که گاژ ‏ بر تلف وف ماد نيك ی 
فر‌کس که بر گرفت و به‌پینی‌قر ارداشت ش دق 59 تضای ۵ 
مشمومهاست دیشوی از هاردیش‌براو ست و کشاده بوده دی تیر ماه زا 
زو درگذربه مدح‌ماك‌شو که زنده‌کزد "قیال او مرت ال ۰ ۳ ۳۱ 





باق او به میدرک رد و جامه و چتر سیاه را ۱ 
دایم دراه و حلی ۰ ی 4 تس دهد ۳ ۳ 
تا کِ مر لین . را 


مد ح نز ات ان 


خسرو خسرو ی او 

نيك بختی کم فرستد تحفه و زادی مرا . ۱ 13 
ارات که آستین فرخیر 
دری نتمودست در عالم کف رادی مرا 


۱ ص.م. مج .عقل ملول نیست ۲- ص.م. مب مج..شری»او روا نکند ۳ص .۰ 
مج . جر بند غم در آرزوی:چاه ۶ .مان صي رم ند سس ۱۳ : ۱ 
اس .مج . پ. . فدای ۷- پ . بر ایجاد او گواه ۸- مج . پ . معلول تر ٩‏ ص بمب. ۳ 
ند خامه کو!ه,را اس ی . مج .پل" ارچوا .۰ ۱۱ ۱مداح .ب په‌هج سر ول ۱۲ ۱ 
مب . با فر.او:به حصه ببر؛کش ۱۳ صن. ۰ هب ند .مج .قدر ملك و . درخ فغط یت است. 








جوشن اقبال او تا شت من دادد؟ آقوی 
موم گردون به نواند ود بولادی مرا 
سایه او گر تبودی ند بر رم 
احله ستلییت گردون رور است ننهادی مرا 
پشت دستی سخت خودد از جاه او زیت 
هم نکفتی اساق دد بای ده نقواه 
ز ابتدا چون مرغ عیسی قالبی بودم جماد 
داد حان از حضرت شاه جهان دادی مرا 
در " شیشتان طتمرم بر ز شیزین بت لرت 
بر در دعوت همی زد حلقه"فر هادی" مرا 
خر طبعم ‏ بمدحش نامزد بود اذ ادل 
ور نودی ما در باه ۶ نی زادی مرا 
ی شاها بگویم تا باستحقاق مدح 
از و رات دا مد جرب تو دامادی مرا 
"در جهان.جان مسلم شد ببه ‏ تیغ مدج ,شاه 
بر مدیء شیر حعانی, مفخر آبادی مرا 
دوش کلکم در رکاب مدح او بشکستة بود ۱ 
کر صپیلش" کوش" نگشادی بفریادی هرا 
چون منم شبر بت * میدان ستعن در عهد خود 
یف کر ثنای شاه به » زادی مرا 
من چنین محتاج 9 شاگرد ودر اطر اف ملت 
9 هردم خطاب ۳1 ناهیک ساه | 


۱ مج !م۹ کرو زااست ۲سمچ 8 دا ۳سا مج .رف بادعه ۰.۰۶ نامیق جود را له 
9 م . سر کهم 1 مج کته اک مج هباشم . یر نات ٩۳‏ - مج حو 








9 






در زان هو ی باد. ۴ 


کوکسی " 


کا ز بند این اندیشه ۰ ٍِ۳ 


 تردسین‎ 


ار 1 دب لیکن وقت را 
مرّده نو میدهد عالم به بخدادی مرا 


و" یو یم 


مدح نخر الدین ذکربا 
دهی چات . نو وال م ۱۲ ۱ 
‌ ۰ عالی فلت ی و ۳ 
نو صت 


فتوح را همه ساله به حضرت نو تور ۱ 
‌ 
ببکوش کوس* »+عریو بیان فتح شنوده 


ملوك را همه روزه ناو کته 


: ۱ : 
سعادن نو 2 خامش ربان رایت اعلا 
ز دهردان معانی تو راست سبق ترقی 


ر خسروان زمانه تو داست قدر معله ۲ 0 
همه نتایج و ار کان تو دا مزید معالی ۱ 


که هفت دالی چرخ 9 و ان ۳ 
__س ۳-7« 
۱ مکی کی هل رو . تبیر -پ .نیز ه. ۶ص 
بگوش کوش غریوان.. 0 -. مج بنام فتح تو کرد. -٩‏ که رخاش زبان | به اعلا 
۷- .هم .ع. مب . قدح معلا . ققصیده درم, مج فقط ژر 


ست است .. ن 








کی 2 
گر از سپهر پرس یکه کیست پشت سلاطین" 0 ۱ 
۱ زبان بمدح رای دق تاشچ دا .. 

سر ملوك جهان » پهلوان تهمتن. ثانی" 

تفاخر همه اسلاف فخر الدین ۵ با 
که با شجاعت داود » ساخت " ملك سلیمان ۱ 

که با وفای براهیم * یافت تووتی ۳#یا 
شهی که ذبده مپر وی است داحت عقبی 

شهی که زنده بنام و ات ساست لها 
ز روزنامه رت 2 » یافته رودی 


آستانه او ءشتکرسات یافته و | 


6 


9 7 ۰ 2 ن" 
وا و سیزه شممشدر او » و قود ظفر دا 
۷ 
۱ رحوه مطعم ومشرب , آمیر منزل 2 مرا 
: 1 ۸ 
اف سا سیژه بر ارد 6 بالتفات و عنایت 
ز شیر شیر بدوشد . باحتمال و مدارا 
مقر قائمه حلم اوست 6 کر قوموا 


هبون سار به ذهن او ست ات اسر | 


سم 


عقیم شد چو دم ر طیع او بکاز در امد 
صدف ذ لولو مثنون بقر » د عنبر سار 
ب حباتنه توانی شنود چاش عبرت 
۹ ۰ ‌ . 0 ۱ ۱ 
شادد بر قدم اورد » نی ر فتنه ولوصا 
۱ ص , م,.|وضولوا . مب , مج زمانه چه سراید حرف واضح آوا ۲ص .م. 
مالی سم مب بافت مت مج 3 مب کانیات یافته ۵ . مب مکر مت بیافته اس مج . م .مب. 


و فود ۷- ۸ . مب‌مدل 6-۸ . مب با فنجات و وم . مج .۰ بحر زعنبر ۱۰- این ست 
فقط در م ثبت‌است و اصلاح ممکن تشد 








در .وی ات 6 هنر را ز‌ فتنه مامن ۶ ملجاء؟ 
به رای ججنیش ِ ارام اکسست : ئا بقبامت 


سس 


ثباگ *مر کر اغبر ۰ مداد اکنیک ۳ 

دهی خراب جهان را » بعدل کرده عمادت 
امیدهای کین دا » بفضل کرده مطر| 
لباس ملك » تو دا ذیبد » ار چه در نظر من ۱ 
جهان فروز تری ۰ همچو آفتاب مر" ۲ 

چو شوق در دل عاشق بطبم جای پذیرد 


۶ 5 تم 
صدای توء در طاق این ده اق بر آوا" 


۳ َ 4 
سیه سیید توشان دید » همچو جفت جواهر 


5 ۷ 
رخ دوام به بیند نه » طاق ابروی طغرا 


وه دست تو در یاست شیهتی نشناسم 


کازو سیاهی توقیع 6 عنری ات ۳ دربا 


۳ ۱ ۰ ۸ ۰ 1 ؟ حِ 
1 جو بر ی حصیه <صاب رسمه بر فنه 


٩ 
۳ در ئو در خم اپره عریر دض‎ 
۱ 
نوثی هفسف ندسر عقل و حلم ۳ خاکی‎ 
۱ ۱ یر‎ 
99 ۶ ۳۵ بوتی مهدس درب ی‎ 
1 : 
بدان اجانت عدلت که در بدایت عالم‎ 
1۱ 0 ۱ 
چهار مادر فت حمل نه ابا‎ 


ات م. مت سکینه - مج کمینه 7 مامن مج . مقراع مج . کوش 
۵ م . پ . خ .مج . بروا سم . من جثب جوان بر 2۷ مب بطاق۸- این یت:درم. 
ثبت است اصلاح ممکن نشد . خفته ٩‏ ننا ۰- م. معلف ۱۱ .مب . ترابت 2۱۲ م1 


مج . بنام قنا ۱۳- مج . بدانه ۱۶ -م. مح. برزه | فا" 








همی انا 

چنان دفیم جنابی * که با باندی قامت ی ۱ 
ون ۱ جز مکانت تو تمنا 

چو نو مجرد جودی ذبان عقل که باشد ۱ 
که دد. مقابل دایت کند حدیث ار 


۰ ۰ ۰ ۷ 
بمدح نوست سخنور ربان لا (ه اخرس ۰ 
۸ 
بنام توست نیو شنده کوش صخر ه صما 
۰ ۱ ۲ ۲۱ 
چونرم راو یر کار دمالن صلب برآنی 


خواص نرمی چر بی دود صالایت ادا 
زمانه با تو چه سودا بزد #دسشست شعات 
بر یخت خون‌حو ادث. ذسهم این مزا 
کر چه رای‌تو بودی ِ بباص عارض مشرق 


9 ۱ 
بخاصیت ندمیدی ۰ ذ "شب دواله سودا 


: ۱۷ 
تبیره ساز حوادث » بر او ذند سپر .کین 


م0 کرد ذرقیرت ؛ دمی نکون و تبرا 
۸ 
دماغ چرخ ذ خصمت » بجز بخاد نبیند 
که در دهان ذمانه« نواله "ایست مینا 


۱ 
بحفل طالع نو داد مامت 
سعی تلدس لو کاردانش ی مهم حّ 


۱ م.ز ناف‌خانه مج.زقاف خانه ۲ -م.دروی ۳م.مج . آبا ع مج .م . خیالی 
۵ م .فکند. 7 . مج بحارا ۷ م. مج . اخرش ۰-۸ مج نبوشنده م .حنجر هحما. 
مج خنجر ۱۰-خ .پ بپزم ۰-۱۱ ۰۶ مج‌برانی ۲- م. مج خیی:۱۳-م,سپپیر سر صفر | 
۸-6 . توبردی ۱6- م. مج . برمیدی۱1-مج . دوایه. پ . خ . ژوایه سودا۱۷-م. مب. 
پرورند, بر کهن ۸ - م لحاد نه بیند . مج سچاد نبیند -۱٩‏ دراصل به جقل 

+ در مج فقط ثبت است . 








که چیه بفظ وا تفت پر 


اند ۳ 3 4 اس ۰ بصع 3 






و رای رل سد بر ات ‌ 


هر که زنوه کندا سنت ِ تو 9 
حدریث خلق رها کن ن بخلق قایلی ار را" 
عظیم خلق تو گوئی که‌ارغنون‌بزر گی است" 
1 ار مسام بد اندیش جبان کشد , ۱ 
ممان که بانو سر ا جود بر کند فلك الئور 
که زهره نود به‌تجور انس آفتاب به چوزا 
برای بزم تو چون بر گشند برق یمانی"* 
۱ که آشف ‏ بریشم نورش بانعکاس ما 
چو رز دخلق نو ری ددز حلم وجود و تو اضع 
متللی بکت اند سپهر مجمرة سا 
هتی سود و کر ۱ 
از ان سماه به جتابت تست 1 ۱۳۱۳ 
۱ پاسته و طو ۳ ۱ 
۳ بقدر د القاب آن ره مسما 








۱ .مج ببدل 2-۲ 0 نوراندارد سعت له و ۰ با 
پ . مج . با ز ندادش 4 - م .نسبت ۵ ۸ . قاتا ی ۶-۷ . عیون ۷- مج .مب همان 


ی 


۸- مج .ع. دف دبانی ۸-٩‏ . مج . حلق ۱۰- م سر ۳ 










دا ندید ال پهرفی ور داره چون. خسن 
و ی 2 4 کم ر در ۱ مان هل ات ند ۳ 
ت که در افتد از او به جنت ر 

- ات 2 ها ۳ یب یب ی 


اه و ذیر هلح چرخ مالش 

2 9 ۳ پجد #ب 1 

_ نت و۲۳۳ گرفته . صورت ار ۲ 
ی نشان که تو داری 


7 س ۱ : 
اثر پرهنراست این در در خت رم یه اسب 


کر زهی زدرهنی ‏ چنین ددیغ نداری 
4 ند ز رکه هویدا 


3 
۶ ً 
تیه شب ۰ 


وشن و چراخ و طیم زمانه 
اف یو ردان ۳۳ و وتا 

نه عقل راه نماید هیرنفس .اي _گذاره 
مکر . ببدرقه 

نو باش عالم دل دا د عیم تن 
تو باش ملکت جان دا امیر مرتبه افزا 


4 


۰ ۰ ۰ زمانه سست و تو محکم»سپهر پیرد تو برنا 


ام که تم زیلیه سا عود دوچنك دانا 21 مب ۰ حداتق ۲-۳ 
" (و ور م8 #نقرههتاي ج فرع -جه: فقط دوم ثبت است . 


مرذبان خطهٌ ادل فلت. مه ول اد 
حاش لل4 ۳ در که ندارد ات 
منشی دیوان ثانی چاکر طغرای ِ 
برفلكزان خامه دخطش روان است وردا " 
مطرب عشرت که ثالت نشیند توبه از 
از نه تمکین یابداز سمع تو در ضرث ادا 
خسرو ملك چپادم با جهانی داد و برد 
۳ تو تاج عزن و تخت علا 
نی هل سلاحت ۳ پنجم زریواه 
می‌پزد در کاسه سر عشق با ورد و دعا 
حاکم ایوان اف ک سیاقت بشنود 
در بر اندازد ردای کحلی از .صیرا ها 
در نناهت هندو» ماحی که‌هنتم بام و 
مر باتی ش۱۳۹۵ خطه تقو ود تما 
ای سعادات نطاق روشتای . تاه 
بوده بی‌عون مبادك طالعت عین شفا 
طازم اطلس و من بایست یف تدلوت 
منتظر تا یابد از چان داردی تیغت 2 
تین ده دز ۳ چزارو اند سال از بپر تو 


نقش های فانی #9 2 نیرنگ 9 


۰۴-۱ مج بر ملك زان خانه روا است و روا ۲- مج.. سیاوش ۳_مج مای 6۶.ص . م. 
ما سر است . ۵ب مج . م . متعید -.. ص.م. بیعمت ۷ - مج . مانی رخانی ذینر گ بقا 





خسروا » من بنده دا با سمع 
ورچه غبرت رخصه‌می ندهد که دادم برملا ۱ ۰ 


درك خماهن روی برنقت ا لیر 


هردم این 
تم ۱1 ۲ 
[ورد زانده ابا 


نیم لختی دیکرم پیش 


قرله از قلاد دل ساذم چو هستم‌چاشت خوان 


هد 7 
بادء من دادفی بر راه دارد چون محن 


۵ 
(ممد من تریقی در ش دارد چون عنا 
از طیانچه ها چهرو بر وی ساخته 


افات باز بده شپاب اقب از حرم ما 
تیره درگاهی 
وه از درد زرد و روی او ور با 


د رگوای ددی من بنگر برین دعوی که دفت 
نا شمان صدق نی ناطق از روی وا 
سیبه پر 
۳ ر؟ تأثر حر 
ندان دل تنگک خودم 


۳ 1 
است‌دل از آن نبارامدکه شد 
۷ 


۸ 
خون‌چوددیائی است‌ماهی‌شکل قل 
۳ 


راست خواهی » من بز 
در دل ماهی به بند ابتلا 

رس 

کر نبودی شاه » دیواد دل من رخنه داد 


ای همست ی بو دی مرا 


هم جور .پولسن 


چون طبیب.عقل حال نبض من معلوم کرد 


1 و ۹ 
گفت انالة این نوعی است از دارالعنا 
و رنعت ار دم . مت ریا ۳-مج . دوافی 
2 کاهنت دل از آن می‌بباز آمد که شد ۷- این 
اس تگو نه ازدرزر ووی 


۱ص . مب هرد ای ديك حماسی ر 
دمح" شحل ۵- مج عز| 2 ۰.۴ مب" بر 


متر(ع۶* دز" دو 4 ۶ مج که این بیت ثبت است به اين صورت 


رم دریاست‌ماهی شکل ٩‏ م . درارالغنا 








ی : ی 9 آخیکتی_ 


مر بات از ۱ ۱۳ خود ۳ 
بینوا پوشیده در غنچه زنکان رها.۲ 
شهریارا مجلس انس تو بستانی است خوش 
دست‌ورخسار ت‌سحاب جود خورشید سحا 
9 0 : مشود معذور دار 
بل ار بستان بایاء خزان ِِ جدا 
اکو ان( میگردم دمستان برمن است 
عذر دنم خواست دردستان اثناءه نا" 
تا سر غربال تذویر زذمان هر شب فتد 
انجم دد این بروزه ۳ اس 
قبه افلاك دا بادا » ز ایوانت شکوه 
فرصه خودشید دا بادا » ز رخسادت ضیلا" 
اد پی پاداش باد افراه جممود امم 
داد در گاه‌تورا دول لقب‌دار الجز ۲ 


خوش گردچرخ گوش‌ممالك بدین‌خطاب امد نینک درم چو دریا در اظظراب 
ای چرخ با گشاد 2 سیر بینه" ای فتته ال ی رد ابش عنان به‌تاب 
ای" ملکت طرب که رسیدی به دزد ی روز کار مژده که دستی ذ انقلاب 
ای جود دل کته بر افر از سر بچرخ ای عدل دخ نهفته برون آی از حجاب 
ای ملك مرده »چهره شه‌بین و جاز بکیر وی دهر خسته دامن تفوکر ود کام یاب 


۱- این مصرع در نسخحی که در اختیار نکارنده است بهمین صورت ثبت است . 
محغا بت( 6 .بر<است ع6س م. دایمه- سم و بثار بنا 5[ ۶-۷دار بحر ا 
۸ 2 : این قصیده فقط در پ ثبت است و اصلاح قیاسی شده است و اغلاط متن در 


زیر صفحه | ورده شده است . 





ای "باز » پاسبان شو بر خانة تذدو 
ای بادساذ حادثه » در گوشه بمیر 
چرخ شهاب ناوك و ماه سپیل جام 
فقطب ظفر ه‌ظفردین خسروی که هست 
شاهی که در قوافل سرمای قهر ۶ 
بر موج خون به دقص در آ ردحسام شاه 
هجرد رکسلیه ۳ لا 
برداشت ذخم گر ذکرانش نبكبه" تک 
بخشید مایه » حزم گران سنك او بخاك 


سم ار و 


زین‌روی‌شسته‌اند زد هقتت اجه خاك‌دست 
لطفت " جلای‌دیده روح‌است چون سماع 
خرم نشین به بز؟ که با یاد * جام تو 
کستاخ رو بهر ِ که باف تیغ تو 
با /45 طبع الق کنه دفع اتکی 
از خون خصم م4 دک بهیب نو 
جز در دیار عدل توءبی رخصت شبان 
تیخ تو کند ناست بدیدار طرفه آ نگ 
پیشانی کمانت چو پر پیج و بات کت 
از نوبت تو عهد جهان پیش بود ليك 
خصمت بری زعیش‌چو دورخج ز سلسپیل 
ملت جوان شود چو کند ر رت زیر کت 


هر کار چو چناک‌رك ننهد داست برهوات 





وی‌کر كت پوالفضول» مکن بادمه عتاب 
وی" صفود» اشبان نه در دیده عقاب 
چون انش خسام شه امد ددالتهاب 
شاخ ادم حدیقه و شاه حرم. جناب 
بر دوم وزنک» خنجر او مالك الرقاب 
خورشید دوش‌در کشد از مخمل خضاب 
بان" هب3 فلت گذرد نیزه شپاب 
نام حام او شرر دوزخ عقأب 
۰ چم 
از مالش درنگ رد دبر خواب 
و افکند سایه عزم سبك سبر او باب 
هم آب‌از توقف و هم خحاك از شتاب 
سمت تقاب د بده‌عقّل است چون شر آب 
شید لعل ۳۵ میان ححر باده مذاب 
در بحر خفرات شد چگر | ب‌چون‌سراب 
3 روز حشر رد بای برحساب 
1 ۰ 
خواهر برادری کی با دیاب 
بر ید سل خصم به خاصیت شداب 
از ملت همچو یر بردن برد بیج وتاب 
به سل افر ید ات سا تن بر ساب 
سورت تهی ز نقص چو فرددس ارعذاب 
از حلق خصم ناصیه تیغ را خضاب 


سس مرن بر حدق زندش دهر جون رباب 


له تن ۳ لعف ع۶- خر شین بزم که بایام جامٍ تو, هس ببزم 


. عیش باذو باب‎ -٩ 





بربود خنجرت کلف , اذ ,چیزه قمر برداشت بیلکت, سبل اذ چشم آفتاب 
از حضرت. تو مانع بنده نبود هیچ جز بخت ناموافق » جز دای نا صواب 
چشم دد این نشیمن احزان سفید کشت يك چند باز ست به خشك آخر دواب 
منت خدایرا که نداد اتفاق سعد ‏ چشم مرا بخاك جناب نو اقتراب 
درعرف » تا که سبق سللام است بر عليك درشرع» نا که فرض ز کوة است بر نصاب 
باداعتر تجشش نوم تصای) اما تم ادا یز درک تو سلام فلك جواب 
از هیبت تو فتنه که جسته ان مر 
ور صولت‌توخصم‌چوخرمانده‌درخلاب 
مد جح شحو [سه امام صنی‌الدین احفپانی 
#رهی تو روح بخوبی و دیگران همه قالب 
بساط حسن تو بوسد چو بر گشاد بقاملب 
ای پوریسته بر دما ۳۳ 
چو پیش عارطض خو رشید در کشی تتق‌شب 
هزار دیده بره بر نهاده‌اند به محمر 
ز صحن گلشن مینا مقدسان مقرب 
"که تا به تحفه کی آر دنسیم باد سحر 1 
بجان رید بخویی از ان وه ۰ 
ی بماه فلك قابه دهد رخت از شرم 
مه مقنع سر بر نیارد ار جه تخشب 
هزاد جان عزیز است و بوسةٌ ذ و احسنت ۱ 
من الذی هو بطلب من الذی هو برغب 
نشان سبزه بدیدار او چشمه نوشت 
که ,عقل داه نییاند هم ای ۰ ۳ 


۳ < 2 9 1 
جر ان قصید ه وط ددرت ست است 3 اصلاحا تسکه شده است زد میان ببن الپلالبن 
نشان داد مشتد ه ۳۳ نحه تعبیر داده شده در ر بر صفحات نمو ده اه رس ۳ 








۱ 2 و # # 4 
سا و کت ی ۱ 
۰ ده ی 7 ناب . سنان تب بديدة اهدب 


+ ً ی 
ص 


3 
۰ 


۲۳۹ ها مت ,مها ۳ تِِ_ِ کند قضاش . موّدب 


ر کاب دار قدر ف در رد۱ 3 ۳ 


0 / 4 


که بوالفتوح کند‌نقش ران ادهم و آشهب 
ره که کی سیرد باعا 99 
۱ تک موز و از نت ار مطلب 
زهی برای تو تادیخ هه کرد 
زمی بجود تو تألیف مکرمات عبوب 
نهاد غاشیه بر دوش آ ال سفت نی 
بای و 2 چو کت 
ز عشقکسب شرف‌دست معطی‌تو چنان کرد 
که يك قدم ننهد پای حرص در ده مکسب 
پی عرکتامس آن خامه شهاب دوش تو 


سب ۱ دببر گردون ۳۳ رف یخته مد 





*#هوای‌مدح (تو) هر ساعت دد ضمبر سخنود 
قذان‌ان کنند چو سودای‌حك و ناخن اجرب 
هلقب است .ذ.ذات»«بزز کواد هم الق 
که طفت که الاب نا ۱ 
چو خواست کرد کریمی و سرودی وبزد گی 
1 ی دست و9 دل(تو) ملجاءو مپرب 
چو تو کریم ته پیند »دک زان تا 
چو تو یگانه نیادد» دگر جهان مرکب 
دپاس عدل توءشیران شرده دقت غنودن 
گشاده چشم بخو آب آندرون روند خو ۳ 
هر ارت تدرو ند در مرغزار عدل تو برد 
۳۹ فت نسر ۱ فک را که شا ۳ 
بزر گوادا هر چت خطاب کرد انم ۱ 
یبن شناخت کزان بایه» برتر است مخاطب 
بدفع عارضه تو رت نیست تسد عمسی 
اک فرو جید‌از ستف ای ردان ۰ 
شفاء دو اسبه همی نتازد از حدیقه تقدیر ۱ 
قریب در دسد اینست در مات من اعلت 
تو ماه چرخ جلالی » تو را چه مفسدت از میغ 
تو شیر پیشه ملکی» تورا چه منقصت از تب 
طلا در یاضت خاسيك ۵ دید و دحمت شندان 
آن ان متا عم را ۱۳ 
9 بوسه زند بر عذار و فرق عروسان 
کل ار نگردد در کوزه ات ۳9 











بتاج شاهان دان بر نهاد تخت جلالت 
که لعل در تف ورشفت کش بود . معذب 


دسید موسم خودشید ,پر تو باد خجسته 3 

بگوی» تا هه ای ان نت مرب 
ز دسته های ریاحن و باده های مردح 

ز مطربان خوش اواژ و مادحان مهدب 
پیاده طبح تو دغبت نموده و ۰ فضلا را 

گهی ثنای تو مطلب» گهی دعای تو ده 
چو شمع جان حسودان بلب دسیده ز عزت 

را تا دج "ولا جام لب 

بپر چه دای کنی انقیاد کرده تو دا چرخ 


به هرچه روی کنی کارساز بوده توراءر ب 
۳ ما۶ الدین 


رمیده حان سعادت سیم یافت الب 
۶ و ۲ ً ۳ 
بدست بوس قدومش گشاده ود قا. كت 
۶ حح 

نپاده کواهزن احرام چرخ دز دهن/مه 

ز بهر دژده چو بر زد سرأد پس تتقق شب 
بداد خاذن هامون همه ذخایر معدن 
قشاند دامن گردودن همه هت ورکت 

و بآ 

صیای مجمره ردان سس آه معطر 

‌ ۰ 

جپان مجمر صورت چوذلف حود مطیب 


دا ۳ 





۲۳۲۳۹ 


‌ 
سا 


۳۲ اثیرالدین آخسیکتی 





فکنده + فرثل زر شیپلب- مقلاسان: عفر 
تلبگة وار شده چدت ۰ صفدران کمر س 
کتک وراد ۰ رده صف دلاددان محرب 
کزان بار شده چرخ کاسه بشت ۱ 
چو نوبتی رده دد چهره قمر دم عقرب 
هن الستحو ال ال منت مرت ۳۸ 
خرد سك کنان کای نفود دانده ز مشرب" 
چه خفته. توکه حسرد سور ۳۳۳۳ 
چو لءل‌صاف بمعدن, جون جن ۳۳ 
جمال ددی ممالك بپاء دین که ندارد 
به جز برستش صدرش فك عقبده و مذهب 
حسن صللابت <بدر مصاف » شبرشکاری 
که‌زبام‌ویسیت افهسی ای ۱ 
سیاو و قاس ۳ زد دا وا 


: 3 ۷۰ 
بتازیانه دوران کند » فضاش موّدب 
"۷ ۲ 
شه مخالف در شد بزیر نطع هز یمت 
رس ۱ ی 
رخ هزیمت ار چون در اففتاد به مشعب 
عم 
جچو را کنه ۲ج[ سرد بای تفر 
نسنات جر در امد اثر تدابکه د مطلب 
۳ بيك سو وظفیان. مج ی مطیعان ۲ات ی ۰ کاسه‌است ان .خاك 
مشت ع- ص نغور ۵ مج مسرب 7ص . مج چو ۷- ص . عمر صلات ۸-ص دو 
٩‏ مج تبد ۱۰ مج قصاص ۱۱-پ . خ سر ۱۲- خ .مج عزیمت ۱۳- خ .پ معلب . 








زهی به تیغ تو هر 
زهی بجود تو تساریخ مکرمات مرتب ۱ 
شکسته نیز ه رابت جاح طایر واقع 
و( : .2 
گرفته وود کشانت عنان ادهم و آشهب 


*#نهاده غاشیه بر ددش اسان لبلتات, ردو 
کین که بای دد آدي چو آفتاب ,یم رکب 
که کوس" 2 تکراد دزی ۳ 
فضا چو طفلان در سم آگر هم تیوه مت دق 
هن زارت یکت نود نهازد 
مزا شمسه دیگر بر این:دفااقمقبقب" 
ز عمق کس‌شرف دسحت‌معطق تو چنان .کرد 
که يك قدم ننهد بای حرص ی اب 05۵ 
چوخواست کردگریمی که خواست بودبزد گی 
۱ کل درکن دست دل نو ملحه مهر ث 
هوای مدح تو هر ساعت و ضمیر سخنود 
فران کندد چوسودای خلت و اناخن»احرب"! 
چو تو کریم تتنلمشوکیة فقانه, سفله 
چو نو بدانه نیارد ار ۳ ی 
د یم نیع نو شیران شرده وفت عنودن 


رم 

کشاده چشم بخو آب اندردن شوندچو ادنت 
۱۱ 

۳ 

یقن شناس کاذان بایه برتر است مخاطب 


سبزر قدرا هر چت ای ارات با 


۱ ص متوب . مج مشوب تم . مب . ار و دنت 2۲ م3 مب" گر فته خود-م 
کوش ۵ مج . زد اس خ . نویسد ۷- مج مقسب م۰ متخرب 
0 سس این‌مصر ع‌در سه سخه فه قصیده ثبت چنین است هه در قصیده صفحه قبل این بت و 
سه بیت خر با کمی اختلاف آمده و بیداست که بات ان دو قصیده با ار در 
سپل انگاری کتاب و نساخ معلوط گردیده ات ۱ اس م . سیهپر قدر دهر حبت 








۲ ی ِ 0 
تو را چه مدح سرایم بدین دماغ مشوش 
3 ۱ : 
تو را مگ ستایم بدین ضمیر معدب 
۲ ۰ ‌ 
همیشه تا به ثبات است طیع خاك مو سم 
۳ ی 
ثبات حزم تو چون خاك بادبل هواقوی 
مدار ملک نو جون ی بادبل هو اغلثت 5 
پر اجه رای کنی "جان سپاد تا تو دا دهر 


بر جه رزوی نبهی» کاد مار بوده نو را رت 


مدح خو اچه فخر الدین 
دز تق ابر شی» ان ۳۳ 
وم 

مهر سیه پیرهن ابر سپید پریش 


همچو کوش یار در خم راف پتاب 
هنددی کاقور موی ترك معنبر نقاب 


خاقه صوقیان بر که ار ۱9۳ 
ساعر یاقوت رنتءلا(ه جو بر خاک زد 
چون سر هر آ بگیر »صفحه سیمین نمود 
در طرب! بادباغ» گشت ز عوغای 9 
سبزه کم عمر راک محاسن سفقید 
ترگ ی قبروزه تخت تاجی‌بر سر نهاد 
کرقه د زر را شم ۱ 


۷ - 


يك رده احمر لباس رک صفد ازدق‌ثیاب 
0 
2 ِ ۹ و ۷۰ 
شاخ به تذهیب کرد يك ورقزر ناب 
۷ 
هم در رحیل صیا هم د تزدل ضیاب 
قبه درز لا ار ۱ 9 
: ۷5 
محدت فصل هرم حسرت عمد شباب 


باده چون ارغوان هست کشیدن صواب 





۱ مج , ستانم .ج . ثنایم ۲ مح تناهست سس خ . سیل >6- مج مکعب ۵ مج. 
اعنبسص . ممر یش ۷-اين بیت‌درمح ثبت است که بصو رت اصلی ثبت شد:۸- خ بخو اب ۸-٩‏ 
بیدمت . خ تزهیب ۰ .طبق زرناب . خ طیش زر ناب ۱- مح .۰ وی ۲-سمج 
حباب . ۱۳ . سخت 2-۱۶ ۰ . مب سر ۵- مج حرم۱- مج . شنودن 3 






جان شباطین عم»سوخته کر ده چو او 
بر در لطفش زده بروح بدر پوزه چشم 
چون‌لب‌جام از صفاش مطلم خود شید شد 
چون مه ناکاسته »مجلسی آراسته 
از کف ترك چو ماه باده ده باده خواه 
9 ر تاره ان یی ویدار 2۳ 
منتظر وصل او دید خوارزمشاه 
حأن ستاند دز دل جرع وی اندر جفا 
چون بر کلاک وذیر‌طرة او بر داش 
سرود تساو سیر خواجه دالا و 
گوهر درج لطف 7 اختر برج شرف 
فخر نظام ار فرو بهای ددل 3 
اثر کفشل چون بدید خحشك نهال امید 
اژ همه اننای دهراهمت لو جمم کرد 
صیقل رای" چوبرددست بروشنگری 
تور دفافش هش اور ازج رل تفرافم 


۳۱ ۰ 
مسرععز هس و کردهر کب‌تهءجیل کر م 





2 
رقص کنان رسرش‌همچوشکرفان‌حباب" 
از اف جام گرد:تاختنی " چون شهاب 
رو حکه‌طالب نصب, اح که صاحب‌نصاب 
ار رو دندهن 294 ناج 
بر دح صدر اجل »خواجه جام شراب 
۳ ب ی گناه گوشه تور بات 
چشم فلكک‌شد سیید» ان ملت‌شد دیاب 
مفتخر ار اصل او , دوده افراسیاب 
دل بر باید ز جان,لعل دی اندد عتاب 
پشست حواصل" نکار " کرده به‌پرغراب 


۱ 


ال دمر " صاحبة فرخ‌جنایه! 
بازوی اقبال تیغ شام دعلیش کقاتب 
آن زکزش بی خلل ملک‌سضاءذاضط راب" 
و باه مان زا عم »فتعم* باب 
هم شرف انتساب هم گهر اکتساب 
کت فا کته خنجر ملات اد فراب 
ریات ۲ علافش کند طره شب داخضاب 


س‌ 
۳۲ 


مق 0 بکره او باد بباک شا 


۱- ۸ . بلبله سم .يمب . شکردان ۳ب ۴ ۰ می: بلصئمی عم .۶ب مج ذماب 


رای مجاب تام قیا ۸ب ۳۶ جهتاصل ۲ . مج جواجل ٩سمج‏ 


بگاد ۰ مج 8۰ اثر ۸-۱۱ .مب مج گهر 3 مب مرح حیاب 2۱۳ قح .لطیف 


۵-6 . مب مج . فذر نظام دول فرد بپاد جوان ۵- مج جپان ۶-۱۳ . مب پر خلل 
.مین نا یم ع.. میم افش سب ناکت یا کب دهم 


مرغ ۰ ۲ چجنین است در اصل . 














ی دا پر او" ِ 
7 ای دد‌میدان ملک جارح تو اب ح 





رت ی نکند بور و ال 
طذت خاك استد آب ذات‌شریف تولیك؟ ۱ 


کان نو در کار هي نز ند دارعت 
کام خطا کی نف دی ن تو در هیچ کوی 
سر زد جرج جون جاه ۶مر میت 


تو کل مل طینتی قار و قمع عدون 


هم که دیوان توئی »مرد دوان د قم 
مت " کنات تو ها عتل ۳ میسبر 
مدح تو جمع ورد عاحلو احل به هم 
سالك عمارن ره اوصاف تو 
عرصه دح تو نو کی بای فلت گ د طی 
چند وان شنبد 1 عقل بسمع قبول 
ای خرد هرزه کار لاشه دعوی بدار ۱ 
ای ز لا باك توعقل لسکا بره نبیر 1۳ 
راه ز اندیشه بیش مرخله.عجز پیش 


ثير عقاب افساره ت‌ غرق شود تابه بز 


نسرت مرا دار 9 از ستم ان 


۰( ۹ب ۰ -«-صسص-«سسسب 
مج ام ۰ یر از امه مب . ص . مج ."نیل برد آب وخاك 
6 مج پاك 9۵ مج 2 . انحراك سم . مج طغان ۸-۷ 


دمص ات۳ ات 
۵-۲ 
هرت مج 


جد: فرط در بت . نیت مسب شد 


پ ۰ خ . ندارد ۸-۱۰ ام ۱ تا ۱ ۱ 
. سم اهل عیان و رکاب 2۱ م .مب بحل ۸-۱۵ . مب سری سرست مج .سر بر 


خ - سرساب ی ۱۲ ۱ ی لیا ۲ 


در نقس از شب دوی؛تو 


راه غلط گم رود فکر نورد 
ذره تادیب ز ۳ زثر و 


ست نکن وه 9 


نبود بی دردغ ءمل نبود.بی ۹ 
هم که میدان‌تونی» تس ۹ ضراب" 
۳ تیغ تو داچرخ نداند "جواب ۱ 
۱ هط را 3 
قطره که داندشمارد» ذرء که گیردحساب ۳ 
چون‌به فلك‌درزند, دسی تصرف تر آب ۱ 
مدحت کر دون‌علو سپرت خورشیدتان ۱۱ 
ابرش افلاكنیستاهل عنان در وکا ۱۳ 
دی زکف دادتو کنج دلی پر نبان۱۳ 
سست بپاکرده‌هین ‏ پاوسرش انقلای!" 
ک چه نشان باشدش چشمه بال عغاب 


2 ِ 
جز به حرمت امان جز به‌جنابت‌ماب 


مت رمع تحرزات ۳۳ و با 


۴ . مب حز بمت . 





4 


شهج هسب هه 


اثبر الدین آخسیکتی ۳۷ 


گت امیدم که رستاپدو نيا آنتوست ابر عطائی سار مر سخائثی بتات #۶ 
زا جچوعءر وسات باغ جوره کشایند! 4 ابر بپادی نت بر ت هر يت ارت 


دمن باغ عمر باد لب 9 طبع و" کوری تاد رل ونناده کش و لهو یاب 


1 3 1 
هر که نیباشد ۳ بتلت برده در خورده زد ار ی رباب 


2 ۰ 
کرده مات من با شرف مدج و در دل ناصح سرد بر تن فاضح کارت 


۹ 1 1 
ليك د بر ابه سود به دهر بر گلاب 


وه مدح عااء الدوله ذغعر آلدین عر شاه . 


نافت ۳ دوریم شاخ ملمع کال 


۹ 
جر " فلك زیر بای چشمه حور از بر "لس 


۷۰ ۰ 
هودج غنچه چنان ‏ سد قماط خربر 
شاخ شکوفه کشان طرّف ردای قصب 


‌ 
مهره سیمین حیاب 9 بر نطع ات 


۱۳ 
بیش با حان خو یش 9 زده درد رگ ندب 


سیژه 0 ال / بر طرف ۱ ایکا 


ی ۱ صِ 
یش ِ ارغوان رطه جو من بدف 


۶ 
خحون حسیتان باغ کرده جو زهر | طلب 


۱ ام 7 مکش اد اه تو را آب وپع . و  (‏ 
ی ئ م مج . حاسد . لرست در نسخ مطاسق متن است . تصحیح 
۱ مایب #ن لب .مج ی ۳ 
0 م۶ مج دز آ 2-۱۱ مب سوخته ۱۲۰ وم . نها چا خوایش( اس - مت 
و ۶ #۶« افنجه*۰ 

بو درب یکت اسنت : خر تشه طت" ان قصیده عژوان دارد و نوشته است 


مت زان عالاء الدین ِ 








همه هد دس مس ۱۳| 


بلبل رتکتن اظ بامون» 0۵ علرب 
تا بمزاج ان باژ دهد اعتدال" 

قطره ژاله میخ اکیر مطموع تا ی . 
تاك » فرو پبرده سر » مست تابن کر اد 

ای در طبع ادست چشمه 7 طف 
دیلمیان چمن یافته" تور کله" 


۲ یه * ۷ 
بند عمامه د پس بسته برسم عرب 


گشته چو من ده دبان سوسن ودواجب کند 


۳ . : مب ۷۳ 

مدهب آزاد گان ۹ مرسی 2 ذب 

۱۳ 

او به ثنای خدا من به دعای امیر 
تفع در امت بناه صدر بیمیر نسب 

6 


5 
4۹ 


فخر جهان فخر دین عاقله اهل ست 
۱ 
کاز و دوان است باز قافله منتسب 


شاه علاء الدول کاز ده شیر 
کرد قلم ردزکگاد گردن شور و ویت۳ 

آ تک بکلاگ و تا ی ۱۳ 
عمّل نو آموز فا تخته سر الادب 

بوده ز دستش!۲ قوی بازوی کلك و حسام 
کته و ی ۷۷ دیده نام و لقب 


۱ -مب : درونش طمع. ۲ - مج ماهی هوا.۳ -م. مب مج . رنکین شا 
ی ۵ - مب ساز دهد . مج .م. مب . مطبوخ طب . ۷ - پ ببالین 
کدوی م . مج بپایش ۸ مب .م .بافته ۰ ٩‏ -مجله . ۱۰ مج عمانه ۱۱۰۰ - پ 
هذهب اراد کان. ۷۱ ت. عجت ۱۱۱ .م دعای‌انه . ۶ب مب ..زخره ۱2 مج 
غافله . فخر بیت ۱۷ -م. حال . ۱۷.ص . قائله منتب . ۸ سس عم . مب سر .۰ 


۹ تم . مج شعب ز ۰ - مب ۰ م قضا . ۱ ت ۵ نامو زو ۲ ۲ . م . بدستش . 


۱ 


۳ ص ۰ ). بوده . ۱۶ - مج سب . مب قر در 





موی «غالن 2 فکند .در «عجب 

علتش ساخت چو حکم اذل 
کم خطری ر خطر تب سیری را مب 

۲ 


دوعشت سفن« عتوی ‏ چرج قبائی بشرط 


بخشش بی 


و ی . 3 


چین سرین 
ت‌ ۰ ۰ ی 
باده عدلش و ودره قصد دماغ فضول 
, 3 
خوشه بی چرم را حلق بر سست ات 
حوونس| ]وا که داد نامیه دا رن 
۷ ۸ ۹ 
لشمه بشیولی توا انا ,مانتر مر دجلیت 
1 و 
ایلی ایع دا ۴ کید " جون: تفال 
بعاروی انصاف اد » هم بدو ال ادب 
4 ۹ ۱ 
تا بودش چون دوات »بنده حلقه بخوش 
۰ ۷ ۱ و 
زاید ماه تنل سته میان » چون فصب 
بادبه بیمای از طر خر ارد ثذاش 
۱ ۱ ۷۶ 
شاح زد سدره وار » دیر رکابش فمب 
و ار رات کنق؟ 
جر تمدیر ر ره دندان دید 
بسلك او باد وار 6 حور که ره جست از مب 
۲ ۱9 
ای رز خمیر و جود طینت ای هبل 


7 سس ۱ ۱۹ 
اف همه ععمد بشر گوهر و مرتحعب 


ار وت ای ۳ب م. مب چتر . 6 - خ. ب . قصب من 
وجود. هچ یوق 0 منم تومیر ۸ ۳۳ 
م لت 8 بزم طرب . ۱ . هندوی حلفه ۰ 
۷۲ ص . مج. :بش هچ "نج »؛ ۶ سم . مج . دسته دندان . 
2۵.ص . مج . مستجل ۱۷۸۰ ام . ملب‌مستجب ۰ 













2 . ان 4۱ 9 
خاعه من در تنات خط به جهان دز کش 


پیش چوه تو سر وی سای 3 را بشعر ۳ 


۳ 


هست هن تر 3 زو خ تر كگ 
قم! کرد ببار انچمن او گر بر ند 


‌ ۳ گ 1 رل ۶ 7 

شاج فصایل درطب بل معا ۱۳۰  #‏ 

کت ۳ ساختند بر در این با که ِ 
۱ و 

ی شرفی منتسب نی موه مکنسب ۱ مج 

عود يت لافشان ازدق دون ۲ 0 
کرده ژوال ات ۳ ۳ 1 3 

ِِ به عمامه کی سروری اه ۱۳ 0 
پس شه مرغان سزد » هد هد دنگن ۱۳ ۳ 

شم بقماط حردف ایدشان طفل نعق : 
0 مادر رال و عقیم » شوهر ‏ پیرو عزب ت 

سحر من اذ شعرشان» دانی وداند 9 ۱ ۳ 







نو بت بوالقاسمی از دهل بو لوب 

۳0 طو ۲ تم ۰ ص الفاظ ۰ ۳۳ : ن 3 ب‌ هو 6 مج به ی 
تقیصبان زند ۵ - مج خانه 9 دهد ۲۰ ۱ فص لکد ۱9 
او از بر ند مج. بمب «قسب۸۰ ۵ هب و ۰ سب افتی: ۰ س فج 


رطب . مب .از ۳ ۱ : ۱ و 


معحره 
سردی هر دمنه طبع» کرد مرا گرم لا 


نان 


۱ ۲ 
اادهاته ی ف لته وزاب 


هتر" بیشهاع- باك 


نج 3 ۳ 
ات سخر هاگ شوه زره دا خام را 


ورنه شدی سوخته » در شرر ایو" 


6 
رون مدرد عصت وت نم 


دست دور کین ا<نث 


3 و 
شب مییعجتب 


ی هی 
خون عدوع) تو باد » نوس رقمادر عردها 


حس حسود تو باد تیش اجل ده عصب 


کم التنود| شپره عال دفیی 


قدجلال‌تودا » ددع فلت بت جب 


ر مانه کوده ارترعی.ی مدلثر؟اافتات 


هر بامداد رد در بوی رزوی نو 


۹ ‌ ۱۰ 
در رشات جیب تو بدرد صبح پیرهن 


0 


تا یود فلعلدنوز پ-»<وشتن 
در رورا جل تشیده, جمال "نو چرج را 
۲ زاف مشکبار نو بر ماه تیه رد 
بر خطبه الوداع جمال و بهای خویش 
حسن تونوبتق چو بردن دد براه چرح 

ره 


عصت. ۰ ۱9 


7 
- مج عروس هت بسك ره ۸ ع 
ال «افناف . مح.م . وز رشك. یت جرج ۱۶۳۰ 2 
۲- مج ار مانه .جد. فقط در مج ثبت است 


شخسی | لدین 


0 ۳ ۸ 
عاشق شه د رمانه ره ل 5 » بر افتاب 


4 "که فلت را ۵ زیود افتاب 


از وی ۳ بامداد بر ارد سبر افتات 


ی 
داردهز اد 0 ۳ بلق لا فتابیا 


۱ 
تا رخت باد نامع پیتسر خوف شاب 
از عم ول سل چون م‌- 


۳ ۱ فا 


هر روز ازوان کنودر کنت ,متیر رضاپ 
بر چم کند وال حل مور افباتب ۶ 
۳ 5 کرد ان حام را ۶ - مح,. 


رد-2 


ح 


۱ بر در صح ۱۱- مج پردر 





مانده است جمله‌دیده ازاین منظر بلند" 
9 خلونی اد داد نو ز تجیر 
7 جمال "نو سر بر نیاورد 
شب بر رخ تو باده خورم‌تاز عکس‌او؟ 
از مه نقاب طره شبرنگ باذ کن 
ای‌ماهرو ات۳ در این‌حق بدست‌توست 
۱ شو اف فک راز ۳ 
دربای فصضل و ۳ افضال شحسدبن 
کردوت مکرمیت فا ۳ ۲ 
لد با ( بصن تبلو فراع برس 
ره ای ی را ۱ 
ای» خبره زان بیان سخن پرود اسمان 
بعّ باروی ضمر تو ککا مصاف صبح 
دب بید بت اسار دنبال چشم توست 
بی سایه عنایت خورشید رای نو 
این ظلم کاز تو بر سر رر آشد 2 ۳2 
از آرزوی مجلس نو بر زمین" نهاد 
دین پس براین‌دداق سیر "شکل‌ددطلوع 


و ۰ 
در مجلشتو کر چهار ی ما ۱ 


با کام خشكت باشد و چشم تر آفتاب 
هر درل در ۳ ی آفتاب 
مانند حلقه دوی نهد بر در آفقتاب 
۲۱ ععرت از ۳ افتتارن 
طالع شود چو می ذ لب ساغر آفتان 
تا بر نیاید از تتق خاود آفتاب 
چند.ین ۳ ربان و فعت در اف 
دد پیش آفتاب مین چاکر آفتاب 
کاذ کان‌دای ادست کمن گوهر افتتاب 
با قدر ِِ نبود سرور ۳ 
چادر کند کبود چو نیلوفر آفتاب 
هر صبحدم ر هیچ طرف معبر آفتاب 
دای‌تیره‌دان بنان سخا ۳ افتان ۱ 
در دوی‌شب همی نز ند خنجر اقتعاب 
کاید بسر دون بسرت را 
در سایه ذره‌دار شود مضمر آفتاب 
بر سر کند ز دست تو خاکستر آفتان 
زانو به پیش ذهره خیناگر افتاب 
گبرد بجای تیغ بکف مزمر آفتای۲ 


دانم 3 خدمتی نگند در خور افتا 


اسات رک ۱۳۳ نظارة تو نطر ۳-م.ص . مب . مج ب .شربت: 
اسف ۵.مبت زعکس جام 6-0۵ .مب . ص. نبودچون 71 ص ۰ مب مکن سر 


۸-۲ . ص . شتر ۱۳- مج مزهر . 











ای زهر ه‌ مماندیش ۰ از با نآ و 


ی بر گرفته ذان‌کف بیضاء مال بخش 
با لعمتق 45 عادضخش از برده سباه 
کاز کان خاط رم 


ری آفتابی 
امروذ من دهی ره جناب تو اد 
جااره ی رت وت کال 
چون عبر | مده‌اسصت مرا طبع د رده 
د و را فتان کته شوعه قالات 
هر جند سایه واد سیه صت حال مر 
و عطای نو زانکه‌هست 
1 رایت از کات 65 مشراق بر ورد 
بادا » بر رایت رای تو تا 
چون عود گشته طالع اعدات محترق 


ون چنبر ش 


در بخشش رات تفر نات 


0 رس<(ه 0 وراک اخحضر آفتاب 
ای 0 


زشمانده دراو اف[ فتاب 


ز بر | که بر سبور بود خوشتر ۰ فتال 


هر گز رشان که داده سخن برد ۷ تاب 


کازوی شود بوقت سخن مظهر ارفا 


در طبع من ش‌گفته‌شد ازء عبهر | فتاب 
هم نیست از دویدن مستظهر آفتاب 
متفر فش در توعت خر هالفتاب 
ور ساعتی هرد ات فا 
شمشر صیح بر بکشد ۱ فا 


در 2-۸۵ ر فران بح تا اذُر افتاب 


رصرد ره اه بای 


حر ۱۰ 
ک در سر تشد از چنبر اقتاب 


تاسف از جوانی 


و ۱۱ 
رداع و فروت احباب و یاد 


د‌ ۳ ( عمر 


زیاد این 
2 داغ ان ء دل ریشم بر امن 


۱ این د اعط در لیت است و اصلاح ممکن نشد 


نان 


و در رن وب فر وت ۸ سل مس 


2 مزا متام مخ . نژ 


عم .مج آمده . 


وباد اژ کذ شته 


آمیدم ۴ خر اب 3 خراب 


سم 


۰ جح 
, رخ رردم ور ات ت۶2 


6 بت ۵ .۰ مب سر ور .۰ مت خن نوبز 
















۱۳ فرد چکد. 
هم پر ۱9 ان کل سرت و 


در رد ۱ شود سفید ۱ ۳ 


به یژ مرید بدینسان 

ی 
بیع مست رتور ۱۳ ۳ 
اک سیاه کنم موی را همی به خضاب 

اگر بسوك عزبزان کت جامه سیاه 


سیاه کردم من » موی خود بسوك شباب 13 
ای یج : 5 ۱ ۱ : ۳۹ 
1 فر هه مار ار ی محصول فن ۱ ۱ 1 
بعمر عاریت خویش ۲ ( ۳۰ ۱ دنت 3 
همیشه بر در تسلیم ض از انکه به جرد 1 


پردن نیاید هر گز سفینه از غرقاب ‏ ۳ 
مهکن کر بامید انکه ۴ 


اک هست ۲ 
ص ۱ ۱ : 7 ی ب / 
دای عز وجل هر هرا ۳ 


9 شکار تذرو ی 0 ۳ 
که قامت وم آودد هک عقاپ . 










ی 


که ات وصال و ۳ عرص 





ی تیغ اک ات 


م باده 
لیخ «غرلهاهد. 
رنه ۳ ۳ دقمچ 
و عشرت توخوش استاد» کان تمه ۳ 7 یه تقد اند 
حا مکان گ شب ۱ ۳ 1 و ۰ ۰ 


سوت غبرت توسیه + ۱ تیف 
, ۰ جنها وه و * 9 
9 اد . ار گو شه 0 نو 0 بی بضاعتان 
سای ما پا رسد اف لب زان دراب ۷ 

۱ ‌ باهوش حربف فص دو کون ات بت ندب 


ری من قن تا ی عمت 


ی است ت امد زان جام ۳ 
روشتدلان ت ۱ دردن چو ذوالفقاد 

۱ 3 ۱ ۱ 

وارسته ز احتساب ی فده ادتب 


0 ۱ رز 

گاه ازقدم تو ان شده چون خاك‌درنبات 

ام سر ففزان شده چون ۳ دا طلب 

۳42 
. این قصیده و وک شماداه یاك ثبت است و بعلت [ب افتاد گی جنگ دومصرع 

آن ۱ بت 6 ۰ سب بادها ِ ۲ مح‌تاب .«خ. ب‌چام: 
۳ ی ۱ . رخنه های دجبا ستان ۵۷ میج م«پ سگوشه, بساط تو 
ایک : دام - مج بضاعیان . ...ماب ۸ نودمج: خود را تجارن ا 


ار یسیع ,ب* ۰ ۷ مح. رد دبادبعی »زر دده لوب .۱۱ سر ۳ 


و نیست وایهمان صو رت ثیت شد . 


نوان . ۱۳- مج شتاب . ص . ثنات.. 












در گنج دی که : ی دل اره 
با گوت بیاید شش ار وتا ۱ 
ادل قدم سر از عرب 
سس ت و مر قه ری و 
۱ انا منخر العچم" 
ی ِ_ 
خواهی که دید خردت خرده شن ضوع 
رو خاك استانه صدر اجل طلب 
علی عماد دیی خذا ان ۳ 
اد فتر از ند چرخ در ۱ سا ۱ 
صبرینه روگار به جاهش برد ۱ 
سر ده آرا تا رو 
ر ۳ جلالش بر چاد سوی دین" 
صد درد نع ۳ سر اندرژه 9 
5 عداش؟ ورن تیغ بر 
بیرید دست ظلم مه ای ۳ 
۳ بت چوددی حسود اراست 
دین ره بی سبل نبود دیده عنب 
۱ - مج رخت . ۲ مت ۳ 6 عین بجایی بر این ع ی و ۱ ۳ 
عتجتی ۱۰.ص ۲ . مج خلاوت . 5 - مج وج ۰ شعی 9 الا و . مج. هر دو سیب نه تو بی 
فد ۰ب بح , یب ۱۷ دزم ۵ ده کواار هر 3 ۸ - ص ۰ مج ایا مفخر . 
اج ۱ ۱۱ ۰ شم م .دیون . ۱ او ۳ ۱۳ 


۲ -پ . ند .شرع ۰ ۱۳ ص کره اه سم کر ۱۳ ۶ 29 
۱ ۳ بر ۳ 0 ۰ بر ند ۰ ۱۷ ان ۱ 








این تسکت "1 


ذانی است 0 ندانم در حتز جهوت 
ی فضایل موردت ۶ مکتسب 
يك ههره دی 9 قنیرهتان ان جوا 
ان رن هفت حمه این ۳ بوالعجب 
ای کلین. خلاف تو سر تا ای خار 
ولی نخل طلعت وگ ان ۲ رطب 
ذهن تو در دو کام که زد بر بساط یت 
وی دید ند ی هسمیتی گرفته لب 
اندیشه خلاف نو احساس مرد را 
چون استخوان به بندد در منفذ عصب 
ذات نو و الم در وجود 
حلم تو ی رت 3 عضب 
یر روا ( مار که در عهد درس ۳ 
پوالقاسمی خریطه رت بو تلبت 
وت سا دراد زدیا ای موسی سخا 
وا نب 
در رشته کرده‌ام به بنان بیان فکر " 
ین عقد" چون ثریا پر متس 
و گردن جلال تو بستم ااصا زا 
مت زان موب 
که پاک ونر کنیم بسشادیت چو «آفتاب 
زود اد گزین دا بگردون دسد شعب 
۱ مح با عالم ات ۰ ..دهن و هی وتان به زد نر ۱0 ۳ مد 


و و بش و بت ه- ص. کنی موسی سم . ند حشب ۷- مج 


7 
ستان بان ص کر رصن ۰ مستحب -م , رشعی است وس صن ان . محب ۱ ی 
راز ان تال . 








۶"آدست؟ باغیان ٩‏ کر ار وتان 99 
که دسته # ار وک بش۳ ۱ 
هر کت تفر ک ستان شرع دوست 
حالش چوحال شاخ حطب باد در لیب 3 
فادغ هالال . عصر 7 و ای ور ۳۳ ۱0 3 
و بدر قدر تو لر عمتی ۶ ۳ ۸ 
میمون دسیده مقدم عید تو چون برأت 
مقبو ل گشته طاعت‌شعبانت چون درجب 


ه هو ه 


مد ح یک از صدور - در محر خفیف 


و 


ای فلكت قدر از جناب مشتری سید ۰و هلال 7۶ کاب 
1 جهان را چبینم نو ست مأب 


کعبه چار 3 دور ات 2 دین 
۷ 
باد ۶ مت بطیح ۸ شتاب 


2 


کوه حزمت بذات یا ۳9 
بی.. فلام فت ‏ تا ی بدا ل 
در گمان چرخ سبز تور فا 
کیست جز »مهر تو بیشت طرب 
در مار ۱ ف ۳ 
حاسدان نو راچه دانم 7 


ص ۰ 
ماده موبان ده بر حساب کزاف 


۱ مح . از او ۲ ص , دسته - ۳-م خطب. 


عقل گ کرحم شاهر اه ۳ صو اب ۳ 
بسته حزمت ده خدنك شهاب 2 
چیست جزء کین تو جحیم عقاپ 7" 
بر کرفته از ۱۳۳ 
که نیردئی آنزرد. هید 
بار وارته ۱ همچو اسطرلاب 


6 مج مر کت . ص دو کت نداد 





هس . ای گل سم . در خطب ۷-خ , ب .ملاك ۸ب پ زنب ۹ب . بجاه۱۰ مج 
ب جمله 2-۱۱ ص . جمله ۲ ص ۰ . مب . بی "تو رای تو و اشارت تو ۸-۱۳ . شاه 
سر دم و۱۱۱۱ سبز نور. مج سبز نور 2-۱ . سهاب ۱۷-ص. 
) جهم ۱۸- ب . در مجادی ص . م مجازی . مج مجازم -۱٩‏ ب رای ۲۰- ص .) . مج. 
رك چان راست کرده هم چو دپاب ۲۱- مج . باده  -۲۲‏ . باز دار ند . 





5 ۸ 
یشان بوخ مبزمین ط با 


چون حجر نا مجیتٍ" کاه (:ستوال 


نز 19 نیشان ز‌ نش ۳ بوه‌هاگ 


۱5 ۱۷ 
راه محر اك ی سشموده 


۳ ۱۸ 
قلم تناس دولات را 
از تحادف سین ساخته‌اند 
تمه مغافل بان [ نبمیمانی4 نیز 
صدد نو قلزمی است ی ساحل 
و ۲۲۳۰ 

پولوع " " کلاب *دد , فلز) 
همه در خواب عفلتند "که زود 
: تر ۱ 5 
چون و با انتقام حرب نو را 
۳۷ 
وی را شدرگ ساب هر بر 


پا ,یا در جر کشند قبول 


رهینت . مح . بر زخمی زمین 2٩‏ ص .۰ ) . دوذخی 


و کان ۲ مج سیر هن 2 


مج باژ ؛ ۱5- ی مجراك . مج مپر 


دیون تاد نآخيکي ۳۹ 


اک 1- مج چرخ ۱۷ب سص 
شپوت -۱٩‏ صس ۳(" نو < 





به تفی تیش دراه چون مات 
ظاهر ً خوش مد همچو شراب 
وان چو ابلیس شین شور رت« شاب 
جانشان روزنع ؟ لاه »عذاب" 
چون کب وود وفت جواب 
سینه‌ها هجو صورت اعراب 
یل هرت" عصا ولی به فرات* 
خورده یل دهن بفتح 


ردوات سید در کتاب 


بو ده بیش از خحصل عذار کتاب * 


تیغ کین دا به حجید خوش قر اب 


زود گردد قراب سینه بت 
تور اد آب و آن کرده کل 


از طپادت. .تهی 3 ات 
, ۳ 

ط اح: رت 3 

بو د -< صاص تدم ر‌ اب 

هیه دا در نهی به چنك عقاب 

۳۸ ۴ 0 5 ۰ ۰ 

باش ۳ دن عمم رید ذباب 


ی بر در نبان 


۰ بردحی 


ی صل , م بلاء 2-۱ ۶ب 


ص بخراب . ب بحر اب 2 رل ۳ . نیسان ز عشق باژ؟ 


‌ بگشوده 2۸ ب 


کات هتم ص م بوداع 


۲ص اهلزم ۳ تسرشان بر ۶-مج . دوتا هرن ۵ عام نو ر| ۲ -_بپ.شمحی 


. منت ۲۸ص .م ذناپ . 








باس نو خصم را ی گیرد 
منصب حکم ۰ جزودان 2 نو سك 
عود او را پسیح رک که بود 
ای ۰ رخت خار .. دیدء ۰ اعدا 
راز داده دداست لعنت گت / 
۳ 
لت بر دی ی ۱۳۵ 
5 . ۷۱۰ 
مرن انه ارت ضیغم عده ی 


دمنه تبعات ز بیم پنجه من 


من نه بات مادحم 5 رت متا ۰ 


ر ۱ 
گ خزرانی زر نگ‌های ۳ 


۱۸ ۲ 
بلیل خوب نعمد ام نهاد 


حِِِ_ 2 ۱ 
دایم از قدد بر فلكث مبر و 


دعائی 5 کرده‌اند و کفتن 


هر 








8 
دیر و بالا چو حرف دا اعراب 
0 تکن عند 1 ب‌هاب 5 
جزد دا .هم بگل» خویش ایاب 
ته .اد این خال چپرة. احبان 
دولتد. تو: فاد تفاس 
تا بدورم » دلی به تیر عتاب 
ور » چومارند تکفا ناب 1 
کار جهان ساختم حریم توغاب ‏ 
در فتاده چو شیر نر بخلاب ۲ 
هر رمانیم جلوه بر اصحاب 
که بپادی .زلوت ما۳۳ 
نا نفرمائیم نعیب غر اب 
خاص با من نهان مشو به سحاب * 
لیکن اذ جود بر جهان میتاب 


ادلیاددر خی الوا ۱۳ 


۱ ص . م . مب . مج این فلك حقه دهر شعبده ساز ۲ ص . مج . «ب . م . کوس 


۳ مح نشاید ع_ م . ص سلطانی هب زاب 1 مج عنیر | اسا. ص آسیا مب لت 
۸- ص . فسارد . مجاحر اب سص .۰ م ببرم عدو به تیغ ۱۰- مج بسپرمشان ۱۱-ص‌بکشم 
از وی تاپ . ۱۲.ص . مب عاب ۸-۱۳ . چون شتر تخلدب ۶ - مح‌یادحم ۵ محج. 
هر ژبانیم ۱ص . که خرابی ذ بیت‌های نقود ۱۷- ص . که نپاری ۱۸-ص بلیل حقه 


نقمه‌ام م . بلیل جغد نشمه‌ام ۱۹۰- مج . 


میرود . ۲-) او لوالا طناب . 


. به عیپ ۲۰ ص . مامن ,مشو نمان ۲۱-,, 








کنم 


هم بر این چندا یبتجم 
که ملالت بود ز من زا طناب 
الدو له رل ار سلان 


س هن 
به بست شرع سلامت. گذار بر سوی نوب ۱ ۳ 
سر یر تقد رموی سر با ۳2۳ 
گشاد بورة وصل (ها شاه بوسف جر 
0 دس استاف سیم برد درد دو از یععغوب 
ما د‌ ۳ را ء ظفر ز روی خشوع ۲ 
ِ وا ۵ کی را ء فلك بحکم رحوب 


2 
۶ اط ود د 
ار ار ی ۳ 


بلند قدد 5 لب ون 9 افسر ِ 1 
۱ 2 وب 


1 ۳ 


نف مس دت این » هجو رات " عبور 7 


و مرت 


"2 را مهار خضوع 


ت ۷ 
کته زارت ان 6 باد را ‌ جناح هبوب 


ده خنحر این 


فضای معدلت این چو در صیاح سمو م ۲ 


قصیده در مج و ص 0 


آورده شد است تنصحیح هم رشد کت مج نجم 


ست که در متن ۱ 
9 . منکوب ۷- مج حبوب ۸ مج چشه شر اب 


ء ص .م . صر[ء۵- عم بسن برد؟* 
حلوب ص . حشر سرزاب خلوب . 








عقال حزم. یکی بند کرده پای جنوب ۱ 


نوال همت این ؛ عاشق و امل معشوق 
شاه سطویی لازی / ۱۱2 ۵ جوا متا 
سپاس و منت بسیاد؛ حق تعالی را 
که کرد » کار جهانی به صلح ایشان خوب 
ول خشونت رفتی ۲ چنین بدید این 
جوگل؛زتت از وزد؛ ازخاره وشکوفد ذ چوب 
ا-کزچه ارت گر دا۷۵ ماه "و2۱ در فک 
عراق و شام برست اذ بلیت و آشوب 
مظفر. ملک گر ۰ بمظفرک» فاکت 
دود چشم ساخت بيك روح چون عیوندقلوب 
اک جه"عشق مق شود بود بر جای 
شراب | 9 چه و شود بود مشرودب 
تک 0 کرد رد هیچ و اقعه رنت 
نه 9 حیوان گیرد به هیچ خاك موب 
عتاب دودست چو نسبت ددست کرد به عشق 
شمار در او ؛ امر موجب و مسلوب 
ساط خلد ۳ دعر ۳۲۳۱۰ تک د‌ 
سزاست طره حواد بخدمت جاردوب 
نه هر حدیث نهد بر دل بزد گان بار 


نه رخحت ایزر نی تمد رید ۱3 تیک 


۰ ( ۰ 4 








را کت حِِ علم 2 ار 


9 7 ۳ اکر مر 1 4 ولد | ِ 
ف 1 7 5 : ني بابده ق هی در مقام گرفتاد 4 ات 
2 9 
نه پای هیچ تفکر ج جهد بر این ترجه بل 
زه دست تِ عبارت رسد در این 


اسلوب 


ار 0 ۳ من و تج کاعن 


3 ظبم لفظم جوا سکوب 
هب بشد » بادبان ون 


به سنست بای سقوطم » نه تیز مغز وئوب 


۱۵ 


ملات مغرب 2 ما ثر شاه 


مدایح 

۱ 
چو کسونی است مش‌ر ز لفظ من مو هوب 
دیارج , م تو ند بد ند . مب ندهد مد ص۵۰۷ ۰ 32 ۳ م. مب. . درمصرعه . مج 


ص‌ مج بلاهت ۵- مج مغلوب . م ملعوب - عم رن , مج . که نگینان 


نزاد مقرعه ع۶- 
ات 8 . مب تيكک مابه بر بود 


۷- مج فرغ ۸-۸ م . ظروب )-٩‏ کت موات و 
۱- مج مغلوب . م مفلوب ۲-۱۲ . ساتیق . مج ساهق ۲-۱۳ م . لطفم ۱6- مج سلوب 


و م6 شلف نهر ۱ ناو وم : 









ناور ند ی عدا دان جوز جر 3 ۳ 3 
وهاندم ذ عناا زان و : 


ری بود خرد ز عوار خ اس ۱ تا :۳۳ ۱ 





خر ۳۳۳۲۰ 


همیشه تا که ۳۹ خدا ز,عوب ‏ 
برت. بمربیمی. زد کردن یلیر ۱۳ اه .اب )۳۰ 
بکن بتیهون خدا ی غضوب 
بداس قپر و خطر گشته امل از و ۱ 
بپای عز و شرف تارك سپهر تب 

هر آنکه با تو مخالف تا قد و صلب 


چو نفس عیسی گردانش در زمان «صلوب ۲ 
مدع سلطان تزل ار سلان سلجوقی 
(مظفر الدو له والدبن بن شمی‌الدین ابلد کز) 
ابرا که ار کرهه عزلت هیر است 
کو نوبه پنج کن » که شه هفت کشود است 
دل چون زبان طمح " بریدی کباب ده ؟ 
اد -عل رباع این لاغر "است 
بگذر ز چرخ طبع که بستان را اس 
برتر د طاق و طارم این سبز منظر است 
کر بوی کام هسف هبرقع و ۱ 
ور عقد انس هست" نهبر چاد گوهر است 


۳ ء غنا اسر . مب . مر عوب ۳ مج مسلوب 4 مج طیم 9ب ص . تس ۱ 
پر . عشرت سرای ۷ مج . ۶ مدحت . چرخست ۸ ص. م عیش هست. ً 





ات برس ان کج ٍِِ 
چون نيك و بد نگاه کنی» کوی بی س ر.است 


چون کاهلدن ( به سیزه ۷ کر دون فرو میای 
کاین سایه دار:| گر چه‌شکوفه است بی بر است 
دانی بر این بخود مزدر که خوش بود 
هر ق که بیدماغ 9 از کوی مجمر است 
<- 3 
وت رد 
هم هرژه نیست » ودنه چرا و ثر است 
اوی نشان دهند » بر این قازم و 
لیکن نه پرچم است مراد را به هتسسگ 
برخرج دهر 1 چه دوزی که هر درست 
بر هفت خانه صره کیتی مددر است 
کام طمع به عالم صورت چه خوش و 
کاین نقش شکر است » نه معنی شکر | 
وان مشاه " رد فر وه 
کاین سر" بر که آبخود شیر ابحراست 
و ۶ حاتوات برونگ ای دب لبناس 
کلرل برهنگی است » که شرط شناور است 


از ارات خواه ۳ 15 رمدگی راز ات ۳ كِ 
ور چبره حوی زر که طلای معبر اسنت 
و ح 9 
حلقان به زنفرتر طبیعت ده" از انك 
هر دست رنك رود نخستن سبه تر است 
( تس جاهلان ۴ 0 ‌ سنایه زار >انند مب کاین د با به‌دار ات دتم 7 به جود صن 3 


۱59 کبود اب ص . شیر ۷ مب . بر شرط ۸ ص 


رم مج که نقد مروح است 








خورشید رای ۳9 ی 


زدرق ذ آب دیده کن و در نشی از آ نات ۲ ۷ 








دریای آتشان تو دشوار معبر است ی نیب 
فاد روذ کار ۳ ۳ 
تو شادمان و غزه که کوش معنبر است 
رخ پر سرشاك کن چو فلك‌دقت شام‌ازا نكك 
بر هجر رود » اشك شفق نیز اخمر است 0 
در قرص مهر و گرده مه بنگر "و بدانك 9 
بی این همه صداع * دو نانی میسر. است ۳ 
در عهد ما کات را ۳ عقیم ماند 
شادی ز خلق » روی تواتا ‏ حوادت اس 
زاغ سیید .اشت. امانت., به پایة 
طغرای مه چو نامه هد هد مزور است 
از, سالکان_صادق بدلنه دا 9 ۳ ۱ 
کاء درد طواف کعبه همت مجاود است 
گفت آف سراست و خموشی خلاص آن " 
در اختیاد ذين دو یکی تن» مخیر است 





مج . ص .بن آن زاس . مب در آن ۳ ص مج م .منکر ۶- پ نو نی هص. 
مج . م عشرت ٩‏ مب .چهره نپفته ۷- ص. هلاك‌سر مب .م . قول آفت سر است‌وخموشی ‏ . 
خلاص جان . اه ۱ ۳ ط ۰ 





کون نیس تکاودد است‌دلی همچو مسطر است 


از سرو تا بسوسن اراد کش نمادد 


الا ء,دلی که بنده شاه همظفر است 
: ۲ ۱ 
دربای بزم و ددم که از جودو حزم او 
۳ 
دایم ای ده ر ماهی زره در است 
۱ بر کند» روی دولت است 


چول شت بر سر 


چون روی درمصاف نهد ؟ بشت لشگر است 
معمارد عدل او بحذاقت ممندس است 
عطار خلق او به عبادت شکر گر است 
0 ابر اذرق است » ی مد که در مصاف 
هر قطن کذرشح کند بحر اخضر است 


درشان.آن ددخت و خرد کار او 


فر خنده مبوة جو قرل ار سالان بر است 
۷ 
لت ثل) صادق رات مرا 9 سای اد 


لیکن براک مصلحتی 5 مفسر 


۱ 
اد شهادت اه اک ۰ اشت 
۳ و 
هکت ی بحز فکر برارد در ی وليت 
۹ 


تسیر 


۶ 
در دانه‌های خاطرم از بحر در نت 


: م۳ ک۱ 
ننهاده| ند در بر جعد و غراب 2 داغ 


۱۱ 3 13 


۱ - مج . از درد ۲ مج . جزم ۳ مب ۸۰ . وراست 6ص . مج . روی ۵-مج. کند 
. درداهای 


: فرظره 2۷ م ؛ مر . مج " انتای او ۸عمج . ص . معبر است.٩‏ مج 
مر یز 7 ص. بکدانه‌های خاطر من چیز ۰ ص . در سروبای غر‌اب "وجغد.م . در هر 
چند و کلاغ و زاغ . مب . همای و جفد در پر زاغ و غراب وجند اس آم؛ خخداشتل ؛ 











کودعه کو تاه حمال اد ۳ 
یفام بت ۱0 
پشه چو پیل دا بفسون بر مین زند 
لیکی له هرد ری م۰ 
۲ 
تست همی اد دمن بنده طاعنان 
جرم‌ی که ار مقادل عغوش محقر اثیت 
7 17 
بعنی " که اا قصیده غرا به حسب حال 
ِ 
۰ جِ ۵ 
ران دم فشانده‌بر سرم انش چو شعله‌هاست 
رانك فناده بر جحرم خود جو ساعر اس 
یجان بماند چون دسن از عصه 7 سرم 
بر رانوی ددیع نهاده چو چنبر است 
- ح عم ص 
9 6 #حو 6 تتا 2 بتکو تا جه گفته‌ام 
1 ۷ 
بای کنون من ابدرم و خسروایدر است 
5 ۸ ۲ و 
دین بشتر چه دفت » که با شمع افتاب 
ادرف شکایت از شب محنت :نهدرخور اس ۳ 
خضری که مبر اب محیط ای نیست داد 
هگ 
کاو را از انعمل ده ای و اس 
۷۰ ِ ی کر 5 
خشی وله بت ده ۳ ال 
3 ۱۲ 
بالان عوذ قسمت هر دئزه استر است 
۱ص .سر جنگ پیل دا به سنان بر ذمین زند . مج . پشه چوء پیل دا بسنان بر 
ی اندرم ۸- مج . ص اندر ٩‏ ص . مج ذان ۰ ص, .مج مررختیق ۱ .۰ مب . 
ص‌ . فر ومانده وانگهی ۲ ص . ویژه مح . دیره اسر . 








فرق ان تا از رت در اس 
نس ترهش ری با 
شیر جهوالحت اس ار ات 0 و 

ورنه بدان خدای که مبنای صنم او 

۱ ۱ 

مار سقف سرمه وش و فرس اک است 
از هیچ لعیتی بطرازد که هیانست 
بر اب صودنی ۰ ب‌هارد که ۳ استا 


۲ 
این چرخج ره ازدراد خاص مفردی‌است 


9 ۷ سم 

19 مره د جوهر ابی کند ددست 
عصم 3 

اکل و نی به چهره خاکی دهن ناش 


۳ 
دا مبانجی ارست دا این دو سر ای کی 
سر باد تر بگویم 6 مبزان دار است 

: حح حح ‏ مه 4 
ار باز گاه عرت جرج کوژ یشرت 


۵ 
هم حامه سس است و جو اظا بدر دن ات 


2 ۰ ۰ ۱ 
شاها » بذات تو که ز بعد وفات جسم 
امر وز ار مرج مقدس یمه بر است 
۷ ۸ 
راك جرعه خواد صفوت او جسم ازهر است 
ابمان به حاد ق یمه عرش اعتماد 


کاغاز و آاخر همه و و حیدر است 


لوگ پ , سرمه ده ۲ص . چرخ سپر کش .مج . چرع سر کش ۳-. مج منجی عسپ. 


مج . م گوژقد 0 مج . حلقه جع مره 7 ۳0 ۳۰ 


وه اعظم نو م۶ چوماد هن : 








ابمان بدان دو میوة شاخ یمیری 
کار دی مراد عنصر شیر و شبر است 
دج یوت پیت ند ۳ 
1 ۱ 
کاندر فضای معر که با فتح همپر است " 


۲ ِ» 1 
فان میخورم یه حجمال منو دت 


۰ ِ 
۳ کانحا که بزم 0 بود ماه انور استتت 
سو گنه میخورم » تن زره در ۲ 
, ۵ 
رد تاب 1 3 ۳ سین محور ات 
۳ بح 
سو گند میخورم » به خحدنك جگر خورن 
کابی است‌ااد صما یه در ان عکس در ۳ 
سو ند میخودم  »‏ به حسام سر افکنت 
کاند رز ی را ات 
کاندیشه خلاف رضای تو » بنده را 
بر خن مخبله هم 0 مصور امس 
۰ ۷ ‌ ۳۹ ۰ 
رت ی کم کنم ولای نو شاه فر سمه خلق 
س همجو نقش دیو ى‌ 1 میج شر ات 
۸ 
در عهد دولت نو که طول بقاش را 
منزلحه تباهی, ار انسمی ۱۳۳۳ 


۱ 9 ۱ ۹ 
۵ چوب ااسن توام نار با اسست 


۱ 


م۱۱ 7 
1 ات بر اه توام نرم سبتر زاره 
۰ 2 2 ِ ح ۷۱۱ 
با دم ربان به خنجر دوشن دل تو فطع 
۳ ۳ ۳ 
ر ؛ نه دد این دبانم با دل برابر است 
مر ده سمت ۱ب مج . م . اننین سب دد سن او زهر محور است . 9۷ات ۸ 9 


طور مضاش 6 طو ز بقاش .مج . طور مصاش ۹ 4 ۰ نازمایش ۰ ۱ 2 













+ 


نا : ۱ 
32 تلر | 6 تس شاست سه 
,کرد نده 3 ٍِ 1 


و " نا 


و 1 
" عمرت دداز باد که دهر عطیه بخش 7 1 
و ۷ 
أ 7 #|زهرء عیتی که د هد » عمر»بهتر | تفص 
ها ۰ اه ۳ 
هه ۵ دفت خته + چم 


کون وحف‌بز؟ 
۳ واملح آتابك مطفر) لد بی فزل ارسالان و سلطان ارسالان بن‌طغرل 


الحق این جشن» نه‌جشن است که باغ‌ادم است 
3 و ارم از لطف مزاجش به و با متهم است 
فش بند چمنش باد » د ین 


نت زّ , و ماه ز و سا 
و نمرس هم ر چرج در؟ 


دامن بر رز له سد 
دهنش, یز می 2 میوه 


هن نعم‌است 


خانه رد بی‌است در این بزم به جادوب نسیم 
هد مت گررورن چو تکو درنگریزه بخم است 


۳ 0 تس ار است ۲ . ص .حد قطعه . مج حدقصد۳_ص .۵م:درخمس 
.۰۴ ۰ ملاهمر - ص‌دهر خسیس‌طبم 2-۷ ص . خوشدر 
ی‌عنو ان شده است به مقده4 مر |اجعه فر ما ید 


"عسض . مستر-مج‌مسطر ۰ 9 


۸-مج.سم رش . 13 3 نسبت به | ین قصیده در مقدمه مطا لب 






دور اقداح ورا» 12 ۳ ِ ره وی 
/ ۲ 
ی سب نامه ای رتباد حزن. 0 ۱ 
در طرب خانه او 6 ع 7 ِ عدم اسیت : 
1 0 1 
هم چو ؛ قو اره مه دامن او نود فشان 7 ۱ 1 
همچو جواله * مج نش او مك دم 1 
نود او فشاندند بر او معدن و بحر ‏ 
3 ‌: ۹ 
چرخ مانده است مج ۳ رت 
حرم حرمت اف فر دوس 2 طاست 
فك سساح<ت او را » مه و انجم حشم اش 
خاک او اقسر: خور شید » شده این شوفی 
همه از نود حضود دوشه محتشم است 
دو جوان ود جم‌ان بخ بخش » که بر دورن 
۷ , ۱ 
هر چه‌درحبطه هستی است‌دخیل خدماست 
۸ 
بر ره ببلك » سینه شیران هلافتی باسست 
با سر خنجر ان » نیزه را قلم است 
حکم ار » بر دهن دیده گرددن‌حکم است 
داغ ان » بر کفل ابلق دودان دقم است 





اسب ص .م. پ هم است ۲- مج تیار ۳- مج . همچو دامن مه فراره نور فشان 
۶- مح . م حواره مب . قو اره ۵ب نقد او -٩‏ مج ۰ . باهستی‌او 2-۷ .در حبطت 
6-۸ . مب . فن درم ببلك این . 





اه دنا برتوی | نا , خسته دق و درم است 


دین فزل ء شاه ۳ یاک 1 مبتذل است ۰ 
زان‌نگین»خان تن 6 در حدچن؛ درالم است 
حاهه دان » علم ان , که فتوحش علم است 

۳ 

نطق » در مدحت این » ملتزم نای کلو است 
از » با نعمت ان » خادم طبل شکم است 

اللکت ان سوره ؛ که درشان دوشه منزل شد 
ران رقم هافیت له ابر لوح ارل مرتسم است 

خون دل سوخته‌ام » در طل این دم خحوش 
آری آری ,در مش هم , از اصل دم است 
۵ 

عقل » با ذیق سخن‌های من اتضاف داد 
که فصاحت ر عرب بود» کنون‌از عجم ی 

در کلستان 5 ید 6 نفس من جو صيا 

۸ 
که نسیمشن ۲ کرم شاه معطر شیم است 
که سلاطن دواد نز قسم است 
فیضه تیغ بدو و | وقیای(موی**کلاک -ابعق 
خسروی مکتسب ااست » به شمشیر و سخا 


گر چه‌دد خسر ری از چار طرف محتشم است 


۱ پ . خ تشنه گرز ۲- مج . پر الم ۳ص . مج قلزم نای ع- ص‌مقتسم. م متر سم. 
مج منقسم ور ص . نداد ۸۰ .در عجم است ۷ پ . که بپشتش . مج پیش ۸- ب 


نسیم است . 








9 اثبرالدین آخشیکتی 
يگ طرف بار گه 3 سام من تسیب ایت ده 
يك طرف حفگم قدس ار 6 که در سابه او 
۱ 
رهنمای نظر سسته چو جدر اصم است 
ًَ ِ 
يك طرف نو بر ‌ اسست وه از شاخ ناه 
0 ۴ 
روضه ملك تر و تاژه » چو باغ ارم است 
ای بر استاد خرد خواند ۰ هم از طفلی او * 
۳ ۸ 
صحف بخشایش و بخشش» که بدومحتشم است 
جون ما نو همی بیمم و نقصان سخن 
و ۷۰ 
حاصل کار وک از فرط حیا و ندم است 
۱۱ 
ار بهار صور این نقهش که هر ساخته‌ام 


ی ۷۲ 
شیر برده است» که‌ددمعرض سر اجم اش 


۱ 9 دد بش دار خورشید 6 چندن شمع نید 


۲ ۱۳ ۲ 
خجلم سرخت از این درحفه » جو در وی نگرم 


راست چون تحفه‌ران ملخ و خوان جم‌است 


شعر من » مدح شه حضرت عالی فلکی است 
: 13 
که بر او ء از سبه دودح خیم در خیم است 


۷2۹ , 


من سخن دا بفلاك میدهم و تر بیتم 


ات نو یشان تسب است ۲ پ . جزر ۳ مج . تو عم . مب . ثناش عسص. 
پیضه‌ملت- مج . مب . م .بدو ۷-. مج . صحن ۸ مج . مسم -٩‏ ص , مج حاصل کار مر 
۰ مج . دمیدم ۱۱- مج . بپای ۲- ص . شیر اصم ۱۳- مج . م جدی بحق ۱۶ ص. 
مج . ۴ . جیم در جیم ۱6 . م . من سپارا ۱۳- مج . هر بیتم . 











3 ۰ ۳ 
بدین خرمی امرود مخالف در است 


ان دول افزون به تمامی مرساد 
ژانکه هرجاکه تمامی‌است اذا قبل‌تم است 


مدح سیف آلدین 


آنحه مرن ر‌ ده 9 دلدار است 


1 » تن است» از در اد محر رم است 
حااش از هر که به پرسم گوید 
7 9 یافت دلم بر وا اف 
من اگر بیدل و بارم سهل است 
سر » و ژر »هردوهمی خواهد دوست 
نا بحائی که در این ملك امرود 
چو منی 1 بدلی کرد سیاه 
پیش از این بود بصن و امرود 
و کفتا که حمایت کیت 
به که بعد از کنف فضل خدای 
کیست تاج ار 
چون حسن» وقت سخازد رگ 


جازم ام ره ۰ ) ۰ 


بر ۱ص : 


حعسن جانداد 


چون دهم شر ح که بس سسباد است 
ور دل است » از بر من آوار ی 
که خبر دادم از اوه برکات 
چیست پر غمزه که آن سالاداست* 
چون دد این حاد؛ه دل با باد ی 
کرش لزق است که‌خوش بازاداست 
هر چه اد می نگشد : مرداد ی 
طره دوست ۰ چدان طر اد است 
کر قرح و زناد است 
دیدم او نیز به حال زار است 
خامی مرس شرف احراز است 
حان احسان » حسن جا ندار است 


چون ی ۵ و فا دراد است 


مجح . دزم 6 مب . ص [سرار 0 صل . 
سزم زد شتت فلج خوشتر ] اوستا 2۸ . 
سجن مقر اج فوظ ادر مج ات . 


بردار است ۰ 


سك مح‌صلیتی 


۷۱ کارکاه ۱۲ ب . خیر ۱۲- مج ,چامی ۱۳ص . م . مج یر 


مج . در پاش . 





ی زرم سپهدار شه اسیتن 
هر کجا صف ۹ خصم ادا 


راز 1 3 ۶ 
نه دمن است و موثر صعءت است 


در.دغا باز/مجالفه شهکیدا اس 
شاه دوح استا نکو بات پل 
چار ار کان ۰ هتر تلو ایها مش 
عفو او ۰ پرده تن عمتان توا 
بر کف ختیر از ۱۳ 
3 اد گر چه حریف ظفر است 
تا سنانش ز عدو گلگون شد 
عقل چندان ی مپزش" خورده 
از قضا خبره تر 2 خبره و و39 
تا وین "مختمل حلم وی است 
هر ارجا نقد سخن دزن کنند 
اد پی فصفب یر ۱۳ 
ال ان ۳ دادان بولاش 
جامه صبح بلند ۱۱ سنانش 
اینهمه‌ خون که دش ۳ 
ای کید دا ودک سب ۳ 


۷5 
عرم 3 حزم تو که جرج ظفر ی 





به تن خود سپپی چراد؛ است جد 
باز | گر حمله کند » دیوار است 
نمتم.سپین مایق وازیلند. و مشار ای 


در سخن »طوطوتتو رکفت ابر 
طوء مهر است » نگویم ار 
هر کجا دا فیدااین مار 
ذهن ار برده داد" اسر ان ات 
هر چه بر طبم فلك دشوار است 
یا وت ور 2 ناهموار اسشت 
تکهاک معلوم که کل با خار است 
لد عجب دارم اکر هفیار است 
دل داناش چنان" بیتااا ۲ اس 
متاهی 3 کاه مل و وا 
دهن. طیاده‌ی " اد . ععیار. اس 
حای ۳9-2 رو ۳ 
فلای تاه فا فان ماس 
چوب بر. اد بر ائز ازهتار ااست 
تک بیوئیم دهنش ۲ تاهان اه 
بر در بخل همو ‌ مسماد است 


صودت ثابته و سیاد ‏ است 


۰ج سپدادرسیه‌پاسی اج دی 7771 
۶ موجر هب ص,. شکر .مج ۰ باد ۷- ص . ب از کان ات ی ی ند بل ۵ 





سر د.ثیر» تراست پدبص 6 شلوا و۱ تچ و ۳ نسخه مج نبت است: 
- س . قحف .مج تحف . مررنفیع ۲( سی.. خاند یج خانه فتح ۷۳-امج . درد 
روزی ۱ 





خور » از آن آینه روحانی است 
چون محیط. فلکی گنج کمال 
خیل تاش دل کوشنده , توست 
عجب است اینکه بعهد تو جپ‌ان 


چون فلا ستع انش م32 


حال ایام هل است 
دش ون تیاه طن 
0 را روز اجل نزديك است 


چاره اهل هنر زگ که تو را 


۵ 


چرا 


خاصه خادم, که.ر اندوه" سفر 
فرش و خیمه چه کمی دادد ليك 
تا زمن ۳ لش ارام استك 


1 
دیر بای تو زمین با دد فمر 


9 و ماهت درم و دینتار است 
شیر » ازآن پر جگر ۶ عباد است 
یر رشان "یافیا یاک 
هر که ت ولگ عدار. است 
میل گرددن چو بيك هنجاز است 
زان » بصودت شیبه ‏ دنکار. امست 
مروت ال کونت کب بنهارد اک 


اهل 


خاطرش مئزل صد تتشار است 


جاره هنر ناچاد است 


وا و رف رز ۳۰ باشکا 
که سواد فلا . دواد امس 


مدت عمر تو جون عمر سخرن 


,۲ ‌ ۷ 
1 نه صد ذدع و کز ومقداد است 


بخدائی ک ِا قدرت او 


2 مج مپرو کاهت عم مج ۰ 


۳ 


مح‌ 


مجح نه کر صد ورع کر مقدار است . 


۶ مك م6 


: ای ای گردوان اس 
سس رم ۳ ای 


۳ ۰ نده‌فرمان ۲ اش ی ۰ ذصل ۶ .مج سس سماز 


این عبیل ۵ در مج و م فقط ثبت است و مطلم ندارد و قاعدنا را بد در قطعات 


آورده شود و دو قصیده هم مان صو رت‌قبلا جاپ شده |است ی عم ٩‏ وه شدقصاتدی 


ر‌ 


نه درهر دو نسحه هم مغلو طاست و نا | نحا 


که امکان داشت تنصحبت قباسی شد و با استفاده از اختلافات دو نسیعه |غلاط ان تصحیح 
گر دید ولی با انبته «لبیاتیااز:قصیده خالی 


از اشکال و غاط ثیست . 





تا« -بژ آرد به دا صدره شام 
دودق ازدق سماوی "از وا 
نقطه امر او در این گ 
که : شکراهنداه کل کر اسست 

عقل بر نام قرر * تو نرسد 
داغ فرمان رکابداد ‏ تو را 
در جهانی که عدل توست ز تیغ 
سابه کستر همای همت تو 
طول ود عرض ممالك. خورشید 
هر که در علت خلاف تو ماند 
ملات یخاسب یات رد 3 
باز را بر نو آن بضاعت نیست 
نه در انگشت غفق معنینده: است 
مردم دیده خاک سرمه توست 
دفم اس .چشم دخم را ۱۳ 
فان ۱۳ 
گردن د کوش وا ۱۳ 
تا کیان وا ۵ ۱۳ 
اشجفه دول ۱ ۱۳ 
ران 3 شاخ بر شفیده شده سس 
خواب عغنچه دی نخواهد ست 
۷۱۳ 


۳ این اسان ۳۳ میغ 


۱- مج دورن .سهاوی ۲- مج مضمون ۳- 


یی سیگ 






قرص خودشید فرص صابون است 
به گپرهای پات مهحون اس 
شکم حوت و حبس ذذاللون اس ۳ 
باد . رشاك سحاب افزون است 
زانکه نه قافله فلاک دون است 
بر سرین سیاه و گلکون است 
ار ریغ زمینش مستکون ات 
زین بلن اشیانم آپرون اند 
دیر۳ا۵» یله بهنایا9ا م2 
نوشی-داووش د هر ییون "اواج 
سد اهریمنان . وادون است 
که دیانش سود مقردن است 
تفه صعاز عفل موردی سک 
زانکه بر طلعت تو مفتون ی 
کره کدوی مدهون ۹ 
بهر طنز مزاج کانون است * 
عر دیت فقوت ات 
دامن -افتاب دق ون رات 
ارغوان اشك چشم مجنون است 
دینسف و بر ور ۱ 
چشم نر گس از آن ددافسون است 
آستین پر ,د دد مکنون 


6 جنس وب مج . 6 . قد تو نر سد 


0 م . مج . شهاب دوست 3 . سر مد و وا اه مت 


۶ 5زا بیان ۱۱- مج 


ب لعل است ۸-۱۲ ۰ 





۳۳ 


ای که هر ات ود ۳ دار مات دو صد فربدون است 






5۹ 


ار دو . .وت مدا نسیت ظاهر نو قانون است 
بش حلم نو ات در عرق است که از ان نیم قطره جیحون است 
5 س #4 ۱ 
| 6 عفد زا 6 یاه تا سمش خی و عقل معبولن اش 
نیاک دش که حچرة فر دوس خحوش هوا بر ر ححرهة تون است 
7 13 
ِ رح تب زان سرائی‌که ملك سیحون است 
رعف از این کته چون به بیمودی یو هر جه بعف از اکنون است 
ی ۶ 
ای دریغا ۲۷ اکساته رای نا بگویم که شاعری چون است 
5 ۵ ما 1 9 | 1 
لب( زر داب تاک بو عم دصحی هم عنان سو لا سرت 
۷ ۵ : ۸ 
یرد جز به باد تشر هت 9 طبعم ها مر مسئول است 
5 
تا تن کعبتین پیشه نمای کاه شام و صبح موهون است 
شام عال و صیح باد مدام کان شب فتنه را شمیخول است 
افتاب اد تو داغ بر ران باد 


: س 
اکاستمات ارتودست بر نول‌است 


در مر 2 شرف آلدش دوفق گرد باژو 


دل که سته* این زوا جادو- یت 
همشه لته ار خم جمان بدخو نیست 
سرای داد ندانم کدام سوست و لك 
ز هفت باره شهر حدوث دین سو نیست 
۱ 
نه موضعح سر سح است,داستت کونه دار 
اس ات ز‌ حریفان زور بازو نیست 
۱- مج مفتون ۶-۲ . چه ضرر ۳ .سرابی که ملك بی‌چون است 6 مج که 
شاعر اون لست هب ۰ غضبی بات #۵ کنو رد ۷ . برد خبر ۸- مج 459 ملبن»غون 





بطر ه و درخ شام و سحر مک ات هر ۱3۳ 
ک هست ماشصطه حادو » عرودس تیتگو نسیت 
ذغ اجل چه ددی » بردم امل هبات : 
شعال رگاه اسد چای صید ازدو بش 
دد این نشیمن از آن هم نشین نیابی تو 
که پر باز بساط کذاد تهیو فیسی" 
ی ۰ ۱ 
هجو اه و رنه فین درد حجو زده مطیح پیر 
که اد ام | ی هیچ پولونیست" 
مجوی نفس سالامت 6 که زاست خواهی .من 
جز این نمی‌طلبم در همه جهان کاو نیست 
دراز. دستی ‏ شیر بلا بسی دیدم 
چو شعله سر شمشیر رد بازو نیست 
ی : 7 3 
د حسرت شرف‌الدین رمانه بر شرف اس 
که صد هرز ارش درداست 2 هیچ دارو ن.ست 
سواد د رده بسور 7 سیاه و حامه 
۷ . 1 
در این عز 6 ارت وجه راك مادو نست 
۱ 0 ۸ 
ز چشم ساد دمان در میان بیش و کمی 
۳ 7 1 ۰ 2 
عیار صدق تو آاخر کم از ترازو نیست 
هزمی ار ای ۱۳ 


ی ر 


و 
۵ این ممالت ‏ چون حاكت در کگه, او مسست 
۰ ۱ 
تا دبدر چشم مساعدت کین 
تون که ساعد اقیال او به نیرو. نیست 
۱ مج : کرو ص کرو ۲ مج هپیات ۳سمج که هر بار بساط کدار برع /,, و[ نیه 
اس و همه ثروه است 7 مج بر شرف ۷-. حرزك باژو نیست ۸- محز بان 
صاتازف الست»: ۱-مح‌ذهی کرم تو چراهم مساعدت نکنی :این بیث فقطدرمج ثبت است. 





۳ 


عروس ماک ذ ددیش گرفته گیسوی قهر " 
تن گیسو نیست 
هزاد 3 در طبع وتنه قب‌گاردد 
چو دت ۱ کر در ارت ۳۳ 


: ۳ 
جپان به حادثه , ایرد همی ذند که بیا 


و شروش جر بر 


ان کره رود جن 27 یت 
به قید عماش بدعت عقال داشت ز شرع 
که 99 و نز + شش 

ای باس تب 9۳ ۱9 در انمقام مخوف 

برون ز درحمت 2 فصّل تو هیج مرجو نیست 
۱ چو دراکاشت تجان دین جهان مين‌ارنك 
قر اد کاهی جز کگلستان مبنو نمست 

اگر دو عالمش از لطف در سار تفس 


عجب نباشد . بی‌مستحق هر دد, نیسبت 
مد جح مرلطان طخرل من ار سلان 


۶ خحسر و |»ملت توراءعرتض جهان‌تبوان ذرفي 


۰ 


۰ ۰ نی ۰ 
بر سحاب دامن جاهت .نان نتوان گرفت 


ات مج . مخر . م و۳9 قزر تنل ۵ قغیر تفش( ص :۰ جهان 
بجادوتی ابروز ند 0 محاد به کت مج سید . رد این قصیده و ط مج نت است و 
جون مقابله ممکن شود تصحیح قیاسی شده‌است ۲ 





۲ ۱ اثیرالدین آخنیکتی 


۲ 


رزم که گوید که دوزخ شد طفیل يت شرر 


حرد تیغ طغرل بن ارسلان قوان د فت 


چون «و کامل صد جهان افتیادة در بات قبا 
کسوت له است بر قد جهان نتم ان کر فا 

و زار عکس اشوب عزم تو در صحرای چرخ 
اه ,را در ادهم ات عنان نتوان گرفت 
همجث راگر ناففاتش حکاند؟7 ۹ 

هر <4 امکان ة دار د ره راست بر ار اشت 

۲ ۰ ۰ ی عح ۰ 

۱ جای *دینبه » برتر از کون ومکان‌نتوان گرفت 

ور ات ره نتوان زد به نقصان عدو 
۰ ‌ ۳ 1 ۰ ۰ لر 6 
جارچی(؟) کان‌از سك [ یدبرسنان توت ۱ ۳ 

5 ی ۳ 


بر یفین ۰ ۰ . بیشی درفتی بیس ار این 


2 1 1 جح ۰ 
تفش جامد را چو نقش, باروان نتوان گرفت 
۳ نه خورشیدی چرااد تیغ اتش پاش تو 
۰ هلاک از فتر ون تاق ردان وان ۰ ۰ 

صحن ملت ار فبردان با فبردان نموان رفت 
هت قسمتی از آن سیاه شده و بظن باید چنین باشد . اعترامی حق که 
ایر ادی بر باق تتوان تک رفت نت در اصل بزفندکی بو بمدد .اصل خحصر معط ا( 3 
این مصوع بپهمیت صورت است و بیداست ناقص است ۵- در اصبل جنین است و غلط شظر 
رسید و تصحیح ممکن ند . ۱ در اصره باژوان ۰ 








انشا و یت و ت 
مه لا در ابوان دخان نتوان 


س و 
گرفت 


کیان ز فسل تو تتوات ته با جر > 1 
چشمه خورشید ردشن را تران نتوان گرفث 


ناید اذ خصم تو کاد ی که نعش سفره را 
همبز خوالگیران بزم و خوان نتوان گرفت** 
امد رل هار مداها از "فا شسود 1 
يك طباشیر از لك بی 
کن .سر عصیان شاب مدبری زین آستان 
اف دمحا ا وتان نعو انا گرفت 


ستخوان نتوان درفت 


تیر » اگر حبعاً ز هنجار نشان مایل شود 


9 سم 
خحاك | هو دا چشم عالم بین بطبع اید درشت 
۱ 65*2 
ران درشتی خرده بر » باد بزان نتوان گرفت 
دش عبان حصرت تایه تو منسوج وش 
آ رکه گفتددی خر "را ون غیان تتوان گرفت 


۰ و 
باسیانت را بحرمت 7 شاید نهاد 
۰ و ۰ 
چتر دازن دا به رثبت کم زر حان تتوان گرفت 


7 و حِ 
قامت که بیگیری کاز اه ش کت هرت خورد 
جز بقد ایلق تنند»لمیان.- نتوان- گرفت 


4 
لعبت چشم « ارچه کوچك صودنی دارد ولك 
جز بده اندازه کوه کلان نتو ان ور فت 


1 ور ا[ فتل ۲ در اصل شمه ۳ در.اضل از هر یرال 


از فلك نتوا نگرفت 9 در اصل زان ددستی خورده بر باد خزان 7 در اصل نعب 
جُ : این مصرع در اصل چنین ات . هت "فا لیتکر ان نرم و نان . 


۶- در اصل طباشیر 











سج ۵ ۳ 
9 جوانن 0 


ف و ون > 

















3 بزام اج 

طالع دایت جوان ۶ پیر بادا » زا که ملاها 
ب ۳ ی ۷ < 

ام ۳ 


+ گرء گشای سخن‌خامه‌تو ان عن ات 
کشید ذین من اين دیزه هلال رکاب " 





از آنگ 2 شهیر روح‌القدس ۳ 


از نی کان چو بحر پر درشد 4 که در ولایت معنی گدای کان من‌است 3 َ 
من ادسلا نشه ملک قناعتم زین دوگات + چیاته ار ۱۳ 
عر دد سیم نمالابدم چو ماهی شیم که‌چشمه سار ارل عسل کاه‌جان‌من است 
کمان هی کش ۱۳ و بازوی‌شردان . کهتیرچرخبك اندازی از کمانمناست _ 9 
نه من قرین وجودم سفه بود گفتن " «موزدرعداتآ تام ۰ ۳ 
رمان» زمان ذمین ِ د بخش ۳ 0 پاش اف ن«زرمان»زمان‌من است؟» ‏ 9 

اک ود هر هن رد ۱۳ سب بعکم عقل‌سجل میکنم که آ ن‌مناست َ ۱ 
زآخود قلکی نو سنی برون تاید 3 ۳۳ . ۱ 


1 
ی ۳ شود . 








۷- مج . مر قر ین وجودم م نا ۳ . جرد ۳ و 9 9 2 
زمان م. مج. اين دعوی ۱۱-م. . مج. بحکم خرد ۱ نه آخورملکی . 





سرد که منبر دعوی هزاد ۱ 


"کار نکته ز شاهین ورزر 
یف 


که ت چاه باه اذل بیان من | 


و ستاو نوی . لت آشیان من است 


۰ [سایت از در گذشت مادر سالطان 


ار سالان (ن طغرل 
در گلشن ابام نسیمی ِ وف تست 


در دیده افلاك , نشانی ز حیا نیت 
بر خوانچه مینای فلای حود همه قرص ۱ 
تا ۰ 3 
6 


سنهای فلك حبر ندارد که به تحقیق 


بر مانده اف مه جر این یت یربا( 
۱ 0 اب 
حزر بر عتر بران اثر 9 دعا نیست 
آنسا که امل دام نهد بان ,و کین «ست , 
لیکن چو اجل تیغ کشد مرو گدا قهسبی 


در دراه فنا خلق چو دنرانه شانه است 
سم ۸ 
کاشنه ان» روی جو این سطح و نمسست 


سایش و سیمرغ در نام 9 معنیش 


با در مادراكت نمی و با نیست 


وا ۳ ان جانهر افلات رن ليکین 
چندان که نه بندد ده سیلاب بلا نیست 


و وتا مت مج غیرات و۵ را هم ز برای 
ص‌ ب‌تادشکع موی لو ۳۳2 . چواجل زر # کتک 
تار یخی | نتضاب کر ده‌ايم و ادعا ندادیم 


ار مج فنا :+ : عنوان این قصنده را از روی‌قرائن 
که این عنوان صددرصد صحیح باشد 





از عقد بها یک کوی بش یا 
کم بود از يك ‏ نفس امید فراعت 
کر‌هییت تو را خامال اک ۱ ۱ 
الق کپرف سح من اس ار ۱9۳۳ 
افسوس که بر صفحه شمشیر فا نیست 
روی دل از اين شاهد بد مپر ک ردان 
ات 3۹ جمال است علی القطع فا نیست 
هم مات دریاست » زمن هم ملك کان 
۳ جای " عظیم است ولی تارادا سم 
مجروح هوائی * ذ هوان دست بیفشان " 
ذیر ات هوان تست هر نها که هو 
چون سبزه ره پوش بباغ آی که دردی 
دوبن زندت عغنچه و ۳ جند" با نستاتگ 
زین عالم خونخواده دلی خونشده چون لعل 
دانم که مرا هست ندانم که را فست 
پر جر چه دعوی کنم از بخت چگویم 


4 2۶ هم ۸ 
چون محنت عمرم ز تفاسیر کوا نیست 


۷ تاختن «اللاد ۰ جوا زر 
خوزشیث امان جر کدف طل خدا تست 


از خطه افبال شه مشرق و مغرب 


۳ : ۹ 
7/۸ نیم قدم پیش نوی خطه خطا نیست 





ات ص /. برجسته که دووی سح که دور فیلات مد سا مور ۰ 
بر جای عز یمست > مج هوانی ز هوان ۵-م . مب هوان 1 م ذره نوش ۷ ص , 
چون حجت عمرم ۸ مح ز بقا . ٩‏ ص . م بقا , 








دیوان ثرا لدی نآ خسیکتی 7۳ 


جز شاخ زستانی 3 جر مرع نی 
رای اف کسنت که با برك و نوا نیست 
ای شاه . ضمر َو که در برده صیر است 
معا ات که چون‌ماه نو انگشت نمانیست 
بر دای نو ها که این حادثه صعب 
دردی ات که در سرشده قانونش دواستت 
کی نوش نکرده است زخمخانه ووران" 
نك و تا اد ددجم مت 
ات 
از رتست فلاک.همیچو فلت ابی اسر وپاا لیست 
در باغ جهان لالیرن امید ز تخمی است 
کاو را به چنین آب د هوا نشو و نما نیست 
ور سا ورن درک ادا 
نك جامه که چون, برهن_غنچه قبب نیست 
با این همه هم مرهم تسلیم که از دی 
چون در ری موبات بپبود شفا نیست 
این خانمت کل عزاهای ملوك است 
اکانکد یی وی فاتحهٌ هیچ عزا نیست 
خلد ابدی باد جزای تو در اسر ِ_ 
عان‌را که گذشت است رس 
۱ ص . مج شراب ۲ص . مج مر غ پرانی ۳- ص بینداشت ۶ ص ۰م عم خانه 
9۵ ص ۰ ) .ور ار رود ژن دود لی بگناشت ۷ م 


. رات نو در"این نج ۷ص 
م .کفی نیست بجز خلد . 








ِ_ ۹ 


۱ ۳ 3 
۱ بل ۱ سک ۱ 

یج ی 

ره __ 


۶+ يك ره بت 















چتر سیاه یز ده یعاس ۱ ۳ 
۱ ما کبود نم زده در شرم سك 
7 خطیه زار مانده ۳ ست 20 ۳۷۹ مپر > یط ۳ بان 


م ۳ ددی کنده زنا دیدن زر است . . 
حور شید و اعفل, اسبت دز این سی توا 9 ۱ 


فا هفت پابه طادم کردش هیر اس 


و بر ۱ خسته دلان 0 شاه امه ۳« 


مه را 7 
ورد دم بدم رتم برخم اکام ماو 
خاك سیاه در دم خونابه ام است 3 
۱ ۱ ۱ 8 ۰ 
نا فلت 7 بحر اف اء ۳ ماند 
در اضطراب مانده چودشت شناور است 


درد فراق او که محاق است ؛ برمه اسستق 


1 


داغ وقات او هد کسوف اسیت 6 درخوراست 


1 طالح مبارك او » تاج و تخت را 
7 زار مشتری) افتد » بد اختر ۳ 
عودی شد اد مزاحمت دود سینه ها 
خلقان روز و شب که بخلفت مشهر است 
ححت ایا ها و اک ۳ 
ایب خیج‌امم پات اس . خاتم ۲ مج . سقی و تٍِ_- 
پر اختر است . ++: این قصیده فقط در ۳ 93 . ثبت است , ۲ : 








وز اه چون فان دی آنسششیت 
مت باه در «بدن, ار 9 
بر هر طرف که دست نهی درد دیگر است 


نکته جای ان راد " اژدهاست 
ح دل جال‌گاه کرده ز کام غضنفر است 

را شکسته ببلك و مرکب بریدة دم 

وراه بالد ٩‏ را تون سر 


از رح" نیفتگان محاده لسی نم اند 


کاو را 6 رای عصمت دار نده چادر است 


ین 


هر مشتری,عذاد: ز چشم اختر افکن است 
هو آفذاب چهره بکف ‏ آسمان تر است 

که عقد زلف غلامان بر بده گت 
شقلمیافی لکن » به حقیقت مجنیر, است 

دی همچو " عود خام قدم بر شود نهاد 
بااددلت از شسته دلی همچو مجمر است 


از بس 


و نوحه گران و غباد خاك 
چنمم رمانه ور و صماخ فلك کر 
و 1 ۳ ِِ 2 
هر جان ز اه سینه فرورنده همچو سمع 
هر نوم اب دیده » کداذان چو ۳ است 
3 و 
با يك حریف واقعه اودده دخ به دج 
هر یشک از ممائله 4 دو کر است 


۱ مح. : تن تکیه جای ۲-مج. تاب اژدها تم ر جع ج تاو ر(اشست 29 م. 


هر" مُشتزی غزل "ام غدار ۴-۷ :۰ هم چون ۲-۸ . عز دز مح .۵ خااز | ه شته 
۸-۰ . بانك . 











از شعله غم اين همه رخ‌های زرد چیست 


چون نوّد احمر است چرا عکس اصفر است 
دی ااسته هقی ۶ور: در دامن فلت 

لاجوم ز کوهر آسایش ا ۳۳۳ 
اين قطعه چرخ در دحم گل همی نهد 

ات اتر است جو دامان آپ . تر اسی 
بر مرگ کار گر "شود ات رهز 


سح 


ناش از دردنه عصمنی زره در ۳۱ 


ما ود جپان سزا بسزا هم از آنکه 
تتمال 9 و زمانه م ور ۲۳۲ 
تن عرور ۱ ۰ ۱۲۱ سوز و ذ هر دار 
آکاو یر تو.هر نفستی ان ۱۳ 
مأئوزه ریاست . ترازدی عمر وژزید 
زان اقچه‌های کم » همه این جا معتر است * 
میزان عدل پس ود و اف ار 
آن تقد دا که روی بیاذار محشر است 
اکنون که کر کار ی ما 1 
و اکنون که دست دست جپان ۳ است 
دهر * ارچه عقل داسوی‌ایمان و سیلت‌است / 
لیکن ,بحکم فتوی انصاف کفر است 
با این همه نشیمن کون و فتاه وا 
بر شارع صلاح ن مدخل و در است 
۱- مج. هفت دریا در دامن ۲- م۰ برابر هم از آنکه ما ۳ م. غفلیم مج غافلیم 
مج ۴۰ . مغیر است ۵- )م . بوده و باید بصیر *- .کار کاه سپپر ۸-۷ . دهر ارچه 
عقل را سوی و سلست ۸- مج . اعم . 








ان الدینآخعنيکي. 
اد ی مدد دین و مك دا 
مدا کته :رد زبان و لب تیم مضمر است 
تیوه مباطه عدل در ایران ممهد است 
آنکه نظام کار بر > ار ان مقرد است 





فرخنده ‏ مپر اطاعت جمشید" باختر 
امروذ تلوق وردنت حورشید خیاور است 
بعد از وفات شاه کرامات ظاهر است 
بر ر| که‌درمسالك‌شش حطرهیر است 


مدح اقطی القضات خو اجه ر کن الدین حافظ همدانی 


+ ای خرد را خاك در گاه تو اکسیر نجات 
خوانده حق بر خطه عالم تو را اقض القضات 
ای و یرما تو تشییه طبع 
باد را تعلیم سر و کوه را ددس ثبات 
بی طغرای تو» نافذ قضا را يت مثال 
" مبانه ۱ جووظ کفبت»هات 
ئ نو را کللت قصا د بر کف و ابضی: | سمان 
رده بیداد فرعونان ور انصاف #0 
گر بود روز قضا حشر تو در-صف. ولات 
مر دار کف شکاز احسانو ءدلت‌دوختها ت 
از بقوم الناس من و حد حفاء بل غز ات 


اکم . مسالك نیش خط دهبر است ۲- مج جزم ۳ ص تعلیق ء ص نافذ فلت 
۵ مج جورت سم . یاب ۷- ص . م سیرده پیدا و فرعونان در او ۸ ص . توخته 
- ص . جفاه غرات . : درمقدمه نت به عنوان این قصیده مطالبی بیان شده‌است . 








ی ری ۳ بر و و ی و 
کت فرزین بند انصافت بدی لعب فنا 
استلارن را شاه # دادی زمن را شاه میات 
۰ ۱۱-۹ 
در جهان هم نادری . هم نادر و حاکم‌تر | نك 
۰ ِ ِ 
حکم خود دارد . نباشد عقل را برنا ددات 
سم ۹ ‌ 
مشکل ان از دبده رای نو متواری شدن 
1 ۰ 1 1 
ور مثل چهره قرو شونند اجسام از شبات 
خکم دانش قاطغ آمد. بر بزدگی تو ذانك 
دارف؟ از /عادات" شکانسته. گواهانیفقات ‏ 
٩ 0 ۸‏ ۱ 
تافته است افسان عزمت وک نه رخ‌بر تافتی 
سر شکسته دشنه برق از کون ترا یا 
جام مدحت را دهن خوش مشود و رنه کجا 
۱۳۱ ۵ ,۲ ِ ۱۳ 
رادق معنی اففتی دردی لغو اد لغات 
۷۱۶ 
۲ سم ۱ 
از سر اب سیه در دیده ارد چون دوان .1 
#۶ راستن حزم تو کاز خاك دست ارد برون 
۲ ۱ 
کر دد بر دامن جمعیتش ‏ باد مایم 
کل تن ۱۷ 
میطر ازد چرخ»عزعای دور نلک ار صبح 3 شام 
0 ۸ ح ۲ ۷۹ 
ب‌قیریت ۲۱ مگو هتم بدا 39 ۰ 
و 
ای فضا ی دست نو چون بادشاه ی سیاه 
۲۱ 


۱- مج . گرز فروزین ۲ مج. بدین تعب ۳- ص . توژانك ع- ص . دارد ۵-مج 
۰ مح .م . ص تافتن ۱۱- مج .م . حباب ۱۲- مج . دادق ۱۳- مج ۰ . عفو لفات 
۶- مج . م اين مظله ۱۵ ص . م در دیده آرد. چون بر ات سا ام که تراد داش 
دامن جمعیت باشد بتات ۱۷-مج. م. غوغای در نك ۸- ص . م مج .۰ نیز مهرت ۱۹ص« 
م قبات . ۲۰ مح ..ال۷ ۲۱-مح . م . اووات . + : این بیت مخدوش است.. 








وا از ار ها ۱ بائبات»« و دوا 
۳ ‌ 
ز نبات 


از فرابض د مات بر ثر جو 
ِ از شیها برات 


۳( 
ار کان نماد 
وز موافق خی تِِ 


چونل:؟ ام ی 
پاسبانی کرد عدلت ی ام ی 
ِ 


برانه با مج نو پیوندد د دحم 
او واجب کند حد دنات 


شیر اگر ذ آبشخود کین تو نم ی 


8 هم چون‌شیر د ۳ زو حذرجو بدحیات 


زحمت رنجودی لو ز چه 2 چند داد 


ای بسا کاز حرعه مطبوخت اکنون می‌جچشند ۳ 
دوستان نوش ما و دشمنان زذهر ممأت 
: ارچ 4 , 5 راب 
درا بذیراک بعیر ی سرت ار هر عرص 
۱ نکه چون حوهر نوندش هم بخود یاینده‌دات 
ده ۷۰ حح 
ای د طوفان حلالت وضع گردون يت حیاب 
۱۱ 
يكك قلات 
۱۳ 


۳ 0 1 
خاک رنکان ات ان شد محبط رحل من 


وی ز دریای ضمبرت موج اخضر 


شا کنم کب از مد‌بیحت ۳ ات حبات 


تون ۲ص ۳ عز۳ ٍم مج زاب 


۱ ص.. م-. فر‌ایش خدمت نو 
مت رف : بو ند ددحم ۵ هن 39۱۰ اسب همحون ار سه سحه قدات ارت و ص. 
ری هر خی م . خلافت 1۱۱-مح غیات ۱۲- ص ات 


راکان م . خارنکان اد ب ی آن شه محیط از حال من اج تحاال من 





۳ بریان جویم و نی در فلات 
کان فربه کیسه از ابداع من دادد تصاب 
ذشت باشد زانکه از هر سفلهٌ خواهم ذکات 
بر سر دیوان من چون افسر مدحت بدید 
عقل گفت احسنت . با خبرالعلی بالکل فات ۱ 
چون توئی در پیش هر دیوانه مشغول النصف 
چون توتی در پیش هر گوساله مقبول البکات 
دختر خاطر به صدری ده که مثلش تااید ۲ 
يك خلف ناید زنه و ار چپار امپات 
کعبها مالیرو کی الدین کهسیی عدل اد 2 
ردی افلاك د نجوم و اسطقسات و جهات 
آستین کام پر گوهر شود از نام او ۲ 
دستبوس ادلین حرفش چو ددریابد لهات 
گر بافی ,بط باطکان و تای او ره ۱ 
ره و زار الوا ۱۳ 
#۶ تا یس از هر شام صبح آرد فلك بادا تو را 
شام محمود * الرواح 2 صبح میمون العدات 
دمعة چشم حسودت داکهین شاگرد نیل 
جرعة جام نوالت دا کمین چاکر فرات 


۶-۱ . مج. احصیت اخرا العلی الکلافات ۲ مج. مشکش تا ابد ۳- م . ص نام‌او 
6- در اصل . سام ۵- در اصل. رمعه 1 در اصل. جر ه . 
+ : این رت فقط در مح ۰ ثبت است . 








از ۳ 


مد 


۳ 

دج افتدارش‌رایت‌خود شید بر کر دون‌زده است 
بار گاهش خیمه جمشید بر هامون زده است 

۱ 3 

خاك در کاهش چو عفد کلستان از باد صبح 
انش اندر | بروی لولوی تون زده است 

۲ 9 

طرف حکم اوست هرد د شب‌افروزی که‌صنع 
ئا قیامت بر ستام ابلق گردون زده است 

۳ ۹ 1 

زر اسان که موزون نیست در معیار دهم 
در شرا ضرب ضمیر من 7[ موزدن زده است 
ِ ك ای 

مره بر روی این دییای سقلاطون رده ات 


زرهره داروی فنا -حالین بر ان معجون‌زده است 
ک (پوالبر کات هیةالدین عای طبیب 


*# مرا دلی رصن که نهاده بر ره حاج " 
بباخشان شده لکن طمع نداشته باج 


جبید : این قصیده ناقس است ولی پیداس ت که ابتدای قصیده‌ایست و چون نه قطعه 
و نه فزل بود لذا آنرا جزو قصاد آوردیم و چون فقط در ص . ثبت است اصلاح قیاسی 
شده است . 

۱ در اصل - صنم ۲ در اصل صبح . ۳- در اصل - در معیاد هم ع- در 
اصل افلاطون . ۵ب ) ۰ پرده حاج . مج برده خاج ٩‏ م . مباحثان . مج بیاچشان ۰ 

و ی مج مرت ات وی تایه تسحیح کمل میس کف > 
بدیپی است ابیاتی از آن خالی اذ اشکال نیست ۰ 








به برده دار صما داده جان که باز افکن 
جلال هودج آن ناقه ضعبف مزاج ‏ 
۹ بيكك نظر این گشته » باز بابد روح 


نگ بيك نفس این ناتوان دسد بعلاج 
عِ 


ز اشك خونین او بر نشان بای حبیب 
بافتاب مجرد نپفته روی فجاج " 
دهانه رت کار چشم های چرغ یه 
کناد من به عقیق آب قلزم مواج 
براک عرف سامت سا ۱۱۳ 
کشان بزدرق زنگاد کون سر امواج * 
طمح بشمح فلت اس ۳۰ 
بحال سوخته پروانه دد فردغ سراج * 
زد صفت ‏ عاح با کوش شاه اه بل 
شده صحیفه دیوان او سطحه 9 ِ 
بخوانده ابت لن لیوا ات ۱۱۳ 
د خط تل فسات تا ۳ 
نصیحتش نکنم زان کجا برسته او 
از متاع نصیحت نبرد بوی رواج 
۱- مج . بنقلان غنچه گویا . م. شکر شکسته مقلدن غنچه گویا ۷ م . سرفکنده 
۳ + . نافه ۶ مج . پای نشست ۵ هر دو مصرع این بیت‌صحیح بنظر نمی‌رسد اب م. 
جزع ۷- . بذات ۶2۸ دامن امن ٩‏ مج . سر مواج ۱۰-مج. خراج ۱۱- محج. ساج 
۲- شده (صفحه دیوان سطحیه ساج ۱۳-مج. ان تغلحو اذان بدا . 





ز عشق سنبل مقتول نیکوان همه رود 
چو گل شکفته نت بر بنفشه شب داح" 

و گر کزیر نباشد د ناصحی ۳ 
ید "دفتر ‏ القاب آفتجار الحتج 

جران یت 2 بو البر کات 
1 بر دنت و مش نطاق بندد ۳ 

ی ۳ ۳ او طاق طارم گردان 
حیل ,زا طلعت از »روگ کوکبٍ و هاج " 

صفای خاطر او منهی مسالتعنت 
چنانکه منپی دیوان من * صفای ذ جاج 

چو چاکری است فلك در د کاپ | و تازان " 
چو سائلی است جپان در جناب اد محتاج 

0 کینه او در دل حسود چنان 
ار تس با خم 9 دا 

۸ ز صحن تواضع بیام قدر زرد 
نه نه فلك که نودهم نیایدش معراج 

ات الم نی اد نتم 
مسطح ده ان رم 

ربه حضرت او تحفه کی نوان بردن 
که ۳ یدق 2" فرژین "برد ؛ را لجلاج " 

کهببفر است: اففه منیل **فا جاسچ 
مت او ابلق مان هم لاج " 
میج . واج مج ۰ آزیبد «تاج:۳-م .و جل ع- ۶ . الوان می صفای هت 


درتکاب او تازان "ت م . بر شد نه از مغانی اوست 2-۷ م . لبلاج ۸« 


فراست ۱۰-م. تملاج . 








ی در ۳ ۱۳۳ 
خهی » وکذارده کیوان بهمت تو خراج ۲ 
درشك نقش تو در هفت شقه پرده سبز 
بکار و دا فزو نند صد هزاد ارواج 
سرای ملك چنان شد بکدخدائی تو 
که شام و چاشت بددبان همی رود سکباج 
بگاهد از ما دشمنت جپان ارچه 
رتیه دهد انعم زا بوجه نتاج 
مزین است بنامت صحایف و اقلا 
موشح است بذ‌کرت دفاتر و اوداج 
بهم نشانی تو یافت عز سمع و بصر 
ماج تطفه ز دل در بدایت امشاج * 
عراق صدرا » امسال سم م رکب مو 
از اين سواد به بطحا و مکه راند افواج ۸ 
شخ( 2 ۰ 2 ۹ 
بموسمی که و۳ 
مه پرست رز اناد 0۳ 
هوای مطجه مرد در ۰ ۱ سحاب 
هر‌آن مرف که ان ۱۱۳ 
زمین سوخته دل دد سرلب ماز شکنج 
چو میر خرده در حقه برسیه دیباج 
۱ مج سپارد ۸-۲ . تهمت ۳-مج .م . نهست ع- مج .بکارخانه ۵- مج .نگاهدار 
٩‏ م. مج . امساج ۷- . جمل مر کب ۸-مج امواج .-٩‏ جوشن زر ۱۰- م.سزهای 
خراح . مج ویژه‌های مزاج ۰۶-۱۱ مج هوای مصحه میکرد در مشام سحاب ۰-۱۲ 
شجاع ۱۳ مار بیخ ۸-۱6 . دباج . 





ای ۱۵60۳ 


تا عز و جل در و نك نو 


لطیفه های کرامات کرده بود ادراج ! 
۰ ی شد زمان مات 
که با قبول تو فرددس ۷ 5 
که با نزول تو سلسال کشت آب اجاج 
هز اد باغ خورتق * شتکتا با ده مبرل 
هزار چشمه حبوان کگشوده بر منهاح 


ساط ارف و فراش باد محمر ه سوز 
بسیط ماند چو بستر حبال ۱ اوواح 


9 ی بوقلمون دمین خلعت پوش 
هوای فاعته کون شد چو شهپر دراج 


برفتی و سزا فرض و نفل سح بگذارد " 
یلا و میا داز فسیوتگ: اجاج؛ 


امان ابر بزگزفت از زوار؟ 


مساعی نو 
ماثر " تو 


منا ۳ قزر [ بر حجاج 


۸ 
کنون اوان جدا بودن اه از -تادت 
کنون ۲ از رفن از ادلاج " 


به بختیاری در مرکز شرف به نشین 
دل و دو دیده بیای فتن چو عود بساج 


و 9 
خلاص بار کشان نه ز غصه ایغاف 
ى 3 ۱ 
نجات راهنوردان نه از کف مه راج 
بناز در گنفت ع#آشرمدف 7 
0 را ۳ 1 از اج 
وف ۳ . خجو روت شگفت. 6ب ب مج ۰" لجناج 1-م . برحسی و ۳ قوض و نقل حج بگذاد 
۸-۷ لجباج ۸ مح زواح ٩‏ . جدا بودن آمدن ۳ . مح اولاج ۰-۱۱ 


م‌ِ-- 


سك 


آکاف ۸۱۲ . مج مراج . 








مدح سالطان ار سللان بن طثرل 
پس از فتح ابخاز 
۱ 
خسرو تودان گشای دوی بایران نیاد 
۲ ۳ 
خی ام بو سر را ۱۳ 
نملت شناسد جپان 0 جران آفر بد 
تام لیجیانکیر شاء ؛ شاه جهان بان بر 
خسر و اک وت خدیو اوست که کیپان بخدای 
منت ابجاد او بن سر: انسیان , «تهاد 
عدل جهان دادرش راه فربدون کت 
عفو تک برودرش دسم سلیمان نهاد 
+ 
تامییت تجا کرش وک کات ان اد 
دایه اتصاف ۶ مي‌ر بر احسان فکند 
حلقه یمان ۱ و ور ۱ بمان نها د 
در خط حبرت بماند ابر جپان گشته کار 
از اف جون ب ات سرت بار ان نهاد 
۱۱ ۷ 
برده شمشیر.. ملكت,روم برد شاه ترك 
کاو » دم قیصر به بست بر دم خاقان نراد 
۲ ح 4 
دهر حرون ۱۵ اوست (رانکه جعیت دشن 
طوق در انجم ه فکند داغ 7 ار کان نهاد 
اد هرک وق ۲ مج خاس, ۲ ص . م. بکام کب ص. ...مج . 
تنات ۵- مج . شناس جپنان ات #کزهار 7 مج خطاخان نخو ان ۸ص : مب اب 
کپن -٩‏ مج خوان نهاد.۱۰ب.مج .. خون ۱,۷-عج ۰»پرده شرا ۱۲ مج براده اهر 
رت ۳۱۱۲ مج نام میت اگم خبث کس ۱ 


(9۹ 











ی وس رین نیو 
قم شراندد قدم ۱ کوی مرضع نمود ض نهتاد 
۵ بر افلاك داد 
صاعقه عنف او »ردی 4 برد یروکد 
آه سیه شام دا تم ,لمیر اشچنشی 


خنده خوش صبح را »در بن حی از نهاد 
9 زبان داشت در , نام همایون او 


۳1 قدم از سلب مر » در دحم کان ناد 
ظلم که هرشب دو بار گردجهان‌طو ف کرد" 
با عسس باس او روی به دندان ناد 
ای شه نادد قرین » خسرد صاحب قران 
کر جناب تو را مقصد اقران نهاد ؟ 








۱ب م.ص|نجار ۲- مج . پارة از خرمن ۳ مج نقل 6- مج , م مللل ۵ ص . دامن 
اقلیم . پ..دام.ز دهلیز اب ص . م هیچ کسی ۷- م .ص . مج . در سر دندان ۸ص .با 


٩ب‏ . فنبه ۰ب دور جهان ۱۱- چپ . مصدق . 





یساس کی و ۰ 
خرج سیاه نو را صاحب دیوان در 
1 ْ "۷ 
فعرل بهار: از .بتتار ۲ لولوی . مرجانسنهاه 
بس که بهم با چید کاسه سر تیخ شاه 
۳ ۰ 
تیغ تو نقب فنا " در در سنت ,ند 
1 ۰ 
دمح تو کام نقود در دل سندان نهاد 
حاصل عدل ۹ هنت ملك نو بود 
1 ۹ ۷۰ 
انج و دای خراج بر سر دیوان نهاد 
9 ۱ ۳ 
تا بزنی چون قلم» کردن *گرادن رت 
ورد سر انقیاد » بر حخحط فرمان نهاد 
1 كِ#ِ 1 
که بالش خذلان : ناد 
نیع خراسان کشای »لو تک مج دمقنق 
1 5 ۰ 
باد سار انکه 6 تب با تو چه سمان نیاد 
۷ 7 
با تو اک واد شست" ‏ ادست." فضَا" و"شا 
اانفیه تو را نقطه وار » در دل دوران نراد 
هر که به بای فضول :کرد خلاف تو کشت 
و تال کش ادرازن سا 
[ زد با باك نو بت اصل نحات و مت 


حدمت بزدان شمرد نت یل نهاد 
اب ع. مب . ص . مج . نرخ ۲ ص .۰ م . نعل بپای بحار . مج لعل بجای بها 
۳ ب . تیر تو 6 ص . مح لقب ۵ پ . مج قضا ۱ص .کان ۷- ص . . تفور . مج 


نقرذ . ب قنور ۸ص ۰ حاصل عمر عدو ص . [نچه بچای *۱- ص . مج ایشان 


۱-- ص . مج . نزنی 2-۱۲ ص . فر اش عیب بخت مج . فراش بخت حسود ۱۳ پ . یاد 


بیادت که فتح ۱6- مج ۰ م . ص . با تو کم از نقطه دست ۱۵ پ . ذات تود". 





< تحت و5 7۳ 
ار 6 


اثیرالاین آخشکی ... 9 ۳ 
نا خلفی را چه من ش نبرک 
خصم پدر را" "بقدر» همتر _ یردان" نهاد 

گفستم: که من غادیم آنکه بر اثیتات قول 
وضع مسلمان کشی بر غزد - ختلان نهاد 
ِ راک جعان مت را / غازی دین‌دار خواند 
نام . ععارت " بو" برده دیران نیاد 
خدمت نا ۳ مزد طمع داشت وی 
ای نیرده آ س قالده ۶ نتوان نراد 
+« رود نهد تاج شاه بر سر, این انفراج * 
گر سخنی دا اساس بر روی کاشان نهاد 
ار ستخنش چون رسد » کاز بس بنجاه سال 
هم تتواند قدم " در , طبرستان نیاد 
خوشتر از اد آن دگر» کیست گدای عراق 
کار لقب خود بزود » میر خحراسان نراد 
چون خر سالوسیان » ایدر دشواد دید 
شد بخر اسان و سر » در خور ء ال نهاد 
از حفل ۲ اهوان » هیچ نخیزد به ۳ 
۳3 ۶ را که رخت بر در کهدان نهاد 
حبله رک چه سود » #دراکت درگ ال ۱ 
شاد ر رویامبکر کان یلا 
تیغ تو ۳۳3۳۳۳ وی مزا 


" 
با ی 6 د ۵ در حد مات نهاد 


کرد دود ۳ او ‌ , افترا 
ه-مج.قدومسمج. کر رعقب ۷- مج. نصبه ۸ - مج خواد ت5۳ | رد یه س 
قصید ه ذَْطدر مج ثبت است و نصحیح قیاسی‌شده و | نچه در متن بوده در زان | ورده‌شدهاست, 








و اتیرالدین تس 3 
تک ۳ تم ۲۱ ۳ 19| 
0 بود » ازذشره» رو » به‌سه من نان‌نهاد 
خرعیعاملک‌تو داز آن,یچله" زیاین «کر:فلا؟؟ 
خوشه چنی چند دا » خوشه در انبان نهاد 
دير نکاهد خبر کان سك افعی نژاد 
ِ ۱ 
همچوفر ادات خو پش‌دوی به گر گان نیا 


هل جح خو اجه اماع شییخ الا ملاع ظهیر (لدین بلعی 


هرآن. کسوت که بر بالای مان الزمان‌زیبد 

تاکن ز دل بایدارهجیب از ووان زر ۱۳ 
فبای رور کار رتور 99 استال شعای 

ردای ۸ آفتابش رجیه دل طیساتی 3 
هرباان کوی کله ذدین ۰ 45 چرخ ازاختر ان‌سارد 

لباس عمر او دا چون » طراز جاودان زیبد " 
هر ان مرک که را اب ۱۱۱ 

جوش"" دا را طریق که کشان ذیبد 
دزست مشرفی "باند سر افتتاد براقش وا ۶ 

دفست.. هقوربی ترپ تستوی فسار ایرد ارق ۱۳ 
قضاء طوق هلال اژاپیش لبن ییات م۱۱ 
1 رد سم از ۱۳۵ 


که بردخشش نه‌ازشبدیز 


۱ مج سرنان ثمر ۲- مج سمنان نما 2۳ مج . خرمن فلت تو را از آن چه از بان 
گر فلك . ۶ - مج همچو قرابات مت تکواگان نپاد ۳ ۱ 
همان | نرمان ب‌ . نان زمان زیید 1 ب . ین دامن ز دل باین بن جفت از ردان م . 
جبیب مج جنت ۵-۷ . ص مح پیروزی ب پروری ۶-۸ .ادای -٩‏ پ کیله رنگن ۶ سب 
وک ریبان زمان زیبد ۰-۱۱ .مج . ص خودش ۸-۲ . سر|فشار برخش دا ۱۳- مج . 
آرد . پ آورد ۰۸-۱8 بر دختش نه سپرز بر بند ۱0- این مصرغ مخدوش است 











و 
و لکن خلت " میمون سلطان جهان زیبد 
هی تنلهت " شاء زمن ؛ چتری*گهتاد ابر 
که شاه دین 9۳ ظلل اقبالی ردان ذببد 
ظهیر الدیی ومحی‌الشرع‌مقتیالدرق ‏ کن‌الحق" 
تی ات2212 تعمان الز مان زیبد 
محمف نام عیسی دم که در میدش فا از وا 
فلک تخت شرق شاید » قمر دست و۳ 
واه ند یکهبر قعد مش[ تا خش مد باشتباللشت؟ 
کهکام کمتز ینش زان سوی کون و 9 
چو شه رکافذی بسته است کلکش نامه وک 
رن " پرواز اه » از قروان تا قیروان دیبد 
ضمیر او عرونی بکته رای برهن ند 
0 نا وا بات باه بو بر توا تیه 
چوعدلش ناوكاندازی کند»‌بر ظل وشیطانوش " 
هان آسمان» بر کرده در چرخ کمان دیبد 
ز ییم موج نیز شام غم» بر ساحل مشرق 7 
براک زورق خورشید رایش » بادبان زیبد 
خبال اودا اگر نقشی بکارد:متل ‏ آتصورت 
نه در کلكك شین بت ئ ر لوح گمان زیید 


2٩‏ : ش و کت قدرش ۲ پ . خلقت ۳ حپ . خلقت 6- مج . مگی و 
۳ رورش ها شاف شرف ساید تپردست بان ۷- .فرش 
په. بر سب باد است 2-۸ .که کام مپرش چونکمان زیبد 4 پ. چو بر شهر کاغذیست 
اج رح سا گپن 4۱ م. مج . ص شیطان س ۷۲ . مص چتر شام 
عمرش ساحل مشرق ۶-۱۳ . مسرق ۱- 


مم .۳ سس لنگاوی عشْ- 








۸ ۱ سس 


نشسته سال دفه» درخاك ماتم چون فسان 0 
دذهی نادر ی رم قصا بتشانت دا مد 

که یعنی ماك وشرع اندد کف صاحب‌قر ان‌زیید 
چون باس ملت ومات هم»بذات* خوش مبداری 

بر این برهان یقینم شد » که پیغمبر شبان زیبد 
اذان‌دلال شد لت ی ۱3 

که رآی پیز تو » مشاطه کلای * جوان دیبد 
چو جاهت. درمیان استاد ملک دین برونق شد 

تلی از سهم نظم دور » مر کز دد میان زیید 
تو داء سلطان نشان‌خواندن» زخاقانی‌سفه باشد۲ 

5 شا گردان ۳ را » لَمّب سلطان‌نشان‌زیید 


سم ۹ 
و عبهر جمله چشم ات ظ بار يكك بین 3 


7 و ۰ 
از ۱ ده» بر مسند ابن هغت له » دیده‌بان دبید 


جو بر بام جپهان خواهد شدن 5 مر بظاره 


۱۰ 


اس رز که ۱ ای ۱۵ 
و شافان ضمیرم چون » بای حرف در بوشند 
9۳ 1 "۳ 4 9 , 
طر اد استی‌شان » مدحت ۱ این استان زیبد 
2 ۰ ۰ ۳ ۰ 
توئی لب ارسلات <طه شرع و جهان داند 
۷۱5 


۱ . مج نه پیچاند ۲ب م مج ., ص.. خون فشان ۳ پ,. صفب صاخب فر ان ۶ 
ص . مداب ۵- پ. دلاله مج . ب . رای‌پر تو ۷-محسقی باشدم. ص.سقه ۸- مح. ع. ص 
شا وتان در ۳ لفتیه. اس توص ۵ هل باريك من او دا مج . باريك بین او م. 
راول مایه ۱۱- مج , ۴ . ص . حرب ۰ 0-۱۲ . ص . پوشد ۷۳ ب شدمت ۸۱۶ . سل" 
مج . خواب . ۱۵ - در کلیه نسخ . الب 








قبای نودهم » بر ماه و » هم بر اختران دیبد 
۰ 0 ۲ ۱ 


و 
که درد خردی شکار از پنجه . شیر دیان دیبد 


ک رد امده است این جره بازان مکارم را 


اگر سازند بردازی » بردن از اشبان زیبد 


همشه تا » چو مهدی اه عم ور اند 


که ظیرز مجلین احو نات زب 


تو ای عیسی » بجان بخشی مکارم جاودان بادی 


که امتال و را چون خصر عمر جاودان زیید 


اش از در کذشت صدر الدین عبدالاطیف خچندی و تبثیت 


به حمال) لد بن خحندی 


ّ ِ 
در دیده رمانه » نشان حبا نماند 
یاک مهره بل بساط بقا »کم نهاد کس 
ار خال شه دصر دا 
وفت است در خراب شودحجره‌هر 
در مجلس حدوت » حریفان انس دا 
1 


ِِِ- رم 
| زاد گان‌شدند » بدشت‌من ونوء‌جز 


در سین سبهر » امید ووا نماند 
۰ 6 خسنام 

کارچشم بد حر یف بز خم‌دعا نماد 

3 ۲ 
چون‌دزدفتنهحفر مزدو کدخدانماند 

۰ ۲ ۰ ی 

يك سر فرو نرفته ز جام فنا نماند 
زیراکه هیچ‌اهل دداین ماجرانماید 
دست طمع بشوع» که درعپدما زماید 


1 دریغ و ناله و 


۱ . ص . مج . خواپ ۲ م. ص . به طبلی ۳ م . ص . (جه مج . بچه . 


بت تا 


9 پ چرخ. 7 رت بدا 


۰۷.ص . مج چون دزد حجره 


زده و کدخدا تمازننی ره ۸ب مح زجای ی تا بر قای عالم رک بی‌خر ده [هو ناله : 


فان عنوان به ظن انتخاب شده است و برای اطلاع بیشتر به مقدمه و شرح 


حال م9 فرمأبند . 











وانبچرش! آغزینک یاک ونیا 
امروز ۳ نشیمن دو ات علی الخصوصض 

وران ۶ صبر » گوشنه گرفتند سایه ۰ 
درهم شنکشت» فنچة نو عهد مود نا 

ای صورت امید » چو گل خرقه کن قبا 
دی شام انتظاد بدد پیرهن چو صبح 
راوی» بدرد گفت دریفا که آن هماک 
* گوتی کاذان شجر نمر تاذه بر نرستت 
دولت بدو نمود جمال امین دین ۳ 
خورشید همتی که(مطلع چوحمله برد" 
گر در ر کاب او » چوعنان بر فلك کشید 
بی ارغنون خامه صالح گه صریر 
ای که تشن و۵ نوبه پنج زد 
ویر و[ ۱۳ روز ملک داب 
دردا » که خسته دل شدی ار ضر بت عنا 


ِِ ۱۹ 
او در سمند توبت حق امد و بتاخت 


1 ۹ 
بارب زر چشمه سار رت را فر ست 


یا 


آ کنده یال بود و دز این شبر جا سل 
بساز و همای فر کبوتر » نما مت 


ذیرا" که آفتاب ام را متا دمانه 
چون در چمن دخادت باد صبا نماند 
کات دوضه فتون و باغ عطا نماند 
کان آفتاب همت و چرخ سخا نماند 
زر تن برل3 9۳ ما اشنا که 
ی از آن سلف خلف الصدق جا نماند 
نی که چشم بازکن خر چرا نماند 
جر يك" سوادة چو سهیل و سها نماند 
يك درد چشم تیره بی توتیا نماند *" 
شهرود ها » دمصالح نوا نماند 
تاش بت از اد ذسخا پینوا نمی ۱ 
چون سد حزمت تمد سم بالا نماند 
آری ز روز کار ۰ دل بی عنا نماند 
کاز بحر عمر ره صدف بر و 
یرک سر دا کت اقربا نماند 
کان خوشگواد باده جام بقا نماند 


تعک که اخشی بافت‌از ار سینه‌هاتماند 


#۹« صبت- وال چیو آمبری که بر او باز کر نضا 3۳ 


مج بار گر فصل ۳ ص.رادی 


2 قرو ی و ذا نما ند مج . دای همای - ص.مح ۱3 تو عهد مپر بار 


صس . خبت مچ خبیبت ۷*- ص 


ص . م باوی ۸-۷ بر او نمود جمال امین بن ۸-مج . جمله 


1 ۰- ). ياك چشم درد تیره بی توتیا مج . درو تیره 


بی‌تو تیا 2 


۱- مج . شهر دو ملك دا ۱۲ ص 


. م تاشش سوی جپت زنوای سخانماند 


۳ت ب .سر ۲۳2 ما ۶ ۴. ص . عزمت 2۱6 ص م بی‌بها ۱۱ مج . بساخت ۱۷ص 


چشمه ساز . 








مدح یکی از صدود 


ای- کلكت,ثو بر لوح عطازرد زده ابحد 
عنوان پسب, پپننامه آدم باب وجد ! 
هم کاهل هامونی با حلم تو مسرغ 
موه عکردانی میک میم مه 
بر مفرش صدی؟ نی بیغ اعزنت:ا جادید 
در سایه قدر.. تو سر دولت ‏ سرمد 
جز رای وا در تیه ‌شعانی» انبرد ره 
جز حزم تو بر داه حوادث تن ند 
در موکب اقبال ‏ علمداد . جلاات 
بر چتن سیهری زده يك گوشه مطرد 
در مسند همت شنز زان‌که ضیاها است 
از خاك کف بای تو تا دیده فرقد 
دشمن‌چه شنیده استدچه‌دیده است زتو باس 
تام وعر و ترقور زند . بانك موید 
کا شقت ‏ قشا دش رکشید الا در 


کر 
تا دست فدر بر کشد این نیع مغمد 


۹ 
هم خوابه کین تو هم از بارقه خشم 


پیت ده الللاش مب کف «عرطه ممرقد 


در مجلس تادیب نو جون سوسن و ی 
۲ 3 ِ_ ۷۰ 
از سم زبان لال رز غم دیده مشهد 


۱- ابچد ۲ ص .۰ ۸ . مج مقعد ۳- مج جز تو راه ۶- مج . اه هواس 
مج فلك - پ . م . منشون ۷-م . تا دست ۸- ۲ . دست قضا ص .۰ 6 . جسم . مج . 












۱ مخ چوی 
کوب دبية که 6 ژیبای بل خ 


۲ 0 
؟ 38 نس ۳ 3 ک ی بط 
" 4 ۲ ۲ 





4 
2 
1 _ِ«»«ِ«« 





مش رخ خورشید به بانج بت ف ‌ 5 
با ف 


ی اس است ۳ : 
۰ احسنت زهی ذات تو قر , ید انز کیت ۳۳ 
از شرکت طبع آمده چون عقل مجرد خ 
خاك در میمون تواکسیر سعادت 
وزله‌وی هه طر *ابدی وت متول ۱ 
تکعبا ای امن اور مومت 
لبك زنان روی نهاده "سوی مقصد 
آن +بازت لدم که 4تباک صو له روا 






ات بشویند عروسان نکانم 
در شرطه مه گرده کازایسها مصعد 
4 
بلت رمر مرا کانب علوی رگ 


جون بشرح اند » در این هفت و 





عم 0 بر اکت 9۵ ب . گر مدخنه طبم تو 


سبت محلد ۰ 


ام مج آلیبفن ..پ نویسی ۲ب . ذال ابدی ۳-م ۰ص : دورم محروم. 
تنك شود قد سپ بپتویسند .۷ب ۰ 








و و مرتدسو 5 میتی زر یی 
دیا ۳ وت پنروان سر و تخ 
و راب ایا را اضر سایژگجاده کرشزیاد آرم ارت‌هقات طخ و با 
تع سیه یه ما دا بور 1 ٩‏ فی: امه 
قر آدک " خودشید ‏ بزد ی و مز رده س 


۹ - یم ز که 
۴ 


ون لاه هر نمی ۶ رم ی + 9 سم باق تلو هلالی که بیفتد 
۵ ها تفای ادا - شنجازد رن و راشب‌دفه م مایق 
هم امام نو رش " اقبال. م2 


هم عهد تو ‏ با مدت ایام موکد 


اب" دوش من از بخشش تو دیبه ععلم 
در کوش و از مدحت من در معقد 
عرض تو چو علم تو ز افات منزه 


دس تو چو اس تو دز آفاق محمد 





را مج . زرمحش ۶-۲ . ص. مج مغرل ۳- مب هم چومنی 6ب مب. غبنی م۰ مج. 
کاز پس ازاسلام مدیحت ۵ م. مج . حرخ قمرر ۸- مج . غیبه ۷- مج . ژروی ۸- مب 
م . براقی . ۱ 





دین ساخت عمادی ز نو ابوان شرف را 


بافا- م میتو دای توق تقداسف و 
در لپتیته هو زوریکو یم که جهان دا 
هر روز بدیداد توعیدی است مجدد 
*مدح شو اجه صدرالدین فاضی مرافةٌ وزیر سلطان طخرل 

کار ده کی ام در ۱ که ذشمنانش ۲ صدر » اچل باد 
کمه پمال حرر دولت و دون ]رت ۲ پاوشرف اف رجل وضیع محل باد 
ی ی ۱ کوفته در صدد رون ازله یاه 
سایل بی برك با عنایت جودش ‏ چون گل صد برك در حمایت ظل‌باد" 
سینه شیران, ذ بپر دنت ر داش میک ۱ ۲۱ 
5 موی دس نکه ۵ دیده خورشید مبتلای سبل باد 
تبردردلی با دی تلص او و بان رد حرف بکادر اندرش ات فتل 
حاسد چاهش بوستان بقا » در چون بگلستان در اوفتاده جعل باد 
رخش " قضا بامضای عزم عجولش . . چون شترلوك در میان و حل باه" 
ای "ذ شرف بر سپپر کرده تقدم پای محل تو بر جبین ذحل باد 


‌ در ۰ اسب نجاحش * بزیر دان امل باد 


۱۱ 


۰ ۰ ‌ صح ۰ 
ود بی فر بانت شرع ۳5 نه سندد چرخ ندا کرده خون جدی و حمل باد 


ت- س ۱ ۷ 0 ۱۳ 
قِ ۱ نکه‌کم ۱ یبد بحصرت دو جو خادم ستی و نان و هصزمش بخلل باد 
.۲ 1 3 ۷۱۶ 
دین سه عمش بار خر که ضامن عمرت 
۱9 


دبا مقیامت خدای عز و چل باد 


۱- مج . م خانگه حاسدانش ۲- مب . چرخ سعادت امین دولت و این آنك۳-م. 
ص ۰ ۶ . مج . طل باد ۶- ۵. نت نامش رس هک . مج و ش . ص . ۵ اشل,. 
اس ۷- مج . وجل ص . وهل رت ی . ای ذ علو ٩‏ مب . عید همایونی 
۰ ص . م. مج . نجاتش ۱۱.ص . مج اگر بندد ۲- مج . خاتم ۱۳- مج گوش 
و نان 2-۱6 م تا قیامت دقیب جان من و تو ۸-۱۵ . سابه حفظ خدای عزوجل باد. 

: داجع باین قصیده مطالبی بیان شده به مقدمه مر اجعه فرمایند . 





ملاح سلطان ار سلان ثن طثر ل 


ای عید ملک و ملت عیدت خجسته 
چاىك دکاب عمر تو تا منزل ای" 

۳ همت تو خوطعمه طلب 
در ءشق مجلش نو که طاقت و 

گر مطرب سیخن نه بمدحت زند نوا 

در بزمت ارنه حلقه ۳ بودچودف 
هرسر که‌چون کمان*ز تو بر تافت‌روی لطف 
بر دید که دشمن باغ جمال توست 
کم بودهای عقل . بحاسوسی دلت 
تا باغ ملك را ز تو نو باهوه‌ها و 
شام ار ز حشمت تو برخ در کشد سیر 
وان ادغنون که چرخ از مت 
در عالم حقیقت دخساد نوست عید 


دار هر دلی که‌خصمی نو سر کندچوجوز 


5 بسعی تیغ 2 از فتنه "رسته باد 
یز کام ِ 


مدت تست باد 


ربحال سبزه زار فلا دشته دسته باد 
درزخمه نخستین» نا اد 
بات کوز : پشت بهم رش له باد 
کون یت ناوك قپر تو خسته باد 
راه نظر چو دیده 7 به سته باد 
در جب 2 آستین عدم باز نت4 باد 
شاخ قضا ز بیج رضای تو دسته باد 
ان یه بر 
3 دست او بتاد مهین ء داه بسته باد 
این عبد بر سخا رسخن» فر دح 


رسوا شده ز روزن دیده جو سته باد 


مطلع دوم 


+ ای اقتاب عالم روزن خجته باد 


عم 
بشنتی که جز بخدمت در گاه تو دودناست 


۱ 
۷ به عذر پیری» در هم شلسته باد 


ع ص":م با تزل ۲ ص . م خنك تو مدت . مج . بر تي زکام مدت پیشین . خابلغ 


هلت ۱۰ 


ص . برداشت 


در خجتته باد ۱۱- در اصل ننور ظلمت ۲ در اصل قدر . 


مج . طالت عمودها . ءص .م زندنو| ۵-مح کماز ٩۰‏ م 
ملك و دین ذ نو بانشوها رسد ۷- مح باز خسته ناد ۸- 
ت او ثبات بپن راه خسته باد 


ص . مج . تاباغ 
۰ م‌ ۳ بر او 1-1 زا 


. خ بر سپهر بتاب مبپین ۱۰- مج . ص. 


۱ ای اس نی منتحصر | در خ ثبت است و تصحیح قیاسی 
ده است و اصل در زير صفحات نموده شده است , 





5 و تسس 
اثیرالدین اخسیکن 


داهی کازو بمنزل جاهت توان دسید 
هر کاا دهد ز دست ؛ سر رشته ولات 
هردل» که‌سرزمهر تو بر تافت چونکرها ۳ 
بستان طر رز اعنی نسیم عدل 
بر چشمه سنان تو» خودشید تیخ رن 
بادام واد با تو کسی » بکادردو دل بود 
هر کار که ببر هن بدرد » در بهار عدل 
کم ارکر ۳ امید جچهان 9 کرم 
شاخی که ند باید ار افوومییه راد 


اعنی که بامداد جو سر شتد رخواب 


بر مسرعان حادثه ۳ راه سته باد 
هر کل که‌هست,ر شته‌عمر ناقهد 
زود سوک مرلو تور تور ۲۱۳۰۰ 
از عدل زلف .چتر سیاه تو ءجسته باد 
تشم کنو فا ۲ 
چشمش برودن کشیده ز ناخن‌چو بستته باد 
از دست تبغ سبز قبای تو دسته باد 1 
در خعاك در که تو امل باد جسته باد 
از بیخ اصطناع تو آن شاخ رسته باد 
2 بدجهان» که خلقت‌شاهت خحسته باد 


مطلح سوم 


ای شاه شیر زهره» شکادت خجسته باد 
باد تو را که شاه طیور است چون عقاب 
منقار چرخ و ناخن شاهین فرخت 
باباس چنث و ناب 2 سکانتز دست قطب 
1 ۳۹ 

شیر از هراس یود تو 2 خشم یود تو 
بادام شکل * چشم رنان کوهسار 
ّ لک نان دو شاخه تیر اد کمازن تو 
و تا جور عدل تو دندان نمود» ظلم 


تا بو ی تس ۱ 


فیل دمان بخامع کمند تو بسته باد 
اد .کوسشد بخته افادت مر ۱ 
شت ده نسر طایر رافع تشر ۱ 
اشسیاد دب اصفر وا ۵ ۱۳ 
از دیده نو دنك بخوناب شسته باد 
باست زن تو» دست شیکرد بور سته‌باو" 
ا‌شینه بلنك "کم # کته ۶۲ 
از کام اژدهای حوادت برسته باد 


۰۰ ک ۳ 2 ۰ ‌ 
بهپر تو مرغزار وقا نیزه دسته باد 


ح. ۰ 
نمغت شکار کر ده عدو راو گفته فتح 


کای شاه شیر 7 خحسته‌باد 


۱- در اصل کنال ۲- در اصل. جک بوز, ۳ در اصل لاعتی حور ۳ 
۵- در اصل لجام +- در اصل هسته ۷- در اصل جنك و اب ۸ در اصل . حزاس تو 


-٩‏ در اصل يور سته ۱۰ در اصل . مر غذار هه 








۱ 
زک یو ۱۳ 


۳7 وی ید 


* مدح خحو اجه جمالالدین خچندی 
از رق‌سای شافعیه اصفهان 
۱ 
در این دود بهنه که میدان آدهم است سمند 
خبال همچو توئی در نیاورد تِ 


: ۳ 
لطیفه ایست نهادت د شهر بیرنگی 


چه جای عرصه جولان ادهم است و سمند 
در آن جپان که جلال تو اشیان بنهاد 


۱ 0 
عراپ شام » چو سیمرع صیج یز یب چیه 


۰ 


محال صرف بود همچو موی بر ود دست 


۲ 9 تس 


اور نه رارت" شر كت آشکاد میخواهی 

نهفته داد دهر چشم ۶ دات , بی مانته 
بدست موزه تصویر » ما چو نو تقوم 

که بای‌حس بصر راچه کفش سیم و چه نت 
ی ای ۳ نه در صورت 1 ۱ 

به خط و جلد بيك صورتند مصحف ورند 
رهی حفایق تو جلوه کرده زین سو چون 1 

رهی فضایل تو ۱ داده زانسوی چند 
صفای دای تو تیغی کشیده شمع 1 


۰ را ۱ 
که بیخ ی ده روز هی و ند 
و دوه 2 ۳ تومی ؟ مج درانبار ۴-امج + که آشبرا. ج زاشهن 
ی متا هدس ند ۵ عم . ید نو هس ٩‏ مب در آستین سخای تو است 
حاجتمتد ۷ م< ص ."مب از"رایت ۳۸.ص . نشوی ٩‏ مجچ. چو بند ۵۰ مج . نسبت 
مد م .ص هوك نتتبت‌انه ۱۱ - مم از[ شبوی؛ چون. ۱۳- م :مب من : با ۱۳-م 
مب شمم بپاء ۱۶- مب : بیخ تر کی فتد مج . زمانه کمند . 


+ :در این باره توضیحاتی صمن شرج حال و مدمه داده‌شرده اسّتبا نحامر اجعه فر ما بند 








را زوین 
له ورب دعن 
بدست دخت کش پایگاه ۳ 7 
که پشت دیش شود باا ردیر 
شکر فشانی کلکت زرمح پرچم دیش 
چو پسته جمله دهان میشود بش 
ز هر که حامله کین توست چون بادام " ۱ 
رمرك شاد «ناشد. «ولادرع فرزند 






دای نله خی ۸ زوکوه ای ۱۳ 

که ای,درش تگران جان سرد» چون‌ازوتد" 
سعادت ابدی " پا وی است هم کاسه 

و بر دزی‌جواق از تفت وان ۳ ۱۳۲۰ 
صبای خوش نفس اد مقدمت بشابت داد ۳ 

9 زد یم دا دس ۳ 
چو اآفتاب پرستی گرفت ديدة 1 

زبان ی برخواند عشری از پا زند 
چو سر د کشت حسودت بلند مرتبه ليك * 

بدست پاد بود سرو دا ز قد بلند 


و تا من . مج . خورشید داده آب ۲ م.. ص . ز همچو ۳ :مج . دوح تن ند 
6 مج . زهر 9ب چن .اند دی باد پا کنایان مب بان وشن + ام 
۱۳ ن بگشت ٩‏ م .مج ..مب.بعصات ۰۶-۱۰ مب این آید .شب ,مج - 
چون زردند ۱۲- مج از پی بادی م . ازلی بادلست ۱۳ .مج . ص . مپ . میر ند . 











9 9 0 ید و 
2 ان قبول دای نو نیست 


اض ۱۳ 
1 شه بسند عروس است‌این» نه شهر پسند 


وید که از 1 کرد خیمه ازدق 


۱ به چشم خیرت انجم در او همی تگر نک 
عجب ندارم اگر اين سپهر مجمره شکل 


تک آنش خورشید جمله دا چو سین 

تین ۱ که دمهات گوشن را 3 
رهی بخاك قدمهات دیده را مت 
مب تعش کند زحلی بریعانین ۲لتاقر.. ۸۶ متبایحلع ۳ مت..ص -میار 
پ . تو قطب جای نگه دار و هیج رنك مساز ۶-م . مب . ز چنك و چتر زر ما هزار 
خویشاو ند . مج . دختر زر ۵- ند. خوشایند ۹ م. ص فضاله کرمت حد عالم صدق‌است 
مج . فضل مدحت تو ۷- ۶. مج پرو ند ۸ م۰ مج . ص نقل تو در بدو فطر تم -٩‏ ).مب 
فکر تم ۰ . مج .ص . شکر و قند ۱- پ . مج.. م . جمال ۲ مج ۰. ص 


چ و آبروی ۱۳-حمب: ند. که‌شد پسند غروس ۱6.ص . مح. شرح ۱۵- مج کوش‌دمپاش 
م . مپما تکوس . 








به نش بندی فغفود و خان ز اهل مرند 
بساط عمر تو چون سال دور ادم باد 
یکلم د همت تو ِ ششهپزار و نرصد وانن " 
رد حرز مدح تود تعویذ داده صودت را 


( ۷ 
مقر بان خحط و عقل و حان نه کامی ۳ 


دح نجم آلدین لا چین والی همدان 


ار کِ ۹ 
وب سر مرت ع سین نو معحجر میدشد 
۰ 1 5 ۷۲۰ 
راهدان دا یدب ریات فیدر میکشد 
ال .- ‌ ۷۲ 
هعتق,واه ‏ از کعنه اصل نو تازر مر ود 
۱۱۳ 
چار حد از خامه عشق نو تا سر میکشد 
تات بر 9 را جون ت احوال | زاک 
5 ۳ ج ۰ ۷۶ 
نام عشعت در ریان میا رای ار را مت 
خشك . بندی بر تقاب اف ۳۰ 
میل حرمان در هزاران دیده تر مه 
دام دلفت پند بر بای دل د دین ,هی نود 
1 عم 
دست ما2 در ؟وش‌مه وخورمت(شد 
ِ 7 عم و 1 بر 9 
اب و کا و ن بخسالد رنجبر عشقتنافضا 
عم 
جان ودل رارشته در گردن بدین درمب‌کشه 
2۱ مج" .«صن .. برد ۲ مب . ند همیشه با مرد فلعنه مپر روی فش ۳- مح . 
فْعْفُور خاك را بر مر‌ ند ع- عم . ص . مب مج تهمت 9 م. مج . ص هفتصدو اند اسم.مج 
ص .هر دریگن . مج معزمان ۸- م. مج کاهن . پ . کاهی -٩‏ مج معجز ۱۰-مج 


فکندر ۱ مج هست دراه ۱۲.ص . بارژ ۱۳- مج با سر ۱6.ص . مج . در 
۵ مجح با قضا . 





هر که دست آویز او طرف کمند ذلف توست 
دولتش بر بام اين پیروذه منظر میکشد 
زودعمرعالمی بگسست و خشمت هر زمان" 
۱ زیر بندادی ید ]هناگ برتتز شکشد 
لاشهٌ صبرم که نعل افکندء راه عناست 
۳ ل تمیارت بمنزلگاه محشر میکشد 
دشت و بپلوگی ندارد لبك بار عالمی 
مم‌چوکلك نجم الدین با جسملاغرمیکشد 
آن امل بخشی که جودش کار حانم 3 
و آن اجل خشم ی که قهرش تیغ‌حیدرمیکشد 
از سر همت خطیب جاه حاکم نسبتش 
طیلسان وداطرف عفر ومیتکک 
سا شر تن رخت گل‌بر پشت‌ص رصرمی ند 
میل رایش کحل اندد چشم لحترا مکش 
کات مانی‌طبءش ان‌استاد جاباث صودت است 
ره واه صنح آذر 1 
دونش حول جسای شام شرت" 
حلقه‌ها در وش هل هفت کشود منرت 
آب دقی جئم تور ۲ اراد رد کر 
رود وش مهار دی نی آذر مس 
بانآذهن( او ,راز شیان ,, قبسیان 


: ۷ 3 
هر رمانی حیر کیاو را به شی‌مر مت‌نشد 
۱ ص .۰ .مج . پ چشمت . مب حشمت هم چنان ۲- مب ۰ م میل ۳ م.. مب . ند 
کزراندر دستگاه ضعتش در می کشد ع- مج شاه شرف ۵ ۸. مب ملك هفت ٩ب‏ ص .۰ 
آبروی حلم کوته کام او از دوی شیر ۸- مب .م هر زمان جبر ئیل . 








بر همه صاحب عبادان می‌ بچربد در «کمالت 
+ ۰ ۹ 5 
تاقد ذانش . بهر معساز کش سر میکشد ۱ 
رشته‌ها گر سوی‌چنبر میکشد سر پس چرا 


فاد دلج, حس مره ی 
عقده.ابرادی :قیرزت ماه. دا کسو گفال 
دن اسياست کسء طت ال اع مت ۱۳ 
ارب عار ۲ این هر نک چشم خرد 
اه دابتگر رل آنئتن ار نا مب که 
شاد.واشن ای طتحستوع ,کازه تنل سرا ۱3 
از بی سرمایه هر دم نول * ۳ مسکشد 
دل چو با و عقد بند که فکرت راشبی 
تا سحر که ابد کابن دختر میکشد 
دایه ابرت دد این گپواره‌ی ازدق حلل 
نیم شیر ان‌خامل جوا تتاظا رهص بر تفه 
تست تبد ور نود رایت ماه دا با اج او 
بر مهی طغرای منشور مرّور میکشد 
نعل شبدز توچون‌شب‌سرمه‌سای آمداز آ نك 
توتیا "در "ددة این بر ۲ اعور مکش 
در کهندا تشه ی زآوز وش" از شگناه تو 
بعت از کبریا" بر بام محور میکشد 
عقلت اندر کاردان چون از ممالك دید گفت 
رخش‌دستم بین که‌بشما کند برخر متکفت* 
دهم ز مب انش سصیسصی 30 مرت کشت ۸-۳ .هب ند. ارواح ۶ مج بهگاله وم : 
مب . ص . احسان‌او ‏ م.ص . مج منزل . مب بزل ۷- ص. م مب‌حلال مح جلال ۶2-۸ ۰ 
ند . تا از چه دوی -٩‏ مج.این پیکر ۱۰- مج . ض.ممب پیشه۱ ۱-مج. که‌پشما نکندبر خر 









رن 
و تا شب غواص * شکل از قعر این بحر نگون 
8 اد .انس قاتا" شداهواران لولوء خوشاب بر سر میکشد 
1 رشك انجم باد هر گوهر که از ددیای‌طبع 
۳ خاطرم دز سك اوصاف تو سر در میکشد 

بازو و برزت " قوی بادا که چشگال اجل 

فتر را در بای آن دست توافد مکند 

تاسف اژ در گذشت سیف‌الدین سنقر همدانی 

معروف به خمار تکین 


هر بر آپرروززکاار دست 


کهخانه بسته دد است و نظر شکسته کلید 
سپید کشت چو چشم شکوفه چشم امل 
که در بهاد فراغتی گلی شکفته ندید 


۳۳ 9 


۸۱.ص . بر در دکان ۲- مج . تازی فضلم ۳- مج ولیکن عالم منشی ۶- مج 
غواث 0-م . ناز وی برت ۰ *- مج بسن 


ی 
۱۰۲ اثیرالدین آخسیکتی _ ۳ 


بر این چهار رن جر ۳ زد 
کجا بسوذن خادی جپان دلش نخلید 


ب4« بزی‌ابکیتی نش کر ماش ورزر 

بخون سیار دل و دیده را بج‌ی نبید 
بجر ده عهره کردت و ناچخ! از آهن 

به بیش سیلی ایام ت توان بجو د 
بدام مر گت بو ها صد هزا دان‌مرغ 





که حرصش از سر منقاد نیم دانه نچید 
نکال اه( زهر که در ذهنی است 

بدردة خیند زاین نجالمداو پپاید ۳۶ 
کت شا نتکه خدنکسن دل ستاره بدوخت 

کسید اه حسامش سر ستم بیرید 
شد ۱ که بنای فساد ارت برزاد 

ذ میغ تیخ دی از بس سرشك خون بچکید 
ها ها صف خصم را به نها 

هز ار پيك , حمله سر بسر بر ۳ 
کچا شدا نکه کمینه و شاق قود کش < 

عنان ز ابلق گردون بین هی ۱ 
یناه لشکر منصور سیف اآلدین سنقر 

که باز عدل جز از آشیان اد نیرید 
به بست چاشنی از اضطراب ملك عراق 

که کام ناخ بهستلشی وهر جرک جویه 
خبر. نداشت که جان میفروشد ات 

بد لس ع پبازاد رزم در نخرید 
اس مح. م. ص. ناخح ۲- مج ۰ ) . سرخصم‌دابه‌ننهائی اسر مج بر بد 6-مح خودکشش 3 





به هی و راو ؟ن رن دد ده 
( که جای نيك و بد است و سرای پاك وپلید 


۱ 


#دل ستیزه عصمت بمزد خود پرساد 


7 چون بیجوار خدای باك دسید 


»اسف از در گذشت اقضی القضات خواجه اما ظبیرالدین 


ماهی د معالی در او فتاد 
شرا ار گر اجه پیبریده"شد 
هین بای صبر و سلسله کاز صدر کاه‌عمر 
ای شرزه شیرمر ک »بیا گن سریندبال 
زین تندباد» شاخ سخادر من منت 
رستم سواد شرع » شد و ران عقل را 
پشکست چاد بند طبیعت بيك خبر 
مرغی بدین دریچه علوی بردن پرید 
پستان سرای عالم دودح اان کرد 
انگشت من به مرئیش چون قلم گرفت 
بر عارطض بیاطض ز خونابه تیه رد 
فضل خدای بد که معزای ِ صدردین 
اقضی القضات عالم و عادل که نوبتش 
والاظر دی کف کلکش که و 
ود صدق و علمان حلمی که سب ر نش 
این‌گل بجای باد "گر آن یاسمین برفت 
تدیکه کرهکری همه عالم کری کند 


سر وی زذ بوستان ععانی بر او فتاد 
تحران تن کام هنر در سر او فتاد 
صدری سان حلقه برون در او فتاد 
کاین بادت این شکاد نه بسلاغر اوفتاد 
دین حساف ما دعت امل بی بر اوفتاد 
در راه صبر باقکسسبت و خر او فتاد 
قا زین کریژگاه فنا بر تر او فتاد 
دامی در این نشیمن ر دس ر(قفتاد 
سزش چو بر هش 9 منظر او فتاد 
ذان پس نه ماند با زدستم در او فتاد؟ 
هر اشات چشم خانه که بردفتر او فتاد 
باری به عید مبعث ‏ پیغمیر او فتاد 


رس 1 
ری را محمد حسنی یی او فاد 


بجر 

در علم و عدل چون عمر و حیدراوفتاد 
ور ام ی ۰ 

وین و بات در ان خر اوفتاد 


خاصه کنون که دیو بلا دهبر اففتاد 


ر 0 1۳۱5( ۶هتکه ۳ بظن بای چنین پاشد : انداز کرد وباز 
ز دستم در اوفتاد ۶- فغرای ۵ مج باری به عهدنایب بیعغمسر اوفتاد . 


+« : این قصیده در م و مج ثبت است . 





۳۳۳ 


طبع و ذبانش‌هر ددیکی وت زا سکاو 


از باغ طبع پا برون نه که در سرن ۰ 


۳ 
درد دین دین‌نگر که‌در این‌مرغز ادسبز 


بوتصر ا که نصرت اد چون سبه براند 


بدعت عذان نیافت چو او تنك بر کشید 
ای فوم ز اتفاق ملاقان صدر دین 
زاری چه فایده چو قضاکار ویس ور 3 


يا دب چشمه ساد کرم شربتی فرست 


سم و ارت و ۱ سحت..: 






چون تیغ نيك گوهر و بد گو هه اوفتاد 
سودای جنت و هوس کوثر ادفتاد 
: ۰ ۰ 3 ۰ 
هم‌چون و فه مر دجوان مخبر اوفتاد 
غلغل دد این مسدس ناور اوفتاد 
0 
سنغی, عدو شیکسح چو او باور افتاد 
امید بر کشید. که باه ۱۱ 
هم حه 5 << کاریگراو فتاو؟" 
سس ادحت ۳ ت- 2 4 
چون‌سناگ روز گار در این ساغر اوفتاد 


صبر ی به برده داری این و و 


بر» وی چو دست واقعه برده در اوفتاد 


مد ح ماو اد دعحمد وز در 


مللك دا فال زد ال ما۱ 
0 بهاء الدین تاج الوزراء 
حامدی اصلی فرخنده عحمد نامی 
ردی اودیدشب‌تیر هلقا کت این است 
با کله دادی آن فکرت ردشن هر شب 
قدر عالیش فلك دا به نیابت نشاند 
چه عجب زانکه گرم باز دهد وام نیاز 
ور و و می‌بادد ابر کف او 


پیش‌قددش که بدو بشت‌فلکر است‌شده است 


عب او نامه اقبال چو بر میخو آند 


آز دا علت افلاس ددا می‌یاید 
آنکه له ای هر نها سا 
که عطا میدهد و حمد و ثنا می‌یاید 
آنکه دوچپره خورشید ضیا می‌یابن"" 


لاجرم منصب او قدد و علا می‌باید 
دست او دا چو چنین نيك ادا می‌یابد 
ابر سرمایه ندانم»ز کچا می‌یاید 
اسمان خود را با پشت دوت‌امی‌باید 


همه خطش هو حسبی وخ می‌با یب 


۸ ۰۶ بن. ۲- م . سرو جوان مفخر ۳-م .]که نصرت چون سپه‌بر اندعمم.سبت 


سوابت ۳ 45 ده 8 در د 


و دل - مج . روی او دیده ۱۱-. صفا. را 








سس ۳ 
دیده دو ات حستد‌آننکه در او و 


ی س#_ 
هر که را دست طبیب کرمش بر دبه دیص 


5 


ای کف و طبع تو ابرید نسیمی ۵تنات 
و نما نو همی حلقه کشد 
مد اکلك نو مگر اب حیات است کاژد 
برئو مر صمر نو بجائی ات که چرخج 
صاحما » بنده ۳ شنت فلت دی «حمفال 
کام را کی زده ّ نطع ستم می‌تارد 
سینه دا خسته ذ شمشیر قدر می‌بیند 
نظر دیده عنف تو بگرددن آخر 
می یا بد مصقل او 


35 به لشر ف عءطای نو دسم , در نارم 


ض له ۹ 
صیقل فر نو 


» لت ند باد نهال ار عم 


س ۱۱ 
نا بود بافی بدناه‌ی 2 تیدو اثری 


خواهم از صدق دعاجمله ای تو همه 


همه شرم د کرم وجود " و وفا می‌بابد 
حالی * از علت افلاس شفا می‌بابد 
چون نپالی " ابد الدهر دوا می‌ب‌اید 
دوش گردون ز جلال تو ردا می‌ب‌ابد 
نشو , در ساحت او عمر گیا می‌باپد 
چون مدد یافت‌سخن دصف بقا می‌پا بد 
بر او خود را چون ذره هبا می‌یابد 
و 
یاس | کم شده در راه بلا می‌یابد 
دیده را هر ال قضا می‌پابد 
چین ابرد پنماید که چرا می‌یابد 
صحفه آینه فکر جلا می‌یابد 
که سخن بایه " ذ تشریف عطا می‌باید 
کا 


نس محال او نه بصنعت بدعا می‌با بد 


چون به شمشیر احل عمر فا می با بد 
۱ 


آرزو های دل از صدق دعا می‌باید 


هل ار سلان 1 طنرل 


چیست از اخسال که خورشید کرم بامن بت 


هرچه‌از 0 تو نام‌ش‌دان یاو »احسن: رد 


1۳ 


۱ مج . بدوه‌ی تورل؟ ۲- ند . مج. خورد ۳ مج . نطرش 6- مچ . ند . خالی 
و ند . ثنا . مج . نبات اس مج.. تال ۷سمج . ند .ید وت مج". شقه #ت مج" .بر نو 


۶ ند . ماه ۱۱ ستع.. 


ند . تا بود نامی و بدنامی ۲ مح . لقای ۸-۱۳ . هرچه و 


از حسن دانی دانی نامش او احسن نکرد مج . هر چه از احسن تو نامش دانی 


و : فقط در مج ثبت ای 





سم را ۱ 
9 انیرالدین آخسیکتی 


از , نشیب: چاه ازم رازه ماد ۱۳ 
دستم توران گشای این لطف » با بیژن نکرد 

رین باد » آفرین بررخسرو مغرپ که خصنم 
ز‌ آهن تیخش وطن جز در دل هن نکرد 

با .ربان ناطق من کر د لطفی کفتاب 
در بهادان » با زبان ابکم سوسن نکراد : 

ناصحم را" هیچ دردی‌بود» کاو »مرهم نساخت 


آ 


حاسدم را هیچ سوری بود » کان شون نیک یز 
دایض؛انعاي ابیتمت ور ۳ 

8 ۰ 

اممراد من‌بزین هد نات توش در 
راد دز لطف او » نفنوده ‏ با اشعاد من" 

مذهب این طارم پر » شمع بی روزن نکر3 
خود اکم:هرة, کیز سم دانی که ذ انبای هنر 

عم 

آگوش در« نمتت بهفر+ ام هستوطی ژد 
هیچ» اختر دید با بزم خودش کون ۱۳۱ 

هیچ » گوهر دید با یل خودش ؛ معدن 0 
ی 6 شکی دید اصلی زاده 6 تا چون اقتاب 

رودی از بیرایه ویر پیراهن ۹ 
هیچکس را دودست خواندی" نا بفرط عاطقت 

۸ ۲ 

دوستانر ار حسد» خوش‌خوش بر اددشمن نکرد 
ابکم جودش لسن شد پس چرا گوید اثر 

من که در فطرت لسن بودم‌ویام ۳ السن‌تکر د 


۱ مج . سوسن الکن ۲ مج . ناصح را ۲ مج سودی بود کر شیون هچ 
تازین 9 مج بر این دمم ۳ مج . خواند آن۸- ۸ . مج. دشمن تر از دشمن 
دکر د مح . س شد 02-۰ .مج . و تم(رسمالخط ویم را مخصوصا و عمداً بصورت 
من وت ات چون ‏ لد ۳ خواندن آن آسان تر است) 








تا کمان تاد تو دا کانن لطف‌ها دن‌جقمن 
ات تحصیل رضای ایزد ذدالمن تلا 
چشم دل بکشای و لطف ایزدی بر دی به سن 
تا بدانی کانچه کرد از مردمی با من نتیرد 


در ماع عشق فر ماد 


عشق بر آ ورد 4کر 4 از سر مردان مرد 
8 نو سر 3 از سر این راه ,گرد 


شو " از هر دو کون تا بقبو! 
فد و هه دا و وین« دسی 
طالاب مقراک مباش در ره مطلوب فرد 
و النه » کافساد حکم بر سر دوران کنی 
بر در او گر تو را » عشق بود پایمرد 
صدق تو گو » تا ز عجز با تو بشویند دست 
نار » ذ تولید حرق » آب دز تاثیر برد 
۱ مپربتت | رزوست » جان کن و ده رواز | نك 


: ۳ 
موده این موره کست چاره 9 رهنورد 


ات میت 
چو نکه پیفشاند جسم جامه چسم از نورد 
۰ ۶ 
روز قضا چون دوی مفلس نامحترم 
دین عمل ار کانت دا چرخ چو رد 
صبح قیامت دمید خبز و بیاود جو صیح ِ 


رک دم و صد اه کرم» يكک لب و صد باد سرد 





اب مج بحر .۰ ۲- مج فرو شوق ۵ رو 6 م . حوری معلش نا 
محر م مج . خیز و بباژو . 





جر ه جو ریخ ار چوشنگرف و۲ ۱ 
ماگ۳ تاش بر فلك لاجورد 


3 ۱ 
گر همه دستی بگیا بوسه این جام درد 
2 همه بائی بساز توشه این دراه درد 





ِ_ و این همه قدس است‌و نور 
بنده لوا ولا ان ره موم است و؛ ارد 
3 ذ هوای, نبرو ۲ بر دج عردان تحومت 
دلف عروسان طبع خوش نبود ذیر گرد 
از دل بر خون طلب جاه حقیقی چو لعل 
بر دد صودت ملاف همچو زر از روی زرد 
نقش به افتاد خود » میطلبی پیشه کن 
باد کشی وف بساط ذخم پذیری چونزر و 
اس تواضع تماق عرتده وله ۲۱ 
دخت بدودخ برد در صف لک ی 
کر <(8. نقطیح ۲ نییستیر نطق بپنت ور 
ژ» 2 چهدیدهر دو ۱ 
یی ۱ سوی باغ قد 
دار ی مت ال نو کر كِِ ‌ 
نام طلب کن اثیر تاکه بمانی چو روح 
دین سخن ار نام او بشنودهعکس وطرد 


ره ۲ م سنکرف ۳ مج گدازی سم . ص مکر 
که ۱۳۳۰ بط .۵ . ص . بنده لولی ۷- م .ص‌ + هقی برد مس ۳ 
مج فدیری چو نرد #٩‏ مج صنف یکی برد ۱- مج هردم بیکدم بخو رد ۳ 


مج .۰ ۲ . سقبت است . 


را 


1 الدین آخسیکتی تفت کت 


مج ابابك علاوالدین میحمد حد‌آوند مر اقه 


[رکه در هیجا به ماد عقرعه با خصم ملكث ۱ ح 
۰ ۰ ۲ 
کار دمح خطی و تیغ مممد 19۳۹ 
نام و که جوز فمر عون 2 
دس سب ی نژاد | مدس‌کندر وار اران 
۱ بر ده تا ی فتنه خنحرش سد ان 
از مکارم بال های وعده بیردل می برد 
داب مماات رحده های فتنه تن مد نت 
دد حریم بر دست او کلك خط آور سال وماه 
عشقیادیها که با شمشیر امرد مد 
لملف طیش در بیان انموذج جان منود 
ار در ظفر خاصبت حجد ۵+ رد 
وس مثلی او هر نفس دد کوی د هم 
عقل موّمن را در او 0 مراند مب‌کند 
خاك با تا تم بو بات روج 
ای سا » طین را که در ناموس عسح<طد 9 
باعیان فنح چون مشاطکان از خون خصم 
چپره نیلوفر و اقب دنت 


ی ۳ مانمگ ۱6 مج ۳ خد دایش ٩‏ 


تج مت 
زدو9[ بشمح؛اعن‌ازٌ 2۷ +ص عنجد . 








ماه | گر حمل سلاحش دا نمی‌بندد نطاق 

خور چرا داغ سیه فامش مررد مت 
با نسیم خلق او در باغ صد صاحب قیول 

اه گلشن ره و مبکن 
ابر در 2 خوش ادعصه فرش ۱ 

۳۹ مر کدی پر او » بیداد ببحد 9 
در بیان رت ر کی‌دادد» که‌چون کدك خکیم 1 
از نصاب لمح نو هر شب فلك بابد زگ ۳ 

زان مرو اوید ری ۳ جد ۱ 
جوهر قابل چو از اقبال اد تشریف یافت 

جلوه هر دم در ص بوش محدد مد 
چون به تیغ ادرسد» بکر ظفر» بلفیس وار " 

۳ ساق از ساحل صرح ممرد میکند * 
دب[ دودح رستم می‌بزد سودا » از ات 

5 سیر داری سرهنگان مفرد مد 
ر اب تیغ ادحشر کرده است‌باد سست گوش 

در دغاز آن شیر و را 9 ۵ 
ای د فر و فد ای ۲۳ 

با هزاران شر مسادی 6 فرق فر قد مت 

۹ 1 4 

عدل نو جوبن سر وسرای طبیعت سالو ماه 

جفته کال را می‌طراد نا شبی قد میدن 

۱ب م ص.. مپرش به ست ۲ مج . خبر » کی‌دارد که در کلكت ۳ مج هر اش 


فلكت یابد ر کاب عم . ص . در بر نوش مجدد ۵ م. ص .هک طیر هفش‌داد ۱ مر 
۴ چرخ ممزد میکند ۷ ص - .را تب سم .ص . موید ٩.‏ ص : م . رو براهی . 








برق شمش مر ره مجرد 9 
۲ 


بادهم »در عزم سد بای بند خصم توست 
ج ج [ ۳ 
کاز حیاب اب صل رزجیر مود د ِِ 
در بپادان خلقد خلت عرض‌لشکر ميردهد 
واد سترو ؛ | نجا بقامت کاز مطرد و 
تا بمالد در قدسگاه وه اخقه دانتمنان 
ماه نو قد » خم بخم سر تا قدم خجد ید 
کنید بر دیده را ء عدلت به مبل صحدم 
4 
زارکه عدلت با بقا عهدی مژکد میکند 
شاد بای * ای آنکه اقبالت نطاق ماه دا 
۱ همدم تمارک میان 9 اعرد شکید 
جفن انصاف تو تیغ فتنه پیداد را 
سس ۸ 
چون‌حدق راء جفن‌خواب | لودمعهد م‌کند 
باد عیسی در دمم : بین » آب حیوان در قلم 
این همی بخشد حیات ظ آ رهش اند مد 
7 ۱ ۹ 
| نچنان کاز يت سخن جه محلد مد 
۰ ۱۰ - 
و ۰ ِ : ۱۱ 
کر چه باقوت است تاثیر رمرد درا 
۱ مج . مفرد لاف خوو اتود او رس 8 نج ۶ -.مج. 
مشپد . م . ص . ممپد ۵ مج . شاه باش مح . نازك ۷ص . م جاه ۸ ص و 
تم ۷ حون صدق را حصن خواب آ لو سحمت ات طا ۵ نجنان از تلخی بیحلد ملتمتعید 
۰ م. ص . افعی ساز دارو کن ۱۱- ص ۰ باژ هر ژمرد . 













۱ 


۹ بافیر ا» حمان عمر سرمد خو انده‌انی 
ین سخنعمری‌است کهذ کر نو سرمدمیکند 
تا باستثتای لاله رود از لا ۲ 
هر زمان کاو » افتتاح لفظ اشپد میکند 
دایم آن خواهم » که هرشب ذنگی اعلای نو 
ی تو لختی » فراذ خواب مشهد میکند 
گو کم خورشتدچای مرفها عزرتو با 
ی صاحب‌جمال ازغنچه مرقدم کند 


شاد یاش مملاد سحو اجه سرحال الدین هسجو د 
و مدج 


رم فُز ل ار سللان سلچقی 


یه مد پگ طبیعت مشیمه های دود 
سس از سعادن مُملاد سعد دین مسعو د ‌ 
ش 
سبر محمره ۴روتان بر اخگر اختر 
برای مجلس او ساخعت چشم ۳ ۰ عود 
۳ ۱ 
جرد مطابق دست و دار چجو د بد تالدش 
بهم » چه متفق افتاده اند » دانش وجود 
مناط شسست عدل. است در کلام قد: 
جم ۳ 


سم 


حدیتث او که همی الم ۳ عدم بوجود 


فسر ده‌ایست ز‌ سرمای جمل دشمن او 

کارزو عرق نه جک ردب سا کف خر ود 
بدین دقیقه فتد در قعود سجده ۳ 
ور پشادت یابد , به ناو آپ و قوو ۲ 


ص 3 1 دارد اله ۲- 9 ٍ جه کف ۰ نادرات و فود.مج .نادر آب و قود 











0 


9 تج ره ۳ و ورژد 


۳ 


۱ را و 4 پالشا مها یه بکانه ِِِ که هفت ۳ را 
نو درد هی ۹ 
ی با شیب بیان عرص مسجود 


٩‏ قد سیمر 
بعزم آ که سپارد پس از ر کوع سجود 


هن زان درد ر کاب حدمت نوست 


آفتاب جهان سعادنی که تو ,دا 
فضایل است چگویم چو ذره نا معدود 

۳ 0 ملقن تو شدید القوی است در همه حال 

0 که باد عز ,و جلالت بفیض ی 
۱ ز حزم و عزم قضا ء عاطل است ۶ نو مشغول 
بقدر و جاه فلک حاسد است و تو محسود 


است 


دم . خصوص ۲ دز هر دو نسخه که این قصیده ثبت است مصر ع چنین 
7 ای .مج نیفك 9 م , دم النقود 7- - مج وود ۸۵۷ 


۳-999 


٩ (۶‏ مج ی 





چو دست و زخمه کلکت بدید مطرب عقل 


۵ ۱ 
طناب و اقعه دد عین"خود فکند چو عود 


وی( که پر یر ۲ 


عنایت توست 
س ازوفان کند درس علم عاد و 93 

لهیب علم تو دد ناب خائهٌ که فد 
ده یره شیر هرت ۱۳ 


ت تیغ ۷ ناخن تو 
‌ چنكت ِِ ناخن خود در خححالتنن 6 آ 


به پیش کلكت بت انگه 
سود 
رد جود عام تو بر خاص و عام نزديث است 
که از وجود بر افتد نشان و نام حسود 
ذ قد و عکس رخ و دست تو در اینصورن 
99 2 2 
به نیر ین دِ اسمان شود مرفود 
هواک دی هه . ۱ ره یاید از دک زر 
با بدان نرسد دست تخته بند جمود 
۸ 
مجلی. «دلت» از چتر دار طور شود 
5 3 
درخت طور رد ر جلعي از جلمود 
خطاب لعف و سالامت نیودی ات نید 
۱ 
251 بدی سختت دود صاحب الاخدود 
معطلی جو به دنت نو را قبول کند 
اصول دعوت ‏ ۳ ثلائه در معبود 
0-۰ در حیت ۸-۲ دوندهتوست و و 177۳ 


محج. * به نسر ین او در دو سخه مرفود است بظن باید محفود باشد ۷- م رت 


مس مج اد چیر۰ ۰0 بر امد ۱۰ 0ج اس ۳۲ 


۱- فقط در مج ثبت است و چنین است . 








۳ ون است از امساع مسر 
زمی بریده ز سر حد فضل و افسر تو 
بر مطاد قاس و بی قیال ها 
به حسن عهد حدیث اثر اصفا اف 
که حسن عود خود از چون توئی بود معیو" 
و کردم از تو قیال وجود داجب شد 
بخدمت تو صدود و آزآن کروه 0 ِ 
عجبب رست نیال توژان چمن با وا 
وفاق عبد و دا بد ز محلقان عبود 
چو رگذشتة از اصل خود بگوهر فرع 
تو را رسد »و بنفسی فشر ت لا مجذود 
بهاز گاه *زبائی پز از" شکایت"شکر 
همی" روم به سای مکرم کت 
جناب شاه قرل ارسلان که خدمت اوست 
شسود گاه نان ها مرا جای حدوّد؟ 
چو مرد را شرد رش . در روان افتد 
حرام کشت حرام از ده سرود و 
ضرودتی شمر اس ان تخل مان ۱9 
ولای موسی و ازردن خدا چو رو 


1 1 29 ۰ 


چنانت صاحب عالم رجود وا مدرد 


۱- در مج ۰ یت وی جبال ند "پبن.جبود 
6 فقط در مج ثبت است و ثبت مطابق متن است . ۸-۵ . محدود اب مج . م حیاب 


۷- مج حدود .۰ . خدود ۲-۸ . شدود 2-٩‏ ۵. ز جپود 2۱۰ .مج م<صود * 





کا . لحار ار طو الح مسعود 
از اد »,نکوتی. افکاد بن» نه زشتی روی 
که هست کسموت شا هان لعاب زیره دزد 


یود ح<ز نفس عنصری) که مم‌دذحش 


بیافت عاقبتی همچو نام خود محمود 
چو سرمه ظلمت شبها کشیدهام در چشم 
بمیل فکرت بیدار ذدالعیون برقود ۱ 
بدا سب سجن منم ات ۱ 
بلی که پاك و مبر است از حموم و 9 
بر این دیاضت 0 من » فرد شده میدان 
که در هوای ادن هم هوا بود ملحود 
از این ستانه مرا ۳1 بصدد خویش بری 
در , صدور _ شود رز پا من ,حشدود 
نیرد. داد زد .دل .بی.شهادت سر و ۳ 
فتاده دست قبول از درد تو نا مشهود 
سین 28۰ عدل » یکی ی 2 یکی مصر عا 
عراق و شام معایب شمر بچرخ سپود * 


۰ ۰ 0 
فضیتی , است .بنا ,بر تعقد کرمت 


دی بل ,شرایط. اثبات حکم نا معقود 
از این جواهر منظوم » دهر بی‌خیر است 


۲ ی ۳ ِ 1 
عول شبفته را این رات خراج عمو د 


۳ مج برخود ۲ات اس دبت‌در,م . نت است و تصحیح ممکن زر . جموم و 
خموم هم نتوانست معنی مصر ع را نصحیح تما ید ۵-۳ . نبرد و اردل من شهادت سروین 
»ینت ا سم دارد 0- م .-.نصی دست ساز بعید کرد مس 7 . عقول سنعه این گرا 











تالیدن" اد ِ_ اغانی ‏ ۳ 


از خاك ‏ ۳3 انگیشت گل زر زرد زر فرح 


با مرتبی _ددنق اد خاك. خجل . شد 


اب زد ان لاله درستی ملکی بود 
تا خور که درستی فلکی بود دغل شد 


۰ ۹ 
بازاده ددیا چو صدف و تا نزد 


یک یل ی لش لری ال شدف 


شاخ ید ال 
انگشت زنان برك بر آن دست.اشنل شد. 


۳ مج عقاب ۲لع وامیزّان-2۳ م + جبوه مج . خبود 6- .مج . مددد 
6 ۸. هر شب عاقله . ۷- نامیه . ۸- اعابی قید . ۱۰ ظل . ۱۱ -سیه . 
۲ اسل . 

: این قصیده فقط در مج . ثبت است و تصحیح قیاسی شده است و اصل در دیل 
صحیفه آورده شد است 





بستان چو عردسان ز ذر و سیم ی 

هان چون‌سر و ننشان ذ خضر سیر خحلل‌شد 
تا فرص فردزنده که تور روا ات 

مهمانی عالم دا در وجه حمل شد 
بت 07 شب از نود غزاله 

هر جا که غزالی است سراینده غزل شد 
جان بخش‌جوان خت که در مجلس ومیدان 

ددشن کف او شپر؛ دوزی و اجل شد 
هم زور ۲ غضفر که به مردی و دلبری 

اروت چو هم نام در آفاق مثل شد 
با فضله خوان و قلعش جدول و ستان 

ان صحن بشت | مد 1۳ جوی ۲۵ 
با ژلرله کر رات ۲۱ 

تجویف 3 دل کوه براز لرزه د جل شش 
ات که بر ار بش مان ۱ ات 

دوری له زره سر مور ۱ 
از تیغ سران برق هوا کرد و بصر سوخحت 

و از خون بلان خاك ی وحل شد 
برهگارطن امعکرد در خی کمن جحفت 

در چشم سنان چون مدد باد سیل شد 
از مردمكت " دیکه نهی نافت" تشون 

هر شعله خنجر که ببالین مقل شد 


۱-پشم ۲- احلیل ۳- همروز عجدل ۵-چونعسل ‏ تخویف ۷- و حل۸ کلب 








یر در دل خادای جبل, شد 


وان باده که بر گوشه او کوه سکون بود 


چون و هم سبك تك همه تن باد عجل شد 

توش برد له رولیع شهساه 
روح از بر اعدا چو دماغ ان مورک ,شد 

وان چیره زبان هندوی ابخاذ گشایش 
چون طبع مناظر به همه جنك 2 جدل شد 

اندهگده خصم ز سیلاب حسامش 
۳ خحود همه طاق فلکی بود طلل شد 

ای ابلق خوش ,گام زمان «قف رکابت 
در ان مه اد داغ تو آ باد اکقل با تقد 

بی باد تو هر حرف که در کام هیر ۵ 
ی ات ازور کیعسل2 شد 

تا محو شود خصم تو از دفتر ابجد 
چون بیر نهان خانه امراض و علل شنّد 

اد کی حال.من مسکان 
ار ۳ , همچو دماغم به خلل شد 

گر وائیه این است سراینده لب من 
انگاد که چون چشم حیا هیر اجل شد 

که تفس کنات 6 جمل آمد 

9 توت است که تصحیف جمل شد 
عمرت ابدی باد » که عزت ازلی کشت 
وان»کاو ابدی گشت هم ازحکم ازل‌شد 


- بدرگ ۲- تخسبید ۳ گراینده 6 عمل ۵- یکار حمل اب سرحرف . 








گردون » زشرف بر آستان دوزد 
تاد "استی وه اشیان هت رز 
با سخت کمائی : سخا جودش 
از دست سیاه فتنه » دارد امن 
بآن‌مه نه که بز عذاد گردون‌است 
صدرا ‏ ذاتی که خادم از فکرت 
چون دوی تو. نکته‌ها نکو داند 
در کنج خرابه وجود او 
دز کان"-جتهاتا» کرفت»"اشعاراش 
شاداب نهال طبعم او در ار 
9 ده چله نیست‌او که‌یکساعت 
میسند که چنان داری 
نخلی ات ید ی وه انگین رااو 
ایام ذ طبع او واتیر شد 


ور جمله ز شرم دست دادت باد 


حقا »که ز دست نجم دین دازد 


مخرشفاتی فرس. مین قدایط 
بهلوی نیاز زراسمین" دارد 
ود بار سخا در آستن دارد 
تا ۵ طارم ‏ برین ارد 
بر اد نیستتی زر دارد 
ذیرا که جهان در ۳ دارد 
اين ماه خواچه بر جبین دارد 
شیر یعادت که بای بردمین‌دارد 
چون دای تو شعرها متین دارد 
صد گنج هنر فااك ‏ دفین دارد 
چون نام ثنات : بر نکن دارد 
کاشخور از این دلل حزین دارد 
پا ادب سر 0 دارد 
محبوس ذهاب پاد گن دارد 
ی سر که نحل در حنین دارد 
او چشم ر جود تو همین دارد 


ی ری 


تک دون همه ساله نایب قپرش 


۱ جپانی ۲- فتد. ۳ب خرجی ",در زمین داره وت ثبات . 


ی کم این قصرده نقط در مج تست است و اصلاحاتی که شده است قیاسی است . 













عم چاه 





رات ورن 3 یه 2 
تام لا 27 ملا ی 
3 وهای چترر ال رجا مر خال"در رتیه 
چ لها یه ریک بو که 


۳ ۳ 
بو لرفت؛ ار ماه سب چراغ 
ِ ؟ِ( / یه 
۱ 3 مها اخراعن اه چون شماع شمع! خحورشید درخشان در سید 
٩ ۷‏ لپ 1 ۵ ۱ 0 . 
| 7 ورد خدائی » نقطه ۳ ۳ 
3 ۳ ۹ مه یج ف- ن» ۳:۷۹ ذوااجلالی و برهان 4 رسد 


ال رق اکر چ چون ن همع کریان بود عقل دل اه ۱ 
م۰ ۳۱ ادن دلترش» چون متخ خندان: درادسید 


من 


رفاک سربالن فافه را 6 اش دست سَعُوَال 
۰ کاد 09 جود » تعمت ها الوان در رسد 


2 کی ای صراف ,که کت مبزات خو ش 
آوایکت فاد شش اد 1 او زان در سید 
مجلشن ت علاء الدبن محمد کن شرف 


۱ یی #9 ک رخش اقبالش این مبدان ایوان دب رسد 


صحن این میدان » ذ بر بای بوس منبرش 
بکفدم بگذارد در ساعت بکیوان در رسید 

















۱ شب روز ۲-سمم. ۲- خطه ع- موم بود ۵- ناقه . 


: مقط در مج ثبت است و تصحیح قیاسی شده است . 





بر مثال نامه طی کردند در ۱۳ 
وه توفیقش‌ذلش کر گاه ایمان در دسید 
بی عباد رای و دان اين ۹ آفتاب 


قللی درد ون بدا الضرب میزان دررسید 
از ایراک شا وسد ره دشته در گردن بیرد 
۰ ۲ ۳ 
چون دخش ۰ میاه دا خوان در رسید 
دامن هشرق میب تو شم یا هنگام صیح 
در کله داری باین ی بیان در رسید - 


شاد باش ای همحسنی کاژ منزل احسان نو 
شاعر ان راصد هز ادان‌نزلو احسان‌در رسید 


بردر قدرن ؛ فلك ات را را هت 

کاین مرقع پوش سیاح لت انبان ۶ در «راتبتد 
کرردر اندازیددلجونم له شا ۳۱ 

جانفشانی مرمدیحت دا چو حستان:دردنید 
دد عراق آن جر باز نطق دا بگشای بال 

کر حشت ان خراسان در سید 
این ذمان با دی همی گوید زبان عقل بین 

کان ثنا 8 سخنور ار سخندان در رسد 
سک تماشای در فردوس اعلی بایدت 

پای‌اراین‌دوذخ بر ون‌نهزانکه‌رضو آن‌دررسید 
تا ی تماید از و 

هم‌معانی گشت جمع دهم به‌اززان در رسید 


۱ -کاخری۲- قلب کی چون بدا را لضرب ۳- دراصل سیاه‌شده است و خو | نده نمیشود 





ِ 


دست اعلبی بر علی_ بر 


هوت بایه ظب 
هل جمال 0 محمو د ن‌ ک 


+ زهی بجان نو جاو دز نده‌جان‌خجند 
به عرصهٌ که ال شد کات فکرت تو 


1" 
رل 


ابلق دهر از تو دتبتی دارد 
رخاك و بو م ی زفاخر ارد 
کنون که چرخ سپر داد بازوی تو پدید 
دنر خحدمت فرخنده طالع نو سز "۷ 
نهاده چابك تو نکته‌ایست پر معنی 
برای مو کب میمون تو؛ رکه تِ_ 0 
بدان نمود قد این قبه بسته دود کبود 
تلور بانی این قرص آتشی زان است 
رونده کلكت تو واند که که ناروان افتد 
قران ز صحبت اجرام در کشد دامن 
۸ 


ند سبان سنال اس لت سر بر سیر 


4 : :۲ ۹ 
فصیح تر ( نو کشف مغبات زونه 





مشتی " ان طبع بریشان ذد دسید 


ش هما بون تخت ر 


۷ در رسید 


دالاطیفب 9 د حول ن‌ثات سعیعنلی 


چه سایه بخش همائی ز آشیان خجند 
ون اوه بقل توت هو زوس غکازن» کید 
زار گنج تست در عذان خجند 
بهکمترتن لب اعنی 


۵ 
که نام مر ثبت | سمان خجند 


| بگان‌خجند 


زره فرو فکند تا ابد کمان خجند 
چو چرخ زقطه ره مبان خجند ۶۶ 
که اصفرانش‌در | سود از زیان خجندة 
سیهر . پدر در دولت جوان خجند 


4 ب 4 ۰ 
که باد وقایه شود کرد دودمان خجند 


بر اه رزق همه خلق بی نشان خجند 
سس 
چو از زبان تو خنجر کشد بنان خجند 


م‌ ان زبان که نکنجید در ی 


۲ بر ترا 2۳ عی 5 2 رت ۵ - برد ها هی 


ما9 


ِ 


تصحیح این ابیات ممکن نشد . 


جع : این قصیده ط در مج ثبت است و تصحیح قیاسی شاه ات 











براک رخنه درع فلك لقب دادند 
چو این قضیده شنیدی بگوی با شعرا 
حضیض. بادیه بینندجای فکرت‌خوزش 
خجند دا مطلب دز سواذ هفت اقلیم 
هر آنکه میوه انصاف جست و مایه من 
ز هدت ساحت جنت کسی چودر گذرد 
جهان هاو به صورن که بود هرده هزار 
زبان دهر به نسل خجندیان خبر است 


کشننده کلاث تو دا قامت -سنان خحنزد 


۰ 


بدیْن تمط بسر آیند داستان خچند 
نه از نزول سخن کاز علوشان خحند 
ک بید امک 3 اسان مان عطیر 
ماد ی بدو اه بوستان خجند 
دس بیایه اول ز آستان خحجزی 
کوب را سحرون اینصودت از چهان خجند 
که خبر باد به نسلبقا » زبان حند 


مكح حچت الا سلام د آن الدین حاذظ همدانی 


۶ تصصات سای یر ای ۵ 
هر تک فتمان چو ار 
کلك او جمح تک دمان چو مداد 
خنده صیح عیت ‏ جانها" را 
طره شام تاه از دل ها 
بد عردسی چو جچان سفر بیشه 
رود و ید آری 
کردین ذاشتت بیین -*(طیشد نک 
کاز ک انی »+ معهو م :افتدد ۷ ستتاگه 
يكک لطیفه اسست فا ها ۱۱ 


خحیمه همچون دل از جهان تن‌کند 
باد » چون قطره بر ذمین افکنن ؟ 
با » همچون نیشته بیراکند 
کرد چون ابر اشکباد و" نوند 
مصقلی شد چو عمر شادی: کنقه 
اندر این «معرلن ۳۰ هر ای و۱ کشک 
حك گر دد عریب ‏ خویشاوند 
اندد این خا کدان مقام بسند 
مفیت رکدار ۳۰۵ 


ون لطافت 
نشو د بابمال 


۱ب حصص ۲ص . بر کرمان ۳- ص . زمان افکند 6- مج سلجش 0 پیز ند 


بت صن ۷ طبیعت او . 


+ : فقط در ص . و . مج ثبت است . 





کیستمفتی العراق»ز کن) لدین 
مرشد . عقل . حجت اللاسلام 
آنکه بر چشم دخم 
واتکه از نس سوت سر 
بخدائی که خطبه اش 
کاندرین مر لاجودد نمای 
ی ی 
حیك صدد نو فبله, ,که تابث 


۱۷۳ 


در مشتکل کشای دشمن بند 
که بعهدش لقاست حاجتمند 
چیان بر تشن قدم نهد چوسند 
و2 شکنج‌است چرخ همچو پر ند 
با عرص وت را بیو ند 
نیست چون وی زمانه دا فرزند 
برده‌ها مش ذْات بی مانند 
مردم مه خورد سو دند 


چند منز ل گذشته ذانسو چند 


دی سیهپرت بدید بر منبر 


ستم ۸ 


ای عهد تو جولن‌عهد فضاسر مد 
اد کدوک ز آنروی 
7 چون قضای خدا الحق 
ملك از تو چون‌بدرزید اچرخ 
بر سفره سخای. تو فرص خور 


مجموع مفردات دجودی نو 


هل ع) 


وی‌عمر تو چون عمر ابد همتد 
ملکت 


بیداد داضدی است دداین‌مرصد 


اسوده را دی است‌دداین مرقد 

فرصی‌است کاذ محیط کند میرد 
ظ ۱۱ 

ای عالمی د فضل و کرم موجد 


بیش "از مر کبتات _بود مفرد 


اس مج هچیند ۷ ض جلالت ۳ مج شکنجش 6-مج عتم 9 مج گشته (ص. 
مردم دید را خورد ۷-رمج , چون دختر نات ۸ص با ستین شپاد - در اصل ممند 
۱ فص 


است . 


ِ ارت ترسی 


+4 : فقط در مج ثبت است.. 





ور لاحقی بعود چه عیب آرد پعد از مرکبات بود ابچد 
دریای بند حزم تو گردون را بیچاره‌ی شمر چو زمین معقد 
اجیاز (-زوه+ تباقر _خقلیم امد کر تفای 
بی نام تو مدان که عطارد را مقدار کلكت دفم *کند یامد 


کاین نعل در میان نهد و ان خد 


مرح 


که اگم ساد شاهز اده سیهرت ۶لام باد کام جهان د توست جهانت بکام باد 
آن‌دست‌مال بخش که‌جانهانتاراو ست همو اره 1 در بپار طرب سوی‌جچاهباد 
جام از سر شك دیدءة ۳ در کشت ور تب چشم حاسد تونیل فام باد 
راهن خلاف نو دا بر تن عذ هموارهره‌چوخنجر ودامن‌چودام‌باد 
رک عفد ملد ۱۳ و اسطه تورا ده راین‌چنن که‌هست کسسته نطام باد 
شاهاجی‌ان اک چند توسن است چون دیدزین‌ددات توت اه باد 
میمون‌همای‌مدح‌تور اهمچون‌من‌هز ار دب شیر ی ری نماد اد 


عمرت چو دور ز ایام دور باد 


اد تاج و تخت تو بد ایام دورباد 
در تجر ند و ثغرید و مقشاع شامخ انسان و منز لت عرذان ذر ماند 


افديک‌یا خیر البشره ».ای تاج عال بلکه سرا 
3 
جو نت فتاد آینجا 0 6 این المقام ابن الخیر 
۱ هم اره ات پیرامن ۳-مج . ملك سر ۰ ص ‏ م اینجا گذرایش النجر . مج. 


انس الخبر . 
جد : فقط در ص ثت است و بنظر میرسد این قصیده ناقص است . 





یت 
کي ... ۱۲ 


چون گفت شرعت طرقو ,شاه بمیدان شد ذگو 
از ووستان بربای" کو ؛ از دشمنان برداد سر 

نو کن روش 2 زاداتتاق * بشکن 8 طلسم باستان 
هم روزنامهٌ این بخوان » هم اه | بت #ندد 

خبز ای عزیز معنوی , در ملك سلطان 7 
ح هر چند کانجا خسروی ۲ » هم شهر کنعان هد 


بارة قمر در دست ان » برچس را در 


۳ ان ۳ ۹ 
پر تاز و رثن ست کن » فرق دحل در ی سیر 


ای بر تو هر دو کون حلك ۰" ملك تو اقطاع ملك 


1 : 2۱ 
ره ره بشتدفلكت »زود ادنه» برخیردمدر 


ی ۱۲ مت تم بوصی۱۳ 
رلک : 7 بسا 0 
زاغ ملا يك باغ کن ران ممالك داغ کن 
بِ- در ۵ 7 : ۷ 
راغ مان ما ذاغ کن بگذاد تبر از نه سیر 
۳ : ت_ . ۱۸ 
بر شرب دین نرياك زن , در جام فرمان کن بخور 
1 ۰ ۱ 
بر بند دست ات نبشول ریا ۲ 
تجبیها وم خن ۵ 
بز دن دمن را بر مان » و انداز در فعر سعر . 


۱ص ۸۰ . شاعد بمیدان . مج . شاهان ۲- ص .پ بر ناکلو . خ بر پای کو-مج. 
زرش مج . . مب . لیکن ۵-مج .ص . هر روزنامه ٩‏ مج . ص . خ درماك‌سلطان 
در وقا سم آعم 32 . مآیآو بدر -٩‏ ص . مفزرحل 
بح سس مب جات ۱۱ مج؟ ما :اه نم بدر 
۲ص .مب زاغ ملايك زاغ کن .ب .خ . مج .دا ممالات داغ کن ۶۱۳ پ .خ. 
ص . ران ملائك داغ ۱۶- مج ۸۰ .خ .زاغ ملايك داغ کن ۵ مج . ص . خ بگذاد 
بر او نب کر اک سب م ۱۱ 


2 , مج . م .مب . میشول . حقیقت و معنی 
این لعنت مفپوم نشد و لفات‌نظیر آ نهم نتوانست افاده معن ی کند لذاعینا ثبت شد ۱۸۰-ص. 
سمر". پ خ قعر ۰ 











۸ اثیرالدین آخسیکتی . 

ناهید کر تش ۳ . خورشید را بوسیق 9 
بورام دا پر در شکم » برجیس دا خون کن جکر 

0 ره بستان.کن طرب 


ماهی"» بگردون ای شب » نوری » به بالا کن سفر 
ابخوانده تاریخ قدم » درخط محدت کش‌قلم " 


۲ 
درک ۸ بدریا کن نسب 


و سر ۱ 
دی شاج ادم را تو » نم » در بیج عالم دنل تبر 
۳ 3 ۱ 0 
۳۹ ماه و انجم در شرف » دخ بر فروزند از سلفي 
ِ ی ۷ 
برچهره مه دن کلف » در چشم انجم ی سر 
۱ ۱ ۸ 
شد کفر و ایمان مشتبه » درهم چو پیوند رره 
3 عص ۹ ص_ 
۹ ح ِ_1 ۲ ۱۱ 
زنگ 1 خلتح بود ۰ ز ان‌چوره‌فرخ‌بود 
تا پا تو زاف د دخ بود » کم ذن دم از جبر و قدد 
ىٍ , از «و 5 مي‌حو ر شب » از قرت مفر.ط دور شّد 
ِِ ۲ ۷ 
بزم اذ تو چون پرنور شد » برطیب کشتی سایه دد 
ای ۲ دین فده حول ؟ 0 در دیسیان زد 
۲ ۱۱9 
کاجسام بر لوح حمل 6 بو دزد » الف با 1 » دبر 
۰ ۱ ۱ ۱9 
چوندلی" در کدی بل فده دز فش قق 
و ح 
دین النظزم زگفت,النظزء ی کفوز السند رکفت ار 
از "نوت نود 3 از ور سکاو یاو و جانور 
5 2 
اول نو بودستی بدر » ادم تو را چارم سر 


۳ دازهب وی قل ..زتشب.۳-.صن 8 آمب 5 #جدتحیت صب ند ) 6, 
عالم ه ص .م . ند مب . صلف - پ ۰ .ند . بر چپره من ۷- خ. پ ۰ شهر .مج. 
۵ سیر ۸ مج . لرژه ص . ممال ۱۰ مج .-ريك 2۱۱ مج . فرخی ۷۱۲- مج . م.. 
ص . پ طشت ۰ ۱۳ ص ۰ الف بی تی و ذد ۱6.ص ۰م. مب مج خلق ۱6ص ۶۰ 


وزامر درجسی ۲۰ - پ ‏ .۰ ۵ و دل ۱ 





شرب ملاك نوشیدة 6 زان چشمه بر جوشیدة 


سس صیتار د بوشیده ۰ از دست دورد بوالبشر 


ِ 1۳ 
سلجق شه دودان_نونی. + زیربه یشوگ ۱ 
1 ِ 
ری بش وروی * بفراز " دایات نز 
: ۹ 1 ۹ 3 1 1 
زلف سنن در هم ن » پشت فتن در هم شک 
۰ ۸ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 
می حور سغراق سخن » حوس با حرشان و 
9 ی 
واخر رمان رامست کر از دوستکامی خر 
مر 
قا بر بر ویان کش » بر خسبگه دل کرده خوش 
‌ِ عس 
زان بردة باقوت فش » بنمای در بکشای در 
کوش از و روزی کوش شد » نطق از تو دیباپوش‌شد 
و ارت ند که دهن ششتان شک 
و ات ویس ی ۰ ۳ : ر 
ماه تو در مشك به خم , لعل تو با جزع دزم 


۱۱ 


فردوس دنیا کوی 9 حودا »رد خیل دوی و 
در زاف غیر بوی تو» هم شام شابن هم سحر 
بر چرخج مر کب دانده » جان بر ۱ افشانده 
لعل تو دا بنشا ند » جبریل بر طرف 
مرغ ارل بیش از جپان ,ردان زقه اک رد اندر دهان 
تا چون ۳ ر ااشیان : ی ِ این را دیر مر 
۱ ص .۸ . ازچشه ۲ . ص .بورالبشر ۳س پ ۰ج . معنوی و ص (م, کسروی 


۵ مج . زر اب . ب . بر هم ۷ب . ستم درهم . ۸- مح سبوق ایسخن 3 0 


سقر ای ۰ . ی . بت کوستکا نیم۱۰ مج خورشکر ۱- مج . سم 0 
دیا ۳س ص . م .مج جان برتو جان افشاندع۱ م. مج . ص . کمر ۱۵- مج . کسری . 





ارشاه تس صید جو اصلت ز‌ 9 هو 
با دوی سلطان گیر خو .از دست سلطان‌خواه حور" 
اداب‌صد اممت ار ۲۳ علم اندوختی ۲ 
ی دی ۰ بجشا مان؟ 
۱ جون دید دان بر ددختی رٍِِ ی دل در ر‌ 
تجدید میتاق کوی زر 3 بو ِ 
اینات دو اسیه شد سخن » جان اثیرش دااثر 
اه سالطان رد آن الدین ار سلاان ۷ طخرل 
3 ۳ ک گ د‌ 2 ِ 
جو نب حر فه مت بر دنف سب ردای هار 
4 تنج 1 ۳ ۹ 
شد عرق در غلاله رد فرق کوهسار 
متواریان برده عنجه سل رن رود 
را دج ی بر این سبرزه جوررار 
2 ۷ 
از توتیای شام نوی مانده چشم ماه 
خر سس زا 1 ضبا خات را 5۶ 
بر ناج ارسلانشه تخت افق نشاند 
و عم 
کر دون جو ساه رین صد عفد کوشوا 
1 ۸ 
مانا »که خلد برده در دخساد بر فکند 
۹ 
با ساده 8 شود دهر را عد|ه 
9 ۲ 9 2 
راف شیه مثال. به شست از خضاب قار 


ص . م . مج آموختی ۳- مج . ص . م . مکن مٍ عمج 
دا برس هم م۰ له ی ٩‏ شه غرق زرف رف زر ۳۷ ۳ 

از تور یبای هم و ی سم . ص . مج تا . ۶- »ج . چون زلف شب 
مثال . پ . خ . زلف سیه مثال 

این مصر ع بهمیف صورت در هر" نسخه ثبت است 











و ی دش رین 16 


شهره و رصد دار 

ای ۲ و : 

و 3 یج 1 ِ ی ر خیم سجمر شرح سوز بوده نار 
ی تاره خول 4 لو ای م۴ . 


در ون از ی دك » 
۳۳۵ 9 تمه زار . 
ی و زانکه بود ۰ ۱ ح 5 
ره اسنبت 1 ری۱4 ٩‏ ۶ و مارد ی او آفتاب خواد 
0 بر بکرده سر از بادبان خات ح 

؟ نت ت11 مد کاز شعله سموم هی در رمات و 
تاب مور اون اور 

4 زا کرده ۱ من چو سمندر وت 





ی کب 
کداز ات مج 4 بل اشه 
با ات 8ج الط شم "در جشم ار ۳ یت۱:* 3۳ در تشم از شراب 4 از 
یشم شر راب ۸- مج #م ی بخ + رال بت هنت در جنبم ۰ خ ۰ م مج . 
تاره تفه ۱۲ ,وک تب ی ۳ خاعی جحاژ 9۵ ۱۳۰۰ ع مج 3۴۰ "مب.ه. 
مسر 


هسخات"ز طد وار ره یی کوده ‏ لي و 9 ره سحاب 


با یش 2 اس 





2388 را ۳ 


کامی همی" نهاد. .. گشاده" تر "باز امن 

در رهروی ۲ کشده نز از فد اتظار 
ازنچوخد مرن که چوت بر تشد 

بر خاك بو * بخاد قلم ماه نو دا 
می‌د نات » جام کم ( که ای ذخم باشنه 


سم ۲ ۳ 
اندر جود ادمی افتاد چوت خمار 


راجع نبود عزمم ۳ گّ کنم اش 

در دم سال با بستی مهار باد 
صالح بره نوشت ز لملش کرفتد تفت 

در قلرٌ ۲ که نافه, از او کست ۲ ۳۳ 
چون رورق فلك » برو انی 7 ای 

چوب بلنکر دمن»د کرانی که ۱ 
عنقا که تفر دم موادت 

هد هد که فراست و طاووس در فخار 
اجرام موکب هن و کرت ۲۳ 

اقبال بر امین 2 متعادات , ابر تا 
مره ۳ ۱ سعد و قلاوز بخت نيك 


باق ار کاد صدد ملاطن روز گار 


۱+ ص... گذارد ۲- ص مم.. ب در هر دمی ۳- ل 0 . مح از چرخ 
مپره عره - . بر خاك بر - 9 . خاره سم . ص . جام هم ص .۸ . انز 
سر وجودمی . ج .آمد ز سر وجود پی ۷- مج ۰ برا,.صم,. پرد ۸ب صن . .در دم‌سال 
مانده ٩‏ ص  .‏ . بره نوشتن و تنعل کر نف ب ۳ ۰ مج . .گرفته نقب ۱۰ مج.. 
س ۰ م. قلعه ,۱ یپ للم اب ماه م ون زو ۳ 


بات سعد , 








3 3 ۱ 
داری شرق و غرب شهنشاه برد بحر " 


ماه شب حوادت و . خورشید دوز : باد 


جان بخشی ۰ دکن دینیو دین ارسلانشه | نك 
ز الب ارسلان دفته جپان داست اد گاد 
ام 
شاهی کجا ؛ عماد ظفر شکل دمح او ست 
در هر مکان که خیمه زند گرد , کار زارد 
: ۳ 
به ,۵ رصفت کشنده در ایام او جو مور 
نه » کنج خاك خورده در ایام ار چو ماد 
بر باد داده هییت او » خرمن فلك 
بر اب سته بخشش او یه شاه 
و ان یه شیانه سیمرغ نصرت است 
ی 2 
در کارزار شیر او چتر داغ ساد 
۰ ِ. رن 
مش بت کشد" ز دل روز گاد حقد 
1 ۷ 
تیفش بر آودد ز سر حادثه دماد 
۸ 
دوشن شد از لوای شریعت دای او 
ملکی که همچو سسنه کفاد بو د اد 
لوح بعکشسن,»ابلی» الم ردان قضا 
ئ ۹ 
بر چرخ سبز خنك » چو شد قد او سواد 
سم ۱۰ 
ای اسمان معدلت و عالم ظفر 
وی تا میب کت مود طله لد کي یاو 


۱ ص .۵ . هب بحر و بر ۷ ص . م - حماد ۸-۳ . مج نه فتنه سر کشیدهع6سپ. 
خ. در کارزار شپپر سمرغ زاغ سار مج. سهپر او خیز زاغ سار تیه 
نب شاد ۸-س ام شویست زداي ام .مب دواي اد 
٩‏ مج . شمار ۱۰- ص ۰ ۰ بقدرت و عالم 









علف تعمت . تون طهلعویه و رالات بقل پلمه ۰ 
۳ ۳ ۳ كِ" ۳ 

1 "بر چیده دامن از کرت حصرت 

با حکم دای تو بیدا آمتچانیم ۶۷ 2 3 ۱ 


طولب خهازرم ‌ 
هم باد تیز نك شد و هم آب دا هواد . 7 


۸ گ ۱ ۱ 
ماه خیمه نو » نهد بای در میان بیه ما ۳ 
۳ یر را رد زحل 2 مشتری نقار ۹ 


در گردن شیور هت ح و 


در دس روز گار نهد عدل نو 


بل اف ار و 


مت "1 
با ۹ حسام نو تِ از وا کی 3 


۹ 
عبار 


در قیات افش بمبود. ‏ شه ارب ور ۳ 
۲ ت ۹ 
شاها» ,کیاست توه که نقاد.حاذق اسبت 


داند یقین که | گفته من. نیست ی عیاد 
5 


فرب دو ال نگ که نه بر«حسب ارزو 

دورم‌قار نت جناب خیجسته باضطرار 
4 ۲ ی ی 
در مهر خامشی شده همچون زبان به بند 

این فافتای شوس زان مس ۳ 


ات ی ۹ کوه زاره و ار ۲ مح ۰ بکشا و( 3 








۳ 8 
مج ۵ تم ۰ 0 مجح : راهدار دا غباز - ۰ ۰۳ 
س . عیار ۸ پ . پرده نماد ٩‏ مج . فاد صادی ات ۱۰ ی ۶ 








با سینه پر د خود ان 


باد دست باد پیما» همچون کف چناد 

میت :شا یز که دار باره داد » شاه 
با دوات ای هه کار ۳۵| قر اد 

قوت گرفت طبعم چون باد در خزان 
شاداب شد ضمیرم چول سبزه در( 

چون طبع نازك تو صحی گشتم 7 
چون رای " فرخ تو بری ماندم اذ عوار 

تن عارضه که باد کسسته ز جات شاء ‏ 
بر خاطن, عزین نشاید نهاد 1 

تو سایه خدائی مر هکس _ 
نبود بدامن طلب سجارنه رقایددا 

هر هفت و نه بر عروس شا چو دید 
اکنه وا سار 

توص یار صنعت مشاطه نسیم 
آرد مرول عرش گل از ححله های خار 

ای شاخ فتح غنچه » شادی بسی بال 
وی ابر بحر قطره » برادی بسی رن 

و ارام رات فان 


سح 


شاخی که بوستان ظفر رااسسته ار بر ۳ 


اب م .مب - با سینه پر ز شون افتجون ال ۶ عنت* ۳ تن :مج" جون 
ش تارات و تاد م۳*م" مج ۰ روک 6<- 2 ۰ "عرض شاه ۵- ص ۰ منیا یدنهاد 


هجو نوشت سا مب مار ود 








۳ 1 ۳ 
سس 


ورعصف شکار و شکار گاه و ددع ار سلان ن‌ طذر ل‌ 


سم ٩‏ 
چو شاه شرق بر آبد برهنورد 4 
‌ ثمر او ففصی بر طیور و 

ت از تصاط بر اک نت باد ۳ 
ترس تا همه سر برده نزد او فربان 
سم 43 

تشه برکتف ص » خون اهو سمل 
۰ 10 
شکاری» ازمددخون‌خود «می‌سوی‌شاه 
۰ ۰ ۰ ۲ ح 
ذعکس سبزه تیخش زمین فلت بیگر 
: ۷ 
بر ِ شاطگ دی کشیده چونمرجان 
کِ - ٍ 

عر بو عم تن او داشت گوش گردون گر 
صعود جاهن ش »چون دیدبان کیوان را 
بنا شناحت ببرسید» کاین مقام که ۳ 
<مال طلعت خو رشید 2 دیده بییا 

۱۰ 
جناب خسرد خسرد نشان ندبدستی؟ 
ح ۰ ۰ 
خیا ان جهان ارسلان بن طفرل 
دهی بای ابد » بر جمال حصرت نو 
ر صدبت ۳ مر کاو 6 مر بد ره اس 
صِ صٌ 

9 5 یت‌بای دفش سنگکان بو د 
۳ ن شمار که 9 ر نو کته ث ملت 


لاک کی كت 


۱ دی ۹ 9 7 


د شیر نعره برثاندنگه ۳ 
د تیغ او جرسی کشت برد حوش ففار 
1 از نیام ی ند آتشبار 
ورن ان همه جان کر ده پیش او اثار 
بچیب ؟ ۳ ۱ همی زد امن 9 
دو اسره ددیی او شد همی سمند رو اردد 
به پشت سیل بر ۳ حیاب زار سوار 
زد نود شعله جاهش ضوا بهشت آثار 
‌ سبزه خنجر» شراب توص روا 
عباد ,فعتکر او کم چشم انجم "تار 
بسوخت شهیر ادراكگ طاير دیداد 
فضاش 1 اک بی دماغ ناهمو ار 
بچه اختیاج بکشف میرف ۱۳ 
که کوفت نوبت او بر در فنا مسمار؛ 
که ار جوانی و اقبال باد » برخوردار 
بصد هزار دل بیقراد عاشق زار 
شدند خصمان چون دلق صوفیان فکار 
بعزم دوزخ م او هم خرید بای افزاد 
قضا همی بردش تا بقلب دوز شمار ۲ 
مب . ز تیر تو قفصی > ص ۰م. 
0 ک 


چوانمردان - ص .م : هی بی دماغ ناهمواز ٩‏ ص م6 پکشف اس ور ۳۳ 


ب‌ مج بکشف اس مت ۳۱۲۰۰ ۶ مج ۰ 


اه این بیت فقط در م ثبت است . 


مر بد شده است ۱ ص۰ م. 0 





همی سورن وج یلا که در رفوزد 


کرد ان قتح مك کرمان است 
۲ 


قضا کتابه تاریخ او همی بندد 
کنوتکه شاخ سنان » باذ باد فتح آورد 
دو بهرمحلق‌چوسیراب رحمت‌توشدند 
بآذمایش آن يك دو کار کرد دک 
تو شادزی» که فرد برد بد سکال تور 
برو . که ختم پذیرفت سلطنت بر تو 
جهان ردشمن‌نو خو بشتن نخو| هد ششرت 
طللیس وا ار از تبفش دو مغزه‌خو اهد کشت 


۱۱ ِ 59 


3 
ر رن ارمطذطرب‌شود <4ع۶جب 
رت دمعه جوز تاه جوچنکت 


یم گر ای تا ار 


۲۱ 
زمانه تارعلف نعمت نو جرب رتدرد 

1 ۳ ۳۲ ۰ 

زر نو و اول » کاندر حضور همت تو 


2 1۳ 3 ۲ 
تبعدر دات خود د ردد برزمین‌ماند است 


م کتیبه ۰ 0 4۰ 7 دی رد ه 2 





ی ره کر هر 
هم از سباهه شب بر بیاص چشم زار ) 
نقال دیکر » در بوستان عزم ِ 
به تشنگان لب دجله جرعه 4 
بسعی بنده 9 خحود فلت و 
خبال کین تو اجان اژدهای جان ادباز 
چو شعر بر من و معحز بر احمدهختار 
باری ملك الموت و نیروی داداد 


دلی که تبره بود با ی نو چون ژناد 


۱۳ 
برون کین جشاش فر صیروقر اد 
۳ 5 ۰ 
مت تباید سیماب در مبان شراد 
دلیٍ که سیت به مر نو ۳9 ی جو 7 
ان دماغ که بد باد خانه بدا 
عی 6 نو نمز ات نطق با 


3 به انست اه ۳ باخور برواد 


۱ 7 9 ۲ 
سر غرود بر ادرد چرخ اینه سار 


ز‌ شرم همت نو در و۷2 استعفاد 


بر سا و ص با وه وحن م۳ سم ۷ زعامته ۵ مح . مپ: بسپار 


میج ۰ گرددد اگر م . و ن[۹7کر یک یا: 3۷ ص ی و ۳ 


مب 


و ی ۳ تیه 2-۳۱۰ ۶ ضلاب دار ۱۱ ص .م . ز چوخ سیمأبی 


تب م2 بمتقار قپر . پ منقار مپر ۲-۱۳ .جر و سار 2۱۶ ۵ مب 


من .۰ شود چه شود 0« ۰ وان هه ا ید سب . خ دعاء ع . ص ۰ 


۰ )سا دعای ۱۷ ۱ سب. 


خ‌ باد ۸ب . پر باد حاد نه پندار مج بر باد حادنه ۱۹ ب‌ . شرم را دندان ۰ ۲- م 


لطت زر قازاز ۷ب : 


. حزلهنلکود ۲۲ - ص | بله دار ۲۳ ب.ص . دوالتِ خود . 





بدین دو خوشه بی دانه چند لاف زند 
که هست بره مریخ و فرص خودشیدش 
[ شاوی وه یه مر ۱ 
قضا چه عذد نزد.با. فصیل حممت‌شااء ۲ 
ژ خاکهای تو عقل | بروی خویش کند 
سحاب کقا » دریا دلا » خداوندا 
مماد گر نکند سعی ماو رحمت شاه 3 
بيك نوال کف بحر می به نسیارد 2 
بکین ۱ فصیده چرا من غنی همی نشوم" 
بخالک :بجاعیو اقفه (حناب کال ققر الا 
که از خلاقت خود بنده ممتحن‌نشدی 


خر ان یه که خود را همال من شمر ند 


مرا جو بر رهشان اوفتم بیاده چوِ اب 
ح_ ۱۱ 
3 در به نا بی حا بمالندم 


فراعت ات مرا از جوابشان رب ات 
کیت را ۵ خسرو هم 
۱۳ 


خحدای 


بددن قصیده که سراهن معانی اوشت 
1 اه ۱ 
همیشه تا که توا وا ۱۰ 


رف سحیر خوظ فد شته دا کر 





دکیل خرمن این کفتزار بیدیوار ! 
نواله سر خوان تو شاه شیر شکار 
خم ۱۳۹9۳ بر نات مصوران بهار 
که شهر بند نماند بر این بلند حصاد 
به هفت جرعه دولاب صودت دوار 
توگی که لطف توعام است باصفاده کبار 
سفینه امل . بند کار 
کنا سابوای بهافی‌یتیپلولف فا 
نه من فزدن ز سحابم نه شاه کم ر بحار 


ی رسد 


که او عم سرمه اجر ام ثابت 0 سیاد 


3 
اک نبودی بیم شمانت اغیار 
نهفته‌اند بافسر سران بی افسار 


شهن دهند بدان چند ناركت رهوار 1 
که اطلس و افص تس یاه وله ۱ 
برهنگی ۳ گوهر بازا 
کازین کروه منم در مقام فضل مشار 
فکندهام ههه دا ثیك ع دز ۱۳۳۶ 
رین ماه ود توا ۱۳ 


بخوان نعمت خود یال طمع فر به‌در ار 


۱ ص . و ليك خرمن . مب و لهیل چرخ . مج . گشتز ارنه و محراژ ۲- مج. نم 


کرت تم 
هرن 7 
م . رده ۵-۸ . نشدم ص 
صدر تارك رهوار ۱۱- ص . چابکی 


5 


ص . زرین نقش . ب. < 


شکر ۳- مج . حشمت و جاه 6 ص . هفت چرخه . پ دولدب صورت دنوار 
سعی باد رحمت تو ۹ص . میشود سرشار مج . میشود می‌سازد ۷- ص.بدو. 
.رپ ۰ خلافت!م۳. متمحجن, نشلم ۰ اس ب.. بسبکن دهید بان 
۲- ص .۰ م . مج . گوهر بار ۳ ص . معالی 
کش ۵ ص . م . مب احتمای . مج . پ . خ اختفای . 











۱ ۲ ت 2 # 
ند سّت عدل » بریشانی جهان بر 15 سای همت » سادی, پان 
3 ۳ ِ 
فیای فتنه سکال و بای عدل سیر 
۰ 9 
غنای مدح نیوش و اناء باده کساد 
وز بر سلطان ار سالان ی طغرل ۱ 
۰ 9 ۹ 5 ِ 
ایا خحعدای بخلقت نیافر بده نامز 
ستانه نو جهان را ر حادثانت محر 2 
جلال دوات 9 نظام فلت 9 ال 
۳ 
بناه تبغ و چرخ. و سر پر 
حپان فضل ابوالفضل کار فضلیل ا2 
۰ ححم ۰ 3 
تیافت و هم فضولی ار وه بر تس 
هر انکه در ی با تو ارت بکاسه سر 
بت اله ساندازدش دهان سعیر* 
جو دو ات و ححسته لیا و خحوش منظر 
نیامدسعت جوانی 9 ات عالم دبر ۱ 
در من دانش نشست ‏ چون تو همای 
لت مس مه اقبال زاد » چون ئو رو 
در این مان نکون؛ خوش همی رود ااحق 
حبان باهن حدم نو بسته ‏ در ر نجیر 
ِ ۹ ۰۰ بت ۱۳ 5 ۰ ۱۱ 
بهُ حاهمی چو تو بازوی رود دار فوی 


وص 9 سم ۲ 
ز گوهری جو نو ور ‌ ب و خاك » فقیر 





۱- مح. برایشان سرت .. لضوار باستمج: قبای عد مج .کبار مب ص . مزخلقت. 
مج 9 از تن ال 2۳,۳۳۹ درلت وه کدی نظام ملتء ملك . م . نظام ملت و ملت۷_ص. 
چپانی مدار 1 تین و کلاهی مدار ۸- م نه در نشیمن بالش بت طِ مت : بخامه جو 
تومج . ۳ له وتو با رح تجامه نی چونو هرا برمج: بازی‌رو ز گار۱۱-ص.م.قوی‌است. 

این بت در همن قصیده در صفحه بعد امده و مصر ع دوم هم ای اد رش 
تردن میا شد که در صفحه عد صحیح ثبت‌است و پیداست که سا جای بت‌درانحجا 
نیست و این از اشتباه نساج ووکیات است و دار توحه داشته باشند . 











با یط و 


جناب دزی 90 ز‌ جود خود ملجا 
وجود توست فلاك دا ز دود خود توفر 
به پیش دست تو با فضل پیش دستی سبق ۱ 
نشسته جبهت خودشید در خوی تشویر 
کف کفایت تو بست »دست" ظلم فلك 


3 ‌ ۳ سم 
نف مهابت تو برد ۱ بر وی اثیر 


ِ ۰ 
در این دوازده خانه بساط سبز برودن 


بدیده ‏ فکرت تو نقش مهره‌ی تقدیر ۲ 
کنون بشکر چودمان‌همه دهان ولب است ۸ 
ی ناسخج تاشیوش یت 

فلك چو فومه " انگور خون گریست بسی 

در انتظار جنابت بیایمال ز حبر 
۷ 


۹ 


: ۱ ۰ 
چو ساعر تو بباده ات خوش‌همی سازد 
۱ ۱۳ 1 
گران دکابی بم پا سيك عنای زیر 
صباز جلوه خلقت که نافه شرف است 
نمیرسد بکره بند رلف جعد غدیر 
ِ ۶ 
چه مایه ها که ز طبع تو می بیند وزد 
ّ ج ۱ 
بجان همی بخرد چرخ ٍِ_ِ اسیت را" 
کیچش دهد موش زا سرمه‌نست ۱۱۰ 
ا- هن . ۴ پیش دست سبق ۰ پیش دستی من ۲- ص.. بسته است ۳ب ص . برده 
آبروی 6ص . از این ۵- مج . بساط بیر ون کن -٩‏ مج . ندیده ۲- تعدیر ۸ب بت : 
۱- بپ. بباد است خون همی سازد ۲- مج . پ . ص . مب چون همی سازد ۱۳- مجح 
رکایی هم ۰ ۱6- ص .۰ م . مب . تو بیند و بزند . مج . تو بیند و بیز ند تن ۰ ۰ 





و( ۳9۱ 


۱ 
دهان کنبد مه آتشین شود چو تن 
ار ار ۳ ژبانه تدبیر 


باس نکتد بر حصاد مت دم 
ِ 
که خندقی است دعزم تو و قعیر 


هر آنکه در شکند با تو کین بکاسه,سر 
به كت یله ادیش ۰ دهاق, مغر 
ی نو مرغی ات لت « » عالم شاخ 
اب خلق تو دامی است » ليك مر 9 
سبك سران حسد» گر ذبون عز 0 
عجب مدان که » بود نخس بدست باد اسیر 
به تیغ کین تو ء همچون بیاز مثله شوند 
اگر چه ده ده در يك بطانه اند » چو سیر 
فلك دو وقت به خصمان تو تا 9 
بود سیاق خطابش و لفط یی ان 
بوقت کودکی » ای شیرتان حرام چو خود 
ی وه 
عدوت : تا علف تیغ انتقام شود 
رس به هزرل شیحوخت ار ده با خر 
0 چونکه بیرداختی و ثاق رحم 
هر وال بدی » زود ای و حالی م 
کنون فلت سر تعذیب احمقان دارد 
زبان ۳ کزات 2 نو اکنون ء دلنل -بعث 9 


کر ۲ جر شود سم می دبع تعرم. عمج انجزم شم 
تقیر بت قنیی هم #میبا.امج. ص پا خ .بو ماورش- ص . شر ار طور ۷- ۲ 










اکر بت ۳ 0 
وه ۱۳ تن سیر ۳۳ 

و باه مت و۳ 
ح ح تب پای مور قصیر 
در این مقام که ی ۲ وق که را >" لب 


۳ 


برنگباد سرشت لو بل از ی ۱۳ 


جوی کر ۳۳ ؟ در چنین رل . ح؟ ‌‌ رح ٩۶‏ تن ۸ 1 

۲ ۲ 2 ۹ ۳ اک "وربا 5 

سعبج کا ۳ خر ابیت خر عالام شعر ۹ ی 5 ۲ 
و ۱۰ ۱ 

۹ 1 ۰ ۰ ‌ 0 ۰ 


۱۳ ۰ ۱ 

سواددا به ذییر اه کاب دا به ده 
9 ۱2 ۶ ٍ کی ند « ات گنه 
فراعت کی میعی مغتی 0 را ت 

۷۱5 : یچ ی اش ند < 

که جغد راند باساده دخمد های صفیر ثك_ 
اه 40 ۷۹ 

مرا در اه فککر صو رگ 0 بسبیّه اگی 
۳ 3 2 کی ره بات وه خراهی گیر 


فب(0۸ یا 


0-م. مب .م . زهی ۲‏ ص تا ی ۳ رای و ۱۳ 
۵ م . مج . عل .تیره و بت ۱ ها و ۱۳9 ن‌بالاتی کال 
پالانی۸ بو ما ۱۳۲ اوفتلت ار ار که ۳۳۲ 

بر نکبار سرشك ۱۰ مج داجس دص ع: اسودآرا بوسر و کللاق دا بههر یز 
مج سواد را به زهر ۲ مج زذهیر ۱۳-م. مب . زین ۱۶ص معنی 2۱۵ ص . جعل 


1 


مح این به نشست . ی 













و ۳ ‌ له 3 پگ .4 


خواحه ی 1 


امد ۸ ی ۱ صیه گم 


۰ 
امد بر وانات: شون ۳ تایبا ۳۳۳ 
لت کراکب دا 9 


3 ما نان 1 9 
۱ ۱ اسب 


فن 
یب 


"آي و نوری نیسی کیتی داز سرما » گوئیا 
چشمه خورشیدءجامد گت 2 چشم»4ضریر 

در سخا بنزود عالم زانکه بر جای مطر 
خورده سیم اشتی کون مرت ابر مطبر 

حوض بین,چون جامه باف آ مدزجولاهی‌باد" 
ابر بن » چون بنبه زن شد بر کمان ز مریر 


1 نخته بندآ هنن * افکند دی بر پای ات 





ح ۱ ۱- مج ننوشتند خانه پ #: . نقوسند خانه ۷ ص ز حجم دفتر دست ت و کار ملك 
قوی ۳- مح بر اوج ۶- ص .رم شاه ز مپریر اس مج منیر ٩ب‏ مح‌آرایش نفیر ۷سص. 
م خورده شمس است ۸ م. ص . مح‌جامه بافان شد زجولائی باد ٩‏ مح . شخته ۰ ۱سمج. 
چون ز شیدائی همی چارق زند بر فرق پیر . 





۳ ب ی 
کار دخ نو خط همی چادق زند بر فرق پبر 


9 پثیر از شیر شاید بست » می‌بندد جهان 

بر هوا اد ابر همچون شیر »برف چون پنیر 
راست اندازی دیمه تِ اه بسن 

می رباید پر ذ برك * از شاخهای همچو تیر 
هی فر با ۱9 لشکر که جمهور زاغ 


ی "۳ 1 ۷۰ 
بای هر داغی نگ مسمار زرق ات 


با چین سرماچه بهتر جوهری کاز تاب 

نفد خحتر لا اما و سکان سعیر 

۳ 3 ۱ 

دیو زادی » کاز سفاهت بر قدم دارد قعود 

ازدهائی کاز مهابت » در دخر دارد ز خیر 
آنکه اذ کوده پراند» شوشه کاوزس ۱۴ 

ور اد فص ب ۳ ۱۳ 9 
سر اش ن و تند و تنك‌چون طمع‌طفل بی‌خر د 

دوشن و پاك دسبك چون رای مرد تیز» ویر" 
مقطعان بیشه را.دان صفدر زرین. سنات 

صد هز اران 1 متوازی است در ۳ 
دایت او » می فرادد باد دد دست توت 

مو لس ای می وا ۱ ۱۱ هی ۱ 


ام ص . م . تضارب ام رام تور ی ۱۱ می‌ساید بست 
+ ص . دی بین ۰ ٩‏ ص . م کوبه پیکان ۷- عج . م ص . بر بر برك ۸- مج . مگر 
٩‏ ب ۰ پای,ذاغاندام۷۰بص ۲ ۶ کر -مسهاد ورف سیر ۱ ۱ 
۱ مج کاز ناب او ۲ مج . بیکان سعیر ۳- مج . ص . م دارد قبود - مح. آنکه 
از جا کوره بر اند شوشه جاورش ۱۵ مج يك سعیر ۱6-مج . سیر کش ۷- میج ومد 
راف ۳ ۸- مج ذهیر - -۱٩‏ طی خر ین . 





چون قلم زرد کشیده قامت و مشکین زبان 
بعد از آن خود نسبتی دادد حنینش با صریر 
2 وی ۳ ۲ 
مسعد الترل + دز فوتتن. نها درخ ماب 
کار بشرط انفعال طبع گردد مین 
سم 1۳ 1 
اعد حور بط ليك هنگامتولوظة 
2 
نبض تاد او براند چون تنین اد عرف دير 
۹ 5 سج ۵ 
نور دزدند از شعاعش اختران دیده ذ ان 
هستتا< جومداو "چو جرم نیز اعظم "منیر 
مرجع اجز ای ضو ذات وی امد | نچت‌انك 
ًّ 3 
مرجم اراد آفاق است " دد گاه وذیر 
یر در تا دق اثرالدیی که اقب‌اش زکتت 
زابت.» اعلی :2 اعظم ۱ 
خو اجه اه نو ران ات 3 جک اختران 
با تل رد حکم او مومی بود صودت بذابر 
۳ ۷ ۱ 
آنکه در احکام حصن ‏ ملك معمار فلك 
3 : ۰ و ً ۸ 
خنداقی میراند اد دریای عزمش بس فعیر 
کار و تارش داب تتهشی کل بگردون_گرنذاروی 
1 ۱ ۱ ۹ 
کای سلیم القلب لافی العیری لافی السعیر 


.۳ 5۹ ۰ ۰ ح ۰۰ ۰ كِ 
وه ااردرزی فلاک رد برافش :اد از | نك 


۲ حح ۱۰ 
چشم درد ماه را ار سر مه یود ور 


یدز سل بنج حسیش با حریر ۲- مج مستیز الحرم وقت زد در 
معنئی | نك کت وی ۱ ص‌د نوب.ب. رسوب 6-عمح‌غرق ژ بر 0۵-. بپ‌نور د رده ازشعاع 
اختر ان اک ب‌. نات اشیتت « رات مج : حصان ۸- مج ِ عرش س فقبر پات ون از .لافی 


ذره لافی النقیر مج . فی الشعیر ۰ ص . م سر مه باشد پازاکر. ب56:. 





۳ 
 يتکيسخآ‎ ۵ 


اثیرالدین ۲ 
عیب و۳ ور ذهنش چنان عحین: ف و 
کاز تقاب جام دوشن بر وف سافی عصیر ِ 
در جهان سایه و نورش چه میخواند فلت 
پوسی در بطر ن حوت و یوسفی در قعر بر 
درده ی 9 این دو انجم نام ادست. : 
با چنین فردند نادر نبود ار باشد قریر 
طرفه میزانی است عالم سنج حلمش کاندرو 
خویم امک مي‌بایط از ار و ۲ 
هر دمانی باز گردد دید. ادراك و دهم 
ذ افتاپ ,دفعت او خاستا د هوالحسر * 
تافلت ضیط نظام کل بکای ار 
ض ۸ 
ادلین مضیوط قطمیر است و میرد تا نقیر 
را افراخت قرش با ممالاك اک ار 
۱ ۹ 
هر شبی در سایه او دخ بر ا نداید به قیر 
ی ۱9 
ای دراز از دولت نو دست عدل کامران 
2۳0 ۱۱ ک 
وی فرار از دثیت توچشم عقل‌خرده ۳ 
ی ۳ 
حاجب حاجان را در داه تو نم المصیر 
هر که با اهمال خدلانت" فتدشس القرین 
هر کم دا تائید اقیالت بود نعم النصیر 
۹ مج . رهذش‌چنان عکس ند آسمج. ساقی سعیر 7 مج. آمای علوی ۶-ص. 
6 بشیر - مج شهیر ۵ مح . ستاو هوالخیر اف کب مج . نظامی کل کلش ۷- ۸ 9 ت 
۸ب نقمر اه مج . در ایدا ین ۰ تب ۰ ءقل کامر | نی هل 2 ۳ همت بو 
وهم‌خورده گیر ۲ م له ۳ خیر المصیر . 








ی مد بت ی وس س نی کته ی هید 


ثیرالدینخسيکتي ی 
باس هشیاد تو دانی چیست جاسوسی بشرط 
رای لا نو و تمادی بصیر 


ءِ 

اس چمد _ ب فد تو دیداد »با چشم کح حبل 
- ‌ 
کی دسد در مدج توء گفتاد » با بای فصبر ‏ 


وضع عالم جر 1 افتاد نو بر و و 


4 
و نيك اد بوست ببرون میخر آشد» همچو سبر 


چون طریعت » کدخداگی بر 7 لاجرم 

هم زخود برخودهمی سس ۶ ارامدحن] 3 
پرنو عتل توءیعنی صیقل طبع پلند ‏ 

آینه ارداح قدس افتاده چون ذهن ۳ 

از دم باد سيك مغزان» کم انذنشی به هست 

وت کوس رن 
حاسدت وت وزیرم»ليات در تصر بف روید " 

۴ کافییل ارب زوزن " اودا توان خواندن‌#دیر 
کً چه رورم ءافسر دعوی مرصع 9 

وک تواند بود» بر ات 0 که تستات در 
در برحکم ازل.وقت است این بخشش به‌هست 

حاسدت شایان ‏ دارو ناصحت اهل سر 
کر بدین بخششن که دادم‌شرحراضی نیست‌خصم 


ز دست حاکم ِِِ هم خوان الط 


۱ 


۱- مج ّ هشیاری نو ۲ص و شنت ۳4 2 صمد 7 م کنات ۵-محمائی 
فصین ۱ب مج . تین ۷- ص مر ۸- مج و بشرط هم 


پذیر - مج . تعر يف پ . تعر يف عقل 2 ۳۰ فعیل ید روا.او دا وان ۱۱-سن. 


. کزبر 2۱۳ ص. الیصیر . 





سور را ۱ 
۱2۸ اثین‌الدین آخنیکتی 


یک هگ ۹ ره و دا 


عقل را با حصر افصاف تو دانی نام چیست 

استکه بر افواه عام ۱ 5 بر حصیر 
خاك صحن و ۳ جامش »بغارت میدهند 

هر بزهانی , ودحت باد سندره و آت سریر 
صودت او بای می‌مالد » صنم را در نهر 


ِ 
نز هت او سر همی شوید »ارم را (حرت رت حبر 
رحمه مان ۳ مطر بش 6 تلقین 1 
۳ ۱ 2 و ات 


و آتش منقل » هوای او بوچه اعتدال 

صد هزاران جنت الفرددس دارد ,در ضمیر 
چون شرد دقاص بر سطح شراب آتشین" 
از طربنا؟ 


ص ۰ 
9 نمیا تج حباب رود میر 


ده تا ۵( عالی ارغوانی جام می 
: 1 ۱ ۸ ۳ 5 
باك (ِ رخشان‌چون سمل اتدر نطاق بر ج‌تیر 
2۳ 1 " ۱۰ 
خورده هر کام از فدح برشوق استطر اب قشم 
بر ده هر حان از فرح در جسب استعداد تبر 
0 ۱ ۱ ۱ 
استان شاعران ۳ سر بود بر ای اد ت_ 
و 
قامت خینا گران»تا بای درد خز و خریر 
۱ 5 ۳ ۷۲ 
غر قه گشته در همان اطلس رز ی ۳ 
از نوال صدر دریا کل 7 اثبر‌الدین 1 ار 


۱ مج . عنصر ۲ ص . م در افواه عامت کاسیری این بر حصیر ۳- مج . صورت 
او تاز می‌نالد صنم را در . ص . م . صورت او بار می‌مالد صنم را در حمال پ . درجبال 
32 مج . حسیر لب لین باغ دانات تب صکین ال رید ی ۸- مج صهیل٩_ص‏ 
) «چرخ‌پیر ۱۰ مج اسطرلاب چشم ۰ قسم ۱۱ص پر از زد و درم . مح:ساغران 
تا سر پر از حزر درم ۱۲- مج .ذق . 














یل با احضافا و 
تا بای طول ایامش که از اقسام اد 


مدت تادیخ هجری عشراکا یف از عشیر 


وصف خر آن و مد جح [یو متصود وز بر 


بهاد چون خط بطلان کشید بر منشود 
و ۹ 
چو دود ابر بمغز فلت برامد » شید 
۶ ۵ 
شب سیاه :9 ضباب * سپید پندادی 
رو تیم داش 5 هس 
ر نرم مخنقه یافت شاخ ل منظوم 
ستاب‌آکو که ند در او ددخش ددفش 
دی اهیت »۱ بیفسرد چون ق ظالم 
از این موای, گزاینده گزنده فتاد 
تنور تابان دضوان باغ چون مالك 
ز, پر واغ,».سیه حامه هر شچر » یعمی 
بپی فکنده سر زرد و دوی گرد الود 
مفرح ح کرم »راست کروده انار 
چو درد کشید مان طناب سفر ه میغ 
3 ۹ ۱ اح 
بزاد رذمی ادف ر فحم رش 
5 ۱۲ 

و رهرشه > ۳ ۳ 

معاشران ز علف و داز فزای 


#پیاله نوش و دهن خیزد د کمر بسته 


رتنیا نهاد سل 9 


بچشم انجم » چرخ کبود صودت گود 
که هندوتی است به‌غر بال ِ میز ند کافود 
جو ۱ گریوازه شجر مت 
سبهر مرخنه فد !در اوا«شاد یود 
سای اسبت بر هیواز بادمچون‌سرهعر 23 
هوای باب زن کوره در دماغ طبور 
چو او فنادو دی | مدنه خلدماندو نه‌حود 
رسید ماتم و عم»در کش سودویط 2 
چو عاشق ی که ذمعشوق خویش‌ماندددر 
ط ۳ 
چو بر عذادببی دیده گونه محرود 
چمن گرسنه بماند از جمال فرصه نود 
چو ترك بچه صبح از مشیمه دیجود 
رود بجلوه ها دخدر انگود 
چهاد ماه بخانه فرو خز بده جو مود 


بعزم حدمت بزم ۳ چون رنبود 


۰ ‌ + ۸ 
۱- مح کاز ی کرت شود ۲- مج ۰ ات ات بت ۰ ۰ بمغعزت ی . م صاب . 
مج . جیاپ پ . حباب ۵ مج سپیم" ص .۸ غربیل ۷ م. ص . مج . پ . ز شرم 


ص مج .امج ۰ م مخضه بت ص .م چو ما کرد زگهواره شحرمنشور ۰ مج 


. چوماه 


ود زگپواره سحر 1 ص : مک -کبه راید زان ۱۳۰۳ مح ,مج ر در ۱ مج .۰ م .ص .۰ 


زخم ونکی ۲ مج . ص . م ز جمله ۱۳- 
این بیت فقط در مج ثبت است . 


ص .۰ . مج . بلخ ۱6- مار کرای . 





کریم طبعی » ازاده مخبری که ز دهر 
به بست پرده غیبت زوال چون سیمرغ 
زر رای او ده ی باوات» مر نت عالی 
هوای اوست که در سر همی» کنداقم 
3 0 
نه دنك عجز برادد زرای او خنجر 
ارگ نه تلخج کند عمر »ملك خصم برای 
عم 
و لاس تخم طرت کشت »درقلوب‌چنا نك 
۰ : رن تم 1 ۰ 
دهی در شقه قدر تو آسمان قبه 
۳-9۳ 9 1 
سطور نامه نو »بر عقول کلشن خلد 
بناستودن فرمان ماخوذ 
1 ۸ وس 
بفیزر خصمی عزم نو گر منّال دهد 
کلنت دار حسودانت صف زنند و ليك 


تو قضا 


فتور کرد ممالك » بدان نیارد کوش 
فلك به چشم تر ۳ بدمشی لگ یی 
ال تماند جر با سای و ام 
کنات ۱۱ تو هیچ بال پربای *" 
مجاهزیاست_دات‌خوش‌معاملت که بدو 
‌ ورد 2 سکن بر مخاصم تو دفقم 


شقبقه 0 ص . 


نصبر دایت منصود شاه » ابو منصور 
بدو حواله نشد هیچ سحی نامش‌کوز 
جمال او چو شرف داد ملك را بحضور 
شاه تصیضی بافی,عملکت معرور 
معا آعم کم بر دیده می‌نهد فغفور 
ما ثر ید بیضا گرفت و دامن طور 


۱ ۰ ۳ 
نه طی عزل پذیرد ز کلكت او منشود 


بجان شیر ین آید جهان د فتنه و شور 
۳ نماند در ایام عهد او زنجور 
سم ‌ 
بر ستانه حکم توء اختران مامور 
۰ ۷ ۰ ء 
صریر خامه ‏ توءبر حضود شهر صبور 
بنا نمودن همتای تو جپان معذور 
ر خاك مرده بر ادد قضا چو دوژنشور 
بوفقت کار نباشند جز نفیر و نفود 
ب ی ۸ 
5 خامه تورقیب‌است ودیده زورفتود 
: "۷ 
فریضه کرد خرد طعن ناظر و منظور 
۲ 9 
سخن نگردد؛جز با ای تو مقصور 


به بنجه دیده دک ۳ بر | ورد عصفور 


توان فردخت همه‌چیز جز محال‌وغرور 


0 
که او بچشم‌خرد مرده‌ایست نامقبور 


۱ ۶ . ص : مج موسی ۲- مج زرنكك عجز بر آمد ۳- مج منسور 6 م . ص . هی 
) ۰ جمهود ۱ م, ید , 2۷ ج, مج,جرین خامه,تو برخصوه 1۶ 


صود ۸- مجح بقهر خصم اگر عزم کید تا هي رکه عانه‌ستاود رتست است و دیده‌درد 
عنور. . ص . مب دیده دزدغیور ۶ پ. تحیر ۱۱ -ص.م .لعن ۲ اب پ . بر ثنای ۱۳-مج. 
غیاث ۱ص . م .پر نز ند سس .م مجاهری ۱۹- مج . زز نکی ۱۷- ص . مم. نامقهپور 











در هه 22 


بقدر و جاه » فلك نازل است وتو عالی 
مرا بصدر نو اقبال دهمنونی کرد 
جو خنله مجمن‌جنابش ,برع جعردف؟ 
زما نه گفت » گر ا کسیر خودهمی‌طلبی 
ز چرخ دادخود | نجاطلب تمام که‌چرخج 
در این‌قصیده به بخت تو؛ ۳ معنی فکر : 
چنانك سم خاطی لفوتم 
همیشه تا که فتور است علت و تقصان 
بهر چه رای تو بروانه صواب دهد 


خجسته خامه نو خندق حوادث را 


هوا ی شتابدعجول ‌ زمین‌در نك‌وصبور 
به‌حل وعقدفلاک حامله استدتومذ کود 
چو صدر قبله اشر افدسجده گاه‌صدود 
چو کعبه حصن حر بمش با یمنی‌مشهود 
بدا , دور دشت رو » اينكك ستانه ,دستود 
غلامکی است ور به زيات2 بدمامود 
نداشت برده غیب از خیال من مستود 
مگیر خرده و بپذیر عذد این منشود 
به هیچ وق دراوقات تو » مباد فتود 
نسشته کانب قددت بمقاء دد منشود 


۷ 3 
هز اد سر به سمته بر ۶ چرخ‌حسود 


سلاله کان وذادت بفر منصب خحویش 
نشانده شش جیت ملك دا ببزم حصود 
در شر جح حال سود و ذ] و قدح اهل فاق و شکایت از بی‌وفاتی 
مردم عراق و 
۱ تخلص در مد ح شحو اچه جمال الدین عثمان 


۱ عکست دورا هزم «بنایمال رز حس 


سم 


۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۸ 
واست 9 خون چجوان غبن ۳" عال ۶4ید 
۰ اید بالا ساخت من 


همی تفر تفر 


3 : ۱ 
ب از این نفر نفر ای دوستان » نفبر نقیر 


۱ پ .ز عزم و حزم و یاب د که شتاپ‌و درنك ۲- ص .م. مج محل و عقد جهان 
هزم ام وا شاد مدای توگ مج :ام اد درا ۵- مج . 
۱ مشته کاب گرد ون فا رز منعوو مینست :کب ۷ج 
۱ چنبر : ص ۰ ۲ مار جسته به بسته۸-)م .ی عین 4- پ ‏ بمنول من *۱- پچ آزاینففر نقر 





ز خاك دیرهانشناین نجل > زاو مسی 
فلا به دعز دت عمر من در این مانم 
ِ ۱ 
قبای ساده مر کز فرو زده است" به‌قبر 
۱ ۲ ۲ 
عبار کت این ابلق سوار اد بار 
مرا چو صبح نخستن بان به ست فلگ 
چگونه حال شب خویشتن کنم تقریر 
۰ ۶ ۰ ۰ ۰ 
بر این نکنه مین نشانده حون دلم 
هز ار ۳ اندشدو از ده نهجیر > 
هرا بصعت ار شیف دل 
ارگ جه افت مغز ات ضیعت ۳ 
ی ۷ 
عجب شتر دلم (ز ور کار استر قعل 
۷ ی ات۳ ِ 
که دیش کاو گرفتم در این خراس‌دخبر 
۸ 
چو من سلیم دماغی دل نه سز است 
که هست مس سلامعت مسلم از 0 
.5 
(هارر این سواد که تتابونس اسمت سمصدحون ۴ 
در این خر اب ات (ط بنجه سر 
3 : ۷۰ 
چمانه فلك از صفو خرمی اه نی 
خزانه ‌ می »از نقد مردمی است فقیر 
ص۳۳۳ سس 
ی و را ک و 
۲ پ قبار . ۶ . غبار ر کفت مج کف ی ۳سا ص . م . سوار شکن سر 
م .مکیه اب ... نجحیس:۱ مب بقل 6 + مج ,93 ۷- مج . اشتر فعل۸- ص . م.. نه رواست. 








ش زد باه تا 


28 ۶ 


زمانه را سر تعذیب توست» ساخته باش 
2 


۳ 
که از دو طرف عذارت بدید شد دو بذیر 


3 بدین گ در این روزها ۳ 


رف تب را هماخ را ۳ 


که کر ز صودت جنُی و نس هم نفسی 


4 


مان" دهد نبالدا* مرا خیال تنیز 


0 چر ان و تشه نوزم ۲ 


۳ و چو نیم جو بان در عمد ما امیر انند 


۱9 
ظ تست و رِ دض وحه به نبیر 


۹ 
۲۱ 





اد ۲ . ص . پدید شد دو سر ۳ م. ص . بدید شذ دو سر 


سپ ده اي خال هس مج تدای تب رب ی قشم وو یاه 7ج ی مره 


تس 3 ی ۹ 









پا ۸ اثیر ۱ لین اا متیر ۳ 


داز فش بر "چاد پالیز افتاده 
در از 9 آهیز جهاز بای 


۱۰۶ 


هن" اوه یو" لین خال بز. سر " انش 
9 ۱ 
دد این میان‌یکی ۵ بلوفت » گفتم کیست ‏ 
و یه ایشر علی قدوم بشبر 
نسیم وار به جستم » بفتح باب رز جای 
چه دبدم ؟ ابری +«چون دست افتاب مطير 
تک شحفته گلستان به پیش من ننهاد. 
ای ان لقب سدره داد و خالی سدیر 
۳ 
ک فته دوح بر اغصان تخل هاش »کنام 
عِ 1 : 
شزو ده عقل در منقار بلبلانش صفیر 
8 
زر سیده هیو ه شاخش 6 تن دماغ 
۲ 
فناده یه برک 4 با ر 
و 1۳ ۹ ۷ 
شکوفه هاش فروزان بزیر برقع برك 
َ . ۸ ۹ 
چو اد وقایه ظلمت جبین ‏ بدر منیر 
صیاش « برد سر. بازاد خوف. نتوارن» 
۱ ۹ 
ببلت شعیر بر دنت سموم هفت سعیر 
۷ 
چه بود ؟ نوبر "بستان طبع میرا نام 
مشاد اهل معالی جمال دین عثمان 
۷۲ 
۳ او به تجابت موّبد است و مشمر 
۴ .در جوز توس ۱ بشر ۶-۳ . ص. افنان پ اغضانع-ب. 
شنیده صبم. ط - فتاه و و ی ی ۳ زبانه زبان ذبرقم 
۸ ص .م .و تابه - . ص . چین ۰-ص. م. بت سقیر ۱۱- م. ص. چه بود نور پر یشان 
۲ ص . م بتجارپ .پ . بنجات. مج . به جنات . 









ی ۱ 
#0 


آن بریاک هبار جوداست‌و اک اثر 


۸ 
چو نبض داقعه ۲ من طبیب عشق بدید 


9 هر چه ۱ 
تو از حرادت دل گفته‌ئی »نحیف چو موی 

تو از تحمل عم گشته‌تی »نزاد چو دیر 

#۶ ضماد صبر همی نه‌بدین دل مجرت 1 


ح طلای اشث» هی ۳ ین دخ چو زیر 
۱ بدین معالجه گر به شدی » شدی» ودنه 
تا با ختابرا لکل که‌بر 


9 
ِّ ۱ ۳7 ‌ِ 
۸ ب . دو روژ هر طرفی یاد کرده بود رموز ۲- پ.موالانشان بود تفسال ۵092۰ 
م .یه هار که اعد| ۶-حن . م.بپانه بر تقدیر ۵ پ. ۳ .مج بقیر 7 مج .ص.مو را 


۱ مج . در قفر من بدید عشق ۸- سب . بدید عشق بدید ٩‏ ) ص‌ . خطیر . مج فقیر 


ِ"- مج صبر بر تو بر دل ۰ 


این بیت دد مج و پ ثبت است . 








توصیف جشن وتعررف شهرو دور باب‌و مد ح‌فشر الدینعر شاه 


ای بزم و ۳ ای جشن جنان بیکر 

در رشك رخت حورا در رشك»میت کویر؟ 
از ابر وان ره و06 

ددا ره دیوانت در خلد شاد. در 
برشمسة * شنکرفی » دانده شکنت زیکار* 

بر زود زنگاری »کشته شرفت لنگر 
اد امن حریم تو» بر قدجپان جوشن ۱ 

د رجاه دواق تو» برتادك هه معفر 
هر گرد که از صحنت فراش برون رفته 

مشك کله حودا » کحل بصر اختر 
وود دصدای تو چون ساذ دهد پرده 

از برده بت رد ذهرةٌ با مزمر 
می‌باز -چند ‏ مهرء از اه ۳ 

یا مهره صفت بسته است برفتنه ره ششدر 
از دست ود را ۱۳ 

خاصه که شدی اکنون حوراکده " دیگر 
ات قدح باده » با ماه 99 زاده 

قر ‏ کل داده تشریف مه انود 
ی ار ببردن زنهانخانه 

آن پیر خمیده قد,دردست شکنجه گر 

0( بزم ۲ص . م در اشت‌میت مج . در رشك لبت ۳- مج . ایوانه عسم. 

برشیمه 6 - پ.پر کار - م . ص . شپردوصدای ۷ - مج هی‌باش تو صد چپره از : ص. 
می‌بازد چندآمپره ۸-۸۷ ۰ جوزا کر » د ۳ 





۱ 
وان 5و دا مستسقی »بر ستر بهلو سیم 


از دوه مهرافز! ٍِِِ 


»دد طبع زد 
فرزند ریابی دا مالیده پدد کوشی 
کار ناله در اف‌کنده صیح دف نه چنیر 


بیحرله سررك‌ها 
ِ 


۳ 
۳ روی کف دستش یچ 
و ادواج کلو خارش لرزان ذتف نشتر 


وان 1۹ و ده دیده »نالان شده دزدیده 
۳ ۱ ن موی س 
هک 


ان سته » در مانم هحر سر 


آوازش »بانفمه عاشق 


قوال خوش 
هم زلف و ری لایق »هم‌ساقد سمن» رخور 
صد ار قه جان پرور » افتاده بيك ساعت 
منقمار صراحی ۳ 99 حوصل ار 
آزاده 
4 


‌ ۰ 
نوشان قدح باده دست شه 
در مشند دین داذه» داد قلم و خنجر 


دارای سبهر ایوان » دریای سحاب احسان 
کاذتیغ دهد فرمان» بر ملك دمین 1 

فخرالدین فخر الحق» کاندو خت از ار مطلق 
بادانه قلی رن : گر داد دی دعر 


چندانکه ۱ ماه‌است؛داننددرافواه است 
کامرود عر 
دارند 2 
۲ خنجر مك ] دای و این‌خامه دین‌بردد 


بشاه است شت دم اقسر 


شیت با ۶ سرفتنه 6 چولن‌دست 


۱ مج.پپلويم . ص . سم ۰ ۴ بر بستر بپلواهم ۲م و شلد" : صل"ریحه ۲۰6۳9۲ 
بر کوی سر ودستش ور طوحاایمج 
_م.ص گلوماه ۸- مج کردید .ص . کردند ٩‏ - ص 


آزف تن 8 ض .رشان ٩‏ مپ. 
علم و خنجر ۷ . دین گستر . 





ض 
ر زا چگر خصم‌ش» بر نیع دی است دعر 


ان بالین 6 ت‌ یم سر نیلوفر 


۱ 
بر چار سوی عنصر » خوان سخنن مممان 


۰ |۳۷ ۱ ۰ ۰ ۲ 
دستی جی داد نعمت ده مدحت جر 


-_ : 
9 سو ی چمن تأند يت‌رودعنان لطفش 


هم له زاین 4 دا 2 2 
<< ۵ 0 ار 
‌ ‌ 9 بر 


ان هیکل نصرت بین بر باره تس م 


9 


۳ 


ان 7 شیر ممالت گر وا د آن دیوملائك پر 


و کند عالم تاریج کمال ۱۱۱۳۶ ۱ 


بر ماه ری را بر کسیر" 

کار گه بر مت » رانو رده با جنت 
: ۹ 
وی بار گه عدلت » بهلو رده بامحشر 


3 ۱۰ 5 ۰ 
در خالاف و رخساره سفر 2 رد 


‌ ۱ : 
أینه را و ار 


ِ قللک با همیت کلات نو ِ 


در 


ای ._ 7 نیع و #دستانرده با بومن 


۸ ۳ 
شهاده تیف خنحجر 3 سبر چادر 
» را ۷ 
دوم سور 6 او ازهٌ شور او 
۳ ِم 2 ۷۱5 4 
۳ فصر ب‌شست سار فان شرده بر مصر 
:۱۱۹ 1 ۰ 
ی برم رت نو ستان شده بر اد 


۱ مح . چه چارسوی عصی رات خی 0 رل سس ی را ۳ 


سنجان ۲ - مج یهت رم مدحت‌خر.ب . مخت دص .م . میت ۳ نت مج . غنچه 1 


عنیر.بمان  .‏ ۱۳ ز ند۱۷ ویر ههر کندد چپ آن ٩‏ عرص بن محشو 


( اس 0 


۰ دررناک ۱۱ عرص فص ۱ و ی ار ۱ ۰ 


مپتر او ۰۵ ۳ ز نده بر قیصر ۱۳ ص . ز نداوه شده. مح . دستان زده , 
مر ۱ ند ین ِِ ج 








برد از قدمت تزثان ایوان ذصدر الدین 


یا ست بدان تکیل دس بر فلك محور 


ماه ان 29 گلشن شدمسند بتو روشن شد 


صد راز و مزین شد ءابشاه جهان داور 


چون چرح پنور مه » چون بخت بروی شه 


شاداد ۲ 
چون باغ بجودنم 


چون کان بوجود رز 


مجلس جو دات خرم»عالم ز رخت هن ۲ 


20 ۳ 
جون دشمن #ولت 9۱اه بهر شور 


وا که وان خاش گا شود با 


۵ 


غمخو اد حسودت بس»توعیش تاکن ومی‌خور 


ی و نام اور» وج در سر 


رادی‌کن و شادی خود» خرم زی و جا نیررد 


مر شحو اجه بولال الدیشن ۳( 


صلل در گز نی محروف و : 


زظطام الملك ود بر 


#۶ زهی مناقب مجد تو در جهان مشهود 
کمینه بایه ز جاه نو هامه افلاك 
فرودغ جبهت نو ,خنده‌ها زده بر ماه 
نظام دولت تو داده خحط زهره فضل 
۹۹ کرمت »باعث امید خدم 
ات بوازد؟ یی 


بدور دولت تو » رایت هدی منصور 
اه بنده دیحا نو قعر و فغقود 
سواد سایه تو» 0 زده بر نور 1 
غیاد موکب توکشته فحل دید؛ حو 7 
لطبفه نظرت » موجب 
0 کفیل »خلایق 


نظام امود 


برورزی مقدود 


ون مج آوزده ۰ ۵ مج خسن ۲ 
7- در اصل - طنها ۷- در اصل در نور ۸- در اصل - صور - در اصل . رعیمه 


۰ مقبل . 


ره : این قصیده وقط در پ. نیت است و نصحیح قياسي شده است و اصل در _ 


صفحه نموده شده , 











تو خرمی ز فلك ,دشمنان تو غمگن 
نکرده لست: الفاظ تو 3 رعناگی 
تداده رز نهدید تو» ز چالا کی 
بفعل فیض کفت ‏ بهتر از دوفای فلت 
‌ بدو قطرت با التفات این حالت 
: ۱ 
رمانه هست بدولت 
وراه در 


نمی نو بجائی رسد در این منخصب 


سر أت معماری 


چنان شوی که به‌چن ۳ دهنده‌نشوری 


3 هبیت نو تن دشمن اف ینف 
آستان توخور شید معتتکف کته اس 
مدد چو تو نشود هیچ فت خودزسزد 
کت هه او نبود باتو سرخ‌دوی چوسیب 
دل توراست محیطی که‌چر خزودق‌شکل 
زمانه خصم تو را شاید ار کند تقریر 
شود ز هییت تو در هوا : قسرده آثبر 
مراد اهل ی است عجب 
<مال مدح تو بادا نگار 1 منظوم 
مرا بدین سیر ابت له ار 


چه کر دهام که د من دفته چنان 99 


تو باشم دژر 


امید من مکسل زان دو لاله سبراب 


۱ 84 ۳ 
دلم بری ی ۳ 





هو و و ۱۳ 


تو هک ز‌ خحدا» سعی‌های تو شکور 
نزدل جز پسرای مسدس زذنبور 
فردغ جز به جناب معظم مذکور 
بذوق خحاك ددت»خوشتر ازشر اب‌طهور 
11 با تو خدا فضل‌های نامحصور 

چو آفتاي و مود ش صد کلیگر و مزدور 


3 تکند با ,جهان بنفخه صور 


که بعد از ان بتو 29 عشر نیشابور 
بکار باید توقيع توء دد, .او« منشور 
که در جلال تجلی ندید ساحت طور 
مرادش آنکه 0 تو شود منظور 
که با براق برابر شود خر طنبور 
چوناد بشکنوخونش بریز چون‌انگور 
بهیچ حیله ز پهنای اد نکرد عبور 
س هست‌گو لش‌مر درد چون شهادن‌زور 
۳ چه هست تباشیر طبع او محرور 
که هست همت نو بر دای ۱ مقصور 
اکر شودغزلی خوش در عرشمسطو و 
مکن 5 با درهااك من‌معدور 
چه کرده‌ام که مراکردة چبین مزجوز 
خماد من بسکنذان‌ده نر 7 رِ 
ارچهیانت وی و ۳۳۵ 


فا کتیی اف نترشیع ۰دهی بخود مغر ژر 


۳ زمانه هست دولت در ات ۲ در اصل . چنین ۳- بر بر ۶- هو 8 منر ۵ نه 


- خطر ۷- بتر سي ۸- ذهي زهي . 





اثیر الدی نآ خسیکت ۱2۱ 


بطنز تین توت گشته‌تی زنهار 
امید روز بپی » چون بود مرا دد عشق 
از ]را .۱ دردی* که دردل است مقیم 
وزیر عالم عادل » نظام دولت و دیدن 
خلیل جاهی؛ موسی کفی؛ فحع ی 
فلك بناها » فرخنده طالعاه »: در[ 
بفر دوات تو » صد هزاد کس هستند 
هیده دل. خسته جان فطللینم 


نهتو بوصل مساعد» ری برچ رصبور 
دوای آن نکند جز ء بدیدن دستور 
که هست خانه دانش » بعهد او معمود 
که رت معالیش‌درجهان مشمود 
توعی که د رکه تو هست » قبله جمپود 
رسیده .این بمراد و نشسته اد مسرود 


که همچوچشم بد از حضرت‌توهستم‌ددد 


ور ارزوی چناب توء هست مست‌وخ راب 


دلم ذ | تش " غم » خاطرم بیاد » فتور 


مدع ذیعر ((دین عالا و[ لد و [ه 4 عر شاه سود او اد قهستان 


ای جزع نو , هم نیام دهم خنجر 
از تن تو» نغز خامة مانی 
خحوی کرده زطبره عذادت مه 
ارت او مکفره گشخههدربالش 
شب دا خم طره تو دامتگر 
1 


۹ 
بیجا ده تو 


ز‌ عِ ما را 
از ما و زانکه بجاده 
بوسی بفروش دین رال ستتان 
کت 


۱۵ 


با سابه قهر 


-_ دراصل. و ار( نی ۳ از آزوی ۶- ودری وا لقت *ت دلم آتش گم 
نفرخانه ۸ - مج. غدارت -٩‏ مح. سبحاده تو 9 
۲ . که گاو را کشد دربر ۱۳ - مج 
۵ مج . م با سایه فرزلف شر بکت 


وی لعل تو» هم‌شر آب دهم ساعر 
ور روی تو 


ثر کته ز ححات لیت 1 


» تبره کلمه اذُر 


وز چشم تو دین فتساده در بستر 
صبح از بی ری ت مرا در 
چون‌عادض‌ماه کر ی 
رسمی‌است که کاه در 
ناحق مکاس 1 
سر در که 


ستمک عرود دارد خور 


جال نهم برسر 


۳ 3 کاه کر ده‌اصغر 


۳ .مج ار 





ران دیحیفه بجلس نو می‌ ارم چود شمعر بان خشك دچشم تر 
۹ ۳ :۰ ۱ 

دریای سپهر موج فخرالدین دادای عجم » عرب شه صفدر 

۵ ۱ | 

او بخته در حالال او گردون چودادست‌ عرص ردامن‌جوهر 

نقشی اش13۳ گواه زهر | سری اسعت دلتل عص مت در 

پیدا شده در وجود او عالسم چون در غلبان مهر جرم زر" 

سید عر ۵۵ فلت جو از ارت تبغش يلك موح بزد محرط بر اخضر 

ده و خلاف اد چه کفتی هاستی همخوابه بادبان شده 1 

ای پهلوی دین » به تیغ تو فر به دی کل رد و 

۰ ‌ حِ ی 9 

از خاك تو تاج میکند گردون با قدد تو باج میدهد اختر 

عزم نو »جوا وا 9 نا جسته د هیچ همرهی یاه 
۰ و بح ۰ 

در بوره فهر» کی ید هر گز از رر به ماده » چنت شبر ثر 

صد غوطه دهد محیط عالم را اف وه ی 

1 ِ 4 
اک مت مان استان 1و وراد زر فا و 9 اخضر 
حز بنده که در ترانه مدحت دارد صفت دیاب را مه 
۷ ۸ 
کرده بنو | 6 بثر لك مجاس را و او »برد كت جان‌ههمخورد نشتر 
۰ گ ِِ 5 ۰ 
چون اکل بدردید برده رازش شب باری این بلغشه کون شاد 
۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ گر ۰ 

اک نفس شرف بذدیر هان وهان خود ار( هر خسی‌مشمر 

ز آن‌يكت‌دو سه‌صلب‌دیده‌چونندان کون سوخته همچوبوته زد گر 
گ ده ی 

بو تیغ دپان ام چون ماهی پسددصف ماز مانده جوشن‌در 


۱ ص. نازی ۲ مج دست عرب ۳ مج. قپرخورم زر ع۶- م. کف بنفش 9-مج 
تاج میدهد بات مج . م . ص تا اد مج . داده‌بنوا ۸ ۶مجص.و مج ای نقش 
شرف ۰۶ ۸ . ص.بمانده۱۱ - ص . بارنامه. مج ۰ بارمانه جوشن‌در 





متبن توان 


ات 


چوت ماد ی ۱ 9 6 بنشین 


ود مشو یه سمشرط اکن 
بزدپیش بز ,حاکسادی آهمت 
2 
در- تغزیت" گل. کرم * بنشین 
3 1 
آ عغْلبن‌هو ۱ ن. که هر کین 
‌ ۰ 9 ۰ 
عب است بطم ع چول‌صد‌شعرت 
نا کشتة دغعل درون 3 
در مهد رعایت نو طفلی هسعت 
ای 9 ِ 
بست حرط دژات ی شود رشن 
جز خامه بخون من خطی‌دادی 
وروی فضل من چورود مد 
با » بر سر دد تم کلاه-ی ذ-ه 
و 

هر جیند که بار گاه‌شاه وق 
: اه 

در بان سرای ادست صدخافان 
۱ 

3 چاووش او شدی نیا اری 
شبدیز مجره طوق با قهرش 
۱۲ 

مریم نك رو شکیرجهتضر 
ای چرخ بساط ار ۳ 


حمم 2 
گو". ای شده بی ثنای توجان‌را 


2 تم :| و ره له ص. ۵ + 


۱ 0 .,ض . حجره۲ اج 6 . مر یخذ یر بردن ۱۳- چو 


2 کل - بگرفت مسیح را, بحرم ح 6.۰ ۰-۶ 


مج:.آب ۷ --مح. شد یره 6-۸ 





لشهگر چه کشی چومودببرخو. 
۲ 
از ی پاکدامنی مرمر 


دنبال خیران مداد چون صرصر 
دراعه کود هومچو تتلوفسن 
2 یت 
نک وْته مسیح ار 


۱ سستن 2 6 وا ار مب دختر 


رایج نشوی بنزد هر مهار 

زاده جو هسیح " ۳۵ مادر 
۷ 

صد تبره دلی هل ده چون دفتر 

رك بارکی از خط ادب مکند 

ار شیر هر ند لین + زهي, منکر 


۳ مفام 8 ۱ در 


سرهن 2 

۰ س ۳۹3 
دارد ر او ارگ معزد ثر 
فراش بساط اوست » صلد قبصر 
از خحدحر مرك حدحر سر <ر 
ر طاق نهد حدیت ترا 9 


خورشید ز سر فرو نهد مغفر 


م 


ردیر ٩‏ قهر خود سخن 
ص حح 

2 خحلقت ۳ 
۳-مح هوان ه که م‌ . از »2 


معرقتر 9 دصر ..جا رن سح نباز روی 


جو نبوروی ۱۶ ص. ص. نت یج‌خاف گوهر 








دای هر و 
در بزم تو ».ریش گردن زهره 
کام قدح. نو سر" بخارنده 

ای طفل دجود دا دات دای 
از صوات بحر لفظ او لولی * 
بر کردت او خراج نه گردون 
هر باد نقس گرفته عالم را 
اس ای ۱ 
هر نقش فروش بای او دارد * 
در رزم کها شود هر اشثر دل 
بوده است ز مهر حلقه‌در گوشم 
در منزل ده خواهم آ سودن 
این شرذه فرد کشایم» از جر 
داتستش که دد دیش جرودانند 


ح ۶ "5 .۰ ی 
گشته عهای امه ع رشی 


و اه اج مه هه دج ۵ 


درد جیب صبا شمامه اذفر 
دد بر تو جاه تو » فلك مضطر 
ادتاان. کی ای ونم حور 
در مالش کول چشمه انور 
وی ۵ مدیح را گفت شو هر 
: ۹ 
بی دحمت کاو خط اه 
د ۳۹ او,ددان ده ۳ 
چون ابر ز ات نظم در گوهر 
دهبان صفتان دهر را باور 
در بیع که سرا معی خر 
۱۰ 

با چشم در بده مالك اشتر 
هرچند که حلمه بوده‌ام بردر 
ار کر دخت بر نوم رایدر 
این مهر ه بردن جهانم» ازششدر 
ان در بدن حواریان مضطر 


هم کاسه قرص مر بر محور 


سم 8 ۷۱۱ 

و ۱ : ۲ 13 
ددن فلات ای ۳ شاه از محمده آثیر سر مطر 

۷۱۵ 


حر باده که نقطه عول اش 2 


عمریاست که‌سخره‌میکندرو حش 


شاه نو و ۵ ۳ 


۱۳ ۰. 





۱ب م . دادمن دامن ۲- مج . اوزان گه . این مصر ع ممخدوش بنظر ميرسد ۳سمج 
نخار ده > ب مج . ص . دانه هب تیالو ۱ و مج . از رحمت کار خط او عنبر 
2۷ . عندا لپش ۸- مج . هر نقش ذزود بای او آرد عم وگ ۵ ۰۶۰- مح.استر 
۰۸-۱ مبر ۱۲- مج زیرفلك اثیر ۱۳- ص , ازمقدمه مج , مقدحه ۱6 مج‌دربار که 
(قطه ۵ مج یوش ص. بویم و وگو 








و ء.آن همی زند مدحت 
جان مبدهد از مقال او نامت 
۳ مدحت تو : بیان و رهم 
باقوت که میهمان آتش شد 
چرخ ار بعودد به بد»ر رح م‌ 
لا بد به مطحالمت برون ا ید 


3 س ۰ ۳۹ ۷ 
کای‌طوطیدد [ن قفص چه خوردی‌فوت 


+ 


ای در صف تر کتاز قهر "تو 
ای مایه - قلزم گهر شبو " 
باد از سر ذوالفقاد عدل تو 
خوزشید ام زیر تو دلدل 
گویم چه پلنگ من‌برنگی بزا" 
بیماد سفر گزیدم از عیسی 2 
ای عذر جرایم قلک ردانب 
ور جمله بد است خحجلتم مسپار 
دولت ز شای من رسانندت 


+5 رایش طبع او ببحر بر 
در نقش طراز جامه 1 ششتر 
عو که دردم آ ذر 
خاصت خو د بیان کند» يك سر 
و تن تشرد 
بامنظر من ذ سر این مخیر 
وی‌طوطی از آن‌جمن چه‌داری بر 
تقدیر قرا غلامی از ار 
ای مایة دو حهی ثمر شبر ۰ 
حلق سر ذو القفادظلم احمر و 
کردون بلند پیش تو قنبر ّ 
بربست طویله چون خرمزمر 
لل خحشك رحیل ۳ دم از کو 
عذدیم در انن مفام بادآ ود 
این داه بای مکرمت بسپر 
کت ولماات اس‌نندر 


ویران ان اساس ۱ ‌»: محشر 


رفتم که خلف نيابیم هر گز 


از شت فلك سخنور د: 2 


2۱ مج . تا دامن : رایس ۲ ص . 


خامه 2 ب مج ‌ از مدحت نو عحب رد 


م‌ در مدحت‌خود چه ءجب‌ها دارده - ص . چه عبب‌ها آردا"- م . از آن‌قفص که‌خوردی 


۷- مج . سر سبز ۸- مح شر ٩‏ مج سبهر ۵۰ مج مثبر ۱۱ - مج در ۱۲- مجح .۰ 
عیبی . این مصرع صحیح بنظر نمپرسد و تصحیح ممکن نشد . 


نظر تعداد ابیات تفاوت دارد و در هر بك از نسخ تعدادی | 
1 ر نس 


۶ این قصیده در هر يك از سه نسخه م . مج» گس 


که فصیده درآنها ثت است‌اذ 
بیات هت 4 دراد یگر ی نیست 


ما مجموع آنها را در اینجا آورده‌ايم و رو است جای ابیات با اصل آن تفادت 
داشته باشد و تا زمانیکه نسخه منقح و کهنسال نزديك بعصر شاعر بدست نیاید مردف 
ساختن آن ءعن نمست ۰ 4ج در اصل ذوالخمار بوده است ۰ 





سس سس 
تم 





و صیف » ر باب » چنگ » کمانچه » دف » بر بط 


مد ج سید هرز آلدین توس وشاه ذرز ند 


علاء | لدو له فخر الدان عر بشاه ر یس همدان 


بزمی است زلطف خلدیبکر 


ساقی. ز سواد شب فکنده 
لعلش 6 در بو ده لب لاله 
۶ 

در فرفت مشك طره او 
با سکاصن سبیه چنك خورده 
4 

سک داعی مهر سلطیی تا 
تحنسعطف* رر کمانچه بر نعمعت 
وز دخم ی زخمه 
بربط د پی پیاله بازی 
دف» در کف‌زهره گان‌مجلس 
از قره چم مر قاكک شکل 
: ۸ 

تنوده در حقه لب و . دم 
بروانه کید ِ شمع 
9ج ام بر سیر عشرت 
۰ ۷۰ 

در جوش جیوش » نو بتی‌را 
بانك دم گنای که 


ود جرعه ساقیان. نموده 


2 ۱ 


2 : 1 
سر بر دند اد جبن اذر ۲ 
وی ارم برمه منور 
" 

جز ءش » بنشانده باد عنبر 
براهن » خرقه رده مجمر 
سس 5 

بر بیست و چپاد عرق نشتر 
در فنصه که ره محور 
به‌نشسته دبا دست برسر 
در نجه کر فته هشت سباعر 
کوکب جلجل ‏ سبهر چنیر 
: 3 ۷ 

ظاهر شده صد هزار اختر 
ی نه دهان بروی اح 
که طوف کنان گهی مجاود 

ار سافیو باده‌صد» مره رخور 
رو شن‌شده نفخ صور وم<شر 
این ۳ هزار دیده زک 
۱ 

این د بده ی بر بده اشقر 








۱-مج چون داش م سب. چيب در ۳( عبر خ ۰ ۱۳ 
سرمست و چپار . ص. ستر ک م. نای ۴ یه ۸- مج . تنور زحقه . لب‌اودم 
مس مج . یاده و صدمت وخوره اس م . ازجوش میجوش۱۱- بی بر نداشقر :م. نی برایده 


تلور رهیر انم ضویوت ور نو 
رین‌کلك» کته برامطا ۱ 
ال جمله گفته با تر 
دل برده زخلق لطف هر یات ! 

کر جان‌یابند جمله نشگفت 

دییاچه مه رم ارت 
عزا لد ین , کاز کلاه. دادی 
خسرو شه ۰ کا دنهیب تیغفش 
اس دام رز 
وه که ره هوا بگنرد + 
و آن روز که نطفه و 
منک از تف‌دمح شم ۳ 
او باد ات نچرم- ندنهد 
خیات از پی ترکنتاز. دیده 7 
ران مرع چهار بال دد سبر 
برطارم سر مه رنت غلطد 
ات کر وا سوت 


خوانسالاد اجل کند داست 





9 مات سیر شکل 0 
ری ربخ 


ما را نه جمادخوان نه‌جانود 


ی‌جان که شنید ودید» و 
در دوات شهربار "صفدد 
قوس ر ست نتایج زب 
بر فرق فلك فکند او 
شد روبه ماده ضیغم نر 
چوا ن جیب‌صدف ملاذ گو هر 1 
جز تیغ کشیده بنجه وور" 
در صلب شود د بیم » دختر 
9 دد»چولن‌در تا شک ‌ 
درد بیش زگرد تبره چادر 
بای آرد در زر کاب صرصر 
تر فلکی پیفکند #ِ ۰ 
در اف سیاه ديدة خور 
ارواح نهتد دخحت بر خرد 


ِ 3 ۷۱2 
بر خو آنچه مج کاس سر 





۹ ۰ ۱ 
و دهر را تس ناوك سوی کلبه موی 
. چان 712 . مج . مانی ی ماه توت مج دل برده(زخاق 
و 0 جر مت ص . شنیده دیده 9 9ات ستگفت بدت مج صحاب دامن .2 
9 ه‌ . صدی و ورد #۸ > زرد 1 ۳ ص .۰ « نحه‌ور . م ۰ بسیحددر هد 
تنجه و در ۷۰۶- . الطف نید . ۱۱ص .۰ عم شیم هد ل ۱۱ ك خوان‌دد اف 


۲ ۳ . دنده توت ری له ۰ص و ‌ اف کات 4 
۰.0 ستشن 2-۷ . دراع4 ۷ . سوی کلب 





يلك مراقه چومهر حمله آری 
مشاطه خنجر تو بندد 
با یهن یلاله سلور تا ۱ 
آش باژوی زودمندکازوی ۴ 
لو بکیی؛ ب4ضیایگی کار و که 
چون کدكث ازل‌براند حکمش 
۳ این نکاح بوده‌است" 
زین‌جاست که کدخدای صوّرت 
خور شید نثار 3 
چرخ از ّ این نشست بر اوج 
۳# آس جت درست ‏ بالن ۵ 
چون نو خلفی نزاده هر گز 
با خاك ددت مشام ارواح 
در قید توفتنه کیست»محبوس 
بی دست توتیغ و کللت بیکار 
هرچند که درجمان اثیر است 
شفکنده سیر که می نمیند 


+ . فقط در مح ثبت است . 


شبدیز فلك » بزیر دان دد 


پهنای زمین چو ذده بشکر! 
بر گردن 2 گوش‌ملاك» زیور 
چون نصرت وفتح با تو»همبر 
سر بنجه ملك یافت باود 
برد کهتی دون +تقطه ون در 
جز سطح عدم نبود+ دفتر 
تریح هر در نجست‌جوه را 
بر مایه اصل 3 شوهر 
زان که میات کرت روت 
مملو شده آستین بگوهر 
از خاك در تو کرده 9 
از سه بدر و چها دی 
سر در نارد به مك ای 
دردصف توعقل‌چیست. مضطر 
بی مدح تو فکر ونطق» ابتر 
امر ور به نظم » سحر اس 


در جعبه ۳ هر 


بجع اب ی 1 
از قمه هفت چرخ برتر 


۱ب مح. خورده لشگرم.ص. لشگر ۲- ص. بارنده . م. تارنده ۳۰ مج . م. زورمند کردی 
۶ص . م .مج . که کرده است ه- مج . گر نود باین نکاه بوده است + ص . م. 
نزویح . ۷ مح . خورشید ستاره را ۸ص . درشت بالین ٩-م‏ . از خاك در تو 
کرده دستر ۱۰- مج . پدر وجپان ۱۱.ص . سردریا زد ۰-۱۲ . بفکنده سری که 


ی 





مدح مظفر الدین رل ارسالان 


حص ۰ ۰ 
خانون رمان پدست شب گیر برداشت 7 جچهره برده 8ب 
شب کحل‌شدوچومر دم 9 ۱ مخت سواد قبر با شیر 
۲ ۰ ۰ ۰ 
ُ . بمب ۹ 5 رد ار 
توت سنج . ونر رک برتاب مرت ورن 
چشم خوش اختر ان‌فرو بست از غمزه , بخنده تیا شب 


۳" 


۳ 
او ار ربانه هاگ ار داد 
من نیم عنوده .تم بیدار 
در طره ودیعه‌های "نافه 
سرد ور 2 وش مر نمیا و13 
۰ 
برخاستمش سای ی 


چانم بز بان عذر وک 1 


ای هفت رمن رَ زر لو بینز هت 
۱۳ 


کر قوسه چرخج راند چول‌تبر 
ر چنك افق دشید تقد بر 
ات لت کرد ردیر 
از سا ال یار 
در جیب "خزانه‌های و 
هه‌چون دم تن "یأر 
۷ 


بردست زریاده دست نو بر 


۹ 4 : 

کای ی نمای‌چرج دز 2در 
9 ۱۱ 

وی‌هشت‌جنان دئوبتشویر 


"راغازتوءپرازمتاع‌خرخیز باع از توء پر از نکاد کشمر 


سم شب : مج . کحلی‌شد ۲ مج . درد رگد مج سر جان ۶ ص. 
مسر ۲-۵ ۰ عیکنان ند م . خدمت سب ۳.۰ کّ توفیر 7 ت: وگو نار 
م. ص . نذو یر ۰ مج. جناق ۱ مج نتو بر وم ۳ بص :۵ حل 


۰ 





ی 


...اد 
بر شاخ کنی ز غنچه امرود! 
لاله ز تو در قبای اطلس 
آیا» خبر از کجات پر سم 
کسری ددیم . مظفر ا اد ان 
خسره فزل‌ادسلان که تیخش 
شاهی که رعجس برق‌دمحش 
دد نیم شبان بنوك بیگان 
عقلی است متال داده مطلق 
خلی لیر بر کشده 
در درم » شهاب نادك او 
اقطاع ابد بنام او کرد 
9 بهررچوتو و 
ای راوی ۲ مدح تو افاضل 
توقیم تو » منشی فلك را 
جولاتکه تور فص ی 2 
ده ۰ ترععت دماغ نامت 
ور بهر علاج دح بیماد 
هر چند که دشمنانت خیر ند 
چون قد بیاز » مثله گر دند 
دی کی دیع ازتو يت عزم 
که که 5 بازگاه کات 


ویو سس 


بر اپ نهی » ز لرذه_ زنجبر 
کلبن زتو» در دو اج تعطیر ؟ 
موی ٩‏ در خسردجهانگر 
کافکند ملوك دا بسکی؟ 
بهرام دلی است مهر تنویر 
بینائی چشم ماه شد » خير 
بر کفله مور ست تشمیر؟ 
ددحی است قبول کردهتصویر 
از 0 
ی ۳ 
۳ ۷ 
بربود » ددان یوز . تخسیر 
صاحب دیو ان در تقر بر 
خاكت آدم ب۵ یت تخمیر 
ی چاکر صدر تو مشاهبر 
در دست بر نده کلاکی د 
از عر صه ملك‌توست يك تبر 
جلغوزه کردك تنك وی 
خلق بو .مفرح 2 تما شیر 
ده ده ی یط چول سبر 


اد تیخ تو در مقام تعزیر ۲ 
وز بخت صد اتفاق تیسبر 


دارد ره سخنوری هناشیر 









۱ ۶ . امروز اب 6 تسین مجتنجین برس تس ۳ می.م تکسیر . مج تکبیر 
ص. تسمیر سس 0 ادن ور ان ۳ ی ۸- مح . 
۳( 6۰ مح . رادی ۱ ویر ۱۱ ۳3 کودك تنك. مج . شك و 


بر ۳- مح . نع بر ِ 





بازی‌است‌جمان شکار کاد دا 
مرغان دارد » زمانه" 0 
گرچه هر آگریز 7 اه کات 


افسرده جو 0 


دستی‌همه حا همچو ماعق" 

از وجه اعد ار چه‌رفته است 
" آن‌فات دا واه وه 
ی ی چنان چه لذت 

« را و ار ی 

هر چند نه دل بذبر عذراست 

۳ هو ه در توان 8 


مرغ آرزن, 4 مرغ 
در دام حسر است و تحسیر 
برد دم چه شاخ » در مه تهر 
جانی 3 رک رگا 
ی هز اد وه :قصر 
کر باشد در دفات تاخار 
۱۷۳ 
درزند گیی»چنین چه توقیر 
ِِ ۱ عسر 
تساه تال و چنان گر ان‌هبر 
اینیجا زره فضا و تشدیر 
کای در بذایر 6 در بسذیر 


عِ ۹ 9 ۱۰ 
شاگرد وناق تو مه و تبر 


زایزد» تقدیر وازنو» تدبر 


حا 
دك م [ دی سعمال [لدین دحلو 


۱ 
ی ۹ ذزان درد 


ار اد صو در 


حلقه‌زد چیست بر 1 نا کون 
ران حلقه (درد آ رنه دراه .مه رخ 
با صودت او باد شمر درد ی 
۳ 


اوشاهد و | آنکه توش صور لمیر 


آن چشم کازد هوش سح ( ی و واله 


۱ هه فتچین ۲ب مج ار وت ست 


کارت -- : 
دستی همه معلق هء‌ح<و حلقه ی ۳ آن ۳ لت *: فا در ۱ ص‌ ۳ 


مح نو قبر ۸ ص . م اسیر ر ند کت 


مج . درد ۲ ص . مغیر ۱۳- مح جور 


اناد صنوایر به چفان "تیلب دوبدر 


و ان سنبل ترچیست بر ۱ ل‌سر ودصدو بر 


9 
چم ولد مرا 


ران سینل #ر حا شمه 


با چهر 5 
او حاضر 


ارات «فشات. بر سر افز 
اه وطن سرد ۱۳ 
وان لب چها۶| و کوش کر خرن ت 7 


دستی همه ضءف هی سای ی 


ی ۷ 


کی 


1 


بسانت ودره ۰ص آومه و نس ۱۱ - 
4 مح [نجا خن‌زره ۱۰_ص. اومه و نبر 


۳ 


تو جزع همی خوانی 2 من جان منقش 

ذر باغ نماید قد ادسز و کمانکش 
ازبتکر او عکسش در ای رو 
و آن خظ مقوس چو به‌بینند بپرند؟ 
دذبری مه که از رگ ۳ بر او 
نس به رو الی؟ خبر افتد که ار این جات 
با انکه من‌از شاه جهان هم شر 2 ۶ 
آن صاحب خذجر که دراوصاف ۱ 
ان ابر کرم قطره که با اوج‌پذیرفت 
چول صف , تیه رز حاد ثه دیرار 
دودلت او نقطه غیرا 


در دایره 
ء ۰ ۰ و ۷ ۱ هِ 
9« سجن دی نطر 2 دز ند بال 

۱ ۱۳ 
مر از فرح خدمت اوشاه سیزم کون 

۰ 4 و ب ۱ ک 

در بزم حمالش نفر وزد گهر مر 
بر داش عدودست کرم وار یف 


#۶چون بخت هنر را هنر او ست خر یداد 


اک دای تو بر هر چه‌بزد کی است‌مقدم 


۱مح‌جور۲- ص . 


۳ 
۳ 


تو لعل همی گوئی 2 من‌عقل مصور 
بر دنده تاد حظ او مك زز:ة ور ۱ 
۳ قلم ذر کشد آنجا بدو و 
در حال دود وس فلك ازيك خط محور 
چشم من دردیش بسیم است‌تو تک ۰ 
اين سیم که امروذ همی‌بادم بر زر۲ 
در خدمت در گاه جمال الدین بکلر 
صاحب سخنان جمله زبانند چوخنجر 
ه ۳( دهان صدف ماه به گوهر 
دیوار حوادنرا؛ چون حمله فد ور : 
بر حاشیه رنیت او 33 اخضر 
شاهین قضا در کنف او به نهد»یر 
چر خ ازفر ح ت خدمت‌او طاق گمان‌در 
ددوتم ای مارد ۱۳ 
۱ تاصفی رت 
چوی طبع فلت را قلك ااست هسخر 
ور دتبت تو هر که بزدك است موّخر 


در منظر و عقل بیاراستد مخبر 





م با باغ ۳- مج . زرهدگن مج - نا مر قلم ۵ ی ۱ ۲ 


۳ مج من ادف سر اس را شم ۷-سمج ِ دا ۱ صس.م. همی دارم٩-‏ مج. خاك . 


۶ ست کل 


آتص 1 ۲- مج منظر ۱۳ مج . فرخ۱6- مج سر کش 


۵ مج . فرخ از فرخ در گه او۱-مح بفووّزد - مج بشمارد۱۷- ص . م . بازره‌هانند 


معّ باژژه‌ها نید 


جد فقط دز مح 


2 ۱ 
دممت سست , 
ئ چیه 





داماد خرد 


بود 
ناهد خرد راست گل افشان تو میزان 
ال هل 
بی حکم دو ایام و کیلی است فضولی 

نهان ول دز وتظر باك تو بیدا 
در دامن و جیب خرد » اد لفط تولولو 
ی بت بای مارد 
وتو که برآیه بو مش وف کل اسی 
بکران ليك 


فلت و اختردوشن 


ایوان تو چون فبله 


میدان مدیح تو نیامد 


5 باغ بسبعی 
باداء فلك تند دوءات خاضغ و خاشع 


خنچر 
در اه و چون ِ اقبال» مجاود 
بی دست تو انعام سل است » مزرد 
اسر ار قضا در كِ 2 سو مضمر 
۳ از نام نو زیود 
از سنك سیه سیزه دمد دد مه آذر 
جائی است کاز و کلت سوه بد و دفتر 
دی ارت ,که لنك است مراء فک رتکلاد 
از بر ك وک رازه و ۶زا شکوفه اختر 


وت فرخنده بیت» خادم و ابر 


دولت به همه کم نو دا رهبرد,همد۳ 


یزدان به‌همه وقت» تو را حافظ ویادد 


مد جح سلطان مظفر الدین ول ار سلان 


1 کجاست راوی اخباد و ناقل | ثار 
بر ستان شهان آی « يك‌بيك برخوان 
و ر کاب که‌بوده است‌چرخ ازجم‌دان 
۹ مان بر شماب صاعفه دیز 
بوهتا مثال تیغ که بود آسمان کوکب سوز 
شهنشهان به ببازی که,خورده|ند 
ده کهرا کشت دهرخوش ۶۸ دون 


2 - مج . کلکت ۲ مج . نبارد 


در اصل . ییاد عبت تتکو جنگ متال بیع ۱ 
و قصیده فقط درمج ثبت است 9 نصحیح قیاسی 


۳ : 
با و قصه بیشینکان 


تمام بیار 
زان ونام کیان جوی و در بدرنهه ۳ 

۹ سای که بوده‌است؛» اب رگوهر باد 
که رام کرد » بنان بر نهنك دیا بار 
خیال دمح که بود اژدهای کوه ادباد 
سخنوران به 0 برده‌اند تسار 


۶ لکام امر راکه ره وه چرخح‌طاءتدار 


به سیاری 4۸ بکام ۰ 


شده است.. 










ت 9 ۳9 
۷ 2 تب 9 


9 


مک مر ور 


که پر ات ره دج جمال مهر 8 


سپور کوس که‌را خواندرعد قاف نا 


سر کمال که آمد بردن ذ چنبر عقل؟ 


شیست‌گان ون دا ۳ ظفر 0 


بنوك نمزه ۵5۱ می‌داد چرخ وا 
بوقت ددران از طلمت تجاشی شب 
بجز سهیل فلت جماه ماه ملك افروز 
نبرد های ملك بپاختر مظفر ‏ 
ذمین خدیر قزل ارسلان که تریبتش 
دتیغ تیز سباك پاره کرد مغز عدو 
۷ بنو ك نیزه تنین مثال افعی دم 
ددنده بارة او چیست» کوه صرصرزك 
3 ذ قبه اه فوج فوج موج‌انگیز 
‌ ِِ« د معر که‌چون‌نو تحار ۱۳ 
سپهر صبح قیامی چو راء کاه گشان 
در ۲ ذبان تا بدو بیان کرده 
اعدا شکفته لیکن 

۰ مظفرا » ملکا » 


جهان بناها » شاها 
۳ دل بئدی » بوعده دشمن ند 


مخالفان بو را بخت خواب دشمن تو 


دین ۰ 





سماأت ره رفح اد 
که ذیر ۳ دش خادر ما بت 3 
گذار یافت دو منزل 7 ۸ دوار 
چنانکه 1 د ی انبار 7 سار 
34 هیر بشت عدو هزادان بار 
گزنده پبره اد خاست مار ۳۳ 
چو خیل حور نسیمش گرفته برسرمار 
سر شته تم فد هیده ۲۱ 
۳ همه تابت دلیکن او سیاد 
هرا نجه یافته شد در ر کاب رزم اسرار 
بوت...بهین دبانها ان لد ۲ 
۳ » باد شتابی 4 حزم کوه و فار 


به حمله شیر شکاری ؛ » بنام شیر شکار 


فرو گرفته چو خر کوتم خته ۱ 


اب آین بت در ِ پس و بیش است مصر ع اول بحای یت بجای اول‌است 


و مصر ع او ل چببت 


۲-شکار ۳ات از تجیر 5 شوما ون < 


چنن است ۰ بروز معر که صبح همچون اشك‌شفق 


نخاش ۲ 1 ۷- توحطان 


ی 











ظفر برید, تو, دا با سپور 2 نك 


۳۵ از 

یک ۱ 
ز‌ ارتفاع معالیش و هم ی 
بسان و ه هست و باژوی او 
زکار او چو ب بیثی چنان رد مانی 
ول ی گشادن - حصن ودصد م4 
ار چه قلعه روئن و فادغ 0۳ 
فلك به و در" 


بدان حصار گردهی 


خحود چر | نازد 
بناه کرده .مه 
زوسه‌های شرا خلاف خنجر شاه 

4 


ه لته زان سنَان متا 


ز دستیادی تیغ تو سام دستان را 


حسام سر ۳ س اوگ 2 دار 4 


۹ 


نمی بر بد زر يك درع عمبه را بوند 


یی رم 
جو انتقام الهی رد بل ان « رت 
ت - ۱۰ 
ات بود عدو کفچلیز کشت دبیم 
عریز کرده (طلف و بو د روز جست 
ر نقضعمدچنان خوار گشت‌خوارشود 


6 مسا جو تقش در کشت رل 


۳ مرکا ۳ 
کر ری که تند پر محوط 2 کار 
منزه ارت رطا فسملن زاین از 
تارج حوالیش باه تاک |فکاد 
چر هه در ایرد ت دنه اس ها 
رفن ر مت گحامه «راج نکاد 
مدان فضل خدا بر حدایکان دشواد 
بو که -سرو رون تلاست باز گذاد 
و وت و نوال تایتا تاطاط 
ز ترس قالب بی‌قلب جودهترهر حصاد 
در 1 و ّ 9 همچو خماد 
چو خوش بودگل | گر ب رگذد نیفتد خار 
بمانده بای ذ جنیش برفته دست ز کار 
۳3 فته بو ز خزلان عمد ند" ویارد 
بو رسای بت هدوت شحص را آزار 
که هست کافر له دما 
به نقض عمد تو دنهاد خواه بد‌ستار 
چو 3 نهادی بر جودی حرط ار 
چو هدر عز تونشناخت +عر خ گر دش‌خواد 
هر آنکه عهده تمد ملوك گبرد خوار 


جو نقش روز ی «ر در و یافت قر اد 


اب سح ود اونست 2۲ فیل 2۱ درست ء- عذرای 0- غالب بر حام 


ان دوش 22 ۱۰ کفجکیر 


+ دز اصل ساه شده وخواندن امکان بد بر نیست 








هر چرره‌ی فردای خود بدیداژوی 
که و 6 قهردت خزان خونن را 
بسان 

‌ حوی 
ز دست پیشکی روز و شب بجای‌کمر 
شعاع 


سم 


اس رتاک خورده دوران 
شریان سبراب ببلك تشنه 


چست بر نده شجاع ی سیاه 
غریو توس بان حد ۲ نود بخشدچشم 
امید را و۳3 افکنده سناث در موژه 
در اس مت ۲۳۱۳ ملك زم‌طلعقلب 
بعل خشم‌فلات زد بدست و ساعدچاك 
م گزادش آواز لد و 
بناچخی ک همیر اندخصم رامیدد خت 
بخون حاسداوخاك مست وش ح ان 
قضاءر کابا , اندازه مخالف تو 
تراددگی است حسام تو تا ببیند ليك 


بندد 


۳-9 6 تاد ماریخ او هم 


ی 
مدیر دایره هفت خانهخامه توست 
غزار شوه او به تیخ کشور گر 
خود این هدر چه بود کاز نعال‌مر کب‌او 
جمان شکار فرادان ملوك دیدم ليك 
1 بو که سلاطین شهر , 


2. 


جد در اصل سیاه سده ارست 


بسی بتر بود امسال عمر او اذ پاد 
بدست موج شتر خیز باذ داده میار 
ر‌ خون خصم براندوه هر دوروی ]هار 
عذایان تعلق ناهار 


میان حریف شده بادو زنکی زنار 


3 دبك سینه 


بهم بر ۱ مده‌خو رشیدر وشن شب تار129 
گر فته دمح بعزم دحیل پای افزار 
فد را ۰۱ ۳۳۹۱ ات در شلوار 
۰ ح 

جو مه ر انجم دخشان گزبده‌اند 9 
هلال وار همی دا ۳-۵ هز ار سوار 
ریاد ص همی کشت با دمن همواد 
: تون 
ره مان ِ سر انددت جست بو سوفار 

۳ 
که هم چنین نشود نیز تا ابدهوشیار 
رح رد چرخ بر انداز رن ۱ 
عبار سرفته خود بر (صزب ان‌معبار 
هم از سیاهی شب بر بباض چشم نهار 
مراغه نیز ز خسبل 3 فتگان انکاد 
چو خاك پست شود طارم بلند مداد 


کشیده بود چو خر مره خصم در افسار 


اه ار هس خزان 9 وحل دا اصل بیاسخی 0 سومار رده سر زمین. 


این مصر ع مخدوش بنظر میرسد 7 


2 این بت مخحدوش است و یج ممکن نس ۰ 
















و 2 ۳ 
م ی ی‌بزر گوادخر ی‌است 
ناک و ساعد خود شرم بادشاهین را 
ی جم وقت بش خوان کباب 
دو فرقد » اند» شها» بر سر ماک که باد 
چو آفتاب 2 قمر شاه روز و والی شب 
کرد خاافت بساط عز شما 
بدین صیده غرا بخو است عذر اثر 
خران" مع رکه در نوك کلكك من بعیان 
جوال دود صفت تن فراخ و ات 
بقلب اشتر چون بول اشتران مقلوب 
عباد قافله تا دیده در مسالك صدق 


حرام زاده چو استر و لمات از سر حاه 


اه باز نامه > خ زان *. 










ی لشکر جراب 

که کار سیارد بخوله و آ کار 
جهان بماند. کر بر جهان شود سالاد . 
سزای فرق کلاه ود سزای پای. آزار 

ز زلف باد دی کی توان نهاد افساد ۶ 
کر یه هام مه ار دادیدا تاد 
چر بارنامه‌رسد صفو در | لاس ار 1 
ملك اذ این فرقدین برخودداد 

ز احوان کسان شماي «زایمدهزار 
زکام حور رام شضیته رن وه اد 
جهان بر غم, جهانی معاند مکاد 
رد یده | ند خیالات +نشتر ۱ بیطاد 
دمن رمان‌چو ر زنوك‌جوال ی ّ 
باسل لستر چونم, فرج استابا بیوکار 
رت به ساسله لاف چون جرس بیدار 
ستام و طوق فکنده 


در استر رهوار 


ما9 


: این ابیات دوش است و جون نسحخه دیگری که این قصیده در آن ثبت باشد 


در دستری نبود ‏ تمیحیح ممکن شده است:. 


بیار عام صدا داده پر در رزایت 
مبان نوی چو دهل لك در مصاف‌سخن 
۳ و ار ۳ او روگ سیته فصله تقل 
کش ومع ار ایشان‌چوعیسی و احمردص 
جو عرص نا از ۱ سرت که مفخر من 
مرا خیال بود نظم. ۶ ثتر ۶ ایشان وا 
عح بر که ۳ وید عیسوگی 
بدانکه انکه نماشد چو نقش ددحانی 
۰ و 
عرص چمیدن وحمل سای ۳ بثر اسف 
‌ 
رد 9 میج از شنودن ۶۱ 
ارم پاکم و ۱ ن نظم ره مردار است 
خجورد ر‌ 4 ی نیم بخت نو خورده 
ر‌ گر بعهدن ۹ فرصتی طلید 
۱ ۱ : 2 
داسشس چو بودره به اختسان نز ديك 
عِ 
نمو نه ۱ در بای اتن کر کگشته 
عردس درشتت لفا دا شو دی دو ند 
هر ص سال سیاه در بده تا 
ر‌ ار حیوان قسم شتت‌کان 7 مرا 


سم 


۹ 


ی رست صی رز و ۳ 

که تا اف و فر اق کرک شاه مرا 
۸ 

احو | ل خود ندارم ننک 


9 از جر ای 


دف بحار پيلک شصه مرت مان ۵ 


اس ره 





د مت بر 2 حایه دراد ۳ را باز 

7 به طنطنه و بانك بد دلان آوار 
بعقد دفتر و جامه وت 
علی الحقیقه بدنیا و ۲ < خرت نی 
خیال. باطل ایشان متازم او 
به شصت سال درون آتشی جهد ز چناد 
که خر نشناسد ز باتك موسبقّار 


۳ 


2 در چه چابك و دعنافتد نقوش‌جدار 
ز کار و نوز بنك روره ده شتر نجار 
چو زوده دا اسپهال و مثانه را ادر ار 
جدا باب تواتکره روهار وت 
کد 9 دست شریعت ندارد ازعن دار 
که بود شعر در ممدوح دز کفرن تطار 
ذ دی فضل نميکویم از ده کنتار 
با 


ّ د گر اریت ا شود بر کار 


1 ۰ ۰ ت ۷ 
ر‌ شاه اطلس و دیبا» چه جبه و دستار 
نصیب کرد جهان تاختن کین و ار 


بر ابر ی فکند 


عالمی-" بر :از 


و۳ عار" شمارم شمانت اغبار ۶ 


۳ ۳ یه ٍ ولوی شیضو ان 


بر از و حقمات 7 7 بو محتحخح روشن تفت شاید اسم شام 


استت ۳ ز ح بخار ماس ت ۱ اخما تن رت 1 اصل سیاه شده و خو انا تیست ۳ نك ۰ 


۳ ء 7 ن مصر ۳ در قصیده دیگر که قملا چابپ شد ه مت[ فاد است ۰ 







9 خدای حامیو دد که بلنده بضتمطی 
راشای تور ماد ده 
زبان دادی مداح شزا نی خناطر ده 
در این سیاق‌سخن , بامن مسیحدم است 
چه ,| نشم که به طباخی‌مزاج : 
۳ صیا چون فارگ تیال 
گهر ذخبره بحر آمد و تحمل کان 
مرن از که دست یزاف سخن برم که کند 


چه لیم قفص فسل " دا که همتا 9 





کمی اختلاف آمده است . 


هگ وین و مطایق اصل ست اس 


۶ ره یفاب #بکود تفا 


ثت عاضت ات زخته او بند ۳۹ بان برادی مداج شد ۶ ن 


لوا : : سور میرودءاین فصیده از اختلاط و در هم شد 


بلند سایه او دوک بند چشمه" 2 
که صدر«شاه جپان" باد تا ابد عشهود 
زمانه خاضع و شاعر حلیم و بخت غیود 


به تخته بند عدو جان دوستان مسردر 


حِ ۰ 
ئز انش دم داود ۶ نغمه‌های د بود 


که باذ خحواست . بیاتم دفینه‌های_فبود 
ضمیر مورب رنه آفتاب را ی 

ماخ فلت ون موا که بلخون 
چ و کشت گنج بیان دا ذ بان من گنجود 
دماغ مجمر ه باف ریخات ی بجوو 
مرا بز خیمه:.منطومی, فد نخمه ,,طشتود 


ن مصر ع در اصل‌مقلوب 


است ۰ 0۵ خسر من شید [فتاب۱- من دد گر ۷- فصل قض . 
تج این بیت‌هم درتصیده دیگر بعطلع: چو شاه شرق بر آمد بره نورد شکاد - با 


زک قصیده باشد کس 


چون ن-خ ویگر ی که این قصیده در آن بت باشد در دسترس مصحح نبود تفکيك آن‌میس 


دمی فسرده دبان ننه میدهد بر من 
جو نا( تمه ۳ خود <ه سود »عالم را 
۰ ۱ 

رجوه لهو جهان در 9 مرا در بوست 
م۱ <ه۵ طر فه بیان است‌همچو جان‌شرین 

ثنای من ذافاضل شنو که لایق تر 
براق یگ بر دوح‌القس زحرصو. دحرش 
ِ ۳۷ 
۱ ر جه سحر حللال است سر سیر 0 


سك دم بتارم ۳ جو باد عحول 


6 


۹ 


ح 
ار عطرقه»بر گوشمال خصم مج 


7 یه جیب 3 بر ده سر جو بوتتمانه" 
سر 
9 ب۵ ۳ ی جون تد شه نشین 


عم 
و بر د بمن 


عم جو طدق کا تک مت سح و ۵ 
و 9 توا زمر 


پای کفش 
لاک 7 سخت کمانی 5 


وا ت باهمه کس 
ح عم 
چو ود باد جهانم , دبای جر گرد 


سیب ی من امد فصور حال مرا 

منم ریان زده شرءسار خشم الود 
‌ ۷ 

چو عنکیون بده دست و بای‌سحر تنم 


۱ 


: ۲ ۸ 
یر طر از هِ زاران مر ر بافتدام 


3 ۱ تردن ۶مل اب د دهر 3 منصف 


مُ‌ 


چه عذر دارم ۰ جر عییتی که ۶مل ان را 


۳ از 2 مات ار ۹ زر 


۱- وجوه 2 ی 0 وج اک مصررفه و 


- معمور ۷- سرد تنم ۹ بیافته |م 





لاک امسیت بخاموشی از خر د دسخور 


که بر عصاده من روز کار سازد سور 
4 ۳ آبله‌ی خون چو دانه اک رد 
ی حلاودت هه ده عالمی بر شور 
به جیب موسی عمران شنای دامن 
فتاد در سرم افکند دد ره ها رو 
شدم ز شیفته ساری چو مردم مسحور 
ت ور بای بمانم ی چوخاك وقور 
3 چوسندان» برخم های‌سخت‌صیور 
‌ فد دور و[ تاجوش‌کفان فکود 
۲ ظلم رت همکاسکان نبشابود 
تس نظر که بود لعن 


ر بطاق ‌ 9 حدیت .سرود 


در حق منظو ر 


که موده تنك نیاید هرا بیای حضور 
همی ز نز نادس دل دل مسرور 
+#و بر گرفته بود باز بر نود به یور 
بلی عجب نود زان سوی کمال قصور 
بدست چرخ مقامر چو مردم شصر ۱ 
از ان دهازه چهار اوستاد و شش‌مزدور 
که پودشانر نشاط است و تارشان‌زسر ور 
۳۹ جزا نبود کمتر از هنا شکور 
چو نرب ادلی خواند کناه نا ۳ 

را بحکم صرددت جهان نا م۳ 


لو تیسار 








چه اوفتاد سپهر فا تن | 
رت 
سه اسه لقمه چابيك عنان چست د کاب 
کند دم حیوانات در هوا جامد 
زمبن چو عارض پبران سا سموده 
بدان د باشنه تا دوش رفته رو در باه ۷ 


هوای ۱ 


و بان ژن د جود هوا 
ی و شانه سا دواد *23 این‌موسم 
خدایگان نمسندند , بایدش بودن 
بخحاك بل ارات متدایبات «جهان 
کش 


لیس 4 بر فلت تایه 


» که ف_ ۱ ن مغر دی بود قبصر 


بدان خحدای که 7 د یده براند 


بصدر صقه دءعوت 


ار انس حفاک 
و 45 اه او 
بذره های صفا در هوای دین دفاص 
سیاهتی که داش کار جشمه٩‏ عفو 
تفج خحرده شناس دراک حوصلهٌ 
بدست یلاق عادل امیر » , کون و فساد 


۱ موهبی ۲ تصحیح ممکرن رشرد وت 


نیو شد - صدد ‌ 


که ۱۸۱ 


ِ 4 ۳ و معذود 
هر رایع شمالنتید 
7 نفس که بو ازد دم شمال و دبور 
باضطر ار عوضص کرده جات با کافود 
9 که باشنه کوبدشمال همحو عقود 
: 3 
تیاده بیضه وسواس در دماغ طیور 
3 عزم گر ده نود » بر فنای خودمعصور 
نه در حبات جرد پس از وفات نشور 


۰ 9 ‌ 
که ادست عالبه افتاب و سرمه هور 


بکنتخوش 


به دا 1 رماناد زا ابد متصود 


1 9 یه 
که دران چادشی بو دفغقور 


۰ ۰ ۰ حم 
جو فرفدین کش صافی 9 ۳-1 مخمود 
1 ۰ و ۳ 

وی شراب بعن داد 99 شر اب عر2د 
دو خادم‌اند درش ر | به‌نياک و بعدمامود 
به چار 7 ثشق ات 3 ابد معمو رز 

ک‌ ‌ ۰ ۰ ۳ 
بیات شعاع بر هبه ره نوم طل مسیو د 
به‌یل ۹2 رت بیدا طلمت دیحو ر 
۷ 

سقیت « رات از د‌ بل فخر دبل فخور 


که با لک تا عراقی نمو شد از دم مر 


که در حدود کمالات کر د رودی فصور 


ده که سیاه شرد ه و ۳۳ وظرات ۳ مر 


ت- حور 1 لکیس 7ِ_ دیل هم خوانده مشود و ذیل هم مسکن 


است" ۸ بای عر اقی 


بدان و کافراط بعد و قر یات وت وس زرد مت رب ۳ 
به مجلسی که بود دوح قدسیش‌ساقی به نغمه که بود چشم اعميش طنبور 
بدان شبیه که بد ی اه نام به وی بدان سلاله که 3 ای ها نا من 1 7 
بساقنی که اد سایه بر دم عقثرب بسافتی که نهد مایه بر دم دنبور 
بر ازقی که خلافش ان کش ال کا زان د کاب بدین عدر میشوم ممجور 
۲ رای شم ۱ ۱ رد کر به تندیم ۱ ۳۳۳ 


به جود 3 مجی بشید ی 2 بخشایش خط نخست چه ید ز نامه مسطور 
شفیع 3 م2 وب صدور شعر من اس که هم شفای‌قاو ب‌استد هم جل(ی صدور 


شا 6 بلند جنابا 6 مطفر ا 1 مک توئی که نمسمعت ج ان را زدر که توعبور 
دمن ملك‌تو *جون باع هفت دیو اراست ‌ اسان فلا منزلگ باب جون ناطور 


بمالمی : که در اقطاع راو تو بود کاب بل دار برد یر 9 
توگی ند 5 ۱ خدای کر د جناب تو مقصد جمپور 
را و۱۳ همه -ذخایر ان بذول تابتع ۳ میسور ّ 
بداغ تحل ارت نو جبوت قلون 3 ر کاب بطوق طاعت تو کرد سنبن د شهور 
فضا مشایع تو گرچه مفتی است تمام ۲ قدر متابع‌تو گر چه مبطلی است‌جسور 
همه ۲ ده ۳ است نزد مامرقوم ر ماه 2سال بر افصورن حر فد سطور 
تا عمر تو مرقوم باد و نا مفرد امید خصم ِ و باد 2 نامچیور 


ك چه عزتن ایام علتی ۳ 


ماد ئ ابدایام در لت تو عشور ۳ 


۳ محلی بر بسا تبی س 9 1 0- عقّا بال حمایت سس دبن عصفو ر 


*- میتور ۷- غام ۸- عشرت ایام . 
۶ این قضنده تبر 9و در مح ثبت است‌و چون نسخه بدلی بر ای مقابله این قصیده 


نبود نصحیح تا آ نجائیکه مضحح امجار ۰ بو و انجام گرد: نات را ءصاریعی که در ۳ 
ابهام است ودظن علاط و مخدوش و مغشو ش ودن مبر فت همان صورت عیناً نت شد . 








این .1 خسیتکنی ۹ 
و صف صیح 
و مدح ساطان «ظفر الدین ز .ل ارسللان سلجوفی 
چون رات دیده بان افق چشم خفته 9 ۱ 
ری با سیاهه طلمت » سیمده راد 
۳ 1 
دندان نمود صیح 9 حنده طلقمی 
عانون حیجله بسته چو گل صبح‌خوش نفس 
لیکن چو غنچه نیم کشو وتات نار 
1 ع 
ماه بهاد گرده 7 ص بهاد جر 
افتاده همجو ومد گان ور نت و گذاد 
بر سبزه زار چرخ برد خیمه خبل رور 
9 
چون کاروان شام بر ه راست کرد ار 
" 
بالین شت۳ اور و بائین بیاختر 
رت ضحم 7 ۱ ما دراز 
از باد يك دو عطیه که دد صبح ؛ بر دماغ 
زنگی حمته انا له و که یتست نار 
چون شهمر شعاع بیفکند باز روز 
.۸ 
انجم نهان شدند. کایت شسال» ‏ بااك 
۰ با 
منوم زمام » بر سر ابری ردم که داشت 
۱۰ ۳ 
ات حاز ند باد و ان الت ,جواد 
5 ح ۰ ۱۰ 
بو و ند ابو بگر از کم 


یه نهنات الا و کوه ی صبا ص ار 


اسب . فتنه اس رت ت 2۳ تس ص مگفیتی : ی و 2 ی ام گفتینی 


بوده است ۶6 - مج . نپار ۵- ص . ب بُرداشت کرده اس ۳ بات ۷ب وصت مسج ۱ 


نم فجر رد ندر۱- 1۳7 ۴ کا راز عم با _ از چار تند باد . 


۱ 
۲ ددپیسه چ 


در و۱ 


۳ 


۹ ۲ : 
ود نعامه در سشه چون گراز 
| ۱ 
ب ۳ 
دقاصی دی 


قوایم آن وق راه وگ 


6 
تر کیب رده طبع سبل های 
۶ ‌ 


بختی دبلند پایه که شاه از خرام او 


عرت ده در ححار 
لر دسته 


چونت جواز 


خواب عرش کرد در اتبنای ار تجاز 
سم ‌ 
گاهی جو ار راه نوشتی سوی نشمب 


گاهی چو ابر ددی نهادی سوی فراز 
از شده دد دادی کی چمان 


محنت فزا چو مسکر و مردم شکر چو ات 
۱ 


" 
من بر ستام 


۱ ۳ ۸ 
کول انجد ان ,جچننده 


تاه اند 1 و نید ۷ نه الا باحتراز ۷ 
قاتل مغار که و ۱ 


سم 
ب_- 


خر «استان رال ارساان فر 
شاهی مك فضایل و مناهیم" فک مزر ۱ 


۳ ۲ 
شیر ی اجم طر از و مطاعی عشم 1۳ 


در ۲ 


مج . هر ۱۳ 
۵( نخنی بلزك ۳ ". ‌ سناع کت 
٩‏ پ. باختلاط ۳ 


و ماه فلك بساط ۳- مح . تراز . 
حّ: در سه سحه بیسته نو 
باره این لغت 


م۳ 9 شهوت و مردم شکر 


۷- ۸ چمیده 
۳ 


.مج ۰ ۶ . شاه ملك فضایز 
دو با بیشه از نظر صناییم عروضی‌صید 


ست در ضعن لمات اکتا درد 


۴ بنظر ر تست در 


و استع‌مال آن در این 


دادیم که با نجا مر اجعه ور مایند 













کردن "نیارد 1 و ار 2 


یبد ۷ 
‌ 


۱9 
روزی هز راد سباوا هر 
ی ۱ سا سِِ خان و افسر قیصر برد تیار 


»هد 


۱ بف ی 
نک با ول اه دای پزرده" ون 


9 8 ها یه ناهید خوانده دم فف او سوی جام تاد 
۳ ۱ ۰ ۰ 5 ۹ 
تا ملس ار ۳ نوش کوج بد9ء 
ح میدان"به ببن و دخش ظفر بر نشین » بتاد 
ان ره که سستّه بود برحمت ۳ باك جفا 
1 ۳ بود ففل پنصرت کنیم » 
۸ 
این باد اک و دست گرو 1 
۱۰ 


کستاخج داو ۳-9 ًِ تمام مذب 6 بباذ 


زا سابه بیغ نو ۳ 


ان لت" جود" نو آره ابر سوازه دد 


9 
بیربده عزم او بی باد بیاده 5 








سص.م:هج ابر ددعاش ۲- مج پیلکون ۳ باز کت م . لوح مر کز ه-م کردن 


ند| ند . مج اختباز ٩‏ و6 ) من ۷ب ب‌‌۰ ابنار سب . م انباد ی سر درد مج 


داده. ص.م.داد مجج . بانب م . ص.مذدب۰۰ ۱س-مج. با زپ ِ ۱-مح.احتر از ۲ ۱سص.پ. ناز 





۵ 
تِ 


۱ ری جو مابه سر 


شیر ابه‌لی ۰ تخور5 ۲ د تیفت فلك هنوز 
تیوک زا سای و وس ۴٩‏ 

خورشید ملکتی بجمال جهان فروز 
بادان دحمتی سس ب. از 

مخ توپاسبال شرای اس و 


دهلیز #« قو نیه بستان اد طراز 


ِ 3 ۸ 
بر کار دمن سدیرت 0 ای ات نام 


۷۰ ۲ : 
بر کسوت سفی»ش فرخت طر از 
ملد و فصن ور ۱ 
2 الدهر قد توطن ‏ فش تنل و ۱ 
شاها جو حسن نقل یه جسب از بی‌مد من 
طرذی است در صناعتس امعر م۳ 
من ده هم به چسیب خود اَ ی ساه 
با او یست ی چشم » را 
۳ ۳ ۱ 0 
صاحب عرص دمن به تجار ت سخن‌فزود 
کار » زد کتان و کلك عوض با وک ۱ 
ر بو د شاه مشتر ی 
2 وی بر این دددغ توان بسن از جواز 


7-۱ م - 2 . تور ند و بو بر ۳ 
داماد ما ۱9 ص‌ 


. قالب ۸- مج سرپت 


بِ# مج نام ۱ ص ۰ سیه 2۱ ص ۰ الملك قد تقطن فی‌ظله دو ام مج . قد تعطن 
اه رل . مج . والدهر نو تفطان من ز یله دناز ۳ . شاها چو جسر نقل نجسات . 


هت 


۷۱6 


شاها چو حسن نقل نخت . پ . از س مدیج ۱6- مج . خث م آز من #۰ چشم با 
6ص تجارب ۱۱- محج. فروز ۸-۱۷ ۳ پاک 










اه دا 










3 وی کان ادویزی و < ۳ مس 1 
۱ ۳ ‌ 2 3 
له ماو < 2 دا وهی ‌ مر ریت۱ اعلی ایس جماز ‏ 
اه تفه با سا ول دم هه 
د شاه چو» ترتیب ی پساخت : 


و نج یات ۰( بود کان«بساز 


ت‌ در جام فکرتم- می ا کشت رود 

3 بر طبع راحرم در الهام شد فراز 
نی عض پکج ‏ محنت . موجورگ اعتکاف 

ظ ۱ کردم سس فرصت دستوری و 


#وانش بزدد گت ی که جز وی شمر ‏ پاي, 
ن حاشا که من به خنحر 02 شدلن 1 


1 
ت۱۵ 


منت را 6 که ال ضمر من 


و نک 


۱ ۹ 
از نو بهاد حضرت شه 6 زاره میت باز 


خفاش دل شکسته بدم » بیش از این برود 
9 هت شکارم - که ب راز 


ی 
29 ۴ . ص . مج . 
فرصت ۰ ۷- پ . التپاز ۸- دد اصل . حرٍاز ٩‏ س ۲۰ ات ۰ص ۳ 


وت ۱ ,۷ 


ور مح ثبت اس . 





ص . م . خفته نه ۲ ص۲۰ ی 
در ای ده لت فر تشم رد۳ شب 





هر حز ای بات سیه سر فریوا «برک 


سمحم 2 ۱ سم 
اناوت از و پر یدید نار 
نا دست در حمایت ددریا زند صدافت 
9 ۰ 7 
تارزنشقر .در حصانه میدن ی ۱۳ 
5 9 روز :5 
ای کان زرفشان ز نقود سخن بیای 
وی بحر آدر نثار 6 عقود وا بماز 3 
دی اه نتو اند بربد دهر 
که راه او نتوآند زدن نباز 
ده درد نام دت تو ی هلک 3 


شش درده فرص طاعت تو نوبت محاز 
مدح ملك مظفرالدین در ل ارسلان 


مه کری ظفر اقیال نو پر نود عفر ی الامتمه 
اثبات کرامات تو را ححت ظاهر 


له ای ار ۳ 
اثرا به دل و دیته بتاشت هم 


کاز »لت اثر عرم نو مردود بهاند ند چذدین متطلس همه چون زر مطلس 


2 

هار حوش اس حشر اد ده جوعءاهی 

۷ ۰ 3 

دین یکدو ۳ از نیرص مو دن 

چندانکه بشوثی همه (حال, قار جو د به 
مر عم 

جهر ه همه الم دزیر جو لا( 


اس ی هم‌چون خ زبان اور و خرس 
عماد تر از صفحه قارودة املس 
وی هم تن ۳ 
چنگال همه ناخن درنده +عو فلحس 


ِِ 
مردار این چشم طمع 4 پی‌چو کر کس 


درب 9 ۲ ات حصأنه رد ز کاز ات ار تصا ی 0 وی نس درا 


فلت .ع ار اصل تبلیس ۷- مودن 2 ۰ 
دج : این قصیده فقط درص ثبت است و چون درنسخ درگ که کار ندد مر اجعه 


3 مقا بله کر ده یست نصحیح قیاسی له سس ۰ 








تک دس سره درز حیل بر ار 1 نو مصعد اسان ی 


اک سست تنو يگ‌اتبر زان رل وی عر رم تو يك باد و جهانی همه برخس 
هر یحفه که لفظ نو طر از ید بزرگان بر دیده ُ نهادندش چون میوه نودس 
نصرت‌چوملك باتوهم از راست هم از چپ دوات چوحشم باتوهم از یش هم از دس 
۱ این دقعه شبی بود که همرنك نمودند در وی و ترس رت 


بچ مباز ۶ 


وز ید بسا رای اس مت 

زان کح 90 اسان ار ی زرح جر عون 

با آ رکه نو خود کعبةتی و دینت .4 هم دکن مطهر شود 9 خاک مقدس 

۹ نبود با شرف باء اضاات مد حس بااف لام قصب ۳ و اطلس 

وا رسته رب طباع است قریم 5 عرصه مبدان حرات سس مت 

وک نت و رو 
در با رکه فتح بپر عزمی بنشین 


بر باره امید بر کامی درد دس 


۰ 


نظامی وی 
بعی از د) زشمندان زر مان 


1 3 ۳ ۳ جح ِ 

ای جرغی صید جای دانش راک تاش 
8 

برورده برای ملات نطقت کی اسان ار ها دنس 


| بمطعس یت تنصحیح این لعت برای مصحح مکی زرشد و نصور مرود در اصل. 


شنلو ك بوده ات بت جبره مت مج . درای9- ِِ لطفت, 


ور مس و اب تست « 








1 مت ار گ» ۱ ۱ 
چنوب چتن من جات زیخ 9 
از ور صه نور ساخت ذهنت 
ار حات در نو دیب رل 
امینه ۰ جوا تا ۱۳ 
تا چاك دنی مرقع جرج 
بی محمر ه 3 طیعت 


٩ 


ای هدهد عمب را سلجّال 


۳ ۱ 
۱ 


هم خوان مسافر ان بالاست 
بلت خانه خدای ممم‌مان داد 
بای ۰ سا ۳۰۳ 
شیر ان سخن سك تو گشنند 
آ شد که رمانه دا سزی تو ‌ 
با نافه دمد سخن رد لفظت 
کلراد فجود لیا داکت 
امردز ملك شهی دوان است 


یعنی که بحق چو او نظامی تاش 





بمب و چب نو مللواغا" دا نش) 
9 آن کله فبای , دانش 
رد ندیه لو اک در ۳ 
گویم که چه » کیمیای, :دانش 
نون خرد مق صفاک دانش 
تیاه و ف ردای ان , 
خر سود هو 0 ۳۳۵ 
طوطی سخن, :سرای دانش 
این الخبر ,اد «سیای دانتن 
ذهن تو بمرحیای تا 
نامه چو تو در سرای دانش 
کامی است تو را سای دانش 
ای ات سره جاک داش 
در عزم کاه دبای داش 
در باغ هر بات ط 9۳ 
ور سر توا تاد 
در چتر سپیر سای دانش 
در ود 


رنبه یادشای دانش 


ای دات تودانش مجسم 


دایم بادا بقای دا 


9 


-‌ 


ج بئامیزد 6 نامزد 


ح سااطا ان مظفر 
تَ 


رالدش ۵ .ل‌ ار سللان 


دهی عورش ادا بت دس 


بخرو ار ان 0 سهان 6 شاه دار سمده ی 


ا وس مج گشایست ۳ محج: کات ۹ مج.آننا لد 42 مح.ای خانه - مج . نسی 
باب محج. ز‌ بای ۷ 


+ : فقط در پ . و مج ثبت است . 


نیامنزد 2 تامز ده ۶ از سته 2 








ای نود 


۷ 


2۱ 


را ۳۳ 


۳ در عدد 0 بر هواری من هرد؟ ِ ۰ 
اد 
وت 


کناهی نو » ار 


و از دشنام او در چنك ,کوش‌من شکر خحاید 


عم 
رن 


دل و دینم به بغما برد د هم با فا ِ 


بو زر که پنما » حشر 
۳ 


مارد شه د رشن 


بکم [رکه زو دورم دود چشمم تاد می‌بیسد * 
رن 


باشك من همی ماند » لب شیرین می 


۳ دد 


بدین 9 رر بن»دل بیرحم 0 


ر‌ شرم صودت او جان مانی ات سرت 0 
بدان ناو 0 با رف بو رد نقهش 


بدان ک ۱ ی چستی» ار دیده‌ثی هراک 


اثیر خب 4 هم روزی » اسپر - و 


بقینم ند راما »شود ار تحت تتبالی 


ما 
ر شاه مطعر 2 » حوس ۸۰ ۳ 


جپان گیری,که اور نك » سالاطین او همی بخشد 


و که 


ارس 
۱ ۸ 
بزاد آن قلم یا رن , که برزد دسم تون 


يت ۳ ریشم ک ر بودی "کم از بالاک بت هن 


ِ‌ 


بدین يت عذر بنشاند » همی د دو ات براددکحش 


ستم در عرد او چون می » وی تباید ی د 


ص رف بعکلگشن ۳ این مصرع ره 
بوده است تنصحیح ی ود سح دل‌جون‌بر< تفش 


"مر دوز نکش سم نگاریخودبوده رک ۸ج .که بز ردررسمر کر 


5 9 6 ی را آن‌شدجه 


9 


درت‌د 2-4۵ 
2 6 


41 


مدید تفن 













۹۲ دی ۰ ۱ 


هوجو موه ووووو و و و و موه و و موه دوجو وه و مهو و و و۱ 


چنان خندان خرامد . از دلری در صفب هیجا 


ی 
که‌جز برمجوشن اعدا نه ۳۱۳ 
تك شراک کش خواند » فلت خم کمندش را 2 باب ۰ ‌ 
۳ ی‌کان دست در و 7 خرچنگ ۹ 
ی ۳ 
وراک بر سمت میزانی ز حلم بای بر چایش . : 
کرو ندال ۳۰ 0 9 با ۳ 
0 1 / 
ماد ند چرخ و انجم عزم زماب سرش-» 
5 ران بار ند راو 9 ماهی از حلم و 
کمن سایلی بحنتد ر ریک مردمی و » 


| ر مردی دهد مه ور در ۳ 


م‌ 
۹ 


2 1 
بنامیزد ۳ ارات نوند باد رهتارش 


ق ۳ 


که ینایک تا و ۳ نیم 


ردان چرخی که خورشید کرم بر وی سواد ید 
جو تعو بل ین ناید ی 
سم عم 
خداو ندا تو آن شاهی که تک سالار در تام 
بود دستم باداش ین - شرهی ین 
ر‌ نام فرخت بعحی » فزل 6 شاهی همی نازد 
بدین معنی قضا رلارسلان گر دشت هم‌سنکش 
۰ ار 
فلت را چون دیاب اردست ست لش و داد ا بد 
حِ 9 ح 
ب» رو رک مه کت مج در یادش دهد ۳- میج میرانی زو مج. با هگ 9-محج 
سبك ساز ند - مح. پنامیزد یکی ۷-مج . از دست بر حلم در آراید . 
ترا یت هم در ه‌ ۳ ثبت است و متسه قسمتی از مصراع آخر‌سیاه‌شده 


و ۳ نمیشود ۹ 








۹ 0: 


اک اکن 







و تمد ان 3 
1 قطب ب ناظه وری و رد نب اه 
9 ی خی « +۷ 9 سس تواشت یر با راک نملی! واسکت 99 ۳ 0 


ور 2 بر گردون 0 


5 ۱ 
وی اه ره و رن با و مرت نو بادا ۳ ید مولود ره 
توب 2 او تاهل دز ۳ فااک بوست 
کنانش قلح کگشته ز‌ ادواج کا تاش 
وگ 36 مد ساللان تزا سلان 


۳ ِ 
بت دهی عنصر حجو و هر 9 رخش وی دح در 0 اس 


به توسعد ی لا 


72 نو دور پذ دفت چرج من 
ورن نیلگون منظر افرینش 


جمال مه منظر خوبردیان 
۲ زاناس قدرت که گز رت خر رای ود افرششن 
1 ۶ گُ ب ۰ :۰ ۳ 
بيكت خرج انهام تو بر نماید ت 4 ۳ اک ترا 
1 


۱- باقطب با طوری اه فلر ء ۳( مج.خهیغصه یب جرخ 0 مج. تن 
: از این پیت به بعد فقط در ب مت 


تقد قرة : این قصیده در تک رت است اف فرط 7 


رن ب‌ ت ات : 














9 نکن تو حلقه 


نیارند زو » , 
۳ جو هن افکند ناع‌یا ند 
جناب تو خحلد است | کرخلدباقی 
دو دست‌تو راهیج دانی چه‌خواند 
چو در نطاق کوشی ور بعند 
سوی مجلس و ساغرت‌می‌نویسد 
نخستمن ثنای تو خواندند بر وی 
به اول دعای تو گفتند در ودی 


جنان رد گر ۶ تا حالاات 
5 3 


پس این صحن و این سقف خود نیست‌چیزی 


چو نو تا نه برورد هر گز 


نوی را وف نو و النه اعلم 
نخسمتین 0 


۳ 2 و 


فلك چشم حیرت بمالید و گفتا 


از مشرای مس ور 
3 الله تلد کفت نت 
بدنی‌ا(ه 9 سشموده ماهش 
صرن ار سالان ۱ ارای عغرب 
3 ِ ۱ 
وصا دمت رساست 6 باینده بادا 
جمان داورا 6 شیر بار | ۳ خالاوت 
۳ 2 
ره حور توء که‌نا ب د کهزورت 


است 2 92 کد ۳ ربوراو 


عرسی 


۳2 ۲ 
چنان بات در دانه را جد حاحت 


جناا دان 5 بیر دن‌شد آن‌بوم ی بر 


وس ب. سا ش‌ 2۲ ب. فغان 5 ی و : کل کر شد بِ- 0 در .6 تس خلاف ۳ 


۱۰-۷ ,با ۱ 


قضا و فصلای بر ار ۱۳ 


۲ 
رد و کدی فان میدو و ۳ 


ستم 


بود ذین سوی محشر آفرینش 
فلت فلرم و اخف اه ۳۳ 


خر ك صف<4 خمجو افر ش‌ 


جهان حذت و اک ا فرش 


چو نه بابه شد منیر اافر دید 


چو ابوه شد محضر افرینش 
که شد سوخته جوهر اف بش 
بلی دورد و تا ۳۱۳ 7 
فلاک» در رکنات و اه 9 


آفرینش 
0/۳ دوشه بر اد حور افر بش 


سری دا جز این افسر ی 


ِ خحط از دفتر 


> 
که انیت شویی سر ور افر ۳ 


4 ۳ نت دیراد اف 


سم 


۸2۰ 


چنین سایذئی بر سر افرینش 
۰ ‌ 


بکئله چنیر 


باا رو ۰ ۳ 
افرینش 


جح ۰ #۳ 
نیاو رد 0 زر اه ۳ 


همی 


به خلخالی .ار و وا 


اوطاار نوم 2 بر ۱ فر شش 








دوحه و 
خورشید مکرمت شر و 
سور مسند و "در جلال عقد 
بر زخمه 9 این چر خح گوژ پشت 
ای دردها » ذ جرع» کین تو عاریت 






ره آمال دا عیدف 


7 برروی «ّت سوخته سشت پرده کلف 


۹ ه.ءچو رلف بشورد بهر طرف 
زین بس کت ی به بط کف 
رن هنوز نیست امل ی 
قصر سخابه ههر ره همی شرف 
کام جهان وش است بدین میوه‌شرف 
1 زاید از عشی.ءه دوران چنو خلف 
شاخ ارم حدیقه و شاه حرم ای 
در کوش اناد کشد حلقه همچو دف 


۹ ۲ 
وی, صفوها ز جام دضای تو معترف 


ریز کت د 7 دو خد ات صرفات ها 


1 ی امن 


جه 4 کر جنتی؟ ندیه مج تب است و تصحیح قيا 


ی است رجم و زد 


عنوان این قصیده مطالبی درد مقدمه و شرح حال ره بدا نجا مر اجعه‌فرمایند. 


بگز زیده خدمت تو زمانه صد و ۳ 
هر 7 که منصب صدر سعید بود 
مبراث شرع جز به محمد دحا ارسد 
زان پیش بین‌تر است دل بادشاه و قت 
وه چو رو شن اس رت 
اقبال چون تکلف این افتراح کرد 
بر چرخ تکیه کم کر أگ رچ؛غلام نوست 
جر نام # مکن‌زا نکه ماا لدعمر 


فته دام تو سعادت بصد شرف 
ار ن‌تور است زانکهتوعن در اراس ۳ 
۳ دوده را که ۱ خلیلی بود شرف 
فلرم ز قعاره فرق کند ۳ ۲ ۳۱ 
میج حاوا ۵ ۳۱۹۱۰۰ د کف 
از آن کلف 
می‌بان که روز گارچه‌عاق استو ناخلف 
مابه دا علف 


بر نیت عزیز منه بعد 


ش ص 
تن روز کار ری 


ی به چیست نده بای گذشتکان 


کوتاه قت قمرن عراف الم 


تور صف دب ومد سید شیر ((د 


ت 3 ۳ 


کار : 
شام سره 6 بز در ود سوت فر 2 داد 


ار سمر ر‌ 7 ن کوهه‌ی افول در افکند 


ی ۰ چ 1 
سقف جهان بر ر 9 ت ال دیدم 


۸ ۱ 

نصفی‌ی سیمین ماه داشت بر ال در 
5 1 

د‌ جلس ور 2 ۳۳ مدا ی 

ح, عم 

ک شا شاد از تما 9 ی ام 

۱ ۲ 6 : ۱ ۳۱ 
همجو (ن ی ار میا ره باطل 


۳ ت_ 1 ۱ 9 
با فلکم دس فبل ممادر ه افتد 

۱- دبوع و ۲ بت 
۷ب بر زژ دیزه ۸ - 
2 


سیه م۹2 بیجن صو رت نت است , 


ِ‌ 


ی ار 


م . ماه داشت بر اورد ٩‏ ۶ 


امن رات 


عر شاه امیر فهستان «علاعالدو (۵* 


۰ ۰۰ ۰ ح 
ار در بوس ردب و معلق 


8 


مهر 5 اصفر ر‌ طرف روعه ازرق 
یی سس را ۳ 
سر ۱ توق 


سافی ۳ 8 سمل #منعلق 
۳ ۷۰ 5 
0 از ۱ دا بیم » عزم کال محقق 


کر بط 


جح 
گردن این دش مطوی 


وا << خمال ص اوق در 3 احه ۳ 
مر 2 وچ ث‌ 


3 3 
در چه مقالات هر دو بود هءصدق 


جره ابلق وبا مه جک تریزد 0- بت اصش ۱ م. 


5 ز ) وجود أ ۵ 


. هم غرام کار محقق 7 تسم #رمتجوا نشان ##اين مصر ع سکته دارد و لی در در 


جود نو بر 
هر چه تو سازی جهان د رآن نز ندطعن 


ای شده تشبیب فتح و نس سعادت 


خامه قتکرت بود بمشدج نو جادی 
وقت نظر دیده بان قلعه 


از چو توشاخی دیاش مرتضوک دا 
هینکه بدین عید جمله در رقمآودد"" 


۱ - تب. ازملحم ۶-۲ , ص . دولت و دینی ۰ 





0 تو, کار شرع.بزدای 
کگردن این دخش ۳5 مطوق 
ِ روان مطیق 
۷ ی ٩‏ مس 
رک چگ شامه و » بل هو , دی 
که ردق 
وی بر خر نهاد "رخ ت ۱ 
او نود دف 
از ودق مان یذ در ت و 
۱ 
نامه دولت بود بذکن_ آا 9 
هی خاکی به ببیند اآذبن خندق 
آفتاب مطوق 
۱۷ 


هر چه تو کوئی فك بر 


چا ایا .. لیبق ۴ و ‌ 


زبان 
که منزه بست چو بادام ۶-۷ 2۰ 
مین روب آفتاب تواش, 9 ص ۰ ۲ کی یاه ممل 


۸-م . نتافت -٩‏ چپ . خ. ارتی "۱۰ص . نکند وق ۰-۱۱ ۳ ۰ 
9 . ماهی خاکی سبند ۱۳ ۴ .ساقی وریاص ۱5- 


سس تپ . قل مآو رد ۷ ص . ساه ید . 


/ ومصلکن ی 


ص. م. مصطفوی ۵ص .تخیل م .بخیبپ 



















د: در ۱ 


و-مم اس 


موسم باده 0 
4 قح شب که اد 


باد بدی دا بخوان که ذیر نزارش 
غنه او در غنا چو جکم تو چاری 

۰ سل ‌ ۶ ۳ وق ِ ۳ ۱ 
در فلج افتاده باسماع ترس بو زهره خوش نغمه ردو دست ز 
ساقی گلرخ بدست باده گر نك ماه مدور نهاد نا 
طرفٍ لبش بخالی . اذ تماال پمقیر . . .. کودر کش نوی ۱۳۳ 


هم که , میدان چو تیغ و نیزه ممازض دک ۳۳ تانق ۳ 
کرده عروسان و و ِ شفه الفاظ زا به او ۳ 
هو اد شعر مرا ز فخر اد ۳ و عمعق 
با . ندمد , طوطي , مشپك, قالپ غنه بلبل پهر نز ۵ ۲۳ 
اجه : اقبال پاد جام نو باردیق . چهره کتوزیید باد کت ۱۳۳ 


کون که‌موضوع دست کاری‌قدس‌است " . بوده ذ يك مصدر جلال تو مشتق 
آدزدگی هی‌برم ,د خلعت و 4 يكِ نظر شاه کرده ار محقق 

رم ۳ و 

درعدتی از اطلس و کلاه 
+ مد ح ساطان «ظ ظفر الدن ذن 0 ار 

خی شاه انم وه ف ره طلاف ۶ نیادی . قدم . در حریم 2 
۱ اکتا ادزم . الق . ۳ پ جمله نجاست ع- ص .م . پ معلق ه9-م. 
دج افتاده ٩‏ . ص. زخه۷- پ ِ 0 ۳-۸ بقیرج ۳۳ از۱۰_ص 


نحل ۱۵ ۵ از بق ۷۱0ات ص! ۳ ۰ پارسی ۱۷پ ردام 








دنز اصل ۸ کل تب 
ة 0 قعبیده درخلاصه الاشعار و ز بدة الافکار تقی‌ لدین ی بت‌است 
و در د تصحیح قیاسی شد 3 





2 سك که ای کرد ی 
نز انی که که بر افظ رانا مدیعش . کپردار " کردد چو نی "بلارك .. 
جران از ملاقات طوفان. تیش" مات خاصیی بافی عزأن آهك ۱ 
ره منم ستانش خاش اسه در ,عمرعمراند اي 
توآن بادشاهی که تنهاد چود و 
فلك تاج اقبال بر هیچ تارك 


ِ« 9 ,دح ملطان غیاث الدین 


اش ازمساق کددرتمف ماک صافی شد اذ نغباد حوادث هوای ملك 
پر فنم کی که با سود ب‌گ مااكث 


دید از سمود زارك کبوان فردد خویش 
گر پاودت "فتدز من | آتجاعت‌جای‌ملاك 


نی هو چوحالقه فلك تبر بر دداست 

از بهر ععقیازی نصرت 2 تیغ و کات با خط و غمز رمع ی رخ دلگشای ملك 

رضوان به تریت 5 سبزه حسام . چوت خلد کرد عرصه توف فراعتات 

ابنك تهنشهی خی که معمشیر نیل وم ۲ چتر نیلگون بگذارد لوای ملاك 
11 رز مان ماع لك ٩‏ -کمر 


جنس‌است رراصل ۳ سفه 6 جمال از 









71 ۳ 

وارد ۷- درك .۸- وس ۳ باور فتته ۱۰- با 
1 + این قصیده نقط دد مج ات و بیین مناسبت مقابله صمکن نگرد بده‌ضمنا 
صیده مطالبی در مقدمه و خرح حال ل عختوان ده است طالتن 


در برامون ابن تا 
مر اجمه فرماند + تصجیح قیأسی * 


۳9 


خ..روغیاث دبنی ودبن 0 صودتش 


داود جم طران‌س‌که رستال عز ایمش 


1 ۲ 
شاهی ۶ در رال تعظیم قدر او 


چود بر دج سریر نهد پای مرثبت 
تا بحر بر دند بتموج غدیر 9 
ای ماه فر خجسته لقای ملك لباب * 
ددشن رز برتو نظر او شعاع دین 
تن رسد نوید که از خوان دعوتش 
چون سایه در طفیل وی آرد بزبر بای 
ای مالك الملوك جهان تاج اهل فضل 
بحریگ رای ملت » تو را اختیار برد 
ادر نات بر سیهر برد ملث ِ دمان 
بر دعوی لی ۳ نظیر تا ندید 


نه کلاه 5 ش ود وت وه و 
ار مت 


ک دوز نهاده ات باك‌نیست 


سمته اس دست دشمن را ره فعال ۳ 
4 مسب ژ یابه قدردن علو چرخج 
از مایه و ی تواتدر امین عدل 


۱۰ 


با چشم عالمی بتو رودشن بود دهد 


هر ملات پردری که بعدل تو موْمن است 


بر حماه ملو ك تقاب قهرمان بو د 





مه وه سب مه هو ۱7۳ 


در پرده‌ی ۳ مر توش ملاث 
صد لادیه یافت فزون تر و رای ملك 
ب ۲( ن‌رسدسر خورشید سا ۱5 
بر سدره سر کشد بتفوق اک ملات 
گرهست فرخجستکی ی درلفای‌مالی* 


معام بسایه .علم او لوای ملك 
نه بپابه» فلت قهع ارستای ۳ 


در دولت نو سته دمام لقای ملاث 
مقصور شد , ها ام رد سبت‌زاعاملات 
دیبهیم فرخ تو شود مقتدای ملكت 
هم‌صورت توبس, که‌بودخود گوای ملكت 
بر قامت تو دوخت همایون قبای ملك 
آیتسکیی که با دهی 9۱ 
کا کنده بود و قبول از ندای لاک 
ای 9 شیر چرخ بود بیشوای‌ملك 
وی مقتیس ر شعله حزمت ضیای ماک 
جر سایه تو و همایون همای ملكت 
تو توتبای ملك 
وفای ملك 


دد.دور دولت. نومیم دای لا 


هر دم عبار وت 


شاید که اعتماد کند ٍ 


ار 9 ۶- نرجسته بقای ملكت ساس ۵ هست فر حست ی درا 


بقای - از بقای ۷- ه 
۵ شم که شد . 


هم صو رت تو تسس مک کر ۳ 


مقر ۱۳۱۳ 








و ی ال 
ادسلان طغرل 


1 یا ِِ ی 
بدان ۳ بربه اه ده 


1 آ لد ملک دزی شاهی وت سریخت و 
5 وم( خو د پلطد. . ٍ_ ِ 1 رب 4 ها رف 
وتا همه از چترش ۰ چول ِ 5 پسمل 


7 رز 
و 7 د‌ روشن » مجموع ‏ آفرینش 
۱ ۱ ۳ 
یل هب 4 ۳ از خرج و دخل ماهی» ملك شه است حاصل 


بن حاصل ار چه در دهر 2 حق مردی 
چون ءارط در نان 


حطه بود بات چند 


پاد فارغ ذ خط باطل 


تیه ر بر 2 


بی رایت عدد بند » این 
7 چون با توالی و(طار فرقت ال 


۳7 ار شد مر فه در ظل او که ۳ 1 


9 مق دین (ِ دوات نا ده راد این ظل 
تاجی نهاده جاهش بر اوج " ق فر قد 
قیدی نک جلمش بر ساق و و 


بت .ص .,سعت عاقل رت ام اج 


) . دسیت باطل ۲ شتاهی است دم 
زار هرا رکذارد حق برایش ۴ یا ۸ . در ظلآنکه -٩‏ م 


ورن آفرق اف ز فد ۸- ب . قدی. بت د 








تس رت اثیر الدین آخنیکیی 





اپشستی اشزط کی سب بیع سیم تصر رت 
اين طرفه هندو تی بان ۲ گشته از ترف ام 
1 بردردةه عطارد 
1 دد بر دو _ تبخش بود حمایل 
ظِ فلسفی که 5 ۳ فرءان ده‌است گردون 
از خانم شه ارد از ود دلا رل 
سم ۳ 
‌ ی عصبا دسر تقدیر دوه عالم 
: ِ 1 
دایش همی کرد ند بر ره ار ۳۳ 
کل که مر ار ۳ همن» ای‌ادیب هخا 
یخش طیش ملاک اس هان. ای‌طبیب فاتل 
ن‌ دردی نه دردل لین چشمش چوچشم‌عاشق 
مغزی نه در س رال توف ۱۳ عز سل 
ران کت 9 افتد بر سینه‌های بازان 
یبن در داغ مدد در ت_ حواصل 
هشبار ۳ این ه هم 2+ 7 معشوق 
این کل ند م دل شد» چون مد خامه شر تِ 
۱ ان در صلان مادح, جون دم شاه 9 
و ان «2 مصاف ده ن چود چتر شاه مقیل 
ای ر‌ احتلام مغت فررند مللت بالخ 
۸ 
دک «اعیرا» کتو نو عهد شرع کال 
مشاغله- ۶ مب. هین ای‌طییب: و و تم سا -ّم‌ را 


ِ#ب- اس دست و ط کار ب تتِ است ۰ 















مجو دریا ی دهد 0۳0 ه | 


-‌ 


وت مت با . ختصخ) ان ابر و گوهر تا خبز 9 
روزی 1 آجل چشم بک تمه یه دم یره هن 9 1 1 


۵ ین با, و9 ۵ 19 بدا هن ۰ ۶ از شمستان عاجل 
و 7 دمح وخنحر » دست مالك 1 
٩ ۱‏ لت هر ما9 وج چشم زمانه مدخل 


9 : ۸ 
دوت سر مناد ء فوسی. شود ,دا طبر بات 
1 مج مستقیمش شمشیر سطح داخل 

کرد کیان و تر تابد» افته تن 


> اس 
ار نش که رزم که را گرگ او 


۱ 
در نای نای دون » افتد خراسه صعب 








هت ۰ عادل ۲- مب . دری عرق ۳ ص .مب . ظفلی است سایه‌پرورد 
او خود ز نسل دریا 6 ص . غوطی 8۵ ص . مب. روزی که مرف اج روی ستیزه‌شسته 
وی بر مج و خنجر دست هلال ۷- ص . دور سر مبارز قرصی شده زحیرت 
۸ ص. بر گرز و ان ماند. کب ص » بدور ,۱۰ص . قابل ۱۱" پ. خر اشه: حقیقت 
این لغت بر مصحح معلوم نشف 





2 ۱ 


یا ا دست خنجر رون برد به ساحل 
ی بر نده ید » منخور مر كت بر ۱ 
نغنوده در مسالك , نا سوده در مراحل 
بکداخته میاند ؛ اذ سهم. کرز باگهد 
چون ی ی ری ۱۳۱ 
شمشیر عسل سازد دد چشمه شرائن 


بی که دید ‌ 0 رز طبعش به عسل مایل 
سرد حلفره ج<اتی با سای (حکل اجل مناظر 


برسان ز ی دشمنان سایل 
قصاب ت خسرد » بدهد وضفه مر ك 

تفس ! ایرد سر 
از قالب 5 ‌ 


۳ 
6 جون بر نهد مز احجل 
ثرا ی ۰ چون مر «لگ سواره 


با د.خش نیز کامت » گردون ی رال 
دت حلمه و دوش مفلت حفی ۰ 


اه سمندن » هوش زمانه ی 
1 اه ۰ 

با ت گ فامی دار کار سادری دذن 

دورد ظفر 


9 جون اه 
اک ۳۳ ۰ اه سارط2 


دی ماه ی ۰ فبله که افاضل 
ی ۳ ۰ ۰ 
ده + و بای ات از حدت خر اسان 


. چون از چماق : رکان اموال خورده عامل 
| پر بک6اید موم ۱ سین 


مت ۱ اجل اس نگ پ .۰ سس . مب مر احل 
7 دمم ۳ نامت 9 و جوع) بامت ها ب‌ بابت 


و رت " 








۷1 
و یاه 


مطلب قیول شاه است ول چه قدر 1۳ 





ات عنوان کلام داهست از حجره دسایل 
‌ 
س مدح خدایگان را » پایان پدید ناید 
لیکن بر یدفکرت» بیرون شد اذعناذل 


دح ر کن الدین ارسلا شاه غازی 


چو رفت شاه یت بباد گاة حول هزار نقش بر زرد کار گاه ما 

محاسیان نها باز خامه جعد کنند گشند بر دخج تقویم بوستان جدول 
رد عمّد ثریا دهد کی دنت شاخ خوید صدره خادا برد بقامت تل 
نه تیر نقرس خ» تاک اب وارو لنكك ۸ نه تبر فالج وی » دست شاخ دارد شل 
برتفر دا از حدق ابر تر دماغ » سر قات برون شود ز سرخاك خشك‌مغز»خلل 
ق اند با هر ان‌وانات را درخت جلوه کند با هز اد رح 


صیا .ساط بردید پپاد .دا به عذاد 


شعاع ب رد 6 بخار ر ظ هل 
بعون تک میمون شاه باز دهد 


درست مش رلی از صیحت عبار دعل 
ار ای مفصل درا زکاه دراز نصاب 





رگا 


در از نصاب اسان وت ۵« مت ای - من ۰ ردعل ۷ ص. محاسان قضام۸-م. 


اس خلی ۳ 


چو شه به تخت بر [" بد به‌چشن‌نوروزی 
شهاب نصرت بیکان » سپهر دود ات مهر 
بناه دوده ساحو ق 9 دبنی ود.ان 
دا بگان جمان ارسلانشه غازری 
شهی که دلوله,گرز کاو تر و 
هو ای بز د دیحان خلق ادست ارم 
کی ثه سد و ۳ جهان حصار کند 
نظام دهر» دتائید عسدل او ست جنانات 
بيك اشار ۳ » که باد ناف حکم 

شا 9 1 نه محاسیان قدر 
بحکم 1 ق ی ردست 3 لک ۹ 
عجب نباشد 
دهی کشا بتو چشم دوده سلجوق 
حسامت ار دفر جرج رت ۱۳ 
ز اقتدای ۸ بقای . تو پای نا ممکن 
بدیده رای تو صد بار صودت تقدیر 
سبت عنانی عزم تو خاصیت بنمود 
؟ ران مکی حزم تو مایه داد بطیع 
لها ۰( بمار تیغ هندی‌توست 
هر 5 ی کهداز خالت تاز وکا تو تیست 


۷سِت 6 محل 0 کاو چهپر ه ه اوست 2 
از رمد چرخ رد تال مداد ص امتدای ٩‏ ص 
سل ۱ ات ۶ طبیب ملت . 


*- ص . اجل ۷- م 


بچشم ماهی يپ ه 7 


4 : این یت فقط در م ثبت است . 


بصر مشاهده در 3 فاگ ل 
سحاب بحر بنان» چر خ آفتاب محل 
که در. یات بترظ اس عالمی‌مجمل 
که‌ملاکا رای دای ب ارسلان‌دفته بدل 
اه لرژه دربتگر ات تاک ون 
بای فد زر بادان تیغ اوست طلل 
اساس کون د سیل هیا تلود امکیل 
نضام دود » د بای نش ال 
قضا بژاو ره عرل در "خر د طقمل 
ت دا ان : بر جمع کانبات بعلل 
نشست بر همن‌سال خور ده خو اجه رحل 
ك رل قرو وود سل 
هی هی .شگفته بتو شر ع امد مرسل 
40 از حدهمهر یز ۲ فته سیل 
چوموی‌بر کف‌دست و چرءغز کر 
ره چشم ماضی؛ هتشر وعک 0 
نشست در عرق اتشین فلت دص 
سکون اصل پذیزفت , مر کزز ۱ 
که داخرید بيك فصدش از هز ار علل 
رد هیچ کار نماین چو ۳ #ستعمیل 


ی اد ابر فضای سپل وجیل 


زد ثقل ت کب . محمل 9 م. مغنی 





انیس 


اتراالد || خستکتی ۲۰۷ 


رد ده 2 


کنون که بر در دهلیز پرده‌های دماغ 
گل نشاط ز باد سماع بای دوح 
دو ی فك ت نکه‌حس هشترك است 
توهی زدستغز الی ستان دراینعوسم 
برنده تر سر مژگان او ز تیغ قضا 
نو شاد و خرم در تاب دوستکامی او 


سم 


و روات ای قصنده‌های دهی 


شراب و عقل برم بر تتشحشت»* جل 
هل 
یکی شوند د مستی چو مدرك احول 
57 جات ی # قد او قبای عزل 
کشنده تر دم ز لفین او ز قد امل 
سر دمانه گران کرده رطل پنج‌دطل 


۰ 2 
بخاك بر رده ناموس اعشی 9 اخحطل 


هزاد جشن چنبن را تفت تک رده 


ضمانعمر اتوحفظ خدایعز و جل* 
2 کمال الدین ز نچانی محروف به تعجیای 
ور بر سدلطان ری الدبن طغرل 


ابا چو ذات خرد جوهرت عدیم ار 
نه نیک رفت که کفتم وجود نیست ما 
0 که به مانی تو کاز ضرودت لفظ 
عنان نطق .نه بیچا تدی سوک رز ال 
بوقت نسخت ماهیت تو عقل اد ءجز 
دید دفتر باق هم و شدسی,کللت خنال 
ندید 9 ۵ وتمالل تو چه از تعجیل 
هزار نعل 0 اسان چو هلال 
اب م . افکند ۸-۲ در زنند۲-ص . ز.,مینا چو مدرس ع- 0 
لور -صانت جر علر مج .ردد بت دفتر کات .. 


. این قصیده فقط دور دو نبخه م و ص ثبت است . 








2 رمانه ره ۳ دس صد ان 
عحمم 
مور سمشر طی 6 در مقام (معری ۱ 
جهان ناقص فادغ شو 2۰5 اشت‌کم ال 
هر ان کمال که نسیت درست کرد بو 
حم ۱ ۰ 
د کر بخواب نبیند نشان روی زوال 
۲ ۲ 
مطال مدن نو ۰ عقل را بد‌ورد چشم 
9 جناب تو دا قبله عزیمت خویش 
بر طرف که نهد روی مسرع ۳ 
۳ س 
دا توایه. شود ار صمتلی ‏ ۳۳ 
عجرم 
ا گر نو بد حصضورش دهی بخوان نوال 
بح ۶ 
جو رب رت ۱۳ تودهرا گرچه بتی است 
8 
سل کاخ جو عادصض سیاه دست جو خحال 
ج 1 مد ۳ 
رر 9 ات ار بر زا که کف ارت 
1 ۷ 
بدانك سنك کند نسیت رمین و جبال 
سیات سری در » جه سرحزی در چنان مبزان 
ِم ۸ 
۳ مشرق- 9+ مغر ب, "گناد باستقلال 
: ۳ ۹ 
حکانتی است ز طبع نو »۰ اینعکه واصف کنید 
ِ ک ی ۲ ۷۲۰ 
دمین 0 ۶ب تال و باه شمان 
۱ ص. بخواب نیز ینت ۱ج ء ال( .2 ۱۱1 ۰ ۶ پ. نه بست 9ص . 
کار ٩‏ ص . مج . وفای تو را ۷- من مج : تال ۸- ص . هی ٩ب‏ . کند ۶ 2 فطر: 
زمین گلشن وٍ باد شیال و اب ژلال : 











ی 7 2 1 ۹ 3 3 صو دت » بو شیده معنی 





5 بر خرابات طبع بود از" تو ادنوه له رل 
بمال ی 9 4 > ت۱3 رالهد. 
۱ رباج وب ددص ارره«9 تن + و * بر گریوة نود 
0( همی 0 بای ختا نت کال 


به بست ی 
که چشم 0 سات اشت ونظم ۳ 2 
كِ ی خموش ۳ و 6 1 سخن 


۱۱ 
بدست کدیه ۳ ند دامنم احال : 
ات و ود اخنبانی تنم 


که هست دد س هر بر ده‌ثی هر ار خحبال 





۱ سس . نو بلندتر رفته است ۲- پ . فیض نهال را 
بصد گپی بنهاد ۵ پ آن است 1 هن ..معی ۷ص . ز بندی ۸- پ. بضرب سنك 
رز اراس #اگریه را ام ...۱ |ختنامیتن ۱۳ س . 
هز ار عبال . 











زمانه گر چه ندانست کان توئی لیب؟ 


نشان خانه تفصیل داشت ۲ ذ آن اجمال ‏ 


ماک ۶ 
رام 


کنون که در گذرد آپ و 
چه فایده ز جواب چه منفعت ز سئوال ۱ 
طریق حضرت صدر اجل نمیدانی 
"کار راز عریق است در خزاین مال 
مربی فضلای جپان کمال الدان ۱ 
که هم مان جهان است د هم جهان ار 
علی سپهر معالی که پر سیط دمن 
همی‌پررفت د. وان فک افیا ار 
خدایگانا 1 حسبی ز لفظ راوی 1 
دد. لت تیان که بای برد ۳ 
بدولت تو که بایند باد ۰ ی شده است 
بخوانم » اد نبود در میان خوف و ملال 
چو عقل در گذرد رد اعتبار شاه 
محال , - پیند ۲ باطی و ۱ ۱ 
کجا بلیغ شود خطبه شمایل تو۲ 
در کر 1 همی یمین 5 رش 


اس و وا ۳ ۲ پ . قضاش ۳ پ .آن زاره کی |۱9 ۵- ص . زادی. 
بت دا ۱ بو ۲ ندارد -٩‏ ص. همي یسار و شمال , 












9 
7 


ت12 


ب پرت کله سحابی بر آسمان کرم 
بیجای نامه دسید آفتاب در متقاد 
بانس جان هثر هدهدی کمر در بست 
ور ی (صاب خراج خطه‌ی‌نود 
ز عزم مرتبدش " آستین فشان بر چرخ 
5 نکه‌شده‌است 







از مکی نعتة 


۳ و لب سای مان 


0 که و ط ان هن ۱ ۲ 
۱ ۹ ود اه وان پاستدلال ‏ ۱ وا و 0 4 

9 ورین هزاد موسم نوروز و جشن و ز> 

۵ زیت ز .مدت تو ضمران کر ده گردش مه وسال 


موف مج سیك شعر ا(دین عر شاه «عا وا (دو (ه» 


و کارت لاب امتف: #اشگان کزم 
تن صیح سانت رشان دقع 
تیگ سامعبال رالسی تجان هر م 


به ‏ پیش 
اختران کرم 


15 5 

کشسه دامن وت کی مات 1 "گرم 
: ۱۳ 

بزرك نامش فپرست داستات: درم 


زمانه دا به شین ماکان کرم 


۱- پم عرص شم کند ۳اه انپدام پ.نه جوده پ:ن و آرد 7 فردین 


۷- مج لقاتست ۸ هج . بسو ٩ب‏ مج عظیمتست ۱۰- مج . نه پس ۱۱پ , مر ترش 


۲ آستان:۱۳ پ.:.سسان ۰ 


: این قسیده در مج و پ تبت است وااین:دو ابیت ذر نسعه مج نیت " 








-‌ مس سروس ۳ 1 
09 ائیدالدین آخسیکتی 


سخی کفی که يك تن 
اک نايره سهم ادست گر نه فلت 
امل دو اسبه ۳ گردش استقبال 
ذهی ثنای تو پیوسته در ضمیر سخن 
برای حکم چو تو عادلی نهاد قدر 
خحدای داند تس تاچه‌دستگاهو ۹( 
مباد چشم بدی » موی در ان 
ان عدل تو بود ار نه کی وفا کردی 
هم وی و 0 
قطا مد ابا » پسی ار 2 
العراق بسیار ند 
فده لاف درجهان‌چو»درای؟ 


لقب سواد کریم 
۱ ی 
ر راه فصل مان کرم توان درد 
, _ 
1 ستانه این خاندان خلل گرد 
| 
اگر نه, ضایه پدیرد. ,2 .فتات کفت 
بجز در تو امل در نشد به‌هیچ دری 
در خوان اشر ف بات بت رله ب کگم 
«سوی فصل و کرم حاندان زم ۱ رد 
کلم ۳ 


دمر کرم بر ممان جر ۱ ۳ 


کرم نماند » خدادنی را مقا بادا 


ات کت ۰ دستکار بپاست و ب‌ ۰ سار بر ۳۳ ب‌ ۰ بقل لکشت 


0- مه . دای اکن اس سور 
۰ 3 0 


ک‌ِ 
+ب یپ جهن وروی ۶ 2 


5 
ت‌ 


فک حا ار 
مج . حاصاو 
5 اس 


امید 2 بت . قنتب حلقشان 0 ۲ 


+2 راه فعل 


هزار حاتم طائی است دد جهان کرم 
مباد دود بر د و دودمان ‏ کرم 
چو دید از شرف و فضل دیده بان کرم 
دهی دععای تو همواره بر ذبان کرم 
افیعان در مکان کرم 
د دای بیس تو در واه جوان کرم 
هبان و لطیف تو ود میان کرم 

کف , ادقات » بادبان ار 
ِ شکسته شود جرم استخوان کرم 
3 امتحان کرم 
۰3 سزد قعب السبقشان عنان " کرم 


مرا هم ار مد میدان 


ندیده هر ك. نف بلا رد رد کاروان 

دبان » کدام فضول است در بیان 
نعوذ دنه بس دای خاندان کرم 
ب ۱ شمر که فرو گل دسید کان کرم 
که تازه ددی تخندید میزبان ظ کرم 
د پرده‌های فلت" بگذرد فغان کرم 
1 ددی فصل‌سیه ناد وخانمان" کر 
که پسته بادا » زناد بر مبان 3 کرم 

۳ 


ات و ار دا 


آفات خی بازبان 
وت حلقشان فك ب ۰ مالسله 
۱ پ . همای ۲ مج بدان ۳ 


می د با ۶- این‌بیت ازاشرف وبرای اطلاع بیشتر بمقدمه مر اجعه فرمایند. 








4 


دشنه ۵ مج . عمایه ٩‏ 


9 


9 ۳ ی فرشا 


ات 0 
مات و ۳9 


خلخال هلال ی 


۹ هر 2 
تب دیده مر دم 


زان رشتهنور؟ تفت ریت 
سهم تو » کلاه کج نهاده است 
تعویث. "حمایت "تو "دادم 
این‌جرعه کش مهین‌تر ازخات 
در دل حسد تو می‌نشانم 
چون‌شست کمان کشیمکن زا نك 
شیرین ۳ چه اب الحق 


7 


اسات ی 8 ۳م ‏ هنب. ۳ "۳-9 
م . مب. بازحينم ۰-۷ مب . دلق . ۸- مج . ارحم ۰ -٩‏ )۰ 


مب . دهان سك است . 


چه : در مج ثبت است . 


ره تلا چوب 





۳ ۷/۳ وه ۲ 


از ناز ها ی 

چون داغ. تو می‌سزد سرینم 
و ینکیم 
ند موی و سم 
و 
از دیو " حسد چه دنج بمنم 
گفتاکه من از خم " مهینم 
دز رمگذر نو می‌نشیتم 
من زاوك وار » در کمینم 


در بار بشاخساد ِ 


ود : در پ . ثبت است . 


ص . دستنه 39 


2 


ای و خواب دا مهر 
تکلیف نفاذ تو کلف وار 
مسپار به قحط سال ظلی ! 
مود تام باب ورزر 
‌/ ۳ 
طاددس حرم سرای سحرم 


2 3 ییوس 
بر ابرش ماه سته دینم 
۰ اه 
جچود یوسف هصر افرینم 
کاد مادد کون ناز نینم 


در هدح تو جلوه ذان اگزینم 


دون همعی مس ندارم 7 کاز سفر وله دیزه 
من نحل مسدس ‏ چپانم پرددده ‏ یاسیمین دینم 
در مزبله‌های شك نرفتم تا جقطع پچ کلشن . یبن 


۳ شبر جهان شکار باشم ت 4 است جنات نو عر بر 


با ساغر نوش » مدح 1 
افسوس که این‌خنت‌مز اچران۸ 
] خسیکتبی ام که دست قدرن 
این فخر نه بس مرا که گویم 


2 اینم 


موح خوردند " 0 
از مدحت تر سرشت طینم 
من شاعر خاص فخردینم 


ثٍِ" 


۳ 


و و و و 


لافی ددم از دد تو م۳ 
ندز عرق 


اوفتد چبیم 
مد ح شرف الا سدع صدر آلدین <جندی ر یس شافیه اصفهان 
۷ 
و ده حالال نو شیر بند » بر او هام 


بافت ححید افتخار «ر همه اسلام 


ای بوجود نو رده ۳ انعام 
۳ 
پشت کرم صدر دربن که با نسب تو 


2۸ ۶. مب . می‌ساز به قحط ۲- م. و 0 دون 
همتی . ۵-) . هیات نه شیر بوستانم ۷ص ۲ اساوس 9 ۰ با خذجر یش نکوانیم 
۸ م . تناك مزا جان خر ۶ مج 2 
۰۰-۱ : برد تام ۱۲ م #9 991 


حوری خوردند دهر انکیینم 





یی ی ۷۳۳۳ س- . سرد 





ی کمد - سپور اب سر 
چاه تو در عالمی که دامن دودش 
(ملفتبوجان بش چون مجا لست‌خاص 
چرعه‌ی" کین تو بد کواد تراز, پاس 
۰ 9 س ۰ ۸ 
همچو هذر شاخ طاعت تو » ثمرده 
طقل ال را که سیرشیر کف نوست 
ای تو فلك جنبشی که خیمه برون‌زد 
کر چه فا ساحت‌شرف نو 
نور جلال نو » - خلعتی است ۹ 
شاه مج تس قراب ی ای 
جسمد ز جان‌بافت خلعت موی 


چون گرا بادشاه تر عملی توت 


اب م. پرده دد ۲ ص,م. کیسه تر ۳- مج 


بد و کار برد ۵- مج . رقص ریز دان باب 





۰ و همت ی تو دام 


میل کشندش بیر دد چشم چوبادام 
پسته نگردد ذ سایه‌ی سحر و شام 
قهر تو خونخواد چون مخالفت عام 
طمهفی مزا و وتان کاده ایغ 
همچو خرد خاك در گه تو نکو نام 
تیک تیا گوی سر بر آدد اذ اندام 
قدر نو آرامگاه چنیش و " آرام 
مجلس شاه جپان بزیود انعام 
عاز تو برد هم چو سایه تا با" بدکام 
زیت اصلی زاامیدق آر3صمصام 
کسوت ادداح کشت صذده اجسام 


شر بت تست الب آجام 


مج. پای تو ان 


م .حور ۰-۷ سس . چپ ة کین ۸ب مج . 


شمرده وی عم سر سم . صدن ت و آموز مورنگاه اش اقرو خت 
ساخت . ۱۲ص نور جلدل تو خلقت تو پسند است ۲-۱۳ ۱۳ 


6 - مج . بادی پر عملی . 


ای نظرت دردرس بت سرخحنه ام 
7 , 

شرت مر ۱ بایبازی دمن شوخ 
داغ سیید است باز فضل » بدان من 
خدمت جهال [ کنم که فرفین اش 
ندمت شاهان ودفت را ره سعادن 
دوعن‌فتدق فد هار منکرا امک 
ایکه ز‌ معماری دم قلم تو 
کد چه خدا رابود شفیع محال است 
راو شرح کاین ترجه بيگ سال 
دایره‌ی میم جرج بت اف طیع 


هودح عیوق را ردای نو منجوق 





و 
همچو سر هندوانه باد » ز سرسام 
اند ۱۳ من زحال‌خو یشتن اعلام 
سوخت مرا رای بالط خام 
عزلت سیمرغ جسته‌ام ز پی نام 
پایه نطفم د " قد کوته افهام 
کردن سیلیی بباید و لب دشنام 
بسته صفت زان زبان کشیدم در کام 
تا ابد احکام یافت قلیه احکم 
سحجده ایتا ال در تشیمن اصنام 
یت آغاز از ۳ آنجام 
جوا شود انذ رن کار داده‌ی | ؟ 1 رام 
ججز تو ندانم که تفه امق ی تا لام 
تقدیر دا ز علم و اعلام 


نام مریدت طر از خرفه برحبیس 


مغز حسودت نیام خنجر بهرام 


مد ح او دح یک هو مصیارت و گن » آلدین سح و همدائی 


ای بر همه د شمیار آمتقدم 


ر بح 
خر گاه شرف ددی د در باز 
۲ 2 ۷۰ 
99 نو ر و ىافت دیستی نو 


۰ 9 ۰ میا ۳2 و سر _ 0 تخره اشر ار‎ ٩ 


ج . فرجام ۸- مج . خون ۸- مح . نام . 


چام 9 مج . 6 «شنیم اب مج . ابر 


۰ مج . و 


ار داي حمال بر اش 
بر دامن این کنو د طارم 
۱ بن هفت طاق محکم 


نخته اشر ار ۳- مج . دهمش 6- مج ۰ 








0 و دم عید. مژده‌لی ده 


مه 


پزخون آچوشفق چراست‌چشمت 
کل آلودف: اطلب رگيههم ام 
آن مقصد سالکان همت 
- وان الدین » ر کن کعبه ذین 
رت که حسن اهتمامش 
یی مارد سب چو کعبه 
جاسوسی خی صله دل اب 
ای وا »ها تمد ار 
يك گل ز ولای ادست جذت 
هر دل‌که وثاق مر اد نیست 
هر کر ون کان نه بر خط اوست 
ای دایت ملت از تو منصود 


۹ 
رنه بر فا 





۱- مج . صفت ۲- مج . از هم اب تون شفی ۶ص ۰ کمل الئورگ". 


افتاده دو خفته ۲ رات تیب مم 
سم نف 
مدآ وجود یل ۰ "اادم 
آن" بر" حرمش قبای محرم 
ئ تاکن عناست مرهم 
در کل جان چو ذات او کم 
چون هدهد و آستانه جم ‏ 
رودح ار و آسیان مریم 
رك الا او جهونم 
تی تشیند ب باره رامیت دم 
سیلی‌ی بلا خودد دمادم 
میت نات راز او معرم 


در اس و بحر مد ی 


هجو هن ۰ نو ٩‏ 1- مج . مکتی ۷- مج . ص . خلاف او ست 


۸ مج . ننشیندم . ٩‏ مج . پیداست . 


+ : این بیت در مج ثبت است . 





نی و سس 7۳۰  0‏ سپ و و نس وت سا اس ۳ 
۳۱۸ انوا مهن 1 خسیکتی. 


با کات نو 0 تقد 
ی شو کت تو کرو فسان‌یافت! 
۲ 
هر کز جچگر تبیره‌ی بحر 
روباه خریم نو ز . چرات 
را 4 
شا رد وثاق 9 بسبیلی 
بی" داگض سطون نو صفرا 
با اب دخت گل از تظلم 
کل توا 9 مرت بخندد 
رِ ۸ 
چون شرع ذ دمز ‏ پرده بکشاد 
جون عیب در رخ نقاب برداشت 
5 ۱ 
با ددح تو وک : عقل فعال 
مالید کفت سحاب دا گوش 
ي دام شدی ز داد بهرام 
"۱ 
بت به بیش نوك کتکت 
۱۲ 
بردد به صیقل جمالت 
ای فکر ها دا که دد ترافی 
احوال دهی نماند" ار 
عهد تو 2 مدح عبری و من 
ای مدحت تو مرا مخمر 
قدر من و شعر من تو دانی 


دار " صلر "و اقصح جها م‌ 


مج . گروفشان و کروسان اب مح . 


نو تو بدرد 
بالان نه نود براشقر دم 
بر خاك زند ددای " مالحم 
بر قامت 3 برچم 
جز خاطر تو ندید همدم 
جز فکرت تو نیافت محرم 
2 ۷۰ 
که باستاقی لانبیاف قا لاه 
کای کودكت بی جرد تعلم 
یکران روت 
انصتاف .2 دیده‌ی. قضا ۰ نم 
۱۳ 


نو ماجم 
شرع اذ دل آخرالز مان غم 
چرخج امل بام و علم سلم 
م دیده زر دست دیبو و خانم 
ری ح. ۳ نو مرا مسلم 
۷۱۶ 
جون قیمت جعد و مرد دیلم 


و انیحاکه نه حضرت تو » ابکم 


تبیر» - ص نیزژه ۲ مح . بر شته 





غم . در باه 2 . بی‌دایض منوت توصغر ا 
۷ م- کم" معلم یم مج ز‌ مرده .2 4 ۰افعال مج ۰ مقدم ۱-- مح . به بر‌یده ۲ ۱-م. 
مصقل جهالت ۱۳ ص . شرح 2۱۶ مج , دیم " 


۵ب مج . و سای ٩‏ ص ص . بی‌دایش 





۳ َ 2 ۱ 


حون رت اجرا 
کشت و هر که اقامت سست 
۳۹۳ ه های منیر پکشادند 
زورق زر ز ساحل مخرب 
عود رت ال اند دزد صفت 
داش جروج ازهلال,در ی 
گفتم:ایننم‌طشتآذرین‌چیست 
]وا کت : هر لب اجب 
بشت سنت عماذ دین که نهاد 
آن فرو برده گردن بدعت 
طالعش , فر چپره‌ی افلاك 
آنکه ز اسراف سفره کرهش 


4 و کر اف سس وی ی و مش 7 


سح مد دا ۱ لدین ن مردانا نیسای 


امه 


تس م مج ژه خیزط 


9 


ئ تن چرمه غروب لکم 


.جاگ 


۳۳ طناب ‏ خیام 


اختر ان از در یچه ی ظلام 


۳ روز 


مان تحار ر موج بحر تا انجام 
خنجر آفتاب دا به نیام 8 
طوق روشن فکنده بود ِ +خرام 
بر وتنان " پساط رهینا فام 
داد تعلی- بکوش زنگی شام 
بای اقبال بر سر : ایام 


1 


وان قوی کرده بازدی اسلام 
طلعتش نود دیده‌ی اجرام 


فرص خورشید را بش از 


لس 


۱- مج . شپر دردی ۲- مج . یم ۳ مج . ساز 6 مج خی ام وب 7 
> ص. روم ۷- مج . خان اس ال بان هلال در کردن ٩ص‏ . حرام ۱۰-مج. 
0 

م2 : در باره عنوان "این قصیده در مقدمه مطالبی عنوان شده است . 

وه : فقط در مج ثبت است . 





مبلاگ بدعت ٩‏ آر ی شمر 


0 جلااش * قدم نرنجاند 
در . شیانی ‏ عدل او یابند 
ثو ك کلات شهان کر 


کینش اندر شکر نهد. امراض 
هرز گما حزم او کشاید بد) 
گر دبپرت کش مدد باید 
خاطر خانیان بجذب نظر 
دست نقصان بدامنش نرسد 
دافم میحیاو ود بر نکر در 


ای خلرف ,مزرضای . نو تسه 
دعه هولت ور لا ززد کر ده 
در دا مهر او( صیدن 
طفل يك روزه راء زحرص نات 
7 داتس 9 حکم آن 


۱ ۹ 
اسین۱4 ‌‌ 
‌ نت 


4 رع) جون و 3 8 
5 


3 نما مد 1 ۳ نو 
3 عص سم 

عرصه دورد فلت اد 

نادرزات ار خزانه حفطت 


نشنوده بصد هزار هزار 


9 سوی دشسمتادت همی 


طول و عرض ذمانه دا بدو کام 
چون بدد عقد شرع یافت نظام 
اسان نف‌کدد بط دام 
محرمیت ذیاب " بر اغنام 
دهد. از سر آسمان اعلام 
قرش 1 از دهر بر دش ۰ آلام 
فتنه بر خر نود دواج ۲ دوام 
طره ذرین کند مزاج غمام 
چون عرق بر کشد ز دراه مسام 
4 وان پب بط نماد ماع 
سایلی چون بدور دسد بسلام 
عقت دار بر ی رکه جحام 


بر جواهر ذبان کلت و حسام 
حلق سیمرغ دا به حلقه دام 
موی تس ۳ ۳ از انداع 
بو هر باه در د نقش احکام 


0 دب ۸ ارهام 

۹ : ۰ ۳ 
ر » دو اسیه سفر کید افهام 

جون 3 بانلگ بر براق کلام 

۱ ود ۷ 

سیده ببرژن رحد چند و کدام 

حاسدان تو يت درق را نام 


بر بان اجل دهد یفام 








اسوص 7 بنمود ظ مج وا اد ِ . دیام ۶ ,دیاب مج - ریپ شی ۷ 
آرام ٩‏ مح . باز ۷- مح . عمام ۰ مح . افپام ۵ 
۱ مح . شده یرون ز منت نه سج ار 


مج . همت تو سس مج . اوهام 







۰ 





۳ ی ۳ 2 ۲ کم‌تام مورف "کتاو 
کر چه بای وین هم پسیقه طبع. تو در مدایح تو زمام 


: است اصل او آغاذ ۱ شرمسازی است حاصل فرجام 
دایت . شهریاد ,عید" دسیاد خیمه زرد کنم بخیل . 4 صیام 
تفه +عیگ 2 وخ رمضان باد بر تو مبارك و پدرام 
و و کردان» سست. دای تر امس ارو :۳ 
تاکرم دا جلال بخشی د عز 
حافظت ذو الجلال و الاکرام 


:+ ود حج سیف خر الدین عی شاه 


مادلی برور عدو کاهیم تاج بحش ءجم عر بش‌اهیم 
وان ان دهد که ما جوئیم روز.کار آن کند که ها خواهیم 
در ان امه است گوثر. صدف تا به صیت کرم در افواهیم 








۱- مج . صور ۲ص تیم ۳ مج . خورد 6ص . مج مدام ۵ مج . ص. کردن 
ب مج . دل . 


: این فصیده در خلاصه الاشعار و مح . مت است . در باره‌ی‌این قصیده نظ رای 


دادیم که در مقدمه آورده شده است . 


سب «-«»۰«طسطح . . آااا ۳۳ 
۲ اثیرالدین آخسیکتی ۱ 


2 اضف آفر بش را 
مصطفی ص جد مر صی‌بدر یم 
ددة العقد ‏ این سپه شکنيم 
3 چه‌دشمن زر ك مایه است 


۱ ۱ ۳۹ 
فال را بر دبان دو ست زنیم 


خانم ملك دا پماست فروغ 


۷ ‌ 
ناک دا ات 
تا ۳2 


داوم هر جمال اشباهیم 
تیغ خورشید و درقه ماهیم 
زان فلك بنده و جهان ‏ داهیم 
ق امن ۲ ان شهنشاهیم 
ما حلاص عبار آن کاهیم 
دعم ۱ آهیم 
کرد وت با در گاهیم 


کور ی خصم دانه يکتاهيم 


۸ : ۹ 
که ددشاخيم و ۱ ماهیم 


ح ۷ ,۲ 
فصن ی برمان از بیخح 
تا کند عدل بای رفق "درز ز آنچه ظلم است دست کوتاهد 


و سا ٍ را دم سحر ی 
۲ 


۳ 


۳ 
نش ,با و دانه«و کاهیم 


در ضمیر شب اذل سری است 
وه ظ خرمنی زر چو فمر 
#۶ به سخن رخت‌عیب جستهد بیم که رصل: وان آن سر راهیم 
بلد ا سیک ۳ کات 1 سود و مایه آ گاهیم 
در جهان جلال چون خورشید مدد سال و مادت ماهیم 


ملک را اتروع باد از ما که به نیع آن زهاب را چاهیم 


به هلال ار فر دتنی بخشیم 


: 0 
مت اختران نمی اهیم 


احر خی ۱۰۱ ۳ب مج . خجحيم هب خ . عدو فکنيم 
9 ح : تک و جاهم ً 2 .۲ تکنبه : ممَخل 0 . سل طنیم : هی 3 : 0 0 ۰ 
ج . ببر ما از هیچ مج زد نی ماهیم ۰ 


جد : وقط در مج تبت ثبت است . 










۰ 





هد باب > من بها نت کته بت مبتالا هتر 


2 ویب و 1۳9 









۳ 


ی 


۲ ۶ ‌ ت را 


7 1 ۹ ۳ ۸ ۹4 سنا ۲ 9 ِ چ‌ب» ‌ِ 
فا 
ها بشما با له رال وامیماگ شام و ید اب نی ۳ 


۶ |. 0 


1 2 سك 4 ۶۰ بسا ۳ ین ات ۵ 
از مرد چرخ مزور شد و در دانه بود . 5 ۴ 
با ی مودنت. ان سکم 


جِ دهر لش مابه بزد کردن من معذود است 


کم وفا و کیسه به ثمن ثمنم 


۶+ رفعت نطق * مرا از در دف نان تنقان۵ 
۱ ۶ا ار جز که به ببرامن خود بر نه تنم 
۱ ار ۳ ۷ 
#۶ راست چون کرم کم کازپی زندان بدن 
کیان هی ارم برلیک دمم 
* در بخور ارت دماغ فلت محمره شکل 
تا همی سود عالم بشراد محنم 
۱ خ .کران داد آب مج . چست در جیب و سر آستین نهمت من ۳ . فز) : 
65 : قصیده در خلاصه الاشعار و مج ثبت است و لی‌دد این دو نسخه مختصر است 
رتش رکه ار ارم [ز مادم است آنگاه که چاپ دیوان بد یجا رسیده ود بر ای مدت 
کوتاهی نس یه عکسی دیوان سته بدست نگار نده افتاد و توانست چند قصیده‌را مقابله و 
استنساخ‌نماید ازجمله این قصیده‌است که از غرد فصال | خشتکتی اسمت ؛ 
3 بطوریکه گفته شد این قصیده با نسخه دواوین سته هم مقابله شده و علامت 
آن . س . است . ابیات ی که بعلامت ستاره نموده شده در نسخه ۰ س . ثبت است ۰ 





همچو خورشید بشاهی ز که تاج نهم 3 
نه عروسم که و طره بهم در شکنم 

خود بنوم پیش و هم گوش بعلق * 

از آّ طارم شش گوشه به تحقیق ۲ منم 


۳ 
ر له 

ت طعف بدیر اشست چرا 6 زانکه چوشمع 
حجانن صاقی شده از . ف ریاضت ۳ 

ّ کر ند بر سر من بوسه » عنچه بخت 
زانکه چون سر سك بسالای سخن سس کشنم 

ای عجب لورت و هو ائی است در اقلیم جر 
که به بستان طمح خالا کید نستر تم 

ج ۳ دف بر 6 اف ده چو بو سف ارو چاه 
هر نسیمی 2 ورد له ی 

تیغ پیشانیم ایام لقّب داده به نطق 
زانکه در بر ده دری سل مان کر کدنم 


قور" بارانك فلا را 35 هیچ سبال 


شم 
نا چو خورشید هم ره حدق خود نز نم 
مسکنم قاف فناعت شد و جون عبما رانا 
مسست مرعی که ار اين دای( اف شکنم 
ای دربغا که خجو کل عمر سك خمز بر 9 
5 ۰ -_ 
کة نخندید ز اقبال کلی در چمنم 
بر هن در دم ۳ ان شکل جو تبر 
و ۰ ۰ 
بر جون بوسقی ی یس د ددس فطنم 
اس جح ۰ ی . کنم سل جو شب بت هم ۰ ذ له 4ج ۰ دم نوش بخلق 0خ. 
جو.۰در سن نت است . 








ِ درگ راد ات 


یه * ان 


0 ی فتاده است فلك مس اد 9 اش 
۱ تشر دشر تن 

فخردبن 1۳-9 ۳ « 0 علاه لدو ٩‏ 
| اند کر مش جان 2 تنم 


ان 2 در ۳ زچیر 3 نطق 
ً 


ی عجم رخ سید 


بر ۵" او جو 0 بغلامی وطنم 


دامن جدمت او چست گرفته است‌چو بخت 


ه‌ ۰۰ 
دست 5 4 ستون بود بر بر ددم 


اب ر کاب جو هلالش دوم ار ماه ۳ 
0 شو د بر ۵ بخحت ۱ نجم سرعف انجمنم 
و9 سست سین "مت‌کنلماسحتی عیش 
۱ چه عجب رنه شود نیع جو بر سنلگ رم 
۱ مج. رستیم 3 نم ۳- مج . خمره مج .۰ وی ۵- 0 رقنم 
جد : فقط در ."س مت است . ۱ 









اشت َ چون تماک ۳ شده بر 9 


۱ مره در 
2 از این رحه خورم ك مسمن زه ءجب 


۳ ۳۲ 
نی 6 4 شاها » دریاب که کر کشته شوم 2 


بر نماید همه عالم به بهای 7 ۱ 
همه سر مابه خورشید حجود نو سیرد ۱ : ۳ 


کان 7 و تک نیز رفت 4 0 
کت هن نمز بخدمت و لگ اینجا 
ور ات حکم تو در است جهان هر هنم ۲ 


1 ۱ / 
۱۳۵ ۱2 شکایت نود ار بخت مرا 3 


بلیلم » خیره مفرمای * به عیب ز غنم 
نا و ی 5 چه بادت ز معانی بدعا 
زانکه نا خواسته داده است همه ذوالمنتم 
لاف بی معنی در شعر فراوان زده‌اند 
من چو معنی 1 سزد » اد., لاف زدتم 
رسته نطق تفت همه را سنك ك 
۳ که در این قوم رت 








مدح نچم الدین لاجین و ساطان ترل ارسلان 


۳ ۱ 2 ۳ 

اگر چو قوس فرج جمله ن ۰ دهان دارم 

و گر چو چشمه‌ی خورشید صد زبان دارم 
و گر » چو جان سخن پیشه معانی ین ِ 

فر از کنگره‌ی عرش ات انم 
و گر » چو طوطی فردوس و طوبی فلکم 

که صحن گلشن دودح القدس مکان دادم 
هزار ذخمه چو این؛ بر یکی نوابندم 

هز اد خحامه چوا ۰ در ۳ بنان دارم 

وی و ز عقل دیده‌بان دادم 

مج ی 

و گر » ضمیر جهانم که در معادن دهن 
و گر » چو بت در چرح نردبان سازم 

و و رت افاق دبر ران دارم 
هر عالم نش من ان ملك نقسم 

9 در محوطه افطاع صد جهان دارم 

: 1۳ 2 

3 گر » چو سحبان لفظی ِ از ی رام 

2 جع ات طبعی بر از ببانل دارم 
جو داگر صیت کرم های نحم دبن گویم 

بحان او که قوت و توان دارم 


ط 
و 1 بضرب مچل صد»هز ار جان دارم 








بصدر اد چو نیابم کجا دوم که ز دهر 
تاشگاه ۱ همان عالی آستان دارم 
چور ببلی کنس در ۳ 
چو عزم باغ جناب خدایگان دارم 
دمن خدیو قزل ارسلان که خدمت او 
بیاد گار شه ماضی ‏ ار سللان دارم 
بسا سخن که د احسان و برد خشنودی 
بر ای فر دا ؛ امر وز ۰ من نهان دارم 
ت ۳ و به مهمان سرای زنگان اهر 
چه نازه دوی لطف پيشه میزبان دارم 
2 یات ۳ اب ۹ بر تن و جان 
دح همت او جوشن امان دارم 
جهان بگیرم 2 بر نام او کنم خطبه 
کجا بطبع و زبان خنجر و سنان دارم 
5 3 رت زند گیم هیچ درد نمی‌یابد 
که در شباط یم » وی هست و نان دارم 
۳ ماثر اخیار برمکان راننه 
7 از ماثر خیرات او نشان دارم 
۳ عطیت در بادبان و حسب نهند 
ار عطیت ار حسب و بادبان دارم 
تعرضی مرسان ای زمانه عرص 9( 
که در راد کر ۲۳ 
7 عالم ببر از بقاش دور » که شِ 
همه امید باقبال ان جوان دارم +د 


اه اه ۳- چنین است در اصل . 
تب : فَقط " چّ نت است 9 تصحیح قیاسی*شده اشت 9 








نود مخیط تاختن اودد ,تا به رعجز 
و رت 


نان " تفش ناقه شکل». 
نی کذل؟ شته چون راه کپگشان 
در ناادان بسیم ۰ سحر داوق شعاع 
چون ذیر با که دنگ پذیرد ذ ذعنران 
صراف چرخج را ددمی چند ماند و بس 
اه زیر باش بردن 9 به ناودان 
۱- مج تا شاه زنك شبه مج فرموك رت مج بداوزد ۰ 
پ . بدژدند 9 مج سب لایر کش ۳ . سایر ۷ ص . مج . موّذن ۸- مج. 


بر بر کشفت دلستان 4- ص , زمان نعش ین نافه ۳ ناف 2۱۱ ص .ب 





دریا در آن سیم سجر ۱۲- ص ۳4 .اب 





من کان چنان بدیدم » جستم ز جا چو برق 
سس » بسته بر دو ک‌وها برقی شدم روان 
کوهی که داشت بر کتف چار باد تس 
۱۱ ۰ 
بر فی کر بود » بر دبر چار رد۵ چمان 
‌ ِ ۰ و ۳ ۰ 
شبری عز ال کردن 2 دوری 0 _ 
مرعی مه صودن و دبوی فر شته ان 
۲ ۰_ ۰ ِ ۰ 9 ۳۹ ِ ۰ 
هبخن جو هندوی محر ور ساق توص 
2 ی همچو رک مررطوب بال ۳7 ران 
و چو نیم قوس ودرا هنك تلگ» جناناگ 
ِ 2 ۷ 
کار بم 6 فوس جروج جود ناوك رن 
ای ۳ , که ۳ بسیاری عنان بدو 
معر اج بام چرخ » شود راست چون دخان 
جر صاحه دیجمت تراد در نیو 
در کازو دو ۳ الماس شد عمان 
‌ 
طبر ی همای سایه 2 خاصیت دمش 
۸ 
در چر؛پیل حل ده اعض وا وان 
چون عنکبوت جو لهه » چالاك و تیز پای 
: با 
ذن بر منّال ماله 9 1 همچو شمان 


و" 
کر دیمان نداست در ایا چجو ۳ 
ی 
چندین هز ار نج » چه برانداخت از دهان 
بر بشست او جو قد دو ۳ بعقد عبد 
در باه 9 ااسده رمین [ِ ان ممان 
۱ مج 4 چر خی 9 مج. بردخسار اش مج کوزی ۳ مج آ میخت همجو 9- ب‌. 


هندی ‏ مج . سهم قدس ۲ مج ی هم لد و ۱ ناله. 
۰ بر افکند از دهان . 











گویی بعرش الا نیادند  "‏ نردبان 
دی » کرده خشك سینه او دا مطبخه 
مه برده و او را به میهمان 
چون هفت خوان دستم و اندد ِِ 
صد خوان نهاده و احل تشرد مات 
بادش چو طبع طفقلان ازشوف رت 
کو چو فرق پران کافود دا " مکان 
در آ در ۱ معتکف 
نم کوه او ملک الموت " دیده بان 
السوده باک تا ۱0 
ای مطارش بامتحان 
هم با گبر شاه » بدان بشه کم نك 


۲ فد 
ورنه بچان که جستی از دست یسنان 


۲ ب 0 ۱۲ 

هم چون تنور طوفان قلب از طیش مرا 
ِ 4 ۳ ۱۳ ۲ 
بحری زموده زیر نمین سده نهان 


1 


عا زمهری بلی؟ اتف بود: سست 
ات و قرع دررات 


ی یه 
ص . کافور امکان 1 مج . آبگیر آه ۷ . مج . کامر ان ۸ مج ب نسبرده ۰ ب. 


کر دوه بای دی فارس ۱۰ص ۰ بدان سمل 


۱- ص .مج . سیستآن ۲ سس . مج .عرتن ارس مرا 2-۱۳ سس .۰ نپییش ع۱- مج . 


شب . ص . بوده است . 










قطب ظفر مظفر ادن ِِِ__ ً 
بر آسمان بیغ » چو حودشید کوانی ‏ ا ۳ 
سح ها زگ شیر ۳ 2 
تا ۱ تلمیش قزل افتاد 
عدلاش ۳ عمر مس ند 1۷ الم ۲ ۱ ۱ 
بعش در رادار علیی میدهد ۷ وم تللر یا ما 
کون افکنان دهر بمیدان 42 ۲ 2 


چون:کودت سباک سس د چون کرد سرکر ان 
دد شام ین نه مت تیغ دراه برد 


در نام حق سده ات بدان کج باسان 4 6 
ستان سرای دست و داش باغ ایز دی او 
کاز و و خحاك او بنه برداشت هش کال 

(حر کلشنی که سایه زو طلوبی بقا 

۳ در تر ۳ و بر چی وا خزان 
اصال لفیا تسا ماگ 7 0 بنام 


ی دست دست شرع تو 7 کیگ آن بان 
#7 حلقی با نیست بسته بیمانش غنچه وار 


مجرد جح اک ات یه سیلی نمشد سان 


مج ۲ غر اده‌های باد یه سته زمر ات مج. نحسته ره امان ۳ص . الحال 
در نثافت . تب ۰نحاست ۶ ص . خت خدایگان . پ . قد خدایگان 6 ص . سبکره 


ِ 


+ ص. مج. ایزد . ۷- مج . خرد ۸ يب برخین کار ۱ 








۲ 








۲ 
3 


۳ ن ۳ 5 ۳ 3 ۳-9 ازراز ۶ ملا: 
هی تاصرالامامی ۵ اه یربا کر 
نی یاهع ی کین قادد بر ار خی بو 
ی متکای مسند و اک 


وببع ‏ یه 
۳ 3 
ادریس در جنانی و بر چیس در مکان 


رت تو کوهی‌است کازو: قار ۰ 
ریک فت4: وخ رنه ۲ ملی‌جبادبوا "نان 
سس (طفّت همی فروزد رصیارد سر کل 


ارو ٩‏ 
حامت همی رازن مرعول ضیمر آن 


۳ ۰ ۹ سم ۲ 4 ۱ 
دا تال لقب»لقب | نت۳ مالک تساه 


۱ ۳ کرده‌های نو سرمابه‌ی خرد 
. .۰ 
او راد مدح های تو بیرایه‌ی ذبان 


این‌را 


كت افسران ۳ ب .جتابی 5 رات موف ۵ب مج . چسم . 


2۱ مج . مپرویه ۲- 
ب‌ .و اقم ۸ مج . اوقاد را - مج مرفول 


رما کوه اشتیت. 9 
ان نف زر منک قاری این ملبت را ان لب ۶-۱۱ ۰ 


۰ پ این 
ات مصر عاول افتاده‌دارد. 


بر آآید. جو : این ست پمبت‌صو رت فقطدرمج ثبت است و بدبپی 





خو دشید کی درد همه تن رودی و دا سیر 


جائی (فر زد طمیر نو شمشیر بر فسان 
طبح بح فسرده ت جر حمده 9 
درد مد <سن تر ست اطفال ملكت را 
۲ 
دار ده است دابه عدل بو مهر بان 
عِ ۳ 
رد تو را نویسی دریای عدل وجود 
8 
نی نو را شمارد دادای انس و جان 
عِ 
هستند سرخ دی بودد و ثنای نو 
هه وگ دهد از چهره‌ی دلیر 
۰ ۰ 6 ۰ ۶ 
که سای و15 از مرد ارتفاع 
9 هوای معر که از ِ_ِ در هوان 
دندان همی چر ند که هين 2 هن 
کت میگز ند » نقبان که هان و هان 
در حون خلق عبغب ثر ان ماهر وی 
جون ار در ستو ده رده شاخ ارغوان 
فتوی دهد بخون ببد. ات دهر فو طه بوش 
چون از غیاد دزم بر اف‌کنده طبلسان 
تبغت ۲ همه دبان آن احظه سر ۳ 


ار اسان پفتح * لوای تو دا ضمان 
اس مادقا ۲- مج . همز بان ۳ مج ۰ عود وجود > مح روی تو 
روشنا هب مج . نشان ۷ مج . خر‌ند ۷- ص . نعت ۸ص . آن لحظه و کند ٩‏ ص . 


از اسمان بقتح نواحی 


















۳ 7 7 ضار یشت را به تبر 
۹ تال 4 پشت کنی . خصم کب 9 64 
۷۲ اد 1 وکراد دا فتاده سر ۳ دک نان 
نجل رت وا اجب کل یال ب 

۱ ‌ 
۳ هن محمود . ۱ 


۹ 
ماسد لب 


و 


9 شهریاد ‏ و 
با دست کردهای . سلاطین. 
ِ داستان رستم: دستان کهن رده اسشت 

با که هار خوش باد گوش دهر بدین تازه داستان 


تا چات و کالید دا با هم بود ثبات 


هشتری دا با هم فتد قران 
بر هت چرخج ملك » توای مه سبی شاب 


چا ماه 
و ز هفت عضو دهر تو ای جان بسی بمان 
تس نو همجو ی ر‌ کش ند ای قباس 


عمر ۷ و همچو عمرسخن ما زیل ۵ جاودان 














ود" ززه؟ ۲ عب . ژانسو فتد زیان و بر این سو بسو زیان ۳ مج 


ث ۶- ,۰ ب. همحون ۵ تس . ب . درحمله 1 مج مات نوثی چه تاب ۷- مج 


همجو سل . : 





جهان راهم جمهان بانی است. پیدا بینو پنهان‌دان 

وه ۵ کنمید نیلی» یدید آو رد چار ار کان 
یکی چون عودپردرده »ددیم کافور حل کرده 

سیمسیماب کون‌پرده,چهارم لاله کون مرجان 
جهانی دا به يلك اهر » دوحرفی درو جود آورو؟ 

د نبروی چهاد اسپاب؛ زیر ؟ اک روا 
ون 3 هر قابل دویم زان‌قوت فاعل 

سیم ذان‌حاجب سایل » چهارم صودت‌الوان 
ده و دو بيك را دایم رقاقت داده در يك ره 

از ایشان چار نیکو کارو بافی رند 0 
تک 9 2 نموشنده » ددیم عر بان بو شنده 

سیم‌محر ژر جوشنده ؛ چهادم‌سابق الاقر ان 


٩ 


همیدون دارد ‏ بادان‌دهو دوخانه بر کوهی 


۷۱۹ ۷۲ 
هه منزل بخل است‌وچارش‌منزل احسان 
و : ك- ۳ 
بر زر گاو فر به نن 9 را ار سختن 
۰ _ وه ۳ ۷ ۳ ۷5 ۰ 
سیمد اچرخ‌تبرافکن چهاد مشر ع الحبان 
۱ هه 1 ۰ طا ۱ ۷۹ 
کج کی سمصرل دصیت سس بد << ۳ 
در تعدیل و دو تعبیر اند اندر لشکر ایشان 
مت تن بلبل را ددیم اراس 1 را 
سیم خود دیزش مل دا چهادم خفتن دیهان 
مس مج.ص. کیهان‌پ. مکتان وج مسا ۱۳ ص.درمیان آورد ی مج. جنمش سص.مج. 
۳ م۶ حاچت 1 ص. دو نبك ۷ صل راید ۸ مر مج. احسان ۰ ص. 
راکو ۱ مج . که ششم ۲س مج . چارم ساین احسان ۱۳ رس ۱۳ 
مت مج ۰ دسر اد من ۰ و الحنان مج ۰ خر الحسان ( عتح 2 : دادیم 


: در باره‌ی این قصیده در شثرح حال و مقدمه توضیحاتی داده شده است , 




















۷ رت بات 


۱ ن چا مك ند 8 را اه ۳ هد 4 تمه 

ما زج به امد ی راینتتودهافروز شاهی‌را بخو شتن 1 
۳ سرد ددیم 0 جوینده چا فد 4 1 نات بت وس 
ان الم )بط ۱ سیم معماد رو بنده چپارم ل رض هتان 


سر 2 0 1 دی بساط افکنده‌ددقالب 


بر ار به نشسته‌چارانبازداد هر يكبدیگر سالت 
کی زماخد‌ی و بر دع» دوم 3 پر نم 


۱۱ 
مب بادافک 0 ی حفه‌ی مرجان 
ممیر رای پگ دستوری نهاده صد درد بر بالا 


چهاد نت فاضل دا به بیش 9 دنت 
: 
بای ران‌مشرفی متفن‌ددیم مسو فی برع | 
۱ ی ۱ ۲ 
سیم دارنده‌ی خازن چهارم تاظر دیان 


۱ص #باد < ص . صغرق (سمج.: چونری‌نا گز بر نده چو سودی‌ناپذیر نده. 


۶ توش کشتی_ص." پوشثی ۱۵ ص . چون تازه‌تی بسته چپارم عاقبت ویران 2 


چون باده‌ی بسته چپارم عافیت ویران ص. .و زین چاراند » مج و زین چار دانه 


۷ ص . خویشتن بمستتان هر دهیان پات صرع ۰ مج ۴۰ ۰ ریس هد مج . یکی نقاضه 


مج .سیم یار 0 بهش در دیوان ۱۳- مج ۰ یکی« زانهش رفن ۶ مج.مستوفی 
خاین ۱۵- خاطرب۱+ص .بان . مج دیوان:؛ 





۱ 
مرتب‌چادجنس اندردو دسته‌سی ودو دندان 
۰ص ۲ ۰ 
1 ۳ ددیم کار بریدن را 
0 4 

سیم برتر گزیدن دا چهادم اسیای "نان 

۱۸« ی ِ 

برای م۳ تانی و (حر يک‌طبیم که سکن 
بامرش چار استاد سك دست صناعت دان 


۹ حِ 6 
یکی هیزم کش دوذخ » دوم کاریگر مطبیم 
: ار ۷ 3 
سیم داو رنه بر دخ» چهارم قل دیز خوان 
۸ 1 : 
هضم ثالت‌د ا,چهاز اصناف رو زی‌خور 
فط۳ مشغول کرد سرترد» هر يک را بدیهر سال 
۱۷۱ ۷۱ 
۳ ان تر». دوم خسیند ان بر 


: و ۷ 
کار معمور مره در ددیواد هر جسمان 
2 ۱۳ 1 و 14 
یکیمصاصر ادق کش دویم انقالر ءمفرش 
8 ۰ پر ۳ ۰ 
۰ دارد مفقاصل حوسش» چم‌ادمفون حیوان 


سم 


سیباس ان داد بخشی‌را» که مارا ره ماص ۳ 
باخر موفف اسرار و اول منزل اعلان 

را صنع او زخا کی مختلط صودت 
نود ای لطف او ۳ 1 ممتزج بیان 


۱ب ص . قریب چار چنس اند دو رشته اعوان ۲- مج ۰ کواندان 9 ! آسیاگی 
بان 6 ص . طنجه مسکن ۵ س . برزخ. مج . مسلخ سب مج .کاریگر بر زخ ص.کاز بگز 
مطبخ ۷- مج. سفلزبره. ص. نقل‌دبزه ۸ب صء و کیل مج" چنیدگان‌بر ند کار 
۶ مج . اک ار ۰ سس پ. تر ۰ ۱۲ ص. هر ایوان. مج. هرحشمان ۱۳- ص. 
دادق ع۱-مج. انفال مفرش ۱5- وت الجیوان ..ص. دددیا آسا جوان 1-۱۷ 


اعدان ۷ ۰ ار 








۱ 
چو بار عام " دا خیزد» جناب کبریای . اد 
۲ 
رود ملك سلیمان همر ۰ درویشی سلمان 
1 مشرق تا بمغرب 6 مردوآند دست ابداعش 
و ۰ 2 
هزاران کوی‌زدین » گردن‌ای دمردی چ و کان 
. ۰ 1۳ ۲ 
به تقدیر از طبیعت , چار شقه چادری بافد 
۰ ِ ۲ ۵ 3 
کازو در,صفه * صورت » شود شه داده عریان 
دی . 1 
دو فرن دومی 2 ی » عنان در باددم بسته 
و ۳ 
بکرد قبه اذدق همی و 
؟ً مه ۱ 
رقطره مهر هی ارد 6 بحار از رقعه‌ی درحمت 
۰ و 8 ۳ 
ر جمری گوهری سار دوددخانی بهنه‌ی میدان 
۱ ۱۲ ِ 
زندبرههت جدول‌مسطری‌بات خحط خوش‌فامت 


که سر بروی نهد ان هشت‌گانه اذبن دندان 
۱۳ 


مه 


سس بش است‌و تا بشی‌ده‌چنان‌خور شیدفضل ار 


3 حم ۱۶ 
که‌در که یابه‌ی‌مر جان» نهد عرفی 9 کان 


4 ت ۱۵ 
هشن کر همی سر دب اثر سره جنباند 


لاک ۳9 نامیزد 6 زهی تن رم امکان 


و تسم و تن ی 
تشر ان لفظی | راید زهرلفظی سخن‌زاید 


ت_ سم 1 5 ِ ۷ 
و | نچنان باید که داند قشر و لب ان 


9 عرم ۲ با درررده ۳ مج سقه . 6 ص . صدره‌ی ۵ مج . غریان . 
اک فرانی اب فقوت ) ۰ ده فرن ۰-۷۰ ادذق ۰ ۸- پ گردان ٩-پ‏ . رحمت‌قددت 


ص . مج ؟ ز قطره مپره گرد و رداص تم جبرگ توی 


مبسازد و زو جان بپهنه »ءبدان , مج . برجای سیئه میدان ۱ب . هشت . مج ؛ ز بدرهفت 


۲- مج کاز ص ار جع (ارسی ب نیش نحس است ۰ مج تیش انخی است ۱۶۰ ص. 
5 در که پایه عررقی نهد . .مج ۰م . که در که پایه هر جان نهد عرقی ۱5- م 


ره اجره 
5( تا رت 


مج : زهر (حظه سخن ۱۷- مح تبش لختی است ۰ 








زک زد ۱ اثرالدین ا ۳ 
شعاری دان جهان دیباء کازین نقش من‌او و 3 


برق دیباچه ذیبا ؛کزین نقش من او" بنیسان 
دماء م ددج گوهر شد» ضمبرم دست نز ۳۳ 
دشر ستاو شد ۶ منم پرا خر ایس 
تیان دختر بکر است 3 کوبان بر یله 
زبانمیوسف فکر است وخاموشی بر اوزندان 
زچندین توسفان گر راست میخواهیچو یعقو بم 
نشسته ۶ » دوی در دیواد محنت خانه‌ی احزان 
جل زرشت می‌بوشده زماه خر بای رل 
۵ عافل نوم ایشان را تچر بیتد زر تا 
بمر گ مردمی ۰ 7۶ هیچ انسانیتی داری 
چون‌انسان‌العیونازین پس‌سیه‌پوشی کر اعاانسان 
گندکن بر خرابات ارنهء درد امتحان میکش 
که درخم خانه‌ی دوران؛ می‌افتادست بی‌بایان 


سدح علا عا(دو له فغر الدین عر شاه 


2 ءرطا 7 (سعسررت» 
- 


طفل نه تی ند از ان ۰ دایه 0 ش بان 
۷ 


ثٍِِ مج . سعاری دانی چنان ۱ جپاند نیا کز ین 
ی من او بینا ۲- مج . نقش اوسان . م. نقش مرسان ۳ ص . ضمیرم دشتی از زرشد 
۶ ب . چجو شعرم از سخن بر تر ۵ب بر شاء وان سلطان 2 مج . ص . دهاتم۷- پ 
نوستان ۸ ب ,«نباده روی ٩‏ ص مد خر بطاقی مج . چتر سلطان را ۱۰ ض . که 


عقلم م ومع . مج که عاقّا ل نوج ۱ ات م ی "انستان 1 دا رح ۰ب . کاه قماطی بپار تاه 
کت ی 0 ب‌ 4 هم-ر 1 


هیر روی 0 وه 
رت امه > ایا رنه میدهی . اف بر استخوان 


ی 
ح 3 کِ ۷ 


7 ۳ 5 ۲ ۱ ۰ 1 ۰ 
7 2 رت ۹ 4 ی ۳۵ ۱ 
0 ۳ ار : تِ 0 پاک 





[ 108 ۱ 0 
ار ۰ تیا له حا 0 شم ری وهای 
1 ۱ 3 ۷ 3 ما ی 2 ۴ فه" باه 
ح و بخل چون به‌جهان ی ۳ ۳ و 
ب 1 ۱ حرز ۳ بت ۳ ی در شاه جهان 
۱ 3 4 ) ۰ 1 0 
حانم فسار خش معطی مدععت تغان 
۲ 
مطلیع دو] 
۱ ۵ 
اسف شمشاد نو ناخته بر ادعوان 
15 ۰ 
گل ر بی شد کت ستته دم بر مان 
۱ 1 -‌ت 


۱ ب.کاسه چشم ۰ ۲- پ. هت ۳ صیح بيك قرس کرم شام 
مان 0 ار , یافته اب خ. پ ۶رره ۳ باهم رخ. 
مج . میهمان ۸- چپ . دیو تزادتان ت. ح و تیان راید پات دب .جودحمایت 
۱ 1 مج . صذر جهان ۱۲- خ . قبستان 2-۱۳ مج . سب ۱۶پ ۰ گلستان ۱۵-مج. 
مت تیان . 


: این ببت فقط در مج ثبت ااسمته : 


س انس لو دا چرم فمر توت و3 

بز) جمال تو دا شکل برن نقلدان 
۲ ۱ 

چست ر کاب دمين در صف خوبان توئی 
رام عنان تو باد » ابلق ۵۶ 

ج ر سین در 2 نت را دود دهی زان قضا 
طرفت 5و کب نشاند دد کمر کهگشان 

کشتمش یش آلخیر ان ۱۱۳ 
عقل ترش کرده دوی » گفت عدم دا نشان 

ک تو نطق دا هست ذبانی چنانك 


نعلق چو ابنجا رسید عجز به بستش دهان 


3 


بر سر دل مبز ند ران [ 6 صقر ای عشق . 


دوقلب مارا یی ای ۱۳ 


عبل سیر چون ار ورنه تظلم کنیم 


0 


ِ أ تس 3 - 
صعر اک ود( صح تب ۰ 22 لب ۰ ۷ ند به بست ۷- مج 


محا 


۷ : ی 
با دم چون مهر گان من شب مر 
حم ۸ 
سر ور در نا نوال سرد رن محال 
5 ۴ 
طابر سنجرمنال خسر و خسر و نشان 


تمرم روز نسیم ار دهان 


مر 
خر هی بتک اله شاخ یافت و9 ره دوان 
2۱ بت ۲ ّ. نز م اب ۰ جست ۲ب ی انس ابر . مج . این ابر >6سمج. 
با دل ۸ ی بر ۲۱ 


ل -٩‏ مح . ظاهر ۰۶ صاحب خسرو نشان . 











3 * خاصه به درد و 


7 


و . پر بو وگ شام م یط نالف 2 
1 ات2 عمط 2 می‌برد شعشعه و کشان 


1۷ 
وسیع عشق» بان 6 لمسمتا به از عند لیب وت فاد + نیچ هب27 
تال مه بت به ها ِا تب هم نقستی 4 نشان » تسدوگ رل و9 


۸ 5 ۱ 
خانه خحدای خمول » سیژه نازه (قاست را : راک بقمه0 باه 


اتف رب گونه. بگرداندش» ذحمت هیچ 


تا ترش 0 ۱ 
باد که عیسی دم است گفتش » سر سبز هان 


صرایرعات 


ماشطه ۱۳۳ شاه » کله رد ایدره جچمن 
طره شمشاد را کرد ش ۷ ضیمران 


اختر برج قبول گوهر درج بتول 
ختر گرددن بقا گوهر ددیا بنان 


مطلع چها؟ 


دوش چو برد افتاب دسرت ره تیم بمان 
اح- 
؟ رد ان ثر کتاز 1 سیه ان 


ای سا 6 6 اه د. ج.. #رااسلتی ید 
۱ب.مج. خ کر یست بر طرف ۲- مج. به بست ۳- مج. به عثقی 6- مج. رد 
9 پ . به عثقی تن ات رو اه کته تور ات . به بست ۸ مج . خاصه‌خدای 


4 مج . بقاست ۱۶ مج. ان ۱ مح. سدزه ۱۲- پ .کرد خطضمیران ۱۳-مج . 
بر سپه آسمان . 





2 بود ۱ تا چادر زرد خزان 
تقو اسان محتسب دیده را ۱ 

بود نهان تا به عطف بر شکن طیلسان 
شعبده بازی شده درد پس برده خبال 

ساخته تمثال ها بوااعجب از شکلشان 
ورد بهبالن من » با سا 0 ۳ 

: نامه دولت بداد » گفت که بر خبر هان 
چار حددد حددت باعدم است ,اک سر 

هین که بمیهدان توست هر کت همت بران 


عاا دامیت چند ر ( ک۹ 


2 9 
آستی از وی نکش دست بر او" بر فشان 
تا کنج دنل اس دیده هندوی شب 
۱ گنج به برداخت دزد حوانبکنارن۲ باسیان 
آکوس مزن رعءددار تیغ ۳ برق شکل 
زانکه 3 چو میغ » سینه کوه هر وشان 
اشتلم از اختری است دعوی از اخسیکتی 
29 هست از درای دنج ره کاروان 
هتور او هم نیم 7 چه در اقد م فضل 
مه فکر ت , نداد همچو منی را ان 
ی در ات و 


ک؟ ره‌ی ِ رش رای د رده من دیده بان 


و ۳ در کشد ۲سمج بافته بت 0۳ ات باس ی ناده مان د ست بر او برفسان. 
‌ حارس ات ک‌ / خوان 5 حون باستان ب خاب ۳3 _ ه اشتام اراختن 


است مردی از *- مج عمایت دب ارت 









۱ و ود ۱۳۷ ق صت 
۳ نالیه و نله 6 1۹ ت 


9 غنچه دو اسبه سید با 9 له )! ‌ 4 7 یت متا 
+ یج 9 نید جذرببلمی ره شان " کوفته كِ ران 
ی عون تیم جرشن ازرت شعاد ۷ ید :الا تامالف یه 2۰ مه 
هه دم یرهش ی نمود برق تا 

کم سوت سبزه گاه ح 
ناف ی پشکشي ناجیه 9 رات 


سوخته دل ۸ ول, ر ی چهره‌ی مصققول 0 


‌ 


۱ ۱ بر روی ذنان آمد از " بیم اجل ذان جهان 
وان‌گل خندان کید آغره 0 ترا ۱ 
مرگ شبی خونش دا تیغ 9 پر فسات 
ج فا 0 و به بان » درده زده بر من 

بر طمع سود تن 


۱ کر چه ترك خشك وت نشکفد ۲- مح مشك و مان 7 وک 
لقب داده بود هندوی خود را از آنك 6- مج .-گوهر علم . مج گلر نك شان-سمج. 
غشبان ۷- مج » سیرگاه ۸ پ . جان -٩‏ مج . مقطود . مصنول ۱۰ متع ن دوی:اجل 
آمد ۱۱- مج . سره بيك روزه غم ۱۲- مج . عم ۱۳- مج . فشان,. 








باد برد چمن »عنچه فریر الکدت 
1 ۱ 
مج ک رد 
فص جهان فحردیی شاد علاءا1 
صاحب نادر در سید صاحب قران 
۰ ۲ ۳ 
هدر مر سب 6 شوت عصنذر سب 


صدر ‏ ازل پیشکار بدر ابد قهرمان 
4 


۰ 


مصری تاری سرش طوق دعس چ 
چرغ- هلال افش تاه کوش و 
پیسه کلاغ زمان , قصر * که راغ جای" 
و دخم این تایه د ۱95۳ قدرش کمان 
مه خود چرب اک 5 از فلت کاسه نشت 
درئه "شدی خشك شبر دانه اطقال کان 
۱ هم خلون است » خنجر او با فلك 
دی تبلاشمآفتاي یر ییاه ۰ ۳۳ 
ماهچه‌ی زاف شام » ساخت ز نعل براق 
چون ز شرف نخچ " کرد فرق سر فرقدان 
آبنه دسزدرک دالشت ‏ هرت او ببدر زا 
تا پشماع کمال»عکس پذیرفت " جان 
شرت ۶ هم اه ااوست کر به ترفار گاه 
شهیر خود ددی مرغ » به » ز پر برثئیال 
چون خلف هوش او» بکر نزاید خرد 
بی ضدف " دوش اف در نمایی ۱ بمان 
مج يداطل۱۳ سرت . زایخر س ۳ مج . حبیب 6 مج . ملك چم ۵ مج . حلقه دز 
رس جان - مج . پیر کلاغ جهان قبضه که زاغ جای . ۷ مچ . محرم ۸ مج . بخش 


*س پ . پزرفت ۱۰ پ : بنان . 








3 
)سس 


۲ ۱ ۱ ۱ کرد ٍ ۶ ۹ َ _# ۰ ۲ 
گر چه بود سخت کوش بای فا دزد دنل مه تا ی ۳ 


۵ : ‌_ یم مر ی 3 
تاه ره و کت ستورانة تا الق بان 
۲ 1 2 و9 ۲۰ , , 
روص نه لکام قراد » بر سر عالم 8 1 + هب بت ا.هه ب: عه 
نالا اکن س چا ر.فتته ده ندرد فسار " چون دمه بی شبان 
بر سر سر" اذل برده دارت کرک نو 
۱ سکم برمز » خرد کر بغمز عبان 
9 ِ 1 
خامه برون زد سپر عزم تو سوزن نهاد 
۱ تانلو له بو شف او او ملک لباب اما 
۱۱ 
رنجه آباید شدانا گر چهدر ار رنج هاست 
ی احکام خویش ناب خورد دیسمان 
۲ 
بست در کات نمود نیم ۱ نو ورنه شدی 
۳ 
کوی ذمن ریز ریز " در خم نه صولجان 
۱ مج دیر ۲- مج نجم انسکان ۳سمج . بلندع مج . گرچه بود در رکاب پای‌قضا 


اسقصت,گوشی ۵ مج . جمله کیت 1 پ. بتاانه ۳ات کش مت .. قبا ۹ مج جامه‌برون 
وان ادا ول ام زمان مج ایو ردو تجهاست ۱۳ شهج زو 
۳ مج . بزدبن * : 








ات مت ۰ ی سم سس ری یت 


۲:۸ اند ۳ 


روی سب * کود ات » قد دواد سر کران 
عقل فضولی نهاد » شد 7 مبان کر ان 
*+ گل جو شود و (حرز سخن عندلیب 
سوسن ار نکته ات تا که بود ترجمان 
1 ۱ ۲ 
طفل دستان‌عقل حاسدو خوش طبع‌تو ست ۱ 
3 برد از ددی آب خط معا بخوان 
۳ 2 
بال همای خرد حیف بود چتر اانلی 
ده يك پر مکس بس بودش سایبان 
نشتر طو وان گشای عمزه ان نوست 
جر ‌ 2 
سشته ره بام چون شخن ناودان 
تم نو صفرا ی نا هر ۱ 
مایه‌ی سودای ات معده‌ی چرخ کیان 
قدر تو را درد دبود بر ارل طفل وا 
ار با ْ 
در بر و دوش مان و د سر و چشم مکان 
زانکه محالی بود در دمن نه خراب 


سح 


غمکده های غراب " گشته همای آشیان 


7 ی ۷۰ 
قافیه همتای گنج نیست گراز راه لفظ 
9 
بر سر هر دص سرت ,لگ لب ۹ 
۱۱ و 
شاها در مدح نو کات سخّن همای من 


درد دم دام را دل انس و جان 
۱ مج . طفل دبستان شول ۲ مج دشمن "ون ,طبم توست ۳.مس» لا 1 ۳ 
همای حیف دود حبر ۱ نك »- مج . خر | نك ه- مج: نام جوی محر ناودان *-محج. بقدف 
مات مج از بر و دو شش ۳ | خراب ب‌ . تافته ۰ اسخ ازراهور سم ااب داد محج. ای‌شه 


۶ : فمط 3 ب نت زمرت ۱ 












و۳3 و و خر ِ فیطل 
ی ۱ ی بیع 
ات ی هر نب ی 

کم پچ رماهتس تسا تا و تب شود ۳ نو رم 


۱ پر سر باژاد کون" ما وبا ِ 
۱ ۵ خنتت و 7 
۱ کات به شرف ۰ مهز ت_ِ میربل 
۳ ۱ ۱ 


1 به ره ی ۷ 


۹ ۷ 


مور رز است » بم در سپور 


ب صبح بدین کام رن شام بدان کامر ان 


پر گندانم زر غرشر مدح و "مر ۳ : 
با فلك و -آفتاب گرم از اینجا دوان 


ای خم و و ناف عرال 9 
باد جپان بر عدوت کم هر بر نان 

و جاه و » هفت دمن عذار 
عاسی در کاد نو هشت جنان ۳ نان 


1 اند موم 
اب مج . . تو را ۲-مج .کرد خبیگ ال اش ۲ج نام هاست ان 
رت اهاز رمحج.وان ۷- رپ خود 4۸ج . هوایر زمان رل پ . مج. جبان 
جهٍ : این ست‌دد وج . ثبت‌است . و : مصر عاول وش | ات ون نها .مج 
صدره نفطی سیپر است. درهر دوصورت افاده‌معنی نمیشودو تصحیح بر ای( تکار ندره نشد: 


اثیرالدین آخستکتی 
رال خلهش مخلکها چود‌شتده صودت بذیر 
نخلشفه شمشر او در رحم در فکان 


3رد عضت خید الهر سلین دسول اکرم جلف و بای مولای مثقیان 


ندز و و آذاد گان علی ابن ابی طالب ع 
ای عقل خفجر تو رب ۱ 4 حان 
زج 


‌ ۳ 
عنین مد است دهر » مده تاب در ی 


ثر دامنی ی چرخ » منه تبر ی مات 

شکن یه ددی نماید در ار یقن 
‌ ِ 
راهی مرو » که پار ستاند در او کمان 


ِ ی 
ران در وف اش مر سته‌ئی جو چرج 
نا نمی روهار بار نشی دی و9 
در 1 دی سان 5 


ی دست همحعو عقد 
ب ۳ 
اوار کی نمرده چجو ور رد خانمان 
2 ۷ 2 ۰ ۸ 
ای دوات اسان تو » بر شر فه‌ی فلت 
دام زمن چه 0 و دانه‌ی دزمان 
٩‏ 
"۳ چار سوی عنصر هنکامه‌تی ار کرم 


_ ۰ امه ۱ 4 
پرهیز نسن د جیب شکافان ‏ بی نشان 


خلوت مخو اه 


و و 
تا نز ند مر فک باز گاه 


اختر مجوی مت ۳ منزل رن 
جاهی طمح مداد بيك عادتی 
تس ۳ شکار ببك نار رس‌مان 


اس مج . شمشیر تو ۲ مج . مراد ۳- 
ستاند 0 ص . در صف *- مح . جا 


مج . عنی ع- ص . باز شتاید 
ن و مان ۷- مج 


۰ ۰ باج 
عص 2۱۰ صن». شناسان. . 


شا ۸- مج ۰ سرفه‌ی ۰ ب ۰ 








ند مر نباشی ۶ ور و 
مه ابر + ید مصاف طمیعت مک فک 


از » در فوای) موت دهمی بج بیان 


ِ عترجتلر وفع ان روی ز چلیبای لا ا-4 
زنار پم تشایدت * لا از میان 
داری است:شکل لا ده بر چادسوی دین 
تا هر دو کون خشك شود بر دو ِ آن 
ر خلعتی که عشق به ۱ ت 
چست آید آن تمام ببالای عقل و جان 
هر دو جیان به تابش نو چم ِ رت 
چو شمع به تس کشی‌کن سوی " روان 


آسهرمتم: بز فا مسج" بشووری بت , مخرفه ۶- 6 ,ارفا ی نش استی 9 
چه ناودان ۵- مج. در يك پل است: پ . کن این زمان : کز| زمان 21 مج" . احتر 
۷۴ هن :سمند ۸ مج : دار است پ. شکل خورده _ص.. پیش نکش شوی جان‌روان. 
م . از خود چو شمم . 


" از تن چو 








خواهی کازین خلاببر آئن کلاب وار 
یل ومه‌متابیه- سرتاز فاله و2 
صحرت عدییر نت( تقو بهم جنسی خرد 
از سكت خلاص جوی" بیم میری " شبان 


عنقای نيك" عهد "وئی . قاف . قرب" ۰ وا 
۱ 9 سم 
با هر کلاغ پیسه ‏ چه گیری يكت " آشبان 
اندد بر . قبول- یز ار چاك آستین ۱ 
چون بر در دسول شدی حخاك آستان 
ت ۷ 
ان خاص بار خلون و سالار خاص و عام 
۸ 
معصود چرخ و انجم و منعون انس و جان 
۹ 4 
جاهش بکارو آن ۰ اب داده بدرقه 
نورش . بدید گان ‏ ارل بوده دیده بان 
یی جو او نیامده ۷ در کنج اب و ال 
لملی چو او نخاسته " از کان کرم. ۳ فکان 


6 بو ۱ 4 
۱ لب "داز مععت قفر وی از مطبخ اعیت 

‌ 4 ۷ ۱۹ 
وحن تشیده‌سفر ه وعز لت نهاده خوان 


و 
مر بر سر بر «دن دهر هوا بر ست 
۰ ۹ ۸ 

د هر ای داده عبرت او دهره‌ی " هوان 


سم 


۹ و ۰ 
غاجز؛ عزیم۲۶ یب هکل اه بر 
تا معجز شفاعتا اف نا شده صمال 
: ج . جوب سم بپری شبان ۶ نی . لا 
ند عم چم فرمی همآشیان اس سا 6 ۳ 
معیوب ۷ مج کاردان,خرد.. من . کاردان خرد ۱۲۶۰ ص . دیده گاه ۱۱- ص... چنان نيامده 


اب پ ,از رام .مج زان ۷ ۱۳۳ 


۲- مج . بخواست . پ . نخواسته ۱۳- مج نکی‌فکان| ع اشتق ون برد بیت فخرو کس 
از مطمخ ابیت ی و ۳ 


فافاررم ر ۳ زهر » هو ان . 










ِ نو ج 
۱ ۱۳ 


9 دح 


ود تال و با 
پس ۱ دیده آشکار و ات جپر9ت ان 


۳ ار ی بانک نام او 
این فافله سالاد ۳و ساربان 


بر ۹ چرخ باز ورف نها 


اس در ۳ و سرافیل کر ان 
در غاد" کرده باشنه بتک , یراک دله 


تسه در رکفت ناهید ارعنون 
چاهشس فکنده بر کتف ماه طیلسان 

دوشی زگان تال ۲۵۶ ان عشق در جنون 
۷ 


تا کی زنند موکب میمونش در جنان 








ص ۰« ند نده ۲شترض ها اف زان 6 مج . کاشکی . ص . هم کاسه کسن 
6- مج . قبار بان ۷- مج . عیان ۷- مج . تا کی زند ی 





۱9 اثیر الدین اخسیکتی 


دد لا مکانش تازه تر افتاده ۲ همست 
جاع سام, نوش کیان آن رب ۳۳۳ 
بی. زحمت دقیب لب و ساقی و دهان ۶ 
بث نصفی خمار 3 خودده باد عشق 
چون اد شبانه بود د گر رور سر گران 
صاحب ولایتی که پذیرفث ور وس 
ار سکه عطیت او نقشس جاودان 
نا کرده پیش دلیر اسلام دست هنن 
کاو عبره کرد ملكت دل 2 جان بیای . هان 1 
صدرش خزینه ۸ خاند صدد رل سل 
سلطا صدق گفته ۵ ۲ هن نك قهرمان 
۹ 


اتععاه 


مشاطه داده مزده ایمان به مصطفی. ماشع 

ایمان صفت پرهنه عروسی برایگان 
در خطه خلافه ۲ ز کت تور 
ادشته 9 دره فاروق - ترجمان 


ان هندسی صضم بر 15 از لوح حاه او 


۷۲ 
۱۳ 
دد محاهدان جرد را محاهدی 
ِ ۷۱ 
بو ناهده 9۳ , *بادیه فا خی متارو ات 


۱ ص . از سغره‌های ملك سفر ۲ ص . باره دز ۲ مج . الطیف ۶ ص .ساقی 
و ذبان با عفیق, مآبا عیون ۰ رف اک . ص . م . پذرفت نقددین 
۷- مج . سنت تن جان نان و هان ۸ مهم را ۱۳ 
۰ ص . مشاظه مرد اسان داده _ مج . مشاطه مزد ایمان۱۱- ص .آن هندوی ۱۲-مج. 
خان و مان ارات بان ره مجامز ان خرد رامحامزی. مج .کرد خراان: خرد.ر [مخهز ی 
- خرد دامجمری ۱۵ مه ۱۱۱ 





۹ 


بح 






قبه._ ۱ لاد چو رت برد فلت 
یو ین و فطیات حیدر خطی بخوان 


۲ 


ان در تب مر سک کوی او ده سصخ ی سا 2۹ 


ان یه یه یه #سه ) یقن 9 


تاعقل و رکه هی س‌ بی ذیان ‏ 
۲ ۸ : 

نک توفا هه . .۱ :۴ «علامله: کلام ۲ قدم را به هفت دست 

۳ ایا بخ ,و »یتیک دتم ملوه داده وس کرده جانفشان 


بی هیچ نمی به ممسیان 
0 کلات سر بر دده بش مبر سبل و 


لعلی ز حقه دل و ان ففت ال کفتان 
کلام مب کته له روهظ 


مرغان ان را رات ۶ تسبیح مر تضی 
هار سایبان شیر عصمت شده نهان 


با دخم ار اش کرده است 
و ان ان 
و ز‌ دامن حید ر مدار دمسبت ک 
ی است دست و پای تو در پای اوفشان؟" 


۱ - مج رانده بر آفتاب دو اسبه سیاه چشم ۲ ص . یات" استه در جپان 
ران ۶- مج . طعی ب ص‌ . طفی 9 ص‌ و بر دهان ن ات مح.ا تیغ 
بی زبان ۷- مج ور تج :تخد را 24 مج . پیل ردان . ص : میل ۱۰- ص 

لعلی ژحقه درجان 2۱۱ص ی .خانه ۳سمج. توا ۰ سمج. . بدار۵6 ۱ص .درجان 













و ی و 3 0 باغ ز وب ی 
ِ که رنگگ بذیرد ز ارغوان ی ۳ 
مستسقی 0 وراتفته 1 فا 
تا,.شربت ادد از رت شرا آب نا : 


خنم 9 بر ۳ ۶ مقطع سخن 


کاز بعد ارغنو ث نر سرد سشه را تن 


۷ ی 







0 و ۶ 

ای علم لابز ال تو . همخانه‌ی ۰ 
احسانت کرده بم و در طبع پاسبان . 

درد صف انتقام تو موسی است رزم زن 

و اندرو با ,قهر نو سس 


»و9 
ی امت وال 1 


۰ سای ز ی 
ارجو که رت اوه حفظ تو کم رو 
دستان چر خ کهنه در این تازء داستان 

نار نن جو توئی مفتّدای قفی وم , ب 

ما 1 سرای طغرل 9 تسا 0 در طغان ۰ 


ای عقل 


خحلقان حرص و 1 کِ ۳ از سر زو 

در نك مدح کفتن خلقانش وارمان 2 
مرغ سر , کپی اسی مت ۱۳ 
اد را باشیانه * شروانیان دسان ۲ 


۳۳ 


_‌ 





حخوط و با ص 


فال و و 


-_ مج دادست - ص. نقبه سمج. 


۰ اک اه و ۳ هر دو دار ملك ۷- لباب . خلقان حرص 


از سر‌اید .مح . ازدل اثبر #- هچ.مر غ . صفر ٩ب‏ .۰آشنائی ۰ ی 





ی 






۲ "۳ یه زب و 4 زب فَ ۱ 
5 9 ۱ سد با شد پاده که آزار مور کان 


1 
آن» ۷ 


, شد ذ شمع ذمن» باد دم فروش ۱ رح] 
3 ۳ رٍ / 1 رطرک سهت رت "زنط سا شاخ صرل زبان , 


و 9 هر روز بر یه زدن بردواج کوه 
و 1 
1 گِ از عمود سمته وود بر افق کار 


ابوب حببده خحاكت جراحت به سسته بت 
۳ ی ۳ ابر » از هو است زان ملخج ین وان 


* 
۰ 
۲ 
ان ها ۱۳ 


بر مق از رخ بر افکند 
وز داعیان لو بگردون رسد فدات 


لن؟ > 


۴ و , کای ز صوم کر اه ممتحن 

ظ 5 ۱ 
اد کای بعبد سر فج شادمالن 
۱- يب . باك ۲-مج . جوان ۰ ۳ مج هه و 9 مج یافت 9- صن . شد باز.مج. 


۱ بازه ٩‏ مج .دم ۷- مج . نم ۸ص ار 2ص .گرانمایه ۱۰ مج بعهد . 
۳ 3 : در باده‌ی این قصیده در مقدمه و شرح حال‌نظر اتی دادیم خوانند گان با نجا 


مراجمه فرمایند . 











از بهر اءتحان ذ انادی فروخت نار 


تا بیگره عیار «واقیت 2 بار کان 
رشك ۱ خواچه دل ماه رک ۵ خون ۱ 3« 
فافگفتغذاد سیب و زان خال ‏ مد نان 


در دای او بداید بهی صودت بهی 


بر نود آفتاب از آن کرد سرگران 

تک و ۲ یچ غم سیم و زر نخورد ۲ 
بر .اعتماد عدل دیس ملك نشان 

وان شبره به بان که دیده اتکور مب ٩‏ 
تاصسو رنند. ۳ فا رکه" مقی اد جنهان 

کزدون مشتری پی و بحر سحاب کف 
شنم تاه ارم جیت ۲ اسان 

خورشید زا و خاك مکارم عماد دین 


با( 


آن استانش برتر از این هفت اسان 


آن بحر بر س غرقه احسانش بر بجر 


با اس جان و بسته پیمانش انس و جان 


اک مج . تاریخ ۲- ب. وی ۲ب مج نواقیت.-مج. از رشك چن 9 ص.حال 
حد .سس ب. 0 ون ره گنز نجفات. ب. . سیم و زر نغور پ . وان شیر بیشه‌د بده. 
ج .و آن شیر همجو دیده ٩_مج‏ . معجز جپان ۵ مج .انستان:۱۱ مجح لت امسای) 


6 


۱ 4 نوی بت تال زین و س_ 4 
نارنج ! رابه خنجر دک خون بر یختند ۱ 
آرخساره‌ی ول مد چر وا ی 
شِ بش۱ بت 19 


3 














۳-7 ۳ ۰ طلن حمایت اند و فلع راهان 


ان ۱ ۳ و قلعه | مال جود اوست 
در حصن و قلعه چرخ از آن ساختش مکانا 


باداش حصن و قلعه رساند همی جیان 

1 

اک تفج بی ات اج بی خماد 
11 ۷ 
ای اآب ی نیا له وع) عز ی هوان 
۸ 

زاین فلك » د بایه قدر تو سر گذشت 

خواند جهان » ز‌ دفدر نعت نو واستات 
۸ 

با زکنه‌های عایر 2 َِ_ِ اسب 


چون بر 








خی مر 3 7 سید 
۱ب ب.9 هن دروردوکا رو زگاد بکویم مر دهان ۱ 0 8 بت اب .مان 
۶ مج.. و آن. ازغر یب یب بار چه خراسان فضل ۵ب پ ؛ حسن ات مج 2 51 9 ی نك 


و ای داج ۷ مج بحا له ۰ ۸- مج : عاس : 


۳ ۳ 


اد رترت لو پایه اف توا وراد 
٩‏ چندانکه مرغ 2 هم نود بردی آهیان "۰ 
۳ ار بت ها ۳ 4 شا 1 
در نیم ۱ خود پا عنان 
فرزانگی خواجه چو درا ۱ 
هستنی چار بار 3 و ت چه مهربان 
دد شرع پیشکار » همان چاد یاد گوی 
تغل تب ری هل اه رن 
توت نهال 1 نیشکر .۳ مک باصل 
کاز وی حلادتی است تو را در خحطوبنان 
ای انکه دییویه ددیم خوانیش بفضل 
ما بن..افتب بسن ۱ ۳۳ 
ادل بخوان دو سطر ذ ابداع فکر لو" 
لت بر ح نام علامان او مخوان 
دانا دلان بصد يك از این فضل قاصر ند 
ذان» کنتمت بحوان ۶ م۳۳ 
معراج بایدت سخنش دد علو به بان 
اقبال بایدت لقیش بر زبان . بران 
در جوشن حمایت صدد جهان گریز 
تا حامی چهان شوی از ۰ ۳ 
جمشید ملك پردد و خوردشید نودبخش 
دبای با مهاپت 3 ردیل و 
و 
تو ک مج . دانا دلان بصدر که این فضل قاهر ند ۷- مج. ذمان ۸- مج. دنچ . را 


خذ<ر جپان ۰ 


۳ 


سم 3 





همتای تبغ خسرو کردون شد از " توان 
تیغ بلا ,قلم کند ان در 4-٩‏ اد 
وت قلم مدحشل ازیاینان 
تا چون و۹۳ تیغ خزان ی 
مان ر اه توش کانراک ب اگان 
در حلق و دیدگان حسودت زشسته باد 
ر جوشن زان که کند* چم روان 
نات بست در دعای تو تضمین همی 9 
در کم یازا باابد هم چنان بمان 
#۶«سود دل موالی ومحسود اهل فضل» 
« درد دل معوادی و خورشید دودمان » 


6 افعطی ا(مضات و (چه ه رگن الدین بحافظط همدأفی 


ای عشق تو داده برجهان فرمان درد تو گوادنده تر از " درمان 
1 وانه‌ی خرمن عمت رون بروانه‌ی شمع عارضت دوران 
در سایه , دلف و نور رخسارت ۱ آبادان 
جان دا هوس زظاره‌ی روت بر غرفه‌ی چشم تازد از زندان 
و ز بپر سیند عارضت کل را در کوره‌ی مالك افکند رضوان 
زی مجلس تو چونحفه‌تی ح رد بد که برطبق رن 

بر طلعت تو چو عیدی آغازم 3 جان ای ترا دیده کن فربان 
هلا باشد کت 2 نو رد ه روزه‌حرمان 

و وان مج بان ۱ 


زچار -ص. و تر سنان ۷- ص. م . گوار نده‌ازدرمان ارس 1 بروانه کر دون 
باتک « در شانه ۰ مج ۰ زی ملس مه [دالنم ۱ مج . به حون ۶ ۳ |غاز 


: بیت از مختاری غز نوی ار رای وحم ایشتل اشقلمه مر اجمه فرطابند : 


کوی دقاتس مرا چنان کر ده اسست 
بر چم ر هی من نوشته رد 


هد 


لوزینه خیال لعل نو شیعت 
ور رس دلم ممال خط نو 
من تن زده 9 خبلل منیی را 
ان ری و 2 
۵ برت و نوا بدید دفت‌الحق 
دندان امید کنم الق اه 
شب دامن 9 خوان صاحب فاضل 


6 رن .۸ ملت 


تالیف 


2 لن الد.ان 
دییاچه‌ی سعادتن را 
تن 
5 
۳ مر ات و لس ما ذره 
داز متتکرق لد وال را مس 
_ٍ 
ول رو ۳ 


ار 2 
مو ذس دودح خوانمش»نقوی 


نامه روزی 


۳ ی ‌# 
(حرر بو ده کر بر در <و دس 
استانه قپرش 


۲ ۸ 
ای دخش‌ظفر تاخته از گردون 


وقفند بر 


خورشید جو خیل‌تاشد ای‌توست 
ی تک شود حواری عبسبی 
دستوری داد هر . دو عالم را 


تما 9 و __ ۰ 


دل» داغ‌وخمیده‌چونرچو کان 
۱ : 1 ؛ 

بر ماه صیام چون نهم ‏ بهتان 
خی بوجوه ذعفر ان ۱ سبان 
بر 2ی‌شده چشم‌من گلاب افشان 


"چون تره‌ی خورد 1 


جاسوس نظر بیر طرف پویان 
نزديك نو باید. [مدن مهیان 
فر دا چو لب افن شود خندان 
تهرمیت تم یت اه 
حسییة برار گلشن احسان 
همز انوی جسم اسم ۳ دان 
ور شمح ضه بر خوانمش » ایمان 
دستش ابر است ومکر مت باران 
بر ساحت ار . امد .را جولان 
باء ,نام (گفت نداشت بر عنوان 
۱ کات و که ار کان 
طاق بهرام و طارم کیوان 
دی کوی کمال برده از اقران 
بر مردم دیده میدهد فرمان 


ط 
گردو س‌‌ 


اه تو 5 فادغ ا لیات از اعو ان 


چو نره‌هانود برخوان 


۰ ۷99 
چون فایده‌تی ندید از اخوان 





باه ِ ارات مت + است ۶ مح کلكت افشان 6- مح بدید 


۱ب‌ مجح : 
ی با ها ‌ . خوانمت ۷ صرق ۳99 ۲ مج . باخته حور 
۰ ص . مج .از اصوان . 


وان عمل بو شرت یا 
رای توبه اختران دهد برئو 
_ از سخطتو پشت پاثی‌خودد 
۲ 

کات نو بهاد لش دوات 
تا صبح هدایت تو هر خاطر 
۰ ه‌ 

ورد دم صورد ور نو ,لبود 
ای جای گرفته در دل عصمت 
در فا سیر منعقد نطفقه 
پبران عمول رخنه بر گنف 

را 

در حرطه مان توئی مرتکر 
۷ 

در دیده همت امل. بخشت 
ای انکه در اعتقاد با مورت 

عر 

زاناس که هوای‌خاك در گاهت 
نام تو نکاشت نظم من بر آدل 
۹ 

اینجا بتو بای سته‌ام » ودنه 
ایام بپر چه میکند با من 
مفقود چهاد سا مدب 
نا راستی سر "و تنم می بان 
زا طبع بود مکی اعضا 
بادات 6 نهایت امل حاصل 


نه تو نود عامل ودیوان 
و آسمان نهد بالات 
بنهاد ز دست صلت. و.دستان 
خحط نو ذ چشمه‌ی حیوآن 
کال تجو زیان لب ال رحانت 
چز آیت کل من علیها فان 
وی بای "نهاده .بر سر اقران 
از لقمه مت «صد ملقجان 
در ذهن تو نو گر دبرستان 
در دیده اختران توئی انهات 
نا یافته کاینات هیچ امکان 
گشته است دوانم احد الصنوان 
بستاند مرا ز حضرت سلطان 
داغ نو نهاد » شعر من در ارات 
من کیستم و ات ردان 
ّ خواهم داشت دهنی ارسامان 
مج به تفقدی بده تاوان 
کیارمگال گذشته ها میثات 
تا تفس * نواف مدبر ابداث 


بادات 6 ولابت بدنل عمرات 


از اس تو که کته 


۱۰ 
ماه دمضان چون‌رجبدشعبان 


0 مج. عمل ۳ مج / نوبپار چشمی دو لت۳- مج ذهاپ ۶- ص2۳ 2 مج ۲ دنت 
السرطان 9 مج . ورد دم صور در دل عصمت . 1- مج , حبطت ۷ ص . نخشب ۸ص 


بات با که ای ۵ مح: ماه رمضان رجب جون شعبان . 








ٍِِ 


دح و اه اماع ظبیر الدین بلخی 


ای بعدیحی*«روان< ژبّان فرایقان 
فاضی عادل ظیهر دین که بح هد ۲ 
بنده‌ی آزاد کرده‌ی در جاهت 
کردن نو حید رابه‌سعی توعمدی‌است 
جاه قوی ساعدت چو کشت مساءد 
تا زاتوتلمکیون ,گرفنتا بالقفة نکیل 
درد شرف سایه د کاب تو ه رگز 
با ده زبان کلاك کار ساز تو خاشاك 
دست قدر با قضای حاکم رایت 
دوش تو گنه بان ی بخش فلت را 
خوانده بدم ملگ را نان جم‌انت 
۱ ِ ۳ 
دید طرارگ بر اسان مات 
ت سول سمي‌مت شرص نور" سیر دزی 
** کل توچون‌خنجراتابك‌غازیاست 
** با خیرند 0 دو سشوای ده 


درد شده بوحنیفه را که مصی باد 


شاکرت از صد زبان ردان فریقن 
کلك تو سلطان کامران فریقن 
از سر تیغ خلاف جان فریقان 
اتهگی د لعل بحر و کان فریقین 
کیقهدکهدا اکقون فضا کمان فریقن 
فتنه مکین ۹ نیست در مکان فریقین 
با .تابث فلاک عنان فریقن 
فتنه دو روئی کند میان فریقین 
قطع "کنه مد از این دبان فریقین 
تا سعادت دهد فران فریقین 
خوانم از این پس فلك نشان فریقین 
چیج پوسید ‏ اس ۱ 
۳ نفست ۳۳۵۲ نان فریقین 
ماشطه‌ی دولت ‏ جوان فریقین 
داسطه عقد ‏ اقتران فریقن 
دمح بسعی تو شد عنان فریقان 


2 دی 
اختی. عوی مود مات قر بقان 


کرده دعا شافعی که باد شکفته 


کریح4 مر 


بت 





ش ببوستان فریقین 


اس ص . م بحوشد آ- مج . کمین ۳- م. جلالت 6 مج . ص . عرش . 


۶+ : این ابیات فقط در مج ثبت 


است 2 یت سوم ناقص است و بت چپارمصر ع 
دومش مخدوش است تصحیح ممکن ام 









3 که 1 
3 ی ی 


: ِِ رگد هدچزنس وف نوش 
زاف من بزفشه دودی می فام " ی 


۱ و د از حقه تدم گون 
۹ ت ۳ ۰ .۰ با 
ماه مشاطه د بر نظم عمد سردا 

بر ده انگشتان" چر اغ افر وخحبت‌دست ارعو ان 
۳ ن دارد لکن 


زا که شمع ساق نر 5 جن زر 


صبحدم چون قرص کا ری ز فواد ۳ 
در سپیداب ضیا گبرد رخ ارت ختن 
ات چون ناه 9 


مرغ دا 6 الفاظ مر 


ِِ 
ات( چون پبر فرن 


و ین ۱۱ دوزد کواکب دا قمر 

9 پس سهیل او گذارد کام در دراه یمن 

چون غراب اندریگه خیزی ۲ علم‌پرون رنیم 5 
سوی طاوو سان ستانی » ها زاداً وا ,و» من 














بت ی عرم 0 ص ۰ درب # سس ۰ ادءن ۰ ۰ ادجن 
مج. خطه ۷- محج: ص.بر ره انکان وش 
ی ص. م. . لاله کان۱۲۰ -مج. ,چیزی ۱۳ مج. هزار ادادهن 








۵ 3 ۳9 س فام سمن ۱ 
شادغرم ۱۰- ص . پرفزن ۱۱ 


۳ 6 
۱ 










+ سر 


بان 







و 
م ۰ 5 
ان ذ مهرش باغبان. شرع .گفته"عرحبتا ۰ 


۱ ۳-4 ۳ #ر مش : 

ول تفه ان ۱ 

ال سدده بخ و تور یی فن 

ای بدست راد ابوان: سیخحا را بادشاه 


دا :زب تیغ نعق » ایوان جدل دا تهمتن 1 تن 
وف‌دل فرخو نیانش ۳ دست موسی داعصا نا ۲ ۳ 
در لب زواد سورش نطق عیسی دا دطن ۱ 
چون طلی | هن دلان کفر خوش گردن شوند ۱ 
و "راودا را او ان که کشیر لتق 
قرضه سیمین سر فتل حسودش دا "زند 
تیغ های تشن پن ۱ مسن 
عند لیب تعمتش هر که که دستان بر کش 
ان و و بددد ببرهن 
هصری یوسف تکارش دا چو دامن چات زو" ۱ 
صد‌هزادان پر " کنعان است در بیت العزن 
ة ژه صیح جلالش تکنت تخت تسار 
دشنه خودشید دایش بکسلد عقد پرن 
حفه لعاش طَ دری نهد بر من بت 
ملس آید کیسه‌ی دریا ۲ 4( يك تمنمن 
بخر فتوی » کان تقوی,ظالحق ‏ آخودشیدشرع 
شیخج ملت » پرامت » زین دین» تاج سنن 
۱ س .مجح . سبحان 2۲ مح. الوا معا را بانیا مج ات ۱۳ 
با نش.ص .مالشه- مج.در لب‌زد و ار سوزش + مج .فتن . عد: مق ۷ب مج چو تکه دام 


۸- مج پیکر ۸ب مج تیاب .ص . شباب ۱۰ ص. برمنز ند . مج.مبدع ۱۱- مج . درباز 
ربهر . ۱۱۵ حو ‏ ۰ 
تلو چا 
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نا 






5 


/ ۱ انا ناه رکب شا کچ 
۳ یت ۹ 3 ۵ 1 ۳ و 0 ۱ و 2 ۹ 3 
۱ رال رم ۰ اننژنهه طوّ بقواهاماتف بنده این خاز اکن 
مفعان *ضوانتاش بر حق"بود رکه وه ۹ ولع | سا + نا ند 


جات سح 


2 ان 2 و وجمان رده شمان کزان" رل فان 


9 ارفلا 5 ۱ ۰ و ۷۹ 
و فاا نش با ره وله نون دنب رجم 1 29 
۹ ‌ ‌ نیب ۰ پد یه 


.۸ 
۱ > له تغاا ارتا هرازه بای ود تم اد 99 
سا 1 + یوت نت۷۱ #۲ رت » در نه‌یای متس ۵ 


جنبه اعلف است بردو دست 


مبتدع ؟ چولان کنان » هلمن س و + شللاا مه ,۹ 

پس تو را شمشیر در بازار غفلت مر تون 
ی نام پردن کش د سرا 

چند پوشی صیژه‌ی طاووش بر قد ذغن 
گر بضاعتت دار شرعی؛ شود بشناس از ذیان 

ود عردس 
ح گر ستوالي دادی اینك. مفتی نعمان ین" 
ور ».سواری خواهی ابنك حیدر دستم فکن 


ارای فرعی » حله وادان از من 


۳ 1 
حمله روباروی باید کرد چون شبر عرین 
روبه | سا جچدد از این درهر سمی دستان فص 


" 3 ۳ اس تسس سس 


و بارگاه 7 ۲ مج ۲ سیلاد (ضن :۰ ۳ مجن تب ص .۰ میدع . متح. متدع ۰ سهج. 


ای که مح . هم فتان ٩‏ ص - مفتل ۶ . معتن۷- مج . در رود است و مشکوه۸-مج. 
من نا ۴ مننن ٩‏ صي ۰ مج مدع ۰ ص . متزهن ۰ مج . مر من ۱ مج. جز خر 


بطعا عیسی نام هادون ۱۲- مج .نان ۱۳- مج . رو بازوی ۰ 





در که فرددس آنگه ؛ عنکبوتی پردهستن 

از حنیفی مذهبانازماست برها| نچه هسی؟ 
زین و آن تا کی شکایت الغیات از خویشتن 

. ای عدو دا اشك لعل از بیم تو چون ناردان 
دی ولی دا فرق سبز اذ جاه تو چون نارون 

چرخ اددق پوش دد وجد نثنایت پایکوب 
ماهپیزم آفرود » بر عفن جعالت دست رن 

بی سران دا. افسر انعام تو اقلیم بخش 
سر کشان دا » سیلی تادینبا نو گردن شکن 

کام دا پی‌کن » بدین طوطی لب شکر فشان 
تا حسود از رشك بکدازد چو شکر دد لبن 

ابرد بحرد. مصروهند» از کلك وخنجر»باشما 
پس سموم امتحان و باغ کوفه ممتحن 

نیس | خرء تیع‌نعمان بسملی چون تیغ هند 
تا جهانی حك شود بر دودك جوق یر هزان 

بعکته هبار کوی اخسیکتی با خصم‌ذانك" 
هندوان تای * بشناسند زمز بر همن 

تا عروس آب » چون برقع بدرد دد بهاد 
بادمشك افشان کند» دلفش تر تابن وشکن 

آب‌جان پرود هبادا» پیش لطفت خوشکوار 


باد عالم را همادا پیش صمتت کام رن 





۱ مح. بر دو تن ۲- مج : مدهبانماست بر ماهر چه هست:: 2۳ مج بتکی 


رو زکاداز طبع دذحکم‌توبسته" کوش وهوش 

آسمان» برعهد ر کن الدین نهاده جان دتن 
بنس قق ‏ ای ابر پکنید (اعشر زد ۱۳۶ 

عالمی در کرد آن موکب » چو انجم انجمن_ 
نامه مشاطه دوشیز گان خاطرم 

نا یکی زایشان | کرعزحی دهد.بافهجن 
هرتبی‌چشمی‌چو چنبرداچنین‌سحر آرزوست 

ليك بر باع جهان که‌تر توان دفت از دن 


ی هست از چه بالوعه تا چاه ذئن 
من نگویم من » که ید بر بنااگوش خرد 
. ۲ 
بی‌خالافازدست‌يكک‌من" نا گهان‌سنگی داهن 
لیکو آخر کافری نبود من و طبعی چنین 


دانگپی هر هرذه لائی ژاژ خائی کو و من ؟ 


مد ح و |چه (ماع ر کن‌الدین حسن, 


دوش چون راندعرصه گردون این سبكث بای کره‌ی 0 
بی قلم کشت صنم چابك دست تقشص بند بساط بوقلموت 
کلد دلبری در دادند شوخ چشمان کله گردون 
نود دز طلمت اور فتاد چناناك دست موسی به ۳ فرعون 
دانی دز خوشه* کرده گوشه‌یچرخ کندم انجم او فتاده برون 
بر رکاب هلال بوسه زنان لمتان قباچه های " جفون 


1 
ماه حلقه چو باده‌ی لک چرخج تبلی جو ساعد محنون 


۱- مج . بر قدر ۲- مج . نیگی ۳ مج . بخته ص . هرون 6- ص .کر شه1-مح. 
چپارهای چنون . ٩ص‏ . جفته چو پازه. 


٩‏ ص, . عقدش ۷- مج 








نه بدین لام های 
که عنم پيك : بی- قرین فلت 
برجم شام و طوق ابرش 9 
الیشاره که دیر چتر صباح 
ناسخج جشن های یی و 


عژتی راده‌ای گنه مو لد او 1 


هو امتتر ماس ر کن الداان 
امه شین را دفتر 
ر نگ حقدش 0 میتی نیامیژد 
تفس ار یط در کناو ودم 
۰ ۰ ۴ ۸ 
نسبختی بر کنار دهنش ک د‌ 
کفه اک ۳ 
تا کنون» سنکلاج عم گذشت 
مردم د رده جاك دلن تست 
وی سخن را بیان تو نادیخ 
زر ۷ 
دست برد ر نع تو دربا 
کار قومی چراست چون ز تجیر 


ذوفنون | ان اسر عدادت؛ :نو 


اهر .قساطه, «مج. و 7 . ملال مج. لابپای هت ص.«زر 
و وش بکزز بجو شدم۸- مجح . نستجی بر کنان هریج 
ش ۱۰- مح . بیان ۱۱- مج . برزد لطف و ها ۲ مج للجنون . دوه 


با ۳ ۳ منحنی ‏ 9 و «ج 
۰ خامش ,نبکنمویگرری_ کته طلق ای قرات کر 
* دنگارنگ ۱ ۱ ِ 


۱ ۳۳۰31 
سس _گودمنهقد ,اذل بجییم»فقرونبه ‏ 
هیرسد . شهریاد.عید. . کنون ‏ 2 
ایا الم ای دم 5 


باد بر صاحب عجم میمون 


آن جنابش زد کن و کعبه فزون . 


نامه انس را دمش مضطمون 
تالا زیت چوشگل بجوشد خون 
قلم کن به صفحه‌ی فیکون 
ییق برق و چتر ابر نکون 
۱ پی سپرده عر جون 


رعف از این مسرت موی 


و بر طلعتش ‏ بود مفتون 


وی سخا ۳ و 
چاد دبع دمین کند 0 
کاز خالاف رکه 
مل باس رایتکه الجنون! توت 


۰ ۲ 
۰ تو قانون 


۳ 











ای جپانی که بر ندادی جز 


چرخ وه تشز رشت) معیشت(دن 
رو زکارم شوخ چشمی کشت 
خوابگاهم دم نمنك چراست 
من قصب دد نبسته عید گشاد 
شعر موزدن "من همان بهتر 
و 5 تاک رو و یه 
زمرق مق تم دایز ما نی 
نقس عیسوی" " همی " خواهد 
رصق »دز شود 
یوش عید تو باد جامه جاه 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 
دسشمتلا بر اد ۶ مضطر دنط 


چار؛«دد" بند بکندد مامون: 
وی سیهری که بر نداری دون 
زمر دارد همی کند معجون 
چین ابرد بدد تمای که "چون 
یل مکردات تو مشحون 
رزمه‌ی کارگاه سقلاطون 
که رود با عطای بو مورون 
بقع نها تن وشایه‌ی +4 ارف 
خو و که‌ماند به نقش انکلیون 
هیأت طس این ار مسئون 


دست مشق بفر صه صا بون 


نوش در کام بحاسدت افبون 


۵ 
5 مرا رخ جناب توست کون 
1 


دست هدید می‌برد بر دیش 


وک احسازت بودبگویم :کون 


امروز نشاطی است در افلاكودرار کان 
ور د رده شعاعی‌فمر ازعارصض شعرع) 
ناهید خر امید بخلو رکه خورشید 
کردند هم‌ردک» فرا روی دل وچشم 


۸ حر 
دید ند ت هم دو جهان ان 


۷- ۰ ۴ ۰ 
زو شیده و خصر از چشههحیوان 
بلس در امد به شستان مان 


0 ۱ 
هم‌در 91 حور شید مین سایه بزدان 


7-9 ناموزون ۴ص ۰ در‌بواات ات مح . وازون رصن از تن ارنآ جر 
رن یا د‌ دت رت 


حبات نوست سلون 7 ۵ج 


ج بز یش ۷ عرص بببیکاز در ۸- مج . د بدا ند رخ هردو 4 


یا 1 














جوشاهی که‌در اقطاع کپین‌چا کرشامروز 
شاهی کد: بایران ذ می ازابررحسامش 
خورشید جهانتاب که و3 1 او بند 
با تاج بهچنگک است سمش سر قیصر 
صد ملاث بیس د به <میت نه به حیلت 
هر حصن که بگشاد به شمش بر چهانکز 
بر عرصه تک بمساحت نشود چیبر 
از فر ضه که بارس بر او تا هرازه 
بور بنده که پیوست 


ره صف ناورد " جهانگ: نکه بو 


در مرئیه‌ی مبر جراتوو نکه و 


معم‌ار ایادیش 


چون قد کواعب ز کمندش شضم اقلیم 
با ۱۵ سرمای خلافش نشود کرم 
موج کف او کف گهر افکند ساحل 
برق بظفر تسوت رن آن نیزه براق 
تنك امد از آن دایره عالم او ,جووه 
ای منشی دیوان اذل نامه جان را 
تا دادن مثل تو و کمتر زتو در عقل 
سیزی سر و سرخی دوی گل ودل‌را 
چون دعوی‌فضل تو کندساغر و خنجر 


که ۰ 
کر جر اه ی ۰ 


افطاد عراق‌است و فضا رای‌خر اسان 
سیلاب بيك واقعه برده است بتوران 
اد زیر ظلی کر ده بيك پرتو احسان 
درحلق به تنك است ۳ بیمش نفس" خان 
صد تاج به بخشه به تفضل‌نه بفرمان 
دارنده‌ی او گشت به‌تو فیح جهانبان 
هرچند سب تازشود فکرت انسان 
بیشه بغداد بر او تا در" گر گان 
خللی بسن نو انس وت ند بکیوان 
بخشایش بز دان‌نگر و بخشش‌سلطان 
لشسکرشکن تور اناشکر کش ایران 
چون چرخ‌توابت ذ کمانش نهم‌ایوان 
خور شید حرادت‌دهش اندر رت 
ابر کف اد قطره زد افشاند به‌نیسان 
5 هر ز اجلر یخت بر ۳۰ بران 
پرداخته‌چون نقطه طن‌دردل‌دوران 
اول رفم نام تو بر خوانده رعنوان 
يك‌جزو وجوب آمدويك باب‌زامکان 
هم ابر سخا باری و هم عقل‌سخندان 
در حال گواهی بدهد مجاس‌دمیدان 
هر گز نزدی باد ز دخ آب‌بسوهان 





۱ص جوز سای کیک است ۲ص . نغس کان. مج نفس و جان ۳- هج. ازقرضه 
ک پارس برد نا در ایجاز عحص ‏ وز بيشه بغدااد سبر ببشه سر ۵ مج . باورد 
۰ مج : ار شکله 4 مج جمله ۸ هچ تمد زان دایره عالم خود اضرا 


بت حل , ر <ر جدا ۰ 


۰- مج . 


: فقط در مج ثبت است . 








در مملکت شاه بدین مرتبت خاص 
کاین صید نکردند بمر‌دگ ۶ به‌اقبال 
این هرتبت اژهمت خانون‌جهان بن 
بکدائه " عقد عقب ادم و خوا 
زهرای دوم رابعه‌ی " تانبه کاز قدر 
از همدمی سایه‌ی اد مهر به خجلت 
در پرده کیفت او » دهم فضولی 
باجاه عرینش عنرد یه ء يك اعرج " 
هر سع ی که فرمود دراین باب‌خدایا 


ات مج 


3 3 


عوّد غصب ٩‏ مح . کسری ۷ مح . وراقه 


. جو بنداشت ۲ مه .نورد . 


کته کل مرده ان 
مبحدمان ماه بر آدی ذ گریبان 
ور رم ز شریان عدد دانی طوفان 
تا قطلع نگردد از جهان بچه انسان 
تا قطع نگردد کرم وجود ز کیان 
شابدکه مباهات کنی بر هه اقران 
دستان که بکابل‌شده رستمبه‌سشگان 
وین‌تر بیت از حضرت خاتون‌ده یم‌دان 
ال کمل گهر خسرو * و خاقان 
یدای نهان است‌فلاث وارژملاک ان 
و همرهی هودج او ناد بزندان 
ماخوزاب کتک ی" شدوموسوم!" به نسیان 
ور ستر رفیمش فلك ات۳ حبران 


در هر ددجهان‌بر مرو فایده گردان 


تانه ۸ مح . فلث سان مح . با خود 


تک ۳ نج + فلاش 
۰ ص. لشکی ۱۱- ص . به نیسان ۱۲-مح. تك اعرح ۱۳- مج : در سر وفیمش 


تایه خیزان . 
4 : قط در مج ثبت است . 


 //// 
_ ی اثیرالدین اخسيکتي‎ 


تبریجرفلک وی 


سر بر خط فرمان همایون شه او 


رس ار ۲۰ ۳9 


گن ددن چورءایاید ح ۳ 


این شادی و آبادی و آ ذلدی,وندادی 
۳ حشر هیر | , وز ۰ و کل رن 


هد ح شور آلدن عر شاه بادشاه ان 


#۶ ای دودی تو عید عالم ان 
خون دیختن اختیار دم 
تا کشته 
از دلف تو عقل »بر عقاین 
دد ملك تو عدل » کند از 


شنطرر وک رعار شرت ۳۳ 


قلندر ان راهت 


بر دزش ف‌گنده لام توت 
در عشق ۵ کارت خوبی خو ی نو 
بو سمیسیت دصد هز ار عالم 


کوی از همه 9 وان اد 
یلت 1 ز‌ یا ار 


ه‌ 


7 

- مستمعی و عم من 
که فک بعقد رلف حان را 
ما تا فرت اد نیم عمزه 
اشتشز خاوسدا ‏ دی 


یه ان و 2 عاام می را 


۷ مح . بان ص. ۱ الات و تلد ۳ یشان رت نو وز م۳ ۱ خبه 


رایخ قصیده در . س . ثبت است و تصحیح قیاسی شده است و اختلافات‌درز بر 


صحیفه نموده شده است , 


فرمان سپهر را 


خلقی ز تو دوزه دار حرمان 
بر کیش غم نو عید قربان 
بفرمان 
در چیره‌ی تو» بصر بزندان 
در دود . تو فتده ‏ تیز دندان 
کف شده عاله در 0 
تینوی اه دی نو ِ هل 
بلای نقصان 
ارژان» نه کفرداکی ره 
بربوده تو همچو کوی چو کان 
بر‌کاشنر هشت ملد را 


مه لاغری 


چود خوبی تو هزاد چندان 

بجعای نیسای ۱۳۲ 

از دستخوش دجود بستان 

بربجمن ور 9 را به کین 
ی 


۷ 








نا مهر بیاده گردد از چرخ 
عرد خود و ما ون از خححس نه 
شام ی که بر ارغنون مدحش 
در کیسه کون کرده اسبش 
در چشم جهان غباد خیاش 


انب اه سیم را هه پوعسن 


مبدان مدیح او ست بالبه 
۳ 
با طبع سخیرش عرصه کون 


ای نام فضایل نو بوده : 
و هد کل ره 
اشتگاصض وا در ولات توفیق 
رابت همه کون دا مك فرضص 
خفته‌است ز موج خیز 2 
باغ طربت چو شاخ طوبی 
نز ديگ وا ی ی ۱ 
ود, سیل خلاف نو عدر را 
بر شاخ لطافت تو يك سیب 
وز چرخ کفایت نو يك مهر 
جز کین تو نیست شهره‌ی عام 
ی حاجب‌خاص 
۳ کمست کانه‌ی و قتالخن 


و ۱ زیحا که عتاد و بیبط 


۱ مصر ع تخدوش بنظر مر سدب و چون سحه بر 


ج : یت مخدوش است . 


۳ بای ینز گرب رده 0 


دررقص خوش است2 قت‌دوران 

۰ نت 1 ۱ ار 
همانوی توتبای» ۰ «اعسات 
بر عرصه که سخاش عریان 
هرجاکه سخن نمود , جولان 
چون چشم یل تناك میدان 
7" ات وتا 
دورج زر تف تو داغ بر ران 
سرهنت نو در انات؟:خذلان 


کرده ات جو ۱ وتاب مم‌مان 


زان بر س گذروی‌است‌سرطان 


زرد از بركت ریز " اخژان 
باهش اساس عمر عمران 
و رای پوویران 
در جیب نهاده صد سپاهان 
در ذیل ط" فته صد خر اسان 
زی مصطیه‌ی هوای شیطان 
در با رکه رضای ردان 
رلک درد به از هزار درمان 


ای‌مقا] بله این قصیده نود د 


«صر ع دوش لت اه ات 


(0 


_ِِ 


۱ 2 3 سپمپو ۳ 
تصرم 
وف رای در 7 اه 9 


۱ و ۲ م 9ص 
۸ ۳ کف رس ۳ ۳" س د 
۱ ۰ فن نا ی 
_‌ و 


- ۳ ۳۰ 






الییی. 
ی 
0 


3 ۴ ی ۱ ۳ ۱ 
ور داغ مروت. تو ازاد ۶ - تا مات مشم 

اک فیض " کف تو نوش دارو یمای ندز میا 
بر داگمت از نی تفر دود ۲ فلاك اس کهر هی ۰ 
گشته‌است‌حملزعشی‌خوانت و ۰ بت .۳ ۲ 3 
ماشلالُ بماند . فکرم در مر این حدیت خی 1 
عیدی د گر است جز رخ شاه در آینه تین و ِ ار 
کوته یود که یش ا این پیب ری ۱۳ ۳ # 
میدان مجال د دهم انران ۸ ِ ظ ۳ 
سس 
مدح قزل ارسلان.. . 0( 


۲ ب‌ ۳ 



















ند ۳ ِ 


چو شب دفایه بر انداخت , از دج گردون 
نهاد کام +عردی افق ز حجله * 

هارزل بر ده‌ی حالم ۲ سوخت چون لیلی 

.۷ ‌ 
‌ ده‌ی زاله مجنون 
بط خرس بر بساخت چون مجنون 
ترنج زرد ر‌ تخل سیهر بر مشرق : ۱ 
شکونه دبخت »ز حضن سحاب بر هامون 
به بست کوش به سیماب برف » خاك نژ ند 

4 قرو " روی ‏ بزد آب نود, چرخ نکون 


۲ ۱ ولانت ۲-اینست دیع 4 از او فضل ناه نوره-مجال‌هم‌اسان 4 
ث 11 حمله میا 1 ۱ ۱ 
مج . ناقه ۱۱-م. مج . هاله ۲- مج. م. زد ۱۳-مح.م. به بست 


ت 






۱ 3 و زیخ جوا دیده 9 آبه 9 
9 «مبز! که زر یه ی 


هه هلت رده وج آهمی دوید کسته. ِ حرون 


سیه به تعبیه میراند ابر تاهمواد ‏ ۹ 
له نا آسخن » بز جر همی گفت رعد ناموزون 
۱ و 
و که چون نمود» دومنز لگذشته زانسوی‌چون 
به تیش ید دراز و بی بایان 
ح یا رتیه نهر 39 2 ۳ مسجون 


فر ازهاش قران ۳ ده با سر عیسی 
تشیت ماش رت کشنه بر بی فارون 


ی بیع شکل وبا " در هوای اد طایر 


چو نجم نش نش » بلا در دمین اد مدفون 


تبات او ز نوائب » فنای ار رز فنا 
7 او .رز هوان 2 9 اوز بویا 


و با و 


ِ . جعون ۳ 
6 مج . . زدی چو و امه کر و کی فته هوا ۵ مح . عفور ۳و( او امل شده‌ یر 


۷ مج . عنبی ۲-۸ . ربا درهوای . 





اد "وق" چو دعاخ فقو ۱ | 

بپرد د نم " چو حدیث طفیلیان مشحون 
مرا د9 این #ره؛ با وت دست ۶ شده 

جونده خنکی همچون قضای کن فیکون 
که بکا» ز دم تا .بگوش» با عجل 

داد وس و 
زمین ‏ حیل سرینش چنان را محمل 

که از تحمل او » گاو دا شکسته سرون 
نه از درازی ده » چون نظر شده موقوف 

نغ اد لضمال م۳ چو دل شده محزون 
چز این و شود ۳ که در رفتار 

همی سپول ‏ چنان باز پس کند که حرون 
چو نقش او بگذارش کنف ما نطان 

چو وصف او بمبادت کند زبان مقرون 
ثثای دیزه خسرد همه ها و هدر * 

حدبت دخش نهمتن همه ۳ و هجون 
مرا ‌ صودت او دح نموده صورن امن 


که داشت باچوااف سم چو میم»نعل‌چونون! 


مّ ۸ 
نموده چهره‌ی ممقصد بطایر میمون 


کدام مفصد . ۰ ون ,گام خسر و مغرب 


کدام در که ۰ اعلای تارك گردون 





۱- مج . ببرف و تم ۲- ۶. قسار ۳- مج .کون سکون ۶- مج . حزین ۵- م. 
گت سول جثبان"- مج . تباه و حدر ۷- مج . که راست تا والف. ۸- مج . برا س‌هود. 









كِِ_ رثل 8 ل 
۱ و دانه های حباب ِ ورای خرمن با به الره تک 


ن یه نار بر رها 





نفخ له و و کون 


ار 2 ۰ انم 


ل . رختنهه وا رز بیمانه قاس افزون 


1, 


و بل که خمب رفن بِ دیا ماو ۱ 
ی اه ۳ ۳-9 اور هن » سمر مینا گون 
کند چشم‌ی عدل وی »از جات طلم 

رام ۱ شا سل ای نات ادن 


بروذن دل این طارم مبان کاواكک 


بصد هز ار 10 نفته بر رخش مفتونل 
از آن تحر او را قوام جز وی نیست 
چو کوی املس بر سطح نخته ۲ مدهون 
زهی سراج از ار 
رس رام ال ان و فانون 
ور رو یه ۱ جع زد زبان ددست‌مجایشی+آب,مج وت صن ۳ 
م۶ ضیاب هب م. طایزم ۷- مج ,,مدحون ۷- مج : ذهی ۰ - مج . قارون . 


۹1 ۷ 






۳ نه ‏ و ار ۳ ۱ 
نت9 ۳ 9 ۹۷ ر 
۱ ۱ ۳ 9 
۳ 2 فك پاعز 


ای ۳ ۷ رم 
0 














۷ 6 وی 
یی ی نس » 
ی ۳ 

ز صد هزادان چشمه که مادران ین 3 
جهن «ون بکد 
کر مات هن که ات هه ۳ 
۳ 


ی م۶۳ 
3 9 





مر ایک ۱۳۳ ‌ ۳ 
۱ ععامایست 0 خر د مفیونت 9 
حسود ناقص. تو زانچه هست. نفزاید »- 
چو زهرکشتدچوسین‌دانگملشد افپون؟ 
درش بمرف از هم کوشه‌گان تو شمرند ۳ 


۱ بسی ده است " زتبن ( لطیف تا یتوق 
گذشته دفت کنون ما "و دوز گار کنون 

کسا شود لب تیم خطیب » خاطب رزم 
گر چه هس زپانش "بر از در مکنون 
9 .که روز کل ۲- مج هر آنکه اوح تو خیواحه از لیرکی - . ۴ مج . تلف مر 
- هم ح. جوسن وانکه مال شه اضوون ن «- مج . بسی رهی است رن *- مج . تیش 1 
۷- مح .حاکم ۸ مج عاء روز کار -٩‏ + پایش . م4۳ ۱ 












از زر ب 
۱ کی 6.1 9 
5 1 2 تس ام نگیرد ۷ از رن 


وف تا ض شود رمین 
۲ نا ِ یب اپ پ ۹ 
از نام .که بآنم معنون است 9 ‌ اف 
ت اد ۳ پگ نآ مک ظ ٩‏ 4 دار بر سالامت ۲ بمائتا مصمون 
3 3 براددان مض نو قادر 0 1 
ی ۲ هس۳0 چنانکه عوني عمران بشرکت هاردن 


۶ عبنایت تودز انن تِِ هشت باغ بوشت 
عدافت و بری 3 تلخ شاخ حبون 

9 چون و نیادد ضد"هزاد فران 
زمانه چون تو نزاید بصد «زار فرزون 

#۶ همیشه تابگه اختفای قرصه ت 
9 خور شرد از سایه‌ی دمن ماتجوت 

+ ببوستان ز‌ اگسد بوستان افر ود 
۱ ز برك منعی تیز برکشد طرخون 

»1 عروق خصم ز‌ ی شا قدم شکافته باد 
برمح طاعن او با به نشتر طاعون 





ام طلیون ۱ دفیتر ,مج . چنانکه توبه گر از طبیعت مابون ۸-6 
خرم ازع کون کی شوت ات فوق 2۷ مج . بارد۸ دد 
اصل رل اصل بای ۱۰ 2 دار اصل . منقیم ۰ 

+ : این ابیات فقط دد مج ثبت است . 





کل سلاله‌ی انعام بی کفت مسنون 
تعتانف فیله‌ی خلق و زهانه چا امن 
چغانه ار فیم لاب اد رازن بر التون 
هزار موسم نودوز دا ذ حضرت تو 


بطوع کرده ضمان بیر تو شووروسنون 


دق ح الخ جاند ار نود الدین حسن 


0 خوش سر بر آودد از وسن 
استقامت. یافت زو عالم چنانك 
اسمان را در کفن سچد چو هیغ ِ 
دست او جلاد ود شد دان ‏ نود 
شب نشان خصم او دارد از آن 
کر نیادددی جهان مردی چنو " 
کور را در خر کمان گرد برهح 
بر اگذاو حمله‌ی او بو قبیس 
ماه دا از مهر او در راه دور 
و بفرماید نیاید باد دی 
تیخ حرافش بیرق ۳ 
دی رکف اسرد بت در 
آآرن ره چار بر 


خصم ش‌‌ 
ت- 


کوه دا تب لرزه گیرد روز رزم 


کی الغ جانداد نورالدین حسی 
رلف خوبان مِ نمیگیرد شکن 
ر نیایدد پیش با تعناعا دمن 
هر ددستی را شهادت دد دهن 
بر تنمایدم.صبح »الا بیع ان 
صد فضیات تاشتی مب هرد ۱9 
همچو مرخ خانگی,دا پاپ «زن 
توده‌ی خلخان " شمر برباد خرن 
نمست: يت ساعت پيك منزل دطن 
جامه‌ی یبا چمن ۱ و 
ی دحا دون اندام سفن 
چون کمان دد پنجه‌ی ذه مرتین 
چار تسکییر ود بر جان 3 


چون کند اهنكت کر شست من 


۱ در اصل : چانه بزمی تاب و خزابه پرالنون 4 .که ۲ب مج . زو 6 مج . 
تیغ ۵ م . چوتو اس م .؟ ۶ مج . مرغی ۸- مج . خلقا ۰م. خلقان ٩ب‏ مج . کفر 
بفزاید بباید باد دی ۱۰- مج . مج . تستره.۱۵- مج سووپای ۰۷۳ ره 





عست. مه ی مس گس ی 


بد آنن زمان کازشط و دریا بادخرد 
که ربان نیغ ید که م ۱ 
قبه بندد گرد خون ابر سیاه 
1 زخم سنك منجنوق رف 
نای رون , سیر شمش ر خموش 
بوقلمون علم 


نام نورالدین حسن در خون کشد 


۰ ‌ 
در بپاد ددم 


زو » سف تودانیان " محیکم شود 
شاد باش » ا ی گوهری کاز دشك تو 
هر کجا خودشید چهرت تیع زرد 
زان عقیدت گر نظر یابد سهیل 
و بات ترکتاز مقدمش 
و اندر بای ۵ رت اد نو 
لولوی نسرین و لعل سرخ 1 
مشاطه 


دیر 


چون نهد تو ثیح نو 


رم 
همجو سس سای حمله كِ 
۱ 


صمد ر| ۰ من بزده 3 کردم نزدل 


( 


شاه مغرب »کار نزیبش مشر 


شرح حال خود چگویم کاز ال 


2 ۲ فةط درمح ثبت‌است و مصر ع 
سنگی 6 مح عمو 0-م. ددم سم سار تیان :۷ 
۱۱ - 
و : فقط در م ثبت است ومانند متن 


سید نظری ۲ب مج ۰ کر 


حجز عسره 
که دهان کوس میگوید لسن 


نجع 


تا که سیاز د روان حضن بدلن 


ر 


۰ رو ه 1 
سول ۳1 


در سماخ کوه خو اند بز رام 
بحال حو کل بر تن بددد بیدهن 
زهرده بر حاورا در یه 
چون صف ,ایرانیان اد ,تممتن 


‌. ۷ 1 
خاصیت مت درب‌ای عللن 


ماه سیم اندامع بر دارد محن 


انکه خورشید است برچرخ سنن 


کار له 


۸ 


ارام صحر ای یمن 


2 نامی جون خر آمی در دطن 


5 ۹ 1۲ ۳ 3 9 ۰ 
زر " آذرگون و سیم نسترن 
طر د ی بر و سمن 
5 ۰ 
بر عر2س ملک رد ممتشن 
1 : ۱۱ 
حز در ائینه زظر خویشتن 
۰ ۳ ۱ 
دوز جاب خسرر دسمن فکن 
1 ۳ 
هر چه هت از حنس شوت فر فتن 
هم مرا باود نمی ا ید ز‌ من 


دوم له ده خوا نده نمیشود محج. 
حتِ 9 ِ 3 
- مج ۰ بگذشت۸- چ ان اراد 


نقل شده ۱ ست 








سم 


ام الة) با من چو ما۵ ارغئون 
که ؛ دانی 7 پات اس رام 
اعك دز سد کشت بر هنجار رخ 
از برونم جوله‌ی معقول باف 
از دد کوشم پرود السفر ۴ 
9 بجستی بادی "از در کاد لو 
طغل لب تا حشر نگشادی لبان؟ 
ای بمال از من خریده نام ننك 
دیرزی » کار فرط احسان و کرم 
تا نود 5 جیب گل دست نسیم 
باد » در کوش حسودت نوك خار 


روی » احباب تو جون چشم خرس 


سینه خاشاك با غم مقترن 
هر ذمانی در دگر دستان د فن 
کا* بلا و2 دق من تاختن 
اه قامطع گفت" بر داه«تتشن 
وز درون دم سوت خانه نن 
خوانده بر عفام قناعت الوطن 
چون‌سشمي سیر 
آب حیوان » چون مزیدی در لبن 
این متاع الحق ورای 2 ثمن 
کار من چون نام خود کردی حسن 
چون بپاران نافه‌ی مشكت ختن 
ور نباشد جز برای خادکن 


دوی» بد خواه نو چود پر رن 





همعنا دت باد حفظ ددالمتن 


تاسف از در گذ شت عمادالدن مردانشاه بن فعر الدین عر شاه 
ی ٩‏ ۵ 
ص در و گاه هک ۵ حاه ی ماند رماه 
۸ 
در شب "دح خورشید براندود ز اه 
7 ۷۰ 
مردم دبده عزت شید و کاری ات سید 


۱ 
هر که جون مردم دیده نکند جامه سیاه 








۳ مج . پایم 7 و ۱ب دکه وی ع- م. بربدی هام . یا نهد سمح 
مارا ۶ بپادی ۷ب . شاه ۸- اج . بماه ٩‏ ص . غبرت ۱۰ م. شده کاری‌است 


سمند ۱۱- ص . جای سیاه 





باه بدیدم » نه پر ان ساذ و نسق  .‏ تّ 
و تا و 
4 ی 5 9 صلدر در ناه بدیدم » بدالا و 


باغ می‌نالد ساب ال تمه خ 
۱ ۱ _ ۷۰ 
۱ | با صمح می زارد مکی دست افق حاه مخواه 


خورشید بنالد که کو ماه تما 


پیش 
۰ ۱۱ ۰ 
و ز عر بشاه بر سیت 45 کو » مرداشاه 


1 9 
کو» عما دی که‌بدوسقف شرف بوددئیع 
۱ 9 
آلو و ادی که بدو ۱ جان امل 0 بناه 


ای که قبا 6 کل اس در » روبه باز 


و ۱ 
چون در افتادیدام دمت سس 


سیاه 


۸ ۱ 
فرة آلعن نبوت چه کند دیده فراد 
بع رت و 
سرو اراد فتوت » چکند ششت دوناه 
۱ مج . وای کای عنجه ازاوحی درر بخت بتعاك . ص . غنچه ترژاد ۸-۲ . غنچه 
رواد رت م .۰ نرد دولت را . پ . مذهب دولت عمج . تا باخته 9 مب . حوادا-مج 
کر .نا لک با ند * بخواه ۱۰پ . دولت شاه 


/ ژبان ۷ص . سان و سسق .۰ . وسق۸- 
2 


۱ب .. عماری . ات مرک فلك . ۱۳- مح . بدان . ص . براوجان ۶ مج . ن 
روارات مرن بدام دم این ۱- مج . سر‌ شاه ۴ ۷ نمودت 2۸ . چنکلاست . 





۲۸۹ اثیر الدین اخسیکتی 


0 
دوز آن‌عين کرم داسی چو عورش 


۲ ۳ ۱ 
ددس برده شب ناخت هم از بام 4 بگاه 
و 0 نت 
پنجه عمر ورادست شدن داد احل 
۳ تا ۸ 
جوناله در نیم کش اورد کمان بنجاه 


: ۳ : 
وی که فزددس برین » دیده‌ثی از دای تباه 
/ ۱ ۷۰ 
ابلقی را که رالماس بود دین رح لکام 
منزلی رای ۳ مشیر بود اایت و که 


۱۱ 
فرعه‌ی رای بجز ك نز ند خاطر اک 


۱ 


بچه چز داه نیارد ز رحم مادر داه 


صدفی کوش «و کی بر شود از گوهروعظ 


عرق عندن نو به شود از داروی باه 
2 ح 2 3 ۱۳ 
دستیادی 9 6 ای «رردس طفل ضمبر 
ِ 2 ۴ 
کاز رد چرج سبکیای چه درد ان بر ناه 


۰ ۷۱۵ ‌ِ 
دسنه رنار اجل جچند به عسی ود 


‌ 


فان رل مد ۱ 


س‌ 


النه 
صبر » دسا رها 9 9 مدرب خورر هلگ فد 


شاه داح نز بت هیر چو شهاد کلاه 


9 ۱۳ 
فخر دذبن مفتخر دود علاء الدو له 


که سران را قرم" اش ب‌چنیایش و 
و رود تا اف و 115۳۳5۳ 
مشکن .مج ..مشیکن .۷+ مج کمانی ۸۰ ماه ,و ی ی ۰ 
از او ۰ ۱۱- مج . لجام ,۱۲ - م .مج. مب . مج . قرعه رای جز کر نز ند خاطر کز 
۳- مج بچه جز راه نیارد ژچشم و ز داه ۱۶- مج . دست یاری بگدامئی بردش طفل 
خمیر مت ای بروش . ۵ - مج 5 زید چرخ سیکیاری چه دید. آن سر اه 


مسج و 


ج . امل یعنی نگرد . ۱۷- پ . فعردید ۱۸- مج . که سر ازاقدام . 












کت 


ره افتاده 9 عقد اشیاه 


یه ها نما به تال 


عندلنکش معنو زانکهنه خره اس کناه 


‌ ۱ ۰ اک رز 
۶ بو 
۳ رشته تا پیش و 0 مده" ۱ 

9 ۷ او رشته تالف شما شد یکتاه 


9 وا را فک نماند ‏ ۹ نم بش توکام 
تب «شرم انباین که کند 5 و تک 


و ی حفه" جچومی ناخت» ندیدی بازی ۱ ۱ 
فتنه رد برده جومی باخت 6 نبودی اد 


و ی اف بمالید نت و کفال 
سبر َ آض باز به بر بل حسامت نا کاه 
۶+ اینت هایل خبری خاد 0 در اسماع 


8 وینت ناخوش حالی خاك فکن در افواه 
مسج 7 ۳۹۹۳ تست 
ون 0 مج . حلقه یوش درکاه ۳- ص 0 یب . طبع| ند 


شاه ود 9 مج . کامره زهر سیه رگ کر مد هرا رل . تنك . مج مطافصل. م . بيك قفا 
مب کت نی ۰ ۶ ب.. رشته باس سیه ءشوه . مج 
و ان رباع « و , ۱۳ مق هی‌باخت:: 





3 مرهم نپذیرد دل دیش تو ز ند 
مدد لاشه سوادی» چه کند لشکر کاه 
3 او 
ای سر دشمن تو »درد قصب باد افراه 
2 ۳ 
دشووه‌تی بر وف فاضی خرد ره سیون 
0 
نا بدان محضصر علم نو شود سر کواه 
: ۹ 
این نه دردی است که از دی بجهد دل‌بجزع 
۳ ره بحر ی اه ازوی گذرد کس بشناه 
سینه باك مرنجان که هم از طفلی او 
9 ۷ 
ناش ابام بر دهد تد بان سرت رح راه 
۱ ۱ ۸ 
ذین کران مزد »کری» می‌نگندحجرهی‌دهر 
۵ ۹ 
دین ور و داست نوا ۰ می ندهد نغ۶مت راه 
۰ م 1 سل 
سر احر اد جهان دین فلت کرد | ور 
1 مق ۱۱ 
اندر افسار و بال است پس اذ افسرد چاه 
»9 1 ‌ ۱ 
ار شرا تاه توب رده ۳ 
۰ ۰ ۱۳ 
وق » زچشم کهر افشان توءخوی کرده جباه 
اک ان مزرعه را سیل فنا داد بباد 
بارب ۲ از خر من اقبال تو يلك کم 
_ٍ : 1 
ان تازه گلی شید . همه سه سبزی او 
۳ مه : ۷9 
ور چنان صف شک سشد همه سر سبزی‌شاه 
و رد ربا ۱ درقنب . ۳- م . در کثف قاضی . 4 ۱ حلم . 0-ص. 
سبر کوّاه ب ۳ پبر کو|ه وگ کت این نه دردی است که از وی بجهد کس بچراغ 7« 
گدا یت ایام ابد برتن . مح . نام ایام برید ند ۰ ۸- ص . زین کرامرد کری می ند ۱ 
پ زین کران ‏ نا نکند . مج . چپره‌ی . *-ص . زین فزا داشت نوامی ندهد 
(حمت راه . ۱۰ ص . سراحرار فلك رس جبان کرد انعر . ۱ ص . اندرافسرو بالست 
۷ ص . تب برده ۰ :۱۳- مج ۰ شپرسنان توخوی کرده مسام : ص : خوی کرده ماه 
4 سر سبز ی سر و. 6 من . مج . ببروزی شاه ۰ 











0 
۱ 
ح 
1 


ما وت 


وز چم سیر پوش سچر ) 
3 


ار خواب, شرابر اوزخ و سر فرد بر۲ ح 
رطلی زجعست» دز و در دست خواب ده 


2 هس ار شاهده سافی است» خوش‌دد ای 
ی ۳ 1 ۰ 0 
در دی زه شرط عاشق صافی ات ۲ ناب ده 
‌ 
"یاقوت سته روان را مفرح است ۱ 
کی شیب بگدهیتی_ یلع ابرسناب _ ده 
۰ صٍِِ ۲ ۷ 
تایه (رحت » دیس ی در نیست 


1 ۰ ۸ 
ان باد که صقدر مالات رقاب ده 











. : ۱ 
.مد ۳اص, زتاب اورمقی. عمج . کرخواب 
درکن ودبردن و ص . یسته تو روان دامفرح . 1 مج , نداپ . سل 


مج . یافتند ژحمت که ذبانی : ۸ص . ملکم مآپ ده .مج . نه تاب ده . 





عالی عماد دین کنف العمرءای خدای 
غمریش اقا ترازو ۳۱ 

ای دودح قدس » قبه معموده صفر کرد 
ملحاء بدان حریم مقدس جناب ده 

زان" ذد تک مها ۳ 
زان لعل و زیپ »واسطد ای ۳ 

بر بباد نیز کم رد حرمش شوال یه 
ِ در حات. کین پای » د عز مش شتاب ده 

چون ۳ 1 دنت » هنقار لعل ظ د 
آفاق دا » توید به مر زرا 1 

عداش » چو بر سیاه حوادث 0 


سم 


انجا نشان ز دستم و افراسیاب ده 


جام جم‌ان نما داش 6 صیقل شاست 


رو 6 لمعه‌تی با ند رح تاب ده 


خو آهی که با سبهر در آر ی عذان چو مهر 
بوسی بدان خجسته هلالی د کاب ده 

صد را ؛ ره نیع عدل میان خطا سر 
وانگه راد ملك 0 صواب ده 

از آب مهر,چیره خورشید دا بشوی 
ور دود کین » ذوابه شِت 1 را خضار ده 

نصرت که خاص حاجب دوس است تک 


# ۶ 
بر آنه ی برای ثواب و تقاب ده 
۱ب مج . را لعل و سینت سرطه : اک ار برغراب ۳ مج . ذو اه جتدص: 
پروانه برای ژواب وعقاب ده ., 








سس بسن سید < 
و 


۳0 


سه. 
رو 


۰ ‌ باه 


آنگه تیش تور بزیر ترا ده 
1 1 5 
3 ی ۳ 
تِ سا کرد اکن نو سک 
6 تسه تالم , کو عم ,هی عتاب ده 
زاقطاع ه همت تو جپان » چون خر اقایعته 
جه ‏ بت اندوه لین خرابه به مشتی خراب ده 


۱ 


وا با عدم شود نفسمی » بر حیاب ده 
مالك رقاب روت از آزادگان ترا هت 
ملك دقاب کر لت ۴ مالات ارفا رده 
محموس فائه را » به سخا بند بر گشاک 
1 ۸ 
ناموس ‏ فتنه را » بنقاد انقلاب ده 
نا از حالال مره نطع لاک ره در 
با از شراب بهره عرد ماب ده 
| ص . علام سبات : ۲ص مر ماب مسا ۳ص ,کون طعم باد . 2 مج. 
صّ 9 ٩ص‏ خز انه‌است. ۷-میح. 





ان نو ترا بی‌چون صنعت هفت مد ل بافت ات 


گت را روت اززد ان هناش۸۱۳ اص؟فتنه "را ابه بقا انقلاپ . 








دج ی و اجه دی 


تس َ 


زادك ۳ 0 1 4 
وت و 1 را 5 السیل ! 


دار .ول دهد دج ددنیززش 


از 4 یی ۲ ین 


روز در عر بده و طت زلف ب 


سب زیچ م 
باد را سایس ۳ نو » در آ ورد به بنف نت مه 9 
سرژ » در حدمت بالای تو بر سست قبا . ۱ 5 


لاه 6و حصرن رحار .و کللاء 
مس مد 0 5 باهید تو چرخ : 3 


سالها بای داش به نشسته ارت ی 
در عم لعل تو دراعه اب است ۳ 


9 0 
کان 6 2 5 بافت از کنج خورشید ‌ 1 
۲ ۱ ۱ ۹ 

زانکه در هو کت لعل تو میان سرت » چوراه َ. 

۲ 1 ح 
حرفه درد و دارد حل عالم کت ۱ 

" اذدق. چرخ ملمع کند از عودی ۱ 

و ‌ ۳ 9 
چون تتق برفکنا ود دند موج چزانكت 1 


۱ و 2۳ 9 
تر سب 2 نظر سوی و الا باه 





۱- مج . در بزم شهریار قپستان گشای تو " ۲- مج . بلم‌السپل رباه . ۳- 
هچ دراعه این است .. - مج . چاك است سیاه . 5ج رم :: دل شب که بشب 
- مح . المثناه , 1 












9 3 1 
3 و دوراش : بت فد خرد دا 
۳ یی 33 پوش 






9 صودت عصمست ز کناه 


دست حکمش که ت باد» به محراق ادت 


جر بط ای ۳ چرخج را نيك قبا کرد » دد این 5 


۲ حفه‌ی ی رحی بمدحش افو اه 


بای برجای تِ_ جچو عرص 3۳ 
ران یت وی هی وا بی‌دو گواه 


نو» ور تحنه نو یس 


جیست > < ار مر 


رای نو» در عالم جان کار آ گاه 


مر 
ه یهت صح 


کِ وعدل‌اند» دوحا کم که دراین دارالم لك 
دسم پاداش نماد ند ف زره باد افر اه 


چشم صورت من د رده ی چه عجب 
دانه دل نه از 0 باشد ۰ یداه 
کش سسته 
اب مج . به نبخشد . ۲ ص . مرحله . ۳ مج . یامد . 6 مج . عرش . 9 


فجن مر منز ٩‏ مج . نکته نویس ۰ ۷- مج . رگد 








ویو ز اراد فشل رش ۲۱۳۱ 


کلكت مشاطه تو میدهدش فرد براه 
هر دور دار ذان انا ملک جو 9 سو ستنن 
ماجر اشان قلم خواجه همیداشت نگاه 
عقل میگفت کاز او» طوق وز شاهان کردن 
۰ ْ : ۱ 
عدل ی که رو باد و د سادات خیاه 
۳۳ تعردف نو میکرد » قضا ۳ کدام 
انکه داد نده ملک استه فمزعار کی اگاه 
1 :۰ 8 
بد سکال ار در کین تو رند فارغ باش 
1 2 
نقش کاقبال نکادد" تعلود وز لا تیاه 
سر 2 کازاد بود فصلل * چه دی مه چه تموز 
۵ 
کاین 3 ۳9 ماک رس ورتم رت "شا 
کلمه مرئبه تو که جیان صدد است 
9 ۷ 
در دو ماهی شکور 9 علاعی باه 
خواب انصاف تو بر دهر فتاده است چنانك ح 
۳ عم ۸ 
صبح ۱ ن‌فاعده بول ارت 1 بر خواست باه 
رای عیسی نفست یر بات ی 
جاور دان باز رهد ماه ء‌ دق 2 اه 
شاه باش ای بمهاات نظر شافی نو 
شتتی ,در ۰ هی رال میا ۱۳ 
ای تاه « ۲- مح . از . ۳ - مج . رمد . ۶ - مج . نشود ز آب نباه 
ما مج . فضل چه دی به . -٩‏ مج گام ات اه ۷- مح . بغلامی. ۸- مج .نگاه 










1 ۷ ی ِ 
5 ج قدت * ۳ 


ی ره وراک .که لاشك ‏ , 


خشسیت ‏ لس 


نی وفرج؟ گشته نکارنده‌ی می 
بستان طرب » گشته نواذنده‌ی راه 


۲ ۳ سب مه 

0 شده در قالب من باد سماع 

7 ۱ همچو در قالب معلول دم دوح ال 
3 بر گرفته. دل ورایش ژ می کنج طرب 


اموال نهاده ات۳ داز در افو اه 


بزم کردون صفت از دود قدح تازه د تر 


۸ 
چون مه از انجم رخشنده بدیدار سیاه 
۱ ۷ ۹ 
امرا » تحفه پذیرفته ستام ات 
۰ 1 9 ۱۱ 
توا امش اه بر قه . ردشاه 


انجم اه بدامن » فلت از "بپر تبار 


7 ۱۲ 
بعنی امشت بعزب خازه مور یود ماه 


رفته بر کزیگره قصر عروسان بهزشت 
بنظاده اه همی صدد جهان کرده ۵ ۳ ۵ 


ات ب مج . با نیا تلم ؛ ی . مج . , تبلیس . ۳ب مج . بشکست . 6- این‌مصر ع 
با کمی اختلاف درقصیده قبل آمده است . ۵- مج . ملاه  .‏ ص . قلب مبین ۷- 
مج . دل درو یش ۰ #۸-- ص . ,دید از اشیاه . ص . ستام . ۰ مج . آستین . 
۱- مج . دنیاه ۰ ۱۲س.مچ . به‌عرب خانه ۰ ۳ ص . مج . گردد شاه . 





۳ 





گاه ؛ حورا| سر زلف همی رو بد واه 

نی چنین بوقلمونی بطرا زنده ز طبع 
و ابد نقش بر آورد 2 اذل بد جولاه 

شعرمن‌چون بتوپیوست یکی‌ده شد اذ آ نك" 
پنج در جنبش يت مرتبه گردد بنجاه 

ی و 
سپرك ناوك او آب بردن زین رز گاه 

ابر بارنده منم » کوه ان اک بو 


زان ار که تو افتاد ناه 


ابر با کوه دهد در همه احوال ناه 
۵ 
شعر | را سلم حِ شود بر در ین 
۷ 23 
بر سید 9 بدریا رسد شوب مباه 
عزم خلخال مرا چون سوی ز نگان افکند 
در تمنای قدوم تو بماندم شش ماه 
ردان به خلخال ضیرم که دل او 
نو عرو سان علومند بغایت دلخواه 
2 5 داشت ضر ورات که بررقعه وفت 
مدح این طابفه نا که ز عزی گوینه افاا 
0 
مشودت خواستم ار طبم دضا داد وليك 
همتم کزگ من و این کلمه لاو النه 
کرمت بانك بر آآره زد که تو تعحیل مکن 
ها کرم اندورسقب|ن لشکر گاه 
کای ۳ ۷ ورعده بایهاز زر سیف میاه 


۱ مج . زو ید . ۲ مح . چوبت بیوسته یکی ده شد . رن ۳۵۱۳ وف 
ص . سیر ناو ك او آب ۰ 9 مج . زاسلم دضع شود بردمن . باس ص.. هرد 3۷ 
مج برس : ۸- مج . عری . ۸ ص . خاستم . ۰ص . کان کر 


۹ 











1 


را / 7 ِ ظ ۰ 6 ف‌ 


۵ <و ول قشاکتا: 0 مکهچو زفضه‌سانع 
مل 4 4 
باسپمش 2 تن ره قامت 


رام دراز بالا » ساقی ز, دوده 77 
نه دیو بی جماره بر طول او ذشته 
چو رج و ماه دروی» آندشه حکمانل 
هیر ز عل کرده از شعله سموم‌ش 
تاش و نا دامن فیامت 
در نو هار عشاق َ از چشم گلعذاران 
پل تن فسه زو رقمهودوم‌توشته 
تو کعبه مکارم بر چار دکن 


۳ ترا بات‌زر بر کر فنه 


نیغت چو صبح صادق در روضه نبوت 


۱ در اصل . نمیده . 


ه‌- چر رده ِ 


, تن ۳ 


هه مهن ار 4۱ ٩‏ جع ۹ دب 


داد طراز ری ات ننیده 


۲- در اصل قفای . 


1 خز رده ۷ات استن 


0 


« 
اد دل بال سك در 0 


1 4 زبس یه 
‌ 


بی 1 پاد برده بی پاک ره بریده 


ون 


در ان از جلالت؛ مه مه فر شک ده دیده 


این عاج ایستاده؛ و خوابنیده 


نه ول ی قلاود » ددعرضص او جمیده 
۵ 


رت بر قفا تا ان برشکم خزیده 


برهر کنار جارش صد نرکس اش‌ننیده 
و زو مهره باز چیده 
ارات درا گذشته در کعبه و 
دو کون راء ز زلت آن ذله واخریده 
ببراق صبح صادق 1 دریده 


۳-دداصل . خو|بیده - و جمنلاه 


۸- عاشق . 


جد : این قصیده فقط در خ ۰ بت الست وچون بر ای مقابله ددسایر نسخ نود تصحیح 


قیاسی شده است . 







در موسم شریعت کاری برفته کردی 
ردان داد ملك عرت درد لکم ربزی 
از موقف مقدس ‏ تشریف خویش برده 
اقا رک دی و دولت سلطان‌عالم وعلم 
آن میم ۳ ور 


ار برطولد عرض کیتی 


۲ ِ و 
جزدر سموم دوزخ دبدارد ۰ ۳۰ 
با دست نوچه سنجد خورشیدزردچهره 


ای در بناه 2ات 6 جسمانیان عنوده 


0 


0 تازه روی 3 2 دل شمیده 
تا مسند خلافت ده چسته در رسیده 
ود لهجه‌ی امامت » تعر یف خود شنیده 
ای دد صعود اصلت بر ماه سر کشیده 
کازوی هز ار قلزم 2 اخضر فرو چکیده 
چون‌موح دست‌رادت هرموجی آرمیده 
۷۳ ادقم حلافت دارد ب,دل 3 
با قد تو که باشد کرددن دل دمیده 


۳ 
دی درریاض طبعت, روحانیان چریده 





ی 1 1 0 
بادا؛ دصر جاهت تا حشر دور در يك طاق‌تاب‌خورده» ار رن 
دردا » که‌شد سبه سر ستان این قو افی 


اطشال عالم حان » ,لك هرغ نامز بده 


دصف۶مع و مد سشِ جمال الدن محمر ان عبدا لیف رن« +حل بز ثابت سعیوزد ی 
از رسای شافعیه اصفهان 


ای شمع زرد روی, که با اشكك دیده‌تی 
ِ 3 
سر خیل عاشقان مصییت ‏ رسیده گی 
فرهاد وفت خوشی هی سوز و می اگداز 
تا خود » چرا ر‌ صحیت شبرین بر یده‌تی 
ٍِ 
۲ ۸ 
شش مه وصال دوست نه آخر تو دبده‌گی 


۱ شر یف . ی ی 0 


*-خ. پ . کشیده‌کی . تام شنید: با مج شش ه ۱۳ نه آخر چشیده ی 


- 










مر بر فا رن مارزان: خع چه تفا 
ی ۵ تهب لب لاله نه‌ثی » 0 چه افسر خربده‌ثی 


* ۱ 
۱ ۰ ۷ نی 8 


1 # کشن ت با 3 6 ۳ پم ی 
تور ده رت رت ز خزو و تعاس .وا - 

_ , ۳ >« ۳ 1 1 1 
0 2 1 دایم در ان درد » از ان نور ديده‌تي 


5 خون وحان 9 ده است ار رات 
له در جان نشانده‌ایش و بجان برود دیده‌ثی 


کال نی چوا شب بره دد تیه لی که تیا درا 
ی با تیغ افتاب علم خوا بنیده‌لی 
کی تن شود د خحود :و؟ 
و حون شلکزف. که دی یود خود تولی ۱ ۱ 
پروانه دا, بهم نقسی چون گزیده‌تی 
۷ .نو خود هم از تسش راده‌ئی باصل 
2 امرود ثبر با تین ادمیده‌تی 
/ ی ۱/2 
واره که تا مصحف شمعی تو وصف خویش 
زین سان جز از اثیر گر ازکس شنیده‌تی 


۱ خ . عاشقی زعشق که .۰ ۲-مج . کرده‌گی . ۳ در شاهدی برای که 


6 مج . قدر کشیده . 9 ب . خمیده . ۲ ۷- یب . سمعی . 


۱ 
۱ 
ه 






+ ی یمود بر ۳ ۳ 
هیثت نمود طاير یمن از کل خند . ۳۳ ۲ 
تا نفخه‌ی مسیح پدد ور سس ۳ 
* چون مهر نود در همه عالم فشانده‌ئی : دص 
جرد لیر سایه بر هه کر کر 0 
از مرکه کمبتین " تطلاال بکف کرفت ۱ 
بدیخت آنکه * مهره از اد باز چیدهتی 
صد بار طول د عرض فلك کرده‌تی بکام 
از بی که کرد عقصتد ول بر ننیده‌لی 
ص.ند. ز فقوت از مکان کمان بر گذشته‌تی 
از بی که بر ماج هست. چمیده‌لی 
بی ه رکه بزمگاه د چه دندان گزیده‌تی 
دستان عدلیپ سخن چمله مدح توصت 
چون غنچه در تبسم از آن لب ۲ کقیده‌نی ۱ 
هچون خبال دد سر صرت فاده‌ئی 
همچون امید در , دد ددلت " خزیده‌ی __ 
اس .م۵ طافسی._ جیهم ار 0 قح ی 


۵- مج ‌_ - پ .گزیده ۷- مج, خر بده . پ . چر پده . 
تا : عقعه در پ . شست است . 





0 اش ۱5 


هرنفس تازه کند عقل بمدح 1 


شذل مدح تو بدان رک یم که‌تو 
را ات طبعی نه به‌تر کیب بشر 
از و بر شرف طارم ابوان بش 
با 0 کی اراد ازل خاسته‌ی 
کسه برداخته شد جوهری فطرت دا 
رل زاجوتويك گوهرنیست 
زکنه‌ی جان و خرد را توفواید شده‌ئی 
دوز ۳ استه‌می روز سخن‌سو سو‌واد 


ای سخای تومر سا بی 5هچو من 


ان را ان 


اب مج . . لکایت . پ . نکایت . 
صاد. ۵ پ . بیان . 


خاسته . و وان - 








در دل و دیده سویدای سواد اویش 
تتا تو در حیز تا رنه سواد ی 
نو از مرتبه کت ر مداد هت 
ن عنا توده‌ی دون طبع دماد آمده‌تی 
سقف ابوان سخن » ا نو عماث آمده‌تی 
با ضامن ارزاق ی 
نو ای گوهر از هر به مراد آمده‌ئی 
آه کاندر کف عواص اد ی 
سینه طبع ولک را تو فواد ۳ 
که‌چو و دای 9 ۱۳ مده‌ئی 
کر بادی با طیع جواد ی 
جزو باقدام معاد ی 


ِ 


قح سکرافت : 0 


ارب 6 . خبر. ۳7 . شغل و نو باز کذاريم ؛ ۸ هی 
و رت ۱ 


(- مج کشاد:. ۱۲۳ .پ,. مج . 







وی و 


3 


کون ذان تو ر‌ اور وساد یمن باد 
کاز او فتخالحرت کون و فساد ۳ میدن 


مدح سالطان د کن‌الدن آر سلانشاومن طفرل 
همای , جر فلت وسای ارسلانشاهی 
که باد بت چترش ز ماه تا ٍِ 
کشید دخت براین اشیان ۰ ادج ظفر 
شکاد کرده هر اقبال دا ء که میخواهی 
گرفته ددی ممالك ذ تینفش ادارش و 
شنوده کوش ملايك » ز کوسش آکامی" 


۰ 1 ۰ 
دیش خنحر بجاده فام او در جنك 


عدو نه حسیه بصد حیله »با دج کاهی ۳ 
باسم لعل و دمرد نماند رک دور 
هز ار مور سپپرش در افسر شاهی 3 


۲ ۱ 
2 ۰ 


۷ 
بداده نو بت 2دمت طناب نو متس 


سرای . پرده اجرام .را بخر گاهی 
۸ 
محیطی است نوالش زذ بخشش مالی ۳ 


۹ ۰ 
اثیری 7 است و جلالش وا ۱۳ 








ات پ . یر ۲ مح . جائی . ۳- مج . مشداد . پ . سراد . ۶ مح. فنا 
کی ۱ ی 
ص . آستان زاوح ظفر . ٩‏ به پیش ۰ ۷ مج و2 ۱۳ + 
مست . مج . محیط هست . ٩#س‏ مج . اثیر بست , تن 3( 








4 


2۷ 
4 


در این دو ات هم آفتاب دهم ماهی 
آبله پای ح 
بمانده حبر ان » در سنکلاح زر اهی 


ولیت اه رد بود و خصمت. اهل کلیم 


از آن بگردش شد. این کار گاه جولاهی 
۱۰ 


۱ خدابکانا » در شت دست حلفه‌ی چرخج 


نکینه تو» که هم و است و هم ناهی 


هرن » گوهر ساجوق رت 


تو شاه واسطه ت رل اشباهی 


چو در مصاف نهی روک شت صد سمی 


۲۱ 
ری 3 ۳ بشت » ری صد کاهی 





۸-۱ . اگر به پشه . مج . پيشه . ۲ مج . ز سیمبرت .۰۰ ۳ب خز ند ۰ ع6-مج 
و دزده بساطو ۵ که بودرداه رب 9 مج ند داهیی ۰7 مج . گهت .۰ . ۷ج 
۶ واهی . رو را 9 ۱ و ۳ ۱فس تن چو بر سرایی 
کنی دوی پشت صدکاه‌ی 






باس ۱ 
۳۰ اثیر الدین اخسیکتی 


۲ 1 2 
چه با رشته اقبال دا.ز یکتاهی 
9 
هنور "باش ۰ که در کام ال ار راهی 
بمدج نو تر سد دست 0 فکر 91 نو 
ورای صودت افیام 2 صوت افواهی 
ئ ۵ 
هبای مدت دوران بقد عمر تو باد 


مدح آسیر فخر الدین زنگی از امرای ساطانِ محمد سلجرتی 


2 0 و ِ_ِ 4 ‌ 
شها. د چشمه تیغ تو چرخ نیرنحی 
1 
جم.ان رو به‌دستان» چهسركت بو د که ان 
: ۷ 
فلكت 6 حمایل ردو بر کرگشان در بر 
9 ۸ 
مه ۰ کرت هم نامی نو می ج<بد 
چو خلق یوسف دویت تتق براندازد 
و را 6 بمنزل ملگ اس روی باش‌هنو ز 
سم عم 
چنین که رزك نو ۱ مرخته صور نگ 
۹ ۰ 
اگرچو درف براین بلندچمن 
۷۱۱ 2 
تر همچومی طرب افزای» کانچنان‌خو شه 
و ۱۲ 
عده کر نبود» 3 مباش کان بر ك 
احنص ۱ سشکیاست ۱ 
م۰۷ بپ یکی ۱9 مح . سنك . 


. مج . من است‎ - ٩ 
هج ۰ سرهنگی‎ -۶ 


۲- مح . پاك . 
۷ ص . م. ب . تدوار . 


من لب یه ۱ب ما کل! ۱ 


پشست دامن دوران باب ت ی 
بعهد تو » د درون شبری و برون ع 2 
ملانم سامت دیت هل پلهلم: رهوگ 
۹ صمح نیع کید دردح زر 


ترنج و دست یرد جپان نادنگی 


۳0 


ار <جسته سفر در تست ۵ر سمز ی 


۹ ی 


۳ 


شود سواز جسود 1 از سك سمحجی 


۳ 


زمانه دا نه عصبری کند نه اوز 


۱ 
و ۱ 


ی 


1 


۳ 


3 


۳- مج . جرام . ۶ م ۰ نقد عمر. 0 


ثِ مج ۰ خسید. 








چو در س یط رح را تیغی 
ماک تینی دا کی ای رات نود 


قبای صودت هببت نو در بِ 


چو طرد 


ِِ [ اقبال" 


عمو و ۲ کفته‌ی نومهر وماه محودساخت 
وجود خصم چه وزن آورد دراین‌میزان 
ول هیونانسیم ژد کل تفت 
حسامت ازسر 1 و دون بردشوخی ی 
زسطح‌تیغتوچون‌خط عزل‌خود برخوان 
بروذ ال رش بو کفت تفا 
عقاب تبر 9 پر » در حدم 
زچشمه سردهح راست خانه‌توی 
فك بدیده‌ی اجر ام خون "گر یست چوتیغ 

و انه حاه نو نحده گاه 1 


ببال عزم چو طایرشوی دمات سیرک 


س رصن . ثبات . ۲ لباب ۳ 


خ . اگرزجای رحنید , ۵ مج دی 
جو عکس وطر ه. ماس 0 


.مج . توقبیس ۰ ۱0- مج . 


پِ لا شود 2۲۳ من . چشمه‌داد. 
کر ب . ستو نه . و 
م۳ : شبری .۰ ۰ حکم. 


و 7 
تقل . و ب. 
۹- پ. ازدل عالم . مج ی ۰س م . اپرش . 
جوا ؛ 


ملوك . رک رای . 


رس مایخ آفاق فش دای زر نگی 
بصر نبیندش الا غضنهر نی 


بحفظ دامن اقبال جمله تن 5 نی 
۱ ره ۳ این جاددان تبرنلی 
دازا دید کیرات ور مره کل 
ندارد محل با سزولی 
چو باسحاب وک ی 
منیا بت +ار سر عالم 4 هی 


بر 1 شن ی 


7 ۹ 
"#1 ۳ 


سرین و سینه برد ج ی تقی 

: ره ۰۹ 
چونیم جر تورا دشت چهره اژنی 
۳ 
صود تسس رای مه نو وگ 


۳۰ ۰ 
رباد حام چوساکن شوی زمن‌هنگی 


۳ مج . او بار است : ۶ تب .۰ 
هی 3 مت مج . عضنفری ۰ ۸ب 
۳ ی ۱ مج. زشیرو تثیل 


۱- مج . میرآن ۰ 6 ص 
9 د 
فا تم 9(« 


۵ ص . ارژنگی . مح . از 


برون کند 








د ,کان: فطرت" جر حزم ثابت تو نزاد 
چو بر زبان ولی "مبردی» همه شهدی 
۱ 
چوجلوه کرد بمدحجت عر رس فکرت‌من 
نیم »زک سیخحنی , از عبات فارغ 
لاجر مر خی دمک اخ فا 
در من و و اب ۱ 
۰ 6 
کنون توئی که ایام فاضیل اندوزی 


+ذر مائه شام مات 3 هت ۰ وای هنر 


.که دد لاس4 کرک یبافت 5 لقب ۳ 


چو بر دماغ عدو میزنی همه بنگی 


عرق رکفت جبان نکار : ارژنگی 


براهوادی , بیردن. همی برم.لنکی: 


ِ 
ن‌خوشه چینم چون‌ده‌خدای چش۳7 
1 ن نوئی که باقبال عاام آهنکی 
کرش وه رهبری» ای کو کب شرب آهنکی 


خجسته نام تو نقش تکنن عالم راد 


۷/۳ ۰ 5 


مدح اژی‌الدین 


نصیب باوت جهان از سعادت 0 
علیالخصوص دیاری اد دود سشه او 


ضمیر عنچه مجلس دام داده رضا 
3 1۰ 
خرانه خانه مهر و اثیر بافته مهر 
رم 
بجاگ‌نر دس خوش‌چشم خادچونغمزه 
ده رزوی متاع 92 بر سر رد 


مشٌممشه سحر از طفل میوه‌ی فر راد 


بجاو ه حعا(4 طاوس بل را منزل 


اه مج ۲ خاطر من د ی - تحت من . 


تور انشاه 
بهر مقدم میمون خو اجه دسمی 


چوعءاشفان بوصال وجو ناقه‌ها قذی 
۹ ِ ۹ 

ربان سبزه ر افزاد نشو کردم ابی 
ی ۱۱ 
گشاده نامه ابر ژ تم سته سحی 
1 


اه ۱۲ 
بحهای رمرد سر سمز ث جود افعی 


مصر ار بان ورق رو دو ۳2 جو ررطلی 


۱۳ 
معر 


7 
عقیم کته چو تمئالهای : ۳ 


کر 


ا ۷ ۳ 
در شمانه‌ی بلبل غراف را دای 


۲ من 7 اتکی او ی ۱ ۱ 


شر 7ج م۱۳ مر 5دخدای . مج ده خدای دی 86- م۲ فاصل : با رن 


دیگری له مج . سنگی . کت تاخهان بدی مر مج . آقدی . با مح . اقفر ار : 


اه 9ص خز | نه . مر واثر بافته زمپره #پر .۰ 


۲-0 هس ور رنه زه 1 : 
۲ مج . سبزه سر آپ 


۲ مج 0 


ت 
0 7 نامه ایز دبسیم سخحی 


2 1 وت به , 





0 











۰ آنکه ازم یه ها وم بر ان 
یک مج از 







۳ ححجسثه زو رانشا در مس 
4 ماه رن 9 ۱ > ت» ۳ اک من 6 ض 
که اسلاء قامت دفء بفیه دندز فویه دید با باروی ِ 
تمه بت امه ۳ له ‌ كِ لیخ ز ۹ م1 
۳۰ 0 2 ۰-۰ ۱ ۷۲ 
1 ندروشيتیي ی 7 ِ نث برق 9 نت ۱ 6 بی 
۱ 7 نید 9 0 ‌ را تایته ز ‌ ِ 
ذچرخ "از ی لت 2 
مییجکنتند. عین‌ظاءتاست از را تلم 1 ,بر 9 روح ا القدس ۳ املی 
وس 2 ر رش ی رب تس - 
وین سکه و۷ تكِ_ ۳ مرا ۱ ی ده بیت می‌دهند ت 
زروعرتب ازو» لور 1 ی بویت چو وازلفظ بح م اف "شری 
00 کت ی ال ز عالم نقصان ۳ ی 0 باشد از عزی 
۱ ۱۳ 
حاول محر ام است ون ومال عدو ی تن (: انکاح و 1 ت 
3 1 : 
به‌مالاک سخطش‌هیچ عمرجان نسی رد ۰ که نه ععوبت حاو بت بات در عقبی 
بز رگوادی اقبال مدحت و 0 مرا بحاات ادلی ز‌ یالاب ادنی 
لت عهیان بدونبدم جو محرمان بصفا سر امل بر ددم جو حاجبان بمعخی 





: م2 لوزه لاله : بسام وا ی ین خنین. رم ب-ستلی.. 6 عل "چو شیاه 
20 مج . اعمی ۰ مج کسیه شد. رضیش بررتبره 5 ۷- ,هن .. او محوخ . ۸ب مح. نقدی . 
-٩‏ مج . مکال: ۰ مج . تو » بض ۶و نی .«مج.. اد نی»: ۲ مج . تیغ تک : 

۳ مج . چون . ص. مج . وبال . 6-»مج::ص . لا بشزی ۰ ۵-.مج: بسپرد . 








سور اس بش ایس ۲ 
۳۹۳ اثیرالدین اخسیکتی 


تیب ز‌ و عود بات همدم 
ز اشك دیده فرو شسته نامه‌ی اشعار 
اگر ۸ مر ست صاحجب جهان بودی 
چرا بساط سلیمان کشم بدوش چوباد 
هوا و اب منت دردمانق ات هباش 
بدامن دل من در زدند دست طلب 


ان همی طلبی 


به نزد حاکم عقل آمدیم و فتوی داد 
نه آنکه خاطر بخشیده را ک بم هان 
به معجزم می‌ماند ار کند جبریل 
بهر پیاده‌ی این پیل گون فرذین رو 
خرد نیابت یاسین بدین سخن دادی 
همیشه ناسویعلو گ اس شما در ارم 


بقهر 2 لعف تو بادا ما اش 2 ات 


۹ و و روزه ,لیا اجری 


بدست داقعه بشکسته نائبه رن 
مرا بفکر نکردی حدیث شعر کری 
چو ۳3 مورچه‌ثی سس بود م رامئوی 
بر آور ویشکنباخ‌دراغ ی 
2 و »جتن خر ۳ سفری 
دوف رض‌خدمت ملطار وحدمت مولی 
کاذین‌دهوفرض علی القطم الیو اخری 
جواب ملتمس من بلانه بلی 
ادای شعرم "بر بام کنبد شعزی 
: : ۹ 
[ پلفظ ددی آمدی ز چرخ نبی 
همیشه تاسوی سفلی ات ۳ ی 


ز‌ حلم دم تو بادا نشان تا 


هز ار 1 6 هز ار ملک صید 


هز ار سالت عمر و هزار جانت فدی 


ای بافته هر اه تاه ده 
« 


۲ ری 6 مج . صافی . 9 


انثابك » اد بادی خدای 


باصن .. کق‌سنکيم زددو آن,ودرت اتر ی ۲ص . نامه انشی. مج . نامه انسی 
ص . مج . بر آر. - مج . ص . مرد . ۷ مج. 


بری ۰ ۸- مج . دوقرص . ٩‏ مج . شهری خورد زعری.. مج . سفلی 


+ : در هر دو نسخه که این قصیده بت است این بت چنین است , 












۳ و ند ك 
اتکی که در کقیان" زمن دد 0 پا 
1 کته ب | ۹ 


دامن تیغت ورن ند 
! شه‌ننیع ضش مد یر " برجهد ذجای 


7 فصل اقا نوست حجر را زره شکاف 
0 ۳ ن* ۲ نوك ان نوست طفر را ۳۳۹ ی 
حجمشید بر ذدت که بود جر بکی کل 

9 با تفت چه بود ی کدی 


نت ابر مراج بهاد اينك از یت 
۱ پی ولاز تفه کون کر نما 


این خود بهانهاسمت ۳ رد همی فلك 


/ 
ِ ۱ با صد هزار دیده د نیفت به های و" های 
۱ 

چون چنكت در شکنجه‌ی قهر نو خصم ملك 


۱ قانع همی شود بسری عار بت چو ناک 
۱ سّ ح ۰ 
مج . تین ۰ ۲ب مج . چوزیر. کر و : 9ب مج ۰ بر 
مزاح بحار اينك آژبعار . *- مج . نبّان نهای " ۱ 












در ار تلو ۳۹ 2 
تایه > یا هه م ,را | مت 4و پرقیلعسار رت 


نی 


زان ۱ مزور رای تور رهشمرخ ۰ ۳-۰1 رو کر 2 
و > ی ۳2 1 خآ دست زت 9 نار تج 5 1 سك 
مغز ات او ۹ 3 0 4 رمخن ‏ و تب 3 ۳ ۳ 


ر2» ی بث 1 ۱ 
ته ی وه 4 ۳ 5" اینهاء همه به دمدمه لافند چون ِ و 


ِ در ِِِ_ د مینز «ثیست, ۰ اس 73۳02 جر و پوت ۱ 
ب رکف تلو هه 4ه قسا همان توس باه و ۰ ۱۲ : 
چنهانه مدب ۶ ی ۱ و 9 درخ ی 9 
چندازش باده د» که شود هست وسر گرای ۱ 
امک یر شیورد کز, بدا ازفلین مب ایو که اون فلخرم 
ح "۳ ارف ارم ار 
خضم لوب اکمیالی مناد کشته بر ۳ 


تو باد بز.سپهر شرف مرتبت فزای 


مدح خواجه آزالین تو تدای ۷۳ که نا 


ای بر2 بت ف دوشن كِ ييك لعتری. 








چة نشج س ی تب ب ود 
آفتاب مهترانی ۳ "اسمان مهتری 
۱-امج : سیر ده مج و و رن ۳ اضص 
2 ۱ 5 ود 
بو شتست وتا + - خلقه . ۵ ۶ ت و آنی چه ۳ 1 پل رهز 1 ی 0 





نمی 1 3 0 تمکین بابد از بزم نو دد رگ 


نوج 6 رانا 23 بش هط 
یه " کل طریق ‏ خاطیت بگر نز از ون : پرگ 


بیچید از در گاه : تو 
ان ۳4 تفت نت2 حلقه بردری 


دول" کید مر و ۰ بر 


تسه نها 


‌ 


اخحتر ان مشاطه کلك تو ۳ 


ُ لد 
ی 
۱ ۱ کوب رح دفتر بیارا برد بش 1 


سته ی 
۳ ۵ 2 ت پیوسته 9 وت تاش جبرئل ۰ ٍٍِِ 0 ی 
13 نه بت یونعم ن 


+ موکب لطفت برا: پن کام ار بماند 7 0 
سح تزارت سوت بیرون بری 


۱ صبح اقبالت همی در جلوه امروز ایستد 
۱ ۱ کن تا چره بکشاید ات 


ِ رن 


۹ ٍ ۲ دهاز رد ۳ ج بشت . 








باس کل رو ایا نهد در لاغری 
ساره چتر تو دا بر دوش ۳۹ د‌ افیا 
نامه بخت تو را در دیده و د مشتری 
تیغ کاهی تو ۱ آرد جهان پات را 
دعم این مشت خر خاص از بی‌دانش ۲ خری 
در د کاب مدحت نو دتبتی یابد سخن 
کار وزارت ثِ تر داند عنان شاعری 
بخت ت ۳ توسوندی است استحقاق توست 
طوق گوهرهم د خود بر بندد 1 اب کوهر ۵ 
خدمتش دا از بن دندان کمر ندد جهان 
هر که دولت دا مرصع کرد تاج سروری 
مشتری درصدرچون ما دشیدن بدید 
1 اک وه مرتبت دا شد بصد جان مشتری 
ظاهر أ نشناخت ادخیرت | در 
و آن کازتو ظاهرتر بود در ظاهری 
خواجه‌ی محسن‌اثیر الدین که براحسان‌او 
حق تعالی خنم ب د‌ این سائل بروری 
طاق اطلس دا که عالم جست" درذیر قباست 
پرفذف ,دا برتساط اه 
صاحبا ۳ وففه‌ثی یابم ز چرخ تیز تك 
دقف اين در که کنم نظم دری طبع "جبری 
اسر مج فر تم ۱۳ص هنت لش 4 مج . زینتی . ۵- مج. هم 
ژخود شد آب . -٩‏ مج . چون پلندت . ۷ مج از خرت برد ند ۱ ۱ 


چست . ۷- مج . برروزی. ۰ مج خری . خری. 








0 6 یدیم 
سیلی شعرم بدراند قفای سارک 


سر الا ما عسای کلك من دوشن کند 


7 ۰ ۲ 
معجزش چون باز مالد کعبتین ساحرک 
۲ ۳ ۵ 
1 بجنیانی مر ی درد هرن هس عالم شوم 
۲ عِ 
4 ‌ ۰ ۰ ۳ 
خواجه کیپائی فروشد برجهان بیردن دحد 
هر که را صودت خر بداری کند درچاکری 
۲ 1 کت 
چشم ردشن کن بدی ن گوهر که ازهمت‌ی او 
قاصر افیاده است و قاصر دست. عفل جوهری 
فُرة العین است دوران دا که بیش مپد او 
ات هم دای می‌ کند هم مادری 
۷ 
ورد بیزام را تمکان بدی در اخکری 
مخبر هر کس بس از خلاق او اخلاق ادست 
ای نکو منظر بحمدالله که ۳۹۹ مخبری 
ابر ناصرت بار تور ااشه که از رایش 9 
سایه بر ایران و توران رات اسکندری 
ای در حد آآفسشن خیمه قدرت برون 
ویر گفت افرین خوان دامن مدحت بری 
سایه برفرق وجود افکن که چرخج اعظمی 
روز بردانش همایون کن که سعد اکبری 


۱ مج . پذیراند . ۲ مح . لعبتین . ۳ مج . سر کا,۰ 6 مج . بر بری ۰ تست 
مج . خواجه کیپها میفر و شد . ٩ب‏ مج . چشمه روحسن .۰ ۶ ون | وک زر 





0 


9 


( 


نزوس اتکی 0 تس بت 


ن همت چنان در ما ِ چر نج تن 


اط هس موی میت نب 


۱ اتید ۳ 





تونهع ۳ 1 عبار هر نحوست روی کبوان بستری 


ز 9 همت .و آبو نان ,ووی تام : 
بشگفان چونلاله‌ی‌سبر آب‌و ۳ ك‌طر ی 


هنت میلاد بتکی از وزر (ه 


برنخت اوج دفت درخشنده اختری 


بکشاد 


این‌در قه‌یمکو ّ وت و 


ار چه نود شه مالک رمان 


از مشرق سعادان ماه ی طلوع" کر 


آندم کار ان مشممه ار کان: راغ ی 


مر سعنلن توش از ابرن مجمر کبود 


حِ 9 
بگرفت ۱ شتی 


دا اکن کال 


ات ارت ییختماا نیو د ح ش‌نشی 

فرخنّده با مو لد میمول او بر 1 با 
"۳ ۸ ‌ 

عقلی که تیه است 2 تائیدصو ِ 
ون پم 1۹۷ 2 

نودی (4چولدجیب شرف‌سر بر آورد 


ی ۳ تفاذیافت جمالش‌جهان کرفت 


باقفال آگفرتا 


دذکالن_کان‌شکیشی ض‌ رز ناه گواهر ی 
رضوان گلستان جنان برچهان دری 


۲ 
در ساعتی ون 2 همایون‌تراختری 
۳ 
اینت خلف زای :مبادری 


ر اشنا شد ات ۰ آذری 


5 
و »کالن‌میارءکت امد برادری 


تمها جو قح ردی ۱ ر لهعری 


اور عر صنه دع۱ مود جزء عصدعر ی 


: ی 
وخ که"یافته است ز اقبال پینکری 
دد دامن ,سیر ند ی انوری 


تفن چرخج مخیری وماه منظر ی 


اب ۷۳ ۱ 
سم دمین دسید دوجرعه زجود او دانند نام هردو محیطی و اخضری 


۱- این مصرع در دو سخه جچنین است - نم ۳ ۳ - مح . رای . 
و اختری : 9 مج 1 هان کامر ان مبارك آید . ت ص . بتابی اص 


ایتهپامش 2۸ ص : مج عقلی که سته اطرنهن. (شد ص(. زجسلیر ۱ دص / که حجرعه . 


جَذ : فقط درکن مت است *: ی 











با ساقی چوحورشرابی چ 


زهره به مطر بیت فرود امده چرخج 


و ان‌راکهمی شناسم درجلوه گاه بزم 
دوشش بو قت‌رقص‌بدندانه تا 


همتای قامتش. بفرازنده دلعی 
در ماگ طره جادو یه مکی او 
در پیش ر[ف9ءمز او خواجه»هه‌چومن 
با توچو از فتوت ودانش سخن ردد 


بخت 


تست کید هی را 


وت و مو فظت و مدح و اجه سوسع 


هه سمادت نود دل " حسن 
جو بو حنیقه بخواهد گرفت 
درست کرد همه فضل های 


محمدی شرقی دارد این 


۱- مج . درآ تش زهری . 
من تال صودتی بگذار نده : 


۷ ص . حسن‌خانی ۰ ۸- مج 


ر شته خلق 


زا ص‌‌ . که هرن 7 ۳ سج)) . بر سته بپر می : 
اب گ ۰ 


. محه‌دی شرف این فر شته خلن : مج . از 


هر قطره از سحاب معانیش ثوثری 
از کثرت حریفان مجلس چوه‌حشری 
در دست ساغعری وورآغو ش مز مرگ 
بر « سته عک 5 به نا 9 ش‌ریودی 
بگاه شرده‌ی دزدبدم دلمر 5 


ِ بکراذنده 1 


1 
فلك شرده حوجو جومجمری 


نوش 
رن صوراش 
براهن 8 
چونغمزه»پیقراریوچوندلف بی سرع 


در ار هم 


حمم ی ۰ 
ار چه خفته نیست بگه خیز نر دصمح 


به اختری 


جانی از ژعمای حفیه 


۷ 
جانی 


که لفت تِ افت‌الش 
هی اقلیم 
سلاله‌ی 


ای حسن حا نی 


اف بو حنیفه ثانی 
بوالفضلی 

جز انکه نیست خراسان نشین 
۸ 


ند کر نی 


1 5۳ 


ره تا کوش 


بگذار نده . 1- مج . حوجو ص . چو جو 


ان عون 











کاذ او خرانه با کیت ۱۳ عمانی 


از او:شنو که همه عقد کردن خرد است 
بیان مذهب نعمان چو درد عمانی 

بپای هیچ زبان نیست قوت سخنش 
از ان شکسته کانااسط ۰ سخنر انی 

جهان ذ هیچ کم آمد زکفه " نظرش 
چنین کنند کریمان " دهروز انی 

دهی تو مردمك 1 چشم ءذهب نعمان 
که ردشن است بتو دیده مسلمانی 

همای طبع ملك عصمت تو وارسته است 
ز. دام,و دانه باین و شیطانی 

۸ ۱ 

بعون دشنه رای تو 7 بخواهد صمح 
ون برد هر شام جمد ظلمانی 

به عشق طر * بر هم کسشته خط توست 
که ماه تخته‌ی سیمین کند به پیشانی 

بداست ۳ دهر باس مر 99 
۶ در نه داهن مغرب زد ای 

فلك ذ فرصه خورشید چشم باعگیده 
ا کر ذمین دا برخوان خویش " بنشائی 
َ ۳ ات ص ۳ رب : نعمانی 4 از آن زبان است در سخندانی ۲ 
6 ص . مج . سخندانی . - مج . کفته . ی بز رگا ۳ ۷- ص . زهن است 


۸- مج . چرخ ۸- مج . رهی را ۰ پ. خ . برخوان جود. 









یر الدین اخسيکتي ی 5 


وک ردست سیاست عنان ره ۳ نی 


ی صر سر شته‌تی به پیچاند 


نو ان نتیکه بيك حمله سر ببچانی 

هنوز هت رات ور مبتدع تا 
هنوز هست قوی بازوی حسن خانی 

دا ز باددی دین 7 
وصااز منرت حق" نشت در بشیمانی 

چو که تاد ون اد ی 
ای جون می کند پریشانی 

ژ راه غیرت برخاست مار کوفته سر 
که مود سر را ای 

بز رگوادا با آب این سخن پاد است" 
همال : زاده‌ی بحری و راده کانی 

ز نقش بندی این بل رکش تا وفت سحر 
نسیم چهر و ناکت شان 1 بستانی 

صیا ]وی رگد مر ۰ افروری 
هوا ذ کیسهی او یاف گوهر افشانی 

چلان» ز طلیت مسام کنی اگر خواهی 


ره نیع مد‌حت این شاعر خراسانی 


1 ۱ 
نویه دست سیهر ,تزنجی؟ اد , حبرت 


۷ و 
چو عرض فا و سس بوسفان زندانی 


اج ی تکاب مرك , ۲+«مي:. شمان ۳ من . بادی الست عیرس چمال 


و پ . نبان . ۶ تن ات سم بیظر شین کرد . 
ئ ر ر‌ ِ‌ِ ی 


د جوا خاطر او فا 
بيك اشارت سلطان فکرتش بخشند"۲ 
هز ار عالم بافی به عالم بت 
متاع ادشت کد در رسیر ۲ سخن سنجان 
۳ هآ نداشت بارزان ۳ ادتاتی 
و لت مرد هنر دا مخنثی حاشاك ۱ 
د9 زاین دکار بسی بهتر از سخندانی 
چو دفع خسته حرمان دهد در این منزل 
که دفع نادك طوفان کند به بادانی 
سواد کگلخن دوس و لو 
هوای دیمه * و بر تاد دسم ۳ کتفانی 
تو دین سماط نثی جز بگ هر «بشرزي 
توسردبن بساط نثی چز به نفس 1 انسبانی 
وک بکویم در مدح تو بود او 
بگفته باشم شبپوروبد رچنج بالرئق 
همای همتی 3 ویرانه فلك بگذار 
که بوم شوم کند کدخدای دویرانی 
هنوز دستگرت يك دو مشت خاكت بود 
تن کرو که مسلم کنی جهانبانی 
۱ب مج . و ٍ مح . بخشد. ۰ ۳ ص. هک( ۳۳ 1 وم 
کزان انکاا عت ؛ ۵- پ . طبل عطاری . ٩‏ مج . ص . هوای وسمه . ۷- مج : اسم 
ص3۷ نع ۲ 4 مج .ص اگر نگویم وریزد مکن تو وایشان . ۰ مج . هت . 


۲ 












۸ 


که تا بکرم 


۷ ظ سنا 
# وید چا 


ریت۷ و ت** ر مه تن كُ 


ای 2 ّ رگا 

ههد ب تِ دا ۴ 2 ی دیوش ی 
بر فرق ِِ ۱۳۳ دست آب ب باك 
زلفی چات ,شام سر ۳37 شي 


صودت, نیافت عقل د. بر عقل مصوری 


زر 

وید و بدان 7 
درد ار تصرف ۳ بو ند ان ی 
خورشید نیکوان ذمیتی 1 و سایه وار" 
:هب۷ فقس نیب 
بیافی/ 1 یمد هر که ۳9 ۹ 


ون بر است . ۰ مج . دار ِ 


بل ی 


7 4 
۱ مج . پیت : 


و 


0 + بمال کال و ذکر كِ_ مط ۰ ند ع۱) سل 
4 6 با ههبج 1 ۵ 


۷/۳ بت ادن مانی ‏ 3 5-1 بر له 


1 ۳ پات _ رالد ٩‏ هه له ز ۱ 
تفت| ثللا مق ۳ 


معط 


۹ 1 27 1 1 ۳ آنشي 
خی چنانك»« ۱ 0 


۸ 3 ده 6۷ 


ی نقش جان ایدم نو حان مت 
سا ك‌ چاشتگاه » نباشد بدانل خوشی 
۳ 

لعل تب نکه‌میچشی 
و 


شیر سل تر است 


۱۱ 
پایت 0 ارسرذلهت " 


. غبار مب . دهر 0 
۸ 9 لو . 


۱ ازسرز لف : 


نز د بودانی د 


۲ مج 





9 ان قدرتکهند بر 

و اندم که بغلغ اه غرشانتتو بر گشاد 
صفو » لطافت تو مبراسی از کیر > 
کلکت بيك وجب قدکوته " که تفاذ 
از غرن و ۳ شود هوا 
آمد گدای دسخا م توخودشيد مررتعش 

بی کل *قاشی خر خلفت نسیم را 
3 اه توا ز علامان پر ده کی 
بهرام در دباطت طبعت بسی نماند 
نارنك زاد غنچه خوش طبع ترك چشم 
جاند‌ارق دک نو دا شاه زروشان 
تو انخیل ‏ مادشکل 


ان 


ای با عموم عدل 
در سر گرفته با نقط کلك اصفرت 


۳ خصم باد ساز تو بنمود روی شوم 
با خامه تو کفته خرد از سیاه حرف 
ی اشتلم کرک نام تو مرغ صبح 
تحریش 1 روز کار مشعید همه هیاست 
اقوالی اژ معایب شعر است اکرچه داد 


بیثا دلوم که ی ود شمغ آفتاب 








۱- مج . دکابی صفی و دین 
کدوق - مج . گو نه . 
۸- ص . رباب . 
مر‌قشي .۰ ۱۳-ص . ببام . 


۲ . تن باژ . 
- مج . عضورماه سایه در آید بیاعشی . 


در ِ تو ماه ددان شد به چادشی 
ی در دهد و طای فلك تن به مفرشی 
در چعبه شهر بند 1 تهر و 
صبح » سعادت تو معراست از عشی 
بر پست واه اه دمح چپل دشی 
عصفود دا بباز در یگ ِ بباغشی 
ور دیاب قده رو 
با هر دماغ در نگرفت آشنادشی 
مر دود گشت ماه به عیب متمشی 
تا سر بر آدرد بگریبان رادشی 
در خیل صودت تو زده لاف ۵ 
تلفیق کرده 
راه کر جسته خیال مبر قشی 
کلکون"آسدان هوس خال ابرشی 


۳ اف 
در خاك جسته چشم مر عیب اعمشی 


تیغ دنی در سپر کشی 


: ۲ 
رح ز نورد حامله‌ی مار ار قشی 
نیع سر جهان نگشاید شب ی 
چون تو 7 بهثر نا محرشی 
اس بات خانه قافیه دا دنك موحشی 
چشم ستاژه ر۲ بنکومد؟ به ‏ آخفشی 


۳ ص . یغلق . 6 مج 





7 مج. مر فعش 


*- داغ بی‌هشی . 1 ی مج . اصفرت ۰ ۱۲- مج 


یس۳۳۳ 

















آ 


گونه بینیآآن را پخوش حریفی 


##اشهبازآستانه"عشرت‌عر بشه آ کار 


1 : و 
جج وت آن کافتاب تر بیت او بيك غیاث 


2۱ 


۳ 





مج . عنایت . ۷- مج . من ۰ 


فصیده اختلاف دارد . 

عبدست کل بلعب شوه شکل ان 
ما با سلاح بزم عدو همچو گل دهیم 
۱ : ساغری همی شگد ی اد میسیاری 


ام با تهاکای تقدسی. ‏ 
ای کشای « ۳ مج .م۰ نعمت‌ها . 6 مج. آشیانه,. ۵ مج . بام بوم . 


: این قصیده در م ومج ثبت است ۰ 
است و اببات آن در صدر قصیده با وژن د 
مقطع قصیده در بجر نا مطبوع میشود بپرحال پیداست 
و شاید دو قصیده بوده و بهم مخلوط گردیده . تا آنجا که برای مصحح‌امکان داشت 
تصحیح سبل آمده و لی تصحیح کامل نشده و از نظر تنکمیل قصاتد بچاپ آن میادرت‌شد 


دید : سه ست زیر در م ثبت است وای هم مخدوش است و هم وان آن با صدر 


دی نود هموزا» مایق 


دارد و ور وا کر زد مار کرد اکشانی] 


حل ت وه زین هر ه بخوش‌نوائی :1 
زان 3 عالی درحضرت‌علالی 
7 بل 1 بوم بندد خت‌اصبت همائی 
در بطم سل پدید کند فعل کیمیانی 


مج ۶ طد را درد زده| ند 


ابیاتی‌چند اضافه دارد لیکن قصیده میخدوش 
و در مبان قصیده ودن ان تشر مب‌کنند ودر 


که این قصیده سیار درهم شده 


باد آمده ی ات روان در زره ی 
شاد که در مو افقت با ما و هم بیائی 
که خحنده نی هی شنئوی اه می‌سر آئی 


جبیدید : صدر یکه درزمانه نفکند خوان جودش 


اد از شکم خواره نا شتانتی رت 


0 ۱ ومد فر خنده‌فخردین که زهندوی بام هفتم )!( 


"۱ 
۹ گفتم ستاره شرفش گفت من در ای ( کذا [ 


افارك دیده های کواکب سیید کرد 
آن در ر کاب ددلت او صورت سیر ی 
در عنف او مکابره شر ذه مصافی 
حلمش بر آورد د دل چرخ 9 
آن دانه نیستم که ذبورغذای هرخس 
اصلم ۳ آهد ندنک از ماهی 
سلطان عمد گشته » در چار بالش 
برصدق دعوی که دمن و هی ظاهر 
جنبان شدی دهان دوان ازبرای صدقم 
تا در چرار میخ عناصر طلسم ی 
۱ 


7 3 جسم تو بادا چنان فر 


۳ 


۱ ن نو بهار عدال <<سه 


مس آع 


ای 
رح ار درشهاب خانه‌ی او قدرن سمائی 


تا خاك دد کیش 


در اطلف او ملاحظه‌ی آهو سرائی 
سهمش بردن کند ر سر دهر بیوفائی 
تا نها ۳ دم از این چرخ مه 
ودام زیادت اد خت ۲ 
در عوهد ما فک نشدی شاعری کت 
7 نیستی معادضه با خلقت خدائی 
۳ یا شدی زبان قلم از پی‌گوائی 
رب و ی بود ود خاکی و هوائی 


کایام جز بران نردد صنعت خدائی 


ود نو باد دایم 


۱- مج . دست و می . ۲- مج . فیقش . ۳ب مج . بر . 5 - مج . شهبری 
۵- مج . نیائی . مج . طلی . ۷- مج . نزاید . 
: در جان او فزاید جان حاسدش ز غصه 
با صغوت ضمیری اذ این کوثه افتم آخر 
با صفوت ض مر یک اف دا مرت صفائی 
نقدی مکن عبار سر محكت رت 


تس 


شعغل را دهر 7 ك_ که جز و بیائی 


ست است و سیبارسست واز نظر وزن باقصده 


6 





اختلاف دارد از نظر حفظ امیت سا نقل‌و بت سل . 
مدید : بطو ریکه قبلاهم باد آوری شد این قصرد ه درهم و از همه لحاظ مغلو ط ارات ۱ 
تصحیح شده است نتوانسته قصیده را قابل مطالعه و فهم سازد ۰ اودان رات باهم اختلاف 
دارد ومعانی هر مصرع هم قابل درك نیست ۳ 
بابان فصاید : جمع ابیات ۴6۳۲۱۴ ثیت 












تس 1 ‌ 
و هرد بر و 
۳ 2 "۰۹ 
له 


9 7 تس 
چو کودکان بل ستال 0 


زهی فرمانده مطلق جهان دا 
فاك بر تخت شاهی نانشانده 
اثرهای بزد گت شاد 5۳ظ رده 
چو سایه بست برفتراك چترت 
دولت تو 


ندست با بداد 


با یام تو امید 





۱- مج . یار دگر . 
#۲ : این غزل فقط در مج ثبت است . 


بات 
۷4 و ای یه مربب ییات دب ونسیت 


4 


2۱| ۰ بدستان . 


چهفر خی اس تکازد بهر هنیست کیان را 


ضیاء ار زقه ۹ ای 9 


سپپر کوش گرفته مزاج نیسان دا 
صبا مشاطه‌ی 0 ان ۱ 


بسانت خلد بباراست خاك ۳ را" 


مشرف کرده نامت هر ذبان دا 
چو نو يك خسر و خسرونشان‌دا 
رواب مرن لب اسان دا 
ییا "این (اقبال: «جوان:" را 
گرفته دامن آخر ذمان دا 


مبارك دوده سلجوا قبان را 


و سس سح 


۳ شتان 





بدد دج برادر مه بنو زلف تا ۳ 


د و عنبر شش ؛ ذخم و 0 و هل 

دد عفیق مر ۰ ددد کوهر مرکب 
قدم نظر شکسته ۰ دخش از ۳ دغ ببیحد 

در سخن به بسته » دهنش زد یه ات 
۵ اهر اد ال م۱ ِد در او و او را 

و 9 ند گانی » شده روی چاه عفر 
شده کیسه دار دل ها » داش از طوبله ‏ در 

رده کاروان جا نها » میش از میان عقرب 
به نشستم و زمانی » برخش نگاه ؟ 

0 ن‌نشسته درخون : ن از آ ن‌فتاده درا 

چو سّوال بوسه کردم» بکر شمه گفت با من 


تو نه مرد این حدیثی « فاذا فرغت فان »۲ 
نّ مدامم ده که ایامم ‌ مدام است شکار عیش را ایام دامع است 
بیاارد باده‌ئی » کاز وی دو ف 1 خرابی دد عالم را تمام است 
چه در بند حریفی » باده دا باش حریفی باده ات سول جام است 
د هشیاری به مستی » داه دود است 7 مستی تا بهشیاری» دو گام است 
اکرخقل اشت انس صقان ۳ دشر تست پرطی با 
۳ کاین بند‌ها شید از تو نه پیو ندی دراو گوئی حر اما سی 
ندانم » تا ودای ‏ ساز گاری دک 
7 تندی رز ۳ ند بت کل دلمی ز ات » باده رام است 


اس مح . لباب . می . ۲ سورة الم نشرح آیه ۷ ۱ . مدام‌ایام ع در 
اصل . نظر ه . ۵- دراصل . ه بوی . *- دراصل . خوت . 
: این غزل فقط در م . شت است . 


سس« 











ی جوی موافق رم در نه تو حامی باده خام است 
به می مطلق شود هر گاد اسبر است 


ی بالغ شود هر گاو غلام است 


صبحدمان :6 ازمی 15 9 مست 
خواب نهان» دردسر شهاهی آ شوج 
خانه ۷ بر زده چون عهد ترك 


ساقی ازاده 6 ستاده بمرای 


۱ 
همحجو سح سحر ازجا به جنرت 
رلف 0۳ درشده چون عول هسثا 


ریل‌سرت 


بافی دوشین می نوشن 


راه "حزین میراد و« اواک«نر چنك ادم در برو آهنك 


دسثا 
5 


ِ اب 
در شرر ساعر ق ونان وان چشم من از صودت او بت‌برست 


۲ ۹ 
که بردست ولب من سعد بوسه شش داری 9 باده 4 مرنبه‌تثا 


با زر سافی سس جام هی 9 دل من سوخته بر هم تس تما 


نو به دار این راه 6 زیاید کون 


0 بدودلب هست کنیم | زجه سرت نا» بهده‌ی ۱ نجه هست 


ات بای ۱ 
برد در این 0 
۵ کِ« 
نیع بر اهیخت و تحص نرد 
مر بیانداخت و لسن ندخسست 
گر چه‌سو گندان‌خوری "کا کنون ت نردادمت 
من نیم ز‌ آنوا ۰ بیحمف له که باور دارمت 
شدرخی‌خودد بور چم بودا کنون‌خوشتر ] پات 
ی صفّ رد کادین دا مت 
ای که‌همچون خاک راهم زیربا ۱ ورده‌تی 


س 
ک مرا دستی 0 » باجان ین دارمت 


ات مج . م . همچو سیم از سحر از جابه جست . 
۶ ۰ در با 
در 0 


ات 4 ی هت ِ لیت‌من 


9 تیغ بر آهی است . 


۲ 









همچو نور خود » تو را بر دیده منزل که کنم 
حبله این باشد چو بتوانم که در خوردارمت 
گویمت همسایه‌ی وصلم بخواهی داشتن 
گو ی اد يك‌خان ومان‌داری پراز زردارمی 
تکفا جتو زین ی » ليك از دریای طبع 





0 اجازت میدهی تا غرق یک دارمت 
دست برهم میزدی دیروز و مق کفتن اثیر 
ند جهانت شکند من حاضرم بردارهت 
و هز اران ات و اقسو ۵ بمن برخوانده‌ثی 
با منت لین در نگیرد چون من از بردارمت 
مشرق مه 0 دور گر مان اوست مغرب جان ثقیه ۱ هرجان او ست 
حجله پرشین بر سیمین او و 
ظلمت دل » کودی هرخسته دل بر دصد چشمه‌ی حیوان‌اوست 
مجمع جانم‌ای ِ#-" سوخته دا گنه ها رشان او ۳ 
ذهره شب از دامن میدان چرخ مشتری_ .کوی وان ۳ 
قاعده گر ۰ صبح مکلکل جمال ۲ 


عاشیه دار میک در بان اس 


ودین دندانه‌ی کوه افتاب حلقه یوش" سر دتدان از ۲ 


تم 


وق جهان ین » خرد بحر اوست 
بوسف ۳۷ نه بک » صد هز ار 
دابره‌ی هر که کم از نقطه‌تی است 


سم 


تحفه چه ارم » ببرش کاز وجود 


لعل سخن ِ 0 جر 6۰ او 
شده در چاه ز‌ نخدان اوست 
عجم حرودف حول فرمان اف 


هر چه بر اه نهی»زان او ست 


انتکه ار اس ند زان حود ات 
1 کل و کر خا زر تستان وت 


۲ در ال ۱۰۱۰ تک 
۰ درمب و در . خ. ثبت است . 


۱ . من . 


در ۰ ج ۰ ردش ان «وست . می باشد . 








شب ی مره از کمال کر شمه در ۳ مبه‌مثا 
دذحر رع ما ور بار گشست مر عقبق لت رخنده خحوش بردر خوشاب وت 


کباب د رده دا دم 1 عم بِ دو 9 ید بازه » بر کباب‌ش ث 


7 رات دار عذار و خمل هندی) ترك ۳ اه لین در کل خراب شرفت 


غلام این ال معت؟ م که گوئی ادا 
۱۳۹ خیال خحطا در دل‌صواب سب دنت 


ی روی تو ,روی خرمی نیست درعشق نو» جای بی هی تست 
تشر با سر ژلفا "نو ,فلاک را در شیوه‌ی جوز * همدمی نیست 
گفت ی که بحکم توست #6دل را کاندرد سخن نو در و تست 
سس محردمم ر‌ حدمت نو (درر شور تو 6 دسم محر هی ثرست 
زیامت 9 ف عشوه‌ی تو چندانکه همی دهی که تست 
ان بت اه دو هت میاه ز یبا سس 
کم بیاغ ح چون باه 7 كت شاخ بر كِ خرمی نیست 
خشات است نهال‌شادی ای چشم دریان که وقت بی نمی نیست 
این دیش که , احالق انم بهاه | در ساختن است مرهمی نیست 
یا دد عالم دات مراد پا دسم وفا و مردمی نیست 
شیلت دمفماگ که این رباط خاکی 0 هیچ ۳ تیسرت 


چتوان تردن اثیر ار 
« کازدهر امیدخرمی نیست؟ 
درسعش ی ۱9 يك کار مرا سار و نسق نیست 
خون میخودم از غصه و سامان نطق نیست 
آمد نك ".ذ غمت. دفتر ,عمرم 
1 ما بقمی هست به جز بات دو دق نیست 


تا نه بوی چین .۰ ۲-. کشتیم همه بباغ ۳ . ۸-۳ . نقد بك. 





کرد شب هجر ان : توچشم‌چوشفق! نمست 
در فملکن هیای ,»4 بتشتان می ندهد ی 


يك کار که ازعشق توبی ماد ۱ 

خلق از تو » چو نیلوفر تا حلق در آ بند 
وذشرم تو را بز گان دخساد عرق نیست 

مانیز دضای تو گزيذيم چوکس .را 
بر هرچه هوای تو کند » زهره دق نست 
۵ 


۵ وقالابت عالم ز فا هیچ دمق نیست 


دید اثیر از تو وفا » خاصه که امروز 


چون مرا دولت دصل تو» شبی» دودی‌نیست 
زانکه درمذهب من » عیدی و نوروذی‌نست 
ی آن لعل صفت محنت من بر شکند 
چرخ پروزه ندا که برودی رت 
فک رکه بد اموزی صاحب عرص‌است 
عادت بوالعجب توست» بد آ مور نیستت 
9 پافشن در رت و وان را 
زاو در عادت تو سنت دلدوزی نیست 
غم دلسوختگان ۰ امن لو کرد 
در جهان تو . چو غمخواری و دلسوزی نیست 


مهرخم » سرو قامت افتاده‌است راستی را 6 قیامت افتاده این 
جای | شکرا انه هست کازرخ او حسن بر مه »غرامت افتاده است 
۱ بت مج . ِ‌ هچ . چشم بهستق ۳ مج : در عملکت درد نشان میدهم 


وب ۳ 


یف در . تب ۰ لنت است 





مه ۸ 





و ی رای 
رس را وی اد اد بوتر ر‌ ۵ 
از سك کوک دیم نیست . دری ان یه سخزش 

تلیی جنبان است 
من که دیوانگیم از سر اوست راف او سلسله 2ب 


رو 0 
آجان وی است اینکه ذغم برهن ترنترن ‏ 9 زندان من ما 





,کاز همه در جان‌من است 


11 : 1 مان 
۳ اینکه دار بای صرد اندوهم گشت 1 هم 3 ی بی سبر 2 سه رف 
1 این تس سرت 2 . همی و ة 
«یادب 6 اآ ن‌ ماه تمام ن من مس 
۱ ۳ لد 
۱ وم اینزبان کانددین ده ان‌من است سیب محدت و ریان من تِ 
5 ۰ ۵ 4 " 
در دهانم همیشه هست نهان و آشکار| کن نهان من است 
من رد خرمم حری همه حال اصل سرمایه‌ی دکان من است 
3 ۱ ( 17 حاٌ 7 2 : ی ك 2 
۱ بر صمبن را برهمه خلق تر جمان من تا 
سخن مختصر بگویم , هان خلق داننده رایگان من است 
۱ ی مك المت ه 2 بیداست 
ح ملك‌الموت من » ذبان من‌است 
ای‌اختری» که ما غلام نوست این رجعت و حاصل 9 زتمام نو ست 
اب « 3۳۳۳۹۹۹۰۲ 
2 ۱ + : در . م . لبنت است . 


3 وه : در . مج . ثبت است . 


ام ۳۳۱۱ 
قدات بلندباد / که بر قدر روز کار اقبال تو ببینه لباس کرام توست 
شاید » نوم بر انه درمیان چشمی که بی‌جمال تو بر ماغر ام توست 
و چ 
ند موی پس ازمر ك 9 افتر اق شاید که باو صال نو مارا قبام نو ست 


سل است دک ۶رض ز یلک ۳ 
زد در ضمان امان دسلام توست 


بازاد تو راک رانه‌ئی تست ازار تو را بهانه‌ثی نمست 
1 ۳ دهن دلم ز‌ آتش وت ای قصه دو زبانه‌ئی نمسمت 
تا بوده هزاد بار 1 در کوک نو استانه‌ی تست 


در کوی تو ناز حسن سوز است 
بی ما م‌ 6 خانه‌تی نمست 
من به عشق تو دستیارم نیست دل بیجر تو پابدادم ئسست 
من نگویم که دیده نپیست مرا هت بی ددی نو نگارم ثسعت 
یر دل جه مابه ‌ تم کشم 


ای دریفغا که صد هزارم ثیست 


۳ درد بیدرمان کداء اسیت دقیق راه بو انا کدام اسن 
همی دانم تانق اورست جانی ۳ دانستمی کان جان کدام امست 
کراین‌عقل ایس ها نک مسرت ود این‌جان است‌,س‌جانان کدام امنکة 
جوا کاورا «حان جو برد نک رد که با می و دندان ام است 


نمیداند کسی درمان این درد طبیب عشق دا دکان کدام است 
ارادم هون" اف تخود ما۳9 
که کی کشت سر کردان کدام ات 
سم عم ۹ ۰ 
رخسار آن‌نگارین بادب‌چه شاهداست و آنزلفد خالمشکنن بارب چه‌شاهداست 
مخمور را روبزم تیاو سنیل حر فد نسرین بارب‌چه‌شاهداست 
تر کانه چشم مهستش نگ اوه اس کفر و ز عادت دل 2 دین ارات چه‌شاهداست 


و نکته‌هایچابك الحق چه دلیر است د آن‌خنده‌های‌شرین ن یادب‌چه‌شاهداست 


۱ غ لیات ۳۳۳ 
ِ رحتار ات نگادین بادب سس شاهداست ۰ 
خیزید و می آرید که هنگام بهاد است رحسار عروسان چمن همجو ن‌گاد است 


آن‌شاخ که بدعو 0 ماحم بوش‌است و آن‌دست 4 بدساده ۳ ن‌سر عذاداست 

در دامن کلزاد صبا یت فیاوفر حوض آینه داراست 

گل باز قبا پوش رازن جمست همه خلعت سلطان بهاراست 

مرد از می صافی زه‌نشیند به‌چنین وفت 5 زجام هوسی جفت ارات 
خرم کر که دلی دادد و بادی 


بیچاده ۳ ات ند بس بی‌دل باراست 


باب آن‌روح ممثل‌چه خوش است کل زلف مسلسلچه‌خوش است 
وان وه سب ٩(‏ لولوی عدت بدو بألوت مکال چه خحوش است 
مت و 
بانب رن عهد دردعش که دوف نتو ان بود موصل چه خحوش است 
وان مراعات مزود که بدا نتوان کرد معول چه خوش است 


با ا لیر است همین -گوید و ببس 
بادب‌این‌ددح کم چه‌خوش| متا 
و 
با دل بد عهد نو گاو س سر دامن رت 
ادنیل تلو فری 9 يت ببراهن است 
تس 9 
بت نس اخر بداد 3 ره جو چرخج تلند 
<- 7 ر 
۲ و جهان #دتت بر سم گردن است 
مونان - هر شده است بی‌تو ددچشمم وليت 
7 -_ : 
ات باقوت رزك گوئی اداین معدنا است 


مرع دلان را سعی صیل ک زا بل 


طره کون رد ۳۳ ۳ من 


نزد من احوال او همچو رخت دوشن است 


۱ ۲ ی 
1 ۳۳ غز لیات 


شد دل او هم سوار دررخم او ی چه دید 
‌ کان‌شب خورسید نعل‌همچوفلت‌نوسن از میت 
از نو زرط اد يختم همچو قبای نو ۳ 
حون من جیب نو هردو در ان کردن ات 
مشتری دصل نو بت بهردشی منم 
طیر دی ی اثیر هم سخن آددده‌تی 
۳ بش تو شرم ی مدار کاین سیچرت با من است 
ان چشم مست بان که خر د در خمار اوست 
وآن لعل چون شدر 1 رو 0 شکار ادست 
عمری ار تا جو شمع بامید يك سخن 
مو قوف «ر رد دهن کی بار ارت 


وک 


۳ ی ص تدای رد سیید 


صد حان 6 رات اه در انتظار او سرت 
دس دح مرا تا 7 خون ۳ بر نگار 
معشوق دل 2 می و جانان‌ی من او 
ما هرده مدیپمانه دوف دنم ال وس 
هک باختبار بالا خو است هد ۲ 
در جان من 1 که بالا اختیاد اوست 
کگز م اثیر را ۳ و دستی از بلاش 
۱ این حدیتازاو خواه کار او ست 
ازفاات ان ماه کنون امده است با بری از برده برن امدم ات 
صمر من از ۳ کم ا بداز ۱ بل رل وی از بیش فزون ۳ ات 





0 
0 اد 7 9 ۰ 


یآ یه اس 

را از پر بو ردان دسیده اسست 

کت وت ری بات نو پرنشان دسیده است 
۰ 2 ی 
شعله بدردهاندسیده است 


باه است 


آن روی است باآث ی 
چشمه ات 


۱ تن بر ببشانی 


یارب 
در زنخدان با چه است 


از رخ آئینه فامش ثم 
خورشید و رخسارد مه است 


جان بغادت برد ددش 


تاچه خیواهد گر د اکنون دسا جوزش دوه 1 


مره . او ید بردل میزند بادب چنانك 
عاشقانر ۱ «وست بر تن نیست ممکن کا که است 
عقل و جان را کم کند هر ک سکه‌باااهمدم است 
خوشتن را کم کند هر دل که با او همره است 


دی تماضای شب را و 6 0 


2 : نا بجر 








يب شرت خی ری ۱۳۱ 


رگ امرودزت سر من چاکرت هست چد<وتی این اطافت درد سرن هست 
داده‌ئی صدبار دانم کازان باری هزار دیگرن هست 
تا هی و ۳ رت که اذرهن تادئین بر در ۱۳ 
کار هم بباید چشم بدرا چو اد شاهان هزاران‌چا کرت هست 
چه یم تو دجان اینت سودا ۳ بادد . ندادد بادرت هسی 
نه ذین جانهای زهر الود صد جان ددآن مرجان نت ۰ ۳ 


اثیر ابنگ رد ست کاثرش ده 


بر 
اک دردی‌د گر هرز ساعرت هست 


محر عشق دا حکایت نبست همتره وا و ۳ 
۳ و خون من داری ۷ را زهره شکایت نسمت 
توك عر ات نارای ام هیچس را از ار را ۱۳۳ 
دی نو هر صفی نزد که سر تون صد هزار دایت نیست 
ننو انم نشاند فتزه تو بر جهانی مرا دلایبت ۳9 


ذخم حمله چه بر اثیر زدن 


ره تاه بی‌عنایت نمست 


هك 0۳۹۹ ح‌ ۰ : 5 
هن‌کامه خورشید ر رخسار تو بش باز ارچه سره اه هار و ۳ 
هر اعیه لعف که در تازه ل بو د قدرش زرخ زر او بر تار نو ۳ 
و۳ و عم 

هر 0 ناموس که‌هر لعلو گهرداشت با قاعدد لعل 9 بار تو ۳ 
عم 

بر جید دکان عقل 2سرد ات دطن صبر ساز حبل هر دز چودر کار تو و۳ 
۰ ۰ ‌ ۰ ح 

رلف‌تو ر‌ ما پس که تراش دل‌ددین درد تاسشه او نیز بیکار تو و 
۲ 3 2 

س برده مصحف که چلیبای تو بدر ید س حرمت سجاده که 9 نو ی 


هر سم دل طر ه طر ار لو بشکافت صد لشکر جانغمز» خو نخواد نو بشگست 
بارار ای ۱ ۳ یه رو اجی 
دا کنون کهاثیر است‌خر بدا توشگست 





هیچ , دردی بتو ای مابه درمان مر ماد 


روشن است‌اینکه‌توماهی و سرم‌ند توسبهر به 9 ۳ 0 مر 
رنده‌ی آن دهنم » اد بن دزدا که بدو 0 بجز ازمن» سردندال‌مرساد 
باد بآن لبچو پهعشاق سبکدل برسنن غبرن باشد به رقیبان گران‌جان مرساد 
آنچه درعشق» بجان من‌سر 8 9 ز دهان برلب و دندال مرساد 
بوسف حسنی و من سوخته‌ی یعقوبم 1 خانه» تورا 3 ززدان‌مرساد 


چه بود گرخم زلف تو ببای تو » رسد بر دل من غم هجر تو بایان مرساد 
1 چه در عالم تحای (9ا ی وک 
قصه‌ی درد اثر اذ تو بسلطان مرساد 
باد میداد که از مات و : باد 
ای امند من و "عرد تو سراسر همه باد 
تا راك طرفی از قصه‌ی 2 هر کز کوش 
نه زیم يك نفس اد غصه نو هرز ما 
باودری نست » که با خصم تو بردادم تیغ 
داوری نیبست »که از هچر تو بستانم داد 
تو نکنتی که دصالم برساند بخودت 
راستی نيك رسانید که چشمت مرساد 
ی ار » فاشس دز ی عشق بری» جان نبری 
نبرم » خود نبرم حسن نو جاوید ریاد 
گرغرض‌خون‌من است ازس رانك سردطشت 
ور نه این طشت سه سال است که ازبام افتاد 
من براین تومت اگر کشته شوم بالی نیست 
همه سرسیزی 2 مک دربان تو باد 


ی نو ماخ منکن تسد : رح ات وت 
باد . ۶ ج . نز نم . 











او همان شب بعدم دفت که خبر تو بزاد 
۳ ودصل تو با هجر تو میگفتم ددذش ۱ 
که ستدارعیر و وال ادف 
۱ ۰ .۰ 4 ۳ : ۳ 
عشق ما مطلم هی ۶ بقیامت برد 
مر 3 ۱1 
رن بو عمر ستد در عوصضس عشق بداد 
دین‌سخن نت0« د اینو اقعه بگذارز» باد 


اس 


۳ ۱ 2 
چو لب افن بخندید و دم صبا برامد تمتاد کی دشادی غمش از درم در امد 


هد چود کاب‌او نهی‌شد دسر ای بر ده حان 
7 پی ناد و تحفه دل و دیده پیش بردم 
دو غزاله بود فر به دل ودید گانو ی 
1 سم ِ 

اه رصرله 7 بر در » بگشاد کار عاشق 
به میانجی دز رد بر سرد دل بدلیر 


ر وجود زنده‌ی ماچه دهند کاندرینره 


۳ ی 
4 بوشت ین تمنی کهدسدجز آن‌شکرفی 


۱ سم 
نعرات انعم اه صبا 6 حکم بر ارت 
نه نثارلایق افتاد و نه تحفه درخور امه 

مد ِ ار نمهاگه فد ده زا و 
وق و نمودم بر در اعر 


سم 


بدهم غرامتی آن نه قیامتی بر امد 


سم 


6 ِ ۰ ‌ 
چو بداد سر ابر سموات رز دو کون‌بر تر ۱ مد 
ح‌ِ ِِ 
چویگانه شد بغرت ملك دو کشود امد 
سر صد هزار سرود ثمن يت افسر ای 


که شر اردوزخ اوراچوشراب کوثر امد 


3 


باثیر ی نماد ع او <مال او را 


دم برده در حر بهی ول ۱ بر ود امد 


من خاك چنان با دم » گاو رلف تو جنباند 1 
در ۳ از ۳ کازدام ببی را متانن 
مه در 1 خوبی م از ۳ ارت 
ششدر بفره خواهد ال بر او راند 
۳ ۱ ۳ . خوبی . 6- مج . بقدر. فك 
جان:: مج مان ام ند ۱ 


: در خ . بت است , 


















حز صحیت ناسز | نمیخواهد 


۳ از کر که معشوقم پیوند من کدا نمیخواهد 
۹ هررکه 5زمفلسان‌ستن گوید دانم که مرا چرا نمیخواهد 
من عاشق زاهدم و لبکن اد زر میخواهد دعا نمیخواهد 
ای‌مردبهانه‌است زد کاوخود در اصل وجود ما نمیخواهد 
چان 9 م بودکه بپذیرد 3 كت م بها نمیخواهد 


وصه ۳ اثیر » باد ابنك ۲ 
امید به دب ۳ تو را تمیخواهد 





ه رکه دل بر سرد بالائی نهد بر سر هر آرزو پائی نهد 
جمله برخیزد ژراه خویشتن آنکه سر در دراه سودائی نود 
دل بیردازد زهر 0 سس ببارد بردل آرائن نود 
ان .مسائی! کند پس براو " موم تمنائی نهد 
و رد حریم گوهر دل » هر شبی از سرشكث دیده ددیائی نهد 


۱- خ . میداند و میداند : 


8ب ) . بردو ۰ 


۲ مج .ما ای ۳ مج . بر ۰ 6 مج . راهی 








در بدن هرچند شیدائی کند ! 
تن بسوزد سوخته خاکی کند" 





ذیر هرك از کل وراد 9 نود 
و ز خطا اد برسر منشود عشق نود 
طیلسان عقل در با افکنه زاهدی را نام دسوائی نود 
لاتیکفت خر نفد او و زر ,کی لامکن دد بای فردائی نهد 
ناتوانی‌می‌نهد او را و ليك 
سمش بر کتف توانائی نوف 
هر که در دامن تو آویزد نه چنان افتد او که بر خیزد 
عشق تو صد هزاد صف شکند کر ۱ 
بالىت کف دای تو به وا هیچ گویم که باز نستیزد 
طمع توبه » خود که بارد داشت چو از اد دیدنی هید ور 3 
جان سر گشته رحبه ی یه ۳ تا ز جودت دواسبه تخرد 
هر که حال الیر توش 
از سر کوی تو ء به پرهیزد 
بی عم عشق تو دل بکاد نیابد جان نبود آب 19 بکار نیاید 
عل برافشاند کسه ليك ز تقصبر درد دح نو جر خجل بکار تباید 
شمع دات خوانم ای عزیزتر»ازجان نام تو شمع چگل بکار نیاید 
سوی تو 3 عشق ناعه‌تئی که نوشتم نقش جز از خون دل بکار نیاید 
نادك دلدوز برکشی که فلان را کل .شکر, معتصل بت ۱۳ 
تاچو توئی شکند مصاف ضعیفی هیج اباز ود فزل بکاد تباید 


۱ مح بود. ۲ م . نهد ۳ - فقط در . م . ثبت است و بدینصورت است . 


زر فر 


هر برك کل از دخسار اوست . > مج . توفیقی ۵ - م. توداد + - در هر دو نسخه 











دوهی اد و دسا نماند مونس محر م و همراذ نماند 

راز ده 9 هدف سیئه 32 ‌< چرخ دا هیچ يكث ۷ ماد 

۹ را یکی داست زبانی ار ۱ که چو زد در دهن کاز بماند 

ردق کر اساش دراردت زمین نای کرداد جز آوان مان 

هم نماند عم و محنت ی 
جاودان چون طرب وناژنماند 
خوی نو باجود خا کار بتازگ* تو بالطف کردگاد بسازد 
توش هوش فر وعوان" بر ۵9 عبر انتظاد سازد 
ی نوک ی زباغ رخ تو باالم صد *هر ار ار "بنارد 
روی‌نودیدم ر خوی خویش خبرده تاد کر اوفتاده کار بسادد 
سوخت مرا طبم دوذ زکار مباد آ نك خوی نو با طبع روزگاد بسازد 
همچو الیر آنکه درفتاد بدامت 
تابه ابر" برك اضطر 7 سازد 

خیمه در کوی باد خواهم زد در ان ی خواهم زد 

با جنییت کشان نوبت 2 پاک بر روزکار خواهم زد 

ادن تادیانه‌ئی که دنم در در انتظاد خواهم رد 

با 2ج خویش و خط او لکدی در خزان و بهاد خواهم زد 

باز بر بام عالم لذ نخوت علیی ۲ اشکاز " خواهم "زد 

خحاك در چشم باد خواهم ز بخت اس برروی تاد خواهم زد 
۰۸-۱ دد ۲ اندام. ۳-م. کویکی‌راست رای چون مسباز ع-مج 


نای کرد از خبر ۵ -مج . نسازد ٩‏ - مج . بخوانی ۷- مج . روی ندیدم صبر هم 


خبریی ده ۸ - مج . باید بابرك ٩‏ - مج . انتظار ۰ - مج . اصل .۰ 














۰ ۱۳۹ 
ره غز لیات 
بشت بای از در ره عشق بر دخ فخر و عار خواهم زد 
دو جهان را چو بشکنم با خود همه در کار زار خواهم زد 


هر اثر کاذ اثیر خواهد ماند 
یر سخن در ان خواهم زد 
همچو بالای لو سردی بچمن می نرسد 
در خور لعل تو آدری ر عدن ۳ 1۷ 
چکنم فصه هجران تیه ۱ گویم که 
يكث ذبان است و ز افغان بدهن و 
هر دمان زلف نو دازد سبر ما 
سچم‌ی ِ ‌ شکن لح شکن هی ذر سد 
با نصابم ز خیال تو که چشمش مرساد 
3 نصیبی ز دصال تو به هن می‌ترسد 
هر دمان طنز ن کان دل بیمار نو 1 
راست خواهی» دلم آ نجاست که تن‌می‌نرسد 
کشتگان تو چنان ز دل میسو ۳ 
کاز هزاران تن یات ۶ تن بکفن هی نر سد 


در سیمین تو اندوه کشان دارد لیک 
کین ار ان قوم در اندده پمن می‌نرسد 
خون من میخوردمیگو که اثیر ان من اس 


باری آن کفت دبانی » بدهن می‌نر سد 


دل به عشق نو جانسیاری 9 صبر هم نمز حق گذاری کرد 
صبر 2 د دست چون م2 دادند هم : نمار.ست بایداری ت 
تاب در کار ما همی افتاد هم و چو بخت» یاری کرد 





ست مج . گشتکا نی که چنان زاتش 


9 . پر سی .۰ 










9 ۲ ی روز نراق بسر 9 
بط ر اگرمرده نیست هم بدر ۳ 
مرغ دلی شر وت لها بو | بد 
وین قدد ایام دا چه ولهرتاه | ید 
نیم انکس که با ذمانه ید 
۳ بده اربایدت کاران خبر عتة | بن 


۱ ۳ ام ی اظر طمح پش 
۱ 2 سخت تب بیفتادم از ژمانه چه ك م 

۱ یرادا عزی اهر دو عزیزاند 
9 نهر بلا کاذ کمان حادثه بجرد 


ی و ات 
زور که حفاهای نو بر باد من آ ید دل ‏ ش کند عصه 2 از وین آاید 


چون صف‌بلا اس کنی ازسر تسلیم مردآن‌بود آری,که‌نه کمترززن ید 


۳ 1 تیغ غم ببالاید عشقت بمن این فخر 

۱ ۱ ناچند زبان گردبدارم که لب توست چیزی که ز ایام بدندان من آید 
۴ 3 و نم بابل ز پیگل بکناد چمن | ید 
ت ۰ 

: بشگست دلم زان شکن ذلف مبادا 





کاز چشم بدا بر شکن ی ادشکن آید 


۱ م . خواستاری . ۲- مج . بارم . ۳ مج . ۳ ۳ . درد غم ؟ ۵ مج 
چه سازم ۰ ۸-) ومد آن ود آن روز.که کمتز. 





سخت . 7 مج . جمع ۰ س .۰ ۷- مج ۰ 








دح اد دیده زا بعتر ربتفرد 


دو گردهی برافتد از شب و روز 


۱ ۰ ۱ 
حله راف دره برد او 


در ره او هم از کاه کاری است 


۲ 
باده مستی است عشق او که مبرس 


ات وش شاک چهر ه مرا 


ابگز اقطاع حسن بر بخشد 
حان ار را کر بخشل 
هر که مردانه وار سر بخشد 
هر آزمان ع دی ۶۳ 
بس که چون رنك سیم و زر بخشد 


بی نظیر جهان شود چو اثیر 


هر که دا عشق او نظر بخشد 


نه صفای تو دد بصر تب 
فا وفمان ۸۳۱ حسن 
در چلاب ردان دنجوران 
هر که شد هرغ چینه لب نو 


3 
تا است وصل تو که دراو 


نه صفات نو درد خبر. کنجد 
تا دخش هست کی قمر کنجد 
قا ‏ 0 1 اک 
مرغ جانش نه زیر کی 
نیست‌ممکن که عشق دسر ۱ 


همه جرمی بکن که درباید 


تا بکن که در کنجد 


آثر ا که چنان‌سلسله ها بافته باشدا هر سلسله زندان دلی تافته باشد 
هر جا که بجوئید زجانهای عزبزان در هر شکن آرا م۳9 رافته! باشد 
صد بار بگفتم ای دل مر و انا کان‌ر ه نه به بای چوتوئی بافته‌باشد 
۱ طراد منه چشم که نا کاه تاد ۳ ی جیب نو شعافیه بامد 
صد نامه سر بسته بخوانی و ندانی کانیجا سخن اذ کاغذ سر تافته باشد 


درراه ک ی کم جو اثیر 


۹ که بتو هم بتو بشتافته باشد 





۱ م4 . نر دراه ۲ سم اد و لته اد ۵ مر غ دوجهانش ۰ ۶-وصل 
ی ضِ 


او . ۵- ) . مج . همی . *- ۸ . یافته . ۷- مح . یافته . ۸- مج . درهر شکن از 
درو گپر بافته باشد ۰ 9 ۰ لکسه ۰ 











زان لعلکه صدهز ار دل‌دارد رک بوسه بصد هز ارجان‌ارزد 
نام چو 2 این نام بدین لب ودهان‌ارزد 
جان» بن دگی‌تورا کم‌ردد بست انصاف بده که رایگان ارزد 
چشم اف‌کندم بدان گلعادضش تا خود به هز ار بوستان اددد 


ول الفت ابر اک بعر ‏ دادی 
نیکو پنگ رکه پیش از آن ادزد 
که بود ماه که با ددی نو از کوه بر ای 
چه زند سرو که با قد تو بالا بنماید 
هرکجا بوی نو امد ز صبا ارو زخیزد 
هر کجا دوی تو را صیح "نیاید 
کی ورد دزیر خدرد گفت که حفا 
9 او ادست که من دانم ز و جور نشاید 
گفتی اد بر سر این مهر ببائی بخودی بر 
کاس آتحا ۲ هت ا در عم سید 
صبر زندان فراق تو شکشتی نتواند 
ور بدندان همه ان است که زنجیر نماید 
روی کس نبود وصل نو با بخت من‌این است 
که شب حامله جز هجر همی «دج نزاید 
باد این حادثه من خسته » بمنزل برسانم 
ی دوات 3 حفاهای نو باشد ک ند 
ار و دز ال ۰ «یج .۰ 
چد : فقط در .م. ثبت است ۰ 











۳ بدین جور که ادادرت اد 


شایدای دوست‌همن |" تدارا ن خو که‌توداری 
ورجزاین 1 بد از آن خو که تورا هست نشاید 
کر ده کی ۳ یک نس‌اد این خوی بدتو 
کین برآید بفزهدست دساند چه سر و 
عشوه میداد 2صال تو که روزی بتوا: ۲ 
عقل 2 اثیر ا مشنو هرزه" سر ۱ 


وک اردورخ براندازد 
ءرصه روز کار تنك ید 
بت ۳ زنور عارض‌او ‌ 
عقل بر کر شه بساط عدم 
بردمین بر» درشك قامتاو 
کوش شر یمان دود ارو 


۹ ۷ 
دصاش اخسیکتیی امیدمدار 


عالم از عافیت بیردازد 
باد‌ی حسو| ک بر ون‌نازد 
ماه با آفتاب بگدازد 
همه نقد دجود دربازد 
سردهمچون هلال بکرازد 
دل رز شادی کله برانداژد 


۰ که وف با <مال کم سبازد 


آنکه با ر زدز کار ناز کند 
چون توئی اس بنو ازد 
نام نو » بهر دبان در افتاد شوری همه جهان درافتاد 
از طارم آسمان در افتاد 
از وی جنان ۳ درافتاد 
کین فصه بیر دبان دز افتاد 


بادب که چه رایگان درافتاد 


۱ 
ددحیرن عارض توخورشید 
ِ ۱ 
هن‌گام نظاره لو <و را 
۲ 2 
راز نو نهان ۶ زد دارم 


عشق نو خر بده شد بجانی 


۱- در اصل . نیست . ۲ م .هرژه دو آید ۰ ۳ مج پاره ۵ ۱۳ 
عم ۱ نو ۰ ٩‏ مج . تکار ۳ ۳ ۳ . بدار . ۸ص در ۰ . سووی ۶-۰ 
ار 0 مم » جور ۲- مج . جهان 













۰ 7 


۳۹۹ اقا 


1 را و درشیشه درد 


9 و ااست 
یس 4 


مد 


هه ره با فية 


طم جزعش[شکارست 9 


9 چودش‌بره‌ن" ست 
و 7 روی واشكك 


تا هر اعات نو 


# از تو ه رآنچه برمن درویش میرود 
منشین بجود در.پس افلاگ چون بت 
ای تشنه جمال تو چشمم » یدای 

از تتنکیش 


در دولت عم تو به محنت غنی 


در عجبم خاصه کاین مان 


شدم 


؟ 9 خوش کنم بوصال توچون نورا 
ار 


,۱ م, .کین را سك استخوان . 
۳ هد ی 


و : فقط در م . ثبت است 


۳ كِ- و و یس 


دوه 


۳ بآ 


.۸ په زة 
»۳ کرد له 


چشم و یادب‌چه رل مد 


و 1 و 
۰ گفتا بن‌دجمم چو قارو نمي‌کند. 


و او از رشن افیا کم مه 
اذزون مکی 


راضی شدم چو برهمه» دین بیش میردد 
9 سم 5رفته غاشیه در بش میردد 
کابت همه بچوّی بداندیش میردد 


بر دخ ده جویم ی میرود 


نيك است اینکه با من درد بش زد 
همراه نیم نوش دو صد نیش میرود 


بیاد دار ؛ 











سس 
کیش‌توچیست‌جور و کنون بر موافقت دور فلك چو تير بران کیش میرود 
در کوی تو زمانه مرا و دار بابت بقصد خون سر خویش میرود 
دل‌گفت : رو که دست نیالاید او بما 
‌ ۱ 
مهتاب او بگشتن برخیش مبرژد 
۲ 1 
مباركت بادش اربر دردخواران رهد نفر وشد 
قبای سبزه می ی صیا کسوت همی دوزد 
ی ات برساعر خبری همی حجردد 
عِ 
چو می‌بیند که اسباب طرب نر گس همی نوشد 
کشیده تیغ عصیان سرخ بید و شوخ میاید 
بخنده ک ۳۹۳۰۵ بد دک خونش همی جوشد 
نسیم از شاخ منبر میکند وز فاخته قاری 
زبان اد نوحه بر بندد سحر 15 بلیل عاشق 


ک ۲ 7 ۳ 5 ۰ ۰ 
بدر داه شه اید و2 ر الیر خسته خروشد 


با سرد فدت جمن بسورد و ز مشك خطت ختن سوزد 
حای اس وان و که نا و ات ی مرن 
عشان نف تا د سعله دا بر این ههد ره نورد 
هر صبح 2 0 چون صبح همه دهن بسوزد 


۱ -دد اصل برچیش ۲ - در اصل . باشی ۳ در اصل رو و درا 
اصل . بوشد . ۵ - م . چانی 


یی سس 











وس راز به دماغ عشقت 


از تات نو دد" لبم که ناچار چون دل بفر وخت تن سوزد 
۱ : 
دام ی ور خرمن صد ,چو, هن بسودد 


کارا نج ماه زن سوزد 
هر کاو چو اثیر گهته نوست 
۱ کی ۲ 
ر یب دلاس من سورد 
دهان ری آن دلبر نشان طبع من دارد 
که در ,ك نقطه د همی جهانی در دطن دادد 
گپرها دد شکم دارد لب یاقوت فام او 
وراه سرسته‌هرنکته شکرها در من دارد 
چنان خندد که بنداری صیا بر لول شبنم 
دهان لام رعنا فرا روی. جمن ,دازد 
نهان‌چون‌چشمه‌خضر است‌هر کاژوی کنف جوید 
سر حسر ن گرفته چون برکندر درکفن دارد 
۱ ۱ 
چوروحالدس‌معصوم‌است وزماروی می بوشد 
چو حودالعین هم جانست و یاقوتی بتن دارد 
( ی ۵ 
دمی کارو عصهت دوبد جو زود مر لاجوید 
اه 1 
1 کازوی عصا جوبد چوموسی داغ لن دارد 
ِ ۷ 
سخن‌های تج او که در عالم نمی کنجد 


كِ 0 ۸ 
مروت بد بدان کهاو جای‌سخن‌دارد 


۱ - مج ۰ بگهیت . ۸۲ . دلکش ۳ - مج . در دهن مج . زناری 
همی بوشد » م۰ هر الا گو بد ٩‏ -م. از آن دادد ۷ - مج . در گفتن 


۸ - مج . شکلی 





ی ۱ 


به مومان خانه عصمت نمکدان ملاك را 
کسی‌داند که وگو ش‌جان بدان‌شیرین‌دهن‌دارد 
*+ کجارمز ی دراندازد قتیلی‌چون حسین آرد 
کجا دهری‌برافشاند شهیدی چولن‌حسن‌دارد 
خرد شادب همی‌خواند نشانی داکه بنداری 
سوادلاله بر عنوان ددج یاسمن دارد 
نشاط آ هوان غمزه‌ی او خود عجب نبود 
که و سبزه چان سبز از مشاك ختن‌دارد 
جپان دا مژده مبارد شعر آ بدا من 
بدین شادی دهانش چرخ پر در عدن دارد 
همی گوید بحمداه اثیر امردز ددکیهان 
طرافت نظم ار دارد که بوی عشق من دارد 


شام از طرب دخت سحر ود 
از عشق علامی تو هر ماهی 
خورشید کرش داشت:اموسی 
چون دایره نقطه تلعلت 
دفعش بکنم چو زور وزر باشد 
از تدای دس ۳ 


در عشق نو ۳ خشكت می بابد 


ذهر » از مدد لبت شکر گردد 
سر تا بقدع همه رک ۹ 
دد ددر تو کارهاش بر کردد 
در گردم کب نه بر گردد 
گرطبع تو گرد شور وش رگردد 
ور مردميم اذ این بتر گردد 
تا کار بدان چوزد تر کردد 


منظود جپان اثیر دد عشقت 


شب هست که از در نظر گردد 





۶+ : در ۰ . این بیت را اضافه دارد لیک؟ 


ری 9 


چه رحمانی دارد که در کنجی از عالم 


ن مصرع اول آن مخدوش و تصحیح 


اینس بي‌قرن گیرد اویس بي‌قرن ذارد 





.دامن . 


نرد ,كت سرد 


لت 3 


رخت بدست مردی 


نمهرسد بگردت 


دام ز دیده 


در حسن 
حور 
دامن 
که فتنه نو 
بادشاهان 


در کار توء اند 


و لب نوت 


مرسو مرا که 





یمن 


چون وصل به جمله می بر اند 


دیوان خیال را <4 تقصان 
1 زود 1 ترك بمن رساند 


باد دس را جات بت ید 
ناوك مر اه 
حلفه ز زجبر رلفش هر شبی 
هر که (و دامن به مهرش باز داد 
کافر ی‌های دو دلفش هر دمی 


هر دوعالم بز مب را د به ,جنس 


نیم صبرتا بی 


1 5 
3 
من خحاك دل خ<ودم 4 عزت 


تا خدمت و زما زب تا 


۵ ر ار رخ ور اف ِا نچنان 
بیش ۳ ر ر جان خر ۳ 
و ۳ ۳ مج .1 


بی ۰ 7 مج.. 


۸-۳ . که راند . 


هر کاو رخ [نچنان تو بیند . 


زارکه کار جان بمرجان میخند 
رخحنه در شمشبر ایمان مسکند 
آفتابی را به زندان میکند 
خون خلقش ِ گریبان ود 
مد حان صد مسلمان هم 
چون بهای بوسه اردان میسند 


‌ 


لب و دندانش دل 


۰ 4ب 
دو دندان می‌دند 


تیگ 


بل( یر عِج نو در دازد 
خاک قدم تو تاج شز دارد 
کاز رحمت خوبش سمشتر دارد 


و زره 
ی ت بز 


۸ طِ 2 
پررس ز خیال کار خبر دادد 


6 مج . مذهبی . 


۸ت ۵ مکی دا ۰ 





دلف تو جواب خود ز‌ بردارد 
کر - مینهدت اثیر می‌پینی 
تن نه که از این ددصد ۳ دارد 

دصلش مرا رین سعادت نمیکند 


1 ۹ ۰ 
خوی دمانه دادد از ان در ره وذا 


چون بیند التفات زیادت 
بسیاد می ب؟ شم و عادت نمه 
دان ناله مین ۲5 عیادت نمسید 
گردم به این د هم بسعادت 
ود سای کبر و سیادت : 
گنت خودت نما ولادت 


پیماد ادست دل نه بدین است نالشم" 
یم ای فلان ذ من بسلامی‌بسنده‌کن 
برمن سلام کی کند ٍ کار نظر کنون 
فش که و۱ دصل تو مرا 
که که نعودی کندم لعل و 
گفتم که کار مازتو به‌چان ات ۳ اثیر 


بی معنی است چون بارادت که 
تن مت یذدق و عبادت تمی‌کند 
کافر نمی شوم که دم و عشوه کاراوست 
جلفظط شمهادت نمیکد 


دم نتوان زد که چون هن 


من باورم 


از عشیق تو بوی خون همی | بد 


هر بادر دل آمدی‌کم از غی‌هات " 

چشم تو حدنگ ثر آکسان دارد 
ِ 

بینائی چشم عقلت چندانست 

دیدم سر دلف تو که باشد دل 

برد چتوان در 


حا نم ُ سمان بعنی 


دل خانه 3 
مزد در 


‌ 3 
عشق تو ره حاجیی برون امد 


این باد غمت فزدن همیآید 
مانا که بعزم خون هد 
کان جادو در فسون هی 
جائی که فلك دبون هن 
و زد دست که از درون هد 
کاز تو ستمی کنون هس 
کفتا متشه رات ۰ 


يلك بار اثبر رخم خورد از و 
ین بار به ازمون همی اید 


۱ مج . خوچون ۲ - مج . بالشم ۳- مج . پر ست عمج .بینای ه-م.حاجتی 








دل ز دست غمت بجان نجهد 
۶ خاك باشی چو تو ندید؟ من 
از لب هرکه گوهری طلبد 
نتواند گر یت از تو دلی 


به هزاران هزار کان نجهد 


5 به حبلت در ۱ ن جبان تمد 


وعده‌تی درده‌ثی به تفتن تشن کوش تا باد درمیان نجد 
زاک هو دست* ؟ بر -اثیر * نود 
ام کاز دست ادبه چان نجرد 
باز مرا عم دون ناژه شد باژ ذ من شبر بر آواذه شد 
دل ز برم با رد حال دیس :| در دروازه شد 
دنج دل سوخته ار 3 درد دل ریش زازدازه شد 
ای از چه کون کشته بود 
مژده شمارا » که ز سر تازه شد 
هر محتشمی بایه عشق تو ندازد هر بر از ِ ۲ عتاب تو نیارد 
زود آ» که‌شودددخم تدواگان بلاگوی رکه سر ناخن سودای‌تو بارد 
در باغ امل عشق تو باداش اجل «شد هر کین ی ودهر چهدر | | نیما که بگارد 
تدای بر من 9 بکد تبرسی زان کار چو نوه سلاد امی رو کواره 
یکتا شدهام بشت الف واد و لین بیش نو چه "گویم که الف هیچ ندارد 
گرذان که کر ان شمری‌این یت وی تاعشق تو مارا د بزرگان بشمارد 
از را چه ربان دارد اک نش اثیری 
ار تاه فر زر , زیراد و نکارد 
تن ی عم نو جان نمیخواهد جان بی دح تو جمان نمیخو اهد 
درد دلی که بر دل ازءشقت مت ات ی 


+ این مصزاع| در,دو نسحه مج . وم چنین 


کر 


۰ ات 3 ۳ 





ات 1۳ باشی 


هم‌خو [ ند. 


کفتم بک ل‌ ۳ 3 تو 


بادیده چگونه‌نی که جر نقشی 
گفتم بکنم چنین » چه میخواهی 


حان میدهدن بيث نظر چندین 


#۷ 
سول است اثیر چون 


نهانی ر‌ لبش 


از لك بار هی دا بد 
ند بو سیه به 
[حر 2 سر عشوه سن ان ءمر که‌بود 
بایمردی که بر د دستم 


بدشد از بوك و مگر حال دلم 


نفس امان نمیخواهد 
از کید ور زیان م9 
هم‌چین ۲ چودلت چنان " نمیخواهد 
بندیش , که رایکان نه‌یخواهد 
مراعانی 
زمیخو هد 
د خطش عنیر تر هی باید 
بهثر از ددی چو زر می باید 
دصل, دا . عمر دس ‌ 
چون کنم ذینش بتر می باید 
بهتر ار بوك و مگر می باید 


دمک ی که ده هچر بود 


تیز, دوتر ز ك 

9 هحرت یه ارب ۳ 
4 

مادم تست در رویعمت ورد 


مان ۰ له فرح 

<حع<ر 9 ۷ رس 
عنان حور لختی سست بر ۳۹۹ 
1 ت ۹ 
راه من حدر دن کان 13 اور 
7 رد عد خواندی سل باشد 

ی در ند تک وا اف 3 مت عم 

7 

تو ۳9 دهانی دارم , الا 


۱ در دو نسخه م. 


نیارم دست در روی غمت زد 


۱ ۲ - مج . دو لت 
۵ - مج . که يك بارت شکایت . 


می با بد 


د خون دل کنارش کم 

که چون باد از ره روزن در اید 
تو را باید کار ین کادی بر ابد 
که يك باری شکارت * 0 
کار 
سس رخمی رد 9 ابد 
تو ان نی که از 


که هر در بارددن سر یت 


من درخور | ید 


مک صد کار در تکدنک ُ رد 


ندانم ی را 


باود آید 


۳-محمر اعاقی. ماش تک ۳ 





كِ- 


ردد در ست ایس کر 


الیر 0 بدیدی 


بیشکن تخم دین ای پو ای 


#دستاد / همه بتان بجمال و وفا برند 
گوئی‌جمال هست و وفازست» گومباش 
خوبی د » ليك‌خوی بدت زشت میجند 
هم مایت آزاشان دشید نیخ 
انك تولی دوه بچه امید عاشقان 


والنه که چشم عشق بدوزند عاشقان 


درد قصه های و سوِ 


جح . ۰ 


‌ 
وصل ست نمسعت که‌در می‌بادد 
و ِ 
نظر تا رت بدرست 
۷ - 


۱ ِ از دصل سخن ۳ 


دل مر | بر س ار ات ۱ 
رن و02 رل 


ما را همن 


درد سر تدیرد نار 


ِ_ بیوفا جمال #ی را کجا برند؟ 
رده که وفا را زما برند 


۱ زر | که رشت باشد نازش کجا بر ند 


۳ که در جهان 0 


شما برند 
این غصه گر ذ بم زبان برملا برند 
سید عاشقان 
عصه‌ها برند 
2 ز میان بدر می‌باید 


مه 
۰ حم 
خن اینست که زر می با بد 


با بمزدت تا ار می با برد 


رن بر نق‌سرو کاری‌است | لیر 


طنز تاساز بو 
بهار امسال خوشتر می زماید 
چنان فد رازه۶۱۱ 
۱ ۳ كک وسیمای شکوفه 
ت اشك عا ك فشاند 
ج : 
همه ۰ ۰ ۵ - مج . وصل ی در مي‌با ید 


او و نحل 


ندیدی 7 


جمن جون نش اذر می تماید 


خحط خوبان مزود می نماید 


دمن چرح بر اختر 


می نماد 
گهی ن ‏ خ ‏ ی 


۶ - دراصل 
7 


1 ب گت . خده‌ت مح . بایم‌ر دت 








۳۹ عورلبات 
نشسته دد پس هر ذره خاك دوصد عطار و شکست: نماد 
دثر کس‌باعداجتمی و 1 لاله مشك و مجمرهی نماید 


۵ 7 ۱ 
در این عو میج اثیر از یار » محروم 
ف و 
هر ار ۳ که دلداری چوان سر سی باشد 
3 17 ۲ 
نه بندارم که جانش را رد نیمار اک باشد 
۳ 
رهین منتش هستند در هر تب شهئی صد دل 
د در نرديك تر خواهی ۳۹ د ایشان دهی‌باشد 
خوش افتاده ی با سم‌اری عشفم <و چشم او 
مباد اندم کاذین بیمادیم روز ی باشد 
1 ۹ ۶ 
هران دلر ا که باسوداش کامی همر هی باشف 
سخن گونه ندانم کرد هنکامه مم‌رش 
: 6 2 ۰ 
دماعی بر سمر دارم » از ان ترا نوازپا 
۳ ۰ ۰ نت ۰ ۰ ‌ 
/ وم با بو جوبن مجلس ریا اهلان ی باشد 
شبی در خدمتش براسمال » خواهم زدن خیمه 
جو جام برده در جفت سماع نک ۳ باشد 
اثیر ا جون لك رت پاسم ۳ تج 


۳ تمکن ۹ , دور فلك دای اد 


را خود ‌ دم دارد و ظ ِ بغع ار 
می نیارد » خجند با غم تو من کیم چرخجم هم "لمی بازه 


۱- مج . یاد ۲-مج . که جانش دار تیمار آ گهی ٩‏ .۵ . وصد سل»د 


۶ - میج . همدمی ۵ سهمج ۲ دماغی بر سر . 








رن و 

فوع بسن مدشن ها شود 

ترا کیسا او شد ‏ ذل ۱ بل کرمگ 
ی وان ااراهتو ربا حیشعود ۳ 





* 0 ‌ِ باد 1 مه خوی نو 
7 4 اویش ان كِ اثیر 
این زما از کسه ما مشود 


0 یگانه بودم باری بدستم امد 
چون دیداژ جمالش چشمم 7 2 > 
سّ ۶ 2 
تاراج طره ار در هرچه بودم افتاد تفت غمزه او در هرچه هستم 


ام 
زنار بت برستی بر سست ول چوتا که از روگ بت ور باری بدستم مد 
9 


5 از کر ۳ رم افغان‌زدل 45 برمن حورا 1 مس نیام‌د دین دت بر پرسمم 
1 ِ بو گوشه بساطش ۳ فت اثیر حائی 
ش‌ کازوی نگاه کردم افلاك پستم ین 


یارستم بشه باذ دست حماأ می برد رد 7" همه بادان سخ» دست بمامی برد 
رت حفا 4 راست گرد طره او تاجهان وای دماعی کاز و بویا وفا می برد 


9 سر کم ندید از درما عاشقان نيكک بدان کاین سخن ۳ می برد 





۰-۱ مج . هر شك می‌زصافت با( ۰-۳ کازهرچه :عسمح. ستم .۰ 








ه رکه در اين دو زگاد نامجفامی‌برو" 
فصه بداد او صویه سما می‌برد 
# چند تظلم کنی ای دل رعناکه هست 
هرچه اثیرت کنون درد و عنا می‌برد 


راه 2و بسته‌ام » بر گذر راه از انك 


۳ عشق تو چون زبانه آوه دود ز دل » از سر ,زمانه بر آرد 
حلقه‌ی رلقت زهر دری که در آید 
باکتفه آید تیبتات نات ان ما 
تا دهنت حلقه‌تنی ز لطف کشاید 
وه 3 دز فرو شود که رخ تو 
چنگل باز است عشق, ار چه ز اول 
هر نفسی. صد هزار #مم هوس را 
عشق تو شعر اثیر دا بنوم چرخ 

چون نظر صاحب یگانه بر آرد 


دست سیه زود کرد خانه بر آرد 
دست جمالت چو تاذیانه بر آرد 
بلوجب چرخ صد بهانه آره 
دست, کتاین یاستانه اوه 
شهیر طاودی از آشیانه بر آرد 
خال و خطت گرد دام و دانه بر آره 


دل بر امید دصل تو جان‌را همی‌زند 
باهجر توحریف سهيك نقش** خوش 
مائیم و نیم جانی در بای صد بلا 


مردانه زار سود و زیان را همی‌زند. 
وان با کباز هرده جهان دا همی‌ژند 
این باز دست بر زده اند اهمیز ند 


۴ ۶ ۳ ۲ 

دردی است‌دردبار که درمان مییر د هر دل که در فتاد بدو جان نمی‌برد 
گفتم زطیبت اودا » چندینعتاب چیست اهسته ۱. بکار که چندان نمی برد 
من‌دد نصیحت دل از | نجا که استیاست بسیار جهد کردم ود فرمان نمی‌برد 

ف__ . . عشق تورا شمر ار نهم چرخ . ۲- مج . درد عدق . زد نف 
و نمی‌ز ود میماشد . 

و غزل قاط درمج ست است ومصر ع آخر آن‌مخدوش است . 

۳9 : این مصر ع حدین است وسکته دارد تصحیح ممکن تگقفی 


۴ 





درخشم شدازاین‌سخن و کفت شادباش الحق حدیت های تو تادان نمی‌برد 
نتم که سایه. ارفندم بادخی‌چوسیب یکذره ز آفتاب درخشان نمی‌برد 


کفتم بمالم » آان پل معوو مزا والنت 


خود»ه‌ی زاطاف رحمت دزدان نمی بر د‌ 


جپان » جان فشاند چوروی تو بیند نه روی تو ,گر خاك گوی تو بیند 
ته ستث صتا رتك گل بادخ تو کر هروک و9 ون 
من ژارجان» چون‌سحرخوش بخندد چو خورشید 5 زک خوی تو ند 
دل و دیده را دایم این کاد باشد که سوی تو پوید بسوی تو بیند 


۲ ۱ 
مبیناد رویت اثر اد نه چشمش 


دو عالم به يك تاد موی تو بیند 


باژ دل در عشق دائی میز ند سنك بر قفل بلائی میزند 
از ملامت شت دستی مخو زد برسالاعت بشت بائی مبز ند 
تاداشکم سته برقد چوچنت خادج برده نوائی میز زد 
زیرمن‌داداست ترسم رال زانکه او بر نیم نائی میز ند 
عذر داردگرذمن کگکازه شد ام نان میز ند 
وت حکم افو ی ان تابشهر طبع سر گس 9 قفاگی مبزند 
مطر بی‌جستی درین نه‌طاق‌و بس و چه که که‌هو ید هائی‌مبز ند 
بر سر افتاد از جهان نقد اثیر 
5 هم چنان در کان روائی ز ند 
با انکه بهشیاری هم نمی‌افتد از نخوت و کی بامات نمی‌افتد 
ای و دقییانت آآیند ز بیش .9 یس شیر این بادک تنهات؟ نمی‌افتد 
بر سر دی دستیتا جان من‌مسکان چونراف که دریات‌نمی‌افتد 
شب تبره‌دمی‌روشنه من‌خال یو توفادغ هان می فتدن در سراد ن‌نات‌نمیا٩‏ ۵ 


اب مج . چشمش ۰ ۲ مج . همتاپ . 








ممکن که بدل‌داری باشد چوتو درعالم 

بادی به ستمگاری همتات نمی‌افتد 
تو را ط نو » توئی عالمی شکاد بود به عهد تو علم فتنه اشکار بود 
تويك کنارودو بوسه زدل بردن کن مس خرد بقاعده خود در میان کار بود 


ره نیم جرعه دلم را خراب که عمت خوش است گر چه سرم در سر خنمار بود 
۰ م2 
۳9 و سشد روز کار دردین سینت که کار خوب به 3 در به رواز کر بود 


جهان رد حسن تو هیچ ما( سیاه عقل ببك بار تاردمار بود 

#ذبر اق‌حسنتوهر جا 45دیدهندان‌شاخت چو یت دفاش در این شغل دستیاد بود 

بر ساط که لعل رو افشاند 1 قالنرت روح برنثار بود 

تو چون بکادی داز بر پی"نظیری تو مرا شایدکم کاد چون بکاد برد 

ندیم عشق تورابا دلم‌چه‌حاجت هاست ی بغم که گاه عم سا بود 
ز شحنه سم تواثیر جان نبرد 


عم 
شر که در کنف عدل شیر با بود 


پابه جسن نو آقتاب ندارد مایه‌ی دراف تو مر ندارد 
مستی چشم خوش تودید چو 2 یت رکه دارد خمار وخواب ندارد 
ساغر لاله نمونه دهن توست ليك چه سو 3 است چو شراب ندارد 
نایپ دخساد توست ۳ لین اد همه رنك است و هیچ ندارد 
ماه که ساشی ره د را روت چهره زر تشویر در ناب ندارد 
عقل که مفتی است در ممالك دوران مشعل دلف تو دا جواب ندارد 
چرخ حی دز وت پیش مو کب حسنت عاشیه بر دوش آفتاب ندارد 
* این همه دا باز گوی باغم هجران با یکفی مرش کر ۳۷۳ 


۱ مج . چان بچیر د حسن تودیده میدان ساخت ۲- مج تن راستی رو بر نثار 
درد سمیح ۰ ليك حسود ار 


: درم , شت است . 





: 7 و چون باز نوشت ۳9 
۱ 2 1 در قدم عشوه‌ی تو» وم که دوش 
وزاقبل. تیرهگی 


چشتم من 


شعله مه دامن دنت سوخحت 


بود اثهر 


#3 بر سر | 
اثر اعلف کت در دل کوه 
و تست که‌درقعر سماخج 


عاشیه شفه ی 





اس تس 
۱- مج , کاز-عمر يك«دم هم ۰ 





9 ی نیم صبرکه رت و نشج 
ِ 1 و ازدست ب غم کان هم نما هم 


مج 


سئبل ۳ نو عدمر فشاند 


و 
عهه: ز رحساده‌ی من زد فشاند 
لعل‌تو بار ب»که‌چه کو هرفشاند 
دست شرف برشب 2 | ختر فشاند 


لطف تو چو ناسین اندر فشاند 


آندم حان خشك 
ن بکدو عرل بر 


۲ ما9 احلمة مان نو و کش 


من را داغ ان برلت خاموش کشد 7 


از 1 ی مفردش امد 


بردف سامح برق 
20 ز‌ رت سس و ۳ شب شپون 29 ببربا کل 
اج انس مج و مج ۳ 





: بدل کار فراموش کشد 
برقع ۲ غالیه برسیم بناگوش کشد 
دوش حمال کند تا سر مدهوش کشد 
صعوه باز خر کی‌نیست که باوزن‌دودانك 


ماه بررمدهب توقیع «و از خحط کاف 
د ی 


م #ویدمن‌ذیس‌چون‌همه‌ی بیخردان 


۶۶ امیی دصل غم رد رهجر چون‌شب‌شمع ز سوز سنذه لبم خشك و دیده تر دارد 
آمید وصل زدل پرس و درد هجر زجان 9 ز‌ عم خویشتن خبر دارد 
بذوق جان سخن تلخ‌توخوش‌است زقند از آانکه بر لب شیرین او گذر دارد 
| کرچهبس‌خوشدشیر ین بودشکرلیکن 

حلاوفت 


اس نو لذت کر ۵( 2 


#۶ جچور تو 7۹ عنان بجنیاند ۱ سمان در ر کاب او راند 
6 ال وعده باد میداری 


هم بر انم خدای میداند 


دود 


ات 


0 ۷ 7 مه ۰ 
هر رت ق رت اد از تس باشم هار 


۳ مکن مت که نی در هلاك من‌معذور 
چه کرده‌ام که چنین کر ده‌تی‌مر امهجور 


خمادمن مشکن زان دو نر کر مد ر 


جچه رده‌ام که چنن‌دفته‌تی دمن در خط 
01 
آمید من ما ر ان دو لاله سیر اب 





۱ مح . شمایل . ۲-مح رقعه . اج ۰ مرهاین را ۱۳۳ 
۶ فعظط در مت 


حم به این 5و رال ناقص است ناچار بهمان صو رت در غز لمات چاپ شد . 


۰ 


در ارزوی تو جانم ك رسد نوت 


امد روز ی جون بود د ۳ در عفق 
۲ 
(درد 1 رزوی انودردی یی 
جع م جو وت مشمر 
+بوااکز سرخحت نز که‌هست برهمه کس 
ّ سیب پمال من مت قصور حال مرا 
#۶ منم زیان رده‌ی شرمساد خشم | لود 
1 دام برع و نیرسی رهی ر‌ من فادغ 





ره وصل باد مساعدنه من بهجر صبود 
ی ده که دبیت 2 
بدان نظر که بو د لین در حق مسطود 
(گر بطاق در افکندءلم حدیث مردد 


همی بتیر نعات رددن بدل«ستیدد 


بدست چری خ مقامر چو مردم مقهود 
حفا نمی زهی بخود مغرود 
ضمیر من ننهد افتاب_ را مجرود 


مراچه‌طرفه بیانی‌است‌هم‌چوجان‌شیرین 


ولی حلادت ان کرده عالمی در شور 


با تولای تو کردم شدم از خود بیزاد 
کر بم تو یخندی چکنم خوش باشم 
چون گلو خارذ بستان‌تو آمدنه رواست 
منبر ال تو هی » ای ار تودانی 
ور تو فریاددسی 0 


عم ی گو بل برد اينك کفن و اينك تیغ 


 ۱‏ شان 


جْو : ابن ابیات وْعط درمج ست است . 


و ۲ م. چانم . ۳ مج . دروی است‌مفیم . > مج . 


ی ۱ تو نگیریآذاد 
تو نت گر به‌زاد 
کل چوجان داشتن و خار رها کردن‌خوار 
من چو مشغول توام فادعع از مثبر فاز 
ورنو زنهار خوری سود ندارد رنهاد 


را رنه برو ابنك سر اینك دیواد 


جز ای :۰ 








۱ 1 
ااعدو پر وردو دودست کند بر کت چست دام اندشه برافکن سر اقر ار 3 9 
1۳ ۳ 
با » ره دشسمنی حود بمالامت ۹ باحق ددستی من نف تمامعت بگذار 
با به اسلا در | » خرقه اسلاع بپوش 


۶ ۱ 
با به کبری شو و در بند هو ر نار 


آنذلفمفتو ش بان در عثبر وبان" هزیر و آن‌قامت دلگعم بین‌ددسروروان زییگر 

بالعل ليش خطی درنام بدخشان‌کش آسا یش جاندادی ز آسایش جان‌منگر 

"کورت که جهاندجان" تاخبرمکن گو‌هان! ‏ کان‌جان‌وجهان آمددر جان‌جهان‌منگر 

تست فنادشمن بر داه سران هنشین ‏ . با دیده‌ی نا حرم در روی بتان منگر 

از معنی دل دارد و صودت و تن بسی باچشم چنین هی‌هی دربار چنان گر 

بیش از تو اثیر اذ دی بیزادشود لیکن ‏ . دد سوز دلش می‌بین ددقول ذبان منگر 
ِ صاحب تکیت دد حضرت عشق تو 


جول همت ختمر کی در کون و مکان رگ 


دلافتر اك ان جان و جهان کر و کر نه‌ترك من ئّ وستن جان گر 
مر | در مملکت جائی است صافی براد سودی نمیگیرم زیان گیر 
بر آوردم به ننك ار عشق نامی بهرنامم که خواهی در ز بان گر 
مرا رل جهانی خصم داری بشو درخون خود جان جهان گیر 
م۳ نه از فتوی عشق است تو خود برمن اجل را سر کوران گر 
خوشم صیری است یعنی در کمینم وت دست و باژوی کمان گر 


۱ ۵. مست ۲ مج سرافراز ۳ - مج باده 6 - ۵ .مج . ثیری مج 
مان 7 -مج کن ۷- مج . جان وجپان ۸- محج. گویان . 









آرق يك د ره به تبر یز کر ۰ 7 / 
۱ غروهی تیزاهکنش بر داه رو . گهتگان آشکار از خم لمانی ندز 
در تثار مو کب حرذشی از ارت خون. 
مزگان کرفته لعل پیکانی ت 


بر سر 
دلبر ی دارم که یادب دینهاد زو چنان زارم که یاب دینهار 
] نچنان خوارم که یادپ زینهار 
بر ذبان آرم که یاب زینهاد 
کورشد کارم که یادب دینهاد 


ار مرا در چشم و من دد چشم او 
یزان شا جود "یار 
امن "تچنان دز کار اد 
1 گرم از جودش نیارم زدنقس 

۱ من نیارم یادیم مغدور از آ نك 
۱ ۶ دلبری دارم که یارب زینهار 


اینقدد یادم که بایب زینهاد 


1 ای ز تو بر هر دماغی صد هوس وز وصالت خود نان نادیده و 


اج 
مج . شکر ۲ مج . این روح دیحانی ۳ مج ۰ 


کیست جز درد تو با جان هم‌نفس 


خه 6سع۰۱ مج تا گشاد 











يك لقب برناید این 
تحفه‌تی میخواست ‏ عشقت گفت‌ش 









تک 
۷ 


خنده‌ثی. زد ن عرغی چون : ۳۳ 
عبن باشد حا + مین از و 


دل آ زاد من‌چون‌دبد سحری کر دو ۲ متقوايتن 
خیالت چون نهم بردلاز آن,دعهد بی‌حاصل تا نی 
دل من کر بخون دل بگویی هستش ,. 
سیاهاءرویمظلومی که‌خو اهدروی کلر نگش 
دراژا , دست بیدادی که دارد طره بستش 
تنم ددتب‌همی سوزد» ر باپ دل‌چنان گروش* 
دام‌مرهم نمی گیرد؛ بتیغ غم " چنان خستش 
ز زافش باد گاری خواستم تا مونسم باشد 7 
بقد من اشادت کرد هم در حال بگسستش : 
صراحی داد " دل بر خون ببزم خسرو عادل 
ددم بر سر نوم دستی ز دست چشم بد هستش 
کر ذ کوی عاشقانی * تاعدم هم خانه باش 
خو بش خوش رو یان‌شدی» با خو یشتن بیکانه باش 
۱- مج . مسلما نان‌ففان دارم ازدست کافر‌مستش . ۸-۲ : آزاد من‌دیدند سحری 
کرد و بر بستش ۰ ۳- مج .۶ جان هستش . عمج .کرذست . 20 مج.بشکستش 
7 مج . جراحی‌دار ۰ ۷- مج خویش‌خویش . 









ی 


7 3 بط وا چون ی 0 
که زبان عام راء چون خاصکان خانه باش 


3 بر فسته 4 شمعی بود بروانه باش 
راه اين و برنقی 9 اثبات ای ئر 


ساألها و زه در دت خازه ۳ 


سم 


۲۱۲ ۲ لک و تسس تب 


ت#زوچه گو ی‌اد ببر سم زلب‌شکر فشانش زچه‌داد زهرماراء چه بودجوا كِ 
۳ کر آن دمان‌تنگش جو ندید کس‌دها شش بحه میدهد زا شش 


زمیانش ار بیایم بخر ؟ بجان کناری 53 هر را تومردمی ن ن خ<م ری دءادمم انش 


سحری رباغ حسخش نفسی‌زدم رحیرت کِ" ی ی 
من تنگدل که هستم تمس ور اج روری 
دل تاب خورده دارم مد دلب‌تانسس 
کر ۳ ۵ 5 ؟ 7 ۲ 
درخون‌دل‌نشاندم روی ازفراق دوش قدی چوسرو دردموی از فراق ددیش 
جوئی استز ای‌خضرش»درچشمه‌لب*ن برشیب‌دخج بر ندع» جوی ازفر اق رو یش 
۳ ۰ ٍِ ۰ ۱ 4 اب ییا 4 
۳ 1 ب‌ صبح‌صادق» ردیش بگشت برشضب بر خاك ابر ه دادم؛ خجوی ار فراق‌ددیش 
درلاله وا از وس دس ور کل تم درم وف ورن (9:" 
2-3 رزكت اروصالدنخس ر دل نمی‌بدیر؟ بو لت سوت 
0 ِ ۸7 
ب ی گوی عمغب اوچوگان ود الیر ات 
چوگان هر بلا را ,گوی ازفراق ددیش 


۸-۱ . دلپیز . ]ات 2) . افسانه باش . ۳- ۳4 7 براین خانه باس . مج 
رای ۰ 20ادر سحه : . رویف .اروشن» میباشد . ٩‏ - مج . برخاك دیده 
۳ هه وت 2 
دادم رو . ۷- مج . دوش ۰ ۸- مح . قد برافر اشت 3 


۶ : این غزل فقط در . خ . ابت است ۰ 








و اد ست کاب‌دودیده شر ۱ 


دیوانه وار بسته رنجیر زلف باش 


گاهی بان اش سوزان زبانه رن 


ای دل چو عاشقی به بلاها صبور باش 
دادمت بند و و زین کاردود باش 
بروانه وار سوخته نارو» نود باش 


گاهی میان | تش سوزان بخود باش 


ای عاشقی که موی شکافی بکار عشق 


ز.اه ۶ هن شکاف‌غمزه‌خوبان »حذور پاش 


مم‌مان نو ۲ مد دل در 9 رضا خوان نع 


ین ۶ سخندان را درب‌ای سلیمان ی 


در شبر وی حجانت جاسوس و شو 


ثفل 5۳( 


ران معر که 3 مجلس 


شمدیز فلات! خور زادر چشمه حیوان کش 

مشتاقان از و ت 
دح ره سرمستتالن..بر زاده عمران کش 

چون لاف زدی باری 
هم تیغ‌چو گردان رن همجام چومردان 9 


ناهید مشعید را دد جقه نسیان کن 


س ام معیف ر ۱ دد حربه خذلان 1 


رگ ساعر محمودی در بای اباز افکن 


دستش به بغل بر نه » مستش به‌شمستان 


ی( 5 کردون ۳: 
دینی ده نود همت بر کرده‌ی کردون نه 


2 ۲ کر ۳ ۰ 
دان کره‌ی مه را در ان چنبر جولان 9 


سم حِ ۰ 
چون اخته سل تیغت بر کردن کگردژن رن 


تم 3 
۶ این غز ل فقط در . خ . ثبت است , 


9 #7« 
چوق تافته شد میلت در دیده دودان کش 


مج . خود را ۲ - مج .. کر هه ۳سدهم . دراآن‌چتر جوه‌کان عسمج.مهنه 








39 2 7 


1 وانگه بت مردی ی گریبان کش 
ِ__ 

3 غ الير 1 با بر بشکوهی ده 

رزچشمه بی‌چشماد: یکقطر بعمان کش" 






راقت طافت من و طاق 
نش فغانم روز و شب 
جر خبال نو زدارم هم نشون 
۲ "خلق عالم شرح نتووانند داد 


9 


۷ 
۷ 


جند خورم خون خود ازدست دل 
دین شش او داند زو شمع ختن 


رود 1 می برژ د و بر2 


با اب مج . مپنه . 
و و 





آب مج . 


هر <4 ی رل 


دولت دصلم 


۲ سس 2 


مس عات از حفهٍ و بیداد ازة براق 


0 بماند سیم من از دصل : نو طاق 


ی غمان تو ندادم هم وناق 


هس در سینه دارم از فراق 


ن ند تک دم من ليت 


نیفناد اتفاق 

شستم از دوست بیفت لد 
زین ,قیل اد داند و ماه حول 
باد دل تافا مت پدو عالم به حل 
سجل 


آو همه بر من 





: ج : ین غزل در خبك خطي شید ه ۰ ۹۲ ثبت است , 








فارع از ن و طبعی جو اِ ساخته با مدج شه صف و 
گرهبه ۵ اش جو مومش کرد اس سودای نی مود 


مقاف التور وال ۰ ۱۳ 
۱ ۷ 
چومن‌عادت چنن‌دارم که عم راشادی‌انگارم 
ح ۲ 
به بیماری چنان کامد تو هم میدار تمم‌ارم 
درد باه هر ساعت مرا مشغول‌خود مر 
از این بیکار کم داری دمی ببکار مگذارم 
1۳ ِ 
سا ِ ابلهی بشید یه از عشق نو بگریزم 
چو يك غم بخشدم حالی غم دیگرطمع دارم 
شناسم » یار بد مهری و دانی عاشق رادم 
زر ار کل یر ۱ 
جو ارم هی ۱۳۹۵۸ خوارم منه‌خارم 
بمستی بو سه‌ثی دش از لیت بر بوده‌ام اکنون 
۰ ِ 
همین مععنی م‌شیادی همی خواهم نمی‌بادم 
۳ ۳ شر بمم فرماکه چون ۳9 نو بیمادم 


ار خویشتن میخو ان مرا تا لاجر م در شعر 


عرافین و خراسان مشود اقطاع بازارم ۱ 
۱ : 9 1 
می‌بین که تاچه غایت ارتو بدرد وتا بم هم رخنه می نجویم هم روی می‌نتایم ح 
از تو و ها نخواهم زیر که خود نداری بر بو بدل موس ۰( ۳ خود نیایم 
چون خحاگ برندادم چهره ز استانت ور فی‌المثل بریزم هر روز صدره ابم 


۱ مج . چوعادت من . ۲- مح . کاید . 5 بيك دم . ع- مج . بمی بارهم - 
هب م . یام . ۲( 3 











گر.داریمزخواری‌چون‌خاك کوی‌باشم 
بی تو جهان دوشن دیدن کجا توانم 
بر سپیل دلها یعنی خیالت آرد 
کو تست باز هجر کاهی ضعیفم 


وین قصه‌ی تظلم بر هجر عرضه کردم 


حاك: کحل‌چشمم کو ی‌توجای خوابم 
چون در جهان نباشد بی‌رویت افتابم 
هرشب مدیم تحفه دبده عقیق ۲ نایم 
دانی که من بر این تن آن باد بر نتابم 


گفتا» که نوت من وانکه اثیر ذنده 


عم و س ۳ نده | نر | همی شتایم 


باز در دست چرخ بد سازم 
هچر » برداخت دیده طربم 
تیست" بای و گرگ » می‌باشم 
1 ر آرم بز اد ناله وی 


سب 


دهر بر فننه اک می‌جویم 


بیم حان است 


۳ 


بایمال جهان طنارم 
عشق بدرید پرده رالدم 
نیست دست ستیز » میسادم 
چرخ شوری کند بر آوازه 


راه برحادثه است ء می‌نادم 


7 
سست ‏ میکوشم 


دست خون است وید همی بادم 


از همه عالم خریداد توام 
بای بر کار دل من می نی 
و کی دا منم حواهی گر فت 
درش‌در هنکامه زلفت شکلات 
طیلسان" خو اجکی برهم‌دزید 


عم ۰ 
اک ندارم کیسه بیع‌و شری 


۱-.برهنه آب .مج . تابم 0 


باورم ر عاشی راد وله 
کرچه میدانی که بر کارتوام 


‌ 


ص 
6 7 


گرم عاشق زار توام 
چیب دعوی چشم طراد توا) 


بو ی 


ای وت ود بازار توام 


نردم را یره انعم بی یه ۵ مج .براد 


ناله و نی ٩‏ -. دست ۵۷ دانم ۸ 2 مج . طیلسانی .مج ۰ عاشق 


8 فقط در .م . ثبت است , 





از توکله ها دارم در خون دل آشته 
از غایت حسن تو در غیرت چشم خود 
گرچه ز تو میگویم‌در گفت نمی آلی 
تا خود چه سواری تو کازغایت چالا کی 


در خوبی و چالاکی چون شعر اثیری تو 


کال درل اف 

درد هجران تو را داغ در ساخته‌ام 
نبود نام توای یاد نه نزديك ونه دور 
کی مدای هم ۱۳ 
خطی آ مد ز تو درخون من دمن چوقام 
طوق زد کردی دفتم مگر از اه جمال 


بزوه 


سرو بالائی‌وسوسن برو و گلعادض ومن 


ای‌بساشب که نو در خلوتء من‌تاسحر 


حلقه حلفه ات در داج فلك آ اثیر 


وان ۱ 


بادو ست 1 


4 
دذس 











5 عرضه ی 


ند نیم 1 
۳ ن 


پیات نمی یابم 
رت 
بتوام دنه و ۳ ی ۱ 


درچه 


جز بر دل زبر دیده جولانت پم ۳ ۰ 


ار میدانت نمی بینم 7 
گردمیدان تودا کحل بصراساخته‌ام ‏ 
تو دمن هیچدمن از تو همه برساخته‌ام 
7 با زخمه سر که تو دد ساخته‌ام 
پیش از ان‌خط قدم از نازاب بر ساحته ام 
دست در 1 دمیان تو ولعر ۴ 
9 نو ستان نماشای نظر ساخته‌ام 


ار قد خفته خود حلقه در ساخته‌ام 


آفینه دنت ساخته ام 


بجان میگردم 


۳ 
که زا راد و۱۱ میگردم 


۶ 


نقش اسراد دخود نیز نهان میگردم 


+ شان 


جر . 2 


فقط در مج ثبت | ست ۰ 


۶+ - ۱ 


عزت 


۰ ‌ 
عبرت عشق جذان برده «.بداشت که من 


۲ - مج . مجازات مج . نکته داده بهنجار - .مج 

















0 وی دم 


۳ 1 مکی کردی د دمن 1 و وف ۹ 7 
وراک ۳ مم غ 7 ۳ دامن او صدف ‏ کان میکردم 
ماج رسد تب سحر ‏ یعنی. ای تاک او 

ث که هر قد شود گاه 0 مر دم 
"دم پدادند مرا دام طراذان حواس 

۳ برواذ هدراوج ما مر دم 


در دارم که جان»بخواهدازمن»چون کنم 
ازسر جان بر اش ابد خواست ای‌تن,چون کنم 


کوهرمبرش چو کان دردل نهان کردموليك! 
بت دریای مردارید معدن » چون کنم 


چشم سوزن کرد بر من عالم از بس کافریک 
ای‌مسلمانان دطن دد چشم سوزن»چون کنم 


۱ 
خانه‌ی من برد و پس درخانه‌ی‌خودنن بزد 
چاره‌چه»با آ ن‌جهان ۲ شوب‌تن‌زن»چون تا 


صس جح یحیسم 
۱- مج . چنان . ۰۶-۲ جنآن ۲( ۹ بوك هم . عمج . بود سرمایه 


سرمایه دران شم ۶-۵ ۰ |زجو . ۳9 ۰ ۳ 4 مج. نپادم 


. برد ۱۰- مج تون تن چوق کنم. 








و پیش من نیدامن + چون ِ 
ترهمی آید غزل دد شیوی شتر اثیرره ۱ 
کسسکن مورا نیرز ۱۱۱۵ چم 

همه عادض تو بینم » چو نظر هگ دارم ث‌ ژ 


همخت وا تو بِ چو بکف شراب دادم 







0 توخواهم بس‌ازان تو اک ۳ ۶۷ 

دخ خویشتن برنك لب : تو حصای ار 
تو نقاب رسته در" " زذ عفیق ناب داری ۱ 

من خسته دل در ۳ » د عقیق ناب دارم 
بدو ذلف باز چنگل چه نکو بطم کرفتی 

چو ذاشك دیده دیدی » که وطن‌در آب دارم 
همکان ذ اتش تو » شده‌اند کرم د دوشن 0 

من تنك دوری از وی » نه تبش نه تاب دارم 
چو بدیدنی مجرد. دل و دین نهاده باشم ۱ 4 

نه تو و نه منت تو » مه و آفتاب دارم 
به نقاب دد نشستی » که نهان و مه به‌بینی ۷ ۱ 

من ار سب نهان خود راد ۶ در تقاب دارم 
چو عذاب تو عتاب است و جفای ۱ 

دل اد این جفا ندارم ری عذاب دارم - 





۱ مج . همه مهره‌ی . ۲- خ . غم .۰ ۳ب مج . از آنکه.. مغ .دخ. صخ. 
خطاب . ٩‏ «ج . بسته در ۰ ۷-مح . خدائی : 









د باد و رویش 9 1 


3 و اورا 
چو ن‌اوست کمبه‌دل من‌جمله روی کردم 





د 


۳9 
- تاو اد نیادم 
۳ بط ارم تن از چوی ا۶ نیادم 
این پار گر برد جان برروی اد نیاد 
چون بنگرم به‌بینم بازدی اه نیاد 
وان روی تو توانم چز سوی ۶ نیادم 


53 ر باد صیح کردم هرجا که رهنوددم 


جز خاك او نبوسم جز بوک او نیادم 


از کر غم تو بکشادم 
برمن دگری گزیده‌لی شاید 
عمری است که خاك‌توهمی بوسم 
يك چند ذ جود تو براسایم 
اق ابر رم سورد با ۷ فده 
من بنده بخت فرح خویشم 
عمری بگذاشتم که یکساعت 
واه که کنون چنین همی دانم 
2 حدای رادمردی [ 





سودای نو از دماغ بنهادم 
ار را پتو و تو دا باد دادم 
معلومم شد کنون که بربادم 
دولت عافیت دهد دادم 
روزی دو سه کاروان فریادم 
کاز دست عم تو ك آزادم 
در عشق تو کس ندید دل شادم 
کان دم ز مشیمه جهان دادم 


تا محنت تو ببرد از یادم 


کر 0 . مج . که جان بخوانم 0 سل 


۲ ابگناشته". 





حالی ار زالمان ۱ جستم هر چند یکلفری در افتادم 


۰ ۳ ۰ 
ای طبع لیر برهمی میزن 
کاز دل تس » غم تو بگشادم 


دوش در عيش و عشر تی بودم کاز طرب تا بروذ نغنودم 
با ربود دشر رحمت اندد میانه » من بودم 
با مصالش غمی فرو کف / 2 رجمالش دم بر اشودم 
4اه کام نشاط خوش کردم گاه جام طرب به یمودم 
3 » هچر و بند دمسوی باز هر دو با هم بلعاف ۹ دم 
دست با چرخ در کم 3 بای بر ماه و مشتری سودم 
خو اجه کمهاهزمانه‌درسر داشت ليك من » بندا کی فرمودم 
چاد پوسم دیاد راتب بود پنج دیگر ذ داه بربودم 
ده به بخشید بعد از 2 لاک بستدم بر لیش » به بخشودم 


با چنین عیش ظلم باشد ا کر 


ِِ ۲ 
گویم از بخت خو د نهخشنودم 


بی‌تو با يك دل » غم دل مانده‌ام دش برظر رای در" کل ما۱۳ 
هر دسی زا تدای با کال ات من چرا» بی دلیر و دل مانده‌ام 
دست ریدم » که سخت افتاده‌ام چاره‌سازیدم» که مشکل مانده‌ام 
پاد با هر ناقصی شاد است و بس من بغه‌خو اری جو کامل ۲۳ 
۱ من‌بدین ینس عاا ۳ 
دخل‌د خر جی نسست بسو افر که‌من در ع باقی و فاضل ماندهام 


چون کنم ات گذارم چون اثر 
اهر این ده روژه منزل مانده‌ام 
- ی 7 ظاامی . ۵ ره 6 -پ . شمم و بسی . مج 
. غم مومیگفتم . -م .گیرم . ۷- مج کاهل ۰ ۸ 2 شش [ 











۱ اس کرت ی ِ 7 و 
گفتی که اثیر یرا قدد این کار ندادگ .. 





حا مدا ِ #9 


کردات همی خواهی نهماد ندادم سن ۰ 


2 خه توه ای جرخ 


ود و 





راست خواهی ء نظاده دخ لو 
می ماد کة بیخت بیداد است 
کمری بر نه بسته‌ا) هی ین 
9 این لسه باد من :۳ 
ای سا که بود ی 
وق آن‌است‌اگر بخو اهدخواست 
در بر مکیسه تناك‌وز,رخ وذلف 


چون 


از نو » رقمی بردل دردیش کلم 


مد 
و : فقط در م ثبت است . 


ی 


با ژ بد بترم 
در گل عادش تو می نگرم 
خبرن هست » سخت بی‌خبر؟ 
از وجود خود نظرم 


تا من خبره 


در 
سر » بخواب ددم 
که بقامت » چو حلقه و کمرم 
وا چه آورده هدر نو سبرم 
روی بر خاك تبره »نا سحرم 
مات خشات تو عذد چشم نر 
کل و مك کن »کناد و برم 


ارم تن کی برداد 
با طراز جهان شود آثرم 


خعصل 6 برخرد عافست اندیش تشد . 


مج + که ی 


۰ 


۶ ۳۷۳۸ 


سودای‌تونا خوانده در ۱ مدردرجان 
3 ۲ 

نا راز نو در سرخی رخساره بپوشم 
دیدم که همه بی‌دقم دزد نو صفر ند 

صد باد » ز بیداد: نو رختی که ندارم 


با محر م و زا اهل چونحل ازقفیل نو 


در خانه دلی بود مرا » بیش اشیدم 
بس‌خون که بچشم ازجگردیش کشيدم 
منهم دقم درد تو بر خویش کشیدم 
شوم کضدها 


از عالم هستی یعدم دم 


هم نوش فدا کردم و هم ته ۳ 


از عابت <ور نو 6 اثبر ا سخنی ماند 


ان نیز سمش 

کو » محرمی که فصه نو در میان نم 
۶ 

صد » به نبوش دصل برلگ دمز سر بمهر 
یت ره » احارت رم ده ز بتک 


خوش کن بوعده‌ثی»دلم ۶ ن» گوخلاف باش 


نو حفا 5 هل اتف دام 


کوش سجن تکرش 7 بر رگ وان 2 


از دست دل بر ۱ رم و دردست جان ضم 

3 2 
۳ محفتی د صحیت او کین مم 
تا ۳ ازتظار 6 ره عمر ی در آ ض‌ 


دست‌خوش توام بیان خوشم دار 


تامن 


ی . 
ی‌شب دلف تو سیه روزم 


تو منم 


۳ و را حسن نيك مارد 


۱ 


مر همی نه 7 و بخت دلر یشم 


خرم 


ار وتو ۸ 
تا چه از راد ند 


چون با غم تو قراد گرم 
با پخت ز جیب سر پر آرم 
ور مرتبه دست خود بیوسم 
۱ 100 
۸ 


*- مح . ای . ۷- مج . بخت . 


باطف؛ نام نو اند بان 


ی( 


م 
خسته روز کار کین توزم 
اه می بر افروزم 
چشم بددور»خوش ه«می‌سوزم 
چینه‌ئی ده » که بس توا 

شب خوش باش 

روزم 

از هر دد جهان کناد کبرم 

چون دامن ان نکار گرم 

کان طره مش 


۲- مح , اصفر ند . ع وان نهم . ه-م.بزمانی 


لته و 








همه خونشد و ت 


1 ۰ شوم:| 0 این شفل 


نی ی 


1 ن چشم 
دنیال 


: ,در ششه. ۳۹ 3 ۱ 
9۳ 0 
ی گرم 
کاد ۳ م‌ 


9 


مردی و اثیر » یاد گرم 
رد ات کرد 


. حاك در شهر یاد گیرم 


",رم صد ۳ میداد 
اک ی حبری 4 هر چه کنی 
تا سك خويشتنم »نامیدی 
درجهان دوستر ازجال‌چه بود 
۷ تقد کردم» ۷ رخ گوهر ۱ 
جون‌خو ری‌خون‌دل‌من بدذاد 
. ۶ مردم چشم‌مبی» در همهعدمر 


تیم خواد همی 


چشم 
لحنظاه لحظه " خبرت میدادم 


سد( 


6 
۶ دل در اثرت میدادم 


برك بام و ددت میداد 


من از ان»دوست‌ترت میدارم 


در حچاب نظرت میدازم 


دار اثیر 


خواد » بادم ا کرت میدارم 


با ی در مبان دل » 
‌. 


برمن زمانه‌همچوقفس دششت جرمم 


7 


ش همی را 9 
1 رات 


بط 


مر 6 بردن جمیان ید تافین) 
1 زتاربانه <و طفلان و ۱ ی 


1 دنت مرا «من بنمو دست 9 دعل 


وم نام دهی 


5 
كِ چم درون 


: فقط در مج . ثبت است . 


1 اعتماد 


س دست رو( مج 


چون عود؛ ددمیان نفس‌خوش همی زنم 
اشنم نهاد » دخمه دا 


همی 0 م‌ 


با 0 


وانه وار » بال در آنش همی ذنم 


لاف از سراک برده و مفرش همی دنم 


ناقد . اغمش همی دنم 


رای عم . زصدره گذدت 








۳۸۰ غز لیات 


برپشت پای چشم بیفکنده‌ام هنوز 
دین ردی لاف بال منقش همی‌ذنم 


کارم از عشق بجان‌است» جه نبیر کنم 
راز می‌بوشم »نا کس به نداند لیکن 
وصل را صیر بکار ات صبوری را 3 
3 ۰ ِ ۱ 
بر کر ان مانده‌ام ازیادتو,دراشك غمت 
دین کران دسرت بفر باد توان برد» و ليك 
#پاسیان همه کس‌دل بود ودردمن ادست 
ی 7 دکاب است‌همش دریا 8۲ 


5 هِک 
بارمن‌خصم خموشی‌است,چه‌دستان دبرم 


پار در پرده نهان است. چه تدبر کنم 
اشاك در خساده نشان‌است چه تدبب رکنم 
که نه این استونه | نستی چه تدبیر کنم 
در میان دل و جان است چچه تدبر کنم 
پای غبرت بمیان است چه تدببر کنم 
۳ دمه گر گت شبان‌است چه تدبر کنم 
عمر گرسمت عنان است چه تدییر کنم 
دشمن زار و فغان است چه تدیر کنم 


هد ا ردو ۳ روز اثیر 


همچو خحو زشید عمان است جه درد بیر کنم 


شب دوش با دوست می خورده‌ام 
۲ ۳ 
بخصل ی ام ار 
7 مجلس خاك در کل عمر 
0 ها م‌ » ار حلن خود دیده‌ام 
کرد ار ۱9 نگرد تبم 
5 ِ "9 
بهار دلم "ابر وتان ۵( 


دافشتی ۰ که بوده است آ که نیم 


و , کاز دست وی خورده‌ام 
رد او. کران 6 ملك ری خوردهام 
چنان می ءکجا تاکه کی خورده‌ام 
۶ 

زا ش‌تف» ازورد خوی خوردهام 
1 »تا ترك می خوردهام 

3 1 1 
به نیع سلم خون دی خورده‌ام 


که ز خفته‌ام چند می خورده‌ام 


خمیده چو چنگم خروشان چو نی 
جنان بر چنات و نی خورده‌ام 


خبز 3 دسرت طرب نکدم 6 بحام می دنیم 


5 بر 2 ماه مباركت ی » دنیم 


۸۰ . ازیار تو اينك غمش 


۲ مجح . برطل . ۳ مج . تاج . 6- مج .آورد 
خوی . ۶-۵ ۲۱۳ -٩‏ ) . مج . عر بیهم . 









۳ 1 یب فك یه 
وراک رین باده و لب نعتدر ون ری 


مابوگی جرعه‌ی صد سال هوعی هی ذنیم 


و 7 ح 
دی دیگر ,دم عالم فرد خواهد شدن 
و3 دادیم با هم کی دنیم 
ی دیوانه با ما ء دم زند همچون اثیر 
و ار ول بر کشیم و اش ائدد نی دنم 


۲ که زین" بر شب تمنی نبادا 
۳ لاجرم ؛ جو باد میو اد ِ پیاده‌ام 

افتاده ام چو مك .بر آنش بجرم آ نك , 
دب بر هز ار نافه خاطر گشادهام 

لرزنده‌ام ۱ ز جنبش هز اد ,دم برهام 

یب زیرا جو شمع ملس شاهان ستاده‌ام 


1۹ 0 می‌ساز هام اش عم + وددلم عمج 
۷ , هستی ۰ ۷ مج . کردنی . ۸ مح . داز . 4- لرزیده‌ام . 





۰- مج . زیرا که . 





مفلس شدم ز سیم » بماند اين يك از هنرا 
۱ 1 ۲ 
0 درل خی در خزانه خاطر نهاده‌ام 
سمی تبال ۰ شصت . باد دای بداده‌ام 
1 به خامشیم که بر سنت تجربت 
جون مخيك سوده‌ام » نه جو کافور ساده‌ام 
طوفان صاعقه است مرا +( یگ جو ات 
پر تاره رفاک نها اد ۱ 
۳ ۱ 
الحق » تغابنی ات ۸5 با این همه ری 
مغبول ۰ [و هد شعیده ایام ماده‌ام 
دزدم برهنه آکرد بدانل سان اکة ار 9 
این لحظه از مشممه مادر بزاده‌ام 
ای آنکه » دست رگ افتاده رش نو ست ۱ 


و 


وفث است دشت کر که توت اوفتادی 


+ درفراق تو سوخحت این‌جگرم تاچو بخت اندر اد ۰ درم 
کرده‌صدچشم گرچه‌چون‌نر گس در 1 عادصض ‏ تو ۳ 
هم زر خود باورم ۳ نکند خبرت هست » سخت بی‌خبرم 
می‌نماید که بخت سار است یامن خیره سر » بخواب درم 
ای بسا شب » که بود بی ژدیت ذوی‌,ر حالف دراه ین ت هم 


خشكت چنات تو عذد چشم ترم 
۱- مج . اینتکه ازهز . ام . درخرابه صورت . ۶-۳ . بغایتی . مج . بخایت . 


6- . معبون . مج . مقبون . 
+ . فقط در خ . ثبت است , 





ب- 





پریده شد رك جانم ز تیخ , فرفت نو 
اد بو رین سوک تو دست كت 
فك ز دانه خال تو بی نصیمم کن 


وداع بدرگری نگرد 


ر‌ عمزه تو میادم ۱ 


ک ‌ ما + 
| درچوچشم‌توبیج۳م 


به رکرم که ای نش خویس هی :۳۵ 
۰ ی 
گرفت دستخوشم» عشوه وصال بو ليت 
1 ار شِ ک / 
بران دلم که نبینم بچشم دوی صلاح 
ون جانم تر میکند غمت شمیشر 


ِ اد 
۱ کر بتیغ دو روت سخن ردد با من 


که در فراق تو « 


بو آن نگ رکه هنوز ازتوه دل برید" 


قد خمیده 


نوم 
تیم 
نیم 


کجا علم توا » من غلام دیده نیم 


ك ۰ ۰ 
| در بجو جیمر ابروت 


ی 7 
از یس توه جوم ۰ 


مان جان اثیر 
آتوشمیده نیم 
نه آن حریفم لیکن که موره برچیم 
ردست نامد خر ش وش د پاک ننشینم 
که من صلاح دل خود دد این نمی‌بیتم 


۰ 


۰ 0 9 دهد 
0 شواک زمر دین 6 رعارت م ع 


متاب روک که در روی مشود ادم 


اثیر روت و شمی 


با تو کام تلخج 0 


4۶ میروم اد غم عشق تو چنان بیخبر؟ 


که نها با بچه اندیشه دد 
ات 


1 ۲ ] شسته نوات 
همجو روی نو همه کار من را بو 


هجر ان وه رخم چنبن خواهد رد 


۰3 


ص شا نیست » کاردین وافعه من جان بر 


۳ ۱ 1 شدم ؛ سر م باد 
1 منم » کار بر نو در و 


جیم 6 اف کرت فا ۴229 


و غرل فقط : 

و : درخ . ثبت است . 

جهجو : درخ 
پموپکووق: : در خ . ثبت است ۰ 


2 
۰ تت‌اسنت ۰ 








۳۸۶ 





غز لیات 


بت خوش داشنی هر » روزوصال غم‌نو 


تاد شبهای فراق تو چه اد تم 


وه که امروز بحال د گرم 


از همه خارمتی دور "از لو 


تو چه دانی که ندادی خبرم 


تا ر تو دور ترم »دور ترم 


نه توراء رای که برمن نگزی 
نه مرا ذهره که در تو نکم 


* سافی من از خماد شمانه مشوشم 


وفت‌است اس بیاده باقی کد 


نی خوشم 
باشم که یکزمان شین اه بر اتشم 


الا بدست باده ددشن دواش نیست 


ذهری کهءن زدست‌جفای‌تومیچشم 


بر دردم بمانده ز‌ درمان خو بشتن 
حال مرا د درد لو مرگ ۵ 
: 2 ۱" ۲ ۲ 
چون گوی‌شد دل‌منددلفن برخم است 
ای برزده بدامن 


۳ ۳ تک ِ 
بسرحمی امیت دخسمه دوران و از سك 


بیداد سر ۳ 


ام دراد در هوای تو دزمان خویشتن 
نت بجان تو از جان خویشتن 
گوی مرا دبود بچوگان خویشتن 
از دست تو دریده ار خوبشتن 


دسم - میار بدوران خو شتن 


وروت تورا که صاحب ملک رت 


ظلم ۱ یتی است» امده در شان خویشتن 


1 0 
یه دا سوسن من اش سس 


چستی سرد چمانش دیدی 


خنده‌ئی زد صدف لعل کشاد 


دنده‌گی .4۳۱ 


ی چر هی 2ج 


هی هی آن سنیل پر تابش ببن 
۳ ‌ 

ی در ۹ پر خوابش بین 
۷ 

دشته‌ی لولوی خوشابش ب 


عکس حور وان ۱ 


۳ 
خ 


ب 


: در خ ثبت است و پیداست منتخبی از غزل است . 


ان و 


3 بر حمت . 


6 بر سمی . 6 مج . وذان توهم. 9-مج 


سبز ایش ۱ مج - چون خواش ۰ ۰-۷ ده : 









گنچ -9- :1 1 ه 3 


۸ .بگذادی 3 ۳ ۳ ان من 
۱ آنتیت ام َ" بوده کر خیال نو ء در دیده آن من 
در با شده استی دیده‌ی گوهرفشان من 


۱ نی چگونه وا ال ناتواث رک 
و دیده مت خبال نو جر ناله هیچ گوش نیا ید شنات س 


وپانتل: با در من ذبان طعنه جراهکنن ۲ دراد 
هلب نله نی گردان بمدح صدر زمانه , ذبان؛من 
ای بر گشاده ادستا بعه‌دآد عاشقان برچرخج مبرژد سل تو » فر داد عاشقان 
ساطان محنت تو » خرابی همی اکند در دل ؛ کدام دل » ستم آباد عاشقان 


۲ هان م3 من عر لت فراموش کی شوم روزی ۹ بدت فا » باد عاشقمان 
باعاشقان هر انچه بتر متکند عمت و که در بدی‌است» بهافتادعاشقان 


پبکگسست روز عمرجهانی دهم چنان بات زخمه کم مکن» تور بدادعاشقان 


در زاف نو نعان ابادی خواجه نیست 
چون برد ه ی 19 | زاد عاشمان 


ای جیان‌دا» باد گار انطفرل " دالب ارسلان 
اسان دادهید ات آ فتاب دودمان 


تسس 





۸-۱ . مست حسن دست نشان . ۲- مج ۲۰ 


بو سه داده نعل کزان تو طوق ماه نو 


, 1 1 
سیحده برده سمش دبوان تو»طاق ابروان 
تا هزادان قرن ۳ هم » نیارد روز کار 


مسذد شاهنشهی دا چون تو بك صاحب‌قران 


اقسر الب اسان دا 2 


ی بر سر نهاد 


<ت » بعنی و نهادم بر سر شاه ارسلان 


۰ ۲ ۳ ك 
چون به‌چشم هشتری نختت به ند روز دار 


۰ ۳ 3 
خبره گردد ران شیگوه بر و افیال جوان 


جح ۰۰ 


مژده نان بادا » ز عمر شه بقر جاودان 


نرد خدمت باختن» بایارة پس دردست‌او 
تت‌سواره پادشاه کشورجان‌شوچوخضر 
۳ فروداید دلی» کان بر تو از کمهان‌بود 
مر و 

2 خاص‌در گاهی»مجردو ار باش 
طبع را ددیوذ کی‌میکن» کازور وشن‌شود 
دل جو در راهن تسلیم شید یاد ابدش 


باه جودخا کهای» خاك باشان‌شرط نیست 


سلطنت را خاك نعلین ۱ گدائی ساختن 
خوش‌حریفی‌بیشه کر دن بادغائی‌ساختن 
دب ناه زه صداع بادشائی ساختن 
هردو ررژه لت کیان خدایی ساختن 
ذ کیا خارج بود.رخت کیائی ساختن 
چشم دل دا توتیای ده‌شنائی ساختن 
خرفه سالوسی و دلق دبائی ساختن 


دیده دا با فحشت بی توتیائی ساختن 


درد حاصل کن که عم کر تشه ی ار کت رل ۵ 


از ,من اخدیکتین» سیم" :سنافی۲ ساختن 


این‌چر خ‌دغا»بیشه‌دست خوش‌خوی و 
ر صٍ ۰ 
از حسن گهجانها»مارا جه تا برسی 
ر اندیشه جان ودل در وه ده حت 


درشش‌دره حبرن» خورشید رروی تو 
اينك خط وخال اف اينكك خم موی تو 


اعمن ین ۳7 » ده نیست سوع) نو 


7 مج . سرو . 






























هه يراج هط 9 2 دان و برد 


نت کار 
وف مقراق رک <وشن ربزن‌خسته 0 
۱ راون هم چلین بی‌سروسامان برد 

" ای در دل و جان سوادی تو . شیران‌جوان‌شکان ان ۳ 
در بای دد آرد عافیت را پیداد .. بدستیاری . و 


۰ ۲ همه دوستداری ز 
وی دشه‌ن جان من جهانی جرهم 

۳ ومد ی اری 71 
عدی استت میان ما اب یک مو دوف را 9 4 


کاری‌است بز رك یه قَّ» خحاصه 


رای ودک ۳ 
ِ ت سس سمسص وچ .. 


در ,نوت ختوک , کاری نو 
۱ 
باز دل را تازه شد درد ۳ با بار نو 
۱ بوالعجب شکلی است این درد کون دلدار نو 
9 نیلوفر سا ال بر تاد 
ای کل دا ها دای ضر بت لین ار نو 
کار نو در ش هی رکفت رود از این 
کرت ام بایدم, گرفتن: «کان :نو 











اب دز تسه مج . ردیف . تو میباشد . 








مه وه و 9 سای دمن ۳ 
4 وب اتب ایو 
مه 9 هه" بح ت_ ح 

و مسرت ۱ دوید 


4( ۱ ۹ 0 
س‌ بر سبر وی م۵ ,کاذآسمان یت شب فد 


۱ تا و در محنت سودای ار پا 
او 9 19 او » هر 0 کازو انیت 


ات لت دی دنه عاشتی ۳6 ۰۰ ۱۳ 
خویمن:قزبان کت کازایا نون بس اب ۱ 
زنده بودن شرط نبود برخلاف رای او 
ای‌بدان سر تاقدم دل‌شو» که بت مر عرضل فد ز ی 
قر وا ۳ محمل سودای او 
جان بده روی او گر عاشقی بروانه و اد 
کم اد شمعی بدان ردی جمان 7 ام 
دوک مینا قدم 2 2 تماشا بایدت : 4 اب توا 3 
در سرا بستان شمشاد سمن فرسای 1 3۳ 
نا نه‌بینی کاز طرب چون باکبازی .میکند نن 
سول شوش سای رس نود افز ای او 
مردم دیده ات دانم دیده هرمردمی یات ان 
برپری میگردد از عکس دخ زیبای او 


۶ : فقط در مج . ثبت است . 

















ی 
ای شکرخای شده کوش اذ تو ۳ 
از لطافت چو خیالی که شبی 


شام را غالیه در ذلف .ز نست 
ملک سلطان سپرم گر" بیرم 
سیز پوشان فلاك مست شدند 


کریه میزداچو سجن معگی 


چون فرد ماند دل و هوش 





4 
مرت 


تا هه بت پرست تو 
پ با + عضد اب ( شناد جهان» باد جپان بکام توت #۵ ۳ شوم( (٩‏ 
منطو لا ی تندادام* تو چرخ بلند" پست نو ث؛- 


۲ 


رد + 


جح هیا شب بوش از 7 بو 


پر نک تسکش غوقن از تو 


بسا چراءعاشه, ابر دوشن ادتو 


پدو ‏ بوسه من مدهوش اد تو 
"موی مشکن ذبروددش اذ تو 
کاب حیوان ذمن و نوش اد تو 
سا ما بان کی گوشوژ ازا که 
کر 


عادیت خواست دل 9 هوش اد نو 


ای مرهم هرسینه مجروح لب تو 
دصرد مطلرارشته» تذاین ردام .باد 
چون تار طر از است شب دورود تن من 
چونلا هد چهرهبشون‌شست‌چوبگرفت . 
# من بنده نویسد بتو سلطان کواکب 


۱- مج . دست ز ظلمت . 
و : فقط در م ثبت است . 





فرسوده 
در طردی 


قدم هاک دام در * کات 


ی 53 


7 بلعچب 


تا برطرف روز تسده است شب 


سبزه طرف چشمه‌ی ام لب 1 


۲- مج . 


[س - 


سنوی 1 ۳ ۲ 





ای حور بریزاده براین حسن و طرادت از ااقشا نیست همانا نسب تو 


در ساختهام باغم تو » دوی همین است چون جز. ز غ من نفزاید طرب تو 
بیدادسه‌ساله که اثیر از همدان‌برد : 


ِ 


نف در ۱ 7 بد ۶ با ین میت و 


ای .همه شبران اسیر دام تو تو سنان خویشتن ببن دام تو 
بار مالیده که مرد افکنی کعبتن تیغ 1 دان جام تو 3 
هم عنانی" کردة در راه قبول ۱ آفرین بخت » با دشنام تو 
مردم چشم‌روان » دخسار تو حلمّه‌ی کف خرد » بیغام تو 
از ع(مداران دیوان وجود فننه بر کار است در ایام تو 
در غمت خوش‌خوش‌فرو شدرو زمن بر قرو شو .تا توبات کم تو 
نردبان نا کرده‌ازسر» کی‌رسد پای هر تر دامنی بر بام بو 
صد هز اران صید داری چون اثیر 
خود چه مرغ است اد بنزد دام تو 
ای شکا آدیز دل فتر اك تو داح دردی بربساط باك تو 
آ حیوان با همه باد قبول برسر ۷ نشست ار خاك تو 
باز سر » ز بالین عدم رفتکان را سر زتالین باك تو 
صدهز ار ان جان معصومان دوان در ربکانج طره چالاك تو 
مرغ سدره» خویشتن شوا 9 رل صحبت فتر اك تو 
دل‌زده خود راءزحرن همچو تبر برز نات عمزه بی بات تو 
عالم دل» جز وی از اقطاع تست کلشن جان» بعضی اذاملاك تو 
باز د سر 2۰ بالین عدم رفتگان را لعل چون تراك تو ۶ 
هر دو عالم در قبای هستی اند بر طفیل خلعت لولاك نو 


خوش لبان دارد ذمانه ليك نسست 
۳ بدندان اثیر الاك تو 


و ۲ م . عمل‌داران . 








: بات 0 معنی بر وتات نی رت | هرا 
ی یل جات دانه ودام زیرگان صورت ت و خال تو 


۳ ری ملول تر تب 
و کت بل نمی شود ۲ هیال من از مللال نو 


0 


زر ۳۳9 
4 3 ظ 


دامن‌من‌ذاشات خون,چون‌شف استلاله گون. 


کافسر آفتاب شرف سنیل شب ۱۳ 


+ دانه ودل ای لو ست شست چولن بدید 
از همه وتان کسی تا شده در جوال نو 


حادثه 9 تا 9 ان 
۱ حضرت خسرد جیان , مملکت جمال تو 
: عشق اثیر جد شمردصل لبت محال‌دان 
وه . که بهم‌چه ی 


ما مانده‌ایم وجانی» دردستغم 0 او و3 بیش دفته » از صبر کم بمانده 


1 


در دل شرر فتاده بر مغز نف رسده از روک اک رفته دز دیده ی بمانده 


۱ ۳ . ۳ مجح . عرع توگی شود ری بل 
تو . 3 . ردیف غزل تست 
چه : فقط در مج . ثبت است . 


9۹ ۳ 


از سر وت نکر ددن سر برخط حوادن 
با این دو دوره‌هشتی»بنشتسته تن‌دلیکن 
کاری چو کنج‌قارون» ت‌ درنشیت داده 
دست که چید گلها» از شاخ شادمانی 
الا دو دم نمانده از تف عمر باما 


رودی شای عالم در شب فتاد وآنگه 





از لذن فراعت 3 با عدم بمانده 

10 
دردی جو کوه قارن 6 ثابت قدم بمانده 9 
امروز تاسبیان .دز خار عم بمانده ۱ 
صدداغ ودرد حسرت باان در دم بمانده 


امید را دماعی بر بو كت هم بمانده 


رم 
.گیتی نمای‌طبعت » زنکار خورد اثیر) 


۰ 2 ۰ 
در بزد مرد زعکط ازطوس دجم بمانده 


۱ 
اکمر اچون‌جان گر امی حام جانیروز بخو اه 


لعل حان ره بکشا مر حان دارو یار 


دلف جان ویز بشکن‌جام جان پرود بخواه 


همجو رل سر رن 6 ساعتی تبکل بای 


مجح سامت نیم مس تام 5 رح اه 
2 ۰ ۳( ۳ ۱ 


باده اجمر نو را 6 از دستت ىٍ رون کنه 


چا کر او باش و کین » از گنبد اخضر بخواه 


روز بارست ارسلان #الطا 0 می‌راء» زود باش 


از حباب وجام» هم اررنك و هم افسر بخواه 


۱ ۱ ۷ 4 


درد سر مشمر کله دبوی سك با سر بخو اه 


نگهت اذ کل عادیت کن لذت از شکر بگیر 


رذشت ازفردوس ستان» صفون از کو ژر بخواه 


چرخ راد » چتر خورشید و دف کردان رده 
ماه را رگد 6 بر بط ناهید 1 بخواه 


۸-۱ .مرا چون جان گرامی . ما 





۱ ی ی نت 





ی 
هی ۱ نما 9 
از هدن بگرجیتة 
4ب وان لمل. شکر فشان بمن‌ده 
۵ آن لعل شکر شان بمن فه 
پیش آد سرو ۰ نهان بمن ده 
رهتن. بسر ریا" بمن هه 
آن بدته ور آدفان بمن ده 
مدحت اثیر اس 


رای شدم از نو + آن بمن قه 





4 كُ* , ر‌ 
گره مشك »بر سمن چه د نی لشگر ‏ بر خسن چه ض 
چون زاعل تو* پوسه‌شی طفیم بر شظر آو لو: عدن چه دنی 

ر ۱ ت- 1 
ص گر بان دود بده است ارنو ‌ طرف‌سرهن چه دنی 
۱ م چه گو پم که و سه‌ننج*3 ی 

چونت و کوئی؛ که‌جن عسی م ۱ 

بر لپ ات خححد آحر عق " رتست تس زر اد بر شسطینچه نی 


عادفی ای اقمر. « پارت ااست 
+ ۴ 
4 واتف زدلن ۳ فش 


اس * + ضپیر ازصا* اب نج . و بت 


ِ 






۹ 


و خبر داوی ,از دلم + بوفا " 


بکند چشم آلشذایشره ۱۳ ده ۳ 
کرش با خمال خود ؛نفنی آشتا کنی . ۳ 
دو جهان نهد سر بدین؛ ی اک که تا گر ۱ ۱ ۱ 


قدمی بر سماكکه , ری بر ۳ 
ز دج قوم ابا و من تسه وزاون ماد رت 


تو دد اين موکب وعپه» نکنی تا بکجاکنی 


طمع بو سه‌است وس ژلب تو اثیر را 
ان گر که اینقدر طمع او ادا کنی 


د‌ 8" بار ای دل 1 فتادی 0 در دست بد عمدی نهادی 

آ زور دم نیش‌ها دررك کی رچشیم چشمه‌ها برد خ‌کشادی ‏ 2 
فرامش کرده آن کازعشق صد بار بمردی باز »و »درز مادد بزادی 4 
ندارد مپله چندان از شب غم که کزند بر وداع رز شادی : 3 
دراین مقصو هبنشکی باز همان بادی که صد بارش بدادی 3 
نباشد عیب شا گردیت در شعر که در صنعت بغابت اوستادی 1 


اثیر امروذ دد با اوفتاده است ۲ 
تو ظالم در پی او چون فتادی 

دیدی چگوده ما را »بنگذاشتی و دفتی بی موجبی سس برداشتی ورفتی 

بس عمدها که کردم» بس‌وعده‌ها که‌دادی وان ماجرا نرفته " » انکاشتی و دفتی 


رام ی‌است بر کشادم»خوش‌خوش بچشم کردن تارودی "در کشیدی, از اشتی و دفتی 
جح بر ۷۰ أ 
۱- مح . ۲ مج  .‏ در دم... اس تج . »چم ۳ ۱ 
متصوبه . ۵ م. چمله مارا برفته . -م. باژوی . ۱9 











ای ۳۹3 و 


ا قه مز 


۱ زد و 1 تا کییهزن چالاکی مه اما لو 


فت » چو کا نمی کوددن ‏ #1 د ۱4 پل ی نت جح 
پچیمه سلنه) رورو "دنچ وگن که ی ازهمگان‌بردی - ۳ 


جر 1 ک شنیب ۳-9 
هچ سب سس 4 ۳ : دش 


دعم من رهتستطمرن را »هم دست بدان بردی 


پ 
۳ 


۱ / ۳ خود سر لفیت : و ۳ 
0 ۱ من اک در رندانی بگریز که جان بردی 


۴ ۳ دمان از من خون ی 


1 ۹ ار مر ار ور 9 

۱ اک کم با دهی بادم " بردرگه با خود 

ح ۱ این رسم چنین دا مم ران برگدهان بردی 
گفشی فرهت ندهم » صد نش و آوردی 

۱ و آخر به سبکدستی» چیزی د میان بردی 


در هر سخنی"پیچم » دد تو"چو یفین دید؟ 
1 مّ 
۱ روی از و ت4پیچانه زامن چ و کمان بردی 


۱- مج . گفتم و - 34 . وصل تام انز | اهب و نود نم 
حان ان نود که میگفتم با بائی بز میت آ رد . بت کم 


ی مت 








۱ 9 م. چوکانی .,۸-۸ .دوز . 0-۷ 
3 ۱ باژدهی دا هم . 4 مج .گفتم . 





ی 





حال ز مه _ چون 7 شرا بردی 


دل‌ ری ‌ تن بزنی» اینست بلائی که نوی 
داز ۲ له > 
جرخ بدان بلعجی دهر بدین‌حیله ری 
۳ ۰ 4 ۰ ۰ ِ 
برد بغادت ‌ بو ان 0 دین ردلم 
1 »نقص‌چو من« کت 
تاره ار صحیت ماه باتو بیایان نر سید 
بو سبه ها حان طلبی این ببرنجاآن ندهی 
بخت بخو اهم که کند » راه 1 ق که منم 


دستخوش‌حک توام» ی 2 ۰ 


ی بیدادی تو 9 بر رت 7 1 






شوخر کی ار ی‌سست‌وفائی که‌تو ۳ 
بوی ثمر د ند چنین» تشك ۶ ی 
چشم بدان دور زه بی‌جمله‌ر با کی که توگی 
اینت دوروئی» دوز بانی»دوهوائی که توتی 
راستی ازديك‌فلك. جرب دباگل که‌توگی 
شرم ددوی‌تو » زهی نيك ادائی که‌توئی 
داد نیارد که نهد » کام بجائی که توئی 


بر رصد همچومنی » سخت‌دغائی که‌تو 4 


۹ سم ۴ سم ۶ 
تاک ایدزچنان» | بوهوائی که‌توئی 


حمله مر غان جهان » صید اثیر زد 7 


ای شممان شده ز دلداری 
هست «عز ول عافیت ۳ نو 
دل من برده‌گی باسانی 
عشوه هیده که از میدار م 


۳ ۳۱۳ _ 


۰ 
من خت دار و تو تیگ خوئی 
با من‌بکن آن که لطف‌یزدان 


بر تنلگ ظ رت ب۵ بخشای 
اس م . گفتم . 


شو نداری که زهی . 1 مج مج . که . 


کف 9 ۰ بوالعجبی . ۰ ۲ مح . بود. > مج . 


وخ و 

عم 
عهد نو کرده با جگرخواری 
دار عمل از حسن بر کار 
عم تو میخودم بدشواری 
ناژ میکن 5 حای انداری 


ن خود ۳ 2 ی 
نه اثیری که ابو 


تفتاآبص 
من خوب‌سخن نو خوبردلی 
با ری تو کرد » از نکوئی 


کاز 6 و همه رن ى بشو ی 


يك تره مج 












جان بر تج 1 وزعن ان سین ی رها اجان چا بودتجاتنتولی 
۱ بر عم بخدضت تعاطا 1 مدم ‏ ای مه ء سنعادت توکه سلطان من نوئی 

و - آنک که گفتاثير »بزنگان‌چه‌میکنی ۱ 
ترا بها بط زین کته غافل‌است. که ذنگانمن‌تولی 


4 


7 از درد اک چه حدشی مرا +اوری راه کش 
شمم آن‌مجلس"ا گرزانکه‌تونی ۹1۵ ناگشته چرا 1 ؟ 
افسری بر نهدت عشق چو نای فک سر مر نم۵ کوناه بکنون 
چه در این خانه ااگرمات شوی خویشتن بر دو جهان جاه بقنونْ 
9 بي سر و بای همی ناذا بچرخ بو که» رح در رخ آن ماه کنی 


خحفنه‌لی را ۹ ی ۳ 
بای بر تارك خود نه » جو ار 
۳ گذر وس جاه مکی 


نعره‌زن‌درشب‌هجر آن‌چوخر دس 





ییا اب خْ". عشق . "عم اب ورد گیدش,. سا هم . از درد سب . شاکی 


مجلس آن . 





_ض 


بش 


چون تو بمیدان دل سوار یاک 
۲ سست کابی است ؛ عقل خبره بماند 
عشوه دها ». عمر بستدی و۰ ندادی 
که 1 ۳ 
سرم ز روی تو دین معاملة ؛ الحق 
طنز کنی هر ذمان » که از تو چه دارم 
هر ِ 
کوش‌قمر دازاز ۳۹ راح تداهاست 
اشت مسلم شود محال میاندیش 





باره‌ی موی امین ! با میان ۳ و داری 


می نتوان داد از آن؛ دهان‌که تو داری 
خاصه به چالا کثی چنان که تو داری 
واله آن دست و آن عنان که تو داری 
رانچه تو دانی بدان ذبان که تو داری 
سود که من کردم و ذیان که تو داری 
۳ .از آ نشوخ دیده گان که تو داری 
آن دل کم گشنه درغمان که تو داری 
دل بربائی ۲ ۵ مدان که تو داری 


خود کم من کر باز فده نماید 


رابکی ۱6 توداری 


ای ولا نا ِ 
جرد 5 و 

دامع او داء مرغ ره بس بود 
شود معشوق دست تو 
ام بر فلكک خرمن زده است 
نهمت ز نجیر او» بردر زده است 


مت تجیر با دیوا| نگان 


هر دمانی با منت مات 
برتوواجپب نست» ات۱ 
هرغ او را کر 5 خواهی دارگ 
اوچنانود حشی»تو دز بنسان‌خا 8 
دام ان با کت ی تفت ا نکم 
حلقه وار از حلقه فرذانگی 


خو دعجب حرفی است.ازدیو | نک 


در دبان این 


وی ان گکله 6 جه سم رداری 


9 ۳ ِ 
آن افتباتکق 


۱ ج . مور اف ض ۳ ۲ هر س . تاره موی . م . رشته موی . خ . مویاست 


آن‌میان . ۳ .مج . معامله گر ان . 
با ۱ چند آخر نا کی 


۷- مج . مجلسی 


م۷ ۶-6۵ . مج . دل یز باتی 


۸- مج : بیکانگی 





بت سر کجا فردد ااید چون تو درخودهز ارسرداری 
من چگویم لو هم خیردادی 
اکرم ون بت بعرستا یک 


بی تو از خود خبر نمی‌یابم 


ند همی داریم» حه شابدکرد 


گرچه ازدخ وجوه زر دار 
زلف چون بر ار ۱ ۱ لعل را در نراد تشن 
چوللت‌مست (طف مبدر دد باده را در خماد مات ی 
جانی آو بحته است و فدرااب اوه بطا هی ,شکاد ۳۹ 
هر کجا مور در میان 7 خواتشیرن ۲ و ال ۹9 
وماشا نوک دودکه بجود نت هرن زو گناد «شتتی 
همچوسوزن؛ ۱ گرچه‌سرنیزی بخیه بر روی کار میفکنی 
صف ناموس نو هی ارد 
زانکه در چنك کر 


۱ ۰ ۰ 
در کار و ار دسرت بش عرد جوانی من سوخته‌دین عصه » ۳ ندع» و رما نی 


۳ انکه من رس نو رسوای جم‌انم هم را ضیم ات 29 نو یبای جهانی 


سم ۲ 
دحم ۱ ر؛ جودیدی 45 منم‌این ۳ 


۰ ح 
ی 3 بر2 از ت‌گرلان باد مباو 
هجر دهن تنات نوا کنون که ضر ودی‌است 
زگ 
صد عود به بستی 2 هم ی 


ی اس خسار هی من خاص نو باشد 


۲ سم ِ ۳ 

شکر انه انرا 2 ۳ چنا: 

ان ناد تو را بس که توخود تجدهاتن 

هو ۳ 

بگذاد بماأ رت ده ۳ به ت ثر 
حح 

ما را ره از این بو د رع رل دو را 


ی 


دبدی که چو سوسن ۳ حمله زبانی 


بردی دل ببچاره انیر ار سر شوحی 


خوش باش که کرجان ببری» هم‌دلژ حا نی 


۱ مج . طِ 


رس لا حبییم ۰ ۳ مج . دانی که : 












جان اکر هو ی 0 1۳ نّ : 
بیجن گنوی رال زان عنان» اس تام 


مره تیان تو را » سجده برم چون پروین 
بارنجزان اق‌یضه تابان » نو رد 
چشمد قابرادبولدهامعت و کنوامگ کرید داز دم بای تا 
تا تو دز فش دممتات. کل ۱ 
زان‌دوزلفن‌پر یشان » که‌جهان‌فتنه ادست ۱ مق 
مابوستقتنق, آلعران. نامیا 
ای به هلات جان من » عشق تو را کفایتی 
دخصت خون خلق راء حسن تومحکم 
شحنه خاص تو ست‌غم »رز کف تیف مها( و( 
جاتورم بشرط ۳ تو بود حمایتی 
گوش تو تنك باد تر » از دهنت چو بشنود 
غصه‌ی هر حکایتی » قصه‌ی هر شکایتی 
کشت مرت ۳ از پی فتنه هر زمان 


۶ در 
ور مبار ار » بر مفر از رایتی 
سن ازتو حکایتی شدم کرد جهان نو همچنان ۱ 
بر سر عفقلت خو دی ۸ ۱ ست تک عنایتی 


ساختنی اش با مدات 4 سر عم دیده‌ثی 


1 3 ۲ 
دز نز اه ض سوحنن تلاتتی 


ها نش او ؛ ۳ و بر زد سس تب . نشنو د وق 6 که 
لش‌ری هر ار 3 ۵ م. مقراژ . ٩‏ مج . او . 





2 فقط در . خ . ثبت است .. 








تافتنه خفته دا بر و 1 


۱ زد وگ + پیضهی عاج عنبر | مت 
۳ ری» 0 زره ۳ آذر پامگیز بت 
چو نءرض‌دهیز لعل‌خودلو لو حالی‌ددجود ماء زد انگیزی ۹ 
این‌طرفه که موی ریتهیك | بهفد - در انیت 
ار اف گرفع دید انش بر صبح ملال لاغر انگیزی 
۰ درچنبرمه»چو ماردرجین آری برمهره‌ی مه هز ور انگیزی 

درچشمه چشم‌ها سر ثك آب اک انگیز ی 


آب انگیزی ذ چشم ها لیکن 
ی ی بت 
از چشم الیر اد کت 6 


ولا ان به که با حان مب زه بندی) مرا با طابر ۳ زه دی 
دهی آنکه که این‌جا نیست‌شاید که رایت درد باشد سر نه بندی 
ز باطل دعوی خود شرم دادی کناه- چور بر داد نه‌ابندی 
۳ راءعشقازمیان‌خانه دردی‌است چه سود/ اردد برندی‌ودنه بندی 


ات 2 رت نعز ی . ۰ سس مج . سرحکایتی ۰ ۳ مج . فدالکی. خ.غذالکی. 
6 مج ره 9۵- م رت 1- مج ۰ حلقه هکوش ۱۳ 
نطاق توست . ۳ روم :9 ی 9۳ 

۶ : فقط در پ . ثبت است . 





نه چشمم برخیالت ازلب ااست هز گر انب شوه نوی ده 
مور رت تم یی یط ده خوابم همه شب بر نه بندی 


اثیر | هیچ نگشاید دیادت 


بدبدی جای‌خو دهم‌در نه بندی 


نج نو فنه جهان بودی 3 ه ۱( دیده نهان بودی 
دل ودین هت ده ۳ تو و بادی امید جان بودی 
ز درگ پانهکان وا گرنه اشکم چو ارغوان بودی 
دل4۳۷تصتنی«کعان زد ات اعت گرنه دویم چو زعفران بودی 
میزبانی است تازه وعده تو ار نه در لقمه استخوان بودی 
عشوه‌ثی میدهی که ات توام رک چنین بودی» اد چنان بودی 
خو یه بر رک عادو 1 ند بت 1 باسیان بودی 
در ر کابم فلات باده ماگ چون قبول تو هم عنان بودی 
از انا رک نون 14 فیتز ,کدی ب4کن ۱۸ شمات و9 
ران"(طافت که دردل است تورا 9 هیچ در زبان بودی 
سر ما گ به هیچ ارز بدی خحاك آ فرخ اسیان بودی 


دوئن:کفتی اثیر از ان هن میت 


نه چنین بودی ار چنان بودی 


جانا » همه 2 کی درشان نو اد اش ک 
,لک گل جو دخحت بدست‌ناید 5 در چمن جهان بجوئی 
جست" وه زیانسلرط کرت لاف زعد تاره ۱ 
دارم طمع وفْا ز تو نه کاین قاعده پیست در 


9 _ و حِ 
دوریوردد یر مان دوه 
کان عمزه عاشق است و ۳ 
ادوس تسار ام هار 












ید۱ ِ‌ نا وال 54 


۰ خر 


بان |زده ۱۳ 
و صبوح را بیادای 
ی امتدسيت ایندب 
۱ هرید مه ی مر ی و از وجود بر بای 


پیش ازتو ببین چه آی‌کشتند .. تایب ۲۵۰1 


گنهن ی و | دد, دید سیر عمر فرسای 7 ۱ 


گرد ماه از زاف عنبر می‌نهی 
حلقه در کوش دو ب توام 

برگل روی" تو عشق آوردهام 
چهر می زردم بخون دی‌نگاد 


4 


پیش جان . ی اه 
از چه‌ام چون حلقه برددمی‌نهی 
: 

هردمم ران خاد دیثر می‌نوی 


تیه قیدو 


بر این ذدمی‌نهی 


" بااقد جلدی که در برواز عشق 


باب سدت بالان دا بد اندد ‏ می‌نهی 


۳ ات می‌رنك » برسمن چه رس 
با نبه زئك سر کشی چه کنق 
,قوابمهی. آک: ۰ پسر _برزهنه بهی 
تبحد 


شب دیر نك » بر بدن چه دنی 
خیمه بر دامن ختن چه دنی 
بر تن از ابر ببرهن چه دنی 








۰ 5 اه ا 
بر دج ر عادضش سید آلیر 


شعر در ودصف یاسمن چه نی 


وک بف» که نو دم شردی بدل 


۲ 
ات اه حلقه میزند 


۳ 
بخو است‌دل‌بدام و ند ودل که‌جان 


جواب چرخ بیوفا بدادمی 


۱ 
همه جهان به ت تو ار استی 
که خطبه طرب بنام ماستی 
و آ ماد رز اقو 9 انش این 
قدای ادست ۹ بخو استی 


اکن دل ,تومیر استو و فامتی 


و کر به بت کر قبول یافتی 


بت بو 
بتن بودم آمرور چون ناتوانی 
زهرسو که کردم سوی لاله‌زاری 
درختان بستان عروسان و هر رك 
د تلاکو ۳ 
چودیدم من‌این صفه‌های ءجایب 


ضحم ۲۱ روی‌چون نکار چه‌شوتی 
آپ الا ۳ 
** جوشن شمشاد لاله بوی چه بندی 
12۱ روی تو در بناه خم راف 


۶ مشك ر ثاثیر نم بیاد دهد بوی 


ام 2 نداستی ار اه مج 2 مج : ابنك نم ور با مج بدوام وتو ۳ 2 باتناستی 7 


اثیر باد 6 سا ستی 


2 
شدم با دفیقی سوی بوستانی 
بهر سو که کردم نظر کلستائق 
کشاد اززمن لاله کو ر 9 
چو صحر | شده روی 9 
یقن شد مرا صودت هر کی 


که هم هست مستغی از باغبانی 


4 
ابر نی رودی لاله داد چه شوئی 


۷ 


صدره نسر بن کار جه شوئثی 


پس تو دو زلفین مشکباد چه شوئی 


۸-۵ . صیحدمان . - مج . ابر نثی لاله بپارچه شوئی . 


در . وقط 2 لت است ! 








هتم : و سوزی وی تو یبن 


ی کر من بچوا خط وا 2۳۰ 9 
و ور کار ی فزنه رک فده اون مسیون نلکته سرلنودی 







ض چون شاخ پر اژ ا تش » می‌نالم و میسوزم " 
۳ دیده قدح اش »دل مجمر بر سوزی 
مج 1 


۱ چون شاد توان بودن در دست غم اندوزک 


تور وش نب 9 باخته با او 
خصلی ننهاد ستم وی و زر دل اافر ور ک 


دریای ون سین نخرید اذمن 
با ننك چنان قربان » ده عید به نوروزی 
بران خرد بر دی » سی سال سبق خوانده 
درم‌کتب عشق اکنون» طفلی‌است نو آ موزی 
زان‌دوست عجب‌دارم؛ کاو کی ۳ ثر ادل 


ای مرد کدامبن‌دل»خصمی است‌جفاتوری 








پات - مج 7 نش این سین شَو که نمی رد ۰ 6 ان ان سینه|م که بود نمیر د. ۲ج 


نگاه چنان سوژی . ۲ب . میسوژم و میجو یم . توت مج . + با آن‌دل‌شاداست ندان « نی 








بس کاین دل زار دیش کزورها 


4 ۱ 
دل‌سیشه نات دعمت شدستاكت 


فرمان هوای خویشتن را 
ین طرفه که در کنام شبران 
خورشیدی و در دل نزندم 
ادل همه نوش عرضه کردم 
** این‌جان سریش باذ کرده 
خون‌میخورو با جفاشمیسازد 


دش ار طرب خیال بر سر 


خونر یز به چشم میش کردی 
خاصیت ماه و چیش کردی 
۳ زود به غم سریش کردی 
پس زود ز غم سپريش کردی 
کاین کاد بدست خویش کردی 


برباد خرد پریش کردی 


۰ ۰ ‌ ۰ 
چون پیش آلیر خود دسیدی 


بی با کی د عشوه بیش کردی 


ره مش برسمن جه دای 
جو ن 5 لعل نو «و سبه تن طلبم 
صرن کریبان دریده است از نو 
چون تو گوئی که جان نفس‌نزنم 
فلت اوست ۱۳۳۵4۹ اجره‌ی نو 


لشعکر زرزكت بر ختن چه ذنی 


بر لولر عدن چه نع 


چاك برطرف یرفن هم میس 


دن چه کویم که بوسه‌نن‌چه‌زنی 


عاشقی ای اثیر و یادن اودست 


همه رین لا 
۶+ ای قاعده‌ی پدر کو از 
با طوق گفایت تو تقدیر 
اندرصف کار سازی ملك 


برنامه‌ی عةّل بسم‌وصدری 


۱ م . مج . پس کاین زار ۰ ۲- مج . ریش . ۳ مح . مال سیه مار کشت و غم 


دلن جه دنی 


از حرم نو برده استوادی 
برطاق نهد فلكت سواری 
يت مردنه‌گی که صدهزاری 


درحامه شرع بود و تادی 


تک . 6 . پس‌دست بزخم نیش ۰ خ ۰ پسدخم بزخم دیش کردی : 


+ : فقط در م ثبت است . 





ب ی 


غرلیات ۲ 
معروف مان سرفرازک مشهود شهان نامدادی 
مدحی خواند‌ظهیر دین دا سر ناسر محض جانسپادی 
۱ ۳ 
چون‌عهدانودر»درست‌مری چون‌علمتو در.کر ان عیاری 
۱ یاکه زر راک وبوی تشر بف من برچهام ونودر چه کاری 


تا حشر بنای دولتت باد 


چون طاق فلك بپایداری 


ای بده‌ی لب نو 6 را ۱ بدار می کگونه کردهعکس‌رخت برعذادهی 
یخت هوس نهاده رحت و رحت جرد 3 لت درجوازمی 
چون‌صبح جامه‌چاك‌زده غنچه‌حباب تشن تبث رل نو بر جویباد می 
۱ 1 و ۳ 
درهم من مار گا» د. نکاری فلت چون از فتنه موج بر ارد حاد می 
عالم سیاه گردان بر ذدالخماد غم دست طرب چو لعل کند ذوالفقارمی 


بگرفی مات شادی و برداشت رسم عم 


اشست کشترین آثر و و داد می 


8 ای‌دل بی‌ر حم تور| 6 مایه‌ی‌شادیعم‌ها این جچه4 بالا بود وا » من زکیجانوز کجا 
تاکه زب جوروجفا » شرم نداریزخدا انیت لا رو و وازه ( 
هن حور 7 ست رای 9 2 


نگار جادو سخنی » سواد ات ۱2۱ افت هرجان و ی + فد تفا ۶ ی 
9 ۰ ۰ و ۰ 
۱ جولدا عمزه برغمزهنی» گشته‌بوم تهفکای ابنت بلائی که دوئی 6 بانب رنهاد سك و 
۱ بادب زنهار ز تو سخت بلائی که توئی 
۳ 2۱ در اصل . دردست بر وک داراصل رل غباری . ۳ مصر ع ناقص است 


تصحیح ممکن تشد . 

8 فقط در . م . ثبت است . 

: این غرل طر ز وشیوه خاصی‌دارد بهه‌ین‌مناسیت قافیه مصر عبنجم را در نظر 
گرفتیم و در پایان قصاعد درحرف . ی . بجاب زسیده است . دره‌تدمه دراین‌باره گفتگو 


شده است ۰ 











گرچه توتی آنووا یی ؛ بچپر ه خو رشیدو مهی چوبای درممدنوی 6 ‌ دور نادیده دهی 

دل بربائی ز دهی » برز نی وعشوه دهی اینت بلائی, که توئی » بادب ذنهاد ذ نو 
یادن زنهار ز تو سخت بلالی که توئی 

بر کنی ازءشوه‌سرم»خون کنی ازغم جگرم شمبی جو باران ین 4 درنخر امی‌زدرم 

غصه ز تو چند خودم » محذتتوچندبرم اینت بلائی که توئی » یادب ذنهاد ذ تو 
پادب ذنهار ز تو سخت بلائی که توئی 

بجان . خر بدارتوام » بیا . که در کار توام اینت بلاگی که نوی » یارب دنهاد دنو 


یادب زنهاد ذ تو سخت بلائی که توئی 


1 ۳ ب# ت_ ۳۹ ِ 
باشد سر میت یهن 6 از ن در تجودحزین رعمزه بکشای کهن» مب‌گراذاین‌غمزه کین 
اثیر خوددابه‌ازاین»زدو ستدار ان بگزین اینت,بلائی که توئی » بادب زنهاد زتو 


یادب زنهار ذ تو سخت بلاقی که توئی 

ت 3 وتنها میروی ای شمع دلها تا کجا 

دانم بر میر 2عا اینات نو با مایا احسا 
دییای دج برداخته ‌ دلفین قت مرن اخته 

برتبت وچین تاخته. زان مشك ودیبا تادسا 
با ماه عنابی شفق »یا خط کافودی ودق 

عادص جو کات عرق عرق؛ ای سر و بالانا کجا 
ناهید طوق غیغیت » مه در نقاب عقربت 


هر دم ثِ یان ابت. اهلا و سهلا تا کجا 


جه ۵ بطوریکه درمقدمه ۲ مده است پس ازچاپ قسمتی از دبوان سح ۰ سل .۰ بر ای 

هت سیار کو بای در اختبار نوسندة قرار گرفت مشاهده شد + غزل وچند قطعه که 
گ : 5 ۰ و 0 

بجای‌خود |آمده علار » ردیوان فر اهم [مده داردوچون چاپغز لپا درجای خوددبذر مقتدور 


نبود ناچاردرپایان غرلیات بچاپ رسانده‌ايم . 












!> له 1:2 اجمانی وید 1 تب 
و وله لژ زنی» تا بر رت افکنی " بلتم 
39 > مس ۳ لب آوری جولانکنن اد مر ‌ هیر تِ 
33 ۱ ۳ ب کلاهت بغلطاق ب« ۳ لوراسخ: 


تسم و ۳ ِ 2 2 
فلات .مسند نهد بر پیشگاهت 





هزار ی مخ وصاحب کلاهت" 


: به برم اختران شواتا ه‌بینی* ۰۳ ۰ 
۱ 3 ۲ رخدمت بر مبان بند تلد حانها چود ۹1 نبه‌گان‌خو رشمدو ماهت 
بمعصومان درافتد علغل اینات چو عصمت را بباراید گناهت 


جم‌ان ربهر کز دد خاصه اکنون 


کهمیر خوب روبان» خحواند شاهت 


۱ ۳ 3 
۱ ه رکهعشقت‌خریدجان بفردخت و آن‌خریدن بددجهان‌شردخت 





ل‌ 

3 ۲ ی 
گّ / هر که نام و خو است برد نخست بر مراد ۳ ادب ربان بفر و خت 
1 وانکه يك روز شد معامل نو باربیق, دنزلییخا نماث ) مرادخیت 


دل‌خود رابر آن نشان بفردخت 





سس -ع ید 


رد از نو درده خبال یافت نشان 


ات کن سک 





رال :ان ید تلاوتهپان . ۲- درایل *بسسسنت"" 








و ده ابست واهلر بیج مرا 
م1 ۳ 
ار ارران <ر ده بود متاع 


هر که‌جانان خریدجان بفرودخت 
سبکی دا چنین گران‌بفروخت 
چون درافتاد رایگان شر وخت 


دانجهی یف حون ای ۱ 


کس‌بدین‌مایه سوزیان بفردخت 


نیم شبان دلبرك 
#۶ زلف کما بیشتراز جام خورد 
بانك و بشادی 1 «که کو 
سیف از او جام بب‌الین شن 


هر دو 9 دل و دوستی 


اف بشادت , که باقیال صمح 
۲ 
صمحدمان ای دت خورشیدچر 


قصد مکن تا مره بر هم را 


بور صبوحی زبرم چ+ست جست 
صدره سا سمشتر از دست 
آنکه طلسم د ر غم اف تس 
تم پم ۱ مد و پیشم نشست 
جامه اسایش و جای نشست 
۱ 

عالعا2 الیش طلوت ی تس 
6 

می‌خودیه خواب کنی»خبرهست 


۳ برد که دش اثبر 


مر از ان دست بذیرد که جست 


بر ۳ کید رتاک باد سشت 
دخت » عهد دلپا , از ان داد فتوی 
بصد ساله ده » خون عاشق بریزی 
امیر بتانی تو چون شحنه بد 
بشکرانه جان ارم آماج تیری 
بر این‌خسته دل نومه گان همی‌زن 
بخوردن | گررخضتی هست ؛ دردن 


و ۳ ۲- به شامی . ات 


خوان 3 جیز هست . 


آسایش , 


چرا شیر طاقی کند چشم میشت 

بقر مان من عمزه حور کیشت 

حقیقشت نو ماهی و عشاق خرشت 
۳ 

جچه کا نه درجو و گر دل‌چه خوشت 

که بر نام من سر بر ا ورد کنشت 

که شد نوش من بادد از نوك نیشت 


ز مردن | چاده‌تی نیست بیشت 


- ثابت خورشید چهر. ۵- می‌نخوری 














5 کار دجبا ۳ ۳ 1 00 
روی در بت آر, که روز این‌روزاست 


3 ۷ 0 فلك فتنه ۹ ِ 
ران کجا 6 ناو 5 شش از مرد ی توزاست 


دست بر با چه هنگام کگشاد باشه است 
بیشه بر شیر چه ایام شکار بوز است 

هرحسامی که‌جهان آب‌دهد جان ك ۰ است 
هر سنانی 


ساقیا عالم خاکی گذران است چو باد 


که فلت بر ند دا ‏ است 


در ده ابی که در او شعله آنده سور امست 


چون سر انداز دا در سیه عم 
خدحر ساه سر انداز ملع ازدوز است 


رو که مبدان جهان مىدان‌نوست کت خوبی‌درخم‌چو کان توست 


زمرد دون و لعل فسات در و خحلعت مرجان نوست 


لولوی و یاقوت را در بحرد کان خطبه برنام و لب ودندان‌توست 


ایشت ملطائی که در اقلیم و ه رکه بر کاری‌استازدیوان‌توست 








انیصتن 
ری لس ۹ 














2 ۱ # ۳ 5 ّ ۳ 
2 نك ۰ 1 


ده ۴ وم 13 


4 + نتسرص" 


۷۹ : ۵ ۰ سر 
بر دو د چون‌سم‌ندداز | تش 


#۹ 
اه 


هردودستوی‌ازجنوبوشمال 
مم رزك در کوه و شبر در بيشه ب 


چو ببلا برآید از بستی 
ح ود حالی د فرود آبد 
این عجب تر که گر ذ جابلفا 
نرسیده هنوذها » به الف 
هرچه درمدح او تو را کم 
تا براین استرم سوار مپرس 
اولاءاستر: ات سس افاتکون 


ا«واسا 
ی 


7 


بد 





خر چوعاشقان وگانه .. . . 


۴ داد کناننی. چاه یلاس اه رت مت یه 


و ۳ 
بگذرد چون سفینه از دریا 
هردو بای وی ارنسیم و صبا 
بال در بجر و غول در صحرا 
هت ماندهی ها ۳ 
راست ماننده‌ی دغا و قضا 
کویم او را چو بر نشینم»ها 
عّ زر سیده بو د به با رل 
همه بر نتم و عمدا 
که چه اید برویم از اعدا 
حاصل او 


اعدا 


<< رحس 


۱ .رو نق . لا مس ند «6؟,ترود. ۳ مج ۰ تکلدات. 


29 قطمات 
] که ازحال هاجر و هاروت راده در عمد آدم و حوا 
ادبن بدد بل کورده یل بر سر کوه قاف کرده چرا 
ی از من بذیردش به‌صاه نه کس از من ستاندش بدعا 
بدترین عیب او بخواهم گفت چند دارم نهان » ز بهر چرا 
هر کجا نرخری بدید ز دور کون سوی اد همی کند عمدا 


که به تعر بض مردمان و 


که چه نیت اوفتد سزا بسزا 
خواهد که چون سند در ار دی اند مرغابی و ارام بود در میان ۳ 
اهل بهشت جمله بدورخ نون روی 13 رس بر سس اسان وه عذاب 
جه + +د 
۶ ایا دفیق نظر دلیری ۳ تو ۳ ار لجتانی همی دز 0 ۳ 
به پیش دست سخی توار خجالت وشرم بجای قطره بادان عرق رسحاب 
تو نشعنی 
در و بزاو په‌ئی در نشسته مخمودیم بیاد باده‌ی دو شینه هردومست وخراب 
مصاف عشرت ما شکند ار نو نی بتفضل خماد ما شراب 
۷ شم آسمانی 

ای شمع اسمانی پروانه جمالت هر دیده‌ئی و مهری از خانم متّالت 
جمشید کمست» مره درم خورشیدچیست»ماهی بر خیمه کمالت 
هرشب برسم تحفه»ازمجلس کوا کب مه در طبق در آرد » نو بافه جلالت 

بارتك لب‌<سامت» سرتا قدم ز بان‌شد 

ات ۱ 
ای خامه‌ی نو منهی سرادل شده محتاج کشتهام قد ری کاغنم فرست 
ليك اد بر بده‌تی‌طمع اذمدح نيك‌من فر مان‌تود است‌ه رچهف رستی بدم‌فرست 


8 : در ص شست است , 













ررض تب ۷۹ و 
زده پنده رازانكک 3 
3 ۱ م4 


3 


ی یه 


از 4 ِِ_ رت 


زادنا 


3 و 


3 0 ارو ۵ ای خسر ۱ 5 
0 وی به‌رای این ب4 تست 
و 0 بکتت| 9 ها 1 در امید دبنار كِ اطلاس 


ای‌جیا نداری اه دز 


اوحت راندید 


۱ گر 2 پرواد مععی » بال ادرا کش سوخت 


8 

ها ند 
نام صد دیناد و اطلس‌بنده چون بشنید دوش 

وی دیناز گونم هجو لش بر فرو خت 


چر) 
و جر 


رفت 0 ند متا خر بدواد ان دراعه‌ددخت 


ِ مج ۰ . ثیت است . 
۳ + فقط درجنك قدیمی مودخ ۲۶ بت است . 





مرت سس 





خاطرش ی هر دم بر سر راه آمرد 


ورعده‌يی 


خوش میفزود دعده‌ی تر هیخردخت 


چون سراز خاك امل برداشت دوذ باك بود 


کاین‌چنین‌شادی جهان‌ازدی تنومندی ندوخحت 


هفت خصلت 


درجهان هفت‌خصال‌است سندحکما 
چو بمطعوم درآگی یریگ توت در آی 
وانکه راء سست نمو شب لب فاخر باك 
مال تو کر بسر اید له آلیاز » بده 


باده‌ی ناب همی‌ نوش دبه‌ادمان کم کوش 


که از ان هفت فراترعددی با من‌نیست 
که بدن را به ارادهیچ عذ|ممکن تیست 
من‌بجوم کر لس ۰ ۱۳ 
ضامن دذق عوض بازدهد خائن نیست 


زانکه از خاصیتش هیچ دراومامن نیست 


در حریفی طلبی ذيرك و اذاده طلب 
درمز اج توا گز بخلو<سد مرمن تجممه ی 


شاها مثل رخ تو و روح 
ان حامله یغ حمض یالاک 
کردون که سه طفلر | بدراوست 
بالنه که فردغ شمع 
در خدمت ساقبان بزمت 
بی برم و بنده جند روز دی 


از تمرم ایرد 7 ابیت 
اجه 3 ۱ 


در چاشنی سخن ند ید ه اس 


چون باع‌ردماغ و باد و باده‌است 
صد ملك ببك شکم بزاده است 
در ات یا ۳۳ 
در عقد جلالت تو ماده است 
در نکته حرف تو نهاده است 
مه نو خط و آفتاب شاده امست 
کاز مات خرمی یاده است 
سرسوخته در لکن نهاده است 


کاثار زه از ایا ّ باده اشوس 


۹ شاه اه او به بخشد 


شاید کهبعذر داد 


3 داده افو 


جد . ففقط در مج : مت است و تصتحیح قیاسی م۳۳ 














‌ِ درا با 


دادیم دلبری که چوردیوچومویا2 





ان 5 ۳ 4 زچه لب 4 
صنعت آذان او و 
پلدبا . سشج: ره9 
.۱۳ من بی‌ادد و پدر است 


اب 


نتسه اید قح ی 


۱ ر‌ لباس ت معتیر است 


1۳ نک س که صاحب پسر است 


د ۳ رای ار وک (تض 
شا کانتم ‏ ۶« ۰ ری ود لح 
کرچه از جنس مردم یت وه تصرن 
به حقیقت ری لاد دا خر است 
در لتق دفیع و کفون ژو آب‌نیست 


کليرك نوشکفته دمشك بتاب نیست 


احرال * نابوانی ایام" وایشدن 


هن در بند خواب او همه حبران بمانده‌ایم 


باتش از او نیم مست کته 9 م راشر آب‌تیست 


اه 


ای وزیری 3 کوش هوش و را از سس برده‌ی ۳ خر است 


دیده‌ی فطنت نو می سند هر چه ایام را به برده در اتف 
شده محرم چو پرده‌های دراست 


1 


زخمه اکنون ز برده د کرانشت 


برده هنای "رواق کردونت 


عنب همخوابه فراست نو ست رج خانون برده‌ی قدر است 


خموش‌نوامی اسنت صیت تو لیکن 


" پرده از روی کار باذ میگ که دراو چشم‌خورده‌ید گراست 


۳ 4 
همه موه موه هو و و مد وم و و و 







قح 


عذری ذار م ۰ 


ا ٌ 
۹ رده یا ) 


عذری دارم بتک مرح 0 عالی : تو یر ۱ 


جائی‌است کال تو که فکرت قاصد نظر است از وش 
در دیده‌ی و هم من نیائی ۱9 اه است نيك صالح . 
کوته کامی چشم ناظر بی خوردی حجم 9 اج 
درجنب‌جهان چه‌خوانمت بس ۱ مدای نان چو مگ فایج 


ای وادطه صلاح فوای ۳ 7 لک المسالح 
در نوبت خانیان مفقسد 
محردم بود امین صالح 


ای 1 
احمقا .ان درز در چشم من است َ فته دیش هر سو چون کشند 
که ار ی ۱ اصلع کنند که درخون کشند ۱ 
دین تجمل های دزدیده ز وقف با باتوامره کوش دنت ,رون کته 
بوا لحم 

شها تا تواین بوالحکم دا بدانی که حاشا که لا مخ بر راید 

در آن 7 از تا شّ نم که دیوار و دررابگاید 

سیر پرهفخوانش توا مر حور نود ساله مسکن پدر دا بگاید 

اس بی‌جو ۲ 
خداوندا . به عزم دستیوست دهی.داه دراذ بیکران کرت 
بهایة > دلاغز, امین کهپنبارزد نار در هیات او رایگان کرد ۳ 


0 







ی 
‌ ۵ تس 5 بان یناه شم که 


1 ۱ ۹ سس ۳ پم 
ی قه بلاج و ار دز 


ٍِ 


۵ 
توت و۳ کذ چشم بدی دی برشکناوشکن آ 
ت دلم دد ۱ که ده ِ 4 
9 و فا درعالم نماند 


وفا در شیر ۳ من بر آنم خود که درعالم‌نماند 


مکساازمن‌سیشمگین بر است درا و ی ای جر ۳ نماند 


و۸ ض 


آعزبت خواحه 


گفتند به تعر بت له سم است خواجه ّ سشعز بت تشیناد 


تم به از این د گرچه باشد ۳ عمر. » این چذین باد 

3 شس ابلیس 

راز نس ایلشن برسد کسی فك سوی خواجه. اشادت کند 
عمامه ان ح<عد ابلق چنانك کف بام گاخن عمارت 0 


9۵ مرده بيك موضع ۱ بش 3 س__9 جون ردر را دیادت: و 





رید ۹ ۳ 
فروتگه و تاج تن مادص 5۹ ۴ ی 
وس نع هم یکی 
یاچ ونم تفش وجه ان سکوب ون اب 
قسم ثانی از ای ۱۳ 
شیر خشم ] لود 
خوش | نکه‌مهترو کهترذمن همی بر سند که در حق تو فلانی چه مه 







۳ 


دیون پچ توپجانی ننم‌توانی کنت رای ۱ ی وان ۳ 
بطمع قلبه مدیحم ش ۳۳ ۳ 1 نهاده بردد کون داغ باز گشت چودود . ۳ 
تو خود وی قلتبان در اینمدت به کیل ۴ دز آفتاب می‌پیمود ۰ 
من ان خویش بگفتم تو نیز میدانی قالاده تب کل ۱ شیر خشم ۳ 
توش 1۳ ات رایع وی‌جگر نکنی ت نوش دار بعد از اجل ندارد سود 


.... ٩۶ بخدائی‎ 


بخدائی که دخت عزت او دز سا ب ‏ 

از عدم ذره بی اجاذت او در خم کاف کن 1 

کانچه | ندرضمیر شوق‌من است در دهان سخن نمی ِِ_ِ 
مد ندرم 


پروز کال وت لت از ای امد نان 
سس ۰ 
که کشت عودمن از *شت روز کار چو بید 
سیف چسم 2 سیه فام میگذارم عمر 


ز‌ دستکارعا شام سیاه و ضیح سفید 





++ : فقط در م . ثبت است . 











شش ۱ ۱ ۳ ۰ ۱ ۳ سّ ِ 
۹ 1-9 بی‌کتار ار رتیت ۰ سك شود . 


اه 


ر 0 ۳ یت اتجبا یبد و 


و 2 : 1 چو هیمه گشت ر ز خشکی حریف ! بات شود ۲ 


4 یمسا 


ار 


3 " مت .۰ : 2 ۰ 
29 ۱ ح ۳ نهال نگر » پیش از | نکه خشك شود. 


اثیر بی اثر 
که زر کر ه بافد » گه ازچنبرزده بوشد 
که ازسنبل کمند رد که ازسوسن تبردادد 
چنان همچون دل عشاق اه ذیر و زگرد 
۱ 0 بادی جمد کاودا دمی زیر و,ذبر دآدد 


بلی بادی که ری نم گذر دارد 
رد بر میتو 


اکر يك عقد بکشاید وجود. خلق برتابد 
اثیر آ ندم چنان باید که خود دا بی‌اثردارد 








جد : فقط در چنك شماره يك ثبت است . 





تشر بف را رز مرتبه تشر بف میدهد 


ای خسروی که بردرذهن توروح قدس 
خادم نه ناقدی است که در دشته سخن 
بای بصرف نیت امررز ند هاست 


سر شیو ه خود نفس نتوان زد که قدر نو 


خود دا بخیلتاشی تعریف میدهد 
تن چو ۱ مان سره ‌ ز یف مبدهد 
وان حمله ۳ 9 نو نز بف مد هد 


تشرزیف, داز مرنبه تشزیفت مندهد 


پیاد کار ز می شعر خواست 


*#نهاد طبع لطشتجه کو هری است کازو 
روان 6 بمجلس مانوس او ساراید 
#۶ جرد چسان کمر,ءشق برمیان بندد 
براسب فکرت جون رای او سواز شود 
ساتکار ز‌ من شعر خواست ستی جرد 
در اینمتام خرد خرده‌تی همی ورد 
کران نباشد عواص در بعحر سخن 
و ليك از سر آن.درگذشتم اذ پی‌آن 
سرتو ده خحاطر فرما نمر ا ثرا امین 

در خزانه علم ات ۲ 
هزار کو کب معنی ۳ 0 خاطر او 
باماف طمع ۳ روی 1 مرا سود 

جو نگ ینم قرو یکت هاق بدا 

چو سدر :دم 0 
زشرق شمع مرا فکرت آفتابی شد 
هم از بحاد عم فضل او بباغ دلم 


ی ن ز شاخ هنر طویبی بشد بالم 


بای .شرج آبیشتر ی مص | جمه درو : 


هزاد دریا در لحظه‌تی همی زاید 


پصر » بطلعت میمون ‏ او پیاساید 
عروس فکرت او چون نقاب بگشاید 
نز رنه شاطقهز «کوی تزکای ۱۱ 
نوشتم ار چه 0 بهترك همی باید 
که از حلادت آن جان همی نز آید 
صدی بساحل عمان برد ۳۳۳ 


همی گذر تتوان 5 کرد اس فرماید 
چواشی‌است کهار سا ۱۱۱ 
که" هر دمان بکلید. کلام ۳۱ 
بنفس ناطقّه هر لحظه دوی ننماید 
از انکه طبم کرم از کرم بیاساید 
ما هک ۱ : نظم زاین نمط باید 
تانق خرد » هیغ جهل بزداید 
نمیرسید کاز او دودح نامی افزاید 


شتکار > سوه ز شاهین نظم برباید 


اس 3صعه را در پاسخ شعری از خو اجه اثیرالدین تورانشاه سروده است مقدمه 


2 این مصر ع مخدوش است ودر اصل چنین است . خر جون 5 













۳۹ 199 
بای نو 


« التزام 


او 2 رقس * شتر ی از هم 
ی 
بره رکه رود د کین شتر دید دژران 


2 
تو ,مك جبان جوی که و20 
درشغل خلافت چه ۰ د خه م شتر دل 
ک که فک از نقس شترحذف کندپا 


۱ م . خار . 
دنبام.زمج باصن(« ابا . 
هو : فقط در مج . ثبت است . 


اراد ود در بنه چرخ 


همچون‌شتر < جر و۳ 





که 


ی سگرن 
تا ذره‌ها ناگ انداژ ٍِ 


چگونی ؛ ود 4 ند یا با گرد 


۳ ِ بت ۳4 


شتر کر ده است ٍ ۳ 


5 وت رجا ۸ 


سناگ سبه ۳7 بدر آرم 
1 بر رد 
هر کاد ۱ آرد 
نا چون شترش کی قطاد تودد آرد 
از ِ تو زا کاه و و ۳ 
59 ر فتح تو بعالم خبر آرد 
هرکس شتر خویش ببالای در آرد 
احسنت بلاسی و مهاری بر آرد 


تا محمل 2 و در بشت سر 


2 رد۰ ۰/۳4 ۴ 





وت 
"این‌دیده‌ی نار اس بداندیش‌تودارد 
5 بر شور جبر ئیلچمدچون‌شتر حاج 
منزلگه عیسی سزد و مرخله خطر 
با بخشش توهر که ده عالم 
۱ ازجرعه بزم نوشودمست 
ده هرب نا جعب ال نو ناش 
*#هر کا۶ بغذا مغزشتر خودده نباشد 
کشتی زویه دصف طبیعی است‌دلیکن 
بای شتر امد بدخواه تو دررژم 
باذاین‌دممشکین زحیات استاثیر۱* 
حستاد فردمایه سی داری و ۳ 
زان قوم کران خوی که با بار قمطره 
از عقل که باشد خرفی کار شتر را 
صد خنده زند خر که که علت فولنج 
ای | نکه بيكث دم زدن از ۱ 
زان طبع که بمرابه دص جود است 
يت نکته هم از باب شتر لایق‌حال است 
ایشاه ددین فصل شترموی رک 
شاهادرعیداست ومدام اذبی‌فر با 


۱۳ ك 
شایسته نحر 1 عدوچون‌شتر کور 


کار قد شتر کردن ژد دز نظر آرد 
هر کاو سوی در گاه توراه سفر ارد 
آنجا که شتر بان توروزی مقر آ رد 
اد بهر شتر غالیه 3 ن‌ ۳ رارد 
نا شتر جانب خازه ب ۳ 
تب دون‌شتر خو : کهز کو هان‌قمر آرد 
۳ پی شیشه ز دودن بتر آرد 
با شبر ژیان دست کیعا دز کت آرد 


زانیا که براو نیزه گذاز دس 1و3 


1 برشتری | ینومه‌خو ن‌جگر آرد 
بماری مرك از 0 مختصر 
نادان بو دا کی درشمر آرد 
بی‌فایده در کار که رد 
دانا به بر لفج ۲ 9 ی ۲ 
صد طرغ هت جرع 1 بیانت بر آرد 
شایل کر نصیب شتری انقدر ار 
تا بنده براین رت حکایت بسر آرد 
ترسم شتر من بخلط موی بر آرد 
درشرط بود کاین رن نفر آرد 
چندانش‌امان‌ده که ز کل بای‌بر آرد 








۹5 


۱- ص . مج . نقر . ال ۰ مج ور ۱1۳۳ 
ارتا ۱۱ ۷ .پ . کنج . مج . نفخ . ۸- خ. نیشکر. ٩ب‏ . 
و ۳ ۰- مج . چو سیم غ»بیایت ببر آید .. ۱- مج . ص . فضل . - مج . 
#رصات ۲ ۳- ص .م . هچ . بخیر است . 


8۶ : فقط در پ . ثبت است . 





حول نایدا را 


7 0 


۳ الطفش چو ۱ ۲ 
1 ۸ اجان ب پدست ۳ بنث 7 و 9 


رک که مرا * ف رقت شما هر دم دی ازجز 2 و 





عره‌ها میرنم 55 373 آن ۱ شوت ندید گان, 0 
که جرا ز| 
کمر سیم ال متا بکشاد 

وان دید 


وم خسر و دشمن نس شک ن که‌صورت‌فتحش در سر نیم حمانکتای توان درد 


با سخطش » صولت عاب نوان یافت در نظرش » سایه 
بر صدف ماه مک مجافک توان دید 
از سر ادر اك عقل ورای توان درد 


سران دید شتا بت ول 


همای "توان درد 


هندوی شب را ز گرد طره چترش 


زین سوی مدح وی است هرچه بتبجیل 





۱ چون بفلك بر شوی ز‌ قامت ودرش 
۱ مج .گذر . 
۱ تست 








یی 
در 1 حرف حیر فلك را 
پرده گی عیت را بدیده‌ی فکرش 
جمله تفهیم شهریاد جهان است 
در اه امیعی مطر بی ,1 چند 
رکومر بختی برد خزانه و لککن 


نید کی انجا دسد که جر وی 


تم 





زان دل د طبع لطیفه ذای توان دید 
در نفسی صد هز ار جای نو ان درد 
هر هثری کاذ من گدای توان دید 
صورت دخمه ز چنك و نای توان دید 
دبدبه بر در که درای توان دید 
هم بمی لعل چان فزای توان دید 


ُ سنه‌ی بیوه کان پنماید 


هر جه۵ بجام جهان نمای توان دید 


وای از این جامه 


در نیندد شوه بئد قضا 
جامه‌ئی دادخا رن تو مرا 
ور ندوزم مشبك است کازو 
زه جبیرش چوچنات ناله 2 
رر بسرفم در | [9 مبان نا گاه 
درد راید که 9۳ مبانه او 
۳ ازوصف او قلیل و تفر 
زانکه کّ هیچ دم دنم تادیر 


داد باشد ز خازن تو مرا 


خانه بت نقشیند خرد 
هر بو را دس کین ود ه 
زار من به‌نیم‌جونخرد 
هفت عضوم برون همی بوک د‌ 
شمه از حلفم ار فرء گذرد 
و ار کم 
نه بسرفد» نه دم‌زند » نه‌خورد 
نتواند بان که برشمرد 
تا بافصای کشغر برد 


با ی این تاعاس سیر د 


بال این صعه را بماید سعیت 


بش از ال 6 کاز دهان من برد 


مدح فخرالدین علاءا لدو له 


عالی علاء دولت و فرخنده فخر دین 


تا بود در یناه نو 6 ملك | دمیده بو د 









5 0 


۰ 1 ودبقیپو مود 


0۳ 








1 


اد ی بر سر لودینه _ ‌ 
یا بزندا شیتد چوگل ید لك آن 
ی رد در کف جولاهگان * ك 
ور 2 آنگه چوا ت 
1 و ق 


تقو رت تا فیه که مه را کند ۳ 
:۳۰ 
تفای را که دواد 3 
دست عم بحاه آو کوس ی 
ناکه بهار عدل بر افروخت يك نسیم 

۲ ك ۲۳ 
کان. هم ویس خورمابه بر ده بود 


هل 


بر ص .م .مب بخانه او 


وه ان ژوایای .۰ ۰۶۶-۱۱ مب ۰ بر 
و سم کیوآن . مب.م: مظنومرا ۳ 


مور بسینه .۰ ۱6 مجح . عید 


دوش دا سرد برشك ب 


3 با ری ۳ کت ۳ 


2 


خنچر وی زاواتو شب دنس هندو تجات نو : 
کردین فزاید . ۷ مج . خشم خدا وامن . 
سر "کشیده نود ۰ و 


رات لا سنا ۰ 


پالانئی که 4 کاه ات عنم 
کاز خاد ظلم جان رعایا " خلیده 
پازی کازین نشمین درلت بود 


ی و ۹۵۵ ۳3۱ 


۱۸ 


ون ردیل بر دای حول تب 39 

رحشی که از لکام ریاضت دمیده بود 
۲ 

ور نی ب4 نیم حمله علم خوابنید. بود 


گل‌هم 6 رنورخرم ۰ مه خوشه جبده بود 
ام تسس 


رن 2 ۳ اد ار اوه 2 
خ . تر ياك . اسخ . بت 
خ . گریده بود . ۸ص .مج . دود 


: نو شید گان ستر زوابای‎  ‌ 
خون وبال . سس .مج . زر کون ص طال‎ 
باون خ .ذانرا که پر‎ 
آسمان . مب‌دیسمان‎ 


۷ ۱۸ بسن قست زر کل بت رکه هدع | در آنحا بت است محو شده و 


خو|نده نمی شود - مج . بلند . 


۱ نکوفت . ۲سمج . خواپ بنده بود. ۲۳ مب ۰ 


وس ات م 


توانن‌اق,- ج* نی ۱ضن» امت . 





تاک ابر لد شیو ها هسترع همت بلحظه‌تی 
بکتر " گعتده شرفه ز نه پایه جهان ! 
ملك از ضماد چهره کلاك تو دام کرد 
چشم شتانه .پوس نو میداشت اسمای۳۹ 
لاف سخا محیط توانگر دل از چه زد" 
سر ردخم کان ات به سیلی اصیق 
ان آفرین کو ارنط 95 بردام شکوشن 
بردوش اصطناع چو مردان بلوغ دم 
شاها » بدان که خاطر خودشید مر کبم 
همچون ك فد چشم سپیدم در انتظار 
دین طیع من بمدح تو در ادلین قدم 


سم ۹ 
د ین نحفه سبحه‌ ثی است تفا تا بیاد گار 
۱۰ 


از وادئی که ماه بر اد پی بریده بود 
" حضی که عالم از پی عدلت گزیده بود 
ار زعفران که مرهم طبعم شمیده بود 

بیم وامید را که قدش زان‌خمید. بود 
کار ابر جود خود سرش ور چتکیه ود 
مانا » که با وقار تو روزی چخینه نود 
شد صید آفر بر" نود هر کافر بده بود 
آن طنل را که دضع تک ی ۳ بود 
بی سایه 7 ات تو اس چ,یده بود 
تا میوه بندد ۳ خسرت او د‌ 
0 هفت طادم پروژه دیده بود 


از ماکان صو معه‌ی جان شیده بود 


بیدا بدا در ره مدح تو منزلی 


"1 ۱۱ 
۱ ۳ 6 بماندوهم » کهبایش کشده بود 


ّ اک بازده امهات و نه باب 
شور دو ددرح نهاده بر زهر 
شیر اجم از کی اسان 9 


خورشید د خلعتت قبا پوش 


۰ 0 
۳ ۱ 


نازاده خلفتر از تو فرزند 
اای نو سبط ضر به داده بر قند 
مق علم ار نو اسمالن رید 


<م شید بخد منت ۳ ند 


نه زیاده چپان . م . نه باره جهان . ۲ - مج . عقبی که عدلت از پی 


6 ص . هم زابتدا که رادقدش ه-مج 


ارچه بود . مج . چکیده . حچ 4 . آن طفل را که مر غ . ص. جز ع ۰ مج.حر ع 


۶-۸ . ص . مجح . بالاای , ٩ص‏ ۰ .وین نحفه سحه لانسب آ نجا . ۰ ص.مج. هذا 


ص . دو پایش . مج 5 نایش . 


4 : فقط در . خ . ثبت است . 


وج قیأسی شد ۰ 








زد واد سر سپپر بیمخز 
بشدسته بصد هزار پرده 
آ کار نظرت بخصم پیوست 
زان شاخ‌بگانگی فرو کاشت 
ای مصطنع تا رای 
فرخنده مثال تو که او راست 
برس ب رنه جبهتش را 
سو کند بتاج و تارك ماه 
کاین بنده بچشم سرچه‌یدی 
و شلول ار نمودی 
1 دو ضعیف درد بی او 


هر تف‌جگر کازینعلل خاست 


حصم نو رحأ ی 


وز و کام گل‌شکرخند 
تا رگن نو سایه بروی اف کند 
در «سته بصد هراد ,,پیوند 
برداشت ز کار و بار تو بند 
بیج دو دلی د سینه ۳ 
وی بر بنه وقات الوند 
روم از در روم نا خط جند 
با خحاك در تو بود » "پیوند 
اعنی » بر کاب شاه سو که 


نی تا سر اي و تا سمرفند 
ان کر شت باره‌ئی‌چند 
کس نبسندد تو نیز میسند 
زایل نشود بقرص دیوند 


۳ وتار 


سس وتات جو برده‌ی ماو ند 


مدحرضا ان محمود 


#۶ رسید » کال مردت بقع ر گوهر و 
سخی کفی که سر بعد چار عنصر را 
براف ختم مروت رن قلادت 2 
رهی ضمیر منرت نجوم را مصعد 
عبات بر ای متیر تخود 


‌ امر دای تاش است بش او مرقوم 


رضا بن دین دربای مکرهت م<مود 
دار نهر است يكك تست اد بمعی حود 
+ممر 9 طییعت مشیمه‌های ولود 
رد هی متا رقیعت سمیمر را مسجود 


سّو ده سبرن او در نماد نو موجود 


۵ لس 
م4 


ر حل و عفد سجلی است نزد او مشیو د 


د : در س . لثبت بود و قصیده است و بعلتی که در مقدمه باد شده است در طعات 


بچاپ رسید . 





تو دا محل عنایت بمجلس مخدوم 
مرا سعود فك ره نموده‌آند و 
تو باد دحمتی و صدر باشه درباست 
ببای مختصر آن ثمعست بای 2 تو 
بهحسین عمد )۳ خو اجه‌صلات من ستتان 


5 
مرا ۳ شمار ار دجود راء عدم 





در انتقامع .شفاعت بحضرت معبود 
که باد طالح تو حاصل قران سعود 
بسعی باد زدریا وفا شود مقصود 
در از کر که دائد ز "تغمه داود 
که حسن عم د خو داز چون توئی بودمعود 


اکر تو خلعت من ثاری از عدم بوجود 


همشه تا که سحودی بود عقیت د کوع 


در تو باد جو قبله نشانگاه سجو د 


بادمعلوم ر ای تو 


باد معلوم رای تو که مرا 


خو اهم اندر شرابخانه خاص 


شهیر شب همی ثر نجاند 


انچه بیدا دا " بخواباند 


در همجو سد بدا عور گفته 


قلب تو ز‌ نور معرفت عورد چر است 


ای ( 0 نیستی ای مردك زشت 


بینی تو بر دوی توچون کورچر است 


9 
ند است بگوچشم چیت کورچ است 


سل لد دار حوابت کفت۹ 


کف 


ی 1 مرا کور و همه خلق شید 


د گرم کور بدی شایستی 


۳ 


بت ۰ ۰ 
گفت‌توچه حاجت است چول‌هست بدید 


تا دوی نو فقلتیان تفای درد . 


9 حی گو ید 


زر ایتذال در او امتحان حاجت نست 
خوش انکه کهتر مرت ذمن‌همی‌بر سند 
۰ كت 

د بور حاه تو جائی نمی‌تو انم 0 


چنان مکن که و ان ود فرخی گوید 


جو مرك‌و حشر که هر دو فك بمن بنمود 
که ددحق نو فلانی جه مکرمت وُرمود 
کازان حدت بجز کاهش روان نفر رد 


« همی روی دمن ازرفتن نوناخشنود » 





مه با هت 


3 و بر قدد حور 
ز اغاذ جبریل آمخته کاد 


زه زال زرش دوخته است ازپلنك 


۱ تسه ماه اسات حاسا ۳ متاشم 


بفر سود و بدرید تا دد بر آ نت 
مخنور خراسانتی چون اور 
ز صدد تو باید که صاحب بود 
ه در آزردن دوستان 
روز ان بوددزشرق‌وغرب 
در بغا ط اه سوری چنین 


ار ستخلور در 





هید هش 

دعاهای بی‌حد ان انس 
فردتر از ايوان تو مسکنش 
ه تعین نو باشی هیان افکنش 
سر بادم از صاحب مخزنش 
بیغداد خلد برین معدنش 
فر جام اور 
زه داود برداخته 5 ات 
نو کر ببان و من دامنش 
که من خود بپوشیده!) بر نش 
و ۱ 
تقاضای دسم ی 
بدی گفت دشمن بکون ذنش 
که میداشت ای 
که کیتی عوض کرد با شیوزش 


ز جنس حطب مشمر میسن 


8 : فرط ور ۰ مح: ثت است و تصحیح قیاسی ده ات 


۰ 








بت ۳ و 
ده 0 باك آهتته ز‌ اودیا 5 فت 
به-صیقل:ارضا کن کنوت. روشاشی 
رشید و طواط 
ان فعنت ارفیدك و طواظ جهل دا هجو و عام را بقراط 
7 بددزخ حدیث کبر کنند خویشتن دا دراف‌کند زصراط 
چذم معشوق 
4 از چشمه عذب ی ی شوریده ز چشم شور مخلو ق 
با ا ینهمه خوشتری بچشمم ذین بیماد ک به چشم معشوق 
9 
چهاد چیز که اصل فراغت است.و منال رزد, آنبه جهار دکر در ۷ ۱ 


3" کی بشرم ملامعت ععل بخجلت عزل با بتلیخی مر كت ۶ طمع بذل سوّال 


دست بردل‌پای در گل 


97 چوده لت‌قدم کر ده ازسر رسیدم بعالی جنات: تو مخددم مفضل 
مرا ازدحل‌پای در گل که درمان نهاد از سر منم دستیم پر دل 
بدینسان تو مداح نو را پسندی همه‌دست بردل هم بافد رد 


افضل الدین طبیب 


افصل‌الدین ما صناعت طب نملك دائد همی ۳ و قلیل 
چون رود در وثاق بماری ختم باسین همی‌رود بدومیل 
او ز در یای نا نهاده برون که در ۳ ز‌ بای ع 9۳ 


: فقط در . مج . دت اند . 


جیج+ : فقط در . 8 . ثبت است : 








۳9 ید که در پای: وآدردم ‏ 


> ۳ نشسته نه ! سط تن رکه در باینوا بر همه 
رگنب عیشت کت ربه رب 3 ورآتش بودم از سردی تفای دم 


‌ 
1 امانت آبود بر من بمهر خوش در هجران سیرد 

۰ ‌ 
,۲ اگر زحمت نمود) 7 تام ر 23 شم خوش باد کان (حمت به برد 
گِ لغز- حیستان 


ت آن‌معش وه کاه یواست ناج ی 


و باشد چشم اد دز خاط های شعر زرد 


اد باشد فر 2 س‌ او بر 9 فرشهای 9 خام 
هدر نماد بازان کاه ور نیماد خو3 
خوش همی حردد مفیم 9 زار مک 3 مدام 


در بناه 2صل او پل نات بافد رود د سب 


با حمال روی او ات نماید صیح وشام 


, ه : فقط در . مج . ثبت است . 


یل 4 


جدید : فقط در . خ . ثبت است ۰ 





ی را سس ۵ ۲۰۰ 
3" ۳ 


هر 3 دیدار او باشد خجل باشد ضیا 
هر کجا دخسار او باشد نهان َ دد ظلام 

هست او را سوختن در مذهب صوفی هلال 
نیست او را اک ن اندر مات تازی حرام 

در فنون انتفاع 2 دد صنوف فتایده 
ابتر او چون صحیح و ناقص او چون تمام 

در گفت نمی آ نی 

از عایبت‌حس: ۳ دغرن چشم خود 


۳ زتومیگویم در مدیم اآ 


ی نی ذرچه بمومی‌بینم چون‌جانت نمی بینم 

عرض من 
تعرضی مرسان ای زمانه عرص مرا کهمرتوداد گری‌هستومن‌همان‌دارم 
گر ند عالم بر از اش دور که من همه امید باقیال این جوان دارم 


در اقلیم هنر عجب از ز بستنم 
چرخددلابیامافکنده جویوست در و وی هر 
آبتاخورده ار ۱۳۳۱ نیلوفر تا حلق رل کر 
ار ۱3 مموو ی ی 
ری برواز نمی بیس از این لت قوس که دمین و ار و روته بقصد 0 من 


1۳ 3 2 
بلعچب نیز هوائی است در اقلیم هنر که به پستان هنر خار کند یا سمنم 
: 3 
ای دریغا که‌چو کل عم مت اه رف که نخندید چو اقبال کل در چمنم ۲« 


۰ ۷ ۸ ۱ 
مک در این عصه میرم عجيم می‌ناید بعلماللة که ًٍ اند عجب از ۳ 


۱ 
بح مج تک یبائی رفت . ) فتخ م۳ ۲ درد رد اک مج . قصه . - ب. ۶جبافتد ۱ 


که ٌّ ِ كثِ- 5 3 














پر بان خوشم بدار 


وی در بوعده‌ی‌دل‌من» گوخلاف باش 


دست, خوش توام » بزبان خوشم بداد 


0 چم ازتظار بعمری بات نوم 


تا من بعمد نام نو بر هر دبان 2 


غمبی دبگر طمی دارم 


بدردناز هافر |مشفول شودمیکن 


بيكک عم ابلهی‌باشد که ارعشق‌تو بگریزم 


نه ذین بیکاد کم داری 3 نه بیکاد بگذادم 
جو يكٌ‌غم بخشیم‌جا ۳ غمی‌دیهر طمع‌دادم 


طوطی شکرخایم 


*#خسرو ابر بسراط همت تو ست 
چون مطن برستانه‌ی تو کنم 
شکر یزدان که‌عقدمدحت‌توست 
بان بکشای چم ۶ رون 
از و در سابه‌ی هما ات 
توبهاری دمن‌چمن» چه شود 
چو نکه شاسته خر انهتو ست 
و ِ از جنس اصطناع صداع 
باسخای نو دی همی ف 
و ح‌ ان بارت گر 
ی : 

سّ ت 

کفت سل است‌هن به نیمچه‌تی 
گفتمش درمصاف دشمن‌ودوست 


بح ۱ 1 
نیم4٩‏ را 6 نیم‌خان ور رد ۱ ند 


قدم طبع آسمان سایم 
سر چرخ , برین. بزد بم 
گوهر نظم عالم ادایم 
تا کیم » من » چکار دا شایم 
طر ات شیر شام 
عالهم ور ره هیدج 
و ر هیر ی مش ی 
هررگهر کا ذ ضمیر می‌ذایم 
آنچه پنمودنی است بنمایم 
که چه تقدبر 2 ر 1 
در حریم لباچه‌تی 1 
و را 
چون علم نیمه‌ئی بیادایم 
من تماهم تمام فرمایم 


باد 


4 
ِ‌ً 


و هم چالاكت و 0 3 


و : فقط در خ ثبت است . 








برورده‌ی توام 


۶ شاها سموم فافه نهالی من بسوخت 

۳ دهاسلنب(ماعتی ال ود پرورده‌ی توام 
عالمم حخراب 3 غصه کی بود 

چون ,ز ی و حات نی رد توام 
در دست چرخج نا کس‌چون من بسی‌است لت 

زانست غین من که بحس روک ورام 

و و 9 


شها چو حلقه هی ستانه نو شدم روا مدار که چون حاقه از برون‌درم 


۵ نیم چشم نهانك چو دزد در جلاد دورو ور ی کر 9 
ی تس 2 رد در رح درابال شاه قی‌ن‌درم . 


۰ ۰ 5 ۱۳ کح ۲ 
دراین‌میانه فرو مانده‌ام که‌چون‌اورا بيکاشادت زاین گفتو گوی بازخرم 


شرط کم گفتن . 
۳ ۰ .۰ ٍ و ۰ 
از ی دوش ر کردن مدح<ت عم فارگ د من بدد سعتن 
بزده بر در بماند فرمان جیست سخنی باز میتوان فترج 
نه‌چنانلنگری است, کار ۴۰ همجو 3 با بیارد ۱ شفتن 


حمح ِِ 
کِ بخدمت رسد بجای ارد شرط ِ و سك خفتن 


سر منع در بان زد ار م 


دعا گوی دولت اثیر آنکه قفتنی 
مباركت ضمیر تو اشعارده اف را 
بسش داده تعریف و تشریف باتو 
علی الجمله برخاك این ات 
بخدمت رسیده و لیکن ندارد 


2 : فقط در خ ثبت است . 


بخدمت دسیده‌است درجیش‌سلطان 
بسندیده و کانده تحسین فراو ان 
علای ددل . بادشاه 
ز نظم آستین پر گهرهای الوان 
دل بار چارش سر منع در بان 





ل۵ 








هر ئ دا مدا شم 9 تیجوتل 


ماه 2 


عقاقر ‏ خامی : 0 ان ۱ تروق ۵ تی۳ 
ِِ ِ‌ ۲یا 
مجنی خوش 2 ِ «ِِِ س 4 و باغ اه 9 


۳ 7 له غبه ۱ 
رت 9 9 9 قصفب! #ِ من رورس ِ 


و ك 
۹ ۳۳ 2 ۲ وی( ۷ دم نو بت حدمت دعاست کنو ن 


لیشه دورن 


ای در زده بدامن بیداد چرخ دست از دست تو دریده 3 بیان خویشتن 


بیرسمیاست بش۹ دوران و از نوهم رب مبادبردن زان خو شتن 


بار ده کله 


از نو ننالم به مس له به‌دشمن هر نباشد بدوستان کله کردن 
يك دلی اندرجهان کجاست که با اد بك کله بتوان ز یادده‌کله کردن 


چون سخن جاوبد» مان 


۱ ال ای میدهد این کعبه اقبال را 
سس د .معماد فلاكت دایم بوک ها 


6 
۱ ( 
۱ ۰ ۰ ۰ ِ 
1 ۱ مج . حفاست ۰ اب مج . چند خواست . ۳ب .در جهان سای 


۹ 6 مج رآ سوده. 
1 1 : فقط در پ ثبت است و نصحیح قیاسی 


بت 


۰۰ قععا 


پیش این دیوان 1 تقدیر دستوری دهد 

سجده از دای ی نه که طاق | سمان 
ظل اد غمخوار گان دا چون ادم بزم طرب 

صحن اد ترسند کان داچون‌حرم حصن‌امان 
باسماني. برش ای ی ۳ 

3 بر ددش دد پیش هر کاری زمان 
جز رقیبان هنر در وی نبوده دیده ی 

جز امینان خرد بر دی نبوده قپرمان 
کوته ار بالای ادج منظرش دست یقن 

قاصر اد پهنای بسط مطرحش بای کمان 
از بی جاندادی سلطان ما 

شحنه جوشن ددان چرخ بردادد کمان 
دود باش عکس او لاحول دی اد این 

هفت نقش منفعل از چار قطر او زمان 
مطرب طبع است خاکیای او در خاصیت 

داست چون خاکی که باشد مدفن زد جپان 
خسته محنت حریم اد سند ملتجا 

هاتف دولت صدای او که ند ترجمان 
دولت فربه زد فر اوست ژاعی عجاف 

سایه لاغر زیاد او مراعی اسان 
مالک اه کر نودی مد فاص اشاظ 

5 جناب او سعادت ,ی شرت یز مان 
یانب اقپالی ده او دا بر حضوم اولیا 


جون احل آمید بزد دجچون سخن جاو بدمان 


5 


2 بان صدری یر فی بخشمد 


سبه چو یی تارباک لك هرردری 


۳۹ 
جو اهرمن همه سك موی و موی‌ها تس 
زسینه‌رستهمر ار داسه‌دست چون‌سرطان 
9 بود سرطان را بحشمه 3 موطن 
براف‌کند بهحشا گوهری‌چوچشم خرس 
بزرك زاده‌ئی از بر خحد مت مطبح 
۳ هوای وی از سینه محو 4 زشاط 
ز‌ گفت شسته زبان و ز سپو دفته ضمیر 
همی بتر سم کار را شبی فکار کند 


که مرده شبون او چون همی‌بر اردسر 


تمام خاق و فوی بنبت و درشت بدن 
ری دویار بترکان روشن " بستن 
جو برهمن‌هم4 دل‌چشم وچشمم‌ادوشن 
بدأن‌سه‌دست ۳ خشمبژآمستن 
چرا ون این سرطان چشمه رابودمعدن 
فرو برد" بگلو مه زا چوپر ذغن 
قمیشه اتش رخحهان زند به برویزنا 
بزپرهاش *مکز عار بت بخو است ر من 
وقای وا تا بر تشن 
زخواب دوخته چشم رزخود ببسته‌دهان 
حٍ کم 
برخم مت د 1 نی‌به کبر چون هن 
یکی همی شم د حول عبو 2 اوریون 


از این خزانه بط کبر هسمت شهر اور که مان مرا نا بخابه در رن 


چنان ستود حور در دهان اژدرها بردن جراند چولن بر مپره ار کردن 


بلای کبر وی از کون خلق دفع که وت اعات ایرد آهدابدن 


در این حدیت مرا هز ده باودی نند چنان عصائی بادش نهاده 0 


نجم‌فز و بنی 


نجم فروینی رت سخن برخویشدن 
دی بز ی ماجرائی گفت با من رین نمعط 

تا مبرهن شد مرا دردحق ان مالوس ۰ ظان 
کان عز بز از فرط اکند ستات و باد دماغ 


تا عبادت چون حد| از خود ببازاید سخن 


خاندئی دارد چو کود کافران تنك و ترش 

سقف او بام ملائك بوده دام اهرمن 
صفه‌تی چون کام اژدرهای ناه هرد دز 

غرفه‌تی چون کود سوفسطائیان پرمکر دفن 
مسندش از بسکه تعطیعش دهد هفتاد تو 

بالشی لایس که ترفیعش دهد هشتاد من 
او بود با فرة العینی نشسته رو بروی 

در را درتواضع هردو» هم بت» هم‌شمن 
می‌نهد این بر بردت او که حسان الزمان 

هیزند این برسماخ 1 که سبحان الزمن 
۹ اکست تشد .که استاد نبی درخط که بود 

نجم فزوینی بزانو در جهد » گوید که من 
ور ند گن بد که‌در طب‌مر شدقانون که‌ساخحت 

پیب سالوسی بترکی یا پسر گوید »که سن 
اکستادا چنین باشند کان هر دو بززركت 

دش استادان عالم ۳ دنج در کون من 

قیاس شعری من چون قیاس برهانی است 

عطارد اد قلمی داند جز بفتوی من 


خحطاست بش خرد درهمه فنون هنر 
مرو بود هوس دلبران برده (طف 
بنو بهادر حقایق میان دوضه فضل 


فیاس‌شعری‌من چون قیاس برهانی است 


نما که جلوه کنانته وفت انتقی من 
نوشته درس حقایق همه ز املی من 
شک وه دار معانی و شاخ طوبیمن 


بر | نك محض صواب است عین‌دعوی‌من 


خی - افاتطو دار ره ی مو نش الاحراوفی دقایق الااشمار ؛مت‌است و 


















اه ی و 


بیع 


4 لحی رود میان تموز و خران چذانك 

تخل رویاست‌فزل‌ارسلان کهعقل 
5 رت کاذین دو فر قد و باگ آفتاب باد 
این" بدر خر وانه " بماناد تا ات 


مه 


ِ و ۳ سعادت 
مسند تو رقف پیشگاه حفایق 
بر فلت رای تو مداز مدادج 
بر صور و باهزاد دیده جهان بپن 
چرخ کمان کفایت تو بزه کرد 
پلبل مدح توام که خامه‌ی‌طوطی 
ای نفست بلال سای اذل را 
. شوهر بلفیس این قصیده نشاید 


3 خسرو ملك. بلاغتی تو و داعی 


: بر د. ( رن ۳ ۶ ح ۳ 
۳9 چه نان بر ۰ اك لب و خال وخمادینك‌خمموی نو 










و وان ۸۳4 جاجح ۲ برض فآ تلم رج یل ج 
ج ی پچ ار صلح آمور و خزان ۱ 


‌ حشتر رحرگر چگ نگرداندش تیاه 
از .وی ییاوه رد و شتیاه 


0 نفخ صور رسته مل ان تا 
دم بر سر رد حاهت و هم بر سر در حاه 


ت03 مرز بان معانی 


]اک حق در نطام شان معانی 
جای خرد طرف آستان معانی 
بی‌فلك از دای تو معان معانی 
متل تو تا دیته تک خوان ممانی 
نقش صورددخت برنشان معانی 
بافت ر طبع تو بو ستان معانی 
همچو صبا پيك دایگان معانی 
جزنو سلیمان انس,و جان معانی 


هست ز‌ دست و مرذبان معانی 


سعد باقیال نو قرفن معانی است 
بادبه پیما شود » قران معانی 


بگر ید به‌های‌های 


در رزم برفلك دی ار قلی دا 
مد زد برخراج بحار انکه هر مهار 


ابن‌خود با نه‌ئی است بگربدفاك‌همی 


۳ که‌سر کشان بزمن‌در کشند ناه 
گرددز ابر هم چوصدف گون گهر نمای 


با صد هزار دیده ز تیغت به‌های‌های 


هر که لفظی بهم آر د نشو ۵ همسر من 


#۶ بازری‌ملک نیا میخت‌چو توشم‌شیری 
ار سرا پرده‌ی جاه تو هوا دهلیزی 
ذخمه‌ی گر صلیل‌سرتیفتزعراق 
زاده بخت جوان نو جهان کون اس 
صفدر | » چرخ بهر مر تبه در بای آرد 
هر که لمظی ۳ آرد نشود همسرمن 
در و شود از حاشمهمتی‌حشو ! 
تا که 2 ماه م دفم مدحت شاه 
بی‌دل من که بود غالب ساغر ز متی 
قلم "پرئو خوزشید نار له 
من نهآ که شوم بوردو زر باه 3 
شاخ طو بی‌چوسر بنجه‌دعوی بفر اخحت 


بت معنی بیع و دوات کننا 


خامه و هم نیانگیخت چو توتمثالی 
ور ترازوی دفار تو زمين مثقالی 
بخر اسان دی افتاد ظفر را حالی 
طفل دیدی که تولد کند ازدی زالی 
در هوای سخن ‏ اد باز کشایم بالی 
کل ها دیلم 3 بکلاه شالی 
من یوم نکشم عاشیه دجالی 
بی‌دح 9 که دود له عاشق ۳ 
سایه سر سور بر ارد لین 
حلقه در گو ش لمیمان چودف فوالی 
باددی بال نیارد که برآدد بالی 
هر زبان قلمی کاد بنگادد قالی 


0 


| ثررفت و بحضرت سپر د گنج سخن 
۲ ون 1 مر ی 
سماك قدرا» افلاك قدر تا » توئی ا نت به تیغ فادر بیچون قضای مقدوری 


سن_______ سس 


: این قطعه فقط در . مج . ثبت است واصل آن سیار مخدوشو مغلو ط بود تصحیح 





قیاسی شرد ه است ۰ 


دماغ چرخ که س باه کت سلطتیت اش 


سواد طره توقیع تو بر آتش دشك 
بجام کن نو هر احمقی 1 همست شود 
فسر ده‌ای است حسود تو درمثل بدنش 
ز سور عرتبت از نشان دهند و لك 
۹ ۱ 
نود خوان و را شاهد دج شود 
رجام مدج توهر حرف کاو تهی‌دست است 
ِ رت 
کلاه نسمت ادم مشرف اد سر نوست 
۳ 3 3 ه‌ 

ز سابه سخطت ظلمت ففایه شب 
1 3 1 1 ۱ 1 

ر استانه قدر تو اسمان برسد 
۳ کسی شد بفر تو چه عجب 
ه ۱ ۲۰ 

نه بو سهی بایاات رسد ژد محیوسی 
1 3 ۱۱ 

۱ 

هنم که‌مهر ی نامع به بخت شاه نس انت 
‌ م که بر ار وخحیرك جان فاد امروز 

جانه " زادم تایب جوره 
چو حجانه در دضمرمن مد بن‌حورشید 


: ۰ ۱۷ 
مرا رمانه دراین همعت ماه مالفق داد 





۱ ی بر ند تیار و راشاهدانشتر وشهد. 


وت ب . مایه .. 9 پ . زمانه . با ج .۰ : 


۳ ۰-۸ ۸ . منصوری ۰ خ. 
صس: د رو یی 


۶ ص . تحت ۰ 2۱9 ص .م. مقپوری . 


۱ 


9ٍِ صس. ۲ .۰ کح یاقوت . 





سیاه چرده کندم ال ور 
قضاش زهر دهد از فقاع مخموری 
وحن هر به‌ی افتاب با حوری 


فسانه ایست (داد افو اه عامیان سودی 


جو کعید جلوه وج در لباس معموری 


۳ ۲ 27 
قدم برون نود از برده های دنبوری 
به نزد شمع خرد دعو نی است کافودی 
جنانك از سر رر میت نشابوری 


فکنده دیده خورشید ۳ بشب‌کودی 


فضاش 9 مر نجان قدم که معذودی 


ِ ۷ 0 
ر‌ صمع عهر شود در درح<ت وفصودی 
نله موسٌی ره وت رسد ر مزدددی 

2 ۱ 
4۷ تشن کند آن 1 هن فلاجودی 
5 ۱5 
فحول را همه در بوربای مغموری 
ز‌ مطلع سخنم ۱ وتاب مشهوری 


نه لایق است و( به بی نوری 


بدین وجوب جفا بی‌زدک" 1 روری 


اس .ازبرده های رسوائی. 0 
شآ 


ستانه قدرت ‏ براسمان برش . ۰۵-۷ 


ك« مصو ری . 0 3 با مالت - * ات مج . 


۲ 


۳ آهنی ۰ ۱۳ ص. م. قمطره نظمم . 


مج . معموری .۰ ص . حالته زرا 3 .حامه 








معیشتی نه 5 با عزن قناعت ۳ 
غلامکی زد که سر موزه خلاب آلود 
(در این دبار مخالف ۶ب بماندستم 


تا ره مد حدم چدبن نرديك 


بدست کرده‌ام این ودعست سبیّه را بعنی 


در میکنم از ایس و حول ها 
۳ 6 نمو نه آفرزد ون دفیع حصرت شاه 


۷ 
ر قدم 11 رد۵ «و بد بعدل مطلوبی 


۱ ك_ 
نچه هست 5 راضی شو 
2 دردد بشنو و بدرود بای و خرم زی 
همیشه که کین دار کار [ 


۰ و 
ر‌ کی صاعفه تیغ گشت عمر عدو 


3 دخم خدحر سنجر کت عوری 
1 9 0 
بهر ددی نردم چون تدای شهزوری 
-_-حو ‌ 
در آستبن بنهم چون ظهیر شمکوری 
21 ۰ 
ر بار ک و هیون د دبركِ مم‌جوردی 
بحامه خانه ره خلعتم 


عظیم چا بك 


بدین دوری 
بر دستیوس دستوری 
که مرن تنورم ‏ را ۳ 
که حاعال شرف ۱ 
۳ زبان که به جزید / ی 2 مذ کو ری 
بدا رف ۳ ودری 
که با رداع تو ده چون برم برنجوری 
رونده چرخ فلاسنك تاب ت ناظوری 
فان تس ویز بکه کزن باد مقهوری 


‌ ۳ و 
اثٍر دفت وبحضرت گذاشت گنج‌سخن 


و > ک ۳ 
دك مین 43 براین گنج باو مجو ز - 


ای بیع ؟ هنر در تو 


ای فکرت تو بکام کرده 
مرك‌از کف خدحر و جسته 
تا صدد جهان سر بنشست 
سر مات حز مت 
نم عرخه». پ هر چه . 
۳ب ص . مج ۰ 0. زدوم . 


خ نوپد. ش‌کمواز ی تحقیوت این نام معلوم لس . 


۰ ۰ 2 
ببذل مظلومی . ۸ب ِ ندو ید . 


مج . و تقصیر جود معذوري . 


جع زا ایو 


۶ پ . هارونی . م . هاروزی . 


بالای دمانه در زبانی 
با صد حبلت زنیم جانی 
چون بخت‌تو ,4 نشین‌جوآنی 


نی برد بر ۱ مرا 0 


ی 
مج ۰ م۰ کفایت او 
مسر مر طپارسی دور ۱ 

. نه باه کر ۷ 


رِ 


 -٩‏ . مج 


ام وروی م۰ تیچ ۱ ۱ 
اقا مت ب ناطوری .۰ . تاطوری.. 








از بپروثاق کهنه‌ی چند 
از 
تا خحاك بود ان ر کابی 


از اتش و آب خنجر تو 


ای کر باك کاز خزاین افلاك 
اِ جواهر بلون چره بردی 
دردل باقون خون رن کوهشف 
در شرف خاندان فصّل فزودی 
روشنی سینه‌ها چو اختردینی 
درج ظپود تو گشاده ولایت 
از ورق تر فشاند شاخ ز نزهت 


راستی الحق نگین خاتم دوران 


یر سای 
در ان 
درد ۰ سر خام فلتبا نی 
تا باد بود سك عنانی 


بادا اثری بهر مکانی 


ای گه ر باك 


در سر بازاد اخشیج فنادی 
داد طراات به‌حسن و ملح بدادی 
چون‌تونقاب مشیمه با کگشادی 


تک صذف دودمالن ماک ۳ ادی 


تا گذران جهان‌چوصودت دادی 


چشم‌جهان خبره ست زیر توزادی 
رقص طرب در گر فت بادرشادی 


‌ 
جر شانی ده دن باك نبادی 


( بدرر مادر چوابر وچودربا 


8 چه یتیم امدی تیم مبادی 


مقطعات ۵۵۷ بت 
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0 
2 


ی 


رد چا رک نودب 





را لبرجا "هل باس زان لعي دک انس > 
ِ ی 0 بت در مذهب عاشقان حرام است 














من نیم ز 2 و که باود دادمت 
چه کنم وصف میان‌تو که بی‌باريك است . هم‌چودهمتو که باری بخن نز ديك است 
توحید چو ۳ عربان. تست وز شیره طیعان نه هراسان میلست ۱ 
فصل بهاد صل بتان اقیل بخ رمیاست . هو سس 1 بر‌دو شادنباشدنه آ دمی‌است 
شها یاد دادی دداتم که دادی که زیروز بر لفظ اشرف چهرفته است 
کرم نمودی بای حدم درد چنین بد است که باعلتی به هم‌نبود 
با دوستان و کی آ یه ی ور بوستان بتو » بت نو در بهار داد 
صدبار زهجران تو ذخمی که ندادم در عالم ه ا عتم پیشن تشاد 
جز کف رادت به يك قرابه تج مک او دا کسی جواب نداد 
ی و اه لس یت تکمین ۹ 9 بر نیانگیز د‌ 


و 
9 
بر 
4 2 














9 ۱۲ 
بهانه‌ایست خالت افتاده در زنعدان باید که گوش‌داریز آ سیب‌روز کارش ۱ 
از رلف تو صد هزار منزل تاروی تو وسمه خطرناك 
باه لم نو در شش ار اک میکنم اندیشه بین که باز چه باريك ميکنم 
ز ناند آب که اصل حیات آدمی‌اند ملق کرد هو رد ۳ 
ی چه داند که میا فده ۳۰۱ اه ای دلیر دلب نش ۲ 





ای صودت تو آیت ذیبائی و خوشی وی قامت تو غایت دعنائی و کشی 





صودرت نمافت عل نو عقل مصوری گر نهش حان تدید نو حان منقشی 
ص ار هر دمان که از توچددارم اد از ان شوخ دیده کان که توداری 
سوری‌است‌مر ادردل‌اما نه‌چنان‌سوری سوزی که وجودمن بر باد دهدروزی 


۴۳ لیت 


۳ " ۱ ۳ 1 
یی یباز > ها » ۲ 
1 حی 0 4 


سروک خو دمیضو انیم باشژ» بگو 


‌ ۳ 


5 





۰ 








وج 









یا سیف نا فّ 1 
ی هب نبه ن یا 
آبردی افتاب اد روی تو 


تشن تلا نشان, وتققر فا ابید 
۱ انا گیسوی 
تا اد اف ۱ مزم ! 3 
بوشت | باد و باغ و ایت یا د9 و و بوی تو 







12 انها دو 72 
۱ عینصو شین 
و کی کر 


سورع #7 ۳ 
1 | مك هر دوعالم و يك موی » 


۳ ی خو ۳ امد بگوی ۱ ۳ نا کدامین ۳ سوه ی نو 
2 ۱ تک نداند تب ترا میروه ود جهان" از طرمی. هندوی تو 
۳ ۰ ۱ ایس غنچه چم بند يك‌فسون س ره وتو 
تا و 

یا ترش اس تد یت 
پر سر کوی ۱ های ۶ هوئی ميزند بر بوک تو 
یگ نگردد 7 حسن او هیچ کاز سفر ۳ : ص در کوی‌تو 
تست 9 .کا خر ب ۳( تا بر کشد کوش دل بدخوی تو 

تدارا #کاسمانش . بنده ك 

بت ازوروی اد بر ده ۳7 








و مج . . جان جانها گوشه‌شب کوش . ۲سواحت .مج . بهشت . اما دماغ. ۳ص 

۸ چون تودا. و . ای مایه ابرم مج 
تر کش . ۷- مج . جز؛ ق ترش مت برناویر . مج. انید. ٩ب‏ کر 
نیتوا بد . ص . فر‌خنده . 


۰-5۹ 


ذلف بر گیر از پس کوش ای پسر 
از ره چشمم جو در جان امد 
0 ۰ ۰ ۱ 
هم چسین پیشم کمر رسمه لحم 
3 ین 
شاهد حال است خالت " کازرهی ۲ 
بوسه بخشیدی و وفت مد بده 
پا چو روز رفته ببردن شو د چشم 


از بی من ۰ نی ر در هداج شاه 





کر مده ما دا چو شپ پوش اک سر 
پیش کش‌بستان دل د هوش ای پسر 
یکزمان بنشین و می نوش ای پسر 
بوسه‌تی _ پذرفته‌تی دوش ای پسر 
بیش از اینم عشوه مفردش ای پسر 
هم چو ابراز رعد مخروش* ای پسر 
یا » در آی امهتٍ ۳ اک سر 


در رضای طبیع من دوش 0 اک درز 


خسروی کافاق زير دای او ست 


افسر خورشید خاکیای اوست 


" - ۳ 
ردی در ردی جفا اورده‌ئی 
از بن وبادم چ و گل بت 

ی ۷ 
هر که راز نهاری‌خود خوانده‌ئی 
۳ 
شد دریده پرده من در جهان 
با مد با من درشتی ود 
۷ 

5 برداری‌رو است 

نان در انیانم منه شرمی بداد 


۱۳ 
می نیار ادری چوخعیر و اکوبنست ۳ 


- راحت . جوجام ۰ ۲ راجت 


۳۳ 


حا لت ۰ 


هر چه بتوان کرد با من کرده‌تی 
در پی جورم چو گل بسپرده‌تی 
۰ ۸ 
این نه بس‌رسمی‌است‌جان کاودده‌تی 
تا نه بسزنهادی خود خودده‌تی 
ورن ۳ ۳ 
تا توادمن همچوجان در برده‌تی 
نرم‌شوچون گویمت‌می‌خودده‌تی 
نامع از دیوان چرا بسترده‌ثی 
اب 
دس بوداین کابردیم برده‌تی 
کان قلاتی ۱ جرا اد 


۳ محکوامی . - راحت . هم 


چو ابر از ابر . ۵ مج . بو ۰ + مج از رو ۲ او ۳ ۱ 


آورده . 


بر گیری ۰ ۲ راحت . پس تو میدان کاب . 


۸ صضن . کازآزده‌گی - ۳ ص . بر بده رح . هم و کل < دارحت 
۳- مج . بیازاری . ص. می نیاز. آری . 





صبح هم ترسد که خنجر پراگشتد 


چرخ , بار ادسلان طغرل است 
از در ایجاد تا خط عدم 
هر دلی کاز داغ حذلان‌فادغ است 
این همه ناموس عقل‌خواجه فش 
چر خحگردان باکمر شمشیرش 
بادگاه فتح و ایوان ظفر 


قصه بگذاد رزوی هردو کون 


۳ 


شعرمن مر بر نوم کر دون شمیت ۳ 


(۴( 


کار کار ارسلان طغرل است 
گیر و داد ارسلان طغرل است 
دوستدار ارسلان طغرل است 
پیشگاد ادسلان طفرل است 
چتر دار ارسلان طغرل است 
در چوار ارسلان طغرل است 
در کنار ارسلان طغرل است 
کاختیاد ارسلان طغرل است 


نه سدجمر از اخدر مسعود اوست 


هفت دریا حر ۵۶ يك حجود او ست 


۳ 1 ۱ 
ای بر ثبت تسا مش اافذه 


چون اه کاسنات افتاده عرص 
1 ۲ 
در ده قور تو در باراد عدل 
۳3999 
سیثه خصم «و چون روی فسان 
6 
5 تنل کل مبرود اندیشه واد 
: ۱ 1 
در برعادت ی ی 
قیر و اطفت نحل را دریافته 


#گفته با دشمن زبان تیغ تو 


) ۵( 


نو بت نو با ابد خوش امده 


رایت ورر و در «س‌‌ امده 


بر قفای چرخ بد کیش امده 


۱ رد 
زاين کمان چرخ‌نگوند یش آمده 
هر که بر کت بداندیش | مده 


کان و به 1۳ درو ش اهده 
نوش او همسابه نیش ۱ مده 


۳ 
امنده 


انچه از مه برسر خیش 


اب مج . پیش . ۲ ص. درره قدرتو ۰ ۳ راحت . ردو ی ,نشان . ص . زوی‌فساد 
۹ : سس 
ی 2 مح . چرخ کون رش . 0۵ ص . مبروی 1 ص ۰ مج . ارت و رای بر دفت 
۷- دراصل . برسر خویش .۰ 
+ : فقط در ص ثبت است . 










ه-_ 


چو نفلت بر چر خج گر دابا کارا 
عقل کل برماجرای غیب داشت 
آفاب دای او برجی گزید 
تا قیامت پرده‌ی احسان او 
بخت مممانداد از صدر ما 
۳9 من چون بمعدحش ابلق ات 
گرچه با مه قبول شهریار 


پ 
فتنه انم که بیش سصحت فاد 





وی . لاه 9 
0 رای نزن تیه محرم (10 مسر 
از ورای ِِِ 3 2 + 
ای یل هر دم نت 
کت( آشهب و ادهم مرا 
حرفه ۳ 


تا مرا سودای کر در ین ِ 


1 ۲ 
همچو تیفش ‏ يك زبان پر گوهر است 


ای جنابت چون سییر افراشته 
دز وغا دود هرلسشت شیر رخ 
هر چه‌دراین سفر هی آب‌استو قا 
بر جبین آستانت معتکفت 
نوبری نی چون تودر بستان‌طیع 
فکرته و وز «نه اقلیم سپهر 
ذهنت لاشه اوهام را 


2 
دم 
هگ 


(۲۷ 
چرخ ار کان چون توئی ناداشته 
د اژدهای دایتت بر کاشته 
تیغ ناهاد تو دا يك چاشته 
ابرد لین فتنه علم افراشته 
زانج دهقانان کرددن کاشته 
منهیانی ‏ . معتبر ۳ 


۳ ۱۳ اس . ص. ند ی ده ول مج میزیانی 
ص‌‌ 6 گر یایند ۳۳۵۰ ص‌‌ مج رو 3[ چاه 








تا رز 
2 1 پاسبان لك ات رن ِ را 
بان 3 کوج بو و دن ند دای هندو . خان چیین پادا تو را 
مان ف »یی , بالبچتر شویر روج آلاهین ادا بو زا 
چه ی هت ور عفر عنوت 23 بای مشرب" شمشیر*رکانآناداارتو را 
نا بود گرد آخود " کرددن ی 9 دوات زير ذین بادا تو را 

۱ ۳ 

عرصه‌ی روی ذمین بادا تو را 














آلمبلردم 
۱ مد ح ساطان «ظفر اادین ترل ارسلان 
(۱ 
# اب تولب راز عی گلگونه کرد عکس‌دخت برعذارمی 
تخت هوس نهاده رخت بر بساط ّ رخت خر د فکنده ابت در جواد می 
چون صبح‌جامه‌چاك زده‌غنچه حباب پیش نسیم زلف تو بر جویباد می 


برخیزد ادمقر نس‌سقف فلك نشان صد تا و انجم قر انا هی 


۱ مج .. مب . خود . ۲ب مج ند . ص. خصم گر . دمحا م۰ نمی .چیزره عمج 
هرچه آنیم .گرچه آنی. و مومت اج . نا : ند . مج آجر. ٩‏ .مج . بر خمزدر. 


: این ترجیم بند دد م و مج . ثبت است . 















:2 ترجیعات 


در هم کدن شماری زمباری فلت چون از قسیمه موج رابرد بحادمی 
7 ۸ 
عالم سیاه کردان بر ذوالخمار ع‌ دست طرب چولعل کند ذوالفقادمی 


هتکن یواست عاحل ‏ مجلس فر وذعرد 
رود طرب بیاده برافرود روز عید 
روط 
دست رمان نقاب گشاد حجمال عید 
دلاله عروس» تطرل ‏ شاه دا فد 
چشم سیه سیف ردو اند رد رف و ۳ 
۳ 
خحط دوال ‏ دست بریده ذ ال عید 
در بوی 2 از دج مسعو د ال عبط 
«ر ارغنون بلیله‌ی ارغوان ای 
ِ 
حال‌طرب خوش [شت ۸5 خوش بادحال عبد 
ّ نو بهاد عشرت خسرو دهد مثال 
س‌گان روز گار کار ۵ ول ند 
عبن ان عید رخ اد.ست دور باد 
ین ما و 
ای ظفر مظفر دین عالم کرم 
در شان خستگان هیا مر هم 9 م‌ 
( ۳ 


اب م .مج . قنیه . لاس ۰ فالتا ال 6- مج . خوش است 
با وصال عید . 








ی انلیا 0 0 6 
: 9 ‌ 

کان, دایم ازسخاش ار زر کشد جان» دایم ار ببانش بدامن هر رکشید 
سیمرغ مشرفی‌است به‌پروار دایتش زان طولدءرض گیتی درذیر پر کشد 
هم گفته فك شکند هم ۳ صبح ۳ 3 زمانه به معیار. بر کشد 
بر در که ی شیدیز اما هر مه دو بار کردن درطوق‌زر کشد 
تس تما او که جمانیاست بایدار قانی‌جهان»هر ۱ نچه ۱ یت 
ت 4 كِ 

اقبال 9 بوسه دهد استان او دست تصرف اجاش دربدر کشد 


عز هش بیشت باد برافکنده راحله 
بعنی که با اسب‌سبکیار»خر کشد 


۳ 


ای پابه شرف ز فلك کر مدح تو دا زمانه بدل برشکاشته 
هرروز شاه شرق برایق چتر | بیان در ظل رابت نو علم برفر اشته 
مثل تو يك خلف بدر و مادر دجود 5 اصد هز ار در نه بزاده نه کاشته 


۱ ۱ . پشمکی است . مج . بسمکست . ۲ب مج . شد بنده , ۳ مج . هردورباد 
کر اکرزبوسه . 





2 


در سایه‌ی جناب تو فصل فلاک زده 
هر ازعظار نو بت میمون نو هدر 


2 ۱ : 
عرص د بت سسیثه‌ی عدو و کاسد دماع 


ك__ 


رم 
در ود ی تن صمیر) 039 لو 


رد دک ور دز 
ضصد دیقاهه در لت عالم کماشته 
شمشیر صبح فام تو را » ور حه اش 


لیکن قبای قافیه دامن نداشته 


لفظ الپی از ده اطلاق مشکل 
اشتعااد کر معنی لاهوت اهر |۳۳ 


باژان شفه‌است‌دست ال 
روی‌تو تف کرزده در عم براهل فصرل ۶ 
در عدن‌امد تسه است تم( 
تاف یر ار رد۱۱ طیع تو 
مل‌جر عه گی چشید و خ جل شد بلطلف تو 


1 سحاب 1 سخا جلوه‌ئی ۳ 


[ط9) 


تاران‌شده‌است بای بز 9 ( ی‌تو 
ای اهل فصّلدا همه شادی بروی تو 
با صد هزار چشم که بیند بسوی تو 
ی سخن نمی‌دود الا بحوی و 
کل شمه ی کشیدو خجل‌شدز بوی‌تو 


۰ سح عم 
از شرم اب رن دوز مور و 


انجا که ذخم تیغ کندجوی‌خون دوان 


ناید در ست 7 اب دغا ح<ز سیوی بو 


(حارن ۳2 1 به عحز مقر شد صمبرمن 
۳ 5 ۱ 3 
با ۱ هه چهر هی دعوی‌سیه درد 


من طر رن عجز آسبرم 


مج نو 
درماك نظم ونر نشان‌هاست پیشمار 
کاری ات ذکر توانه رندسرتژ باتامن 
و اندر خطر 


رون اثیر 2 9 و اگر 


و افتاب فضلی بو د‌ 


بات" هت ۹ ۱ 


ج. زد یلم 


ع- مج . فیض .۰ ۵ مج , هون 8 


۳( 


عم 


با" ۵ ۱ 
خورشید را ۳ رای منیر من 
معانی 


سس جهان از نظیر من 


بوده میارزان اسر من 
دبده‌ی زمانه ‌ بای سربر من 
راهی‌است مدحج نو ءنه بیای طمیر من 
باقوت و اختر شعر خطیر من 


5: 


زروی رز ده » تواتع ور ون 


9 













۳ داساه 0 ر 4 ۱ 

1 رچند توسن‌است - ۰ چون‌دید زذین‌دولت وش گا ب۵ 
۱ میمون همای مدح تورا همچو مرظران رد ها 

و ۱ و اهتمام باد 


مع فخر الدین طر ۱ ر شاه پادشاه ۴ ان 
۱( 


ح اک بخوبی بای بوس طاوضت مار | مذة دست تقص از داضرحسن توکوتاة امذه 
3 تبرچرخ ازترکش‌جزع ویک ببلاگشده ۰ لطف جان ازعر من لعل تويكک کاه | مده 
دلربائیهای ذلفت‌دا چه دانم گفت ليك ‏ جانفزائیهای لعلت سخت دلخواه آمده 

هرشب از ات مر 5 حیجره را ۳ رده دس دی مت اه 


در 0 9 افتاده هم بر لا کار هر کة‌در کوی تويك کام ازسر چاه یه 


1 دآنکهآمي ارزو سر در باخته دین‌سبب‌خون‌من| ندز کردن ۱ و ۱ مده 
۱ ۸ سم 

۰ يك عب عجم ِ 4 ظام شاه عیشت تادلم دادخواهان بیش فخر الدین‌عر بشاه 

ِ ط و رات آدر ف بای نبوت لعل کان خاندان 

۲ ۳۳9 ات نود کسترز آسماننجاندان 


79 - ی و فت . ۰ ۱ مج. 0 1 سب همج. ی رذن ترچ ۳ 
ص. ۳ بر 9 بادفشد م . بار . مج ره و ۸ مح . غزل‌شاه . 


ی 


تست 


2 در 


(۳( 

ام بی سر طابگان بر در شه‌ی دفتر نوس 

خرج و دخل سای تا ار و 
چو رسانی قون هشتی فحعل فر سود نباز 

دانب من بر دو یاقوت دوان پردد نویس 
آختاواهد.تر مواکوی توا ور ات ۳ 

چون بدین‌سان خدمتی نازك بود برسرنویس 
جان عیسی روی دربار فر افت سرت ی 

هر کجاز اینگونه بیکادی بود برخر نویس 
مایه‌ی نیک اختری درخاك این در گاه جوی 

بعد از آن نقش بلا بر دیده اخگرنویس 
تایه ففت اقلیم خ ٩‏ نو را در تن 

نام و القاب علاءالدو له بر دفتر ویس 
لطف وقپرش» صودتی شد» روز کار | مدیدید 


خلق ِ فعلش» خحنددگی زد نو بهاد ۱ مد یدید 


(۳( 


ابر ءمانی چمن‌ها را دد اشان 9 
دامن خورشید يت چشمه زاشك شعشعه 
: ی 
هرشبی قندیل زر اندود این‌نیلی دواق 
1 4 تا 

تا این بار وی‌فوس‌فز ح 
۷( را ۱ ش‌ زده در سر ز کال ا[اترنه کیاه 


باد مشاطه جو شا ند سرز لاف بهاد 


۱۳۰ 
تا دهان‌باغ رایردرر رخشان و۵ 
دامن و ار در (عل بدخحشان مد 
باغ بزم ۱ رای را پر شمع رخشان‌میکند 
موکب اقبال گل دا گوهرافشان‌میکند 
سیزه جو شن هینما ای بیکان‌میکند 
با 3 روزه عمر ند ببر رم تا کید 
همچو نحل شاءعطرش‌مشكت ارذ ان یتگذف 


بت 3 ۰ القاب بقا برد یده دخدر. ۲سمج ۳ بادبان باغ را از زر درفشان . ۳ 


که 
سیلی . 4 ۲ 0 قوس و فزح ۰ 


ه‌- 5 . سبزه چوشن به ببار ۰ 









و 2 خخ ضحم رم زرموزوث زده‌است 
0 |27 را اعندات 


یه اوه آابمووهی‌تبزروی ۹ سقلاطون زده‌است 
9 ۱ هر که معجون خلاف وتات سا 
: 3 و زهر داروی‌فنا حالی؛بر آن 
خن وا تازی" نماید مدحش, این‌جا طبع من 


برش خور شید رانعل‌ازهلال نون زده است 


ازر باست» بای دز صدز ریاست هی ند 





۱1 ۸ 
۱ ساطنتد ابوسه بر دست‌سیاست می نيد 
‌ 
: : 5( 
۰ جاهشس» ازدر بدوچون‌همز انوی هستی‌نشست ۱ 
1 ۱ و صف النعالی ی بستی نشست 
ند 










.. ۲ م. نید . ۱۳ ی س ۰ 9ب 6 . 
خمیرش کعوری از ۳ ٩‏ مح . ژهوه . ۷- مج . جپان‌باری . ۸-مح.سلطنت داپای بر اسب 


14 فر است می نهد . ٩‏ . صف‌اللفانی 








۲ 9 
مایه طاق اورده در کنج نهی‌دستی نشست 


از ای تا ان حوادث » تیخ او 
عادتن ی ز‌ سر بنهاده » ۳ بستی نشست 
ای ارت اکن خدای‌اصل بوده چون‌حدون 
سس( لت ر مان » در حجره هستی نشست 
۳ بدست هوشیاری» چون خرد ۳ 
باده را صد دشمنی» بر صورت مستی نشست 
صودت جاه 2جمال و بذل و باس و اطف وقر 
چون تو اندر بااش اقبال بنشستی» نشست 
ات بیکرملك‌دا چون پای بگشادی‌برفی 
خوآب‌هیثات؛ فتنه ر اچون‌دست بر بستی نشست 
:ود قپرت » دیده‌ی خورشید تادری ی 
داته رود کار بت رو مود 
)۹( 
چون توسن راء لکام ِ حکم تو بر کام باد 
عرصه مقصود رت ۳ گام باد 
هم کلاه جاه تو » بر تارك افلاك باد ۱ 
هم فیای عمر تو » بر قاعمت ایام باد 
۷ ان عاشتی ات ی بود 
پرتتار ملک هه ات تیغ تو جان آرام باد 
هر که را ء روف و مدرد مر تست 
هر ار تو باشد » رایت اسلام باد 


۰-۱ .دی ۰ ۱ مب ۰ نامه ۰ اس مت ۱۱ همست 3 
خواستی 1 مج . مس ی لکانی ۸- مح . روی تو . 
۶ : این ست فط در ۶ . نت است . 










رت 
1 وم ۳ 


۱ 3 :1 - ۳ «یر ۰ رن ۰ ی ق‌ 
4 5 سس و 


ی یدنب لش ظ و 9 7 ر نیت 4 نم جان میز 
11 آسان بر مرک گام ازتعنا او وان زاف ۲۹ ح 
9« از پی خوش کردن کام تو » دندان میزند 
۱ عزم تو » هرجاکه بگشاید ددی بردویملك 
9 رب« . چرخ مر بر دست بات میزند 
شعله تغ* شزیمت".ساز املخك سوز نو 2 
۱ آتش اندر زخت چرخ آخشیجان میزند 
هر کهروزی باخاف؛ ماهبر کوهان زده‌است 
تا قیامت رو زگارش داغ بر ران هیز ند 
اسلا داست کینت نیست چان کندن‌ددیغ 
واتکه ۹ جاک بیهده بر دوی سندان میزند 
۱ ی از در گذشت صدز اجل وسیردن سه (سر او 
بهاء) لد ین _ حمال‌الدین - حسامالدبن به سلطان الب ار سلان غازی. 
8 رو) 
۲ سری اکجاست که تیغ اجل بدو نر سید تنیکه‌راست که حکم ازل بد9 نر سید 


۱- مج ۳99 و دزمان . ۳ م رکنیت جانکندن . 


۱۳ 











4 
صفاق ۳ اقمال دیده‌؛ی دمخف 
چنانز | بو گلطبع دامن اندد چین 
چو بار» خون وت مقصدچر | گر دد 
نت مشاهده زدق نزد ما باشد 
سرت د نقد هوس 
بفخر صدد اجل گر در توان‌اف اجه 
رصدر|-< ردی بو"دافر اخت 


ره من 9 اجل 6 بر ده بااث 
۲ 


قدم‌سراست. که‌هر گز خلل بدو نرسید 


محال باشد» هر در محل بدر نر سید 


که #«جودیده‌ی‌عبه ر سیل بده نررسید 
کاا ین مرقعه لون اجل بدد آنرسند 
و 
که هیچ ر فقد گر دی عمل بده تراسبتتن 
برای يك‌سرء پنجه دغل بدو نرسید 
که دخم سیلی‌دست اجل» بدو ثر سید 


9 ی کگه‌جزوی» صدر اجل بدو نرسید 


3 ور زد رم چون سحاب مارد 


1 ۱ 
د دیو چون برهد ماك» چون شهاب نماند 


کدام طیع » کاز درکیهر ی.-< خر ابم ی تشود 
سید کرد هزاران هزار دیده فرای ۶ 


بر نده -ع احل در تضان تفو لایدا 


سم ل 
موی کجاست. که‌دو یش بر آب‌هی‌تابد 


خطاب قهر عدم» کل هن علنهاً فان 
بکاهدان قنا ۰ چون خران فر فته‌گی 
میان باد که آبادطبع 6 متیر خا 
1 نه دره مسلم شود» دریزه خعاكت 
نصاب عمر د سرمایه‌ی فنا مطلب 


2 ی ی بر مب ۵ بد 


کدام بحر » کاز ین تف» سر آب‌می نشود 
۰ ۹ 6 
کاذ ین نهیب یکی جشت خو اب‌می‌نشود 
بر نده ی احل ۶ در قر اب می نشود 
سهی که‌دید که»زلفش بتاب هی نشنود 
دل همم ای ۳ فش واه 
ل تو یشرت مت 3 9 
بزیر کاه چه دانی » که اب می شم 
کازین هز ار هز ار اضطر آب م, ی شود 
اد با حالا مك خو سس ۲ تام ی‌نشود 
۳ از کم | ست فنا؛ با نصاب‌می نشود 


که ماه صدر نشین‌چون‌شهاب‌می نشود 


۳ به عحجز . ی ۰ نم جدو نه ر سیده است . 7ص ۳ ی برهد . 
۶ - مح . ملك . کی وت وواب مح .حوات توا + - مح . پر آب می‌باید 


۷- مح . پر اجل ۸ م-ا کمیت . 


/ 














3 


۳ 4 دم ۳ 

1 ره » دا بدل همان سمر ,دی ودوش باید داشت 
9 تاستان م 3 ۱ 

چرخج 2 عبرت بذدیر + باید 9 أ ر دهر»سمعی عبرت نوش باید داشت 
بهاء ان را این زمز کوش , ِِِِ ب جمال‌دان ۳ 9 کر 
بوقت حادثه در ارتکب صبر دجزع ۳9 آ نچه‌جانب‌شرعاست» کوش بایدداشت 
مدار تعیه ملاك نطع خالی رد و رواک آمبر الحیوش بابد داشت 


و :6 در کت حنا بادا 


, حسام ددلت و دین را ء» بسی مقا بادا 
(۴ 
ام و من ال ای اد صِ شمله تیخشء عدو گدازی باد 
فلك چو مهره‌ی اجرام را فرو بازد" عددش باکزن دهن عمر بازی باد 
مدام سلسله جاه او » بر عم عدو حور کر و در ازی‌باد 
گر فتهماك‌سلیمانو این خجستهدد بر هز زراعت هام کار سارک باد 
تشن طر از سعادت فلت است چوسعد بیشه رایش جهان طر ازی‌باد 


و ۱ ی سس سس سس سسسست 
مب . ناقه تم ار و اک مج رب سمج . شمردی ۰ سم 7 شمعی‌عر ب 
هوش . . ۵ مج . .لب غازی لب غازی . مخوف آلب غازی است . مج 1 رازگ 
۷- مج . بارد ۸- مج . زهر -٩‏ مب . دوست هه کش‌دار راژی باد. 














۹ 1 " موه ها > ام ش 


لب مت مر ینیچ 
قضاء که بنهه‌خواننداورا 


كِ ان ۱ 4 
رو 


*# 


۶ فگسه با رک له ها 
زان شب که ناد روی‌بر بالش‌ما 
ای باك شبه‌وصل» از پی بکساله‌فر اق - 
۰ و 


۷ 
۱ ون ۱ 
و۲ زان ۱ بنج 
رادورماز | ن‌دو زلف مشکین بتاب 
اکنون‌چذنم که بخت بر گشتهمن 
ان ویو ود 


تس اه 


ای داروی جان توت نی ور لت 
"روز از رخ تو تچو شعله‌تی وام کند 





بربااش حکم »کی نشانند او دا 
کار نیز چنان رود» کدرانند او را 
هر شب بفاك همی‌دسد نالش‌ها 
باز آی » | گر هام شد مالش‌ما 


گفتار بنامه کرد و دیدار خواب 


کردونزتوسر کشتهد خو رشید؛ به تب 


وا حشار شود » دریده ببراهن شب 


۳ 5 ۰ سِ 
مت بدا ۱- تادیخ ادبیات د کتررصفا : دل گسلی ۴ دی - تار یخ اد مات 3 کر دا ب 


تس و توت مسا 


بادزیان کردم دل . 











بر ما دقم 6 خطا بر ستی شمه هست 


با این همه در ممانه معصود توئی 


۱ ۳ 
تن» دردادم به درد عاشه هی 


یا دور فلك» باز رهاند ز خودم 


تو جان جپانی و جهان زنده بتو 


تا عاقله ما دل دیوانه‌ی ماست 


هر درد 9 ساغر جهان هک 


کردون بلندقدر» همتای نو نیست 


چند | نک نکه‌کنیم »لین جای تو نیست 


ببر اهن‌دل» محدت و اندوه‌یس است 


دل تاب يك اندوه تو دارد لیکن 


چون دایره‌ی لب نو" ددهم پیوست 


کان نقطه عنبر ین » گنه نیست نه‌هست 
هر جند ز‌ نو ما رسد قر باد اسنت 


وب م. به عشق عاعی فنت : 


بادی که شور نو وزد » طوفان اسشمت 


مه 


و 


مج 


جج ند 


ود 


ی 


مه ده 


ناکامی عشق و که ۳ همه هست 


حای که نیست»چون تو هستی همه‌هست 


دل » بنهادم » بفر فتادل شک ۳ 


با 6 ا سحر باژ رسانت بدمعت 


صحت بر سد کنون» که بس‌د بر شدست 


| خر نه‌جهان,زجان‌خود سیر شدست 


يک‌درد نشال‌ده ,که ند هخانه‌ماست 


جون‌در نگری» نصیب سمانه ماست 


دریای کز اف بخش‌همبای‌تو نسست 


عم هاکاسی کر اتفر ان که ۱ 


انکه مور ۱ ن‌است, که‌اندده بس است 


بشکر که چه تاک عر گت 1 مت 


در دایره ۳۹ نیافت در گوشه ذتسمرت 


در نو ست که‌ملك‌چشمو چان ۱ 





#علولمتتا نه 0 وت 


یر 


دررهگذر باد» چراغی که نو راشی 


بوی چگر سوخته عالم بگرفت 


تقدیر هر آنچه کردنی بود بکرد 
کی نشود ۳ دار نده فراد 


یکدل چه کند » هزاد جانبازی کرد 





۵-۱ . مج . خواهی 


یت 


موف 


و 


و 





ی یک زغمت 
و۳ ۰ + یم » اچه‌دید) زغمت 


کان را پسر قلم » توانست نکاشت 


تر سم که بمیرد» ازفراغی که توراست 
طر نشنیدیژذهی » دماغی که توراست 


خواهیبطرب‌نشانه خو اه ی که بدزد 
ما تا ت س‌و ده چرا باید خورد 


خون 28| زرد توودمسازی کرد 


بوی وه سوخته » غمازی 9 


بطرب نشین توخواه برد . 


۶ : این رباعی را درهجو شسلبد آعواز گفته و ,سب ناد در جواب اثر زیاعن دیعری 


ات اه درقطعات آورده شد. 
: فقط در مج . ثبت است. 
+4 : درپ . ثبت است . 





دل, دوش دم از هوای دلبر میژد 


۳ ی 


جد ید رت ره مجالدهم انسان‌باشد 


۱ 
با انهمه / جچون رها نو رسد 


۳ 6 5 رس مابه سود مان 


وک ابا 9 در او 


جوسدطو ت#دیر هر ۱ تیه کر درو دابتار د 


سر عصم 
وت 7۳9 تکشواد چشم داننده خرد 


حاشا که ز دل» مر نو ۱ سان برد 
ای از بر من نرفته » مر تو مرا 
اک قدم نو 6 اب خور شید برد 


ح-ح ۰۰ جح ۰ 
هر دست 4۹ چو کان ول تو گرفت 


از وی تو» رت دنج رصد اعم بفر ود 
دی ۰ چه‌متاعی تو 49 دررسته شعر 


یت است - 


: درب . 


تودعه : فقط در خ ثبت است . 


مه مد 


و 


وه 


وه 


وج 


هرجا که رسید ‏ حلقه بردر رد 


فر باد کنان "اد دافات" ابر مر یراد 


بر بنده » سخن گنای آسان باشد 


بات دورست م کاز و 9 بیاسود تمازن 


با ند وفا مود 6 با بود ۶ اند 


خواعی بطرب باش از او خواه بدرد 


مهو ده چرا ‌ جان باید خورد 


وان عشق کران خریده, ارزان برود 
با مر 9 شده انتد تس با حان برد 


باد سیطات : کااه حجمشمدت برد 


چو ن قدخ و کر دم همه کارم سکن 3 


قدح نو سبی » رواتر از مدج تو بود 


سر لینکن‌چون هست ببار گاه تاکن ۰ 39-۲ و( حرل د بی کیسه ۰ 


جدیبجه : این رباعی با اختلافاتی چپار رباعی بالاتر آمده است . چون اختلافاتی 


داشت پردوصورت ثبت شد . 








در قالب . آرزوی من دیخته‌اند 


بت 9 ر وصال آن مرش پلند مین را 6 2 چاشنی‌ی داده بقند 
یشب » ۳ ار کار است‌مرد وی‌صبح, گرت هز ار شادی است‌مخند 


2 
وج 4 
ایزد" 6 دلکی مر فزانت بدهاد به ان نظری 6 باین 0 بدهاد 
جو ی و و نش صقر ند ۳ داری ه فا ۲ ات بل هادا 
ی ال و 
44 


وآن جان‌سفر کرده ۵ ثن» باز ر سید 


آن سر 0 بچمن» باز رسید 
دولت نظری کرد ۶ بمن بار دسید 





۲ اد ۹9 
تمد" این آ کر روز 
ند , 0 پ. ز جودسر ۵ 


اب مج . بر آمیخته | ند خ. ب. فر و ر بته | ند سر مج . 





ضایع شده . 
پا 2 27 : فقط در خ.ثبت ات . 


۲ ۰ 888 : فقط در مج ثبت است . 


ری 


ما را خط تو داد و فاداری داد 


برشاخج شک لعل تو در ها دبرژرد 


ج 
7 عمان عقمق 92 6 بعنی چشمم 


دم چو فراق ان بهشتی گنود 
چون بی‌رخ دلبر است ایام بهاد 
درباغ بجای سبزه » گو میغ بر ا 


چون‌سودنکرد کس بر از,ذن کس 


نی کان همه دانند 45 ورن 


امر ود معٌی 73 رل باری 3 ش 
و ان‌روز, که چشم‌تر کنی» ای‌ددو بش 
روزم‌همه چون شب امد ازدردفر اق 


و آن جان» که‌لبالب مد ار دق ات 


2 ۳ 
هر شب‌ددلد چشم خود ای شمعچ< 2 


در ارزوی روی تو ای ممر 9۳۵ 


مج 


وب 


ی 


مه 


۱ 


له 


و 


سودای سر زلف توء بیداری داد 


در هجر تو» دوشم‌خط بىژ اری‌داد 


بر چه ر هی‌من» مهر توزرها بررزد 


ان ابقر تشاو نو > گرر اس روم 


روزم. بفغان شیم » بزشتی گذرد 
کازتار کم» آسمان بکشتی گذرد 


عیشم بچه» دل باید وشادی بچه کاد 


هر کس که‌رضادهدبید کردن کس 


دستی بزن » از حدیت‌فردا » مندیش 


دررحمت او نکر نة در کر ده‌خویش 


لفظم همه بارب زگ , از درد فراق 


دریاب که رل امرگ از درد فُراق 


جون شمع کنم» در ایب لته منزل 
دل را سرجان نماند و جان‌رامنزل 










,هایس فس خایمها شرا نم 
جانم» خر ردم » د نام که چم 


نیفاه 
بتاسرقرق سر ۳ 


۳ و 9 ۱ 
اي 


ست بهچشم شوخ دش داليم کفری سرذاف مشك دنگش دادیم 


1 دلی و نیم جانی د هس و آن نیز برای صلح وجنگش‌داريم 
9 ۱ وت 
ك ی 

1 ای باد ,بدان نگاد بگذاد پیام گوئی رخ تورسید بدخواه بکام 
1 زنهاد شریاد رس» ای سیم اندام 3 » نه ز میانه عمر بردارد گام 

0 
جو رن خاطر عاطر مائیم دیوانه‌ی ان دو چشم ساحرمائیم 
درخاطر ما همه توئی»ليك تورا چیزی که نمیرسد بخاطرمائیم 

۱ ۷ 
دل» برتوبدل» نمی گز یند,چه کنم ۱ جر باعم تو» نمی‌نشیند» چه کنم 
دین دیده که امروز توداء‌ی‌بیند فردا که مبادا که نه‌بیند» چه‌کنم 


۶-۱ .من نیمه شبی دوش بریارنشدم ۲- مج .آنم که برامروز براشك ویم ۳خ 
تنم 6 مج . راست بگویم . 
8 : این رباعی دروزن با اوذان دیکردباعیات #رف دازد - 


4 
ِ 
2 ۳ ۰ 









۰.۸۰ 


غم کین دی ژ راه دور آوردم 
۱ نجاش» ِ دسرت کافری بر بودم 


بنشین وزدل‌هوای خوبان بنشان 
یاری که دراد وفا نه‌بینی مطلب 


عشق توء کاز دچاك زدم پیر اهن 


م سس سم 
۳ سر 0 بر اوردم در 


من‌بودم و دوش»یار سیمین‌تن‌من 


۱ نها» همه‌صیحدم بر | کنده‌شدند 


سودای‌میان نهی» زدل بیرون 


۶ حسن تباید که بودبیش اذ این 


چشمم که همعشه جوی‌خون | بداراه 


* زان‌نرس بگریم »که خیال دخ نو 


ظ م۹ ین چون‌جدامانده ازاو 
ت#دل مان مرا » از او غلط می گویم 


عيْه : در . پ . ثبت اسممم» 


سحم 


او » می ؛نامد ۰ ,مش بزوود ایرد « ۱ 
یه ی 


وین‌جاش بای خود سس ارردم ‌ 
2 


کاین قوم » زمر دمی‌ندار ند نشان 
شاخی که دراو سرو تیا ده مش ان 
وه ۱ ۱ 
بگرفت مرا » چو پیر هن پیرامن 
من باد » ندانم ز کریبان دامن 
و 
جمعی دوم اطا | امن من 
جر خو 9 » که‌مانددر دامن من 
له 
از ناذ بکاه و برتیاز افزون کن 
اد خودبز بان‌حال گوید» چون کن 
موه 
عشی سارت که بود بیش بین 
رهگذر مودچه بر ی 
و 
هموازه مرا ء» بخت نکر ۲ از اء 
با اشاک مبادا ء که بردن ابید از لر 
3 
جان زنده بماناد » که وامانده از او 


این حل ماش ۶ات کاس ۲ ۱۱۱ 


55 در وزن ساير رباعیات نیست ولی چون چپار پاره‌است درجزو رباعیات آمد, 









1 5 در 2 ی 9 
ماوخ و کنج" خانه و تتهالی: ۰ 


و 







3 1 ۳ کر 7 ندهی» ازتو شکایت کنمی دانم که شکایت» به‌چه‌غایت کنمی 
گر پرده دری نباشدانددحق‌تو زآنهاکه‌ت و کرده‌نیحکایت کنمی 


9 وج 
گ با من درد خو اره داری سرمی قارون‌شوی‌امشب چو هر وگو هرمی 
دل يك‌تنه و اشکر عم بیعدد است. لابد مددی بیابد از ساغر می 


ای ددگلم بود بسی" با آنکه بریدند سرم درد هوسی 
نی‌دم که‌از آن‌بخود دمم زعشق کسی بر بنالم نفسی 


وج 
۱ ای خالق دُو الجلال دای بار خدای بیشم مداون در بدر و جای بجای 
پا خانه آمید مرا ور درشد با قفل مهمات مرا در بگشای 





92 تباعی بیت دومش از نظر وذزن و تقطیم و مفاعیل با بیت اول فرق دارد 
8 ات وچون‌این دباعی فقطدرپ. ثبت است تصحیح بامقا له مسکن نشد 
۲- مج . تور کلو بود سی . 
4 : فقط در . مج . ثبت است 


۱ ِ 








گت طعمه‌ی مور ازدهاتی سای 


شیه‌از تومن‌دور»و »نو تاره پگری 


از حان که نهداشت هیچ سودم»نو» می 


از دبده که نقش نو نمودم و ی 


با صحیت حجان بو صل جانان نر سی 


ای خاك چو کان دل توانگر داری 


تر سم که بحشر هم ز دستش‌ندهی 


له 


و 


که 


وب 


و 





که از بر پشه‌گی همائی سازی 
تا اهسته‌ی کوزه‌ی گدائی سبازی 


من در تو» تو خمکبازد گراخ 
تو خفته بناز دد کناردگری 


در دل که فرو گذاشت‌زودم » تو» بهی 


دیدم همه را و ازمودم تو » بهی 


بر مور مه م4 بر ستلیهتار نر سی 
7 سمشتر از قصد ببایان ثر سی 
زاردر شکم اس عوز و2 داری 


رگن هیچ ندانی که چه در بر دادری 


گوبند 1 دو مت را دور مر ی مورت کته و لك سوق رز اجابت فر مور ده 


ح - 
بیامرد بادب مر ۱ تزا که-گوید 5 


نهاده بخاك اندر انعرایکیه را 
بیامر زر بازب مر 6 ایک را 
ر باعیات ٩۴۳‏ یت 


پایان - فروددین ماه ۱۳۳۷ 













: بت 
۳3 توت 1 | گو نهد 

1۱ ۳ وبدیوان کت ‌ و 
شید و 9 وون و۳ وا مر و بر ۱ ید 
برهان قاطع - برهان اه کف هنك رشیدی - فرهنك‌سرودی 
0 گِ منتهی‌الادب ۳ قاموس- غماث اللفه محص اللعه - بهادعجم 


3 اصطلاحات الشعرا - کشف اللغات - بحرالجواهر - صراحاللغه - شرح 
فر هنك 


یی از ی و 


۳ 


خافاني - شرح نصاب - شرح‌هقامات حربرگ - چراغ هدایت - 
مرددخج فَ اطاعف‌اللغات سم مجموع اللغات - معر بات‌عیدا لر شید ت ذُردوس 


اللغات - شرح کلستان ازمیر نوداله - کشاف - مفتاح سکاکی 











۰ ۰ باشد که درمقملقظ است ست ‏ ۳۹ ۰ فا ۱ 
شکنچی را گویندکه یلع مردم افتدخواه ازپیری وخواء 


وی قهپر و مب ۳ اب 2 1 9 علا ع ۱ 
۲ ۹ بروذن ترفدم هر اعضا . نت ۱ 
2 ۱ آهون : رخته کوه . غار و مانند و اب چ ند 1 هام هر ۶ 


۲ 7 م هان۱ - 


اب : ۳ این در اصل ابوبوده است ۰ 
ابرش : بفتح اول بروزن مپوش رنك سرخ وسفید درهم آمیخته زا‌گوایند و آسبی 
که نقطه‌های مخالف رنك‌او براو باشد . 
دوز ‌ اول : دم بریده و ناتمام و بی‌فر ژ ند ودرفارس بجای پرا کنده وضایع 
نیز آمده است 
ابا 9 
اثیر : عالی بلند » و بمناسپت بلندی فلك را گویند و کره نارزا نیز گویند . 
اقال : بالفتح :گرانبها و بادها و بالکسر گر ان کردن . 
اجل : نهایت زمان . 
احری : بضم و بالکسرورای مهیله مفتوح و الف مقصوره بصورت با : وظیفه - 
طمام هرروزه که بمحتاجان دهند . 
احتیاز : جمع کردن . 
احتباس : بالکسر در بند داشتن و بازداشتن و بخل کردن . 
احدب : گوژیشت. 
احزاب : کروه‌ها . 


۱ 





۰-۸۰۹ 


ی 





لغات 


اخطل : بالفتح نام شاعری مشهودازعرب . 


اختسان : باالکسروتای فوقانی ممدوح خاقانی و نظامی . 

اخفش : در اصل لغت بمعنی‌ضمیف چثشم که از روشنی آفتاب حجاب طلب باشد. 
اخر س : لال . 

اذر اج : [دراك. 

0 به تشدید دال . بآخر شب رفتن . 

ادبم : . اول . پوست‌دباغت شده . طمام با نان‌و خورش: زوق . 

ار 5 . مارسیاه که خالپای سیاه بز پعت دارد 

ار قش : سیاه و سیید . بفار سی بیسه : 

ار ی : ژیاد تر 

ارغن : بروزن ارزن نام سازی است که آنرا افلاطون ساخت و ارغنون‌همان‌است. 
ار تجاز : از بحرّرجز شمرتخواندن و از نجا ش گفتن 

ار و ند : بروزن ومعنی‌الو ند و آن کوهی است درهمدان و چشمه‌است درسیستان . 
ازهار : بالکس‌روشن کردن چراغ. . و بالفتح شکوفه‌ها . 

ارت * بفتح اول تیور واکنود و آب‌صاف . 

اسطو ان : اسطوانه : ستون و اساطن جمع آن است . 

اسطقسات : بالضم وطای مهبله عناصرو این جمع اسطقس است . 

اسلوب : : بالضم - وضع وطرز -گونه وروش . 

استطر اب : شادشدن . 

استکمال در صدد تکمیل,بر آمدن. 

ِ_ : هر شئی سرخ که ۳9 بزردی وسیاهی رند و اسبی که بدین رنك‌باشد و 
بمتی مطلق امس ۱۳۰ 


ی : بضم اول بروزن نقصان گیاهی باشد که بدان رخت شتو بند و بعد از طعام 


خوردن دست بدان شو بند و آنرا بعر بی غاسول خوانند وچون آنرا سبو ز | نند اشخار شود 


در ست | ثبر شخارمخفف اشخاراست ِ 


اشخار : قلیادا گویند که‌زاح سیاه‌است ورنك رزان‌بکاد بر ند و نشادژرا نیز گویند. 
اعر ج : بفتخ اولو فلا . لنت ‏ 

عشی: هت خفاس 

اعشی : لقب شاعری بزرك ازعرب است . 


اعصان : جمع غصن شاخ درختان . 
افسان : وف ان هم آمده و آن سنگی است که بدان کارد و شمشر‌ومانند آن دا تیز 


تا و بمعتی پر ۳۰ و افسانه هم آمده است . 





۱ 2 ی > 4 ۱ ۹ س- ۳ 
س 2 ی ری و اری من ی توق کی یه 
- هن ۳۷ رک هب ای 
لق : درخشیده . به کسر اول ۰ ب خب بان 


: بفتح اول . همواد صاف نرم ... . هلف ۱ بت هیال 
امم : کروه‌ها . ۳ 0 وب 3 213 « 3 0 
امل : به‌فتحین . امید. . 9 
امشاج : بهم آمیختگی منی مرد وذن ۰ 
ازتهاز : فرصت یافتن . 
السی : باالکسر : آدمی . جانب . اندرو نی عضو هرچیزوجانب راست . 
انداز : بالفتح. ادای دلبذیر . قیاس. قصد حمله . قدرت.مر تبه واندازرسا . کنایه 
از فکر وساشت . 
انتما : افزونی . 
انفر اج : شاد شدن . 
انیاز : شريك . همتا . دفیق . 
اناع : ظرف . آو ند ([بالکسر) 
انموفج : با لضم‌و میم‌مضموم. نمو نه . نمودار. ودرفادسی گاهی بمعنی| ندك‌مستعء‌ل 
است صاحب قاموس نموذج بدون افو بفتح نونمعرب نمو نه نوشته‌است وانهء‌وذح‌راخطا 
دانسته لیکن مفتاح سکاکی با|لف صحیح دانسته اند . 
اوداج : با لفتح ۲ و بای کر دن و آن جمع وداج است ۲ 
اوجاج : آب شود. 
اهدب : مرد بسیارمژه . 


و نیت 5 


1 


اهتز از : جنبیدن . 


بغاف : سخت دوبدن . 








۱ 


1 ۸۸ ار 1 لغات 


ابش الخبر : چه خبر ؟ این کلام اصطلاح درز بان عر بی است . دد دیوان این 
الخبر اینالمقام غاعط چاپ شد ه وصحیح‌ایش | لخبر این | لمقاماست 3 


كت 


باس خ ششتو] و مدای اب ور ایو 

باخ : برزن شاخ بععنی راه باشد که بعر بی‌طر یق گو بند . 

بأس بسی : درجناك سخت شدن - اسیر شدن . 

پاحور : بروزن کافور بخاری که از زمین‌درهوای گرم اززمین برخیژد . 

بار د : بیمزه ناخوش آیند ودرعر بی سرد کننده . 

پاب‌زن : سیخ کباپ . 

بادپیمودن : کار بیفایده کردن . 

بادخی : بروزن‌بادژن - ره گذر باد دا گویند . 

باد)افر اه : عقو بت و جزای گناه مکافات بدی باشد و باد افره نیز گویند و باد 
افر اه هم گو یند ۰ 

باغش : باغچ : حبه ۳ نیخته . 

پارجا : ( بارجاوش ) بروزن پارسا محل بادسلاطین و بارجاوش یمنی بار گاهش 

بحتی : به ضم شترقوی بزرك سرخر نك که از خر اسان آر ند . 

بر ۵ : باضم - چامه مخطط . 

بر از : بیرون آمدن . 

بر گستوان بضم گاف ت پوششی باشد که دررو زجنكت بو شند واسپ رانیز بوشانند 

برخیش ِ ( بر خی‌اش) بر خی‌او برخی. قربانی. فندائی و دداینجا باشین‌ض.یر سوم 
شخص مفرد. تررکب سه ه ۱۳ 

برق یمانی : برقی که اذیمن باشد . 

ثرر : بلندی قامت . 

بر بط : سازی است که کویا عود باشد. 

بستلگ : صمغ درخت . 

بسیج : آماده گردیدن بععنی آماده شو و کارسازی کن هم آمده است . 

بشول : بکسراول گزارنده‌کارها وداننده و بیننده زاگویند و امر باین معنی هم 
هست یعنی بدان و به بت و برهم اد ای و پر یشانی را هم گفته| ندات 

بشکل : بروزن مصقل - کجك کلید را گو بند و آن چوب کجی اس که "درا 
















ناو نا با - رعدااید یه وله :ال 


جن 


بنکه : باضم‌مخفف‌ید ۰ -منزل‌وجایگاه‌ومکان‌وجائی که نله وتجش یه ان گذار ند 


۲ سا ۰ ۲ ۲ زج 3 :۰ سر ی ۰ ۱ 
اه ییات3 بععنی دخترآن است ودرشعر اثید تخت بنات مقصود تخت بنات | لش است . 
2.4 بو بیس : بضم قاف وفتح بای موحده کوهیاست درقرب وجوارمکه ی 


بویحیی : کنیت عزرائیل . 

بهار : بفتح - فصل دبیم . فروددین اردی هپشت خرداد . 
بهار : بلط نام بتضانه معرو فکه و یپارهم گفته| ند . 
هر : چاه . 


بت 
پاسناك ات که وید ییادز 

پالانی : اسب بادداد - 

بالان : پلاس یکه بر پشت‌خر| نداز ند . 

پاج . پاج‌نامه : لقب - همال - قرین ۰ 

پایگار : کناس . تحصیلدار . 

پایگاه : اصل و نسب کفش کن - قدر مر تبهب بمعنی پا یات هم‌استعمال شده است 
بروان : نام شهری است درغز نین . 

1 [ بفتح اول - اصل و نسب و نواد - سجاف‌جام» ۳ هم گو یند - وصله- 
پر ودک أ هائیکه برخرقه وجامه از رنگهای دیگر دو ژ ند 9 دور نك‌درهم 
رادار [ بافته شده‌را هم گوین دکه آنراشباندروزخوا زفدک یتخت و اگو ند: 
ردنت ۰ 


چرخ بنداری بخواهد بیختن زان هی بوشد اباس پروذن 





پسقی : منسوب به پست نقیض بلند باشد - یعنی کو تاه - زمین هو اررآهم گویند 
و کتایه از مرجم میس و دون هس 
پشما کند : چیزی باشد که آنرا پر ازپشم کنندومابیت پشت ستووو تنك‌بار گذار ند 
۵ بالات خرارا هو در 3۳ 
بنج : مخفف بنج ۳ و آن نام نباتی است که ول شوب موف و بوته آن در 
ار 0 دوید وبر گپای .آن مانتد در تاگتشاهف رازه اسر ۱ 
پوز : پیرامون و گردا گرد دهان حیوانات باشد مابین لبو بینی . 
فیس : سیاه و سقید بهم آمیخته باشد . 


سح 


ت‌ 

تافتن : روشنائی و پر توانداختن - تاب دادن و آزرده ومکدر شدن . 

تاس : متواسه - بیطاقتی - اضطر اب‌وحالتی که زنان آ بستن دار ند (ویار) 

تان : تار که نقیض پود باشد و بمعنی‌دهان و رشته ای‌چند را هم کو یند که‌جولاهگان 
از بپنای کار زیاده آورند و آنرا بافتد و ضمیر مخاطب و جمع مخاطب هم هست چون 
خودتان و همه تان . 

تافته : بروژن بافته پر تو انداختن آفتاب و ماه وستاره وچراغ و آتش و امثال آن 
باشد و بمعنی آزرد کی اذ کوفت داه و,سوادی,وغم.واندوه و مکدر شده نز آمده 2 
۳ درهم و ابر یثم وهرچز که آنرا تابیده و برچیده باشند. ب‌عی بر گذته 

رک وروی گردانیده باشد و جامه‌تی که از کتان بافته باشند . 

ثبر ا سز ارگ . 

تجو یف : خالی کردن ودرمحاوره آنچه که در میان چیزی خالی باشد . 

تحذو ۵ : مخدوم. 

تخسیر : کمی وملاك کردن . 

تدو یر : معنی لغوی گرد گردانیدن چیزی و باصطلاح علم هیئت فلك کوچك که 
میان ملك دی باشد : 

تر فند : محال - مکر حیله - دروغ - بیپوده . 

رم : شبنم 


ی ور 


تسکیر : چشم بستن - خيره کردن چشم - گلو کر فتن . 
تشو بر : خجلت و شرمساری - اشارت کردن - عرق کردن ازخجالت . 






دا رصت ۱ ۱ ۹ 
۶ بت ام همیه هت کر مدب آننه یز 
4 رید سرت کب 6 ۳ ۱ ۰ 


8 ۴ نات : با تین س کم - اندك - ناچیز : 0۳ ۹ 
9 تین :دره و آهوی تنگی ین آهوی دره‌تی و تناك نام محلیهم درتر کستان است 
4 تی‌زن : (تن‌زدن) بازای منوذ برگوذن کر گدن خاموش بودن وخاموش‌شدن - 
2-۳ صبر و تحمل کردن ی رن زن وتن‌زده خاموش شو نده که فاعل است و بمعنی امر 
هست معنی خاموش باش . ۰ 


هم ۱ 
نوز . توژ : و آن پوست ددختی باشد که برزین اسب و کمان وامثال آن پوشند 


وت رن نو است ۰ 
زور : بالضم ب صایه امر است بمعنی | ندو زو بتر کیب سم بمعنی‌جو ینده و | ندوژه 


و کشنده و نوعی است از کتان . 
ت ِ ۱ محبت و تولی بر گشذن ودوست داشتن وحدومت کردند 
بکار کسی قیام کردن . 
,قوف :(بسیام‌کی‌دن و ببیارشدن.. 
و قیر : عزت وحرمت ناهد اشتن: 


۱ تور : مطلوب هرچیزی . 
توفیع : نشان کردن‌بادشاه بر نامه ومنشور و بمعنی‌دستخط و نشانی بادشاه‌وفرمان 
پادشاه یکه بقهر باشد برخلاف مور َ 
ور سیف نماد رکه سخبت,گرم باشد . 
لهعات : فتح اول و ثانی + پرده در بدن و پرده‌در ورسوائی و بی تحملی ۰ 


هو . روز لیمی برانده|یسنت شبیه بکيك لکن از کبك کوچکتر است و معرب 


رن تیپوج است ۰ 





ی بیا یا 9 هلاك شود و بمعنی دفتن ۱9۳ 


سال 0 بودند . 


پیسییر : آسان گر دا نیدن و توفیق داد ند . 


۰ 


تقور : دندانهپا . 
مود : بغتح اول و ضم میم - نام شخم 


علی | لسلام با دوازده سرط بثی اسر | قل ددرای بایان چپل 


ی است از نسل نوج بچپارو اسطه | بن مود 


که امت حضرت صالح ۳ است به مود ما است - ناقه حضرت صالح‌را کرد نا 


بشومی آن‌همه سوختند ۰ 


ت 


لقل ‏ ال رک بای 
ثقبه : بضم - سوراخ : 


ك 


حباه َ ی لوا پیشانی‌ها 19 فرع جسم جمم-۹ است. 


حث : بالفتح ازین بر کندن . 


جحیم : یکی از نام‌های هفت دوزخ - آتش بسیارقوی . 


<دول .۱ 9 جوی . 
جر ی : ۰ 


جزع ِ_ ببائی و بفتح اول و سکون ثانی 


مپره‌ی سلیمانی که 


سنچی است سراه هل وکا از لفظجز ع مر ادچشم باشد باعتبار ایشکه سیاه‌و سفیداست 
جسر : بالفتح پل که برددها و انهار بندند . 


جعل: بضم او ل و فتح‌ثانی. سر 


حفیبه. به کر ال اه و 


کین گر دا نك که پفارسی گو گال بر وذن کو پال گو بند 


جفته : بر وزن هفته - خمیده - کج - چوب بند تالک بت سوفن خانه - سر ین و کفل 


آدمی و اسب - حاه . 


حلعب : بضم او ل وسوم نام کوهی است دز مدینه . 


حلهو ۵ : بضم او ل ۱۳ 








فا فد رش ات ی 6 ده 3 : تایه ۱ 


4 
1 ۰ 
| حنوب : بادیکه ازطرف دض وزد . 
حناح : بال مرغ - بازوی دست . همه لش در 
ژ ۱ حند : نام شهری‌است ازماو راء لنهر. 
1 حوق : چوبیرا گوین که بر گردن گاوبندند و ه‌لبه وچرخ نغریسی ۳ 


جوغ نیز ثو بسند . 

حوجو : : بفتعم هردوجیم وسکون هردو و او - 
ا نجا متات خوب و کاذوداعلی وجامه‌های ابر «شم اغیس‌میشود _ و کنابه‌از باره‌باره ور بزه 
ریزه وذره‌ذره هم هست. 


چیش : بالفتح لشکر . 


نام شهری‌است ازملنت فا که در 


3 

حارق : بضم رای مهمله نوعی از کفش صحرائیان واين لفت تر کی است . 

چاووش : نقیب لشکر وقافله را گویند . 

حچحیده : بروژن رسیده بمعنی‌ستیزه کرده ودم‌زده باشد . 

چرغ :مر غی‌است شکاری از جنس سیاه‌چشم : 

جر ند : استخوان نرم که برسر شانه باشد مانند استخوان کوش (غضروف) و آنر | 
رید 39 هم گو یند . 

چرخ : هرچیز گردو مدورو کردان باشد و نوعی ازجامه ابر یشمی و نوعیاژاطلس 
هن اطلس چرخی گوبند.: 

میدن : خرامان راه رفتن . 











خورند و بضم اول برو ذن فلا نه بمعنی‌مطلق حیوان باشد که جانداراست 5 


جذیر : محیط دایره و ممطلقا اعم ااچتیردف و ی و افلاك و بمعنی ۴ 
حلقه هم آمده و قید رها زوین از رکف ند : 
حزلت : بقتح او ل وسکون نون ۳ منحنی و خمیده ر | گو یز د ومطلق‌قلاب باشد‌عموما 
و قلابی که بدان فیل‌را رانند و ] نرا کدك تیه کوتگقد و بذحه وانگشدان مرغان و چانوران 
و نام سازی است معروف و نگارخانه مانی‌دا هم گفته| ند . ( 
حزلت : بضم اون سج‌و کقارو ی مر ع دانه را از زمین‌و کشتی بزرك : 
جناك.: بکسر اول: نوك‌سنان ومنقارشرغان . 
حیر : بفتح او ل وسکون ثانی تعرت دادن رآث_ شاد کودا تن تیتکونفی کرد . 
جچبت تال مت 5 
جدی : خر زهر ه حدون وحبین بر ۵ 
حفق : به‌فتجین بت سیاهی‌چشم : 
حد ی : بضم او لو فتح‌دال والف بصورت‌یا - سرودبکه درعرب شتر بانان مسر‌ایتد 
وشتر ان بدان مست شده پالاك میشو ند . 
حرز :-بالکسر مقصود اخزیتانی است‌بال ادعیه ی اس کال سول وب ۶ 
سفر یمن تلقین و تعلیم فر مود ند ۱ 
حرا ک : جنیانیدن . 
حرف : سوهان سائیدن ود ندان ند ندان سائیدن از غعضب > 
حرق : بفتح اول و کسرثانیت ابررسخت و برق . 
جرد سرت 2 بفتح او ۳۳ زمانه ۰ 
حرون : بفتح اول و تشدید را سنگستانها . 
: 7 
حون : راو سک ۳ 
حسنیاش : اشاره است به آبه ااحناص الحسدین حت مر اد تآن نصمرت یافتن و شید 
شدن اس ودر بیت اثبر مراد شهدای عز زحصضرت امام‌حسن و حضرت‌امام‌حسین است ۰ ج 


حست : با فتح (وال:وسکون ثانی - بسندشدن . موافق وممائل ومثلت یه کننده 
حشو : بفتح اول ند ند ار بالش و امثال آّ 5 و بمعتی سخن بپهوده نیز ۲ ۱ 


محاز ] همست ,۰ ۱ 
۱ 





خابمك : پتك وچکش زرگری که بس بی آن را مط 6 نامند ۰ 


خر طنبور : مقصود خرك ناه کت رو ی ابو گذار که 


ازروی آن‌سیم وز هکشند 
خرخیز : بروزن پرویز نام ولایتیاست 
خر بط : درفارسی خر بت هم نو ییبتله قرآن 
ابله واحمق هم مستعمل است . 
خزار : خزاروخزاز بمعنی‌خر اشنده 
خشب : به‌فتحین چوب وهیزم . 
خوك : خالص - بیفایده - تجیل - وخشك زر یعنی زر خالص و کنایه از آفتاب 
هم هست . 3 
خصل : پالفتج -] نچه | زقسم نقود برسرداو قمار گذار ندمنتخب | للغه نوشته [ نچه که 
بروی درقمار گرو بندند برهای[ ترا داوو گر و ندی درقماردانسته . 
خضاب : رنك کردن موی وسبزشدن درخت‌خرما . 
خضبه : زن یکه موی خود را بسیارخضاب کند . 
خضوع : فرو تنی کردن . 
خطی : صاحب مت لیت.. 
خالاب به‌فتج آب وگل درراهپا باشد . 
خلقان : جامه کپنه . 


ازترز کیان نزديك به‌ختا . 
نوعی از اردك است و « یی نز رل و کلانو 


| ندوه وغضب ودردی که از غضب پیدامیشود : 


1 





خلوص : سا قرو وی ۱۱3 ی 
خلاقت - کپنگیو کهنه شدن  ..‏ ۱ 
خلخان - نام گیاهی‌است ۶ رت 
خموه - آدام گرفتن . 
خماهی - نوعی‌است ازسنك تیرهبسرخی‌مایل . دس ی انا ول ُِ: 
خوالگر-خوالیگر- بروژن شالگر - مطبخی وطباخ از ی وق ین 
سفر ه بان‌هم آمده است ۰ با > ۱ 
خول - خدم وحشم ودولت . تفت 
خوهله - کج و ناراست . ۱ 
خول - خدمتکاردرعر بی‌ودرفارسیچکاوك ۰ 
خو له - خالی و تمردان . 

خیش - نوعی پارچه کتانی . 





داج - شب تاريك و تاریکی‌شب . 

دام - زخارف دنیوی و آنچه باعث بازماندگی از مبداء باشد . 

دام - هرچیز که جانوران بفریب دد آن گر فتارشو ند . 

( رد وت غلام - (درشعر اثیرداهییم یعنی‌غلامیم و کنیز یم ) 

دا نك مال - اصطلاح کیمیا گری است . 

داهیی - زير كت دائا.. 

دبور - باد 

دبل - سختی‌زمانه . ۱ 

دجاج - ما کیان و خروس ونام صورتی‌است در آسمان ازستای کان 

درخشی - برق وفرو غ وروشنائی هر چیز را هم گو‌یند 

در ختگ دا نا - درختی است دز جوابفهرا فملس»کو درف که برزکش طل ۳ 2۱ 
و بخوابد چون برخیزد آنچه فراموشش شده باشد بیاد آورد . 


3 


درق - به فتحین - سپر که اززخم تير حفاظت کند . 
در اعه- بضم و تشدید مهمله و فتح عین نوعی ازجامه‌مشایخ و فوطه‌تی باشد که برردوش ۱ ۱ 
انداز ند و نوعی ازجامه که | کثر ازصوف باشد فارسیان بتخفیف نیز استعمال میکنند . 5 / 
۸ 





دق بالفتح : هت هتکن رزوی ازجا م٩‏ عبر 

وت نوعی از لباس پشمینه . 

ذمعه - دمع با لفتحاشك‌چشم» باصطلاح حکیا علتی‌اس تکه آبزچشم بیرون‌ميا ید. 

دوستکامی - نقیش دشمنمکامی است . شراب‌خوردن بادوستان و بیاد ایشان را 
ه مگو یند دوستکا نی‌هم آمده اشت .۰ 

ذوحه - بالفتح وال رت رک 

دواج - بضم اول - بالابوش . 

دواعی - خواهث‌ها گر دسا زمانه . 

دوال وانسما* رکاب ۰ 

دو ا(٩‏ - نام گیاهیاست 1 چون عشقه بر درختان بیچرد واز آن‌دارو ساز ند 
و بقادسی سس و ودر عر لی نام علتومرض است . 3 

ذهر ه ۳ ۳ لفتح نوعی از شمش کوچك ۰ 

دهلیز مایت دروازه و | ندرون سرای . 

دییاج ً دیبا ۰ 

دبلم نام ماکی است که موی مردم آن محعد است . 

دبزه - استر وخری است که‌از کا کل تا دمش خصط سیاهی کشیده شده باشد بمعنی 


دی ز که رنك و لون باشد نبز آمده‌است 1 


»ره 


ذ باب 0 4 : 

اب به‌فتحین دم‌حیوانات و نام ساره ایست که[ نی| دنب الفیسن کو بند و نام‌صودنی 
است در آسمان ازتقاطع منطقه فلكت‌جوزو مایل بصورت ماد بزرك بهم میرسد و يك‌طر فش 
را رس وطرف دیگرش را تراک ۱ 

باب ِ کرکان مسج 


ر‌ 
ران - رهوار ی 
راوق - نام ظرفی که بآن درد دا صاف کنند (صافی) 
رابیض - قلعه . 


7 





ر اجل - بیاده رو نده ومجازاً بجای رو نده هم آور ند . 
رالضص تک دایش ی همز ه 9 حرف سوم است و خاء معجمه کسی که اسبان را 


تاوات م قح واه پالو ی مراب ی امه سا ۱۳ 

ر اه حرف وسخن - صراط وطریق - داه و دوش - قاعده وقانون نف دا 
رده و مقام کرت و مر تبه . 

راب داآمو ثایت مر رگ 3 

رحز - بیماری که در کفل وران شتر پدید آید . 

رحیه ۳ بالفتح - زمین فر اخ . 

رخت کش- بفتح کاف کنا به از مسافرت است نظامی‌فرماید : 

بر اهی که خواهی‌شدن دخت کش ره آورد ی تس ۳ 

رخنه - عیب فاد سوراخ : 

ردای | فتاب - کنایه اذیر توخورشید وشفی . 

رز مه - بفتح اول ری ثأنی دو قحه رت رااوو ند 

رشحه - بالفتح آب که ازجائی تراوش کند و بجائی‌چکد . 

رشاشه - بفتح اول و ثانی و بالف کشیده قطره های ریز باران باشد . 

ر صد - بفتحین چشم داشتن و بمعنی نظر کننده گان هم آمده است . 

رش - بارو - مغفف ارش‌هم‌هست و آن‌از آرنج تا سرانگشتان دستو گز ومقدار 
له و نام روز یازدهم ازهرماه شسی . 

رضاب - آب دهان . 

رصع - شیر . 

رفات ب خردشده و اژزهم دیزیده 9 ومتلاشی‌شده . 

رقوه - خواب کردن ! 

رق - بالفتح وتشدید قاف پوشت آهو که برروی آن نو یسند . 

ر کوه - ارام گرفتن آب ویاد کشت رل ار ۱ 

ر کوب بضم‌سوارشدنو بفتح مرد بسیارسو اری کننده‌وستوریکه‌لایق‌سواری باشد. 

را بکسر اول گنج وخزانه که درزمین باشد . 

رلوق با را است که آنرا باطیه وت و آ نچه بان چیزی را بالایند و 
صافی 7 ۱ 

رمان انار بضمو تشدید میم . 


ر ماد تا 


ر ند - بفتح . درخت‌غار . دزد بدن‌ور بودن . هرچیز زمخت . شر رورش و از 
حرف و سخن .۰ 
ر شور - ریش‌داد . مجرو .۰ 


ربق داشیا ات دهان * 


3 

راغ - نام مرغی سیاه رنك ازخا نواده کلاغ .گوشه کمان دا هم گویند. 

ز بر پوش - لحاف . رو پوش . 

ز بر - با کسراول از برو حفظ نگاهداشتن و بخاطرسپردن ۰ 

ز بیر - نام کوهی است که خدای تعالی در آن کوه سخن گفت ۰ 

ز باه - بضم اول زیادت‌ها در آخر پشتهای بلند زمین که آب سیل بآن نرسد جمع 
زبیه بالضم و مثل است در ذبان عرب که بلغ‌السیل الز بی یعنی مشکل ودشوار شد کار 
انودری ۳ : 

چکنی بنقش تغیل بلغ السیل ز باه 

ز حیر- پیچیدن شکم و بسختی نفس کشیدن و نالیدن و ناخوشی . 

ری ات ۳ 

زرراف - همان زرافه است که بفارسی شتر گاو پلنك خوانند . 

رفیر ددم رک و س از آن بلند کردن - سختیو بلا و بانك اول خر . 

زور- به فتحین دهان که ری اف گوند : 

زقه - بالضم و تشدید ها ۰ آب ودانه‌گی که پر ند گان از کلو بر آورده و درمنقار 
بچگان خود انداز ند . 

ز له - بالفتح و تشدید [ نچه ازطیام بپر کسی نگاهدار ند و پس خورده‌طعامیکه‌مردم 
هو ومایه (زجانی بردادند : 

ز هیر شکوفه درخت ودرخت شکوفه داد. 

زهاب - بالفتح تراویدن آب از کناره چشمه ورودخانه و تالاب . 

3 ناج وس تقآزر انش وب خوویی ۰ 

زير لگ - فولاد جوهردار . دانا وحکیم . 


زیر با - نوعی از اش است . 







من : 9 
سارو -بروژن پارو نوعی طوطی ( کاسکو) 
ساج ‏ نوعی از سنك که بدان صیقل کنند : 
سایق راننده . ۱ م 
ساقنبی - سا معروف است و لفظ نی تفر نون و یای معروف در بر کی. ِ 


اضافت است و بمعنی را نیز مبا ند" 9 شا 
سای ‌ نگپیان ۰ ۳ ۱ 9 ‌ِ 
ساز - سامان واسباب وچیزیکه مطر بان نواز ند . + ۵ با 


سیق - به‌فتح اول وسکون ثانی پیش‌دفتن و ازدیگران در گذشتن : 
سبل- به‌فتحین سرخی که‌دوچشم پدیدآید . بیناری چشم , 


سل - به ضمتین - خوشه بادان - نیزه وجمم سبل که بیماری و علت چشم باشد . . 


سپال - چمع‌سیلت . 
سياك سناك - مردم سیکسار دبی‌دقاد و کم قیت : 
سحیی- همان سحای باشد که بند نامه است‌ودد قدیم درسمانی بود که بر نامه‌می‌پیچید ند 
تا شخص غیر آنرا تگشاید . 
سداب ‏ گیاهی است که برای اسقاط حمل کار بر ند وهم برای خواندن سحرافسون 
بکار پر ند مجازاً بر ای سحر وافسون هم بکار رفته . 
سد‌ير - نام قصریکه نعمان‌بن مندد پراي پر و ۱3 
سدره - بالکس بمعنی درخت کنذار و درخت کنار بالای آسمان هفتم و آنرا سدرة 
التعی گفوت.. 
سراج - چراغ و آفتاب : 
سرحان ب. بالکتر گر (در نده . 
سرون - بفتح اول وضم تانی شاخ هرحیوان ویفتحیت سرین و کنل . ۱ 
سر لگ - بفتج - تصفیر سرو سم ول ویو وا ۱ ۱۳ 
ثانی سترحا وس که رب برروی مالند وسرخ و سفید را هم گویند . 


سر آ هناگ - بفتح اول وها وسکون نون و کاف نثر وازی وخواندگی و دوبیت ‏ 
خوانی زود ۱ دا هم گفته‌ا ند و تار گندم دا نیز گویند که برساژها کشند. 


سرافی- تک او وا ۱ ثالث وشین قرشت رستینی باشد که درسبزی 
و از کی رد ۳ بخورند و بعد ازرسیدن خشك کنند و آرد سازند و کفشگران 












سکان - سا کنان و باشند گان واين جمم اکن ات داوالت دشی ات 
.بالگ زاناس بروزن دك زن نوعی از تبر کوچك باشد و پیکان آن بفایت باريك 

سلخ - بفتح اول و سکون لام پوست کندن و بمعنی روزیکه در شام آن هلال 
دیده شود . 

سلسال - بالفتح آب شیرین وخوشگواد . ۱ 

سلب - نوعی ازلباس خشن مانند جوشن وخفتان که بروزجنك می‌بوشیدند . 

سلیم - بفتح اول وسکون ثانی پسر بزرك فریدون و بالکسر لوح اطفال و بفتحین 
درعر بی نام‌درختیاست و نیز نوعی از بیع‌است و آن داد بپای چیزی‌است بایع دا شش از 
تبارشد نآن چیز وبضم اول وتشدید لام مفتوح بسنی نردبان چوبین و بکسراول‌وسکون 
اول بمعنی‌صلح و آشتی . 

سمالگ - بکسر اول نام ستاده‌ایست و آن منزل‌چهاردهم است ازمنازل قمر‌سماك 
دوهستند یکی‌را سماك اعزل ودیگری را سماك رامح وک تا 

سموم - باد کرم و جمع سم . 

سمر- به‌فتحین افسانه . 

سمییر - به‌فتح او رنه ی توش زرقسا ی و ابن‌سه‌ر رو ژو شب‌راهم گو یند. 

سملك- به فتحین ماهی . 

سمج - بفتج اول و کسر میم و جیم - بد - ناخوش - زشت بدمزه - عیپ ۰ 

سنت - باضم اول وفتخ ثانی - روش - راه - صورت ۰ 


سورت - پالفتح تیزی وحدت وتندی و خشم و بالضم - شرف و منز لت . 


سور - بروذن ین ۳ ز جشن و میهما: نی وختنه سوری . 
سوری - سورچران . 

سهر - بیداری ( به‌فتحون) . 

سهو۵ ت بیخواب . 

سهول - بفتح زمین‌های نرم و همواد . 

سا - بضم‌اول - بیخوابی 

سین - سیمیا باشد باصطلاح اهل‌صنعت ( کیمیا گر ان ) 


شاات - وه فد ۳ 

شبر» شبیر » مشبر - حضرت رسول اکرم این‌سه‌نام دا بنامپای حضرت‌امام‌حسن 
و امام سین و محسن‌میخو | ند ند) (ومعناها با لعر بیه حسن و حسین و محسن و بپاشمی ع1 0 
اولاده شیر و شبرآ] و مشش[ دی بخشتا. ور اتمتا زوا متفادا رضو ان الله علیهم آجمعین - 
تیان ال ۳ 

شبه - با اول و ثانی‌مفتوح نام سدگی‌است که سیاهو براق است : 

شعر دل- کتابه از بددل وبرواک ول ۲ 

شجن - بروژن چمن بمعنی‌خراش وخلیدن وفرورفتن چیزی . 

شدن - بمعنی دفتن - شب کحل شد وچو مردم کهپل - آمیخت سواد قیر باشیر. 
یعنی‌شب سیاه رفت مانند مردم عاقلی که در آن سن وسال موهای سیاه با سفید در رخ و 
سرشان بهم ميامیزد 

شدپار - شیار کردن - شخم کردن زمین . 

شرفه - بالضم -کنگره قصر درعر بی ودرفارسی آواز را گویند خصوصا آوازبا . 

شرج - جای فراخ - کپکشان آسمان و کنایه ازحلقه دبرهم باشد . 

شست - بروژن دست معانی مخنلف داردازجمله : نام عددی است که بعر بی ستین 
گویند ب ژنار - نیش و نیشتر. ازگشت بزرك دست که بعربی ابهپام گویند . زه گیر و آن 
انگشتری مانتدی است که از استعوان سازند - قلاب ماهیگیری - مضراب سازها - 
تاد روده وایر یشم و مفتول برنج وفولاد باشد که برساز ها بندند - حلقه زلف و کیسو 
ت ۳۱ ریات 





1 ۳ ۰ ۱ گِ 1 
و ۳ ی و وج تایب فعنته ‏ فارکله. ‏ اتید 
, 0 ۳ -- ختبات ؟ ط رون َ اه ی( ی 9 ۳۳۹ ۸ ۰ 
9 ت ی ۱ 5 3 

23 شمیدن - دمیدن - بیپوش‌شدن - پریشان‌شدن - تر سیدن ۰ 


شمر دن - (شماد) باضم دوستی ومحبت » شبه نظرو مانند بت خمالاه ره حساب 2 
زخم یکه کاری باشد . 

لاه و ها وی شا ولا کی که تن گرگ لها گر به ی نولحهوگ رده . 

شولی - پریشانی - متحیر درمانده . 

شهر و۵ - نام سازی است . 

شهز وری -مخفف شپر زوری ومنسوب بشپر زور که نام شپری بوده است نزد يك 
اش و یهت ات یر و[ گو یبا . 

شیات - رنك‌های دیگرغیر ازهفت رنك اصلی . 

شیر غاب - کنایه ازشاه مردان و شرمردان علی‌بن|ببطالب علیه | لسلام . 

شیر طاقی - کنایه ازمردم صاحب غرور و بیدل باشد . 


ص 
صاحب - مقصود صاحب بن‌عباد است . 
صدور - باضم بر گشتن . 
صداع - باضم اول - دردسر. 
صدره - سینه پوش وپیراهن نيم‌تنه . 


صرح‌ممرث . بضم میم و تشدید را . کنایه از فلك و بمعنی‌قصر درخشان 


سخرووجچ دموا دس 
س جتصت دص متس میا سر 
9۰ لمات 


صفو . خالص و بر گز یده : 

صفا لنعال - صف آخرین که بجانب بیرون باشد که اهل مجلس متصل آن نعلین 
از با گذار ند نمال جمم نعل است و نعل بمعنی پاپوس و م/کفس دش اصطلاي | 

ی 

صلب بح اول واسکور 3 نی سجتا.. کی 

صالا بت سختی . 

صلف . لاف زدن 

صاصله - بفتح هردو صاد مپمله - آواز ز نجرو آهن وجرس . 

صماخ - سوراخ گوش . 

صمصام - شمشم بران . 

صو لجان - بالفتح - چ و کان ودداصل بمعنی عصای سر کج وخمیده . 


صیاب سس ابر‌هائیکه ملتصق شو ند یز مین وذمین را بو شا نند و آن‌جمم‌ضبا به است. 
صحم - بضم حص سطبر ج 

رات - ار ارس شش رردن. 

صیم هد امه کر د نوزم 5 هه 


ط 


طالیقون - بروزن غاریقون بز بان رومی هفت جوش را گویند و آن هفت جسد 
است که طلا و نقر ه و مس قلع وسرب و آهن وروی باشد . ار باب [ فسی] پر ارت و 
و گویند در کان مس روتیده است . 

ظر از بات - ادیش دادن ارات و ار و زیب‌وزینت دادن 

طر وب ع به فتح اول وضم ثانی‌شادمان و بفتحین شاد بها 1 

طر قو ا - بفتح اول و تشدید رای مهمله مکسوروضم قاف و در آخر الف زایده 
غبر ملفو ظ علامت و او ت صیغه امر حاضر است بمعنی راه دهید و يك سو شو ید . معمول 
است که نقیبان عرب درپیشا پیش سلاطین طر قوا گویند بجای دورشو ‏ کورشو . 


طعان ب بکس اف م۱ و نیزهز نند گان 1 





طر) - بالضم نوعی ازخط ده رو که یآن حط بر فرقان۳اوشاهان القاب 


اه 


نو سید ظاهراً این لفظ ات ودرمناظر ةالانشاء ٩‏ طغر | فحظ سطیری‌باشد 
بط بچیده که القاب ونام ساطان باشد 9 


طل - بالفتح ونشدید - قطره بادان ۰ 

طنز - |فسوس‌داشتن 1 

طیب - بالکسر خوش طیعی - باك‌شدن خوش بوق خوش . 
طبن - گل . 


طبر ه - بالفتح - خشم - عضب و رکفت وی وک ۰۱۳۵ 


ح‌ 
عاه تقوم ی که هود برسالتآ نان آمد بعلت نافرمانیحق رطو فان هلاك شد ند. 
عافل - ملامت کننده . 
عجل - شتا بنده - شتاب:. 
علاز ۳ موهایٌ س‌ففا وموها ی کلالك . 
عراده بتشدید را چیزی است مانند منجنیق و کوچکتر ازمنجنیق ۰ 
عزهل - ری ی ار 


عز یم - افسون وادعبه که برای احضار جنبان و بر بان خوانند و آیات قر آن مجید 


شفای بسمارخو | نند وفراتضش بل کر ناد گان 


عزی - بضم وتشدید ژای معجم و ور آشر الف مقصوره بصورت یاء موتث آغره 


و نام بت است و ان ددختی بود که عرب | نرا می بر ستید ند و خالدین و لد 9 تدم 


ان دردخت را بسوژانید 3 فاره‌یان این لفظ ۳ تخفیف هم آورده| ند : 


۶ بمشا ت شب کودی و ککس ول تایتنی شک که وقت نمازشب است . 


شی 
لت درحت خارطلد: 

عفاف - برهیزکاری کردن ۰ با کدامنی . 

عقاب بکس‌اول + عذا بکردن نت دا 
عقال - رسنی باشد که بای شتر بدان بندند . 
عقور - سك گن نده . 

عمست - ب4زکسر مرد زبرك . محافظ . 


عمی - بضم اول وسکون میم - کودان - جمع اعمی : 





عنقوه - خوشه | نگور. 


عنهن - بالکسر و تشدید نون جوانی که برجماع قادر نباشد و آن را در عرف 
نامرد ود : 

عودی - رنگی است مشابه چوب عود و آن دنگی‌است سیاه مایل باندك سفیدی 
و سرخی و نوعی ازجامه ابر و بشمی که ی سیاه باشد . 

عییه ت بالفتح وحرف‌سوم بای موحده- جامه‌دان . 

عین - بالفتح چشمه آپ و آفتاب - دینار و زد سرح - مال - باران وایس که از 
قبله ]ید ۰ چشم ب هپمتر ویر گز , ب هد هر چوره قطات هر شیتی - دیده‌بان - جاسوس_روان 
ی ار 


مار ۳۳9 چاشنی زر و سیم و بفتح سنجیدن و باتشدید مردم چابك وچست . 
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غاب - بیشه . 
عمی - بفتحین - خطا و تسلیم‌شدن‌ازرای و و ند بیرو بهفتح زیان یافتن‌در خر بدوفر و خت. 
ِ تالاب که آب باران در آن جمع شده باشد - بر که . 
عر- مرد غافل و نا آزموده ۱ با نکن سرو تشدید ) 
3 رام - بالفتح حرص وعشق و شیفتگی وملاك وعذاب 
غرچه - بالفتح مخنث و نادان و زیون . ۱ 

و غا افص سس ماو وهپای خطا وهندوستان (تبت) این گاو دمی افشان‌دارد 
که 1 رشته‌های ابر یشم است وتا روی زمین آو بخته وچون از موی دم این گاو برای 
قلاد » پر چم استفاده میشده بهمین‌مناسیت قلاده پررچم را هم غز غا گو یند 1 

غالا 4 - 1 ر. جامه کوجك که درز بر جامه یا زره بوشند ودرفارسی زلف معشوق 
و موی بجیده ۳ و همان گلاله باشد . 

19 بروژن بلبل - شوریدن بلیلان ومرغان درحال مستی وصدا و آواز سیار 
که اد ۰ 

را بفتح جمع غلبه که زبردستی و زور باشد هم چنین نام مر غی است که 
ا نر ا ذغن خو انند . 

غنج - ناژو عشوه - غمزه ۱ غناج عشوه کننده - ناز کننده ) 

عوو با - اس افو ود از ترش اشنت " 

عغیار - فایده کر دن . 





فامت . فوت شونده - فوت کننده . 


فتور- سست‌شدن وش شت 4 شلد و دهدن ۰ 


فدا ‏ شجاع - سی . 

فحم _ ز وال اتطشت (ذغال) 

فز لك - بوزن مسالك (دررسمالخط الف مکتون نیست وبااید نوشت فذالك ) : 
باقی و بقیه چیزی باصطلاح محاسبان دفترجمع مد جع حساب بعد تفصیل ۰ 

و ۱ 

فر 4 ۰ فر بی متا بزلاغر_و بسنی‌قوی‌وسنگینوفر وان و بسیاروستیرهم آمده است 

فرضه - بالضم . بندر ومکا نی که باج از مترددین‌و باز رگانان‌می‌ستا نند . ددشرح 
دبوان خاقا نی نوشته دهانه جوی‌وجای ی از لب دریا (بندر) 

فره - بالفتح - شان - شو کت . 

ور بالککس روز کرد زیادتی وغلبه وسبقت و ظفر ومظفر وغالبی و 
آفزو ای وزیادتی که دوحر یف را با هم در نرد وشطر نج و امثال آن شود * 

فسیل - نپال درخت جر ما 

فش - نظرومانند . 

فصیل رک ات خارج باروو قلعه شیر باشد - دودمان . 

فقاع - و 8 ار ند و تشه ۶ 2 وتو و 
برخی آنر| بجای کوزه و پیاله هم آورده| ند . 

فلاسنك ‏ فلاخن 

فلحس . با فتح اول وسکون ثانی و فتح ثالت - ما 


وومه - خوشه . 
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ف‌ 


قار - (درعر بی) بیعنی بر و به هرچین سیاه نیز اطلاق کنند وغالباً منظوو سیاه و 
تبره وتار است . 
قاف . نام کوهی است افسانه ی دو مان 


قبچاق نام دشتی‌است مبان تودان وت کستان که ترکان آ نجا بسیار بیردحم ومردم 


کش م۳ ۳ زان ار ۱ ی 


قدبر - توانا. 
قیج فتج اول و سکون تالی ب هب کردن و ملته زد ار ۱3 3 


ضد مدح است . 


2 ی ی 


ُِ 


قذف - بفتح ب بق دشنام دادن . 
قذدی - خاشاك- 
قر ارات و ستقداو: 
راب - جلد شمشیر غلاف شمش نیام تیغ و خنجر . 
0 
ق بوموی 0 0 ۱ 
رن - فتح اول سکون ثانی . شاخ وزمانپای طویل . 
9زت معراب.کو اس ت که آن نو ۶ بی کرم ابریشم است وابریشم آن پست است . 
قسیمه - نافه مك . 
قشب نت زهردادن ۲ زهر درطام آمیختن . ببدی یاد کردن : 
قشم - ۳9 تن و نام جز یره‌ایست درخلیج . 
قصف - شکبد 
نی وهرچیز نی مانند وجامه‌تی باش که از کتان وابريشم بافند و 


3 "- به فتحین ‌ 


۵عر ب‌‌ ۳ است ۰ 


قصب البق ت به قتحین 9 بفاصله بعیل يت نی بر ذمین + استاده میساز ند و 


موادان از دور باتقاق 7 5 رسک نی ار ۳۹ اسبان دوانند اول ی که از 


حمله سواران سبقت کند و آن نی را از همه پیشتر بردارد درهمه سواران ممتاز مر ود 


او قصب‌السیی ۵ وه است ۰ 


فیصور - نام شهری است بحا نب شر قی دریای محیط کافورخوب از | نجا آر ند و 


شهر دیگر ی بهمین نام در کوهستان کابل هست وقیصوری منسوب بقیصوراست . 


قضیب - شاخ درحت . 

قطهسر وست بار يك که بر‌هسته خر ما باشد . 

3 ارات و گیاه : 

قفار سب ره نان هی رن ۰ 

8 ور - بفتح اول و ضم و او تر کی است بمعنی راهپر و مقدمه لشکرو سو ارانیکه 


۳ 


7۳۶ 1 ۰ ۳ کی 1 ت- زشعه و #- 9 





ی ج ۱ َ 


‌ 
۳۹ ۰ ِِّ + بت ی : 


ووث - اسب . ۱ ۳ ۰ 
۱ صر رو و ‌* 2 


یه ۷ لب 


ك 


کار کاج . درخت صنو برصفار دا گویند . 
کال - هزیمت و گر یز .خم وخمیده . 
و 
کافته - جستجو و تفحص نرده . 
کبری - بفتح اول وسکون ثانی-. زدتشتی . زر نشت . 
کتابه - بکسر اول بروژن وساده آنچه بخط جلی نسخ و نستعلیق یا بخط طفر | 
بررمساچد ومقا برودرواژه امرا نو بسند و تفش کنند 
لحل سر‌مه:: سناه: 
کیر دلگ - بروزن خیرسك . لغزوچستان . 
راز تقای رفع آرکشرون اذمصدر ور زین راهان خرامان راه دفتن واز دوی 
تاز و غمره خرامیدن * 
وی ات سوت( زخانیتاب ۱ 
کز - بعر بی قر گویند و آن نوعی از ابریشم است که کم‌بها باشد . 
کساردن - باده خوردن . غم خوردن .۰ 9 هم در بت اثبر امر است یعنی 
جرعه‌تی‌بنوشان ِ 


سا توش کته هدر . 


ممروف است که ز نان زیباروی دارد . 

کعپ . شتالنك و استخوانی چپار گو شکه با ان بازی نردکنند: 

کعت الفزال - نوم آذشگرباره . 

کفچلیز - کفجلیزه . کفچليزك . جانور کی باشد دد. آب بعضی کون شوسنار 
کوچك است و بعضی گو یند جانوری است شبیه به چلباسه ودم سرخی دارد . 

کفه - بفتح اول وثانی دابره اف ند و خوشه‌های گندم وجو را نیز گفته! ند وبا 
تشدید ثانی پله ترازو باشد. 

گالال - درعربی . ماندکی اعضا وخیره شدن چشم . 

اه تانق 

کمالا لزمان - لقب ستاره زهره است . 

کنپ - محرب قتتا+بلشوه آن دییسانی است که از تلف از و بان 
آوتنلک یم 

کند . کند‌نا - جراحت ودیشی و اصطلاحی است در تیراندازی و آن کششی است 
5 بعد از کت که را مر وید 

ی ۱ 

گنف - با فتح . جانب . پناه . بال‌مرغ . 

کواعب - زنان ناریستان . 

کهل - جوان وسنینی که مرد نه پیراست و نه چوان . 

"ات رت : 


ارف 
کاو ر س - نوعی است ازغله . 
رگ ۵7 لباس ممشو ید . 
دارم الابه تا رای و بمعنی تخت‌هائی باشد که بام خانه‌را بدان 
تخته یوش کنند . 
گر بوه - بفتح اول وچپارم کوه پست و هم پشته و بلند دا گو یند و یکسراول هم 
آمده است و زمین بلند و بشته خاکی را هم گو یند که آب در آن رخنه کرده باشد . 


سس 


آ با 


رو - مقید . قید . رهن . 
ریو اژه - مروارید و لعل و امثال آن باشد که بررشته کشیده باشد . 
گرژه - با فتح اول نوعی ازماراس تکه سر بزرك داردوزهر اورا تریا کی نباشد. 
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2 ۹ 
لجع س برا ری وا هرا عب ات 
لبوت - خلاصه ومغز . . . رین ۳۳-1999 


لیاحه - بالا بوش . ۱ ۱ 
لت نان - با هعزه ونون وبای ابجد . حریس و پرخواد وشکم برست . 


لحلاح - بروزن لبلاح .گویند اوواضع بازی‌شط ر نك بوده است و کسی‌دا گو بند 


که در سغنگفتن درمانده وبس‌بی الکن گویند . 


لجاج - ستیزه . 

لحاج ت سیماب باك ۰ 

لحیه ‏ با کسر. دیش که برصورت مردان دوید . 

لسن « بفتح اول وس 0 فصیح وزبان آود و به ضمتین جمع آن بمعنی فصیحان 


و زبان آودان و بضم اول وسکون دوم جمع السن است و به‌فتحین فصات و بان اور 


لوب . به ضمتین . در نجوری ودرمانده شدن 4 

لغو - بیپوده و باطل گفتن . 

لفج - بفتح اول وسکون دوم لب گنده و سطبر باشد مانند اب شتر . 
لوصا ملامت ورسوائی . 

لوز نه : مخفف لوزینه وحلوائیکه ددآن مغز بادام انداخته باشند . 
وه : بضم واو مجپول . نوعی از شتر. عاجزی وزبونی . 

لهب : با فتح اول ودوم شله آزنس 7 

لهات : ز بان کوچك . 

لهوب : دره‌ت ی که میان دو کوه باشد . 





مار شکن ۱۷| ذهبی. جوهری است برای‌دوای چشم جون | در ان در و 
ان ددافان باه 

مائور : اثر پذیر ند . وجزادهنده و اين دا فادسی زبانان استعمال کنند عرب 
4 و ادعیه مائوره منظود ادعیه‌ئی است که از حضرت رسول اکرم(ص ) . 
متقول است . 

ماشطه : بانوئی که موی ذنان دا آرایش کند خاصه عرولای ۱ ۶ ۳ 
مشاطه نیز ۳ 

ماحیی : محو کننده . نابود کننده . 

ماب :جای ری او 

ماهی‌خا کی : حیوان کوچکی است لغز نده وسر یم‌الحر کات که نوعی از آن را 
عوام خرخدا خوانند . 

مامون : امن کرده شده و محفو ظ و بی‌هر اس . 

مابون : کیک پر کر دار 

هجوت : به‌فتح میم وت نا موحده و بای معروف و فوقانی بمعنی شب ترا و 
جای شب گذراندن مأخوذ از پیات به‌فتح که برو زن فعال بمنی شب کردن است با مشتن 
از بیتوته که مصدر بمعنی شب گذراندن است ( ازمپذب وغبر آن) 

میتدع : به ضم وفوقانی مفتوح و سر وا بداعت که 

متمشی : جاری و رو ان‌شو نده . 

مثوی : در آخر بالف مقصوره بصورت يا . چای آرام وقرار . 

مثلت : مجمر هی که در آن عود و عنبر سوز ند . 

مثله : بضم اول وفتح دوم کوش وبینی بر یدن و عقوبت . 

مشنیی * به ضم دو بار کرده شده ودوبار کر دانده یه 

مجدو۵ : نيك بخت . 

مجازا : به‌ضم . معفف مجازات و این تصرف‌فارسیزبانان است بمعنی‌یکدیگری 
دا جزا دادن . جناتکه مواسات ومتارات تو سا : 

مجیپ : به‌ضم اول جو اب دهنده . 

محاهز : ساختگی کننده و اسباب دار نده . 

مجر ه : به کسر میم و فتح ری ٌ 

محاق * بضم سر و بفتح هر سه آمده کاستن ماه و ابتدای آن ازشب پانزدهم و 







را و سس 


ی تا کی ات 


همم 


3 5 9 سرت تا 
بویا بل فرج تن ره 211 چون ارنپان بعی فول دردن هرز است د 
مصدر لازم باشد پس صیغه مفعول ضمت نمی 
رعشی زای مر نپن راسشت نمی آید . مناسب دداین محل مرهون است) 





۷ 
باحر ارت 
ی 


سوم .زماد: ۱ 
میخنقه : قلاده ی مه 9 


میخذول : خواد کرده شده . ۳-۹ د نیة هلت 


میحط و ه شده . حرام کرده شده . ۱ لح 
۱ ود ۰ مج گرد 2 ‌ وج و / 
مد‌هون در درون دم هت وک ای 95 


مدر : به فتح ,کلوخ ‏ و کاه ی کنایه باشد اززمین . 
مرصد : به‌فتح جای نگاه داشتن وموضم و چشمداشت ۰ 
مر قد : را 

مرهم : ۰عرب ملحم 
مرهون : گرو کرده شده (رهن‌شده) 


مرعی * چر بدن- 
ِ ار 2 و هنت ده شده . 

هر عوب نزیمند ی ول جوله رن بت ار اهاط 

است) دار نده مپر و محبت و وعی!< ۵ 


وملغم و آن معجونی است که برای ذخم بکار بر ند. 


مهر بان : (درفرهنك مهر بانی ثبت 


در ی اه بات و 
رل 


ون و صیفه اسم فاعل در این عبارت که 


مر هن : بضم میم و فتح 


۳ از شکر میساخته | ندما نندخروس 


مر ؛ در قصیده اثیر منظورمرغ شکراست 


قندی برای اطفال . 


مرعش : با ضم او ل‌وفتح عین نوعیاز کبوتر که درهو| معلق میز ند وحلقه میشود 


و برخ ی گفتهاند کبوتر نامه بر است . 


مرغشی : بالنتح وغین منتوح . شهری است ددشام : 











مرغول : پروژن مقبول بیچ وتاب وبمنی موی چنبره و آواز مرغان و نوعی از 
نوای مطر بان . 

مر : با فتح اول و سکون دوع حساب"را گویند وا هر عمقی اد ازا ها رل 
شتخصی ده‌هز ار میشمارد و درهرصدی يك‌عدد چیزی میدارد و چون همه شمرده شود آن 
چیزی را که به‌اذای هرصدی داشته است مر گو بند بعضبی کو بدد هر فرای تاه 2۱ ۱۳۵ 

مزر اه ء بفتح . توشه‌دان وبه ضم ژقاده کز ده فده ۲ 

مز اجل ء نز ه‌ها : 

مسته ۶ بفعح طعمه مرغان شکاری مانند بازوغره . 

مسنون : ر بخته شده و صودت کر ده شده - با فتح او ل . معنی آخیر شاف . 

مسر ع : بضم میم و ۳ 7 شتاب کننده و بيك کنر رفعار : 

مسلوب : با فتح اول ربوده شده . 

مسمار : با کسر اول . میخ آهنی . 

مستفاث : به‌ضم اول . کسی که از او دادرسی خواهد شد . 

مسمین : با ضم اول و تشد رد سین و فتح سوم . بروادق کرده شده . 

مس : به اسر میم و فتح سین و تشدید نون . نوعی ی ات 5۶ ی کارد و 
شمشیر تیز کنند و بفارسی فسان گو بند . 

مسجون : درژ ندان کرده . 

مشیمه : بفتح بوست ری که بر کو دك هنگام و لااد 

مش ۵ : با فتح اول و تشدید شین .کج و جو نه . 


مشُمر ء به ضم اول و قح دوم و تشد رد میم .دامن مان برزنثده برای دویدن و 


(۰ 


به فتح میم 93 اسب لیر زفتار مت و۱۶ 

مشتیی : پاضم اول وحرف سوم تای فوقانی . خواهش کننده و آرزومند و 
استها بدا کر و غلط است زیرا این متعدی بيك مفولاست و برای معنی اشتهایید| کندده 
مشهی صحیح است . 

شهب ۵ دراه ۰ 

مشگعان و لد متا است و بان . را . حباادان هم خوانند و آن ۳ درختی سرت 
ام بان و در فادسی تخحم عا له هرب ٩‏ و عر بان فستق الاو به نامند و لادن اه 
و۳ و متا همان سدمشك است و اثیر هم «حعنی بيدمشك آورده ای 

مشحون : باضم . بر کرده شده . 

مصیر : با فتح او ل تاز کت 

مصوجب "0 فتح . برجای بلند 2 1 


مصتول : دوشن وصاف کرده شده - بضم اول ۰ 

مصاص : اسبی که تر کیب مفاصل او سخت باشد . 

مضا : به‌فت . روان ی گذشتن. 

مضراب : به کسر ول آنچه با آن ساز وا 9 ان 


مطر 4 ِ زا ۳ او * بتت وش هدرن 2 


مطبق :۶ به ضم میم وفتح ط . تو بل‌نو کر ده شده وسر بوش‌د|رو نوعی از پارچه که 


از طرف خلخ آرند . 


و ابر 


مطوق - درطوق کرده شده بافتح اول ۰ ِ 

مطال - بکسرمیم . و ایس |فکندن کارو بدور ودراز افنکندن کار ودراز کشیدن‌سخن 
بدن یزرا کدیدن تا دداز شود 

مطر | - به‌ضم میم و تشد ید را . جازه وتاز گ ی کرده شده .. 

مار - بریتان وجای بریدن * 

مطرث - با ضم اول . نيزه کوچك و نیزه کوتاه که بدان وحوش ارت کنند , 
معهد - با فتح اول فرد آمد نگاه میعاد گاه . 

معزا به‌ضم میم و فتح ءعن و دنت زا از وماتم ژده . 

معا ۳ ب بلندیها جمع معلا - 

معلیم - با ضم میم سکون دوم و فتح سوم دق دار و محطط و منقش . 

معرا - با فسح میم و فتح عين وتشدید را + بر‌هنه 


معاذا - به فتح میم با وی او ت داش وراک سای تردن وا این آمحففک 


معادات است ۲ 


معحم - باضم میم . حروف زشطه داد 


معقل - بن دگاه. 


معزم بهضم میم و فتح عبن | . عز بمت خوان وا ۲ 


معنون - به ضم میم و فتح عن وسکون نون - وفتح واو . عنوان کر ده‌شده بم‌عنی 


دساجه کرده شاه . 


مر - به‌ضم میم وفتح غى ۰ موه کر ده شسد ه و شیشردرغلاف کررده شده. 


مغر ارت ید۰ 


۳ ۳ 

مفتول - پیچیده . تارتافته خواه ازابر یشم خواه از گلابتون . 

مفخر- نازشگاه . 

اراد ردنا 

مفضل - بضم میم و کسرضاد . تکوئی کننده . 

مففتن - بضم اف و ت‌تووم دوم فتنه انگیشته شده ودرفتنه انداخته شده.. 

مقل - به فتحین . ستخن‌چین . 

مقرعه ‏ تازیانه دچوییکه باان بز نند - وز فده ۱ 

مقل - به‌صم اول وسکون دوم . نام درختی است وهم چنین صمفی‌است و نوعی‌از 
عطر باشد که آنرا ازعود وعنبر وصندل سازند . 

مقبقب - قبه قبه . 

مقیل - آرام گر فتنگاه وخواب کردنگاه و شراب خوردنگاه وچاشتگاه . 

مقامر- به ضم اول و کسرمیم " قماباز وحرف. 

مقیر - سیاه . سیاه شده (قیری‌شده) 

مقل - با فتح اول قرو بردن اب 

مقدم - به‌فتح میم و سکون قاف وفتح دال . از سفر یا زجائی باز آمدن . 

مقدم - به‌ضم میم و کراد 7 پیش‌رو ند ودلر . 

مقدم - به‌ضم میم وا فتح قاف و تخد یدتدال منوا پیش ی ی 

مقدم - با فتح تفن رک درم خرن 5 : 

مقصوره - حجره کوچك . تخت وحجله . 

مقر نس - ساختمانی که بصورت قر ناس ساخته شده باشد وقر ناس بینی کوه باشد 
فموآن امش ان اس ۳ 

مکنس ت مکنسه + جاره ۰ 

مکاس - به‌ضم . توقف کردن صاحب کللا در بیم . 

مکیبال ت بیمانه . 

مق اب بضم میم و فتح هردو کاف . ستاره دار کرده شده و آنچه اززرو نقره 
مسمار داشته باشد . ۱ 

مکابره - بزر گی‌خود بردیگری ثابت کردن و معارضه وغلبه وجنك کردن با کسی 

مکلعل - بضم میم و فتح کاف . لام مشدد . بمعنی درخشان و ملمع ود شده و 
ماج "در س یماد 


مدشن ۳ باضم اول تلقین کر ده ۱ 





ملحم - با ضم اول توص ا یار چه۱ 9 دی 


ملجاء - پناهگاه ۱ 

ملمع - دوش نکزده و درخشان کرد شده و آ تچ بورق طلا دوشن کنند . 

مالاء - [ نچه از ظرف برشده باشد . 

ملگ - پناه آورد نگاه وچیزهای لذ یک . 

ملصق - چسیده شده . الصا شده . 

ملعق - ملعقه . کمچه . 

متقاش" با کر موچینه که بدان موی 5 
بای کر نت 

مناط - به فتح . جای درو بعتن ومجازاً گاهی بمعنی طلب و مقصد نیز استعمال 
شده است . 

منهاج - با کسر . اه راست و گشاده . 

منهیی - با ضم اول . خبردهنده . 

ی 

مناهل - چشمه‌ها . منپل چشمه . 

منعل با ضم اول وسکون دوم . نعل وهرچه که شکل نمل‌دادد . 

متعوت - نس تکرده شده ووصف کرده شده ۰ 

موی پزید - نوعی از ات من 
نماید و بمعنی فروخت کال" و بمع ازا تس تفت ی 

منن - به کسرمیم و فتح نون . چمع منت است . 

منون - زمانه ومرك و بر نده و کم کننده قوت دجم من 8۵ باشد . 

متاخ - جای خواب و اسوده ۰ 

منصبغ - بضم میم وسکون نوان. رنگین شونده . 

مندل - به افتح میم و سکون نون و فتح دال . داثره‌تیکه افسونگران و عزائم 
خوا نان گرد بگرد خود برزمین کشند . 

وید - همیشه ب همیشگیب ابدی ب جاودانی : 

ممهد و کتت وه یی نکر کد هدنل هار 2 

مت را تن ختح رواوه< داگه مشود گلگون و سرخ رنك ومشابه بگل و 
هم چذین مورد بلغت فادسی نام درختی است سبز ۰ 


مویان _ بروزن گویان .گر یان و نوحه کنان . 


موهم - دروهم . غلط اندازه . ضم اول و فتح واو . 

مودن - (مودون) کو تاه . 

هر اج - اسب تیزدفتار . 

مهلهل - با ضم اول و فتح دوم وسکون سوم و فتح‌چپادم . جامه باريك و تنك . 

مهرب به فتح اول وستون نان کاه : 

مهنا - بضم اول وفتح دوم ۰ کار ۱ مبارك بباد شده . 

هب - به‌فتحین و بای موحده مشدد - چای حبوب یعنی جای وزیدن باد . 

مهند - مخفف تیغ مهند است و آن تیغ هندی است یعنی ساخته هن * 

مقهمل - بضم او ل و میم مفتوح - متروك و بیکاره ب فر و گذاشته و 

مهمه - بفتح‌هردو میم بیا بان . 

میسور -.به‌فتح اول - آسان شدن - اسان شده . 

هیتهن - بکسر میم ویای مجپول و کسرفوقانی - میخی‌است آهنی که بدان درسنك 
شکاف انداز ند 


ف 


ك‌ 

ناموس صاحب راز و آنچه آنرا پنپان داشته شود . 

فاهق - خر تر . 

ناقه - شترماده. 

ثاب - دندان . 

تاها ‏ د 9 از صبح چیزی نعورده باشد ودداصل ناهاربوده و الف ممدوده 
دا بجپت تخفیف حذف کرده| ند و آهار بمعنی‌خورش وطعام است . 

ناف بر بدن ناف بر یدن و ناف زدن و ناف گرفتن: کودك را که محشت افتادا گر 
دوشیزه باشد نافش را نام شیر کم که بخو اهند می‌بر ند و بدین تر تیب او دا ینام ۲ دسر 
تام د مت و همچنین معروف است که ماما اگر ناف طفل دا بخوشی و خرمی ببرد 


طفل اک اوقات بخو شی وخرمی بت و بم و اندوه برد اوروژ کار بغم‌و |ندوه 


خواهی قد را ۱ خاقانی گو ید : 
ناف تو برغم زدند غم مضور خاقانیا کانکه‌جپان ر اشناخت غمکده‌شدجان او 
و طالب املی کو بد 2 
بوصفش خرد بست نقش ضمرم مدحش زد اندیشه ناف زبانم 


محرط عشق محصال است آرمیده شود بیع منوج سر یدند ناف رد 





ناه -شتر ماده 


نا لیه - بکسرهیزه که حرف سوم ات و بای موحده منتوح حادثه و واقعه وتب گرم 
ناظور - نگپبان 

ای ۳9 

تجاح - بفتح اول و در آخرحای مپمله رستگاری وفژوزی و روائی حاجت ۰ 
زجاشی - بادشاه حبشه درشعن | تس منظوربادشاه سیاهی‌و سلطان طل‌است ۰ 
زیخچ - جاروب کردن 3 

دب - به فتحین تسا نه ایتک تربع اورک ۱۳ و میس و تب 
زدب ِ به‌فتحین آن صفّت بأشد دربازی نرد که باصطلاح امروز دو بر گرد گوایند 
ند بر - تر ساننده 

نزول ه نرولی - فرودآمد نگاه محل فرودآمدن سیاه و مردم‌وشاه 

زل( با ضم اول ۰ نصیب و فرود آمد زنگاه و نچه برای مپهمان فراهم آور ند ۲ 
رال بضم اول وفتح دوم ۲ ضرافت ومپمانی که بیش میپما نگذ ار ند . 

تشر هت بالضم - هدیه‌تی که برای طفلان نویسند وشعنی تمویلوی اسون ۵ 


آمده و پالفتح آنچه با زعنران و شنگرف بروز مکتب نشینی بروی تخته: اطفال نو یسند 


و هم را فر | رسنده که بعربی شامل باشد و نشاسته را ه مگویند . 
شور .+ ضمتت ۰ زندهآشدن 9ج نشور مراد صبح قیامت است ۰ 

نصاب اد ره و اصل هرچیزی و [ نقدر از مال که دراو ز کوةو اجب‌شود : 
خصیر - بفتح نون . مدد کار . 

لاف کر ند 

نعیب - آواز مرغ - با فتح 

ذعت - به‌فتح اقال ی کون دام : مدح و نا ۲ 

نهیم - به فتح اول - انرم گفتن سخن:. 

نعامه - شتر مر غ 

همان - نام اما ابوحثیفه رحمته الله علیه . 

نعمان بن‌منذر - یکی از ملوك عرب که برای بهرام گور کوشکی ساخت ۰ 
نفل - به فتح اول وست‌نون دوم - عبادت یکه بر بنده و اجب نباشد . 

نفیر - رسیدن وببرون شسن ودورشلین و آمامیدن ۰ 


تفر - به فتسین . گر وه مردم»از اسهتا ده فارسیان بريك کس اطلاق کنند و بمعنی 


چاکرهم آمده است ,۰ 





نفیر - فریاد و ناله و بمعنی گر یز نده و مرت هیده و در تا 

لفات - با نشدید فا (نفاطه) هم نویسند منجنیق هائیکه با آن گلوله های مشتعل 
نفت را بحصار دشمن بر تاپ میکرد ند . 

نقم - اصل- چست‌وچارك ب خسنته خرمات ظرا هی رامی که ۵و رش یاه رز زر 
نادان ث حقیرت و تقورزی قطمیر رکهفزا هم آفرندزمتطود انات ریش( ۱ ۱ 
باشد و گاهی مراد اند کی وبیشی و کاه کنا یه ازصغیر و کبیر مراد است در بیت اثئمر هن 
منطو ر مراد است.. 

نقل - با فتح اول . صناعتی است از شعر برای توضیح کافی بصفحه شماره ۳۶۵ 
کتاب|لمعجم فی‌معا ثیر الا شمار | لعجم شمس فیس دازی طبع تپران بتصحیح دانشمند محترم 
اقای مدرس رضوی مر اجعه فررمایند . 

نقاد ب با تشدید قاف سیار سره کننده درم و دنار . 

نیا به فتح تاو که ازسه طرف وزد و آن بغایت بداست خصوصا درحق‌جپاز 

نکال - ( بمقدمه در باره اصطلاحات و لفات خاصه مر اجعه میشود ) 

لوب - آدمیان سیاه پوست منسوب به نو به . 

و رهان - نوراهان - بفتح اول بروزن همراهان‌چیزی را گویند که کسی‌ازجائی 
برسم تحفه وهدایا و ارمغان بیاورد - مژدگانی وخبر خوش را هم گویند . 

وال - عطا و شش ؛ 

نهاب 3 مد اول‌غارت کردن وغنیمت‌ها . 

مت ب بفتح ب همت بستن و قصد و اراده کردن بر چیزی و حر یص نمودن و بمعنی 
مراد هم امده است . 

نهاز - به ضم اول - بروزن گداز بو رف کو دی ۱۳ توش کله 
5 براه دود و بعربی کراز خوانند - بش]هنکت له . 

نهمار س بفتح اول وسکون دوم بروزن رهوار بزرك وعظیم و بی‌نهایت ووافر و 
مک ار هر مار او ۳۳ عجیب و بی ا|نداژه . مشکل دورن ۱ 

نهاو ند - شپری است و نام دستگاهی است ازموسیقی . 

نهالی - فرهنك‌ها بمعنی شکار و تشك آورده‌اند ولی اثیر آنرا از نهال گرفته و 


یمعخی نپال نو رسته و نو نشا نله ه آورده ادت . 


و 
و ثاق ۳4 بفتج اول » دسردوم . ند وقید و بمعنی حرم و خانه وسرای هم آمده‌است . 


۸ 7 2 3 َ 
و لوب ت وب » و یب » بی‌جسین و نشستن . 











وفاق . بسا کاریر هن یمام اد بانفاق دراه <ا 93 ) 
و قابه - ان م وپناه ومرچه بدان چیزرا نگاهدارند. . . .. 


روقود رباج ود . هیزم و آنچه بدان آ هت 


نش افروختن . 

وقا - نچه بان چیزی:دا تیه دا بت سین . 

وقار - فروزنده و بسیارافرروخته شو نده . 

وقور - به فتح واو .آرمیده واستوارعقل. 

وقور - با ضم واو و قاف . خانه نشستن . 

وقع - با فتح . جای بلند ومجازاً بمعنی اعتبار وعزت . 
و لوع - با ضم حریس شدن ۰ 

و لوب - ِ ب پیوستن ۰ 

و ۵ - بفتح اول وسوم - صمغ درخت ۰ 

وهاج - با فتح و تشدید ها . افروخته وفروژان و روشن ودرخشنده . 
وصو تس وشن 9۵ 

و بر هوش فهم گ اور* خافطه. 


۵ 


هاتت فعل اهر اشتت نی . اعط . یعنی به بخش .۰ 
هامه - کاسه سرو پیشانی ومهترو بمعنی بوم و نيزجانورخز نده . 


و بسعنی پستر نهالین یمامت شیک مه و 2 
وقا بفتح - چنك شوروغوفا و یکرخطاست ۰ رس تعادت 36 








هبوب - وزیدن باد . 


هیا به‌فتح غبار و گرد وهو | که ازروزن درافتاب پذیدا ید و محاز[ 
ذلیل وخوار و ناچیز . 


هجا - بکسراول - هجو کردن و نکوهیدن . 


هدر - مباح شدن . خون دیختن کسی . باطل وضایم و ناچیزشدن . 


بمعنی حقیر و 


و 

هر ای - باضم - ترس وخوف ودرخشیدن . 

هر ای - بالفتح . اواز مپیب . 

هر اف - بات درو فرودیختن . 

هر ای - بفتح و تشدید رای مپمله . هلیله و گلو له های زر و نقره مشابه به‌هلیله 
که درساحت رل کار 

شر فلت بت به فتح اول وسکون دوم وفتح سوم . مخفف هر کست . 

هز بر جنبانیدن . جنیش . ۱ 

هم سنلت ۵ هم‌و ذن - همقدر - مقدارو برایر باشد . 

همجی - بفتح اول دور حانو رک 5و جات 3۱۸ ملخ که پیو سته بر 
دی عم 
هنجار - لون ورنك - روش وقاعده و طرز . 
وغات ‏ بار ده معنی دارد وباید مورد استعمال درا با معا بان تص ی ۱ 
قت و ووقار ۲ فصد و ار دهد وتات عاس ح رن احات ور و رت 
1 سبیاد وافر ۷ جیار ر ۳ ودانا ٩‏ قوم قبیله وسیاه ۰ کسیر زار 
دا 

هو دح - مر کب زنان که برشتر بندند. مانند کجاوه . 

هو‌ان - بفتح - خوادی و بی‌غیر تی ۰ 

دوانی - محب وعالق - دوست - آرزومند ‏ بوالپوس - بر نشان : 

هو) - بالکس -۱رزو ‏ اشتیای یل تم اما ۱ 

هیضه - بالفتح . قی‌و اسهال کردن به‌سبب نا گواری طمام . 

هیهات ار فادسی ۰ هنگام تحیرو نتعحب استعمال شود . وا بمعنی بعیداست و 
این اسم فعل‌است یعنی اسمی که معنی فعل ماضی‌دارد و آنکه در مقام تأسف هیهات‌هیپات 


رت ۰ یعنی رعید شدم ازمقصود . 


اف ۳9 تاو ون ات بمعنی ۱ ارام کننده - 
7 #وولد زب 1 ۶ اش ی ایا حرف نداست و بشری بمعنی بثشارت منادی ۰ بعنی 7 تشارت‌بیا که« 


۱ ۳ ۹ ۳ ۰+ ۲ 
۹ ۴ کشت 2 برای تعجب و هس رل 


بر آرنده‌ی یوسف علیه السلام است ازچاه که منادی 9 شده . 


۲ پازان رز ‌ تمیدو آهنگ کننته وابلند شونگه 


2 - (ینلق) كِ ِِِ_ 0 تبر ی 


۳۹ 


( ۸۷۵ لغت ) 












و 
آدم ۰ ۳ 

ی 
آذر (آن) ره ]| انم 


۳۵۵-۲ ۰ 

آصف :۰2۹ ۲ ۳9۹ 

آل پیةمبر ۱۹۲ 

آل اوذان ۰ : ۱۲۱ ۱ 

ِ 3 رم ۷ 

آهوی تنگی ۳9 ۰ ائیراخضیکتی ۰۷۹ ۳ 

ابوطالب (طفرل ائیرالدین 1 و 

بن ازسلان  )‏ : ۲۹۷ اثیر الدینتورا نشاه:۳-۳ع 4۸-۱ ۳۱۰-۳۰۹۱ 
ابعاز : ۸۱-۸۰ ۳۱۳-۰ 

ابلیس : ۳۳۲-۱۲۷۲-۱۹-۳ احمد قاید 

۷۰ (عبدالرحیم) . : ۲۹۱-۲۵۷ 

ابن‌مقله :۷ احمد(رسولا کر م):۹ ۰ ی 
| بوا لفضل (خواجه احنّ مختار .۰ ۱۳۷۰۶ ۱ 

قو ام لدین‌در گز ینی):۳۹ ۱8۹-۱ افسیکی ون ٩‏ 
ابوالبر کات :۷۵ ٩‏ ۸۹-۳ 1۸۲-۳ 

ابلق :4۳ اخطل ۶ ۳۰-۲۰۷ 

انومنتصوروژیر : ۱۵۰-۱۹ اختری (شاعر) ۱ 

آب حیوان : ۳9 ادر یس ۱۳۳ 
| نا بك (قز ل ار سلان): ۳۰۸۸-۱۹۹-۰۵۱ 2 ِ ۳ 

رغو ان ۰ 

7 0 

جهان بهلوان ) : ۲4 ارغن : ۲۹۵ 

ات بك ( شس ار غون (شرف ۲ 

الدین ابلد کز ) : ۲۷۲-۲۷۱ ۲۹ الدین امی‌باد) : ۱۹۶ 





۱ 


و ر ۳9 
۷7/2۱۵ 

اشرف ۱ ۱۱ 

۴ 

اصم 5 13 


اصغر (دب اصفر ) ۹9 
اصفهان ۱ 
0 


اغانی تا 
هت دص ۱۱۲۵ 
۱۷۹۲۰ 
افضل | لدین‌طبیب : > ۶۳ 

افمی 2 2۱۲ 
اقلیدس ۳ 

افضی! لقضات 

( خواجه امام 

طهیر الدین بلخی): قلی ۱ 
اقضی | لقضات 

(خواجهر کنالدین 


۱ تک 3 ۹ ِ م ۳ 1 
0 


مر تبستان 





۱ 


۳۰ 

۱۳/۳ 3 

۶۶۲-۶۶۱9۸ : 
۱ 

۱۳/۸ 5 
۱ 
۲۸۳ ۶: 


9 موی 


تِ 


۱ 

۱۹۹ 

9: 

ز ۰ 
۲۰۰۱ ۶9 
۶ ۶۱۶2-۶۱۵ 


۶2۱-۸ 








۰۳۹ فپررست 

براق 2 ۳۲۰۰-۳۵۱۲ بیژن ۱ 

براهیم (ابراهیم) : ٩‏ 

بر جیس : ۸۱۲۷ ۲۱۳-۱۲ بادشاه 4 3 

بر؟ ۰ پادشاه کپستان ۰ : 21۳-۳۸ 

بر بط : ۶۲۳-۱۹۲ بارس ۷ 

بطحا 0 بت 2 

2 2 پروین 2 ۱ ۱۳ 

بقر اط 0 ۰.۰ 

1 ۱9 پرن ۱ 

یل ۰ پری ۳۹ 

بل‌یس 3 پلنك :۶ 

بلیخی : ۲4۶ که ۱۸ 

ات ۱ ممدر ۳-۸۸ 2۳-۱۰ ۲ 

۳۱ ۳. : ۳ 

والفتس ی گر( گر ۲۱۱ 

بوالقاسمی دز ۳۱۷-۳ پیل ۳۰۸-۳۰ 

بوالبر کات 7 اد 

بو ؛ ۱۳ (مپرهشطر نج) : ۳۰۸ 

بو لب ۰ ۱۳۷-۳ ت 

بو نصر 9 تاج الو زرا 

بوالنشر ۵ (بپاءا لدین‌محمد) : ۱۰ 

بو حثیقه ۱ تازی ۰۳۹ 

بوحذیفه ثانی : ۳۲۵ تبت : ۶۰۸-۲5۵ 

بو قبیس ۰ ۸۱ ۱ 

ما ۰ ۳۶۷( 0 بر 
رات 7 صح(۱ ۹ ۶ 

0 ِِ 2 و 

بپاء|لدین و ای 

پشت ِ 

سل : ۱ 3 - 

۱ ره <- | تعجیلی ( کمال 

من ۳۵ الدین زنجانی ) : ۲۰۷ 


بهار ۵ تکن 81 


۱۱۰۱۱ ۳۵ 


۳ ۱ جند 
9 ۳ جهود 

نمود ۱۱ جپان خدیو 

ور ۱ جیحون 

ح 

جام جهان‌نما 9 ۲ چشمه حیوان 
. چابلقا ۱ چکا (چکاوك) 

ای 3 چکل 

جیرئیل ۸-۲۵۳۱۱۹۵۵ ۱-۳۰ وس چنك 

۱ چین 

حجدی 0۶ 

و ۱۶۲ حاتم 

تٍِِِ : ۱۱4 0 

ی : ۱۱4 ی 

یل - 

بن قواعالدین ار 

برد کار ۱۰۹-۳۹ حدی 

جمشید حسن (حضرت‌امام 


۵-۳ ۶۷۱-2۵۶۳۰2۶۲ حسن ع ) 


جمأل| لدین خجندی: ٩9-۸۸-۸۷‏ 





: ۱۹-۱۷۵ 
وم ۳ ۱ 


۲۱۸۵۰۲۷۰۲۵۷۵4 4 


با 
۱۳۰ 
ء ۱۹۹-۲ 


۶۷۸-۳ ۱۹-۱۵۷۵۳۰۲۹ 


۱۳9 


۱ 


‌ 


۱۹۷-۹ 6 


۱( ۸ ۷۱۸۵ 
۳9 
۱ 
۱۸۶ 
۱۸۶ 


۲ 5۵-۲ ۲۵-۶ ۵-۲ 
۳ 











ی یز ی ۳ 
۳ تا ی ی 1 نا کی 171 
تا یا 1۳ ادسلان بن طفرل) :۰ ۲۷۳ 
زعمای حنیفه 0 تلا . 
یفه ) ۳۱ ختلان ۳ 
حسین ( امام‌ع) ۳0۰ خام تا 7 
سام| لد یه 9 ۱ 
۳ رت ۱ 
( پسرصدر اجل ): ۵-4۷ ۳۰۹-۰۳-۳۹۳-۹ 
حمل ۶۱۱-۲۷۱۰۲۰۵۱ خجندی ۹۸-۲۱۵ ۲ 
حنیفی 12۸ خجند ۱ 
حنفیه ۳۹۰ خجندیان ۳ 
حواصل ۲۰ بای ۲۲۸-۱۷۸۰۷ 
شوت ۱۲۶۱-۱۲-۱۸ خداو ند(صاحب) : ۱.۹ 
۳ ۳ خراسان ۲-۱۲۲-۸۳-۲ ۵-۲۷ ۲۷ 
حوادیان ۱2 ۳ 
حر اساز 
حوادی ۳ وت 
اه ۱ 
حوا| ۱۹۳ ی فك 
ِِ_-_» ۱ 
حودالین ۱-۳4 ۱ 1 
ح ) علی رت 2 ۶۰ ۲ 
2۱ 
علیه لسلام) ۳۹۹ ۱۱۰و ۳ 
۲2۷ ِ 1 
ك ار« 
خ خسرو ۱۷۸-۲۷۵۰۰۲۷۳-۳ ۸۲-۲ ۲ 
حا ۲۵۵-۱۸۵۸-۸۰-۳ ثٍُِ 
۸۱-۲ ۵۹-۳ ۶ خسر وی ۱ 
خانیان "1۱ خسروشاه ۱/۰ 
خاقان ۱ تخیر 19 مظفر الدین 
خاقانی ۲۵۷-۲ قرل‌ارسلان ۱۸۵ 
خاتم 4 دوگ ۳۱ 
خاتون‌جهان (ذن تا 3۹۷ ۰-۱۸۵ ۸۸-۳۶ ۳ 
اثامك ایلهکی) ۱۳ سل 
خانون‌دوم (همسر خلد ۱۳۰۱ 





۳ 






۹ 
9 
دبستان ۳ 
1 " دجله ۱۳۷ 
با 8 
نس اسمانی). :۷۹۰ 
نله ۷۹ 
۱ وس طور . ۱۳۲ 
۱ دز ینی : ۱9۹ 
1 درو یش : ۶۷۸ 
دسود(وذید) : ۲۳۷ 


دستان (رستم) : ۲۷۳ 


۱ دتِ ۱۸-۱۵۷ 
1 دکترصفا : ۶۷۳ 
دلدل : ۱۳۵ 
و 6۰۳۱ 
دما لعنقود. 9 


د ۳ 


۷۹-۹ ۳۳-۰ ۳۳ | ذوا لاد 


۰ ۱ 9 


راعه ِ 
راری - ص 
رای( پادشاه‌هند) : ۶۵٩‏ 
رب : ۲۸ 
ریاب ۱ 
ربابی 3 ۱ 
‌ ۸:۳ 
رعش ۷۱۹ 
۵۲ ۲۲ ۲۹-۲۷۸۲ ۶ 
3 
رستم ۱( 
۱۲۳۵-۲۳۱۵۲۱۸ ۲ 
۱ ۶۷-۲۹۰۲۷۳۹۷ > 
را نم ۷ 
رسول‌تازی ۰۷۰ 
ر رشیدی(شاعر) : ۱۹۸ 
رشید وطواط ۰۳۶ 
رضالن‌معمود ۶ ۶۳۱ 


همدا| ی 


۳ 
ارسلان بن طغرل 
دن التین 
ارسلانشاه غازی 
دای 


0 
ی 
ابوطالب طغرل 
بن ادسلان 
رمضان 

رنك (غرم) 
روم 

رومی 

رو ج|ل(قدس 
رو ح الله 
روحالامین 
رهسان 

ری 

ر ,شور 


دی 


فهر ست 
وی 
۸ ۶۷ ۵۱۲ ۲۱ 
۳۲۵۰-۰۲۲-۰۲۱۰ 
ز نك 
۵۰ ۲-۲ ۳۰ 
زنگی(فخر الدین): 
۰-۱۱۵۳ ۲ زنگیان 
۲۰۷۲-۲۱۲-۲۱۷ | ز ند 
۱۷۹-۲۷۰ ۵5-۲ ۳۲ زنجانی 
۸-۲ ۲۱۷۰۲ رس 
۳۹۷ ۳ 
۱۲ ۱ 
ژهر ای‌دوم (همسر 
تّ اتا بك‌ایلد کز ) 
1 
۱۰۰-۱۱۸ 
سامیان 
۲۷-۸ ۰-۳۰۷۲ ۶ ۳ 
سام 
۳۷ ۱ 
سام کی 
9۹ 2 
سم 4 
ءِ۱1 0 
۱ ۷۳1 
۰ 9( 
۰:۳۱ ات 
و سث بر 
9 سدید اعور 
۰-۱ ۰۷-۶ > سرافیل 
۱۱۱/۹ حچلچچ ۱۱ ۱۳ سرطان 
۳2۹ سرهنك 
۳۲۳ سر اب (شهر) 
2 سعدالدین منعوو : 








۱۳۱ ۱ ۱ 
2۱۱۶ ۱ ۰۷ ۱۵ (۵ 


۱ 
۶2۰۳-۶۰۱-۳٩۳۱ ۲۸۲-۷ 
2 


۳۹۲-۲۰۲۷ 
۰۳ 

۰-۹ 

۲۰۷ 
۱5-۱ ۵-۳ ۳۵۲-۲ 

۳۲ ۸-۳۱-۲۸۳۱ ۶ 
۶۲ ۰ 


۱۰۲-۷ 


۱۵ 

تس 
۱۳ 
۱۱/92 
۱۳۹۳ 
۱۳۳ 
۳-۰ ۶ 
۲۰-۷ 
۲۹ 
۱۹۷ 
۱ 2 
1۰۳ 
۳9 
2 
۱۳ 


۳۸-۳۸-۰۳ ۹۰۱۰۹۵ 6 





سلیمانی 
سلمان 
سلطان ارسلان:ن 
طغرل ‏ : 
سلطان طغرل بن 
ارسلان 
ی 
قزلارسلان 
سلطان محمد 
سلجوقی 

سا 


ساحق 
سلجوق 
سلجوقیان 
سالك 
تسمتال 
سمنکان 


۹ 

۱۳۲ ۰-۲ ۱۱-۱۰-۸۵ ۰-۹ 
۳۱۸-۳ ۱۹-۳۰۸۰۲۷۵۷ 
۶۸۲-۷۱۱۹-۱۷-۶ 2۲ 
9 


۳۱۹-۳۹ ۰ 


5۱ 


۹ 


۳0 


10: 


۱/۹ 


۱۳ 
۳۹ 
۳۰ 
۱۷ 2-٩ 


۸۶-۸۳ 
9 


۰۱۰ 
و( 
۲-۷ ۱۰ 


۶۶-۲ ۶۲-۱۲۰۳ 


۳۸۹ 
۰:۲ 
۲۸۳-۱۷ 2-۸ 


6 





( عر بشاه 
علاء|لدو له ) 


سییو یه 


شاه مظفر 
( قرل‌ارسلان) 
شاه علاء| (دو له 


فخر الدین‌عر بشاه 


ناه 
شاهنتپی 


شاعرخراسانی 
شافعی 


شرف الاسلام 


صد ر | لد ین خحندی ِ 


شرف الدین‌موفق 
ِد باژو 
شرف الدین 





۲۸۰-۵۹ : 


۶ ۶ ۶-۲ ۱-۱۵۰۰۱۱۳۳ 
۶۰۱-۲۹۷ : 


۲۲۱-۷۱ 
۱۹۰ 


۰ 


س‌‌ 


۱۹۱-۷ 


۱۳۱۳ 


7 


۳۹ 


(0 


۱۳۵ 


5 ره 


۳۱۹-۲۱۹۱۳۱۳۲-۹ 
۱۰۵-۰ 

۱۵-۰ 

(2 
۶ ۰ ۱-۳۲۸۰۸۳۱۸-۲۸۵ 
39 

۰۲۰ 


0 


۷ 2 


۰-۹ 


۱۹ 


مل این 
ایلد کز (اتابك) 
شمن 

شه‌نشاه 

شهباز 

شهرود ([نام‌ساز) 
شیاطبن 

شیطان‌ و ش 
شیخ الااسلام 


‌ 


بصن 

شیر اجم 
شیر علم 
شیر ین 


شیروانیان 


صالح (بیغمیر) 
_ 

صاحب (و ذیر) 
صرراط 

صدر | لدین 


عبدا للطیف خجندی: 


صدرا لدین 
قاضی مر اغه 


صدر اجل 


۱۱ 


12 

2 

۱۱ ۱۰ 
۱ 
۱۰۹ 
۲۰ 

۳ ۷ ۱۹۰۵۵ 


۸ 
۱۲۸ 
9( 
ب ۲( 
۲۹-۸ 
۲۰۹ 


۱۳ 
۳۰۸ 
۳۰ 
2 


۸۷۲ 


0 


۷ 





صدر | لدین‌قاضی 
صعو ه 

صفا 

صفی | لدین 
صفهانی 


صور 


طایر ( دو 
نقش آسمانی ) 
طاو س 

طاعون 

طاق کسری 
طبر ستان 

طر از 

طغر ل بن ادسلان 
طغرل 

خن 

طور 


طوطی 








۱۲۱۰ 
۱۳ 
19۳ 


۰-۳۱۹-۲۸ ۳۲ 
۱ 
ط 


۲۳ 
۳۰۰۲ 
۲۸۱ 
۰۰۰ 
۸۳ 
۳۸۹۰-۶۵ 
۲-0 
۳۸۵-۲۰۲۰۰ 
۲۰-۲ 
۱۸۰-۱۸۰۰ 
۱۹ 
۳۹۲ 
۰:۲۱ 

ظ 
6 ۸9-۸ 
۰۷-۲۳ 
۰2 

ِ 
۳۰۱-۶ 
ء ۲ 


۲۰۱-۷ 


۱۳۹۱ 


عطار 
علاء| لدو له 


#۱ - ۱ ۳ 


ی ۸ 2 1 
۳۷۰ 
۱9ص ۳ 


۳۳۲-۱۹۸۷-۱ 6 


۱ ۱ 
#9 


۳۹۰ 


۵ مک راشقا 


فخر الدین‌عر بشاه : 


علی(ع) 
علائی 


ای بت : 


عمان 
عمر 


۳5۹ 


۱۹۲۱-۱۷-۱ 
۲۳-۳۱۳ ۲ب ۵ ۰-۲۲ ۲ 
با ون 


۱ 


۷ 

۲۳ ۲-۵ 
۳۱ 
۳۱9۰ 


و 





1 : ديا 
قا ی 
| عتیروت 1 ۳ 
رمیات ۳ ما ۳ اج 
عیسی ه ناس2 ۲ ۱۱۱-۹۸۷۰-۸۵-۵ 
ْ ۱۳-۱۷۸-۱/۷ ۲سا ۲ 
۶۳ ۲۰۷-۲۱۱۲۱۲۵۲ 
2-۲۸-۲۷۷۳ ۲۲۱۳-۲۹ ۶ 
1-۲ 
عسوی ۱ 
عید +۱۳۹2 
۵ 
غراب ه‌۲۰ 
غز ال ۱۱۸ 
غز 9 
غرغا ۷۲ 
غول 3 
غوری ۶ 22 
غیاثالدین 
ابوشجاع ۲۰۰ 
ف‌ 
فاردق ۵ 


۲ ۳۲-۱۰۳۸۷۲۲۹ : 


فخر الدینژ کر یا : 


فخر |لدین 
(علاء! لدو له) 


فخر | لدینعر بشاه : 


فخر الدیند نگی 
فرخ 
فر دوس 


فر امرز 
فر یدون 
فرات 
فر زدق 
فر عون 
فر عو بان 
کر هی 

فر دین 

ی 

فندو ز 

۳ 

فك | لور 

ف۳ 

فارون 

قاف( کوه) 

ق نون (تتات 
بوعلی) 

قباد 

رن (ادیس) 
فزل 

قزل ارسلان 

( اتابك مظفر ) 


۱۰۲-۱۸۱۱۰۱۵۷-۲ ۸-۲۶ 


۱ 


۳۲۱-۰۳۰۰2۲۸۸-۲ ۸ 
۰۱۸ 
۲۱۷-۰۲۲۳-۱۹-۵ 
۶۰۳-۰۳۲۱-۲۹-۶ 
۳۰۵-۳۰ ۶ 

۶ ۰۲-۵ 
۱۶۸2-۱۲۹-۱۲۲۷ ۹۰-۷۲ 
۳۹۲-۲۸۸۰۲۰۸۷ 

9۱ 


۸۰-۵-۵6 


۷ 
۱۹ 
۱۱ 
۱۳ 
۲۳۹۸ 
۳۰۸ 
2 
۱۸۱۲-۱۵ ۹-2 ۳-۸ 
2-۸۰۱ 
۱ 
30۹ 

3 
۳۹۲۱-۲۸۰-۲۷۷۲ ۷۰۸ 
2 


2 

۱۱ 

۲۸۰-۵ 

۳ ۶۰-۳ ۷۰-۲۳ ۲-۱۹۲۳ 


۱۱۹-۱۱۵۱۱۲۶۷-۶ 
۱۸۳-۱۱۷۹۰۱۷2-۱ ۰ 





کمالالدینز نجانی 
معروف به تمجیلی : 
تا و۳ 
که 
کنیز زنگانی 
ثر 
کوفه 
کود 


۱۹۱۸۳-۱۹۰۱۸ 
۲۱۷۹-۲۳۲-۲۲۸۲ ۲۷-۰ 
۳-۳۱۰۸ 


0 


٩۷-۶ 
۳۱ 
۱۹ 
۱ ۸۷ 
۲۷ ۵-۱۹۷ -۱ 
۱۵ ۸۱۵۰۱۰ 
۲۱۷۲-۱۸۵-۱۸۱۱ ۳-۹ 
۳۹۲-۳۰۷ 
۸۰ 

ك‌ 
۸۳ 


۱۳۵ ۶ 


۰.۱۸ 
۱۲ ۱/۱۱ 
۳۹۰ 
۶۲۸-۲۵۰۷۰ 
۱۲۹ 


۱ ۱۳ 


۱۷۸ 
۲۷۰-۲۱۷۳۸ 
9۶ 
۲5۲ 
۱ 
۳-۰ 
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گلیم طود ۰ ۳ 
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مت 
0 بو ید ۱۳ 
وذ یر ۳۹۸ 
2۵ 
هامو نی ۸۸ 
هاروق ۲۸۱ 
هاچر ۰۱۹ 
هاروت ۱۹ 
هبه‌الدین ۷ 
ی ۷۲۱۰ 
هری(هرات) ۳۰۸ 
هو بر ۲۸۲ 
هفت اقلیم ۹ 
هفت‌خو ان ۲۳۱-۹ 
همدان ۳۹۰۱۸ 
همدانی ۱۰ 
هبدوی 6 ۶۹۱۱۹۱۲ ۳۹۷-۳ 
۶9۹-۵ 
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وتو 2 جامع زبات فا ۱ 
تألیف دانشمند ار جمند 
جناب آقای عبدالرحیم همایون ر خ 
هفت جلد در بك مجلد 


داشتن این کناب برای هرفارسی ذبانی لازم است 


دی و ات حکي مختاری : ۳۰۰ 


از شعرای نامی قرن بنجم 
بجومش 
د کن الدین همایون فر خ 
بر ای علاقه مندان به متون ادبی فادسی دیوان این 5 چبره دست 


تر گر انقدري است , 


۳ ۲۰ 2 ال 1 1 ّ 4 و( ۱۳۳۳۲ 0۳ 
و رف ی ۱۳ 
















+ ۸ 
100۳۸ ۲, ۲ 


۱۱۱۱۱۷۶۳5۱۲۷ 0۴ 
۱۱۶۱۲۴ ۲0 ۷۶۶۲ ۲۲۱ 
۴۳۴5۲۷ ۸۱۷۵ 6۱1۴۸۸۷ 


